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فلسغه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجّه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در آنها مسائل و مباحث انسانشناسى و خداشناسى و جهانشناسى مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند كمانيك ويجار نمودار و نمونهاى از ستت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم ودانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بودكاهكاه به وسيله مورّخان و نويسندكان اسلامى مورد 
ستايش قرار كرفته به ويذه آنكه آنان مىكوشيدهاند كه سرمايههاى معنوى و 
دستاوردهاى علمى خود راتا آنجاكه توان دارند نككاه دارند و به آيندكان خود 
بسيارند. مسعودى مورّخ بزرك اسلامى در كتاب التنبيه والإشراف خود م ىكويد من 
در شهر اصطخر از سرزمين فارس در سال 3١7‏ نزدٍ يكى از بيوتات كهن ايرانى كتابى 
بزرك ديدم كه در بردارندهٌ علوم فراوانى از سرمايههاى علمى آنان بود.او در ادامهُ سخن 
خود كويد: ايرانيان سزاوارترين قومى هستند كه بايد از آنان علم آموخت هر جند كه با 
كذشت زمان و حوادث روزكار اخبار آنانكهنه كرديده و مناقبشان به باد فراموشى سيرده 
شده و رسوم آنان بريده كشته است. 


جغرافى دانان اسلامى نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع كردهاتند: 


ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقليم فارس از قلعةالجصص 
(-ديركجين) ياد مىكند كه زردشتيان يادكارهاى علمى (> اياذكارات) خود را در آنجا 
نكاه مى داشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقوت 
حموى در معجمالبلدان نيز در ذيل «ريشهر» از نواحى ارّجان فارس مىكويد كه 
دانشمندان آنجا كتابهاى طب و نجوم و فلسفه رابا خط جستق كه به كشته دفتران (- كشته 
دبيران) معروف است مى نويسند. 

جهار طبقة ممتاز مردم نزد ايرانيان باستان يعنى استاراشماران (> منجمان)» زميى 
يتمانان (> زمين بيمايان» مهندسان)؛, يجشكان (>-يزشكان) و داناكان (> دانايان) نشانة 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقةُ اخير يعنى دانايان همان انديشمندان و حكيمان|ند كه 
در آثار اإسلامى امثال و حكم و يندها و اندرزها به آنان منسوب است كه فردوسى هم 
مكرّر اندر مكرّر م ىكويد: ز دانا شنيدم من اين داستان. 

وجود كلمات واصطلاحات علمى همجون توهم.تخم (- هيولى و مادّه)؛ جيهر (- 
جهر؛ صورت) و كوهر (- جوهر) و همجنين كتابهايى همجون البزيدج ف ىالمواليد 
(بزيدج در يهلوى وبجيتى ودر فارسى كزيده ودر عربى المختارات)) و الاندرزغر 
ف ىالمواليد (اندرزغر > اندرزكر) نشانة جريان علمى در آن روزكار بوده است. همين 
جريان بود كه وقتى در زمان انوشيروان زوستى نين امبراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى جند از فيلسوفان يونانى به ايران يناهنده شدند و آنجا را مكان نعيم و جاى سلامت 
براى خود يافتند. اينكه ييامبر اكرم(ص) سلمان فارسى را از خاندان خود به شمار آورد 
كه سلمان منَا أهل البيت. و وقتى ابتكار او را در حفر خندق (- كندكى) مشاهده فرمود 
دست بر زانوى او زد وفرمود: لوكان العلمُ بالثريا لنالّه رجالٌ من فارس. اأكرادانثن در 
ستارةً يروين بودى مردانى از ايران بدان دست يافتندى, كواهى صادق بر ييشينة علم و 
علمدوستى ايرانيان باستان است. 


مهدى محقق بازده 


سرمايههاى علمى ايرانيان تا زمانهاى بعد در كنج خاندها وكتابخانهها نكهدارى 
مى شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار مىكرفته است. ابن طيفور در كتاب بغداد 
خود از مردى به نام عتابى نقل مىكند كه كتابهاى فارسى كتابخانههاى مرو و نيشابور را 
استنساخ مىكرده و وقتى ازاو يرسيدند جرا اين كتابها را بازنويسى مىكنى او ياسخ داد: 
«معانى و بلاغت را فقط در فارسى مىتوان يافت زبان از ماست و معانى از آنان است.» و 
همين أمر را از زبان ابن هانى اندلسى مى شنويم كه مردى را مى ستايد كه معانى و مفاهيم 
ايرانى را در جامة لفظ عربى حجازى عرضه مىداشته است: 
وكانَ غيرَ عجيب أن يجرئْلهُ المعنى العراقيٌ فى اللّفظٍ الحجازىٌ 

اين عنايت و توجّه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خواص نداشت بلكه 
برخى از عوام واهل حِرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفى وكلامى مشغول مى داشتهاند 
جنانكه همين ابن حوقل م ىكويد كه من در خوزستان دو حمال را ديدم كه بار سنكينى.را 
بريشت مىكشيدند و در آن حالت دشوار مشغول بخث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق كلام بودنك. 

مسلمانان در قرون اوليّه همه دروازهءهاى علم ودانش را بر روى خود بازكردند و آثار 
ملل مختلف رااز زيانهاى يونانى و سريانى و بهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى مهم ارسطو همجون الطبيعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افلاطون همجون جمهوريّت و طيماوس و نواميس و كتابهاى ديكر به زبان عربى ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامى قرا كرفت. رازى ازرى و بيرونى از خوارزم و 
فارابى از فاراب و ابن سينا از بخارا برخاستند و طرحى نو براى انديشه و تفكر ريختند كه 
افد واى از انديشههاى كذشتكان بود.ابنسينا كذشته از استفاده از آنجه كه مترجمان 
فراهم ساخته بودند ميراث فكرى بومى و سنتى خود را نيز مورد استفاده و بهرهبردارى 
راق داد. او در مدخل كتاب شفا صريحاً مىكويد كه مرا كتابى است كه در آن فلسفه را 


بيسكفتار 
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دؤازده 


بنابر آنجه كه در طبع است و رأى صريح آن را ايجاب مىكند أوردم و در آن جانب 
شريكان اين صناعت رعايت نشده واز مخالفت با آنان يرهيز نكرديده أن كونه كه در غير 
آن كتاب يرهيز شده استءاين كتاب همانست كه من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساختهام. در مورد منطق هم مىكويد كه ما در زمان جوانى به روش انديشهاى از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم كه يونانيان آن را منطق مىكويند و شايد نزد اهل مشرق نام 
ديكرى داشته است. 

ابونصر فارابى و ابوعلى ابن سينا كه در فلسفه از آن دو تعبير به اشيخين» مى شود با 
آثار خود فضاى علمى حوزههاى انديشه را ديكركون ساختند بهمنيار بن مرزبان تلميذ 
ابنسينا در كتاب تحصيل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوكرى شاكرد بهمنيار 
جون تعليمات شيخين را براى تدريس به طلّاب جوان دشوار و منغلق يافت دست به 
تأليف كتاب بيانالحقٌ بضمان الصّدق يازيد و بدان وسيله موجب نشر فلسفهُ شيخين در 
بلاد خراسان كرديد.اين جريان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامى سهم بيشتر آن 
نصيب ايرانيان بود. اكر بيرونى خالد بن يزيد بن معاويه را نخستين فيلسوف اسلامى 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق كندى فيلسوف عرب از بيشكامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفكران ايرانى كه به صورت فيلسوف و متكلّم انديشههاى خود را ابراز داشتند 
جيزى بشمار نمى آيد كه ابن خلدون در مقدمة خود اق آذ تعبير ةرانا فىالقليل النادر» 
مىكند و صراحة مىكويد: و ما الُرس (- ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظيماً و نطاقها متسعا). و اين تازه غير از جريانهاى فلسفى است كه مورد 
بذيرش قرار نكرفت و ادامه نيافت همجون جريان فكر اتميسم فلسفى كه به وسيلةٌ 
ابوالعئاس ايرانشهرى نيشابورى ياي هكذارى شد و محمد بن زكرياى رازى دنبالةُ آن را 
كرفت و اين همان است كه ناصرخسرو از ييروان مكتب آن تعبير به طباعيان و دهريان و 
اصحاب هيولى كرده است. 


مهدى محقق سيزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاضى برخوردار بود و بااطبٌ عديل و 
همكام بيش مى رفت؛ فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طب روح و طبّ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب يزشكى خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلسفى خود را با نام متناسب با طبٌ شا ناميد. 
شبهاكه به درس مى نشست به ابو عبيد جوزجانى كتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوندر طبّ را درس مىداد و اين روش أميختكى طبّ و فلسفه تا 
دورههاى بعد ادامه داشت جنانكه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط و ارسطو واز 
سوئى ديكر يزشكى بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقلالالباب مىخواند كه در آن عرو سهاى ادب به جلوهكرى 


مىيردازند كويد: 
من علم سقراط و رسطاليس و علم بقراط و جالينوس 


و دو يزشك بزرك طبرستانى يعنى على بن ربّن طبرى و ابوالحسن طبرى كتابهاى 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راكه هر دو در علم يزشكى است با فصلى 
در فلسفه آغاز مىكنند.و اين سنت علمى كه طبيب فاضل بايد فيلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بيردازد كاملاً شايع و رايج بود وكتابهاى فراوانى تأليف شد 
كها فون بااغدوان مصالح الأنفُس و الأجساد بود و رازى هم كه كتاب الطب الروحانى 
خود را نوشت در آغاز ياد آور شد كه اين كتاب را عديل الطب المنصورى قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعايت شده باشد.در غرب عالم اسلام يعنى اندلس نيز امر به 
همين منوال بود جنانكه شاعرى در مدح ابن ميمون جنين كفته است: 


ارئ طبّ جالينوس للجسم وحذدة و طبّ أبى عمران للعقلٍ و الجسم 


جهارده بيشكفتار 


از مميزات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمى بود دانشمندان انديشههاى 
مخالف را تحمّل مىكردند و مجال ردٌ و نقض و شكوك وايراد را باز مىكذاشتند. براى 
مثال مىتوان داستان ابوالحسين سوسنكردى را ياد كرد كه مىكويد: من يس از زيارت 
حضرت رضا (ع) به طوس. نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامة در رد آن نوشت 
سبس من أن را به رى نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض كرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نق ضالمستثبت 
نوشت و جون به رى بركشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همين يايه دانشمندان معتقد 
بودند كه مطالب علمى در يهنة عرضة بر مخالفان و ميدان ردٌ وايراد صفا و جلوه خود را 
بيدا مىكنند جنانكه ناصرخسر وكفته است: 

با خصم كوى علم كه بى.خصمى2 علمى نه ياك شد نه مصنًا شد 

زيراكه سرخ روى برون آمد هركو به سوى قاضى تنها شد 

اين دوران شكوفائى علم و فلسفه در جهان اسلام دير نبائيد جه آنكه امام محمّد 
غرّالِى با تأليف كتاب تهافت الفلاسفة به تكفير فيلسوفان يرداخت و در عقيده به قدم عالم 
آنان را كافر خواند و از جهتى ديكر كروهى ظهور كردند كه يرداختن به علم طب را 
تحريم كردند و آن را دخالت دركار الهى دانستند وكار بدانجا كشيدٍ كه علم حساب و 
هندسه هم كه هيج ارتباطى نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرا ر كرفت و داتندكان 
آن منزوى كرديدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاكرفت و شكاف ميان اين دو 
روزبروز بيشتر شد به ويزه آنكه برخى از دانشمندان راه غرّالى را در ضديّت با فلسفه 
دنبال كردند جناتكه ابن غيلان معروف به فريد غيلانى يا افضلالدّين غيلانى كتاب 
حدوث العالم حود را تأليف كرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلايل كسانى راكه براى 
كذشته آغاز زمانى قائل بودند ابطال كرده بود رد كرد و در آن از هيج اهاتتى به 


مهدى محقق يانزده 


شيخ الرّئيس از جمله: «عمى أُوتَعَامئ), «يَرُوعٌ كَرِوَعَان التَعْلَب) فروكزارى نكرد. 
مخالفان فلسفه براى محكوم كردن انديشههاى فلسفى به هر وسيلهاى متوسّل 
مى شدند كاه بر تعبيرات و تفسيرات فلاسفه خرده م ىكرفتند و موكفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبيرات قرآنى معانى را اراده م ىكنند كه مقصود و مراد صاحب وحى نبوده است مثلاً 
«توحيد) و«واحد» را تفسير مىكنند به «آنجه كه صفتى براى ا ناتيت حرف از آن 
دانسته نمىشود» در حالى كه توحيدى راكه رسول (ص) أآورده در بردارندة اين نفى 
نيست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات مىكند. وكاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل راكه وارد زبان عربى شده. بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (- قياس 
منطقى) و اتالوجوسموس <(- قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر كلمهاى كه با سين ختم 
مىشد اظهار نفرت مىكردند و به قول ابوريحان بيرونى آنان حتّى نمى دانستند كه سين 
نشانةٌ فاعلى است و جزو نام به شمار نمىآيد و در اين مقوله كار بدانجا كشيده شد كه 
براى كلمة «فلسفه» كه مشتق ازكلمة يونانى «فيلاسوفيا» بود يعنى دوستدار حكمت وجه 
اشتقاق توهينآميزى راكه تركيبى از فل (-كُندى) و سَّفّه (> نادانى) است وضع كردند 
رض ا ما رن 
دستت همه با مرهفهيايت همه باموقفه 
وهمت همه با فلسفه أن كو «سَفَّه را هست «فل») 
ويا شاعرى ديكر به نقل از ثعالبى م ىكويد: / 
و دَعْ عن قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «فل السَّقَه 
نكوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به اديئيات و شعر فارسى هم سرايت كرد كه دو 
بيت زير از خاقانى و شبسترى شاهدى بر اين امر است: 
فلسفى مرد دين مينداريد حيز را جفتٍ سام يل منهيد 
دو جشم فلسفى جون بود احول 22 زواحد ديدن حق شد معطل 


بيشكفتار 


0 


شانزده 


يافتند كه ننك زمان و نحسى دوران به شمار آمدند: 


قد ظهرثُ فى عصرنافرقة ظهورها شؤْمٌ على العصر 
لا تقتدى فىالدّين الابما مزه انن :سعها وا نوائضو 


دانشمندان اهل سئّت و جماعت فلسفهٌ يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و كتابهايى 
همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليونانيه نكاشته كرديد. ابن سينا «مخنث دهرى» وكتاب شفاى او «شقا» 
خوانده شد واز آن به سرماية «مرض» و بيمارى تعبير كرديد: 
قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مرض من كتاب الشّفا 
نتمانوا غلا نايسن وستطالسن و متنا على مذهب المصطفئ 
شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدّى رسيد كه دانشمندى همجون ابن نجا اربلى 
در حال احتضار آخرين كفتهداش: صدق الله العلى العظيم وكذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فيلسوفان و آثار فلسفى جنان تنك كرديد كه در مدينةالسّلام يعنى بغداد 
ورّاقان وكتابفروشان را به سوكند وا داشتند كه كتابهاى فلسفه وكلام و جدل را در معرض 
فروش نكذارند و كتابهايبى نظي ركتاب صونالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلام و القول 
المُشرق فى تحريم المنطق جلالالدين سيوطى مورد يسند اهل دين و حافظان ث.ريعت 
كرديد و ارباب تراجم دربارة كسانى كه به فلسفه و علوم عقلى مىيرداختند. مىكفتند: 
«دنُس نفسه بشئ من العلوم الأوائل). 
در اين ميان بسيارى از دانشمندان كوشيدند تااين شكاف ميان دين و فلسفه رااز بين 
ببرند ولى موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قباديانى بود كه كتاب جام عالحكمتين 
خود را نككاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حكمت عقليّه آشتى دهد و 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دين را بر طرف سازد ولى در اين راه توفيقى به دست 


مهدى محقق هفده 


نياورد و عبارت زيرا ازاو نشان دهنده يأس و نااميدى او در اين كوشش است: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انككاشت و دين اسلام رااز جهل 
يشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف راكافر كفتند» تا نه دين حق ماند بدين 
زمين و نه فلسفه». 

در غرب جهان اسلام نيز ابن رشد اندلسى كوشيد تا ميان حكمت و شريعت را در 
كتاب معروف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الانّصال آشتى دهد ولى 
او هم در اين راه توفيقى به دست نياورد و انديشة ابتكارى او مبنى بر اينكه در مسائل 
خداشناسى و جهانشناسى هر متكلم و فيلسوفى يا مُصيب است ويا مُخطى وهر كدام 
يس از جدٌ و جهد واجتهاد نسبت به عقيده خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد» به 
هيج وجه نزد اهل دين مقبول نيفتاد و بازار تكفير و تفسيق فيلسوفان همجنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّى شيخ شهيد مقتول شهابالدذين سهروردى كه معتقد بود كه همه 
حكما قائل به توحيد بودهاند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طريق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همين سخن از دست داد به ويزه 
آنكه او حكمت ذوقى را بر حكمت بحثى ترجيح دا و مبانى حكمت اشراق را تدوين 
كرد و آن را بركشف و ذوق بنيان نهاد و آن حكمت را به مشرقيان كه اهل فارس هستند 
منتسب ساخت. 

اين دورء تاريك و ظلمانى فلسفه با ظهور فيلسوفان ايرانى شيعى كه معمولاً آنان را 
اهل حكمت متعاليه خوانتد رو به زوال نهاد و دور درخشان و شكوفائى يديد أمد.كه 
نظير آن در هيج يك ازكشورهاى اسلامى ديكر سابقه نداشت.اينان با استظهار به قرآن و 
حديث وتوسّل به تجوّز و توسّع وتأوبل موفق شدندكه فلسفه را از آن تنكنائى كه مورد 
طعن و لعن بود بيرون آورند و لحن تكريم و تقديس فلاسفه را جانشين آن سازند. 


حال بايد ديد دانشمندان شيعةٌ ايرانى براى رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از جهرة 


هحده بيسكفتار 


و 


فلسفة يونان جه انديشيد ند كه فلسفه جنان مورد يذيرش قرار كرفت كه حتى تا اين زمان 
فقيهان و مفسشران قرآن به فلسفه مىيردازند و شما و اشارات ابن سينا را تدريس مىكنند و 
به مطالب آن استشهاد مىجويند كه از نمونة آن مىتوان از علّامه طباطبايى و 
سيدابوالحسن رفيعى قزوبنى و شيخ محمّدتقى آملى و امام خمينى ‏ رحمةاللّه عليهم 
اجمعين نام برد.اينان وارث علم كذشتكان خود بودند همان كذشتكانى كه ابتكار تطهير 
فلسفه و تحبيب فلاسفه را عهدددار كرديدند كه از ميان آنان مىتوان از ميرداماد و 
ملاصدرا و فيض كاشانى و عبدالرّزاق لاهيجى و حاج ملاهادى سبزوارى نام برد؛ يعنى 
متفكران ايرانى كه با مكتب تشيع و سئّت ائمهُ اطهار (ع) سر وكار داشتند. اين فيلسوفان 
كلمة «فلسفه» را به كلمة «حكمت» تبديل كردندءكه هم نفرت يونانى بودن أن كنار زده 
كردد و هم تعبير قرآنى كه مورد احترام هر مسلمانى است براى آن علم بكار برده شود؛ 
زيرا هر مسلمانى با آبهُ شريفة قرآن: وَ مَنْ يؤْتَ الحِكُْمَةً فَقَد أوتى خََيْراً كثيراً آشنايى 
دارد و به آن ارج و احترام مىكذارد وكلمُ حكمت را مباركى و فرخنده مىداند و با آن 
اخيركثير» را از خداوند مى خواهد؛ جنانكه حاج ملاهادى منظومة حكمت خود را با 
همين أيه شريفه بيوند مىدهد و فلسفهٌ خود را «حكمت ساميه» مى خواند و م ىكويد: 
َظَنئها فى الحِكُمَةٍ الى سَمَتْ 0 فى الذّكْر بالخَيْرِ الكثير سَمْيَتْ 
حال كه از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به (حكمت» شده ديكر 
«فلسفه) با تجلى د ر كلم حكمت در برابر «دين» قرار نمىكيرد؛ زيرا اين همان حكمتى 
است كه خداوند به لقمان عطا فرموده كه وَ لَقَدْ انيْنا لَقَمَانَ الجكمَّة ديكر كسى همجون 
ناصر خسرو نمى تواند أن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شكر» و فلسفه را «افيون» 
بخواند و بكويد: 
آن «فلسفه)ست و اين «سخن دينى) دين شكرسيت و انلسله بيرست 
اينان براى حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تكفير 


مهدى محقّق نوزده 


و تفسيق يا به قول سادهتر تطهير فلسفه كوشيدند كه براى هر فيلسوفى يك منبع الهى رأ 
جستجو كنند و علم حكمارا به علم انبيا متصل سازند؛ ازاين جهت متوسل به برخى از 
«تبارنامه»هاى علمى شدند از جمله آن «(شجره نأامه») كه عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأند مىكويد كه انباذقلس ( -60060165م210) فيلسوف يونانى با لقمان حكيم كه در 
زمان داود بيغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَد َتنا لَقَمانَ الحكمَةً 
مرتبط مى شود. و فيثاغورس علوم الهّه را از اصحاب سليمان بيغمبر آموخته و سيس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (- فيزيك) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است.» و سقراط حكمت رااز فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
بااو شريك بوده است,ء وارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده وافلاطون او 
را «عقل» خطاب مىكرده با همين سرجشمة الهى متصل و مرتبط بوده است؛ و از اين 
روى است كه اين ينج فيلسوف, «حكيم» خوانده مىشوند تا آيهُ شريفة يُوْتَى الحكمّة 
عن تقناة وتم يرت الحكقة نقد أوقع خترا كيرا شاف ل سال آناذ كردد. 

اين حكيمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حكمت و نقل نسب نامههاى علمى اكتفا 
نكردند بلكه كوشيدند تاكه براى مطالب فلسفى و عقلى از قرآن و سكّت نبوى و 
نهج البلاغه و صحيفة سجّاديه و سخنان ائمهُ اطهار -عليهمالسّلام -استشهاد جسته شود. 
ميرداماد دانشمند استرآبادى كه در كتاب قبسات خزد مىكوشد كه مسألهاى راكه از 
قديم مابهالاختلاف اهل دين و فلسفه بوده يعنى آفرينش جهان و ارتباط حادث يعنى 
جهان با قديم يعنى خداوند رااز طريق «حدوث دهرى» حل كند. قبس جهارم از كتاب 
خود را اختصاص به همين استشهادهاى قرآنى و احاديث داده است و در يايان نقل 
احاديث با غرور تمام مىكويد: 

اين مجملى از احاديث آنان است كه جامع مكنونات علم و غامضات حكمت است؛ 


وسوكند به خداكه يس ازكتاب كريم و ذكر حكيم, فقط همين سخنان است كه شايسته 


550 بيشكفتار 


يدها 8- 


است كه كلمهٌ علا و حكمت كبرى و عُروةُ وُثقى و صبغهٌ حُسنى خوانده شود؛ زيرا آنان 
حجّتهاى خدايند در دنيا و آخرت به علم كتاب و فصل خطاب: 
اوليك آتَائى قجثئى بمِثلِهمْ إذا جَمَعَثَنا يا جريرٌُ ‏ المجايعٌ 
با اين كيفيت براى ميرداماد بسيار آسان است كه ارسطو و افلاطونى راكه «اسطوره» و 


(انقش فرسوده) معرّفى كرديده ومردم از نزديى شدن به آثار آنان ملع شذده بودند كه: 


تفل :طون ارسيظورنا بر درٍ احسن المِلّل منهيد 
نقش فرسودهُ فلاطون را بر طراز بهين خُلْل منهيد 
اولى را «مفيدالصناعة» و «معلم المتاتية) ودومى را «افلاطون الشّريف» و «افلاطون 
الالن:المدالمع تمكو اندوو أساسر انكة ابو تصن افازات انو سعنا زا كه يقن اذى العام 
روزكار و آثارشان دردزا و بيمارى آور به شمار مى آمد اولى را «الشّرِيى المعلّم) ددري 
را «الشريك الرٌياسى» بنامد و با اين كونه مقدّمات تعبير «شيخين» (- ابن سينا و فارابى) 
رامزاف أن دو فيلسوف فراهم سازد جنانكه فقها آن تعبير را براى شيخ كلينى و شيخ 
طوسى بكار مى بردند. 
بااين تمهيدات همان كتاب شفا كه شقا خوانده مى شد مورد تكريم و تبجيل علما و 
دانشمندان قرار كرفت و دانشمندانى همجون سيّداحمد علوى شاكرد و داماد ميرداماد 
مفتا حالشّفاء و غياثالدّين منصور دشتكى, مغلقات الشّفاء و علامه حِلَى فقيه و 
محدث كشف الخفا فى شرح الشّفاء را به رشتهُ تحرير درآوردند واز همه مهمتر آنكه 
عند الها بدن مت واد راق شيرازى تعليقه بر الهيّات شفا نوشت, تا راه فهم ودرك 
انديشههاى ابن سينا را هموار سازد. با اين عوامل سنّت سينوى يا فلسفه ابن سينا كه در 
جهان تسئن متروك و منسوخ كرديده بود در جهان تشيّع وايران» راه تحوّل و تكامل خود 


را بيمود و جانى دوباره يافت وازاين جهت است كه ملّامهدى نراقى كه در فقه 


مهدى محقق بيست و يك 


معتمدالشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جام عالشعادات زانة وشعة تحرير درمى أورد؛ در 
فلسفه جام عالافكار را تأليف مىكند؛ و به شرح وكزارش شفاى ابن سينا مىيردازد. 

در اينجا بايد يادآور شد كه توجّه حكماى متأخَّر مانند نراقى به متقدّمان به معنى آن 
نيست كه اينان خود را دست بسته تسليم آنان مىكردند ويا فقط كفتار آنان را تكرار 
مى نمودند بلكه برعكس جنانكه شيوهُ اهل علم است كفتار كذشتكان را منبع و اصل 
انديشة خود قرار مىدادند و جاى جاى. بر افكار آنان خرده مىكر فتند تاعلم و دانش هر 
جه بيشتر ياكتر و مصمَّاتركردد. مثلاً ملامهدى نراقى در جايى بطور صريح مىكويد: 

«كمان مبر كه من جمودى بر يذيرفتن فرقهاى خاص از صوفيان واشراقيان و مشّائيان 
دارم» بلكه در يك دست من برهانهاى قاطع و در دستى ديكر» قطعيّات صاحب وحى و 
حامل قرآن است؛ و ييشواى من اين حقيقت است كه. واج بالوجود داراى شريففترين 
نحوءٌ صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين ادلَهُ قاطعه مىدائم هر جند كه با 
قواعد يكى ازاين كروههاى يادشده مطابقت نداشته باشد.») 

اودر جاى ديكر مىكويد: 

«اين بود آنجه كه در توجيه كلام برهان ابنسينا ياد كردم اكر مراداو همين است 
فبهاالمطلوب وكرنه أن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمى دهيم؛ زيرا بر ما واجب 
نيست كه آنجه در بي نالدفتين شفا و برهان آمده قبول و تصديق نمائيم.) 

اين دورهكه امتداد زمانى آن به جهار صد سال بالغ مىكردد وبه دور حكمت اشتهار 
دارد و بزركان آن را اصحاب حكمت متعاليه مى خوانند از ادوار بسيار درخشان فلسفة 
اشالافين انسنك: زيرا دوعن دوره حكيمان كوشيدهاند از جهتى از ميراث اساطين حكمت 
باستان همجون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همجون ثامسطيوس و 
اسكندر افردويسى حداكثر بهرهبردارى را به كنند و با كمك از منقولات شيخ يونانى 


فى لزنا عوشي زرك يلون ) كه ورد إناقاية عنواة الوارجاى: ارفيطر جا حب ده واف 


م 


خشكى فلسفةُ را با عرفان ذوقى جاشنى بزنند واز جهتى ديكر آراء و انديشههاى 
مشّائيان اسلامى همجون فارابى و ابنسينا را به محكى بررسى درأورند و آن رابا 
نوآوربهاى شيخ اشراق شهابالدين سهروردى تلطيف سازند.اينان اندنشههاى كلامى 
اشعرى و غرّالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدٌين طوسى كه از او به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد مى شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى _كلامى را از حشو و زوائد يرداخته و مجرّد 
ساخته و كتاب تجريدالعقائد را به عنوان دستور نامهاى براى انديشة درست 
خداشناسى و جهانشناسى مدون كرده بود كه دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعليقه بر آن نكاشتند. 

اين مكتب فلسفه كه معمولاً از آن تعبير به #مكتب الهى اصفهان» مى شود براى آن كه 
كرسى حكمت در شهر معنوى و روحانى اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامى 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدينةُ حكمت روى مى آأوردهاند. مورد غفلت 
جهان علم قرار كرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف يروفسور هانرى 
كربن با همكارى بازمانده كذشتكان استاد سيّد جلالالدّين آشتيانى موفق شدكه 
بركزيدهاى از آثار معروفترين جهرههاى اين دوره را در مجموعهاى جهار جلدى تحت 
عنوان: منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر ميرداماد و ميرفندرسكى تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفى كنند. در اين مجموعه است كه انديشههاى حكيمانى 
همجون ميرداماد و ميرفندرسكى و ملاصدرا و ملا رجبعلى تبريزى و ملا عبدالرّزاق 
لاهيجى و حسين خوانسارى و ملا شمساى كيلانى و سيداحمد علوى عاملى و فيض 
كاشانى و قوامالدين رازى و قاضى سعيد قمى و ملا نعيماى طالقانى. وملا صادق 
اردستانى و ملامهدى نراقى و مانتد آنان معرفى كرديده است. بخش الهيّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومة حكمت سبزوارى كه به وسيلةً اين كمترين 


مهدى محقّق يست 9 سه 


»)6 


(> مهدى محقق) ويروفسور ايزوتسو به زبان انكليسى ترجمه و در نيويورك جاب شد 
نشان دهندة اين حقيقت بود كه حكيمان سابق بر او جه كوششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شدهاند تا حكيم سبزوار توانسته است با نظم و نثر انديشههاى خود راكه 
نتيجه و نقاوهُ انديشههاى سلف صالح او بوده در دسترس جويندكان حكمت قرار دهد. 
كوششهايى كه در سه دههُ اخير در مراكزى همجون مِوْسّسهُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران ‏ دانشكاه مككيل و انجمن حكمت و فلسفه به عمل آمد كمكى شايان توجّه به 
شناخت اين دوره كرد و برخى از مجامع علمى هم مانند كنكر حاج ملاهادى سبزوارى 
وككرة بلاضد راو انارق كد ىه وسيلة برضن ان استنادان واشكام و علنات خووه نالف 
كرديد در اين امركمك كرد. 

هدف كنكرهاى كه در سال جارى با همكارى برخى از مراكز علمى تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشكيل مىكردد آن است كه اوَّلاً انديشهٌ نادرستى راكه غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمندان كشورهاى عربى اظهار داشتهاند مبنى بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسى ستارةٌ انديشههاى فلسفى و تفكر عقلى در جهان اسلام رو به افول نهاد از جهرة 
تاريخ فلسفهٌ اسلامى زدوده كردد ويا معرّفى برخى از جهرههاى درخشان اين دوره كه 
تاكنون در كوشههاى فراموشى مانده» مميرّات حكمت متعاليه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمايانده شود. 

در خرداد سال ١717/8‏ كه همايشى تحت عنوان: اهميّت و ارزش ميراث علمى 
اسلامى _ايرانى به مناسبت سىامين سال تأسيس مِؤْسّسةُ مطالعات اسلامى دانشكاه 
تهران دانشكاه مككيل بركزار كرديد شركتكتندكان داخلى و خارجى متّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است كوششى جدّى دربارة معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفكر 
علمى وفلسفى در ايرانكه جهان علم از آن ناآكاه است به عمل أيد و اين در ارتباط با اين 


- 
٠ 


بيست و جهار بيسكفتار 


06 هجرى (در لاتين 611065 7تثر) در جهان اسلام خاموش كرديده است» ودر نتيجه 
يرده روى جندين فرن تلاش و كوشش دانشمندان ايرانى بويزه در دوران تشيع اين كشور 
كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است و اين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان ارويايى و مسلمان بجشم مىخورد كه جند نمونه از آن ياد مىكردد: 

دكتر اكرم زعيتر در مقدّمهٌ ترجمة كتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوى 
مكيل :ان الدراسنات الفلسفيّة عندالعرس ختمت بابن رشد». 

بروفسور هانرى كربن در كتاب فلسفة ايرانى و فلسفة تطبيقى خود مىكويد:«تاريخ 
نويسان غربى فلسفه مذتهاى مديدى كمان كردهاند كه با تشييع جنازهٌ ابن رشد در سال 
ميلادى در قرطبه. فلسفة اسلامى نيز روى در نقاب خاكى كشيد). 

يروفسور روزف فان اس در مقدمةٌ نيت قار ا مسد محقق م ىكويد:«فلسفة 
ايرانى دور صفويهٌ كه توسّط متفكران بزرك مكتب اصفهان تكامل يافته است عملاً 
ناشناخته مانده است». 

برياية آنجه كه ياد شد يايهريزى فكرى بركزارى همايشى در سطح بينالمللى تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدريج نهاده شد كه اكنون به تحقّق نزديك كرديده است. هر 
جند كه بانى اصلى اين همايش انجمن آثارومفاخرفرهنكى و مِوْسْسهُ مطالعات اسلامى 
دانشكاه تهران -دانشكاه مككيل بود ولى يس از ارائه اين انديشه مراكزى ديكر همجون 
مركز بي نالمللى كفتكوى تمدنها و مركز فرانسوى تحقيقات ايرانى و جند نهاد ديكر به 
يارى ما برخاستند و به موازات تهيّه مقدّمات همايش توفيق يافتيم برخى از آثار علمى را 
نيز به مناسبت و به نام همين همايش آماده جاب سازيم كه به جهت برخى از مشكلات و 
مضايق نتوانستيم آن را در همايش عرضه داريم واميدواريم تايايان نيمسال اول سال 
جا رقع أيى اثار ننه اهل علم تقديم كردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 


ا 
إييا 


مهدى محقق بيست و ينج 


عاملى از نوادههاى ميرسيّد احمد علوى ١‏ شرح كتاب نجات ابن سيئاء از فخرالدين 
اسفراينى ؟- مصارع المصارع. خواجه نصيرالدين طوسى. با مقدّمهُ انكليسى از 
يروفسور وبلفرد مادلوتكك 6 معتقدالاماميّه. ترجمة غنيةالتزوع ابن زهره حلبى 
(بخش علم كلام)» با ترجمةٌ كامل به زبان انكليسى از دكتر ليندا كلارك 0 بخش مباحث 
الفاظ واوامر و نواهى كتاف معالمالاصولء با ترجمهُ كامل به زبان الكد مني ع 
طبيعيّات واخلاق شرح منظومه حاج ملاهادى سبزوارى, با مقدمه و فرهنك 
اصطلاحات به زبان عربى وانكليسى ديوان اشعار مير داماد. (اشراق) /- مصئفات 
ملاادهم عزلتى خلخالىء مشتمل بر يانزده كتاب و رساله 5 الشّجرة الالهيّةُ 
تبون النارو نهززورق + اموا كه الا زهان )ندل مسكة وان دشاكرو ا كي مرداماة 
١‏ مصئفات ميرداماد. مشتمل بر بيست كتاب و رساله ١١‏ مصئفات غياثالدين 
منصور دشتكى مشتمل بر ده كتاب و رساله ١‏ الرّاح القّراح؛ حاج ملا هادى سبزوارى. 

ما اميدواريم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح مىكردد و مطالبى كه از اين كتابها 
بدست مىآيد زمينهاى تازه براى بازنكرى فلسفةٌ اسلامى به وجود أيد كه با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام كشوده كردد. وعحكين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواد تازهاى براى يزوهشها و تحقيقات خود هستند از نتايج اين همايش 
بهرهبردارى كنند و اين همايش انكيزه و مقدمهاى باشد تادر همه شهرها و روستاهاى 
كشور ماكه در طئ تاريخ متفكران وانديشمندانى رادر خود يرورانده» مجامع و محافلى 
درا اق سق يقرا روورياف أن بزركان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 
كيرد و امتيازات آن آثار به جامعة علمى داخلى و خارجى معرّفى كردد. تحقق اين هدف 
الى دو انع زمينهاى تازه را براى انديشه و تفكر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجّه خود را به فرهنكى معطوف دارند كه شرفى صرف و غربى محض نباشد بلكه 
آميختهاى باشد از انديشههاى نو و كهن و كزينهاى از آنجه كه نيازهاى جان وتن را 


برآورده كندل وسعادت دنناءو اخرتىرا تامين 'تمابك: بعونالله تعالى و توفيقه 


مهدى محفق 


رئيس هيأت مديرةُ انجمن آثارومفاخر فر هنك 
رئيس همايش بين المللى قرطبه و اصفهان 
اول اردسهشت ماه جلالى ١8١‏ 


باسمه تعالى شأنه 

الواح القراح ؛ يكى 1 نكاشته هاي «ادبى» حبرى است,ء كه هر جند 
نهر عم اى ار عمر كرات رازكن زاتوركار ستعمت و جقيت ومن كدان 
سخت بدان شهره شد., اما كُوشْةُ جشمى نيز به ديكر علوم حوزة 
شكوهمقك تمدن استئلان ‏ واشف»ورحقتي كه سيزوارزفى در تدوين 
درسنامه هاي حكمت اسلامى و يديد آوردن شمارى از تحقيقى ترين 
نكاشتههاي أن حوزه داشت,ء و عمرى كه خود با ارادت به آن دانشها در 
تدريس آن به يايان برد» باعث شد تا اين بهره از علائق او يا به فراموشى 
سيرده شود. و يا كمتر مُهر عنايتى بر كنارةً خود بيند. مجموعة حاضر كه 
هم اكنون مجلّد نخست آن» فراروى خواننده ارجمند كشوده است, در بى 
آن است كه اين شمار از نككاشتههاي او را به ارائةٌ عمومى درأورد؛ 
نكاشتههائى كه راقم بر مجموعة آنها عنوان «الخزانة الأدبيّة للحبر 
السبزواري»» نهاده است. 

انحا كدوقاعة رن لك ذكه جلد انل !زةوسجلنا بن حمر عةااشيه 
-؛ خود به درازا انجاميد» توضيح بيشتر ييرامون اين «خزانه» راء در 
سرآغاز مجلد دوّم خواهم آورد. در آن جلد به يارى حق جل وعلا _. 
رسالة الرحيق الممزوج او و ببى نوشتى كه بر كّزارش جلال الدّين عبد 
الرحمان سيوطى بر الخلاصة نامبردار به الفية ابن مالى -» يديد أورد راء 
خواهم آورد؛ و مجموع اين سه رساله راء به همراه شرح او بر مثنوى 
معنوى و دربوان اسرار كه ينج جزء «خزانة ادبى» او هستند به بررسى 
خواهم كرفت. 


ِل 


حكن تيف مقد يه بحاضر -كة ايز ركترو كين الات هعست مان 
الراح القراح والرحجق الممزوج محر ةردو عام با اما با دو سازوارة 
متفاوت <فظكر ف ايف زا ادروةذر نر نمت [ناسحلنها تنها از دورنماية 
آن رساله ونيز آنِ حاشية سيوطى اوه سخن خواهم داشت,. و بهرهُ عمدهُ آن 
ييشنوشت راء به بررسى تفصيلى اين «خزانه) اختصاص خواهم داد. از 
اإينرو. در اينجا «مقدّمهُ مصحّح» بر رسالةٌ الراح الفراح را تقديم خوانتدة 
ارود مي كم تادر مقدَّمهٌ آن مجلّد به تفصيل به اين وعده وفا كنم -و 
اللوفر يفن الل سييا فيو مال 


ْ نب الله لدبي لزنه 

اجات الم يداع يزنع كم سيزوارك يدرس الاق انك وش يها كه علير 
خردى حجم أن. به باور راقم اين سطور» سخت ارزشمند است و ياس داشتنى؛ از اين 
روء اكنون كه او يارهاى از عمر خود را بر سر تصحيح و احياي آن در كار كرده است. 
مى انديشد تا بخشى از مهمترين مسائلى كه بيرامون آن» جسته جسته و در يكى دو سالة 
اخير در ذهن فراهم أووذه استة :وا دوعندية أن تقديم ييشكاء اعلاي خوانندة كرامى 
كند؛ تا جز از متن كتاب» توضيحى هرجند كوتاه را بيرامون سه نكتة برجسته -كه در 
شمار مهمترين آن مسائلند -ضميمةُ كتاب سازد. آن سه نكته كه ييشنوشت الراح القراح 
نمى تواند بدون يرداختن به آن تنظيم شود -و ازاين روء اساس مايهُ «مقدّمهٌ مصحّح» را 
تشكيل مى دهد -_ عبارتند از: 

١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياي آثار بديعى ؛ 

١‏ -درونمايك كتاب الراح القراح ؛ 

1 -دستنوشت ها و روش تصحيح رسالة حاضر. 

اما؟ ب عار ووو كر وه مدي احا موسر لاجو جا صوار بر ا 05 
ات آن شناخته شده استء تذكر سه مطلب را لازم مىدائد و بايسته: 

[الف]: تصحيح و ارائة عمومي يرداختههاي ناموران حوزة سترك تمدن اسلامى: 
امرى است فرخنده. كه احياى آنجه از آن ميراث شكوهمند هم اكنون در اختيار ماست 
را جونان امرى مهم در برابر ديده همه كسانى كه مُهر مِهرى از اين حوزةٌ عظيم بدل 
دارند» قرار مىدهد. جاى هيج ترديدى نيست كه تا يكايك زنجيرههاى تشكيل دهند 
اين تمدن بدرستى ارائه نشود. ا تصويرى فراكير و ييراسته از كوتاهى از آن 
تر سيم نمود»؛ و هرحجند تمامي عدن اسلامى را نمى توان در جهارجوب يرداختههاى 
تلم يجو كرد وه نسيارئد اجزاء كفتارى و شنيدارى اين تمدن كه.در حوزههاي 


د 


جغرافيائى كونهكون, سينه به سينه بلنداى هزار سالهاى را سيرى كردهاند و در اين درازنا 
بايه و مايه حركتهاء خيزشهاء انديشهها و عملها شدهاند؛ وكوتاه سخن سخت فرهنكىق 
آفريدهاند و جلوههائى از آن مجموعةٌ عظيم تمذنى را يديد آوردهاند _. اما اهمّيت دانش 
و دانش اندوزى -كه مهمترين وسيلهٌ ارتباطى و جاودانكي خود را دركتاب وكتابت 
مىجست - در اين حيطه آنجنان بود كه مىتوان حوزهً تمدن اسلامى را تمذنى همراه با 
كتاب وكتابت دانست ؛ أنجنان كه أغازين بارقههاي وحي إلهى كه نخستين استوانههاى 
آن را مىنهاد نيز» سخن از علم و تعليم و قلم داشت. اكر براى هريك از تمذنهاى 
درخشان تاريخ انسانى بتوان مميّزى در نظر كرفت» يقين راكه مميّزه تمدن اسلامى امرى 
است كه از همان نخست,. كتاب وكتابت را بهمراه خود ودر خدمت خود داشته است؟؛ و 
از اينروست كه شناخت كامل تمدن اسلامى بدون شناخت اجزاء رويةُ نوشتاري آن نه 
تنها ممكن نيست. كه بواقع روا هم نيست . 

كذشته از اين امّاء يكايك يرداختههاى يديد آمده در اين حوزه. معرّف يديد أوردندة 
خود نيز هستء آيا مىتوان جامعيّت شيخ الرئيس و مفخر عالمان علامهُ حلّى را جز با 
نكرش بر أنجه در زواياي كوناكون جغرافياي علم در زمان خود يديد آوردند دريافت ؟؛ 
و آيا مىتوان خبرويّت رئيس المحدّثين و صدوقهم را جز با باريابى به محضر آنجه در 
فنون حديث تدوين كرده است؛ دست ياب كرد؟. مىانديشم كه ارائة آثار عالمان اسلام ‏ 
بويزه أل اسحة كه عدو :ضووت سكو شك دازيد - نه تنها به كار معرّفي اجزاي حوزة 
تمدن اسلامى مى آيد كه از نكاهى ديكر بهكا ر بازشناسي كداتد مر يوار الريسن 
لاردصى صاطت ترد م امّاتحق ابق هيراك يتشرىك كلد بيزاف " بازشناسي”" 
دانشنيان ل محققان است. بهرهاى ديكر از اجزاء ميراث مكتوب نيز 
هست كه نه تنها در " بازشناسى' أكهدر' معرّفي جنبه هاي شناخته نشدة" دانشمندان 
مانيز» كارامد است و توانا. نمونه را به رسالهٌ معذار رج الحروف شيخ وكزارشهاى قسنت 
رفتة علامه بر الإشارات و التنييهعات توجه مىدهم. كه نشان از دلبستكي آن دو نادر مرد 
به دانشهائى جزاز أنجه مهمترين عاقيا ذهني آنان رأ تشكيل مىداده است, دارد؛ و 
جد كزانة امت تكبو برقنار: انار كه جهوواى دك ارسالار ا .ران عي سروه 
تمدن اسلامى راء به نمايش در مى أورد. 

رسالة حاضر نيز» درشمار اين بهره از ميراث مكتوب ما است, جه جه بسيار كسان 
هستند كه جونان مسوّد اين اوراق» بيشتر از انكه دست ارادت به دامن رسالهٌ حاضر 


دراز كند -» حكيم سبزوارى را حكيمى مىدانند سخت باذوق كه انديشيدن؛ تدوين» و 
تدريس حكمت و عرفان. تنها شاكله وجود علمى او را تشكيل مى دهد. اكر جه اين بنده 
را نيز نقارى با اين سخن نيست -جه اين جنبه. بارزترين جنبهُ وجود علمى اوست -. اما 
آيا د سبزوارى را همجنان كه "حكيه" مى دانيم آديب د بتاميم ؟. به ديكر 
سخنء أيا زادهُ برومند سبزوار از أنجا كه فيلسوفى صاحب ذوق است منظومة كرامند 
حجكمي خود را يرداخته استء و از آنجاكه عارفى ره نورديده است ء به خلق ديوان اسرار 
دست يازيده است» وتنها هيجانات روحى اوكه يشتوانهاى از ذوق را نيز به همراه داشته 
است باعث شده تا يارداى منظومه هاى علمى و اشعار رسمى از او بجا مائد؟؛ و يا او 
همجنان كه دستى برنا در حوزة حكمت و حكمت يزوهى داشته است, يائى توانا در 
ميدان ادب نيز داشته است ؟» و آيا او همجنان كه "حكيم سبزوارى” است » "اديب 
ملتزوارى "اتهييت ؟. 

به باور من بندهء اهمّيت الراح القرّاح أنكاه رخ مى نمايد» كه بدين نكته توجّه كنيم كه 
رسال حاضرء بهمراه ديكر يرداخته هاي ادبي او معرّف جهرهاى ديكر از يكى از نام 
آورترين و در عين حال تأثير كذارتزين .-نداتشمددان سه فرن كدشعة ماست. جهرهاى 
ديكر از حبرى نام آشناء كه هرجند منظومدها و ددبوان اوء او را سخت باذوق نشان 
مى داد. اما هيجكاه بعنوان اديبى توانمند معرّفى نشده بود. و همازاين روست,. كه 
مصحح رسالهُ حاضره مىانديشد كه ارائهُ محمّق اين كتاب در هر دو حيطةٌ ‏ بازشناسى" و 
"معرّفى” صاحب آن مى تواند دانشيان امروز اين مُلى راء به كار آيد. 

هرجند معرّفي "جايكاه الراح القرّاح در جغرافياي آثار بديعى'"» و نيز سحن از 
"درونمايةُ كتاب حاضر"» خود تفصيل اين مجمل استء اما تا مقدمات لازم اين نكته كفته 
آيد در يايانٍ اين ييشنوشت, باز به اين مطلب خواهم يرداخت. 

[ب]: مى دانيم كه امروزه» در حوزة نوشتاري زبان فارسىء مىتوان از جندين و جند 
كتاب و مقاله» نشان جست كه يا به استقلال و يا به تفاريق» به بازكوئى و تبيين تاريخ و 
سوانح زندكى سبزوارى يرداخته است؟ از اين روء و تااين مقدمه به درازا نيانجامد. راقم 
دامن سخن را ازكفتار ييرامون معر في مؤلف فرو مى جيند؛ و طرحوارة اين ييشنوشت را 
جنان فراخ نمى نمايد كه معرفي مؤلف را و لو به اجمال -در خود جاى دهد. جه هم به 
بركت آن دسته آثار» به راحتى مىتوان از تاربخنامة حيات سبزوارى اكاهى يافت. وهم 
تكرار آنجه در مقدّمهُ ديكر آثار او ويا در مجموعةٌ تواجم نامههاي متأخّر آمده است. نه 


لج]: بدون ترديد. دون ناء ريخنامههاىق تخصصور براى علوه مختلف. از ضرورتهاى 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى اناد بد يععى 4 دكأ هحار ها موود مكب رق بم سرش ادف وا عه لقو و اسع 


اديب سبزوارى رابه ايجاد ان واداشت. اكنون بر ذمّت اين بنده است ؛ و مىكوشد تا آن 
انديشه رادر قالب مقدمة حاضرء و ثمرهً آن "حادثه' را در صورت مصحّح متن تقديم 
خوانندة كرامى كند _بعون الله وتوفيقه -. 


١‏ -جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 

اين بنده» در اين بخش از مقدّمه سر آن دارد تا از جايكاه كتاب حاضر در يهنهُ بديع 
يزوهى و بديع نكارى سخن كويد و مىانديشد كه از اين راستاء مىتوان به اين دو 
يرسش اساسى ياسخ كفت : 

نخست اينكه جرا سبزوارى به تدوين كتاب حاضر دست يازيد؟ و آيا تدوين اين 
كتاب تنها تفننى ادبى براى او بوده؟. ويا از يس أن به دنبال رفع كاستىاى در وضع 
موجود أن علم در زمان خود بوده است ؟؛ 

و دو ديكرء اينكه جه ضرورتى در تصحيح وارائة عمومي اين كتاب هست ؟. 

ازاين رو و تا بتوان به درستى اين جايكاه را باز نمود و ازيس آن, به اين دو يرسش 
ياسخ داد » مى بايد به آنجه سبزوارى در ذهن داشت و بر مبناى أن طرحوارة كتاب 
حاضر را نهاد» بى برد؛ تا به درستى دريافت كه جرا او همانكونه كه به يزوهش و نكارش 
در فنونٍ جكمى يرداخت به يزوهش و نككارش در اين فن نيز روى أورد. مىانديشم كه 
اين هر دو دسته نكاشته هاى او : نكاشته هاى حِكمى و نكاشته هاى ادبى -از يى 
انديشهاى واحد سامان يافته استء و آن احساس خللى در مسير و متون آأموزشى أن 
علوم است. تبيين اين نكته در حوزء نكاشتههاى حِكْمي اوء از عهده ابن مقدّمه بيرون 
است .ء اما تبيين آن در حوزةً نكاشته هاى ادبى و به ويزه يرداختة حاضر بر عهدهُ اين 
مقدّمه؛ فرض است. از اين رو نكاهى كوتاه به مسير تاريخى اين علم خواهيم داشت, تا 
نشان دهيم كه اين مسير» ره به كجا برد و سرانجام جه مشكلى فراهم آورد كه مؤلف ماء با 
يديد آوردن الراح القراح دربى اصلاح أن بود. 

مى افزايم كه رعايت اختصار راء تنها به ذكر برجستهترين نمايندكان و مهمترين آثارى 
كه معرّف هر مرحله هستند» خواهم يرداخت. 

اين سير را در ينج مرحلةً زيرين -كه مرحلهٌ ينجم؛ تدوينٍ كتاب حاضر و زادهُ آن جهار 


مرحلة بيشير: است -» مى توان 0 مسجم نمود. 


الف: مرحلة تدوين و تنظيم ابتدائى 

اين مرحله؛ با ابن معتزء خليفه زادهً اديب و ادب يزوه آغاز شد. درنكى كوتاه بر 
بخشى از سركذشت اوكه در آفرينش شخصيّت ادبى او مؤثّر بود هم مى تواند انكيزة او 
براى يرداختن نخستين تأليف بديعى را روشن ماين وهم تا حدود زيادى مسيرى راكه 
اين علم؛ يس از او و به متابعت از اوء مىبايست بصورتى قهرى طى كند راء مشخص 
سازد؛ جه مىدانيم كه يارهاى از عناوين ابواب و تعريفات و حتى شواهدى كه اودر 
رسالة خود عنوانكرد. بعدها حكم أمثال سائرة علم بديع راايافت و ورف ورق بر يسيارى 
ازكتب يسينيان راه يافت. 

ابوالعئتاس عبدالله بن المعتز -م. 59# ه. ق -در شمار بزركترين ادباي عصر دوم 
عباسى است. او بنج سالى بيش از أنكه يدرش المعترٌ باللّه به خلافت بركزيده شود به 
دنا امد يلارمن المعدة با لله عل هاى تعر عاسو و تو سيقن :دا لانوية نعو ارا بن بر تقر 
اوقات خود رابا آنانكه دستى در اين دو داشتند» م ىكذراند. فرزند خُردٍ او نيز» در نظرش 
جندان جايكاه داة قبيت كددنه ادها بيهو قاو دامكن: زا تراسكدها شري كروكك ا كور 
بيشتر مجالس او را با خود همراه مى داشت. با اين وصف. اوكه خوداز ذوق ادبى 
سرشارى برخوردار بود - و از همين روء بعدها در شمار برترين ارا ططين عن اتيز 
قرا كرفت -» از همان آغاز كودكى, با مفاهيم شعر و شاعرى وادب وادب يزوهى آشنا 


١‏ -كذشته ازاين» حتّى سبى او در تنظيم ابواب نيز كاه كاه مورد تقليد واقع شد. ازاين دست است عنوانى كه 
او بصورت «و من المّعيب منه)؛ در نهايت بارهاى از ابواب نهاد و بس از او كروهى از بديع يزوهان. همان 
عنوان را در همان مكان 0 فونه هرا بتكرويه :كعات البديع» ص ع5 و مقايسه كنيد با: «الصناعتين» ص 
كه دراين ؤي كات ٠‏ نه تنها عنوان ياب ب كشع بارراياة قت اعد أله -همجون بسيارى از ديكر 
داف ماعزة 11 شاف حوي ااحيت ست. تأثير او در خارج از حوزة رسمي عم عدر رااحيق كريد 
«ترحمان البلاغة)» ص .8٠١‏ 

؟ -و حتّى براى يارهاى از اشعار. أهنك تنظيم مىنمود؛ همجون غنائى كه به روايت ابوالفرج امتقاق براق 
دؤ بيت ار اشعار عدى بن رقاع تنص كر بتكويك: «الاغانى» ج ة 

اداو بحترى در اين زمينه سروه 

و يجنا طركة الداهر انيه نَ تفليدٌه من أمرنا ما تقَلَدَا 
بتكريد : (ديوان بحترى) ح ١‏ ص لاع و «تاريخ الآدب العربى) قافن مت الغصير العد ابو الات / 
- 1 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى..................0.0.... سى و ينج 


شد. زندكى ابن معتزء فراز و فرودهاى بسيار داشت . خلع يدر از خلافت و قتل او به 
هتكامى كةا'ابن معتراتكها'فعيت سال داشت ب تتغية. اوه مكهة نا ركفيف نه سامة او 
قمة و همه فرحفك اويرا از تحميت وتدكن اى كه رسياز كسان براق اودنة عتوان خلفه 
زادهاى محبوب يدر تصوير مىكردند محروم داشت,. اما هركز نتوانست او رااز شعر و 
ادب بدور دارد. مصاحبت او با ابوالحسن احمد بن سعيد دمشقى . مبرّد نحوى, و همة 
آنان كه منزل او را محفل عالمان و اديبان مىدانستند وازاينرو مشتاقانه بدانجا 
مى شتافتند» مى توانست استعداد او را به فعليّت رساند. ازاينرو» اودر سيزده سالكى» در 
قصيدهاى كه بوئى از رعونت و خودبينى خليفه زادهكى نيز داشت, اذْعا كرد كه به جنان 
مقامى از علوم روزكار خود دست يافته است» كه در هر علمى اعلم است و در هر فنى 
يكانه'. يس از اين دورانء و أنككاه كه او به دعوت عمو زادهاش معتضد كه اكنون بر 
منصب خلافت تكيه زده بود -به بغداد نقل مكان كرد ودر يكى از بناهاى كاخ افسانهاي 
«اثريًا» مسكن كزيدء باز منزلش را محفل عالمان و اديبان ساخت. در اين دوران » صعوداء 
وفرّاء در شمار كسانى بودند كه ابن معتز با آنان ارتباطى دائمى داشت '. در اين زمان. او 
به آنجنان مهارتى در سرودن انواع شعر دست بيدا كرده بود كه برخى او را «شاعر بنى 
والحم ور حال رت اوور تال بار ترد با ررمراتى لسارو اليك بوااء ان دسته كه 
در رثاء يدرش معتز و يسر عمويش معتضد سرود » در شمار كرمترين مراثى است. در 
سرودن خمريات نيز سخت جيره دست بود, واو را در اين فن همياية أعشى و أخطل و 
أبونواس دانستهاند. در زمينهُ طرديات نيزء به سان اب نالرومى بود ودر باب زهديات خود 
راجونان أسعاد مسلم ابن توع ا شتعر»:. يعنى ابوالعتاهيه مىدانست '. 


١‏ در همين قصيده مى كويد 


عات 0 


تكريل: : (امعجم اداع ع ان 5 000 000000 0 


؟ عاك ةا «بغية الوعاة) ج ١‏ ص 5108. 
ع عاو از حون اوتىء شروون اين تتعر ووه كر طلائرئن تنها مى توانست بخاطر رقابت با ناموران اين فن باشد: 


ل فعمرّك ايَامٌ تعد قلائل 
دع عنك ما تجري به 
الفتتحيوفق إلى غمرات ليس فيهنّ عاقل 


مهارت او در شعر تعليمى نيز ياد كردنى است, جه او با سرودن ارجوزهاى ممتاز در 
تاريخ عبّاسيان'. و ارجوزهاى ديكر كه به بستانِيّه نامبردار شد و در آن به مذمّت صبوح 
يرداخت -» نشان داد كه هر جند هيجكاه به خلافت رسمى نرسيد. اما در اين وادى؛ 
خليفهُ راستين نامورانى جون ابان بن عبدالحميد و على بن جهم است. بسياري مفاهيم 
افيراقت :دن شعر او دكهناقى از.روح اثتراقق كر او بوه رديه مر الإستلابسى بخاص 
مى بخشيد, بككونهاى كه او و ابن الرومى راء مى توان دو قطب در دو سوى “شعر مردمى" 
و"شعر اكترافن” واتصيت . 

نثر أو نيز و بويؤه تشبيهات استوار و در عين حال مليحى كه در متون مسجّع خود به 
كار مى برد در ميانةٌ نثر برجاى مانده از روزكار عبّاسى, آيتى است و در ميان نثر يس از 
اين روزكار نيز حكايتى ؛ و در اين ميدان» مجموعةهُ كلمات قصارى كه از او به يادكار مانده 
است نيزء يادكردنى است. 

روزكار خاصٌ او نيز در بسامان رسيدن شخصيّت او سخت مؤثر است, جه در اوائل 
قرن سوّم قمرى بزركانى همجون ابنسلام جمحىء ابوتمام؛ جاحظ. مبرّد و ابن قتيبه در 
نقد ميراث ادبى بيشينيان انديشه ها كردند و آنجه به عنوان "نقد ادبى” از خامةٌ آنان 
لاقنت كز لبد تورى متعمرعة نقد احير يذر عطيق ورن لسغي تازيه البكلامررا مشكد 


١-اين‏ قصيده -كه سخت خواندنى است و قابل توحه -. براستى نشان مىدهد كه او. شاعر بن ىالعباس است. 


جه از سوئى هاشمى ابسج واخودبرا طرندار انان مى داندن و از شوتى يا ديك ركرايشهاق يت هاشم بجز از 
خاندان خود. ٠‏ سخخت عناد دارد. بنكريد : 


واحدوان قنارا عيلا 
واقئانا العيي معد ناكا 
وجحدواكتابهم إليه 
ل 
و المسلمون ا 

قد جحد الرسولا 


وتعيد قالرا عط ريا 


العادل البَمَّ التقيّ الزكيًا 
فاهلكوا أنفسهّم إهلاكا 
جهلاً كذاك يفعل التمساح 
فلايهود هم و لا نصارى 

رافيضةٌ و دينهم هبءٌ 
رسيا كينا نا 


بنكريد: همان ص .6١5‏ 

١‏ ابن الرومىء خود نيز ناتوانيش در همأوردى با او در زمينه يأرداى تشبيهات راء زادة خليقه خليقه زادكى او و در 
شمار مردم مشغول به كسب روزى بودن خود مىدانست. بتكريد «تاريم الآحت الغرس 16د شوقن ضيف :د / 
العف الستاعني) التاق 11 ْ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى الفا ا مسق وتات ا عرد بور لفط :و فيرف 


داد. در اين زمينه؛ بويزه نمى توان از تأثير مبرّد و ثتعلب -_كه هر دو در شمار استادان او 
بودند» و الروضه و فواعد الشعر را تدوبن كردند ‏ جشم يوشيد. حاصل بهرهاى كه او 
مستقيم ويا غير مستقيم از دانشيان روزكار خود در اين زمينه برد. طبقات الشعراى 
مشهور اوست. كه دائرة المعارفى در باب شاعرانٍ نه جندان نامدار همروزكار او» و 
اتتخابى از بهترين سرودههاى أنهاست. 

بنا بر آنجه در اين مختصر آورديم؛ ديديم كه ابن معتز در تمامى زمينه هاي ادب 
ووركار كود وس :توق واقيكه وعم قمر تداس بوو اهم كاعرو همشاضر ثبانى ا 
اكنون او در بيست و هفتمين سال از عمر كوتاه خود بسر مى بُرد» ودر صدد بود تا اثرى 
را بيافريند كه هرجند در ميانة آثار بديعى نتوانست رتبت يرداختةٌ ستركى سيبويه در ميانة 
كتب نحوى را بيابد؛ ويا حتى به شهرت و اهمّيت دو ريختة خامة عبد القاهر -كه قرنها 
يس ازكتاب او يديد آمدند -برسدء اما به عنوان نخستين نكاشتةُ مستقل بديعى» هم خود 
اهمّيتى شايان يابد» و هم علم بديع را در ميان مجموعة علوم بلاغى ييشتاز در تدوين و 
تصنيف سازد. به باوراين بنده» سه عامل در افرينش ارادهاى كه او را وادار به تصنيف اين 
كتاب كرد سخت مِؤْثّْر بودهاند و با اهميت ؛ 

نخست : قدرت ذوقى/ ادبى او» نمىتوان باور كرد كه ييشكام در تدوين يكى از 
شاخه هاى علوم ادبى / بلاغى؛ بهرهمند از ذوقى شايان و قدرتى بسزا در زميئةً ادب 
تناشد. 

دو ديكر: مهارت او در موسيقى و شركت مداوم او در مجالسى كه شعر غنائى و 
غزلىء از مهمترين اركان آن بود. مىدانيم كه او دانش موسيقى را به نيكى أموخته بود و 
حتّى براى بسيارى از سرودههاى خود ويا از آنِ ديكران» آهنك تنظيم مى نمود. از سوئى 
ديكر» هميشه غلامانى ‏ همجون نشوان' ‏ و كنيزكان آوازخوانى همجون عريب. رُنام 
ابن بنام و بويؤه شارية - كه در شمار معشوقههاى او بود. واو خود كتابى در اخبار آن 
آوازه خوان يرداخت ' -» بودند كه سامعة او رااز آوازهاى تغرّلى أكنده مى ساختند. ازاين 


ا ساس ساس سس سس سكاس ستيس سمه 


١‏ - و در ي م ابو الفرج اصفهانى در بارة او يادكردنى نى است : «و ممّن صنع من أولاد الخحلفاء فأجاد و 
5 شين ور قدي حسد اما عصره فضلاً و شرفاً و أدباً و شعراً و ظرفاً و تتصرّفاً في سائر الآداب 
واس عد لبن المتز يله بنكريد: «الأغاني» ج اصن 77 

انار ال عتكريده همان ص 55/8. 

اااي كذابى كد ظاهرا العووة نسخخداى از آن به دست نيست -ء به همراه اطّلاعاتى كه ابوالفرج از ديكر منابع 


روست كه فنّ بديع؛ برخلاف علم نحوكه دانشى مردمى بود و از ميان قبائل بدوى سر 
برآورد و حتّى نحويان بزرك متقدّمء قواعد آن را در ميان مردم كوجه و بازار جستجو 
مو كردتق وانفين :شبد اشرافق كه ظرائف و لطائف انواع خود راء در ميان اشعار تغرّلى 
دست ياب مى كرد. 
سه ديكر: روحية اشرافى خاص ابن معتز بود. اوكه خود ملى زادهاى اديب بودو 
براساس اين نكته؛ خود را مَلِك يهندُ ادب مىديدء باديدى نه جندان درونى به اين مُلى 
مى نكريست,؛ و جون از سوئى زيادهروي بعضى از متأخّران در فنون نامدوّن بديع رأ 
مشاهده موكرد؛ و از سوئى ديكر سرودههاى بعضى ديكر از همانان را يكسر خالى از 
آن مىيافت؛ و مهمتر از همه مىديد كه يارداى از معاصرانش» بديع را زادة طبع يسينيان 
مى دانند و ييشينيان را از آن بىبهره مىانكارند» بر آن شد تا بانكاهى بيرونى و جامع به 
يهنهُ ادب عربى از عصر جاهلى تا روزكار خود, قانون نامهاى افريند تا هم از جستىها و 
سستىهاى يارهاى از شاعران متأخّر بكاهد, و هم نشان دهد كه انواع بديعى از دير باز 
دستكرد اديبان بوده است. 
او در ييشنوشت رسالهاش. در بارةً اين مطلب كه بديع نه تنها زاده طبع و ذو 
متأخّران نيست كه ميراث متقدّمان است» مى نويسد : 
قينا كن واب كا ناهذا عض واترهدنا فى القدر ايو اللقةار 
اخافيف :رضول الله دضلن الله عليه و كلام الصحابة و الأغرات وغيرهمو 
قيار السس نين من الكلذه الدى يتاه التحدتون الدب «البلم أن مسار » 
مسلماً و أبانواس و من تقيّلهم وسلك سبيلهم؛ لم يسبقوا إلى هذا الفن و لكنّه كثر 
في أشعارهم فعٌرف في زمانهم حتّى سمّي بهذا الاسم»'ء 
وباز همو مى نككارد : 
«... وغرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا 
المتقدّمين إلى شيء من أبواب البديع» 'ه 
ودراين باره كه بعضى از شاعران در استفاده از فنون آن» كرميوئى مى كنند و بعضى 


١ 100‏ بيتكريد: تركتات البديع» ص ١‏ . 
؟دسكرية: همان ص 7 . 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى مويه وق اك ات وق و ونه امس ازر لننى واه 
ديكر سستى » مى نويسد : 
«ثمٌ ان حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شُغْفَ به حتّى غلب عليه و تفرّع 
فيه وأكثر منه. فأحسن في بعض ذلك و أساء في بعض ..., و ربما قُرِنَت من شعر 
أحدهم قصائدُ من غير أَنْ يوجد فيها بيت بديع»!. ْ 
نقد او بر شعر ابوتمّام» سخت درخورند توجّه است؛ جه او هر جند در طبقات الشعرا 
شعر او را يكسر تحسين كرد ',. اما در محدودة نقد بديعى افراط او در استفاده ازاين فنون 
راروا نمى شمرد. 
يادكرد اوازيارهاى شاعرانٍ متأخّر نيز سزاوار تأمّل است,» جه هر جند بشار بن برد -م. 
/ا٠ه.‏ ق -» ابراهيم بن هرمة قرشى -م. ١7/2‏ ه . ق -» ابونواس -م. 198 ه. فق -و 
مسلم بن وليد -م. 7١8‏ ه ق . مشهور به سريع الغوانى راهى را آغاز كرده بودند كه 
بوسيلة ابوتمام -م. ١‏ هاق -به اوج خود رسيده بود. اما در ديدكاه اوء اين راه قرنها 
بيش بوسيلةٌ جاهليان آغاز شده بود. 
هر جند اين رأى او بعدها آنجنان مُهر قبول بديع بزوهان را بركنارةً خود نديد, تا آنجا 
كه ابن رشيق قيروانى» ابن هرمه را -كه به نظر عبد القادر بغدادى آخرين حلقه از زنجيرة 
شاعرانى بود كه به شعرشان در نحو استشهاد مىشود' -» از نخستين كسانى دانست كه 
فنّ بديع را شك فاكرون دما او بااسرسيكى :در قيدةبيود تاتكنان ذهك ك#ححفيقا بديغ 
سابقهاى بس ديرينه دارد. او در برابر ظرافتهاى لفظى و معنائي شاعرانى همجون ابن 
هرمه© سخنان متقدّمان را به استشهاد مىكرفت» روش جينش شواهد هر باب دركتاب 


ٍ .١ -بنكريد: همان ص‎ ١ 

ةو شغره كله حسرٌ )0 بنكريد: «طبقات الشعرا» ص 585. «و أكثر ماله تكو الراقيم الذي له انما هو 
شىة يستغلق لفظه فقطء فامًا أن يكون في شعره شيءٌ يخلو من المعاني اللطيفة و المحاسن و البدع الكثيرة 
فلا» بنكريد: همان ص 186. 1 ' 

© _دابن هرمة أ الشعراء الدين يُحتج بشعر هماء بنكريد: برك اغازين «ديوان» اوء و : «خزانة الادب» - 
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* _دانّه من اوائل من فتق أكمام البديع». بنكريد: برك أغازين ديوان او ر 

-به اين نمونه از ظرافتهاى لغوى ابن هرمة بنكريد: « أنشد أبن هرمة بيتا له هكذا: : 
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أبول ؟. قال : فماذا؟. قال : «واقفأ». ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ و المعنى». بنكريد : 


ب 


اوه نشان از اين سرسختى دارد. جه او سعى مىكرد كه نخست أيتى ازكلام بارى. أنكاة 
حديثى از يبامبر اكرم -صلَى الله عليه و آله و سلّم -و دريى آن سخنى از صحابه تقل كند. 
وزان يس بهرهُ درشتى از سخن سخنوران متقدم -و هر جه متقدمتر -را به استشها 0 
نمونه را به آنجه او در نخستين باب كتاب خود نوشت توجه مى دهم. دراين باب در ذيل 
عناوين «قال الله - تعالى -) » «الأحاديث» و «كلام الصحابة» به جندين آيت » حديث » 
سخنان آنان كه در عصر بيامبر اكرم مى زبستندء تابعين و يارهاى از ناموران دورة نخست 
اسلام بر مى خوريم؛ آنكاه سخنانى به نقل از «بعض الصالحين»). «عربى بيابانكرد» وحتى 
«اكسى كه نام او دانسته نيست»» نقل مى شود؛ و زان يس كلمات و ابياتى از رؤبه إمرىء 
القيس, نابغه» أعشى» أوس بن حجرء عنترهً عبسى» مسيّب بن علسء اسود بن يعفر 
خطيئه. لبيد و ديكر كسان به استشهاد كرفته مىشود'. 

ندبوع اق امن معتز بر اساس استعدادى كه خود داشت»؛ و محيطى كه در أن باليد» و 
تربيتى كه ديد» و شخصيّتى كه يافت» همجون كسى كه يهنة ادب را مُلى خود مىداند, 
تدوين نخستين قانوننامة علم بديع را بر اساس آنجه خود در نظر داشت ., آغاز كرد و به 
يايان برد. 

هر جند يارهاى از آراء او در اين رساله همجون سخنى كه دربارة تعداد ابواب بديع 
داشت . و انان كه يس از او به تكامل اين علم يرداختند راء از همان نخست به شماتت 
سرزنش كرفت ' -» بعدها در ميان بديعيان يكسر مهجور شد و قدرى نديدء امّاكتاب او 
كه از نظر زمانى در صدر بود تا حدودى بر صدر نشست و راهى را كه كشوده بود» در 
كذر زمان سخت ير تحرّى يافت. 

ازاين يسء دوّمين مرحله از مراحل ينج كانه علم بديع آغاز مى شود. و دورهاى 
طولانى فراروى اين دانش قرار مى كيرد. در بخش بعدى اين قسمت . نككاهى كوتاه به اين 
دوره خواهيم داشت. 


ب : مرحلة كسترس مبانى و تكامل 
الو مرحله از نظر زمانى دامنهاى سخت كسترده داردء جه همانكونه كه سر اغا 


مقدمة «(ديوان» او 237 ١ه‏ ف االعيدا مير يد 6 
ادكو اكتاب ب البديع» ص 3 / .١7‏ 
0 و كاي +المعاند القعرم بالاعتواطن على التضانال قد قال: البديع أكثر من هذه بتكريل» همان 


ص /اى. 
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ياد كرد از سوّمين مرحلة علم بديع» خواهيم ديد -هر جند زمان خاصًى را به عنوان 
سرآغاز آن سوّمين مرحله مىتوان شناخت. اما به واقع, فرايند تكامل علم بديع همزمان 
با ان مرحله و تا جند قرنى بيش از زمان ماء همجنان در كار بوده اسنت؟ با اين تفاوت كه 
حركت اين دوّمين مرحله. از زمان أغاز مرحلهً سوّم رو به كندى نهاد و تنها كاه كاه جهشى 
وجوششى دوباره يافت. 

'مرحلة دوّم علم بديع سخت وامدار مرحله نخست است ؛ جه ناموران اين مرحله. 
هم از سوئى با راهى كه قبلاً ييموده شده بود و ازاين رو جندان ناهموار نمى ثمود ؛ روبرو 
بودند» و هم از سوئى ديككر از يس توسعة اين دانش ارزشهائى را مى جستند كه در آن 
مرحلة ييشين» جندان ارجمند نمى نمود. زمانى كه جاحظ يارهاى از مباحث بديع را در 
آثار سختهداش بصورتى ابتدائى تنظيم مىكرد. اين دانش از آنجنان ارزشى برخوردار نبود 
كه بتوان به تفصيل بيرامون آن سخن كفت, و از همين رو بود كه او براى تبيين ارزش 
بديع» سرّ برتري زبان عرب بر ديكر زبانها رادراين نكته قلمداد كرد كه تنها در دامن زبان 
عرب اين دانش بوجود آمده استء و ديكر زبانها از وجود جنان موهبتى محرومند'. اكر 
جه در روزكار او اين سخن جندان به صواب نمى نمود و امروز وبه نزد اين قلمزن هم 
سخنى يكسر صحيح نمى نمايد -» اما همان عبارت و نظائر أن» كه در زمانهاى ييش از 
آغاز مرحلةً دوّم جاى جاى بر زبان آمد و بر قلم رفت » جنان ارزشى به اين علم بخشيد. 
كه بسيار كسان بديدهُ احترام بدان نككريستند و غوطه ورى در صباحث آن را سخت 

از وجود رسالة ابن معتز كه نشان دهنده راهى بييموده و طريقى تا حدودى هموار بود 
و بهرهاى كه اينان از آن بردند نيز نمى توان كذشت. و از اينروه وجود اين دو عامل 
باعث آن شد كه كروهى از زبردستان در ادب عرب به تكايو افتند و "ميراث بيش بهاى " 
بديع را كه هر دو جزء عنوان خود را وامدار ناموران مرحله نخست بود به بررسى 
كير ند و در توسعه أن بكوشند. 

سير ا غاق انق مرحله را مىتوان در كنكاشهاى ادبي قدامة بن جعفر -م. /1 ه. ق ‏ 
حستجر كر آوردهاتد كه او به دست خليفة عبّاسى المكتفى بالله اسلام آورد و با او 


.00 إسكرية «البياكد و التبيين» ج اص‎ ١ 


همنشينى داشت و سرانجام در بغداد دركذ شت '. مى دانيم كه قدامه يكصد و جهل ويى 
سال يس از دركذشت ابن معتز روى در نقاب خاى كشيد. در اين مدتء» بدون ترديد 
تحقيقات ادبى أنان كه سر در كار ادب داشتند. همجنان ادامه داشته است؛ و نه تنها 
قووف قدي ردكي تكاماق كذ كردم يروك يسيع عه راع مستفلى أبن ذفن سيت 
ياب آنا شده بود. با اينهمه اماء در اين درازناى يكصد و جهل ساله نمىتوان از رسالة 
بديعى مورد توجٌّهى نشان جست. اما مىتوان قدامه رااز جهتى وارث مرده ريك حاصل 
آمده در اين دوران دانست. از سوئى ديكرء او خود از جهاتى به ابن معتز مى مانست, جه 
هم آنجنان در بلاغت راسخ بود كه از نمونه هاى اعلاى آن به شمار مى رفت و بعدها از 
مَثلهاى آن شد -» و هم با دستكاه خلافت مرتبط بود وهم دستى در علوم جكمى 
داشت؛ بكونه اى كه به آن سان كه حكايت كردهاند در شمار حاضران در مجلس 
مار ه ابو سعيد سيرافي نحوى و متاي منطقى بود" . در باب بلاغت اوء كتابهاى جواهر 
الألفاظ و نقد الشعر هر دواز همو -» يادكردنى است. 

اما از سوئى ديكر, قدامة را با ابن معتز نقارى ادبى بود. آيا مىتوان ينداشت كه روش 
خاصى كه ابن معتز در بدست أوردن منصب خلافت در ييش كرفت و شكافى كه زان يس 
در ميان خاندان عبّاسى يديد آورد. نقشى در اين نقار داشته است ؟. 

جز از اين اماء رسالة الرد على ابن المعتز فيماعاب به أباتمّام او به روشنى نشان از آن 
دارد كه او از نزديك آراء ابن معتز را بررسيده وكاه كاه به نقد و جرح او يرداخته است. 
ازاين روء اين بنده مى ينداردكه قدامه با تكيه بر توانى كه در ادب عربى داشت,. و ميرائثى 
كه از دانش حاصل آمده د ريك قرنٍ يس از ابن معتز برد, و دقّتى كه در آثار هم و كرد؛ و 
سرأانجام -شايد -با زمينه سازي همان نقار ديرينه و بمنظور نشان دادن تفوّق خود برابن 
معتز» دوؤمين رساله نامبردار در حوزة بديع يزوهى را سامان داد. هرجند قدامه. عنوان 
نقد الشعر را براى برداختة خود بركزيد واز عنوان رسمي «بديع» روى كردانيد, اما اودر 
همين اثر» كامى بس مهم به يبش نهاد و با اضافه كردن سيزده نوع بر ينج فسم اصلى و 
دوازده قسم فرعي أن رسالة ييشين؛ مجموع صتائع بديمى رابه سى فوع رسافيك 

حسن بن عبد الله بن سهل. نامبردار به أبوهلال عسكرى -م. بعد از 96 ه. ق اديب 


١‏ ري «الأعلام) ج ه ص ١‏ «المنتظم» ج ج ع ص ”ع 7؟. 
0 201000 تراه جا ص ٠5‏ 0 
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سترك ايرانى نزاد. ديكر بديع يزوهى است كه به تكميل اين علم يرداخت. ابوهلال نه در 
روزكار خود شناخته شد و قدرى لايق مقام علمى خود يافت, ونه بعدها آنجنانكه بايد. 
شناخته شد. حكايت كردهاند كه او جون ديكر مردمان در بازار به خريد و فروش 
مى نشسته است بو طرق آنكه امروزه حتّى اطلاع درستى از شغل او نيز در دست 

تت انا آنجه مسلّم استء اينكه او بنزد أرواتخقه مسكري -كه هيجكاه در زمينة 
ا آثار جاودان ادبى, به بايهُ اين شاكردٍ نامور خود نرسيدء اما برعكس ابوهلال؛ 
شهرتى فزون داشت و حتى ابن خلكان. به ياد كرد اودر شمار نامورترين مردانٍ حوزة 
تمدن اسلامى يرداخت" -به شاكردى نشست و از انبوه فضل او برخوردار شد. 

ابو هلال» تخصصى ويزه در فنون ادب داشت و آثار متعددى كه در اين فنون 
يرداخت؛ از او جهرهاى بس درخشان به جاى كذارد. جز از شعر او -كه جندان شهرتى 
نيافت -: بارهاى از ديكر آثارش» در شمار مشهورترين و در عين حال ارجمندترين نوشته 
هاي حوزة ادب اسلامى است. جمهرة الامثال» دربوان المعانى و الفروق اللغوتّهي او» هر 
جد اذ رظن تمكو كن رد هيت أوردة كووتمانه #اايسدووقق ياه أو أكار جالان الدب 
عبدالرحمان سيوطى است جه بسيارى از مندرجات آنها راء در ديكر آثار مشابه 
ييشينيان نيز مى توان دست ياب كرد اما بدون ترديد. اين آثار از ارزشى ال توق 
رفيع برخوردار است. دستكردي اين سه در ميان ادب بزوهان» زيادي دست نوش تهاى 
آنها و جايهاى متعدّدى كه از آن سه ارائه شد. نشان از درستى اين سخن دارد. 

در زمينةٌ بديع امّاء ابوهلال اثرى سخت كرامند آفريد. كتاب الصّناعتين او» هر جند 
بمنظور تدوين تمامى علم بلاغت تنظيم شده است و او خود در بيش نوشت أن نككاشت 


١‏ -شايد شكوائيهاى جون: 
و أكثرُ حالات الرّمانٍ يعْمّني و ليس لغمٌ العارفينَ مفرّجٌ 
را نيز بر اساس همين شرائط خاص اجتماعى سروده باشد. يتكرية: «ديوان» او ص 87, نيز: «ديوان المعاني) 
تمن 535 
اديتكرية «دائرة المعارف بزرك اسلامى» ج ص57 
ب و «وفيات الأعيان» ج "ا ص "الى وكزينهاى از أن را بنكريد به: «شذرات الذهب» ج اص 770. 
ياقوت نيز به هنكام يادكرد از اين تلميذ نام او را از بين نام استاد مى أوردء و بدون اينكه براى او عنوانى 
ا انعاة وا ماعتارين فاخر «اللُخري العلامة) اذا هنين كنددء تكريك: ااأمعجم البلدان» ج 0 
ص ١75‏ ستول .١‏ 


عارك ا اعت ان بي ز معد على عريع ا لختا لازي مف اكلام رو لم 
»اما بهرهاى درشت از آن.ء ويزهٌ علم بديع است. اين بهره -كه بر دو ينجم كتاب بالغ است 
-» نمونهاى عالى از تدوين بديع در تاريخ اين علم است. هر جند ابوهلال» هيجكاه 
تتوانست جونان برخى ديككر از بديع يزوهان» شماركان صنايع بديعى را تغيبيرى درشت 
دهدء اماكزارش دقيق و تحليلهاى سزامند او از شواهد هر باب» نشان از تسلط عالى او بر 
مباحث اين دانش دارد. او خود. در سرآغاز فصل نهم كتاب. در بيان روش خود و آنجه 
بدين فهرست افزوده بود» نككاشت: «و قد شرحت في هذا الكتات فنوئه. وأوضحت طرقّه و 
زدثٌ على ما أورده المتقدّمون سنّة أنواع ...6" . 

بدين ترتيب ., با ظهور او و با يردازش كتاب الصّناعتين» هم شمار صنايع بديعى به 
عدد سى و شش رسيد؛ وهم يكى ازكرامندترين يرداختههاى حوزة بلاغت افريده شد. 

در همان زمان كه ابوهلال» آخرين سالهاي عمر خود را مىكذراند. جهرهاى ديكر در 
آن سوي جغرافياي تمدن اسلامى» ياى به عرصة هستى كذارد. ابوعلى حسن بن رشيق 
قيروانى» نامبردار به ابن رشيق -م. 508 ه. ق -راء مى توان از معاريف همان سلسلهاى 
دانست كه عسكرى در آن قرار داشت. ابن رشيق زادهٌ مردى بود كه هر جند روزكار به 
صنعت زركرى مىكذراند, اما به حقيقت بردهاى آزاد شده بود. او هم بواسطهٌ استعدادى 
كه خود داشت و بر همان اساسء شاعرى رااز سنين خردى آغازيد -» و هم شايد 
بواسطهً تلخىاى كه از سركذشت يدر دركام داشت, أنهنكام كه شانزده سالى بيشتر 
نداشت, زادكاهش «مسيله» را به سوى قيروان ترك و در آنجا جندى عمررابر سر 
حضور در مجائس عبدالله بن جعفر قرّاز و عبدالكريم بن ابراهيم نهشلى در كار كرد. هر 
جند در آن دوران» قيروان مركز علمى و سياسى مغرب بود و جون او عالمى مىتوانست 
در آن ديار سامانى كيرد اما جز از اين» حوادث روزكار بختى فرخنده برايش فراهم 
أورد. شرائط خاص سياسي آن روزكار» جنان ايجاب مىكرد كه از سوئى حكومت 
يكيارجة اموى در مغرب واندلس به جندين و جند ايالت و اميرنشين مستقل تبديل 
شود واز سوئى ديككرء اين اميران و حاكمان -كه از همه جوانب در صدد رقابت با هم 
بودند -» مقدم او را كرامى شمارند تا با به جنك أوردن كوهرى همجواوء در رقابت 


المشكرية رركتا« العا عمين ان 11١‏ امشكرية همان مو ا 
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جذب ادبا و شعرا به دربار خود. از ديكر رقيبان ييشى كيرند؛ جه در آن دوران ودر آن 
سامان» يجتز ابنشر ف -كه به روابت ابن خلكان :ا ابن رشيق بر'سير تقاريوة:و يكمرتيةيا 
كنايهاى ادبى» برده زادكي او را به خاطرش آورد'-هيج شاعر و عالم به علم ادب ديكرى 
نبود كه بتواند با اوبه رقابت برخيزد. ازاين روء او توانست به راحتى به دربار ابن باديس. 
حاكم قيروان راه يابد, و در آن دربار -كه كوئى يس از دربار صاحب بن عباد. در جمع 
اوري اديبان و شاعران» در تمامى دوران اسلامى بى نظيربوده است - بواسطة اقتدارى 
كه بر يهنة ادب داشتء روزكار را در كمال خوشى بككذراند. 

او حتى يس از سقوط قيروان واز دست رفتن نعمتهائى كه در آنجا بدان متنعم بود 
فرصت أن را يافت كه در «مازر»» سمت استادي حاكم آنجا را به جنك أورد. و آثارش را 
براى او به درسء باز كويد. 

هرجند ابنرشيق شصت و شش سال زيست و بهرهاى بلند ازاين مدت راء به دوراز 
دغدغههاي كسب معيشت كذراند, اما نه جندان نكا تالبك يرداخت كه بتوان او را در 
شهار توسدكان يركار عالم ادبيات نهاد. با اينهمه امّاء همين يرداختههاي اند او بجز 
بهرهُ عمدهاى از اشعارش - سراسر سختهاند و يخته» تا آنجا كه ابن خلكان _كه از او با 
قفو رانو الأفاض] البلقاء ورا كرديو كه مدر اغار فشارش برضن ان اتاسن #عبارتك لد 
التصانيف المليحة» راء به كار كرفت '. 

در ميان اين آثارء رسالةُ بس نفيس العمدة فى محاسن الشعر و آدابه؛ مرتبتى ديكر 
دارد. عباراتى كه ابن علدو و قفطى در تمجيد از اين كتاب به كار بردند» نشان دهنده 
اشتهار آن در همان روزكاران نخستين خلق آن است '. اين كتاب هر جند بيشتر بر مبناي 
تعداعيت شعرى اذى قراف ف اله سامان يافت ؛ اما جنان مسائل علم بديع رادر 
خود جاى داد» كه بدون ترديد مىبايست در شمار بهترين آثار بديع يزوهانه نيز قرار 
كيرد ". از يكصد و هفت باب اين كتاب» نزديى به تمامى بابهاى مندرج در ميان با سى و 


١‏ - بنككريد: «وفيات الأعيان» ج دص ع8. و حوادث روزكار راكه. شعر اين دو شاعر -كه براى نخستين بار به 
وسيلهً استاد عبدالعزيز ميمنى كرداورى شد در كتاب «النتف من شعر ابن رشيق و ابن شرف» دركنار هم 
0333 ؟ -يتكريد: «وفيات الاعيان» ج 5د ص 86. 

0 دشكريد: «مقدمة ابن خلدون» ص 0 «انباه الرواة» ج اص ؟١5.‏ _ 

*“ و جزاز متن كتاب. تصحيحى كه از ان به همّت استاد دكتر محمد فرقزات صورت كرفتء. و تصحيحى 
حاندار و جانانه و نشان دهنده تلاشى روشمند و همه سويه در حوزه اين علم است. نيز يادكردنى است و 


ينج تاباب شصت و شش.ء اختصاص به كنكاش در مباحث بديع دارد؛ و هرجند در اين 
كتاب شمارة صنايع بديعىء به واقع افزايش نيافته است 'ك. اما قوّت آن. خود دليلى است 
تا بتوان از آن در شمار بهترين أآثار بديعى ياد كرد. 

نزديك به سيزده عدي ار ركد نيت ابن رشيق, اديبى ديكر در يهنهاى ديك راز 
جغرافياى تمدّن اسلامى روى در تير تراب كشيد, كه مى توان او راءاز سلسلةٌ مؤلّفان علم 
بديع به شمار آورد. أسامة بن مرشد بن على. نامبردار به ابن منقد ‏ م. 8*5 ه . فق -در 
شمال «حماة» بدنيا آمد. او در روزكار خود و به ويزه در دوران جوانى و در ميان عموم 
مردمان » بيشتر از آنكه به ادب شهره باشدء به جنكاورى و سياهيكرى شناخته مى شد. 
اسامة به نزد ادبائى همجون يدرش و ابوعبدالله محمّد بن شامخ به تحصيل ادبيات 
يرداخت, وبه ويزه ده سال به نزد ابوعبدالله طَلَيْللَى نحو آموخت وبه رموز آن علم دانا 
شد. زندكي اب منقذ نمونهاى ازيك زندكى برفراز و فرود و يراز حوادث كونه كون در 
زمان دركيري مسلمين با صليبيان است. اواز سيزده سالكى دريارهاى از جنككهاى روزكار 
خود. حضور داشت. زمانى در ديدهُ عمويش -كه حكومت أن مناطق را در دست داشت 
-»؛ سخت جايكاه يافت» و زمانى ديكر دست روزكار او را از جشم آن حامى انداخت؛ و 
به ناجار به ترك وطن مجبور ساخت. و جون يس از زمانى به آنجا بازكشت. باز از آن 
كوجيد. 

اورا در طول زندكى درازش. مى توان در جاهائى همجون دمشق و مصر. و در كنار 
كسانى همجون صلاح الدّين ايُوبى يافت؛ امّا در تمامى اين بلاد» او يكسر در خدمت 
جنك با صليبيان و دفاع از مرزهاى مسلمين بود. 

ابنمنقذ در .تسالى و أنكاه كه نهمين دههُ عمر را به يايان مى بردء از جنك باز 
نشست و تدوين اثرى را أغاز كرد كه مى تواند نشان دهندهً ذوق غنيٌ ادبى او باشد. اين 
كتاب -_كه أن را الإعتبار خواند -از اين رو حائز اهمّيت بسيار است كه تا روزكار او 


مواد ١‏ 
اخراين ار حاتي امت كه ضفي الدين حان وير اين :او وراسيح كداز رشييق بس ونة أن ايقن بداور كار روات 
قديمى بديع نهاده است. و خرده كيرانه. در وصف اين ابواب عبارت: «ممًا لاتعلق له بالبديع» را به كار 
م ىكُيرد. بنكريد: شرح الكاييهمم ص 685. اين بنده نمى داند كه منظور حلى از اين سى و سه باب كدامين 
ابواب از يكصد و هفت باب أن كتاب ارزشمند است. و غريب ترء سخن بهاءالدين سشبكىء كه مى نويسد: 
ثم جمع ابن رشيق القيروانى ... و اضاف إليها خمسة و سنّين بابا من الشعر!»)ء بنكريد: «اعروس الأفراح» 5 

در مجموعه «شروح التلخيص» دج 5 ص ل/اع]. 
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جايكاه الراح:القراح در جغرافياى آثار بديعى وام و ماو حو ساي امن وو عقها هفيك 


نمى توان نمونة ديكرى برايش سراغ كرد؛ جه هر جند اساس مايه اين اثر» ثبت خاطرات 
زندكى طولانى اوستء اما براستى مى بايد آن را تاريخجهاى از وقايع مصر و شام در آن 
وار كا ووا تست از اينروست كه جنبةُ خاطرات نككاري آن به عنوان كارى نوء اين كتاب را 
اثرى ادبى» و جنبة وقايع نكاري آن. آن رادر شماركتب تاريخى و با آن سبى خاص -. 
قرار مىدهد. 

جز از اين كتاب كه نشانكر ذوق او در ستين كهولت است امّاء آثار ديكرى كه او در 
سنين جوانى و ميان سالى يرداخت. نشان از قدرت ادبي او دارد. دبوان او را مىتوان 
نشانكر ذوق شخصى اوء و رسالهةً المنازل و الدّ.باراش را-كه در آن به كرد آوري شمارى 
الاأشعاركتعراق جاهلن وزوعنفت أطلال وميناكن متررك ةيرد اخ يننا نهاى اناغتانك 
اوبه ادب عربى دانست. 

در ميانه مجموعةٌ نوشته هاى اوء كتاب البديع فى البدبع, بيانكر بخشى ازكرايشهاى 
ذهن ادبى اوست. اين كتاب» هر جند به باور راقم اين سطورهء در شمار آثار طراز اوّل اين 
فق النسية::ق از نان «طرحوازةى ورومابهائ برخورواز تست كهيتوان انرا دركتار 
آثارى همجون كتاب الصناعةين و العمده في محاسن الشعر و آدابه نهاد و از همين رو 
مى بايد او را در سلسلة «مؤلفان» ونه «محقّقان» علم بديع برشمرد -» اما از سوئى عنايت 
ويزْهُ اوبه مباحث بديع» واز سوئى ديكر بسياري شواهدى كه در هرباب مطرح ساخت» 
باعث شد تا يكى از حلقههاى زنجيرهُ مرحلهً تكامل بديع قرا ركيرد. اسامه در اين كتاب., 
نود و ينج باب از ابواب بلاغت را به بررسى كرفت. كه از أن ميان هشتاد و شش باب در 
شمار ابواب خاص علم بديع است'. 

در همين زمان و در فاصلهٌ ميانة اسامه تا شرف الدين تيفاشى, دو دانشى مردٍ ديكر به 
كار بودند تا سومين مرحله از مراحل علم بديع را بيافرينند. يس از اين» در بخشى كه در 
بار آن سوّمين مرحله خواهم ورد از تأثير آن دو و بويزه دوّمين ‏ بر مسير آأموزش 
بديع و اثرى كه بر فراء بِندِ تكامل اين فن نهادند» سخن خواهم كفت! اما تا بتوان تصويرى 
نيمه كامل از اين دوّمين مرحله در خاطر داشت؛ سير حاضر را بى مىكيرم و در نهايت 
آن» بررسى سوّمين مرحله رااز همين دورةُ زمانى» أغاز خواهم كرد. 


الم جار كن جابى كدر ل ل ا ا الي 
ل ا ل 5 ا 


-ٍ 


دراين فهرستء نمى توان از ياد كرد از شرف الدين تيفاشى -م. 20١‏ ه. ق .كه به 
كُفْتهُ صفى الدين حلى. شماره صنايع بديعى را به هفتاد نوع رسانيد' جشم يوشيد ؛ اما 
جون از سوئى -تا آنجاكه من بنده مى دانم -نسختى ازكتاب البدربع اودر دست نيست -و 
بدون ترديد هيج ارائهاى از آن تاكنون صورت نككرفته است -» و از سوئى ديكر أكاهي 
جندانى نسبت به تأثير او بر علم بديع و حوزة بديع يزوهى نداريمء از اين يادكرد. در 
ف كلارم 

ازيس تيفاشىء مى بايست به ابن أب الإصبع و تلاش او در حوزة اين علم كه تلاشى 
سخت مبارك بود -. اشاره كرد. زكئ الدين أبومحمّد عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر» 
شناخته شده با عنوان ابن أبىالإصبع -م. “0ع ه. ق -اديبى است كه هم در آهنى 
تحصيل جز به روش معمول عمل كرد و هم در نكاشتن آثار بديعىاش . جز به شيوة 
مرسوم يرداخت. 

اوكه بر خلاف نوع محصّلان, دانش رااز مكتبى خاص واز زبان استادى مشخّص فرا 
تكرفته بود؛ و بيشتر با مطالعة شخصى و سنجش آثاركونه كون با رموز علوم ادبى آشنا 
شده بود'» در مسير زندكى نيز بر خلاف بزركانى همجون ابنرشيق» هيجكاه بر كنار 
سفرةٌ اميرى ننشست و در سلى شاعران رسمي هيج دربارى درنيامد. همين فراغت او 
كه سرودن مديحيّههاى رنكى رنك و ديكر اشعار ويه دربارهاء مجال او را تدك نمى نمود 
- باعث آن شد تا بتواند هم به خوبى علم بديع را فراكيرد, و هم با استمداد از ذوقى كه 
داشت وتفكر در الفاظ مذي الهى قرآن.» حدود سى نوع به انواع بديعى بيافزايد. ابن 
أبي الاوصبع؛ نخست تحريرالتحبير” را يرداخت زان يس بان البرهان فى إعبحاز القران” را 
نكاشت,. و آنكاه بدربع القرآن راء با نِيّت يالايش انجامين بخش آن كتاب با افزايش فظالنى 
ديكر, فراهم آورد”. 


1 سكريل: شرح الكافية») ص 07. 

؟ - فهرستى كه او خود. ازاين آثار يرداخت را بنكريد: «بديع القران» ص ؟ / ١١‏ #كاجموعا وارزة رك يترد 
و بنج كتاب نام برده است. 

” - شبكى در وصف اين كتاب مى نويسد: «ثم تكلّم فيها ابن أبيالإصبع. و كتاب المحرّر أصمّ كتب هذا الفن 
لاشتماله على النقل و النقد. ذكر انه لم يؤلفه حتى وقف على أربعين كتاب في هذا العلم ...). بنكريد: 
(اعروس الافراح» ج * اص ل/اعع. 

*“ داو خود ازاين كتاب با نام «اللإعجاز» نيز ياد كرده اسثت». مكونن: همان ص ”. 

68 نكوي" (ابديع القرآن» ص ”. 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بد يعى 4 ونور مج وان اي اع اله ل جهل ونه 


سير تكاملى بديع با ظهور ابن أبى الإصبع و آثارشء آهنكى بر شتاب يافت. او خود 
در بديع القرآن ازيسش باب «توأم» و يبش از آغاز باب «تخيير»» اشاره مىكند كه تا اينجاء 
تمامي ابواب بيشينيان را كرد آورده است و آنجه زين يس مى آيدء ابتكارات شخصى 
اوست'. او دراين بخشء سى و دو نوع جديد را برانواع يبشين مىافزايد, و اكر دو باب 
«الهجاء فى معرض المدح» و «الالغاز و التعمية» راكه در تحرير التحبير از آن سخن داشت 
اما در بدربع القران ‏ جون شاهدى قرآنى براى آن نيافت ‏ ذكرى از آن دو به ميان نياورد. 
به اين شمار بيفزاييم» حاصل ابواب ابداعي او -بنا بر سخن خودش - بالغ بر سى و جهار 
عدد خواهد شد. 

هر جند اين سخن او يكسر بيراسته نيست و شمارى از اين ابواب را در آنجه ييش از 
آثار او فراهم آمده بود نيز» مىتوان يافت"» اما با اين وجود بدون ترديد ابن أبى الإصبع 
راء مى بايست در شمار بزركترين بديع يزوهان حوزهٌ تمدن اسلامى. و دست آورد او را 
در شمار كرامندترين دستاوردهاى همانان دانست. 

نزديك به يك قرن يس از دركذشت ابن أب الإصبع. اديب ديكرى در شمار عالمان 
دركذشته قرار كرفت. كه به حق. مىتوان او را يس از ابن معتز و بهمراه سكاكى اما از 
كونه اى ديكئر -يكى از سه اثر كذارترين يزوهندكانٍ سراسر تاريخ اين فن دانست. در 
همين مختصر از ابن معتز و تأثير او -به عنوان بنيان كذار رسمي اين دانش - سحن كفتيم . 
همانكونه كه از سكاكى نيز به عنوان درخشان ترين جهرهُ مرحله سوّم سخن خواهيم 
كفت. اما در اينجاء مى بايد به اختصار به معرّفى اين جهره. به عنوان كسى كه در ساية 
ذوق وقدرت ادبى والايش» هم به تكميل اين علم يرداخت وهم روشى جديد در تدوين 
أن معرفى كرد. يرداخت. 

ابوالمحاسن صفى الدّين عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائى السَّنبسيء نامبردار به 
صفى الدّين حلّى -م. 107ه. ق -از نزادى عرب كه نسب به قبيلة طئ مى برد؛ در حلّةٌ 
عراق زاده شد. او سرودن شعر را از همان كودكى أغازيد, و هرجند يارهاى از عمر را در 
كار جنكاورى ويارهاى ديكر را دركار تجارت مابين عراق با شام و مصر و ماردين و جز 
آن كرد اما هيجكاه از نجه در خُردى آغاز كرده بود, باز نايستاد. 


.١١١ مكرك همان ص‎ ١ 
ال ل (إدك مم القران »موسر غازيات تخيير » كه از خطاى او در اسناد اين‎ 
.١ سيت : يتكريد: همان و همان صفحه. حاشيه شماره‎ 


؟ - نمونه 


0 را «شاعر عصره)! خواندهاند و «أشعر شعراء عصر الإنحطاط»" دانستهاند. 
أو كا كر كنس در يس از آنكه با عناوين فاخرى همجون «الإمام العلامة البليغ المفرّه 
الناظم الناثر» از او ياد كرد او را «شاعر عصرنا على الاطلاق» ' دانست. جز از مجموعة 
عامٌ اشعار اوكه او رادر شمار شعراى خوش ذوق و توانمند قرار مى دهد, دو دستة ديكر 
ازاين اشعار» نشان از قدرت ادبى او دارد؛ و مىيندارم كه او اين سرودهدها راء به نيت به 
سارك قرا رزو همقر انا اذتى ديد روه قت 

نخست, سرودههائى است كه يا در جواب اشعار شعراي طراز اوّل تاريخ ادب عرب. 
با همان وزن و روى سرودء ويا در غالب كونههاى رايج شعر ‏ همجون مخمس - 
يرداختههاى ديكر شاعران رادر سرودههاى خود جاى داد. و به واقع نشان داد كه ادب 
او براحتى مى تواند الفاظ و معانى ييشينيان را برتابد. 

وذو دكرة قفائاق اضت كددور آنها عمد :به كونة ا خاضن :ال القاظ:ملتوم تدبو 
نوعى استغناى فرهنكك الفاظ خود راء به همراه توان در منظوم ساختن أنهاء جلوه كر 
ساخت. نمونه نوع اوّل را به باثيّهاى با مطلع «أسبلن من فوقٍ النَّهُودٍ ذوائبا» "كه در جواب 
باثية متنبى -: «بأبى الشموس الجانحات غواربا”» ‏ سرود. و تخميس بس زيبائى ”كه بر 
ياية يكى از درخشانترين اشعار ابن زبدون” يديد أوردء اشاره مىكنم. به عنوان نمونة 
عالي نوع دوم نيز» مىتوان به مجموعة دود احور في مدائح الملك المنصوركه به 
ارك ككباقيرة وفسسوور ١‏ مكار نا ليد دزعك دعر دا سم دا 


اشكريل: «الأعلام» ج حر ا 

امن دم استاد كرم البستانى بر «ديوان» او ص ا. 

كريد «فوات الوفيات» ج 5 ص 570. كوه «ديوان» اور ص 60 

© بنكريد: «ديوان» متنئتى ص .٠١9‏ 

ع-او توصو ابن مستط من ارود 
ككاد رقيات كلقا كو هديا رَ حادثٌ الدّهر بالتفريقٍ 
فعندما حدقت فيكم أمانينا 0 

وَنابٌ عن طيب لقيانا تجافينا 
بنكريد: «ديوان» اوراص 509. اك جوف از 'تطويل ابن مقدمة سوق زسندة بردكه تمامى اين مسمّط درخشان در 
اينجا تقل شوه. 
٠١‏ اصل اين قصيده را بنككريد: «ديوان» ابنزيدون ص 4. و رسالهٌ حاضر ص .١9‏ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى اوم نتروا 1ه اق وان مو فى االقعا ةو يك 


داشت و أغاز و انجام تمامى ابيات هر يك از اين قصائد, يكى از حروف الفبا بود '» اشاره 
كرد. فصيدة دَالِيّة او-كه سراسر از الفاظ مصغر تشكيل شده بود ودر عين حال در مدح 
وتعظيم بود' -نيزه در اين راستا يادكردنى است. 

اما آنجه حلّى را در شمار نام آورترين صاحبنظرانٍ علم بديع و در عين حال تأثير 
كذارترين آنان قرار داد. كتاب شرح الكاضِة اللدبعيّة ودستماية تخستين آن است. اين 
دستمايه؛ قصيدة عالي الكافية البد.بعيّة في المدائح النبوية است,ء كه نه تنها در وزك و 
لا كوادر باريد آمدن نيزء داستانى همجون داستان مدبحيّة نامبردار بوصيرى دارد. 
يحاي بكو ان :اسان لخدي الا ارس كنزو اعبت ناا وجلا أنى كفي العلماء :2 
أضفط اله نواعاً امسكريسيامن اهار القدها :» موي أن آرت كان نعبط جلها :تيت 
لي علّةٌ طالت مدّتها وامتدّت شدّتها. واتّفق لي أنْ رأيثٌ في المنام رسالةَ من النبئّ عليه أفضل 
الضلاة والتعلام محتقا متاق الض وردان الررو سن لبقام قفد لك تمن اليك الكنات الى قا 
قصيدةٍ تجمع أشتات البديع...) '. 

بيش از اين» از قدرت ادبى شكرف حلى.ء و از يارهداى سخنان كه در تمجيد او كفته 
شد سخن داشتيم. اكنون او با تكيه بر همان توان, و بازمينهاى كه اين خواب برايش 
فراهم آورد, و بدون ترديد با نيم نكاهى به يرداختة بوصيرى و شايد به قصد رقابت با 
آن -» دركار است تا يكى از شاهكارهاى مسلم ادبى در تاريخ ادبيات عرب را سامان 
دهكد. 

در رابطه با اين يرداخته. جز از زيبائى آن كه بيشتر مبحثى بلاغى است -» در بررسى 
اجمالى سير علم بديع؛ به دو نكتة بس مهم مى بايد اشارتى كوتاه كرد. 

نخست : تحوّلى بود كه در سير تكاملى اين دانش يديد اورد؛ و مى يندارم كه 
دربغ !-اين تحوّل. وايسين حركت درشت اين علم در راستاى فربه شدن بوده ويس از 
ان دو صد دريغ 0 -اكر حركتى ديكر مشاهده شد, نه جندان مايه ور بود كه بتوان دراين 
مسير به استقلال به بررسى أن نشست. . در نيم نكاهى كه به زندكي ابن أب الإصبع 
داشتيم» كفتيم كه شماركان صنايع بديعى در آثار اوء به نود بالغ شد ؛ اما در اين قصيده. 


:/00 كيل شم" مجموعه در آخر «ديوان» او ص‎ ١ 

١‏ اين قصيده را در ديوان او نيافتم» امّا ابن شاكر كُتبِى تمامى آن را به هنكام ياد كرد از حلّى. ٠‏ نقل كرده استء 
تحرف «فوات الوفيات» ج اص .1١8‏ 

ل كرضي بياشترقيت حاى .بر كترم الكافية» ص 05 نيز «ديوان» همو ص 8860. 


مىتوان از يكصد و ينجاه ويك صنعت نشان جست'. اكر توجّه كنيم كه نزديكى به يى 
ثلث ازاين مقدار, زادهُ طبع موزون اوستء بيشتر به نقش او در روند تكاملي بديع واقف 
مى شويم. 
اهمّيت او به عنوان بديع يزوهى بزرك؛ جز از اين قصيده بيشتر مديون كزارشى است 
كه بر آن يرداخت. حلى در اين كزارش. از بى عنوان هر بابء بيتى كه خود يرداخته بود را 
أ ووذ رانس آن باب را در زير عنوان اصطلاح خاص بديعيش به توضيح كرفت» أنكاه 
شواهدى اق اناك فران و عكلايك:ز أشعان متقدمان وي ةتدرت قطعداى منثورء براى ان 
يادكرد؛ ودر نهايت هواقميل وو ضووك تان فل سافن در سرودهٌ خود را باز نمود '. 
هر جند اين قصيده و به تبع آن اين كتاب با دو صنعت بديعى -: «براعة المطلع» و 
«براعة الختام»" ‏ آغاز مى شود و انجام مى يذيرد. اما در ميانة اين دو باب» مى توان از 
شمارى ابواب غير بديعى ‏ همجول (ااستعاره»)' و «مجاز»)” ‏ نشان جست؛ ابوابى كه در 
مقابل ابواب بديعى محض أنء ؛ بسيار كم شمارند و اندى. 
ودوديكر: روشى است كه در بديع تكارى به حوزة اين دانش معر فى كرد. روشى كه 
در حوزهاى يانصد ساله. سخت شايع شد و شمارى از سترك ترين آثار يديد آمده دراين 


فن راء در دامن خود ديد . 


0 -اين شماركان در صورتى است كه هر كدام از ا‎ ١ 
) عدد به يكصد و جهل نوع تقليل خواهد يافت. . توضيح اين مطلب را به بيان خود او بنكريد: «شرح الكافية‎ 


ضن 07, 

؟ - اين ترتيب» ترتيبى است كه در سراسر كتاب؛ آثين شرح نكارى او را تشكيل مىدهدء هر جند كا وكاه از اين 
الو كل اوعدي كه ننه ابيع 3 وشكرية: : «شرح الكافية) ص /01 و 577. 

ع بكري : همان ص ١١‏ معن باجديه جع ازيهمكر بايغ عاهر زاه يائتة تموف زا تكريه: «أنوارالربيع» 
ج ١ص‏ 15؟1. 6د يتكرية: عمان ا 


-اكر جه بيش از صفى الدين» شاعر صوفى منش على بن عثمان اربلى ‏ م. لالد يعي جديت ساي يبان 
ولادت ات 7 وصف «على» نامىء» «بديعية» لاميهاى در بحر خفيف با 
بعش هذا الدلالٍ و الادلالٍ حال بالفجن :و التحلت حالى 
رود ورد ذا اسع كل ليده شرا تاه يعي حلي التكرق أن ابتروصت كنا من ماكيهها نبوقة ابي 
در بحر بسيط و در مدح بيامبر اكرم. مىافزايم كه در اين ميان. استثناهائى هم هست. مانند «بديعية) كافيّه 
حميدى با مطلع : 
بديمٌ حسنك أبدى منمحيّاك براعة تستهلٌ البشر للباكي 
وابذييةا خوري يكلاين واتيايعه الغا ى خورى اراوس سوم دو مدع ستضرة مسد - على نبيّنا 0 
عليه السّلا م -ء بنكريد: «بديعيات الاثاري») ص ". 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى عو عا وبا اه باولا ممه لتحا واسه 


شمارى از مهمترين اين بديعيّه سرايان -كه با همان اسلوب مدح ييامبر اكرم و بر 
همان روى؛ آثارى يديد أوردند -» بر حسب تسلسل زمانى عبارتند از: 

[الف] : ابن جابر أندلسى م. ٠ه‏ . ق -») صاحب الحلة السيرى .نامبردار به 
بدربعية العميان ؛ 

[ب] : عرّالدِين موصلى -م. 1/89 ه. ق -» اوكزارشى بر بديعيّهُ خود نككاشت و آن را 
النوضّل بالبديع إلى التوسّل بالشفيع ناميد؛ 

[ج]: ابو سعيد شعبان قرشى» مشهور به آثارى -م. 878 ه. ق -» صاحب سه بديعيّة 
صغرى و وسطئ هردو به نام بديع البدريع في مدبح الشفيع, و بديعيّهُ كبرى به نام العقد 
الدع ف يعدي الغو 

[د] : ابن حِجَّهُ حموى 0 /الم ه. ق -» در بارة او در يايان همين فهرست» سخن 
خواهم داشت. 

[آس] : شرف الدين اسماعيل بن ابى بكر معروف به ابن مقرى يمنى -م. /1"7/ه. فق - 
؛ يديد آورندهٌ اللحواهر الألامعة فى تبحنيس الفراقد الحامعة للمعانى الرائعة ؛ 

[ش] : جلال الدين عبدالرحمن بن ابىبكر مشهور به سيوطى -م. 9١١‏ ها.ق 2 
سرايئده نظم البدييع في مدح خير شفيع , او شرحى نيز براين منظومة خود نكاشت'! 

[س] : عائشةٌ باعونية م. 970 ه. ق -» آفرينندة الفتح الميين في مدح الأمين و 
كزارشى بر آن”؛ 

[ى]: سيّد صدرالدين على بن معصوم مدنى -م. ١١١١ه.ق‏ -» صاحب أنوار الرسيع 


فى أنواع البدربع' 0 


الإابن غوسي كر فقن علذل الع رمال 7/517 هده ورور سليلة كنت الخرات وزاربت اوقاف عراق 
(شماره )"٠‏ به جاب رسيده است . 

> در بارهٌ اين بديعيّه ها بنكريد به: ا لت اع لل 

ا كرارق در كنارة صفحات («(خزانة الادب» ابن حجّة. يس از اتمام رسائل بديع الزمان همدانى به جاب 
رسيده استء بنكريد: «خزانة الأدب» ص ."١٠١‏ 

مككضات كتايشنا ختن اين كتاب را بنكريد به : «فهرست مراجع تصحيح و تعليق» در آخر كتاب حاضر. 


ينجاه و جهار و الس دق اق واف ل تمد لاطت ماس را كع ب ا 0ه مقدمة مصحح 
[ى] : عبدالغنى نابلسى -م. ١١7‏ ه. ق -» اوكزارش خود بر بديعيّهاش را نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المحختار ناميد'. 
در ميان اين آثار كه به اقتفاى شرح الكافية المد.دييّة يديد آمد. دوكتاب يايكاهى بلند 


يافت و در ميان دستاوردهاى بديع يزوهان» در شمار نفيسترين آثار قرار كرفت. 

أل غنائة الأدى :و غانة لازت ابن حكة حمرزف كه كتابق اسنت كلآن وار تظر 
كثرت شواهد -به ويه در يارهاى از ابواب» همجون باب «توريه») در ميان تمامى كتب 
بديعى فرد و بى نظير'. 

ابن حِجَّة درفنون شاعرى قوى ينجه بود, تا آنجاكه در آن روزكار». شيخ ادباى مصر 
شد. هر جند او را با اوصافى نظير «جوانمرد» ستودهاند, امّا از سوئى ديكر او بسيار 
متكر و مغرور بود؛ و در اين خُلق جنان ياى فشرد كه ديكر شاعرانٍ روزكار را در برابر 
خود قدرى نمىنهاد و آشكارا سرقتهاى ادبى آنان را فاش مى ساخت. همين روش. 
حر هاه عدوا تان ارو انان يديت روديو دنس هيسوة توا رانين نافيك موز 
رجانه الح في سرقات اين حِحّة » به همان زبان اورا ياسخ كويد. شمارى از آثار ابن 
حِجّة مستقيما زاده همين طبع خود بين اوست. كه به اقتفاى آثار ديكران اثرى يرداخته 
است تا توان خود را در برابر آنان به نمايش در آورد. يارهاى از اشعار د يوان كه آنها را در 
معارضه با ابن نباته» صفى الدين حلى» صفدىء قيراطى و ... سرود. رسالةٌ وفاء اليل در 
معارضه با قاضى فاضلء بلو+ المراد من الحيوان و النبات و البحماد درياسخ به الحيوان 
جاحظ و حياة الحيوان دميرى؛ يبوت العشرة در ياسخ به ينج قصيده از ابن نباتة» شو 
اليئّنات مشتمل بر قصيدهاى از ابن نباته و معارضة قيراطى با آن و معارضةً خود او با 
هردو” و سرانجام بدبعيّة او و كزارشش بيرامون آن » همه و همه در شمار همين آثار 
اي 

او خود در بيش نوشت خزانة الأدب , بوضوح سرود خود را فراتر از آنٍ عزالدٌين 
موصلى و بيش كام اين مكتب بديع نكارى» صفى الدّين ان مى انكارد : «... فجاءت 
بديعية هدمت بها ما نحته الموصلي في بيوته من الجبال, و جاريت الصفى مقيّدا بتسمية النوع و 


١‏ - مشخصات كتابشناختى ادع كعاب :وا كرسي مان 
نتكريقا «خزانة الادب» ص 779 تا ع7"0. در اين بابء او نزديك به يى هزار بيت شعر نقل كرده ايت 
 "“‏ بنككريد: «دائرة المعارف بزرق اسلامى) ج اص 578 


خايكاة الراح القراح در جغرافياى اثاو بد يعى ام و1 سناو سو نو لها و بنج 


هو من ذلك محلول العقال»'. بهر روىء آنجه حموى در اين رسالهً يربرك و يربار به وديعت 
نهاد. تا حدودى أرزوى تفوق جويانة اورا برأورة وو خود ذن ششمار كرا سدق ترين آثار 

ودوم: أنوار الرييع فى أنواج البديبع سيّد صدرالدين على مدنى؛ مشهور به سيّد 
عليخان مدنى است. سيّد عليخان. در طول عمرى ميانة كوتاه و بلند -كه در طولانى 
روايتء باز به هفتاد نمىرسد -» هم حوزهً جغرافيائى جهان اسلام را زبر يا كذاشت» و 
هم يهنهُ علمى آن را. 

او در مدينة منوّره بزاد» و هنوز جهارده سالى بيش نداشت كه به درخواست يدر -كه 
بيش از آن به حَيدرآباد هند كوجيده بود » رخت سفر بركشيد و با سفرى دو ساله » خود 
را به نزد يدر رسانيد. زان يس» هيجده سالى در حَيدرآباد مناصب حكومتى مهمّى را به 
عهده كرفت وآنكاف دراثر تغيير شرائط زمان, به برهانيور از ديكر ولايات هند -منزل 
برد. آنككاه از يس نزديك به بيست و هشت سال سكونت در اين ديار و احراز مناصبى 
همجون فرماندهي بخشى از سباه. فرمانروائي منطقةً ماهور و.... به عزم كذاردن حج, به 
سوى خاكى كه در آن جشم به دنيا كشوده بود» بازكشت. زان يس» روى به سوى عراق 
نهاد و جشم جان به تراب تربت معصومان مكحل كرد. در ادامه نيز به زيارت آستان 
قدس امام هشتم سرفراز شدء و آنكاه رو به سوى اصفهان نهاد. در يايان اين سفر دراز 
آهدك نيز» در شيراز سكنى كزيد و در مدرسهاى كه ثيايش علامة حكيم غياث الحكماء 
منصور بن مير صدرالدين دشتكى شيرازى بنا نهاده بود» بساط تعليم كسترد؛ و سرانجام 
در همان شهر امر حق را ياسخ كفت و در جوار حريم حضرت احمد بن موسى - عليهما 
السّلام ‏ آرام كرفت. 

اين زندكى يرماجرا -كه سفرهاى بلند مدت و مناصبٍ حكومتي كونهكون» بخش 
بزركى از آن را به خدمت خود داشت -» نتوانست در يديد آمدن اين اعجوبة ناييدا كرانه 
مانعى ايجاد كند. او خود در زندكى نامة خود نوشتى كه يرداختء از تحصيل فقه و نحو و 
بيان و حساب و فنون نظم و نثره بنزد يكى از اساتيدش خبر داده است'. ريخته هاى 
خامة او نيز» هر يك آيتى است در علوٌ قدر و حكايتى است در عمق معنى. سخن به 
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كزافه نيست اكر بكوئيم در تمامى دوران تمدن اسلامى؛ بسياركم دق تلكة انكفية تزييان 
اند عالمانى كه تمامي نكاشته هايشان در عاليترين مرتبت باشد و يك يك أنان جناذ 
باشد كه بتواند ياد مِوٌْلَفش را براى هميشه جاودان سازد. واو جنين بود. . رياض السالكين 
في شرح صحيفة سيد الساجدين كه دريائى است از علوم مختلف اسلامى -و جندى يس 
از آنكه به يايان رسيدء دريغ! كام او را سخت تلخ كرد ' , سلافة العصر بر سامان بتيمة 
الدهر ثعالبى ‏ و آنكونه كه برمى آيد. با نيت معارضه با آن , الحدائق الندرئة فى شرح 
القع 1 رسالهاى كه در نمودن خطاهاى فيروزابادى در فاموس اتيك وى فيا ذل 
فراتر از همه الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعوّل» جملكى آثارى است كه 
آفرينش تنها يكى از آنها مى توانست صدرالدّين را به عنوان اديبى كم نظير معرّفى كند. 

اودر شاعرى نيز زبانى مليح ودر عين حال به شدذت محكم داشت,. وهر جند دبوان 
كامل اوامروز به دست نيست. امّا همان اشعار بجاى مانده از او» نشان از توا نكم مانند او 
دارد. استاد شاكر هادى شكر كه در وصف هنر شاعرى او تككاشت : ولا شك أنه أبرز 
شعراء عصره. بل لاأغالي اذا قلت أَنّه في عداد شعراء العصر العباسي. فمن يقّرء شعره و هو غير 
عارفيٍ بناظمه يتوهّم أنه لأحد شعراء تلك الفترة؛ فهو الشريف الرضي فى حماسته و عفّته و 
إبائه. و ابوتمّام في مراثيه. و البحتري في مدائحه. و ابونواس في خمرياته, و صريع الغواني في 
غزلياته '» , اككر سخن كوتاه نكفته باشد. بدون ترديد راهكزافه نييموده است. 

مدنى؛ سرودن بديعيّهُ خود را جونان حلى و بديعيّهاش -» نتيجةٌ اشارهاى از مقاء 
ختمى مرتبت -صلى الله عليه و آله و سلم -مىداند. آنكونه كه او خود حكايت مىكند 
روزى بهنكامى كه سر در مطالعةً خزانة ابن حِجّه داشته است, بدون تأمّل و مقدّمه. مطلع 
مشرعة و مكو بير ران ارق شيل اسك ادر فا بتمفتوك رود الحفا رهر امار كاقيها ليد 
الكازة علما بانها إغازه نو رممه التديدات برد يسدوى هيت غلبا سياف التزر لهات 
ريحه ‏ صلَى الله عليه و آله و سلّم و شرّف و عظم وكرّم _؛ فنظمت هذه البديعيّة ». و طرفه 
آنكه تنها در دوازده شب» رودل أن عتقق'نفيسن را كه ايان :ترد ' زا نين ناوي 
مجموعةٌ كران حجم و كران قدر أنوار الربيع راء بر يايهُ كزارش آن قصيده. آغازيد و 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى اثار بديعى مويك ارح ان بلق مو جع ونا فج هيت 
شانزده سالى بعد از آن, به يايان برد!. 

ازاين يرداخته سيّد عليخان ‏ جونان يرداختة ابن حِجحّة در مقايسة مجموعة بديع 
نامهها نيز مىتوان بهره جست,. و اين بهرهاى است فزون بر نفس فوائد و فرائد بديعى آن. 
دو. جه؛ مدنى در يايان هر نوع. ابيات بديعيّةٌ هر يك از حل ابن جابر أنذ لس ) عزالدين 
موصلى., ابن حِجّهٌ حموى. عبدالقادر طبرى» اسماعيل مقرى و أن خود راء با كزارشى 
كوتاه ييرامون هر يى. نقل و در انجام يعم لابه داورى و تفضيل در ميانةٌ آنها مى نشيند. 

مى يندارم كه بر اساس آنجه كذشت و بر اساس نكاهى كذرا كه به شخصيّت ناموران 
اين دوره و آثار آنان داشتيم, و بر يايهُ آنجه كه در بخش بعدى اين مقدّمه در حكايتٍ 
«دوران جمود اين علم بر قواعدى بيراسته از لطائف ادبى»)») خواهم أورد مىتوان 
ويؤكيهاى اين مرحله از تاريخ بديع را-كه در يهنائى بيش از يكهزار سال كسترده است -. 
در سه عنوان برجسته خلاصه كرد؛ سه عنوانى كه خلل در وجه جامع ميان ان سه و 
ناديده انككاشتن ثمرى كه بر آن مترئّب بود» دوران ركود علم بديع را يديد أورد : 

اوّل : اتكاى تمام بر مباني ذوقى و تلاش براى استخراج انواع بديعى از متون طراز 
اول نظم و نثر؛ و 

دوّم : احتراز از آميزش نقد ادبى با دانش بديع ؛ و 

سوم : دورى جستن ازكاوشهاى عقلي فلسفى كونه در اين علم. 

ديديم كه تمامي نامورانٍ اين دوره. نه تنها در فنون ادب از بزركان روزكار خود و 
برخى از آنان» تمامى روزكاران -بودند كه همكى در شمار بلند آوازهترين شاعران حوزةٌ 
شعر عرب نيز جاى داشتند. اين بنده» همين ذوق و قدرت ادبى شكرف كه آنان را در زير 
عنوان شاعر كردهم مى آورد راء وجه جامع آنان و علت تكامل روز افزود بديع در دو 
ناحيةٌ «افزايش صنايع» و«بيش شدن تحقيقات بديعى» مى داند. 

دراين دورةٌ بيوسته بهم هنوز نه تدقيقات فلسفى كونة امام فخر رازى به فضاي ذوقي 
بديع رأه يافته بود ونه قواعد خشكىك و عارى از لطائف ذوقي سكاكىء. عرصه رابر 
نازكيهاى خيال صفى الدين وديكر كسان تنك كرده بود؛ واز اينروء اين دانش بر اساس 
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روشى كه بنيان كذار ن: اسع فراروى أن كذارد. مىتوانست به حركت خود ادامه دهد 
ودرقالب يك سلسله قواعد علمى خشك كه هيج تناسبى با روح لطيف آن نداشت -در 
اين باره در سخن ييرامون مرحلة سوم توضيحى خواهم داشت دست و ياى خود را 
كرفتار نيابد. 

مى دانيم كه امرىء القيس ملك زادهاى بود كه هيجكاه به سلطنت دست نيافتء و 
ابوفراس نيزء ملكى بود كه به نيابت از عموزادهاش حكمرانى موكرد و هيجكاه خود را 
بر اريكة حكومت بر تمامى مُلى حمدانيان نديد. سركذشت اين دوه سخت جونان 
سركذشت ابن معتز و مدني شيرازى است. جه ابن معتز نيز هيجكاه به خلافتٍ موروثي 
الوذر ونيف انق رسن حدق ناي نايك ديكا بر مسندٍ ولايت 00 
من بنده؛ دوست مىدارم با وام كرفتن از سخن صاحب بن عباد -كه زمانى با اشاره به 
امرىءالقيس و ابوفراس كفته بود : «بدء الشعر بملكِ و ختم بملك» ', با اشاره به ابن معتز 
و سيد عليخاد مدنىء» تاريخ يكهزار سالة تكامل بذديع راء در اين جمله خلاصه كنم كه : 
«بدء البديع بملكِ و ختم بملك». 

دريايان آنجه در بارهً اين دو مرحله نكاشتم. مىافزايم كه تطويلى كه در اينجا رفت -و 
من خود در برابر آن. به جكونكي فكرى دجارم -» زادة اهمّيتى است كه مراحل أغازين 
تدوين اين فن» دارد؛ وازاين رو» سخن را در ديكر مراحا . نه أنجنان به درازا مىكشانم 
كه شايشعة اين يشكواشنت تناشلد,. 


ج : مرحلة جمود بر قواعدى عارى از مباني ذوقى 

اين مرحله. به باور راقم» سوّمين مرحله از مراحل علم بديع است. هر جند -بر 
عكس دو مرحلة ييشين -» نمى توان تاريخ دقيقى را به عنوان تاريخ أغاز اين مرحله تعيين 
كرد, اما مىتوان محدودهاى تقريبى را براى آن مشخّص تمود. 

در صفحات بيشين» ديديم كه حركت تكاملي بديعء از اواخر سدهة سوّم واوائل سدة 
جهارم؛ صورتى مكتوب يافت و تا اوائل قرن دوازدهم, كرميو و درخشان همجنان ادامه 
داشت. در كنار اين مسير امّاء طريقى ديكر نيز فراروى اين علم ككشوده شد. طريقى كه هر 
جند تحصيل اد را تسهيل كرد و در يايان اين مرحله ازاين مطلب سخن خواهم داشت 
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» اما جنان نبود كه بتواند تكامل اين علم را در بستر خود فراهم أورد. سخن بر سر اين 
نيمست كه با ظهور اين روشء بديع از فربه شدن بيشينه باز ايستاد كه آنانكه در روزكارى 
يس از يديد آمدن فراورده هاى اين روش ٠‏ همجنان در كار تكميل بديع بودند» بدون 
شك هم ازاين فراورده ها استفاده كردند و هم نيم نكاهى به آن داشتند » بلكه تمامى 
سخن در اينست كه مبانى و اصول علمى اين مكتب. جنان بى ريزى شد و در مسيرى 
هشتصد ساله بروز يافت»كه تعن توائنيت محيطى مناسب و زمينهاى مطلوب براى رشد 
علمى بديع باشد ؛ و اين نكتهاى است كه اين قملزن» مى خواهد به عنوان ويزكي مرحلة 
سوّم تاريخ بديع؛ دراين صفحات خُرد در تبيين آن بكوشد. 

محدودهً تقريبي آغاز اين روش راء مىتوان به اوائل قرن ششم بازكرداند؛ اما رعايت 
اللسات ل ا ا 1 1 
28 درابة الإعحاز ريختهٌ خامهٌ فخرالدين رازى» و بسيار مهم مفتاح العلوم يرداختة 
نامبردار سكاكىء اشاره مىكنم. 

سخن رابا نهابة الإبحاز و يديد آورندة آن آغاز مىكنم. فخر رازى -م.ع8٠عه‏ ق- 
جهرهاى است بس مشهور و نامور به كونهاى كه اككر ده دانشى مردٍ شناخته شده در 
ارت اجلاررا يه تفرعت ور روا بره لوطي وتو ك1 فاو قنا بك 
يكى از ينج جهرة نخستين - -. جهرةٌ شناخته شدة او اماء ب بيشتر نشانكر و زادءٌ شخصيّت 
روحي اوست» شخصيّت و روشى كه او در تأليفاتش از سوئى و در مناظراتش از سوئى 
ديكر داشت. 

هر جند سيبويه نيز به نزد نحو يزوهان. و ابوالفتوح رازى رضي الله عنه و أرضاه به 
نزد مفسّران» سخت شناخته شدهاندء اما اشتهار رازى ازكونهاى ديكر است؛كونه اى كه 
مىتوان آن را "كيش شخصيّت' او دانست. 

نكاهى كوتاه به ميراث علمي اوء نشان دهندهٍ آنست كه فخرالدين, به تمام معنى 

كلمه؛ متكلمى بود با دست افزارهاى فيلسوفان. الم ير 

او -كه از منظر جذر و مدهاى بسيار قوى و متلاطم. » شايد در طول تاريخ علوم عقلى 
نمونهاى نداشته باشد ‏ مهمترين ويزكى اوست. 

مى دانيم كه رازى در نوشتههايش, مسائل را به كونهاى عقلى مى نكرد و به كنكاش 
مىكيرد؛ واين روشى است كه او در تمامي آثارش به أن باى بند است. . سخن صفدى كه 
در وصف اين نوشته ها نكاشت: : «أتى في كتبه بما لم يُسْبَّق إليه. لأنه يذكر المسألة و يفتح 


باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسيم و يستدل بأدلة السبر و التقسيم, فلايشد فيه عن تلك 
المسألة فرع له بها علاقةٌ؛ فانضبطت له القواعد و انحصرت معه المسائل '»» سخنى است 
سخت درست. جه او نه تنها در دوكزارشى كه بر اشارات شيخ رئيس وعيون الحكمة 
فجوو وزو | لحت وو تفاننها وو آنا و شقان سميدة ‏ شود كيت قر نار عير قلف امن تيز اين 
روش را از دست ننهاد. نمونه را بد ية يبرامون قبلا ما كَانُوا لِيؤْوتُوا» ' در تفسير كير 
نككاشت» اشاره مىكنم. تقسيم ثلاثىاى كه او براى معناى 8 كُبّلا» بنا بر قرائتٍ شاد 
تلاك ذكر كرد, ودر أن تمامى احتمالات در معناى اين لفظ را تفصيل داد؛ و مسئلهاى 
ديكر كه در آن به بررسى معنى ##ليُؤْمنُوا يرداخت و دركنار سخن اشاعره و جبائى. 
ركست و كور انكام مجنم انار رونا ب | عدون ونان معاه برف ورد زا واو ويه 
د أنهو نا بتائق سراسو شحو از اسطلاخانت وبروشتهاق سدكلمين و افلاسفه + بان 
نمود '. تقسيمى است كه هيج شباهتى با سخنان مفسّران و روش معهود آنان ندارد؛؟ ودر 
وصف آن تنها مى توان كفت «رازى كونه» است و بسء و ير واضح است كه تفسير كيير - 
جوانان ركز آثان او سراسر امكونه است: 

سوق تاركر او شاعر قو مداق كيولا ذالشييان ممتلجا كار عدا لالع رو 
خاصى. قطعاتى مى سرودند كه نشان از ديدكاه علمى غالب بر آنان داشت اما 5 
بكاو قراو ر دعاك مويق ان تج ناو كوف الى لبود ددرا عكواة اناي رار آنان 
اطلاق كرد. فخرالدين نيز با تمامى دانش كسترده و ذهن جوّال خارق العادهاى كه داشت» 
در شمار همينان است. در اين زمينه» او حالتى جول -به تعبيرى -همدرس ديكرش» شيخ 
اشراق -كه هر دو نزد مجدالدين جيلى به تحصيل يرداختند ‏ داشت. در متن حاضره 
سبزوارى قطعداى از سهروردى نقل كرده است كه هم سخت لطيف است وخواندى و 
در ذهن داشتنىء و هم يكبارجه نشان دهندة ديدكاه علمى غالب بر او'؛ و مىدانيم كه 
بواسطة سرودن جنين قطعداى و نظائر اندى آن» نمىتوان سهروردى را در شمار 
«شاعران» دانست. 


رازى نيز بواسطة ذوقى كه داشت. سرودههاى اندكى يديد آورد. اما يرواضح است 
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كه ا ومتكلمن فيلسوق و جدلى اى نيا ذوق زود ت#اشاخرى: كيم از ايترو :تتم رلا دود 
منابع بررسي زيست نامة اوه قطعهاى عربى را به عنوان سرودهً او معرفى مىكنند كه هم 
در اين منابع تكرار مى شود و هم همان يك قطعه. بوضوح اثبات مىكند كه او متكلم و 
حكيمى خوش ذوق بوده است ونه شاعرى عالم : 


نِهايةٌ أقدام العقولٍ عِقال وَأكترُ سَعي العَالمينَ ظِلال 
و أرواعيتا فى وحشة من جسومنا عامل دنيانًا أذىّ و وبال 


در رابطه با آنجه كفتيم؛ سخن تراجم نكار برجستة معاصر اوء ابن خلّكان را -كه تنها 
ذو هالدينين از تركدشت او بزاد وازاين جهت بخوبى او را مىشناخت -» به استشهاد 
مى آورم»كه در ياد كرد ازاو نوشت : «وكان له مع هذه العلوم شيءٌ من النظم» '؛ و مى يندارم 
كهنور شارك او شكيز سيد امفيك فلت در مقدار ون افكت دو اغفبار السك 

اكنون, او با آن شاكلة شخصيّتى و اين بضاعت شعرى كه از فضاى فكرى و روحي 
بديعيان مرحلة دوّم به شدذت دور است و بيكانه. در بى تدوين كتابى در علم بلاغت 
است. او آنكونه كه خود روايت مى كند, ازيى مطالعهٌ دوكتاب نايبداكرانةٌ د لاتقل الإإعجحاز 
و أسرار السلاغة به اين انديشه افتاده 0500 داشته است تا مجملات و متفرّقات آن دو 
راء با «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» منظم سازد و با تهذيب و تحريرى منطقىء) 
مسائل أن دوكتاب را در كنار هم آورد: «و راعيث الترتيبَ مع التهذيب و التحرير مع التقرير, 
و ظبطتٌ أوابد الاجمالات في كل بابٍ بالتقسيمات اليقينيّة و جمعت متفرقات الكلم في 
الضوابط العقليّة ...' 

شو تاق وان كمه سدور عدا ناا تاك كله عد لل نتن از سات 


١‏ بنكريد: «وفيات الأعيان» ج * ص 7506 «شذرات الذهب» ج مص 357. «رعيون الإنباء فى طبقات الاطبّاء» 
ِ 5د ص 58. «روضات الجئات» ج 4 ص ١؟.‏ «تاريخ فلسفه در جهان اسلام اج اص 657. 
١‏ يي «وفيات الأعيان» ج “اص .10٠‏ در فارسى نيزء يك رباعى بسيار مشهور را به او منسوب دانستهاند: 
هركو سق از عله عبد وم تاقد كم ماند ز اسرار كه معلوم نشد... 
كه رباعىاى است سخت مشهور و خود به تعبير استاد ابراهيم باستانى ياريزى در مقدمه بر «ديوان» رباعيات 
اود الديق كرماتن صن  ”٠‏ در شمار «رباعيات سركّردان» قرار دارد» و به اوء خيام ٠‏ شيخ الرئيس و ديكر 
كسان منسوب است. بنككريد: (نهاية الإيجاز)» ييشنوشت. 


0 بلاغعت يرداخت. مى افزايم كه هم بيش 3 زاووهم ازيس اوء ممىتوان تحريرهاى 
فار كني كيتنا ست بان كرة هيتاذ كةامتكلمان ذركرى را فوم ثوان 

كار بلافت رع ديد, اما در شمار دست افزار هيجيك از آنان در حوزةٌ ادب 509 
نمىتوان از «تقسيمات يقينى») و «ضوابط عقلى» تشنان كرفت وغايت اختضار را ءاتشهاءدة 
دوكتاب -يكى برداختة متكلمى بيثر ازاو؛ وديكرى تحريرى جديد ازكتب بلاغيان در 
دورة يس ازاو-» اشاره مىكنم. 

قاضى ابوبكر باقلانى -م. ٠7‏ ه. ق -» نمونهاى است ازيك شخصيّت متكلّم واه 
مناظره؛ كه زمانى رياست اشعريان را نيز برعهده داشت. در ميان آثار او كتاب كرا نستكف 
,اعجحاز القرآن , كتابى است كه هم به مباحث كلامى فر أن شريف يرداخته است؛ وهم به 
مباحث ادبى أن. بخشهائى از آن ‏ نظير فصلى كه در آن باقلانى سه وجه از وجوه اعجاز 
فران رااز اشاعره نقل كرد و در رابطه با أن به حكومت نشست '-» يكسر مباحثى 
كلاص ) وبيحكيها ل وركوااز أن هاما در انطباق قواعد ادبى بديع بر آيات قران كربم 
لعجت 

ا ز ديدكاه متكلم بودن. او جونان زازق اسيتع أن ز نظركاه طرح مسائل » هيج شباهتى 
اذ وو عميك رأدلاتق عازه بير نارو اع يتعنياى قيزاها الاب ادو تان نيخط از 
تفضيل ميان ابونواس و مسلم بن وليد. و نيز فرزدق و جرير” و 0 
الواح يريع ادر آذ بة.تررمين كرقته اسيت © وارس از انمودة : امثلهُ قرآني هر باب. 
اشعارى ا: ز متقدمان - نظير: أفوه اودىء زياد أعجم, ابى دؤاد. نابغه . زهير» فيس به خطيم, 
سمو ال سدرااية اسه هناد ذه كيرة تعداذ اين الها دريارهاى از ابواب به يانزده مى رسد. 
او حتّى به اشعار شعراي كم نام ويا اشعارى كه شاعر آن بدرستى شناحته نيست نيز 
استشهاد م ىكند. 

اكر جه باقلانى نيز نه (شاعر») است و نه اهل ادب. اما روش اودر طرح وبررسىاين 
كرنه مباحث؛ منطبق بر روش كسانى همجوز ابن معتز و ابن منقذ است, به كونهاى كه 
مىتوان اين قطعه از كتاب او را رسالهاى مستقل در علم بدبع شمرد. 

نمونة دوم ديه غنواد تحويرى جديد ازكتب بلاغيات دن دوزة يس ازبزاوق دما كنائن 
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جايكاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى 0 


الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم الإعجاز, ريختة خامة يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهيم علوى يمنى -م. 0؟اق: فق داست: علوى كه ادو شمار:بن ركترين غالمان زيدق 
مذهب يمن استء اكر جه به هيج روى هم مايه رازى نيست - و در تمامى حوزهُ تمدن 
امنالانى تيز اتج كوانا نظائر مستداتن يراى :او بيخ ده اما ار نظ تقت نبور علوم مععد بو 
بسياري نوشتههاء در همان مسيرى است كه رازى در اوج قَلَهُ آن قرار دارد. آوردهاند كه 
تعداد جزواتى كه او خود نكاشت,. بيش از شماركان روزهاى عمرش -كه هلا سال به 
درازا كشيد » بوده است؛ و باز آوردهاند كه بيش از يكصد مجلد در زمينه هاى اصول 
دين اصول فقه. فقه نحوء بلاغت» حديث؛ تصرّف, سيرء نبوى -صلَى الله عليه وآله و 
سلّم -. رد بر باطنيان» مسائل اجتماعى وكزارش آثار ديكران يرداخت'. علوى جونان 
عامّهُ زيدى مذهبان, بيشتر نقلى و نقل كراست تا عقلى و در شمار فلاسفه. واين ويزكى 
دركتب اعتقادي زيديان نيز مشهود است. او نيز» يكقرنى يس از رازى و با همان نيْت او 
تأليف اين كتاب را آغازيد» و بر آن شد كه فوائد و فرائد جهار كتاب المثل الساتر ابن اثير» 
تيان شيخ [عبدالواحد بن] عبدالكريم '. مصباح ابن سراج مالكىء و نهابة الإبحاز رازى 
-كه سخن ما ييرامون آن است -راء در يك مجموعه كنار يكديكر نشاند. او در الطراز» از 
بديع هم سخن داشت ونه جندان به تفصيل» بارهاى از صنايع لفظى و معنوى أن را مطرح 
كه 

او هر جند - به شهادت خودشسش فهانة راون راامه#دسثة :واشيكق "أن را اسررسيده 
بود '» اما در روش بديع نككارى جونان او عمل نكرد. . جه بجاى أنكه مانند رازى» در اين 
دانش به دنبال «تقسيمات يقينى» و «ضوابط عقلى» باشد» بر آن شد تا مطالب أن جهار 
سك اي يو لح د ال ا 
مقاصد اين علم واقف شوند: : «و أرجو أ ن يكون كتابي هذا متميّزا عن سائر الكتب المصثفة 
في هذا العلم بأمرين: أنه اشع عنمب لتقي لمعيو لتلقيق الاق الى طلم النافان 

من أَرّل وهلةٍ على مقاصد العلم و يفيده الاحتواء ء على اسراره؛ و ثانيهما: اشتماله على التسهيل و 


وكوي «الأعلام» ج 8 ص 1 

* منظور. همان «التبيان فى علم البيان المطلع على اعجاز القرآن»؛ نوشته ة زملكانى شافعى. معروف به 
خطيب زملكا است. 

- كريد «الطراز مط العامة بح 7 اراعدا ب كوا 

 *‏ بنكريد: همان ج ١‏ ص ؟. 


التيسير و الايضاح و التقريب')؛ واين روشى است جز از آنجه رازى در بيش رو داشت. 

سخن از نهابة الإ ربحاز ويردازنده نامورش به درازا كشيد. مى يندارم كه انجه در اينجا 
أوردم و تتمّهاى كه در انجامين سطور اين بخش - بيش از ياد كرد از مرحلة جهارم علم 
بديع ‏ خواهم آورد. كافى است تا نشان دهد كه اين كتاب و أنجه يس از أن يديد أمد و 
در همين سطور اندكى بيرامون آن خواهم نوشت -» از روش اصلىي بديعيال سخت بدور 
بود. وازهمين رو تتوانست بسترى باشد تا بديع؛ در دامن آن يبالد و تكامل يابد. 

اما دومين كتاب كه در مقابل كتاب امهم) نهابة الاربحا ييش ازاين آن را «بسيار مهم) 
خوانديم؛ مفتاح العلوم ريختة خامة علامة سكاكى است. ابويعقوب يوسف بن محمّد بن 
على. نام بردار به سكاكى ‏ م. عع ه . ق ‏ واين يرداختة كرانسنكش . در ميانة بديع 
يزوهان شهرهتر از آن است كه در اين مقدمة خُرد نيازى به معرفى داشته باشد. او در 
همان روزكاران به علم و فضل مشهور بود؛ ياقوت -كه در همان سال دركذ شت او بمرد ‏ 
»او را متفئن در علوم كونه كون ويكى از لافاقيول قصر كه كارو كان اخبار كان واشهوة 
شهر نقل مىكردند» مى شمارد '؛ واين عماد حتبلى او را «اماماً كبيراً عالماً بارعا متبحّراً في 
النحو و التصريف و علم المعاني و البيان و العروض و الشعر» مى خواند” 

كذشته از اين امّاء به باور اين بنده» ديدكاهى كه سكاكى در تدوين علوم بلاغى داشت 
- و آنجنانكه خواهيم ديد. وو ان شكدتاتر راف بود -) وكتاى كه زر انبماسن أن 
ديدكاه يديد اورد» از دو حيثيت قابل بررسى است: 

حيثيت نخست,ء. روش أو در تدوين اين كتاب. يعنى بررسى اجمالى همان ديدكاه 
السك اراتيوبياافت ادر ارتباطى تنكاتنك با علم منطق مى بيند؛ وكر جه در مقام نقل 
مكاتب كونه كون ادبى, ميان آنانكه ذوقيند و آنانكه عقليند ترجيحى قائل نمىشود. اما 
بلافاضلة عله :منظونرا مكمل تاكرير علو فعاتى :فى عافد :و اترى ميتي الف على 
مي ا 
و تحكيم العقل الصرف أو التحرّز عن شوائب الاحتمال ...؛ و لمّا كان تمام علم المعانى بعلمى 


#ابيتكرريةة وقبذرات الذهب» ج فقن 1 
0 - در مسن [العقل و الصرف] امذة اسنت. أنة ن بنده به طبع مصححًحى از «مفتاح») درست ساقت تااز تصحيح 
قياسى خود مطمئن باشد. ٠‏ ولى مى يندارم كه صورت صحيح عبارت. وجود اين «واو» را بر نمى تابد. 


جايكّاه الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى........................ شصت و ينج 
اعد و الأبقدلاللم اريدا من التسعع بها أو:ب وار ايتروييت كه بلافاصله يس از اتمام ابواب 
بلاغت, او عنان قلم را به سوى دانش منطق مىكرداند و به تفصيل مباحث آن را به 
بررسى م ىكيرد '. 

سكاكى در اين كتاب» همانقدر كه درتنظيم يك قانوننامة علمى براى علوم بلاغت 
موقق استء بهمان اندازه از فضاي ذوقى و لطيف آثار بيشينيان بدور است. نكاهى به 
حجم علم بديع دراين كتاب -كه كمتر از دو برك / جهار صفحه رابه خود اختصاص داده 
است - مؤيّد اين مدّعاست. روش او در تبيين صنايع بديع» روش كسى است كه كوئى 
هيج تماسى با آثار بديعيان بيش از خود جز از نهابة الإعحاز نداشته است: ذكر عنوان 
صنعت, تعريفى كاملاً منطقى براى آن و بيان يك مثال از نظم يا نثر» و آنكاه ذكر صنعت 
بعذى و .... 

كذشته از اين» او از .ميان تمام صنايع لفظى و معنوي بديع» تنها از بيست و شش 
صنعتء آنهم ‏ آنككونه كه ديديم د ركمال ايجاز و اختصار سخن به ميان مى آورد. و اين 
در حالى است كه غير مطرح ترين رسائل بديعى.؛ بيش از اين به صنايع كونهكون يرداخته 
اند. تأثيرى كه فخر رازى بر او واين رسالهاش داشت,ء آنجنان بارز است كه باعتقاد شوقى 
ضيف. اشاره او در يايان كتاب آنجا كه مى نويسد: 55000 هيهعًا أنراعا ...ان 
تنها به فخر است و بس '. 

به زعم راقم در بررسي ثمرهاى كه او آفريد» نمىتوان از وضعيّت خاض او در 
تحصيل علم نيز جشم بوشيد. مى دانيم كه او در آستنة سى سالكى به دانش اندوزى 
روى آوردث وازاينروه شايد مىخواست دانشنامهاى درسى آنهم در كمال اختصار 
بيافريند تا آناتكه همجو او فرصت زيادى براى كنكاش در متون كذ شتكان ندارند» زودتر 
به مقصود رسنك. 

اما حيثيّت دوّم, حيثيّت سيطرهاى است كه اين كتاب بر حيطة علم بديع يافت. مفتاح 
العلوم. دانشنامهاى درسى براى اين علم داية تيع علوم دوكانة بلاغت ‏ بود. جاى اع 
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ترديدى نيست كه مفتاح » اوج قلهُ بلاغت نكاري قانونمند؛ و به عبارتى ديكر عاليترين 
فراز «علمى كردن» بديع است؛ و از اينرو از همان دير باز به شرح و كزارش كرفته شد و 
آثار بسيارى بر كرانة آن يديد آمد. سخن به كزاف نيست اكر بكوئيم كه اكثر» بل مطلق 
تلاشهائى كه يس از تدوين اين كتاب در حوزه درسى بالاغت شده است,ء به اقتفاى ان 
رفته است و اصول كلى و جهارجوبة مبحث راء از آن به وام كرفته است. سايهاى كه آن 
رساله بر سر اين علم افكند, آنجنان مايهور بود»كه اكنون نيز باكذشت نزديك به هشت 
قرن هنوز به وضوح سلطة مفتاح العلوم بر علوم بلاعت را مىتوان مشاهده كرد. 

تدهن ووافودر اساسس انه كذقنت»: مى يندارم كه مىتوان دو اصل عمده را به عنوان 
وبزكى هاي اساسي دورةُ سوّم علم بديع برشمرد: 

.١‏ نخست اينكه دراين دوره؛ از لطائف ذوقي بديع به شدذت كاسته مى شود وجاى 
آن راء تدقيقات عقلى فلسفى كونه؛ اشغال مى نمايد. اكر تا بيش از اين دوره » بديعيان دل 
برذكر شواهد ادبى و استخراج لطائف آن داشتند؛ در اين دوره يارهاى دقّت هاى عقلى. 
جنان جاى را بر آن لطائف يبشين تنك كرد؛ كه مىتوان به وجود دو ماهيّت مستقل در 
ميانة آثار اين دوره و دورهُ بيشينء باور داشت . 

؟. دو ديكرء تدوين دانشنامههاى آموزشي بديع» كه به مناسبت «متن أموزشى» 
بودن» بهرهً جندانى از ظرافتهاي ذوقى ييشين نداشت, باعث شد تا هر جند فراكيري اين 
فن براى دانشجويان آسائتر شود و مطالب نامنظّم آن دستياب تر كردد ؛ اما روح لطيف 
بديع به دست فراموشى سيرده شود و وجوه جمالى آن. جاى خود را يكسره به قواعد 
خشك علمى بسيارد. در سايةٌ اين دوّمين ويزكى؛ هر جند بديع به عنوان فنى مدوّن» خود 
را زودتر به طالبانش مى نمود. اما عملا راه براى تكامل آن بسته شد. 

بررسي كوتاهى كه دربارة مرحلة سوّم تاريخ بديع داشتيم را نيز» به نقل دو سخن 
يكسان از بحترى و بشار به يايان مى برم. آوردهاند كه حون بحترىء. ابونواس را بر مسلم 
بن وليد برترى داد» ودر محضرش سحن از قول ثعلب به ميان آوردند كه او مسلم را برتر 
از ابونواس مىدارد» سخت خروشيد وكفت : «ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من 
المتعاطين لعلم الشعر دون عمله. إِنْما يعلم ذلك من دُفعَ في مسلك الشعر إلى مظايقه وانتهى إلى 
ضرواته». بشار نيز در داستانى مشابه -كه در آن رأى به تفضيل جرير داد ورأى يونس و 
ابوعبيده را به خلاف رأى خود و دركفَةً فرزدق ديد . برآشفت كه : «ليس هذا من عمل 
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اولئك القوم, نما يعرف الشعر من يضطرٌ إلى أنْ يقول مثله')». و مىيندارم كه بديع نيز جنين 
است.ء كه حون به دست «شاعران» عالم بود جنان تكامل يافت» و حون بهدست 
«عالمان» همجول فخرالدين رازى و سكاكى افتاد. جنين به انحطاط كر فتار آمد. 


د : مرحلة استواري جمود در درسنامدها 

در آنجه كذشت, از سيطرةً مفتاح العلوم بر حركت عمومي علم بديع سخن كفتيم. 
ديديم كه از زمان سكاكى به بعد هر جند جسته و كريخته حركتهائى درجهت تكامل 
علم بديع انجام شد و آثارى بمراتب برتر از نجه در ريختة خامة او به يادكار ماند» يديد 
آمدء امّا اين حركتها تماماً زادهُ طبع كسانى بود كه هم از نظر دانش ادبى در شمار برترينها 
بودند وهم از نظر توان شاعرى و ذوق شعر شناسى. با رازى و سكاكى و نظائر اين دو 
سخت تفاوت داشتند. از اين روء توانستيم آن حركت تكاملى را در قالب آثارى معيّن و 
مشخّص باز شناسيم و محدودهُ زماني خاصّى براى آن تعيين كنيم. 

دركنار آن سير امّاء حركت عمومى بديع» بدست مامنامة مفتاح سيرده شدء و جنين 
شد كه اين جهارمين مرحله؛ از همين بستر يديد آمد. 

جز از سير تاريخي اين مرحله كه در همين سطور به اختصار به آن خواهم يرداخت - 
سه نكتةٌ قابل توجّه در يارةُ آن به جشم مى أيد: 

.١‏ نخست اينكه اين مرحله؛ زاده مستقيم مرحلة ييشين است. اكر آن مرحله را زادة 
كجروي علمى كردن بديع دانستيم, اين مرحله اما نتيجة طبيعي آن ييشين و مستقيماً يديد 
آمده از آن بود. 

؟. دو ديكر اينكه؛ اين مرحله و ثمرات مكتوب و آثينى كه در آموزش اين دانش نهاد. 
مقدّمهُ ييدايش مرحلة بعد و به ويؤه رسالةٌ الراح القرا -شدء واكر اين مرحله نمى بود. 
بسا سبزوارى نيز به آفرينش متن حاضر نمىيرداخت. 

. و سوّم اينكه. اين مرحله بارزترينٍ مراحل علم بديع است. . آنانكه معماران اين 
مرحله بودند» هنوز هم نامورترين بديع يزوهان در راستاي آموزش عمومي اين دانشند؛ 
و جه بسيارند بديع خوانانى كه از آن مراحل بيشين و صاحب منصبان آن؛ يكسر بى 
اطّلاعند امّا نام خطيب و تفتازانى و مير سيّد شريف كركانى راء جونان بزركترين بديع 
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دانان در خاطر دارند. 

مامنامة مفتاح العلوم از همان نخست با اقبال وسيعى روبرو شد. كمتر از يكصد و 
سفة ال يس از 2-0 سكاكى» حسام الدين 00 خوارزمى تمامى كتاب رابه 
كزارش كرفت. نيز علامة ناييدا كرانه» قطب الدذين مسعود شيرازى» رسالهاى در توضيح 
بخش بلاغت آن با نام مفتاح المفتاح ‏ تدوين كرد '. 

يكى از نشانه هاى روشن اين اقبال» يبيرايشهائى بود كه كاه كاه ازان صورت 
مىكرفت؛ و سرانجام مسير دو بيرايش عمدة آن» آبشخورى شد تا معروفترين و 
دستكردترين آثار علوم بلاغى به وجود آيد؛ دراين سطور به اختصار در اين باره سخن 
خواهم داشت. 

بيرايش نخست,. اثرى است كه خطيب فزوينى از آن يرداخت. ابوالمعالى محمد بن 
عبدالرحمن معروف به خطيب قزوينى / دمشقى / مصرى -م. 89 ه . ق -از جنان 
ذ كاوتى برخوردار بود كه ييش از آنكه دوّمين دههٌ عمر را به يايان رده قضاوت منطقة 
آناطولى را بدو سيردند"» جون به دمشق رفت تا فنون عربيّت و بلاغت را تكميل كند؛ به 
مقام فضاوت شام دست يافت؛ و سرانجام همين منصب به مصر كشيد و باز به شام 
بازكردانيد. 

خطيب هم از نظر استعداد ذاتى و هم از نظر دانش ادبىاى كه آموخت» شخصيّتى 
استثنائى داشت. اما أنجه دراين ميان سخت بارز است؛ سيطرة علوم ادبى بر شخصيت 
اوست. اكر جه خطيب در شمار مؤلفان يركار دنياي اسلام نيست, اما -تأكيد مى كنم كه - 
همين مقدار نوشته هايش نيزه أو را به عنوان «اديبى عالم» مُعرفى مى كند. نمونه را به 
رسالةُ السور المرجاني من شعر الأرجاني او.كه نشان ازد دلبستكى او به شعر أَرّجانى دارد. 
اشاره مىكنم. امّا نامبردارترين يرداختةٌ او» ببرايشى است كه از بخش سوّم مفتاح العلوم 
يرداخت. ورك اراسي تار اد لحي كر ناقور لسار الور المي 
قابلاً للاختصار مفتقرا إلى الا, يضاح و التجريد»' مىدانست؟ از اين رو ببرايشى از أن با نام 
تلخيص المفتاح سامان داد. بر كنارة :اين تلخيص -كه أن هم همجون رسالهً اساسش 
اشتهار فراوان يافت -» آثار بسيارى يديد آمد. محمّد بن مظفر مشهور به فاضل خلخالى ‏ 
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م. 76 ه. ق ‏ مفتاح تلخيص المفتاح , و محمّد بن عثمان نامبردار به شمس الدّين 
زوزنى -م. 79/اه. ق - رسالهاى ديكر دركزارش أن. و علامة سيوطى منظومداى بر ياية 
ان يرداختند. 

مهمتر از همه اماء الا,يضاح في فنون الإفصاح فى المعاني و البيان افي علوم الملاغدى. 
همو ات كه خوذ:دوباره اثارئ .را بركبار ةخود ذد. ور شماوابن آثاز انيت كزارشهائ 
جمال الدين محمّد بن محمّد آقسرائى م. يبش از ١٠م‏ ه. ق -» علاءالذين على بن عمر 
الاسود_م. ١٠٠/ه.‏ ق -. و حيدر بن محمد خوافى -م. ١٠/ه.‏ ق -. 

مىيندارم كه خطيب از يى تدوين تلخيص المفتاح و الإ.يضاح. در بي آن بودكه آن 
انحراف بيشين را به صواب درآورد, و با بازكرداندن لطائف ذوقيى اين علم به متون 
دوس از خشكي قواعد و بيراستكى آن از وجوه جمالي آغازين اين دانش بكاهد. 
نكاهى به متن الإإيضاح, شاهد اين سخن است, جه اكر جه در اين كتاب عناوين و 
تعاريف ابواب نوعاً مأخوذ از مفتاح است. اما حجم شواهد ادبي اين هردو؛ به هيج وجه 
يكسان نيست. نمونه راء در حالى كه سكاكى براى باب «مطابقه» به يك بيت و سه أيت 
كريمه استشهاد جسته است'. خطيب عدد شواهد اين باب و ملحقات آن را به يى 
حديث شريف نبوى» يك قطعه از حريرىء ده آيت و بيست و سه بيت شعر رسانيده 
است". از همين قسم است باب «مقابله» كه تنها شاهد أن در مفتاح بك انق اسك لاون 
حالى كه در الإريضاح » دوكريمه. يك حديث؛ دو قطعة ادبى وده شعر به عنوان شاهد ان 
ذكر شده است "'؟؛ و جنين است بقية ابواب هر دوكتاب . 

كمان راقم اين سطور بر آن است كه؛ خطيب جشمى به «بديع علمي عرضه شده در 
مفتاح العلوم» داشت,. و جشمى ديكر به لطائف ذوفي آن كه در عرضه كاه بديع علمى» 
يكسر از دست شده بود - از اينروه نخست فوائد آن بخش نخستين را در تلخيص كرد 
آورد و آنكاه مس آن را به كيمياى لطف أن دوّمين عرضه كرد تا طلاى بديع و نه بديع 
مطلا باز درخشيدن كيرد و بازار رشد خود را كه سخت بى رونق و خاموش مى ديد - 


به رونق أورد. 
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يبرايش دوم كه يس از آنِ خطيب يديد آمدء الفوائد الغياشية » ساختة عبدالرحمن بن 
احمد. مشهور به قاضى عضدالدين ايجى - م. . عهل/اه . ق ‏ واهدا شده به وزير غياث 
الدين محمّد. فرزند وزير بزرك رشيد الدين فضل الله همدانى است. 

ايجى در اصول فقه و علوم ادبى دستى تواناء ودر كلام تخصصى ويزه داشت. 
روزكارى قاضى القضاة شيراز بود و زمانى در خدمت غياث الدين وزير ويارهاى از عمر 
در تبعيدكاه كرمانء و انجام أن قن:ؤفذان همان شين اواذر كار ليت مهارت نيزا داشت 
المواقف او هنوز در شمار خوشخوانترين و عميق ترين كتب كلامي عامه است. و العقائد 
العضدديّة او نيز؛ همجنان كه كزارش همو بر مختصر الأصول ابن حاجبء جندين قرن در 
شمار متون درسي علم اصول بود. 

اوجز از الفوائد الغبائية كه تاكنون به ارائةً عمومى نرسيده است -» رسالهاى ديكر به 
نام المدخل في عل المعاني و البيان والبديع در زمينة علوم بلاغى تدوين كرد كه أن نيز 
همجنان صورت دستنوشت خود را حفظ كرده است. 

حر ترا ري بس لا ري ويه انها كن ان رسزانة يا عرد ب 
جاب نرسيده است كه آثارى كه بر كنار آن نوشته شد -همجون تحقيق الفوائد از محمّد 
بن بهاءالذين يوسف, مشهور به شمس الدين كرمانى » صاحب يكى از بزركترين شرحها 
بر حد يثنامة بخارى - نيز تا كنون به طبع درنيامده است. ايجى هرجند عمرى ناكام 
داشت. اما در تربيت شاكّر دان نامور» كامهاى سخت شيرين داشت. از ميان شاك ردان او 
شيمسن الذيق كزهاتي: سيف الذ تن اتهرئ» واقرائن اذ همه علامة جد الدين تفتازاتى برا 
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كردترين آثار بعكم بوجود 5 توضيح الام ع رق حو ارود تفتازانى» 
يديد أورندهُ دو درسنامة المطؤّل و المختصر_كه هردو در درازنائى ششصد ساله. در 
بهنة بزركى از جهان اسلام. از خراسان بزرك تا مصر متن درسى بودهاند -» از محضر 
ايجى يديد أورندة دؤمين وبرايش - بهره برد و دو درسنامة خود را بر ياية ييرايش 
نخستين ترتيب داد. 

مسعود بن عمر خراسانى» مشهور به سعد الذين : تفتازانى -م. 97لاه. ق -به راستى از 
نوابغ روزكار است. او در تمامى علوم زمان خود, آزموده بود و و سحته ؛ وحتّى توان آن 
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را داشت كه بر مير سيّد شريف كركانى -دانشى مرد جامع العلوم ديكر آن دوران -ييشى 
كيرد. اواز محضر دو استاد نامبردار بهره برد.كه هر دو در شمار يزركان حكما و متكلمين 
حاى دارند. قطب الدذين رازك يديك اورقةة المحاكمات سن شارحى اللإإشارات و همين 
قاضى عضدالدّين ايجى. تفتازانى عقلى استدلالى داشت و ذهنى بس قوى. كزارشى كه 
بر تصرربف عرّى در شانزده سالكى يرداخت. هنوز از متون درسى علم صرف است. 

دو شرحى كه بر رسالة شمسينّه در علم منطق» و عفائد نسفِنّه در علم كلام نوشت,. و دو 
يرداخت, و مهمتر از همه متن و شرح مقاصد -هر دواز همو-كه هنوز از كرانسنك ترين 
آثار كلام عامّهاند و بدون ترديد؛ به همراه شرحى كه جرجانى بر مواقف استاد اوء 
ايجى؛ نوشتء على الإطلاق مهمترين متون كلامي اهل ستّتدد -» همه وهمه نشان دهندة 
جهرهاى است از متكلمى دانشمند كه با علم منطق و استدلال به خوبى آشناست و 
دمخور؛ اما از شعر و شاعرى سخت بيكانه. اين بنده نه در ميان كسانى كه زيست نامةٌ او 
راانوشتهاند يادى از او به عنوان يك «شاعر» يافت» ونه در فهرست آثار خود اوء د.نوان يا 
تلخيص المفتاح را-كه بيش از اين» دربارهٌ «بديع علمى» بودن آن سخن داشتم -» بركزيد 
و دو شرح كرامند خود را بر يايةُ آن ترتيب داد. 

المختصر و المطوّل » دو درسنامة رسمى علم بلاغت» كه هفتصد سالى است به 
عنوان متون درسى بى رقيب ماندهاند» از سوئى ستودنىاند و ياس داشتنى» و از سوئى 
ديكر نقد كردنىء و بل تاختنى. 
نداشتء با آفرينش المطؤّل و المختصر »كه سى سالى يس از مطوّل نوشته شد و 
تهذيبى از همان بود به همراه خرده كيرى بر يارهداى سخنانٍ خلخالى و زوزنى و ديكر 
شارجان مفتاح و تلخص -» از سوثى كه ستودنى است بديع را به صورتى واضح و 
مدوّن و قانونمند در اختيار جويندكانش مى نهاد؛ واز سوئى ديككر كه نقد كردنى است - 
راه تكامل اين دانش را هر جه بيشتر مسدود ساخت. . به زعم اين بنده. تفتازا نى مانع از آن 
شد كه : نو آورىاى كه خطيب در بى آن بود وبا تدوين الإإيضاح دل به رواج آن بسته بود. 
در حوزة درسي تمدن اسلامى تحقّق بذيره؛ جه او همجون سلفش سكاكى؛ تنها صورت 


علمى بديع را از زبان استادان آموخته بود, اما جون در شمار ناموران حيطة شعر و 
شعر شناسى نبود وجوه جمالي أن را يكسره به فراموشى سبرد. 

فراوانى دستنوشت هاء ارائه ها و حاشيه و بى نوشتهائى كه در اين هفت فرد بر اين دو 
كتاب رفته وازآن دوارائه شده. نشان از رواج و دستكردي آن دو دارد. تنها با مراجه به 
دو مجموعة الذربعه! وكشف الظنون "2 مى توان از نزديك به ينجاه حاشيه و حاشيه بر 
حاقية انكر كان لقا يدت 

و جنين شد كه بديع كه در بستر ذوق شاعران عرب يديد آمد, و به دست ابن معتزٍ 
سخنور تدوين شد وبه زلال ذوق صفى الدين حلىها وابن رشيقها وابن منقذها و ابن 
أبى الإصبعها و عليخان مدنىها بارور شد» سر انجام در كف عالمانى جون سكاكى 
علمى شد؛ وهر جند مى توانست در تلاش دوسوية خطيب. راه نخستين خود را باز يابد. 
امّا بدست تفتازانى -كه تنها به نيمى از تلاش خطيب نكريست -. باز به قهقرا بازكشت و 
صورت مفتاحى خود را بازيافت؟ واين سير -افسوس ! جندين قرن ادامه يافت. 

ابن بشن راء به نقل سختنى از شوقى ضيف بايان م دهم كه دردمتدانة نوشت: ادو 
حمّاً استطاع السكاكي أن يسوّى من نظرات عبدالقاهر و الزمخشرى علمي المعاني و البيان: و 
لكو يعن ان للها امه تح تيه التحعفة التارعة النصوصن الأديية توعد الستوى: قرا عدهنا 
تسويةً منطقيّةٌ عويصةً حنّى ليصبح المنطق و أيضاً الفلسفة جزء منهما لايتجرٌأ؛ و حمّى ليحتاج 
كتايد فى هذا القنم إلى الشريي تلو الشرع ب يق دده بو ينو الى لخر وس ل شر مهتربهنادقة 
الدّين بن مسعود التفتازاني و السيّد الشريف الجرجانى وغيرهم. وكل شارح يضيف من أصباغ 
المنطق و الفلسفة و علم الكلام ما تمدّه به ثقافته. و كان ذلك كلّه ايذاناً بتحجّر البلاغة و جمودها 
خفود ا فزيداء إذاتر كيت فى ورا عه واقرالتوبجها ته بور امن السمين أن تقو الها شيو اتن 
نضرتها القديمة» '. 

و اكنون؛ ينجمين مرحله از تاريخ علم بديع فرا مى رسد؛ مرحلهاى كه در بى اصلاح 
انحرافى است. كه در اين ساليان متمادى در حوزهً درسى اين دانش سخت متمكن شده 
است. و توضيحى ييرامون آن الوق كشن !ابن يعي السك ا 1 مصحح) راء 


تشكيل خواهد داد. 
١‏ بنكريد: «الذريعة» ج ع ص 195 و 7505 ١‏ - بنككريد: «كشف الظنون» ج ١‏ ص 07؟. 
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ى: كامى به سوى تلطيف 

دراين آخرين قسمت از نخستين بخش اين مقدمه. اين بنده مى خواهد به اختصار از 
جرائي يبدايش كتاب حاضر سخن كويد. 

در دوّمين بند ازسه بندى كه در بيشنوشت اين مقدمه آوردم, نمودم كه جون از سوئى 
حكيم سبزوارى در شمار نامورترين و اثركذارترين دانشيان سه قرن اخير ايران است و 
در آثاركونهكونى يا به استقلال ويا به تفاريق مىتوان از زيست نامة اوأكاهى يافنت؛ واز 
سوئى ديكر تا اين مقدمه به درازا نكشد؛ أنجه را به راحتى در حوزة مكتوب ادبيّات 
امروز مىتوان دست ياب كرد؛ در اين مقدّمه تكرار نمىكنم. از اينرو» بدون يرداختن به 
زندكى حكيم اديب سبزوارىء تنها اشارهاى كوتاه به فضاي ادبي ذهن او مىكنم, و أنكاه 
اين آخرين قسمت را بى مىكيرم. 

سوكمندانه مى آورم كه عليرغم وجود زندكينامههاى متعدّدى كه دربارةٌ او 
يرداختهاند امروز ما هيج اطلاعى در بارهُ سير تحصيلى سبزوارى در زمينة ادييّات عرب 
نداريم. او خود در زندكينامة خودنوشتى كه يرداخت,. در اشاراتى كوتاه مى اورد : «... و 
حقير تا عشرهٌكامله از عمر خود در سبزوار بودم؛ و بعد جناب مستطاب فضائل مآب ... 
حب ميختى :وائن صمقن المسشعةفن الفاية الحاع واايين السبزرازئ:- على 
الله مقامه كه سالها ف د سجهرل تفيل رن ... مرا از سبزوار به مشهد 
مقدّس حركت داد .... و آن مرحوم استاد ما بود در علوم عربيّه و فقهيّه واصوليّه .... يبس 
عشره كامله با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردم'». خود او در جايكاهى ديكر 
كاشت : «تاريخ بيرون آمدن حقير از سبزوار» جهاردهم شهر محرّم الحرام سنة ع177, 
تاريخ ورود كمترين بدار السلطنهُ اصفهان» اواسط شهر ذى الحجّة الحرام سنة ع171١0).‏ 

ازاين عبارت كوتاه تنها مى توان جند نكته دست ياب كرد؛ 

نخست اينكه جون او به سال ١7١7‏ ه . ق از مادر بزاد و ده سالى بعد عازم مشهد 
مقرّس شد ودر آنجا علوم عربيّه با ديكر علوم منقول راء در طول ده سال فراكرفت» يس 


١‏ اين (زندكينامة خودنوشت»2 تخسثين بار به همت مرحوم قن قاسم غنى» در (مجلة يادكار» سال اوؤّل» 
شمارة سوّم. صفحه هاى بع / هع ارائه كرديد؛ و زان يس بارها به مقدمة اثار او و يا ديكر نوشته هاء رأه 
يافت. 


1 ععين دستخط او د آخرين برك كتاب (احكيم سبزوارى» زندكى» فلسفه. اثار» نموده شيلة انيبة)»: 


فى توآن ينذافيث كه اودر هيانة سالهائ 757 ه.ى:ا 1798 هق در مشهل مقد سن ره 
تحضيل: اذييّات: غرب :و بارواى ديكر ازداتشها مشغول بودة: :و زان سن ننه سيزوار 
بازكشته و آنكاه به غزم اصفهان؛ به سوى اين شهر كوجيده است .او دراين مدت به همراه 
استاد و عموزادهاش در مدرسة «(حاج حسن»» واقع در فاصلة مياني دو مدرسة «باقريّه) و 
«نوّاب) كدان أن ووسدرسة نخست,. أمروز هيج اثرى باقى نيست وو تنها مدرسة «نوّاب») 
يابرجاست -» در حجرهاى بر فراز درب مدرسه سكونت داشته است. 

اما در اين ميان دو نكتة بس مهم در باره سير تحصيلى او در زمينه ادبيات عرب وجود 
دارد كه -افسوس !-» كوجكترين اطلاعى در بار آن دو نكته نداريم؛ 

نخست اينكه. اين عموزاده كه او ادبيّات را در محضرش أاموخت. كه بود؟ وخود به 
نزد جه كسان ادبيّات آموخت؟. اين بنده با تمامى جستجوئى كه در آثار تراجم نككاران 
بتأخركرةة هزاضيت كوتتكترين اطالاعن ديار ة اوسا بك: 

فوتذيكر ابتكه اير سحن كهازوررباز تاكنوة ور خوووهاف علمةة ما حارف است: 
مى توان كفت كه او محضر استادانى ديكر را نيز در علم ادبيّات درك كرده استء اما دريغ 
كه از كيستي أن استادان نيز بى خبريم. مى دانيم كه سلسلهً حِكْمى سبزوارى را -با جشم 
يوشى از دو سه واسطه مجهول در ميان اساتيد ميرداماد تا حكيم طوسى - مى توان تا 
فارابى ادامه داد و زنجيرهاى بيوسته از تاريخ هزار سال فلسفةُ اسلامى ترسيم نمود. اما 
حتى دربارة اساتيد بلاواسطة او در زمينة ادبيّات, كاملاً بىاطلاعيم؛ و مى يندارم كه اكر 
سلسلة او به اديبان نامور خراسان در قرنهاى هفت و هشت را مى توانستيم دانست,. به 
نحوةٌ نككرش او به ادبيّات بيشتر واقف مى شديم. 

اكنون دريى بي أين توضيح كوتاه؛ مى بايست أن سخن نخست را بى كرفت و به جرائي 
بيدايش كتاب حاضر يرداخت. آيا تأليف ارا اح القراح ديك اتازعلافى ان كدون هميد 
مقدمه از آن سخن داشتم -. براى سبزوارى صرفاً نوعى تفدّن علمى بوده است ؟» ويااو 
ناتلاوين ابن وسالة كيه شام .زاامد تطردافتو اديت : 

مى توان بنداشت كه حكيمى جون اوء به علم بديع تنها به عنوان كريزكاهى كه ساعتى 
در أن آرام كيرد و از غوغاى انديشهٌ جكمى برهد مى نكريسته است. دراين صورت با 
توجه به اينكه او هيج كاه به خبرويّت در علوم بلاغى شهره نبود, جه انتظارى از اين 
ار لل ل وا ا آذ معرب 

ست؟. نكاهى به آنجه او خود به عنوان طرحمايةٌ تدوين اين رساله و اغا ننه 
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وديعت نهاد. ياسخى است به اين سؤال : 
«هذا زمان مَحْل العلم و المعرفة و وفور الجهل و العسفة, و أهله نبذوا العلم 
وراء ظهورهم و لم يتفرّغوا عن الباطل بالحقّ حتى يظفروا بنورهم و يبعدوا عن 
سوء ثبورهم ...؛ حانى كن آثار العلوم الأدبيّة أيضاً يكاد أ ينطمس ومن 
مشكاتها يوشك أن لايُقتبس '». 
دراين عبارت» اواز بى رونقى بازار علم - و به ويزه بازار ادب -در أن روزكار به 
تلخى ياد مى كند؛ 
آنكاه به درستى علت كريزاني طالبان دانش از اين كونه علوم راء در نحوه تدوين آثار 
مدرسي آن جستجو مىكند و جنين مى انديشد كه اكر لطائف ذوقي متون فصيح عرب را 
بيشتر نظم وكمتر نثر- در قالب قانون نامهاى ادبى عرضه كند» شمار بيشترى از طالبان 
دانش به آموختن و تكامل بديع خواهند يرداخت؛ او خود در ادامه مى نكارد: 
دو 59 لما وجدت الطباع بالفطرة إلى النظم مائلة و انوار التناسب و التاليف 
بالجبلّة في القلوب جائلة أثفت في علم البديع تأليفاً بديعا و صنعت هيكلاً منيعا 
شواهده الآيات البيّنات شامخة المباني و موارده لالى الكلمات المنظومات تامّة 
الألفاظ و المعاني ليكون لاصطياد قلوب أرباب الذوق شركاً و للقرائح السليمة 
إلى التحصيل محر كا '». 
و باز هموء با تأكيد بر اينكه كسادي اين بازار را نتيجهٌ دورى اين علم از مبانى ذوقى 
مى داند مى نكارد : ْ 
«و لهذا عن موضع الاستشهاد تعديت و بحواليه تخطيت ». 
بدين ترتيب» سبزوارى كام درراه اصلاح وضعيت نابهنجاراين دانش در روزكارخود 
مى نهد. 
اما در اينجاء نمى توا بدون يرداخقن به نكتهاى بسيار مهم, به آخرين سطور اين 
مقدّمه يرداخت؛ و أن نكته تبيين صلاحيّت سبزوارى براى ياى نهادن در اين راه است. 
اين بنده در بخشهاى ييشين اين يبشنوشتء يكى از علل عمد كرايش يارهاى از مهمترين 
يرداخته هاي دوران ركود بديع همجون نهابة الإربحاز و مفتاح الُعلوم به سوى قواعد 


١‏ -بنكريد: رساله حاضر ص ؟. ١‏ - بنكريد: همان. 
#ديتكريذ: همان: 


علمى حق كو انون اد واضيت كه آفرينتدكان ان آثار اكر جه «شعرشناس » بودهاند اما 
«شاعرا نبودهاند» و به تعر نات «خود در مضايق شعر كرفتار نيامدهاند). بين كسانى 
همجون ابن معتز و حلى وابن رشيق و مدنى از سوئىء و سكاكى و رازى از سوئى ديكر. 
فرق بسيار است. آنان لطائف ذوقى شعر عرب را نخست مى جشيدندء أنكاه خود به 
آفريدش جنين لطائفى مىيرداختند و سرانجام به تحليل بديعى آن مى نشستند -وازاينرو 
كاكيقان را سارت ,دك حتوة ديدانا كناك هاو رار وبعها طو دوك ابن الفا 
مى آموختند و بدون آنكه دستى در آن داشته باشند» همجون قوانين علم منطق به ديكران 
مى أموزانيدند؛ و حداقل در زمينة بديع بزوهى و بديع نكارى ‏ تفاوت يسيارى است 
بين درك كردن زيبائى و احساس آن با آموختن قواعد زيبائى شناسى. اكر در آن بخشها 
عيار نكاشتههاي دوران ركود را به محى ذوق يديد آأورندكانشان سنجيديم» واكر 
سبزوارى را جهرهاى تلاشكر در راه بازكرداندن 2 بديع به دوراد طلائى آن دانستيم. 
بدود ترديد مىبايست عيار او و يرداختهاش را نيز به همان محكى عرضه كنيم, تاهم 
صلاحيّت شخصي او براى اين تلاش و هم ميزان موققيت برداختهاش در اين راه راء 
اسيم و كوتاء سخن اينكه؛ ياسخى براى اين سؤال فراهم آوريم كه : «سبزوارى 
زيبائى سخن - يعنى اساس مايه بديع را -» درك مى كرده است؟. يا تنها قواعد أن را 
اموخته است؟). 

من بعلاةو(كان وكفوقنت ادن مقدمه. به اختصار تمام از عناوين ممجحموعة آثار ادبى او 
سخن داشتمء از اينرو در اينجا تنها نظرى كوتاه به حكايت شعر و شاعرى او خواهيم 
داشت تا جاي ياسخ آن سؤال در اين نوشتار خالى نماند. 

بدود ترديد در ميان شاعران يارسى زبان كه حيطة عمده شاعرى سيو انق سبيت .د 
ناموران طراز اوّلى به ويؤه از خراسان و فارس برخاستند كه با ديكر سرايندكان اين زيان 
قابل مقايسه نيستند. دو آفتاب غزل فارسى -كه هر دو از مشرق فارس طلوع كردند . 
جنانند كه متنبى. امرىء القيسء زهير و ... در ادب عربى؛ نه اينان را مىتوان با دانشى 
عرد قاقر ورسيطه دوهد كه تارق وراير «انسيعا بوره نان .رايا وانعني ربس للد بور 
ادب فازسى. سخن بر سر قلّدهاي دوراز دسترس ادب نيست كه تلؤلؤٌ آن قله هاء آن قله 
نشينان را خواه ناخواه از حيطة داشسدان يةبورطة شاعران ورهن غلطافيك: بنذو تردين: 


١ 22 واتواكة اقيية عدان"' اتنا من لالد ياء عشت ال ل ك0 ناا‎ :-١ 
كا ور ع بحي 3 راع لسر تر ا امون سباع بهو به ا لريد به رساله حاضر ص حرا‎ 


جايكاه الراح القراح در جغرافياى أثار بديعى 0.0.0.0000 هفتاد و هفت 


شيخ اجل در دانشهاى ديني روزكار خود دستى قوى داشته است, و لسان الغيب هم؛ اما 
مكانت شاعرى آنان در بلنداي تاريخ» تمامي فضائل, آنان را باق رطة قرام و شمى سيره وبر 
آنان تنها و تنها عنوان «شاعر» را باقى نهاد و اين وبزكي كريز نايذير قله نشينى در هريك 
از حيطههاي قصيده. مثنوى. رباعى» دوبيتى» غزل و ... است. سخن بر سر اينان نيست» 
كه بدون ترديد هيج سرايندة صاحب ذوقى را در يهنةُ يكهزار سال ادب فارسى نمىتوان 
با آنان به قياس دركرفت. 

اما جز از اينان» بسيارند نامورانى كه هم عالمند و هم شاعر, يع: يعنى اين هر دو عنوان بر 
انان قابل صذق است. ذر ابن .ميان امّاء «عالمان شاعر» بيشترندك-ومويزة از روركار 
صفويان به بعد -» و «شاعرانٍ عالم» كمتر. ميرداماد» صدرالمتألهين» حكيم نورى » آقا 
على مدرّسء محقق خوانسارى» شيخ بهائى و ... همه و همه «عالم شاعر)ند و صائب 
تبريزى» هاتف اصفهانى و همشهري هموء صهبا «شاعر عالم». اما كم شمارتر ازاينان» 
آنانند كه هم «عالم شاعراند و هم «شاعر عالم)». به عنوان عاليترين نمونههاى اين طبقة 
كم شمار» مى بايست از دو لاهيجي كرانقدر و كرانمايه» حزين و فيّاض و نيز فيض 
كاشائن تام بررة» وي بندارم كه سجيزوارى در ور هميق شهار ابت 

مى خواهم دراينجا صريحاً به تفاوت ميان دو سويهُ شخصيّت ادبي او اشاره كنم» دو 
سويهاى كه يكى سخت نامبردار شد و ديكرى أنجنان اشتهار نيافت. سبزوارى به عنوان 
عالمى شاعرء نامبردار است و شهرءً كوى و برزن» كمتر طالب علمى است كه او را به 
عنوان سرايند دستكردترين منظومههاى منطقى و فلسفى -كه به واقع نمىتوان عنوان 
شعر به آن دو اطلاق كرد » نشناسد. منظومة نامبردار او -كه به همراه كزارش خود او بر 
آن» از دير باز در شمار متون درسى حكمت اسلامى بودهاست - .او را به عتوان 
فيلسوفى خوش ذوق معرّفى كرده است, و همين جنبه بر حيطة ادبي شخصيّت او 
سايهاى ستبر افكنده است. 

سبزواري شاعر عالم را اما كمتر كسان مى شتناسند. . بدون ترديد. آنكونه كه قله 
نشينان شعر فارسى خواه ناخواه از حيطة عالمان بدر شدند؛ سبزوارى نيزكهاز قله 
نشينان حكمت اسلامى است از حيطةُ شاعران يارسى كوى رانده شد. 

اما نكاهى به اشعار لطيف اوء نشان از ذوق و توانائي سرايندة آن دارد؛ و با اين ديد 
هيج شباهتى ميان سرايندة ارجوزة حكمت كه جهرهُ معرّف اوست -با سرايندة اين 
اشعار نمىتوان جست. باور داشت اين سخن راء تنها مراجعه به دديوان او به كار مى أيد, و 


-ٍ 


سنجش آنجه او آفريد با سرودههاى بزركانى همجون ميرداماد و صدرالمتألهين. داوري 
علافة قزوينى ذر باز رتبيك شعر او_كه بارداى أز اشعان :او را «ههرديف غزلهائ حافظ» 
دانست -نيز» سخت درخورند توجه است'. 

خلاصه سخن اينكه از يسيس آن سير بد فرجام, اكنون در ميان قرن سيزدهم ه. ق 
دانشمندى جامع كه هر جند نقد عمر را بيشتر در كار حكمت و حكمت يزوهى كرده 
اسيت اما به سياق«يشتن:دانشيان أن روزكار جشم عنايتى و مهر مميهرى از ديككر علوم نيز 
بدل دارد؛ و از ذوق و توان ادبي شايانى نيز بهره ور است, سير تاربخي اين دانش را در 
مقابل خود مى بيند و در بى آنست كه طرحى نو درافكند؛ شيوةُ آموزش اين علم رابه 
كردا تك وهنا وهدو روي ا روعمو دق طالاتشريرا باتع بيدا راد 

اين بنده؛ در دوّمين بهرهُ اين مقدمه. آنجاكه از «درونمايةٌ اا اح القراح» سخن خواهم 
داشت,. بيرامون طرحوارهاى كه و الوتواءوركدويو امن اق وهار افيف توضيح 
بيشترى خواهم أورد. در اينجا به همين مقدار بسنده مىكنم كه. اين سبك خاص تأليف. 
نتيجة قهرى و منطقي دو عاملى است كه بيش از اين به آن اشارتى كردهام؛ 

خسف ضير تاريكى ابن عل انا روركان مولي كه دانسا اعافد كه سيك 
رسمى / مدرسي حاكم بر مراكز علمى مشرق زمين., طالبان بديع را به كتبى همجون 
المختصر و المطوّل رهنمون شود تا مبانى لطيف اين علم راء از لابهلاي عبارات خشك و 
خالى از روح أن دو و ديككر نظائركم شمارشان - فراكير ند . 

؟. نظر جستجوكرانة حكيم سبزوارى؛ كه ركود اين دانش را در نحوه تدوين همين 
درسنامهها مى جست و بر أن بود كه هر جه بيشترء از قالبهاي آموزشى بكاهد وبه 
شواهد لطيف ادبى -و حتى كاه عرفانى - بيفزايد» تا ذوق دانشيان جويندهً بديع. هر جه 
بيشتر بارور شود و در تتيجه نخست سردى أن بازار به كرمى بدل شود و زان يس بديع 
راه تكاملى خود را -كه جند رنى بود از آن بازايستاده بود -» دوباره در بيش كيرد. 

اكنون بر اين باورم كه خوانندهُ عزيز» خود به جواب من بنده به يرسشى كه بيش ازاين 
در بارة كتاب حاضر طرح كردم واقف است؛ أنجاكه عيار اهمّيت اين كتاب را به محى 
اين سؤالات أآزمودم كه : 

«اجايكاه الراح الفراح در ميانة جغرافياى آثار بديعى در كجاست )؟ ؛ 


كرك ززقيواة اسرارية سعدمنة فم تت 38 
نكرب «(ديوال أسسرار)ء 1 ١6‏ 


جاركاة الراح القراح در جغرافياى آثار بديعى وا ا واد وطاق عه ل ومو سكاف ونه 

و«ازاين رساله؛ جه انتظارى مىتوان داشت »؟؛ 

و«جه فايدتى بر تصحيح و ارائةٌ عمومى أن مترتّب است )؟. 

جه فى تؤانة نازو ؤاشك كر هر دونه رسال حاضر در قدر همجون يرداختة 
عفن الدوة حلى: السسيك ا :ونه د اهما ندو عرابفت كوه كون بهن ريف بخان عاك 
مدنى شيرازى. اما مرحلهاى كه سبزوارى در سير تاريخى اين علم با آفرينش اين اثر در 
بى ايجاد آن بود جنان كرامند است و سهم آن در ييشبرد اين دانش سترك. كه مى توان به 
اين كتاب به عنوان نمايندهٌ آن مرحله به ديده تعظيم نكريست و تصحيح و طبع آن را بسى 
ارزشمندتر از معرّفى جهرهُ ادبي حكيم مصنفش دانست. 

رعايت اختصار راء به همين مقدار بسنده مىكنم. ودر بهرة دوّم اين مقدّمهءاز 
درونمايةً كتاب حاضر سخن به ميان مى أورم. 

-درونماية كتاب الراح القراح 

اين بندهء با تبيين درونماية الراح القراح» در بى آن هستم كه در اينجا دو نكتةُ اساسى 
در بارهُ متن راء به توضيح كيريم؛ 

يكى «سازوارة» كتاب حاضر -كه نشان دهندهٌ مطالبى همجون مقدار صنايع بديعي 
مطرح شده و نحوهُ جينش أنها دراين رساله است -؛ 

و دو ديكرء «طرحواره»اى كه سبزوارىء, به هنكام تدوين اين كتاب به عنوان روشى 
كارا در تدوين يك رسالة بديعى» در خاطر داشت و بر آن اساس نظام يرداختة خود را 
اعهو ارواشيت: در ذيل اين عنوان» از سه مطلب عمدهٌ تفسير معانى ابواب» شواهد أن و 


تفسير آن شواهد» سخن خواهم كفت. 


الف : سازوارة الراح القراح 

سازوارة انراح القراح» تشكيل دهنده صورت علمي اين كتاب است؛ يعنى دو جزء 
سبزوارى تدوين كتاب حاضر را به يايان نبرد و به يارى خداوند,» در تحليل خزانة ادبى 
بر اساس همين بخش بزرك تدوين شده -كه از راه مقايسة ان با الإبضاحى مىتوان 
قسمتهاى تدوين نشد أن راء در مقابل حجم يديد امده. بسيار اندذى دانست -» مىتوان 


00 
سبزوارى در اين دو جزء. سخت متأثّر از خطيب است. او هر جندء كاه كاه عناوين 
ابواب را به كونهاى جز از تفسير مشهورء به توضيح مىكيرد و رأى خود رادر مقابل نظر 
جمهور بديعيان عرضه مىدارد. اما -همانكونه كه در سطور بعدى خواهيم ديد -اين آن 

جندان نيست كه بتواند تبعيّت او از خطيب را به بوتة ترديد افكند. 

در قسمت بيشين مقدّمهء از اهميّت مفتاح العلوم و جايكاه آن به عنوان قانونتامهاى كه 
بر بيشينةُ بديعيان يس از خود تأثيرى مستقيم داشت» سخن كفتيم!؛ نيز از تحرير جديد آن 
تدك قات ور نرق كر اسل دري نت رركو هر اشعواد لمان وكا مع ا 
جونان ديككر دانشيانٍ آن روز و امروز هم: - با علم بديع ازراه أموزش أن نخستين 
ببرواخيةة ينطب در يضر وز كمجزارسن تقتازانى اشنا شدهاست و 
بدون ترديد» سطر به سطر آن دو را يارهاى در محضر اساتيد و يارهداى ديكر با مطالعة 
فردىء از نظر كذرانيده است. از اينرو» اديب سبزوارى كه تلخص المفتاح رااز نظركاه 
«امباني بديع علمى» سخت سحته و استوار مى بيند» ترتيب ابواب رسالة خود را مطابق 
اد حلت انيه عباس وا بد سور وري ما 
علمى. مىتوان تحريرى جديد ازاثر خطيب دانست. 


ب: طرحوارة سبزوارى براى تدوين الراح القراح. 

املاسيق ال .سازوار؟ كلن كتاس وميا بسك ان طرسوار ماق كه داوق نتن انان آنا 
رسالة خود را تدوين نمود» سخن كفت؛ و مى يندارم كه تفاوت اساسي رسالهً او با أن 
ديكران در همين بخش است. 

طرحوارة كلى او از بى ذكر عتاوين ابواب» آنست كه نخست آن عنوان را به توضيح 
كيرد و زان يس شاهدى براى أن به ميان آورد و آنكاه آن شاهد را آنكونه كه در همين 
سطور خواهيم ديد به تفسير كيرد؛ و زان يس شاهدى ديكر و ديكر. در تمامى ابواب 
رسال حاضرء اين طرحواره كلى فرا جشم سبزوارى بوده و تكرار شده است. توضيح اين 
مجمل را يبرامون هر يك از اين اجزاءء توضيحى مى أورم : 

در بخش تفسير عناوين ن ابواب» از آن روكه هنوز جهره علمي بديع نمايان است. 
يورا زع معمولا به اناق عشاس من ورد مقايسهاى كوتاه بين آنجه او به عنوان تعريف 
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هر صنعت مى أورد با آنجه خطيب در همين مواضع ذكر مىكند '؛ نشان دهنده درستي 
اين فدغاست: 

اما در يارهاى موارد نيز» او نظرى مخالف نظر مشهور بديع يزوهان دارد؛ مهمترين اين 
موارد عبارتند از: 

.١‏ اختلاف او با خطيب و تفتازانى -باذكر نام آن دو - در تبيين معنى صنعت جمع ' ؛ 

". اختلاف با خطيب در تبيين معنى باب تفريق ' ؛ 

اتعيلاك با اغاطية يان وات متايت براض انعمهاة نه كك بالك كان 
رنكى منطقى دارد؛ واز تحليل قياس شرطي منفصل بودن آن مثال حاصل شده است '-؛ 

. واختالاف ووشسيرناب تاكبد الفله بنا ته اله لكي ترشن عنم تدب 
انخافيلة اسنت”. 

اما يس از اين بخش. نكاشتةٌ حاضر با نكاشتةُ خطيب و أن تفتازانى» تفاوتى ماهوى 
مى يابد. هر قدر آن دو دراين بخش امساك كردهاند» سبزوارى راه عكس ييموده است؛ و 
اين مهمترين بخش طرحوارةُ او در تدوين الراح القراح است. أنكونه كه در بخش نخست 
اين له ديديم» او تنها در «مبانى علمى» بديع از خطيب ييروى مىكند, اما در اين 
بخش -كه مى توان أن را «مبانى 5 بديع» ناميد -» جهره أو به عنوان يى بديع يزوه. 
باذ و عور ان ع ورواكد مدا المعو سين ب رن اسن باد ايها 
سلسلهاى كه با رازى يديدار شد و با تفتازانى به تكامل رسيد, يافت. 

در اينجا ذكر نكاتى در بارهٌ منابع شواهد سبزوارى. متون شواهد. و يديد أورندكان 
آن شواهد خالى از فايدتى نيست. بدون ترديد نمىتوان انديشيد كه در دو قرنى بيش از 
اين» در سبزوار كه محل تدوين اين رساله بود دستنوشتهاى فراوانى از دواوين اشعار 
عرب دست ياب سبزوارى بوده انبة از انكه وو أن دوران» هتوزسدت استكتات 


قلمى نسخ» دستخوشس هجوم صنعت جاب نشده بود» روحية خاص سبزوارى كه به 


١‏ -در ياورقى اين تحاف نح[ ,هر كان يخ تعريفها در «الاءيضاح») را نمودهام. بنكريد به بخش سوّم اين 
وقد و تحسستة وعلفات مصححح). اوستكريةة رسال خاضووضن ما 
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هشتاد ودو 0 مقدامهُ مصحّح 


زخارف دنيوى -حتّى از نوع كتاب آن -سخت بى اعتنا بود» وحتى از جنبه هاى مادّي آن 
خود را بركنار ميداشت,» باعث شد تااو در سراسر عمر كتابخانهاى در خور شأن علمى 
خود فراهم نياورد. در رسالة حاضرء او به هنكام ياد كرد از منابع شواهد اين كتاب» 3 
كنار عنوان «ديوان»» از عنوان «نسخه)» نيز بهره برده است. و به راحتى مىتوان يذيرفت 
كه «نسخه)» در اين موارد. به معنى (اججنكى) يا «مجموعداى ادبى». آمده است. از اين 
نمونه است اشارة او به نقل دو قطعه از عبد العزير لسانى ' و ابن نباته '. و قطعاتى ديكر از 
همين نسخدها '. 

اكر جه فرادست بودن يارهاى از مشهورترين دواوين عرب در سبزوار آن روز راء 
مى توان يذيرفت. اما شهادت او به اينكه دربوان دوانى عربى؟ را در حوزةٌ خود داشته 
احت ومسفينا أو نهل بو ةيجار نمكي ارون انيت مركز نك ضور 1 مشروو :ور 
علوم ادبى و نقلى» و مركزيّت حوزة سبزوار در علوم عقلى در آن روزكاران» وكمبود 
دستنوشتهها عموماً وبويزه دستنوشت جنين اثر ادبي نايابى» تعجّب خواننده را نسبت به 
وجود جنين ديوانى در دسترس سبزوارى دو جندان مى كند. واى كاش امروزاز 
سرنوشت آن دستنوشت با اطلاع بوديم. نيزاو دو مرتب ديكر از منبع دو شاهد خود با 
عنوان «ديوان» ياد فون كتل . 

اما بدنهُ متن شواهد اوء از سه عنصر اساسى تشكيل شده است؛ آيات كريمةٌ قرآنى ‏ 
متون نثره و اشعار بركزيده از حوزة شعر عرب. 

سبزوارى در استشهاد به آيات كريمة قرآنى» بيشتر تابع خطيب است و تقريباً تمامى 
أنجه در الإ رضاح آمده است راء به همراه تنها شمار اندكى از ديكر آيات» مى توان دراين 
رسالةافة: 

يس از ياره هاى مبارى قرآنى؛ متون نثر از ديكر شواهدى است كه او به صورتى 
بسيار كم ياب» در اين كتاب أورده است. رسالهاى از حضرت أميوالم فقي در جواب 
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درونماية كتاب الراح القراح قن العاف بج مق يد بورق وترم نل وو ورب ربكل ل توكو مق اوها ا ا ا ا ا هشتاد و سه 


نامهداى از معاويه '» سه متن منثور بركزيده از مقامات حريرى"”, و بخشى از نامهاى 
نكاشت '. مجموعة ينج شاهد منثور رسالهً او را تشكيل مى دهد. 
ميان سرودههاى حوزة زبان عربى» بدون ياىبندى به دورهاى خاصء كزينه كرده است. 
اودر كزينش شواهد. تنها به لطافت سرودهها مى نككرد؛ از همين روء يهنة زماني أفرينش 
ان سرودههاء يهنهداى هزار ساله از زمان امرىء الفيين تأ دوره شيخ الاسلام اصفهان راء 
در بر م ىكيرد. 

اما در اينجاء مى خواهم به دو نكتةٌ بس مهم در بارءٌ اين بخش از شواهد او اشاره كنم؛ 
راء در دواوين اين شاعران نمىتوان يافت. نخستين احتمال اس باره راء سهولت رأه 
ل ا عوك توجيه مىكند - أنككونه كه او 

اللي ل 70007 
احتمال» رسالة حاضر را مىتوان مكمّل أن دواوين دانست. اين احتمال» در سه مورد 
سخت قوى است,ء يكى در مورد قطعداى كه اواز ابوبكر خوارزمى نقل مى كند ؛ و 
ديكرى در مورد دو سروده ازابن رشيق قيروانى "2 جه مىدانيم كه آنجه هم اكنون به 
عنوان د.بوان خوارزمى وهم أن ابن رشيق به جاب رسيده است. تنها اشعارى است كه 
كر داور ندكان آن دو ديوان. حاى جاى از لابهلااى متول. يافتهاند/ و ازايئرو مىتوان باور 
داد شت كه سيزوارى أن قطعات رااز نسخداى كه در دسترس كرداورندكان آن دواوين 
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قرار نككرفته است, نقل كرده باشد. 

اما همين احتمال را در مورد ديكرى نمىتوان باور داشت, و آن در مورد قطعهاى 
است كه اوء با اسناد به ابوفراس حكايت كرده است !؛ و به سختى مى توان قبول كرد كه 
عليرغم اشتهار ابو فراس و سلسلهً متصلى كه ميان رواة ديوان او تا كنون نيز وجود دارد. 
سرودهاى از او از محيط فرهنك عربى آنجنان بدر آمده باشد كه حتّى در ديوان او نيز 
مضبوط نباشد. و سرانجام قطعهاى بس مليح به نقل از شيخ اشراق ".كه راقم نتوانست آن 
رادر مجموعة مصئفات طبع شدة او بيابد. 

و دومين نكته» سخنى است كه من از ذكر أن برخود مىبالم. نككرشى به ابتداى ابواب 
اين كتاب» مى نماياند كه سبزوارى درنزديك به تمامى صنايع كتاب حاضرء به بيت يا 
ابياتى از د.بوان أميرالمؤمنين ‏ عليه و على آبائه و أولاده الاف التحيّة و الثناء ‏ استشهاد 
كرده است؛ از اينرو» مى توان يرداختة اورا رسالهاى در تحليل بديعى شمارى از ابيات 
دنوان أن عزوو :سيكو و تتح رطالء طخي كا كسريه عدمه نه انك بربست كه 
يكسر در خدمت سخن سرور باورداران است. و بدين سياق اكر بتواند خود را در شمار 
خادمان سخن آن نامتناهى مرد بشمارد» و سر بر آستانة آن خجسته آستان بسايد. قدم 
فخر بر نهم فلك مى نهد و بقيّت عمر بر فراهم آمدن جنان توفيقى» يزدان ياك را سياس 
مىكويد. 

در رابطه با اين اشعار» ذكر نكتهاى ديكر را لازم مى دانم و آن اينكه به كمان راقم اين 
سطورء سبزوارى نسخداى از شرح ميبدى بر دنوان منسوب به حضرت امير راء بدست 
داشته و مجموعة اشعار آن حضرت راء ازاين شرح نقل كرده است. اين كمان. بر يايهُ سه 
فرينه استوار شده است»؟ 

نخست اينكه او خود؛ در يك موضع به مراجعه خود به كارش ميبدى بر دبوان آن 
حضرت اشاره مى كند ؛ 

دو ديكرء اينكه يارداى ضبطهاى مندرج در اين كتاب. نه تنها با جايهاى كونه كون 
د.بوان سازكار نيست, كه حتى با مجموعداى كهن كه قطبالدّين كيدرى از اشعار آن 
حضرت برداخت و آن را أنوار العقول ناميد و بعدها اساس كارش ميبدى شد نيزء 
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يكسان نمى نمايد. در اين ميان امّاء اين ضبطها تنها با كراش ميبدى سازكار است و بس؛ 

و سرانجام, تأثْر شديد او در شرح ابيات منقول در اين كتاب از شرح دييوان مبدى. 
انق 'تاثروركويداق قتديك اسدت كه وز ارا فواردةنتت ران متدوجات رميالة عخاضو زا 
كرزداتئدة عرزن فتن هبد دانسة: 

و آخرين سخن در بارهٌ شواهد كتاب حاضر. توضيحى است كوتاه در بارهُ سرايندكان 
اين شواهد شعرى. سبزوارىء به هنكام نقل اشعارء تا آنجاكه مى توانسته است به كيستي 
صاحبان أن اشعار نيز اشاره مىكند. اما در يارهاى موارد نيز -كه مىيندارم شواهد رااز 
رسائل ادبى. ونه از ديوانها بدست أورده است -» نمىتوان نام أن “تكاعر برا در مدن 
بازجست. اين بنده. تا آنجا كه توانسته است» كوشيده تا اين ابهام را در زيرنويس 
صفحات بازنمايد. اما در ميان شاعرانى كه او خود به نام آنها اشاره مىكند. كذشته از 
شاعران نام آشنائى همجون امرىء القيس و ابونواس و ابوفراس و حريرى و .. 
سرايندكانى ١‏ به جشم مى آيند كه يا اين نقد أضباذ كوانسيت بد ترحية الخ از آنان 0 
كتب تراجم نككاران دست يازد» و يانتوانست آنان را حتّى در مصادر نزديك به روزكار 
خود آنان » متّصف به وصف شاعر واديب بيابد. در ميان كسانى كه بيشترين حجم از 
شواهد اين كتاب را به خود اختصاص دادهاند, يادكرد از سه جهره را كه مصحح. جنين 
ابهامى در بارهُ أنان دارد به سبب همين نكته بايسته مى دانم. 

نخست,ء سرايندة عارفى كه دراين كاي يتهنه بجا نا عتراد «الدوانى العربى» از او ياد 
كنذة انيت كرجه :و مظارى كنات حاضر تمنتوان اطلاع بتتعرى :ذريازة اوييافتك اما 
باتأشف بسيار, اين بنده نتوانست در جائى ديكر نيز سخنى در ترجمت او بيابد. 

اما آنجه در بارهٌ اوكفتنى استء اينكه او -به روايت سبزوارى'! تاثيهاى سروده است 
ب شماركان ابياتى متجاوز از يكهزار بيت !. اين تائيه به دلالت اجزائى از آن»كه در رسالة 
حاضر آمده است -» سخت متأئّر از تائية نام آشناى ابن فارض است. هم سبك ايندوء و 
هم معاني به وديعت كذاشته در هر دوء به روشنى نشان مى دهد كه اين دوانى» هر كه كه 
هستء هم از نظر زمانى متأَخّر بر ابنفارض است, و هم از نظر انديشه يبرو او. جز از 
إين» كونة ادبي ناثيّة او نيز» نشان مى دهد كه اين سراينده يا عرب نبوده است و يا در 
شمار شعراى عصر انحطاط است. مىافزايم كه به بند كشيدن معانى عرفاني صرف در 
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قصيدهاى با اين حجم از ابيات» آنهم با يى وزن و رَوى و قافيه. نشان دهندة توان ادبى و 
شعرى اوست؛ اما مقايسةً بندهائى از آن با أنِ ابنفارضء باز نشان مىدهد كه اويا 
همزبان ابنفارض نيست ويا همجون او ذوق ادبى و لطافت روحى نداشته است. 

اما اين «دوانى عربى» كيست ؟. به روايت ياقوت, درميان بلاد اسلامى دو منطقه را به 
نام «دوان» خواندهاند» نخست «دَرَّانَ» كازرون در منطقة فارس ايران. و ديكر «دذُوَان) 
عمان در شمار شهرهاى ساحلى خليج فارس '. از ايندو شهرء تنها دانشورى كه برخاست 
وسخت شهرة آفاق شدء جلالالدين محمد بن اسعد دوانى است. دوانى هر جند سه 
قرنى يس از ابن فارض مى زيست, اما به سه دليل نمى توان او را همين دواني كتاب حاضر 
دانست : 

نخست,ء اينكه سبزوارى از او همه جا با عنوان «العربى» ياد كرده است,» حال أنكه 
دوانى حكيم رابا اين نام نخواندهاند ؛ 

ودؤم؛ اينكه فضاى ذهنى بودارنادة وداه اثنات الووااجب و حواشى سه كانه وركانق 
فوشحى بر متن تحرردد خواعة رقي الله تعالى عنه و أرضاه -» با آَنِ اين شاعر عارف 
يكسان نمى نمايد. دواني حكيم) جهرهاى مشائى. جدلى واستدلالى دارد. اما جهرة اين 
دوانى - هر كه هست - ياد آور ابن فارض و عبدالرزّاق كاشانى و داود قيصرى و نظائر 
إينهاست» 

و سوم -كه جاى هيج ترديدى در دوئيّت ايندو باقى نمىكذارد - اينكه دواني حكيم 
دراين ينج قرنى كه از دوران زندكيش مىكذرهد. نه تنها درايران كه در آفاق شهرتى به سزا 
داشته است. بسيار كسان سوانح ايام او را بر شمردهاند و فهرست آثار او را يرداختهاند. 
اما هيجيك بوجود جنين سرودةٌ بلند و تفيسى اشاره نكردهاند. در اين جند قرن اصو لا 
وجههُ شعري اوء آنككونه نبوده است كه در شمار شاعران و عارفان قلمدادش كنند. حال 
آنكه تنها همين الفّة تائيه كافى بود تا اورا -با توجّه به زبان كرد بودن نام و شخصيّتش -در 
ميان ناموران اين هر دو حوزه. نامبردار كرداند. مراجعه به مصادر ترجمة او مؤيّد اين 
سخن است". بيشواي كتابشناسان شيعه , علامه تهرانى نيزه هرجند در دو موضع. از 
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د.يوان او ياد كردهاند 'ء اما به وجود جنين تائيّهداى در آن ديوان اشاره نمى كنند. كذ شته از 
اين» ايشان عنوان دبوان فرزند او؛ حكيم ابوالفتح لاهيجى رانيزه يوان دوانى 
دانستهاند '» اما به سختى مى توان باور داشت كه اين حكيم كازروني كوجيده به لاهيجان ‏ 
كه بنا به استظهار ايشان. همان حكيم ابوالفتح كيلاني كوجيده به هند و دركذشته در 
حسنابدال در مسير كابل است  '‏ راء بعدها با عنوان «العربى» خوانده باشند. و مهمتر 
انكف غلامة تهراى بيه سكام فق قن .وير انهاة سرودههائ يلتاق كذ فامى نويؤة يتافتة و 
بهرهاى بلند از ديوان را به خود اختصاص دادهاند راء با ذكر نام ياد م ىكنند ‏ آنكونه كه از 
دو مشنوي مظهر الاسرار و ضباء اشرو اين حكيم حكيم زاده نيز ياد كردهاند ‏ » اما به 
وجود جنين تاثيهاى در د.بوان آن هر دوء هيج اشارهاى نمىكنند؛ و مى يندارم كه اكر 
دوانى عربى. يكى از اين دو بودء ايشان روش معهود خود را از دست نمى كذاشت و 
بدون ترديدء به آن اشاره مى نمود.كذشته ازاين دو كه در نام ونه در عنوان با شاعر ما 
همسانند. نيز اين بنده نتوانست به دوانى ديكرى راه برد. 

بارى؟ راقم اين سطور در جستجو دفال اين شاعر عارف»؛ احتمال ديكرى را نيز به 
بررسى كرفت. و آن اينكه كلمهُ «دوانى»» صورت تصحيف شدهاى از كلمهاى ديكر 
باشد. به اين منظورء در تذكرههاى كونهكون به دنبال سرايندهاى با نامى شبيه به اين نام 
يرداخت. اما در اين مسيرء تنها به «والبة بن الحباب الدودانى» برخورد., كه ابن اثير به 
هنكام يادكرد از نسبت «دوداني»؛ او را «الشاعر المشهور» خواقلة است '؟؟؛ و در يارهاى 
ديكر از تراجم نامه ها نيز» مى توان او رابا همين عنوان يافت". 

امّا بدون ترديدء اين دودانى را نمى توان سراينده اين ناثيه دانست؛ جه. او كه دست 
ابونواس را در خُردى كرفت و در وادي ادب به تربيتش يرداخت و به كواهي ود ابو 
نواس. سرودههاى نه جندان عفيفى در بار او يرداخت و نزديك به سال /ااه. ىدر 
كذشت. نه در دورانى مى زيست كه معاني عرفاني بلند اين قصيده. هنوز به سرودهها راه 
يافته باشد ‏ و هنوز اصلاً دست ياب كسانى همجون ابنسبعين و ابنعربى و ابنفارض 
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نشده بود » ونه اورا صاحب جنين قصيدهٌ بلندى خوائدهاند؛ و نه دبستان انديشكى 
كسى كه در آخرين سالهاى عمرء در بغداد به هجو بشّار و ابوالعتاهيه يرداخت و جون آن 
دو براو غلبه كردند, به كوفه كريخت و در همانجا دركذشت راء مىتوان جونان فضاي 
فكرى سراينده اين ناثِيّه دانست. 

بهر روىء اين بنده در بارة اين شاعر عارف, نه توانست ترجمداى فراهم أورد و نه 
توانست از جونى و كجائى د.بوان و متن كامل اين تاثِية كرامند.» خبرى بازجويد؛ و 
تلديم كما كر اران نهر ور شيرع ارا دور بالميت دارع فى ود ل و ننه 
بررسي ابعاد شخصيّتى و ادبي اين بزرق دست برد. 

اما دوّمِينٍ اين جهاركس -كه بخش بزركى از شواهد كتاب حاضر را به خود اختصاص 
دادهاتد و اين بنده نتوانست به كيستي آنان يقين كند» نظم برداز و نثر نويسى است شيخ 
جعفر نام كه منصب قضاوت و شيخ الإسلامى اصفهان را نيز بدو سيرده بودهاند. بختٌ 
ياري ما راءكه دركتاب حاضرء دو قرينه در باره دوران تقريبى زندكى او آمده است. ين 
حى نم صر ارده مقرداير يكاشنتكء ؟و دو ديكر مد بحداى كه در 
تعظيم قدر محقق خوانسارى سرود '. 

مى دانيم كه محقّق خوانسارى در سال ٠١494‏ ه. ق» در شمار اعيان درك دشت 
اصفهان قرار كرفت». و محقق شيروانى نيز -كه خود در شمار شاكردان علامةٌ خوانسارى 
بود » به سال ٠١98‏ ه. ق؛ روى در نقاب خاك كشيد. بنا براين» بدون ترديد اين شيخ 
جعفر شيخ الاسلام قاضىء در طبقهُ بعد از محقق خوانسارى و هم طبقه با محقّق 
شيروانى است. اين بنده. در جستجو دربارة اين شيخ اديب, به دو نكته برخوردكه 
ابهامى كه در أن دو داشت. مانع از آن شد كه يقين به كيستي اين اديب كم نظير كند. 

مى دانيم كه يكى از بزركترين شاكردان علامة خوانسارى كه بعدها افتخار مصاهرت 
او را نيزيافت ‏ شيخ جعفر قاضى اصفهانى بود. . اين شيخ جعفرء از آنجنان توان عملى و 
دقت نظر و ذكاوتى برخوردار بود كه نه تنها مشاور مورد اعتماد محقّق خوانسارى بود 
كه به سال ٠9/8‏ ٠ه.قء‏ به حكم شاه سليمان صفوى. منصب قضاى اصفهان بدو سيرده 
شد. ويس از جندى منصب شيخ الاسلامى اين شهر نيز بدو واكذاركرديد؛ واكر سعايت 


الويتكريد رضالة ححا ضير فين ا ١‏ - بنكريد: رسال حاضر ص ١ع".‏ 


درونماية كتاب الراح القراح عع و ووه ما رقا ساد سعد و وا م و وك مووي و قتا ذنودنةه 


اين شيخ محقق, بسال ١١١10‏ ه. ق ا به هنكام مسافرت به مكة مكرّمه ويا بازكشت از 
أن" سدور دوا ترسكى فح اشيرق دورنة ار احا تروسسية وبقر كاوه فدبغااقة حلن 

يكى از آن دو ابهام كه مانع از آن است كه به يقين صاحب آن شواهد راء همين شيخ 
علامه بدانيم -» اينست كه هيج كجا سخنى ازاديب بودن اين شيخ به ميان نيامده است, تأ 
آنجا كه شاكرد رجالى او علامة اردبيلى غروى نيزء به هنكام يادكرد ازاين استادش كه 
در زمان تدوين جامع الرواق هنوز زنده بود واتا دير زمانى يس از دركذشت صاحب أن 
هم -» أو را با عناوينى همجون «عارفٌ بالأخبار و التفسير و الفقه و الأصول و الكلام و 
الحكمة و العربيّة». مى ستايد " اما از شعر و شاعرىي اويادى نمىكند. اردبيلى. اين شيخ 
جعفر قاضى را در ذكاوت و دقّت نظرء و آماده داشتن جواب براى يرسشهاي كونه كون, 
تدوين جامع الرواة -كه دورةٌ نقل احاديث از مجاميع متقدّمين است -» جندان فائدتى 
قلا وق اما اوتنا ونا أصعران ودرا :هر ميان وزواة :ذا عقوا نه وثقة شيك عر لا اويا حفى اذ 
جمله حقوق استادي او را فر و كذار نكند. با اين همه؛ بسيار بعيد است كه هيج اشارهاى 
ننه تعن "احم ف كفن 

اين روند» ازيس او نيز به همين صورت ادامه دارد. علامة جهارسوقى اصفهانى نيز. 
اورأ سخت ستوده است و به . منصب شيخ الاسلامى و قضاوت او در اصفهان و همجنين 
اسامى آثارش اشاره مى كند'؛ و حتّى قصيدهاى كه سيّد قوام الدين محمّد قزوبنى» در 
رثاى او-كه به روايت خوانسارى. به هنكام ياركفيف از سفر قبله روى دادة 2 سرود» رأ 


١-در‏ اين بارهء علاوه بر مصادرى كه در همين صفحات از أن باذ فى كته ٠‏ بويذه بنكريد به «دوكفتار» ص عع. 
حضرت استاد آبت الله حاج سيّد محمّد على روضاتى ‏ حفظه الله تعالى ‏ » در اين صفحه؛ تصوير بركى 
وخاز كبر ركه جزائرىدرا اوردواند: اين تصويرء در بارة تاريخ دركذشت شيخ جعفر سندى است 
تاريخى. 

؟ در رابطه با اين ترديد. در همين سطور توضيحى خواهم أورد. 
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6 مانا نه زرو انك يد نت لمن رضوان اللّه تعالى عليه -. دركذشت قاضى به هنكام سفر به سوى مكّه مكرّمه 
مو نما كقية اذ أنتسروف 'داذ: يناكويك: همانء و مقايسه كنيد با «فوائد رضويه) ص عل. 


نقل مى كند !؛ امّا بازاز سرودههاى او سخن نمى كويد. محدث قمّى ', صاحب تتميم أمل 
الامل " وعلامة محدث نورى ' نيز» جنين روشى دارند. 

وابهام دوم. اينكه ظاهراً -اكر در اجازهنامه هاى مشايخ حديث, اشتباهى روى نداده 
باشد ‏ .در محدودهاى نزديك به يك قرن؛ دو شيخ جعفر قاضى در اصفهان 
مى زيستهاند كه هر دوه در نام و عنوان و منصب يكسان بودهاند؛ 

يكى همين شيخ جعفر كه در اين سطورء از او سخن داشتم. او به همراه علامة 
مجلسى درّم و علامةُ خوانسارىء از علامه شيخ محمّد تقى مجلسي اول روايت 
مر كرد ووم واه علامهُ مجلسي اوّل در سال ٠١7١‏ ه. ق دركذشت؛ 

اما شيخ جعفر قاضى دوم در شمار مشايخ باواسطة علامة مجلسى اوّل و در طبقهاى 
بيش از طبقهً اوه ونه در شمار تتلاميذ اوست. علامة مجلسي 5 به روايت يدر 
كرانقدرش از قاضى معزالدين محمّد, فرزند اين شيخ جعفر قاضى اصفهانى اشاره مى 
كند '؛ و فرزند زادهٌ او علامة خاتون آبادى نيز در اجازه بيش بهائى كه براى شيخ زين 
الدّين خوانسارى نككاشت و آن را مناقب الفضلاء ناميد -» بوضوح محقّق مجلسى اوّل 
را مجاز از سوى اين معزالدين محمد فرزند شيخ جعفر قاضى مى انككارد"؟ و 58 
اينكه بيش از نام قاضى معزالدين. از عنوان «الاديب اللبيب» استفاده مى كند” 

اين بنده» به درستى نمى دانم كه آيا واقعا در آن دور كوتاه» دو شيخ جعفر قاضى 
اصفهانى در اصفهان مىزيستهاند؟؛ و اكر جه اين قاضي دوّمين را نمىتوان صاحب أن 
قصيده و آن نامه دانست جه او مى بايست سالها بيش از ولادت علامهُ خوانساري اوّل و 
محقق شيروانى» جشم از جهان بوشيده باشد . اما آيا با توجّه به اين ابهام و با توجّه به 
اينكه ذكرى از توان شاعرى هيجيك از ايندو در تراجم نامه ها و حتّى مصادر عصرى 
همجون جامع الرواة نيامده است, مىتوان به يقين يديد آورندة شواهد الراح القراح راء 


١‏ بنككريد: «روضات الجنّات» ج ؟ ص 190. ؟ -بنكريد: «فوائذ رضويه: ص ه/. 
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همان شيخ جعفر قاضى اوّل دانست؟. 

ابن كه مكحا ن تبراق ادق كلاه فيش اتأقار وجترقوة ألبيث: 

سوّمين نفر ازاين سلسله. امير جمال الدّين على بن المقرّب العيونى است. اين بندهى 
نخستين بار نام او را دراين كتاب ديد و زان يسء به جستجو در بارة مصدرى يرداخت كه 
به تفصيل از او و اشعارش» سخن كفته باشد. ابن مقرّب, در ميان فرهنككيان كشور ما -و 
حتّى شمارى از آنان كه عمر در كار ادب عرب كردهاند و به تدريس در همين رشته 
مشغولند. و اين راقم براى اطلاع بر احوال او دست طلب به سوى آنان دواز كرويه 
جهرهاى ناشناخته است. اما همانكونه كه بيش از اين در همين مقدمه أوردم -» آنجه 
تعجّب خوانتدة اين متن را بر مىانكيزد. آنست كه سبزوارى نسختى از دربوان او راء به 
دشنت 3اشتة اسية: 

او راكه بسال 00/7 ه. ق در عيون از بلاد تابع احساء حجاز ‏ بزاد و نواحى نجد تا 
بحرين را ييمود و زان يس باز به نجد بازكشت,. «شاعر الجزيرة العربية» خواندهاند و در 
شمار برترين سرايندكان قرن شش و هفت دانستهاند. با اينهمه امّاء او از جنان شهرتى 
برخوردار نيست كه يتوان دستتوشت ديوانش را درسبزوار يافت. از سوثى ديكر ديوان او 
نخستين بار بسال ٠١10‏ ه. ق در مكَهُ مكرّمه بطبع رسيد» واين در حالى است كه 
هيجده سالى بيش از آن. مؤلف الراح القراح» روى در نقاب خا ينهان كرده بود. اين 
بندى در نمايههاي كتابخانههاي كونه كون كشورمان» نتوانست نشان حتى يى 
دستنوشت از ديوان او را -كه بعدها جندين مرتبه به جاب رسيد ‏ » بيابد؛ وازهمين رو- 
با تأشف بسيار اكنون از سر نوشت دستنوشتى كه در حوزةٌ سبزوارى بوده نيز» بى 
خبريم. 

بهر روىء در اينجا بدون اينكه از جزئيات وقايع زندكى و خصوصيّات شعر او سخنى 
به ميان آورمء خواننده ارجمندى كه با ديدن اشعار او در اين كتاب ‏ همجون خود اين 
راقم -» مى خواهد تا بيشتر در باره او بداند راء به رسالة نفيس علي بن المقرتب العئوني. 
حياته و شعره. يرداختة يربار استاد دكتر على بن عبد العزيز الخضيرى؛ ارجاع مى دهم '. 

جز ازاين سه تن كه بسيارى از شواهد كتاب حاضرء ساختة ذوق آنان است» دوست 
مى دارم به احمد بن على المليانى -كه اين بنده به كيستي او بى نبرد ‏ نيز اشاره كنم؛ و 


١‏ -اين كتاب. به سال 1 هد ف يوشيلة موسسة الرسالة در بيروت به جاب رسيده است. 


جشم اميد به لطف يرو ردكار توانا يدوزم كه ازيمن هت صاحب همتى » خبرى از اينان و 
بويزه از آنٍ دوانى عربى؛ بدست آورم لعل الله يحدث بعد ذلك أفراج: 

عرو محف كه ره طون تكن :ز انعا هريد كازة اط رخوانة ورا رع راد رده 
كتاب حاضره مى بايست به آن اشاره كرد. روش او در شرح شواهد است. ديديم كه 
مصنف ما از يى عنوان نمودن هر باب» توضيحى كوتاه ييرامون جيستى أن مى آورد و 
آنكاه ‏ به فراخور آن باب شواهدى براى آن اقامه مىكند. كزارشى كه از بي شواهد 
مى ايد -و جكونكي آن رادر اينجا توضيح مى دهم ب آخرين قسمت از طرحوارة او بيراى 
تدوين بديع نامهاش راء تشكيل مى دهد. 

در كزارش شواهد. او به اين جهار اصل كلى نظر دارد: 

الف : تصحيح شواهد؛ 

ب : تبيين قرائت صحيح كلمه؛ 

اج : توضيح كلمه ؛ 

د : استشهاد به اشعار و عبارات ديكران براى توضيح بيشتر آن شاهد. 

از اين جهار اصلء سوّمين بند در سراسر كتاب تكرار» و بدون استثناء اجزاء صرفي 
شواهد به توضيح كرفته مى شود. اما اسه برعة:ذ يكرا ور فوازذق كقايه تست به مزارد 
ين سوّمين بند جندان جشمكير و برشمار نيست؛ به كار كرفته مى شود؛ و برواضح است 
كه اين ناهمكونى؛ زادهً طبيعي متن همان شواهد است. 

در بخش تصحيح. در صورت نيازهء أو هم , به تصحيح كلمات مىيردازد؛ و هم به 
تصحيح وزن. نمونه راء يس از نقل قطعداى از ابن نباته. در توضيح وازهاى كه در بيت 
بنجم أن به كار رفته است؛ نخست اشاره مى كند كه اين وازه در نسخداى كه به دست من 
اكه ا كين سيق أنكاه صورتى از آن كه در نظر او صحيح مى نمايد را طرح و به 
توضيح أن مى نشيند ' در جائى ديكر نيز» ازيس نقل قطعهاى منسوب به امام على بن 
ابيطالب - عليه وعلى آبائه و أولاده ألاف التحيّة و الثناء - در رابطه با وزن عروضي أنء بر 
شارح ديوان خرده مىكيرد و صورتى ديكر از آن ببت محل استشهاد راء مطرح مىكند تا 
وزن عروضي تمام قطعه. يكسان شود. 


سبزوارىء به تبيين فرائت صحيح كلمات نيز مىيردازد و درجائى كه مى توان كلمه را 
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درونمايهُ كتاب الراح القراح الاق اق اسار نسو وشواوباتة ان اس رع مو لوو ويه 


به كونهاى ديكر نيز خواند ‏ مانند واه هاى مردّد در بين صيغةٌ متكلم وحده و صيغهٌ 
مفرد مخاطب -». نشان مى دهد كه قرائت صحيح: كداميك است'. 

اما مهمترينٍ اين بخشسهاء بخش توضيح كلمات است. از اين نظرء او به توضيح لغوى. 
نحوى» فلسفىء» عرفانى و كلامى يارهاى از وازهكان شواهد يرداخته است. در اين ميان» 
بسعرين جه انى يسني زان دوقيتحانت افر :اعدف كلق زد مله زور كديرا 
توضيح بيشترء كردانيده فارسي لغات را متذكريهين شبو ان موارد به شمار انكشتان 
يى دست هم نمى رسد '-. 7 بيه موارد. وازكان دور از خاطر شواهد و به ويزه 
شواهد منظوم -راء بر اساس توالي آنها در ابيات» ثبت و به توضيح لغوى أنها مىيردازد. 
دراين بخشء بيشترين تكية او بر القاموس المحبيط فيروزآبادى است, و جز از آن -كه 
نزديك به ده مرتبه به تصريح از آن ياد مى كند -» تنها نام صحاح اللّغة, آنهم فنقط يى 
مرتبه در اين كتاب رفته است. 

بيشينة اين معانى» معانى مورد اثفاق لغويان است. اما در يارهاى موارد كه در زير 
نويس صفحاتء أنها را دا -در آخرين بخش اين مقدّمه؛ ازاين مطلب سخن خواهم 
داشت -» توضيحات لغوي او جنان نيست كه مورد يذيرش تمامى لغت نكاران حوزة 
زبان عرب ياشد '. 

به نمونه هائى از ديكر توضيحات او نيز اشاره مىكنم. او كاه توضيحى نحوى ؟ وكاه 
توضيحى عرفانى ييرامون بعضى از كلمات مى أورد. در اين زمينه. يكى ازكزارشهاى 
عرفانى اوكه در أن لعب ليلئ وعرّة -كه در شمار نامورترين عرائس الأبييات عربند ‏ 
را با تأويلى عرفانى, تنها مظاهر جمال جميل حقيقى دانست و قيس و مجنون و كتير راء 
در حقيقت عشّاق آن معشوق ازلى ناميد”» سخت قابل توجّه است و نشان از كرايشهاي 
نبي الديتق اودر زمينة عرفان اسلامى دارد. 

بحيخا كانس الس قرا دامنى كه دركزارش بيتى از أن سرور يقين باوران طرح 
و و ا اشاعره ييرامون شرائط امام رابه تقد كرفت 'تيزح از نموته 
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مباحث كلامى اين كتاب است. 

او از بى كزارش كلمات:؛ كاه عبارتى ديكر را نيز براى تكميل شرح خود. به استشهاد 
مىوكيرد. قطعاتى از أحاديث, أدعيةُ مأثوره. عبارات عرفا و سرودههاى شاعران ‏ 
مهمترين اين شواهد است. سبزوارى؛ جونان بسيارى ديكر از بديع يزوهان. جاى جاى 
ال اتعاد يكو أدعية هائور ةر شد تبيين معانى شواهد خود بهره مى برد '. اين بهره از شواهد 
شعري او. حجمى مناسب با متن شواهد را در بر دارد. 

استفاده او از سخنان عرفا و سروده هاى سخنوران هرجند كاه صورتى افراطى 
مىيابد, اما نمى توان از فوائد جنبى و جانبى آن جشم يوشيد. حكايت تمامى قصيدة 
لاو ل الا 0 
شمار اسنت '. دراين موارد» مى يندارم كه نظر سبزوارى بية بيشتر به نقل اشعار براى تلطيف 
بيشتر فضاى متن بوده است تا نكاهى مستقل به اين سر وده ها. 

منقولات او از عرفا نيز» هر جند به كار بديع و بديع يزوهى نمىآيد, اما هم در 
شناخت آموزه هاي انديشة او مفيد است,. و هم در دميدن روح ذوقى به مجموعة متن, 
كاراً. در اين شمار است نقل يارهاى از زبانكردترين عبارات صوفيانه -.همجون «حسنات 
الأبراك سيّئات المقرّبين»» «وجودك ذنتٌ لايقاس به ذنتث»" و... -» سخنان شيخ اكبر و 
جتلمكير | همف دو بهره درشت از تائيه كرامند ابن فارض”, و سرانجام تمامى خمرءة 
همو؛ شواهدى كه بويزه براى خوشخوان كردن يك متن ادبى» بسيار لأ ومني 
مى نمايد. 

اكر جه مراجعه به صفحاتى جند از كتابى كه هم اينك فراروى خوانتدهٌ كرامى كشوده 
است. خود «طرحوارةُ سبزوارى براى تدوين بديع نامه»اش راء واضح مى سازد. اما 
مى يندارم آنجه در اين صفحات بيرامون اين مطلب نكاشته شد مىتواند در اين زمينه. 
دستمابة تكفيق ببشتر قرار كبرد 
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دستنوشتها و روش تصحيح 10000000[ 22111111 نود و بنج 


در اينجاء تا مقدمه به تطويل نيانجامد. سخن ييرامون اين بخش را فرو مىييجم و در 


بهرة دوم اين بيشنوشت,؛ توضيحى كوتاه را ييرامون معرّفى «دستنوشتها و روش تصحيحا) 
بكار رفته در اين كتاب.» عرضه ة داشت 


"- دستنئوشتها و روش تصحيح 
بدست اين راقم بوده است؛ و نيز روشى كه ان بركزيدهام, خواهم يرداخت. 


الف : دستنوشتها 

اين بنده. از ينج دستنوشت ازكتاب حاضر نشان جسته است ': 

.١‏ دستنوشت كتابخانة عمومى ادارهُ اوقاف سبزوار. 

امستوشت مار 15777 كتانشانة اسهان قدسرضوى: 

:«تسعوننت شمارة 5367 همان كتارحانه: 

شت شمارةً *٠١/اكتابخانةٌ‏ دانشكدة ادبيات دانشكاه تهران '. 

. دستئنوشت شمارةً 728٠9‏ كتابخانة مجلس شوراى اسلامى '. 

از ميان اين ينج نسخه؛» تصوير سه دستنوشت يك و دو و سه. در جريان تصحيح به 
دست اين بنده بوده است. يس از معرّفى كوتاهى كه يبرامون مشخصات كتابشناختي اين 
سه نسخه خواهم أوردء جرائ ئى عدم استفاده از آن دو دستنوشت ديكر را خواهم نمود. 


د 1 1 : 
3 
يمد ابمدذ جمد اح 


١‏ بدون ترديد. نسخ كتاب حاضر بسيار بيشتر از اين تعداد است. جه هم مؤلف أن از اشتهار بسيارى 
برخوردار بوده است. و هم مدت ذفان زنادغاز زيان <البفث ان تكدشتةه استء و هم حجم اين كتاب 
بكونهاى نيست كه استكتاب انرا وشو او سار سين د عبطا ار واي كا رسيم 
سبزوارى . زندكى آثار. فلسفه» تصويرى از صفحةٌ نخست أن - بدون اشاره به محل نكاهدارى آن - نموده 
شده اسث. اما در ثمايه هاى كتابخانههاى كشور. اين بنده تنها نشان همان جهار نسخه أخورا يافت. 

ان مخخصات كتارشتاختى اين نسخه را بنكريد به: «فهرست نسخههاى خطى كتابقا”؛ دانشكدة الهيات و 
معارف اسلامى» ص 007. 

مشخّصات كتابشناختى اين نسخه را بنكريد به: «فهرست نسخهدهاى خطى كتابخانة مجلس شوراى 
اسلامى) ج ؟ ص 775 


١.د‏ ستنوشت كتابخانة عمومى ادارة اوقاف سبزوار. 

كاتب: ملا ابراهيم تهرانى. تاريخ كتابت: اواخر ذيحجّة الحرام 110/8١ه.‏ ق. 

خط: نسخ سادهُ تحريرى. تعداد اوراق: 08 برك / ١١1‏ صفحه . 

ان تسخةه: تسحدائ اشيتث كامل :و مار قابل اعتماد نا ضبطهايى دوقيو :و كاراميق: 
سبزوارى را دريافت و خود در شمار صاحبنظران در حكمت بود. اكر جه تهرانى از يبس 
رحلك اتقادية دكا عطاوق شمن آم ياشتفى كه ينون انديفة قلى ترائ برسسهائ 
تهرانيانى كه به قصد دربافت ياسخ. به زيارت شاكردان استاد به سبزوار آمده بودندء ارائه 
نمود؛ او را شهرهُ مراكز علمى آنروز كرد'. هر جند امروزه هيج اثر علمىاى از او سراغ 
نداريم, اما همين مطلب نشان از فضل و فضيلت او دارد'. طهرانى» نسخة خود را بدون 
واسطه از دستنوشت اصل استنساخ كرده است. او خود در يايان اين دستنوشت 
و ا وي 0 وف اس امن 
7ن 

إين بنده» با توجّه به كيستي رونويسكر, و اينكه نسخةً خود را بر اساس نسخَهُ خط 
مؤلف يديد آورده است,. و نيز با عنايت به ضبطهاى بسيار كارامد آن» اين نسخه را 
بهترين نسخة شناسائى شدة الراح القراح دانست؛ وهر جند أن را به تمامى با دو نسخة 


12 بكري «(حكيم سبزوارى زذكن اثار فلسفه)ضن‎ ١ 

؟ اين بنده. بدون أنكه بخواهد متعرّض فضلاى بلند قدرى كه رنج تصحيح متون حِكمى را بر خود هموار 
كردهاند. شود. اشاره م ىكند كه جحستجو واواشاحيت تايان سح يدون ترديد يرفائده است و سود بخش. 
ازاين روء اكر در مقام ياد كرد از رونويسكران اد بن دستنوشتها دقت بيشترى در جستجو ازكيستي آنان به كار 
رودء مصحح به اشتباه هكمترى دجار مى شود. از اين قسم است سخن فاضلى كه يكى از آثار صدر المتالهين هين 
را در ابتداى دهه شصتء بوسيلة يكى از بزركترين ناشران اين مُلك به جاب رسانيد, اما به هنكام يادكرد از 
جكو نكى دو دستنوشتى كه در اين تصحيح به دست داشت عو يكن از اندو نكم يديد اوردة ميد 
حكيم طهرانى ات تحر مسسي سار ا لا ع ا لوا 
مؤونتى در حجرات مدرسه بى آنكه درسى بخوانند اقامت داشته اند. و كارشان استنساخ كتابهائى نظير ... 
سائر كتب ممنوعه براى دوستداران مطالبى از اين دست بوده). معرفى كرده 0 * جنين 
داورىاى در باره او. سخت ناصواب است. 

"١‏ اين كلمه را »١17١0«‏ نيز مىتوان خواند. بهر روى از قرائت خود بىكمان نيستم. 

؟ ‏ بنككريد به ترقيمة همان نسخه . 


دستنوشتها و روش تصحيح مط بط ع امقدة اوت المج قا لوك و لل ع ل نود و هفت 


ديكر به مقابله كرفت. اما با توجّه به اهمّيت آنء در موارد اختلاف بيشتر ضبطهاى اين 
نسخه -كه صحيح مى نمود -راء در متن نهاد. 

ذوكدهاى تغيير ضفحات» ابن شكة زانا تر كديه وسبووار دمحل كاهدارى. آل 
((5) ناميك. 


". دستنوشت كتابخانة آستان قدس رضوى شماره ١977‏ 

كاتب: عبدالكريم خبوشانى.2 تاريخ كتابت: رجب المرجب ١١7١ه.‏ ق 

خط: نسخ تحريرى. تعداد اوراق: ع9 برك / ١97‏ صفحه. 

اين ميرزا عبدالكريم خبوشانى نيزن خود در شمار شاكردان سيزوارى است. او را 
حاشيداى است بر شرح منظومة استادكه به طبع رسيده است'. اكر جه او به نسخة اساس 
خود ور كزين انى وتككو شك اغارة تير كيدو اما ان اا كه اذل" خوو حفر ميسنت 
درك كرده استء و ثانيا -به كواهى خودش در ترقيمةً نسخه -» آن رادر مدرسة فصيحيَة 
سبزوار -كه محل تدريس حكيم سبروارى بود » به سامان رسانده. به احتمال بسيار 
قوى نسحهً اساس او همان دستنوشت اصل مؤلف بوده است؛ واكر ازاين احتمال نيز 
جشم بيوشيم. باز نمىتوان به وجود واسطههاي متعدّد در ميان نسح اوتا نسخةً اصل 
كرائيد. 

در نشانكرهاى تغيير صفحات,. اين نسخه با توجّه به خزانة أن «آستان قدس».«6) 
خوانده شده است. 

مصحّح. با در دست داشتن اين دو نسخة اصيل و قابل اعتماد» خود را از مراجعه به 
ديكر دستنوشتهاى الراح القراح بى نياز ديد. دو دستنوشتى كه از نظر صحّت و اعتبار با 
ديكر مخطوطات معرفى شدة اين كتاب, قابل مقايسه نيستند. ازاين روء اوبه جمع اوري 
تمامى اين نسخ نيرداخت. . اما باز تا از درستي قرائتهاي خود مطمئن باشد. تصويرى از 
دستنوشت شمارهٌ سه نيز فراهم آورد و به تمامى به كار برد, امّا آغاز و انجام صفحات آن 
را در متن ننمود» جه جنانجة خوانندة فاضلى در بى مراجعه به اصل دستنوشتها باشد. 
بدون ترديد با توجّه به اصالت واعتبار آن دو نسخه؛ نمى توان فائدهً جندانى از مراجعه به 
اين دستنوشت آخر بدست آورد. مشخصات كتاب شناختي اين نسخه نيز جنين است : 


.١5١؟ بنكريد : ((حكيم سبزوارى» زندكى فلسفه اثار») ص‎ ١ 


*. دستئوشت كتابخانة آستان قدس رضوى شمارةً 4٠084‏ 

كاتب:؟ تاريخ كتابت : ؟ 

خط : نسخ تعداد صفحات : ١١8‏ برك / ع7 صفحه 
كاغذ آنء به يقين مىتوان ينداشت كه ييش از يكقرنى بيش از اين» يعنى در همان سالهاي 
بالق سافان يافعه اشة: 


ب :روش تصحيح 

اين بنده. هنكامى كه دل به تصحيح كتاب حاضر بست» نخست يك بار متن را - بر 
بايه دستنوشت «6» -به تمامى خواند و أنكاه نوبتى ديكر بازخواند تااز جكونكى كتاب ‏ 
كه بيش از آنء به روشنى بر آن أكاهى نداشت -» واقف كردد. آنكاه صورتى مصحّح بر 
يايهُ مقابلة سه دستنوشتى كه در اختيار داشت» فراهم اوررق دراين مرحله. ديكر 
سانيهاي بخش بزركى از آن سه نسخه را در زير نويس صفحات نمود. امّا جون به ميانة 
تدوين مسودهُ خود رسيد. ازاين روش دست كشيد وديكرسانيهاي نسخ رااز دست نهاد 
وازارائة بدلهاي بخش نخست كتاب نيز» جشم يوشيد. از اينرو» در زيرنويمس صفحات 
متن حاضر نمى توان از صورتهاي ديكر كلمات و عبارات كه كاه در نسخهاى عرضه شده 
است؛ نشان جست. مصحًّح. اين روش را به دو دليل به عنوان «آئين صحيح براى تصحيح 
الراح القراح» بركزيد: 

اوّل: اينكه ‏ آنكونه كه در همين صفحات نمودم -» دو نسخه از سه نسخداى كه در 
جريان اين تصحيح بكار رفته است » از دستنوشت اصل مؤْلف برآمده و بدون ترديد 
ضبطهاى ديكركونة اين دو نسخه. تنها نشانكر اغلاطى است كه به اين نسخدها راه يافته 
است. ونه نشانكر احتمالى ديكر در نحوةهٌ تدوين آن عبارات. 

دو ديكر: اينكه متن حاضرء متنى است كه مىتوان آنرا فرزند متون بلاغى و ادبى 
ديكر شمرد؛ از اينرو؛ مى يندارم كه مرجع تصحيح اين اختلافات» همان آثار بلاغى و يا 
ادبىاى است كه الراح القراح أزاقة انماهوة: 

در همين راستاء نمى توان بى اهميتي اين ديك رسانيها رأ نيز» از ياد برد. در سراسر 


دستنوشتها و روش تصحيح و ال قدوه مرم و جم بذ يما لمر بره عد لاحاه او نمكتو "وا ها ع أي لوبو ارو لوال متو أو لاو ا نود و نه 


متن» مصحّح به ديكركونهكىاى كه بيشنهاد كننده معنى جديدى براى عبارت ويا 
صورتى ديكر از آن باشد. دست نيافت. از ايئرو» وتا حجم زير نويس صفحات براى 
نمودن اغلاط رونويسكران -كه صرفا «غلط» است و نه «تغييرى مغيّر معنى)» -» به 
سنكينى نكرايد» نسخه بدلهاي نموده شده را نيزاز آن بخش سترد و در بخش دوم نيز به 
ضبط أن نيرداخت. 

دراين مرحله -كه مصحّح هنوز در كار ضبط نص بود » شكل و اعراب شمارى از 
الفاظ و عبارات متن را -كه به نظر اوه شايستة ارائه بود -» تنظيم نمود؛ اما ابيات و متون 
منثورى كه به عنوان شاهد هر باب. به متن راه يافته بود راء به تمامى اعراب كرد تادر 
خوائدن متق نراق خوانندة عزيزى كة ب احيانا دوه راان تتاز از آن نض اند تسهيلى 
فراهم آورده باشد. در معرب نمودن شمارى از اين شواهد, از دواوين و مجموعه هاى 
ادبى استفاده كردهام, و بقيّهُ شواهد را نيز با توجّه به كزارش سبزوارى بر آن» خود اعراب 
نمودهام. اكر جه در اين مرحله و در تصحيح نمونه هاي متعدد متن» مصحّح بهيج وجه 
شتاب نكرد و با تأئى» آنكونه عمل كرد كه خود به درستى أنجه عرضه م ىكند, اطمينان 
وأفقه شس اما يدون فتك اقلاطى عناين يكشي از كان اوزراة افده اميت كه مو تراد 
نتيجة اندكى بضاعت او در تنظيم اين اعرابها و بى دقتي او در تصحيح آن نمونهها باشد. 
از همين روء ييشاييش به دركاه خوانندة ارجمندى كه به اينكونه ناصوابىها دست مى يايد 
اعتذار مى آورم» و جشم اميد به لطف او مى بندم تا ازاين اغلاط آكاه شوم, تا جنانجه اين 
كتاب به جايى ديكر رسيد آن كزىها به راستى باز آيد. 

يس از اين مرحله. اين بنده به تدوين تعليقاتى بر متن يرداخت كه هر جند حجم كتاب 
را افزود» امّا به نظر او «ارائةً محقق» اين كتاب» نمى توانست از أن خالى باشد. اين 
تعليقات -كه همكى در زير نويس صفحات نهاده شده است -ء بر يايهُ دو بخش كلى 
سامان يافته است : 

نخست : نمودن مصادر شمارى از عبارات مندرج در متن» كه مى يندارم نياز به نشان 
ذاذن مضدن"داقنت: آبات كريفة قرا » اخاؤيت: مسائل فلسفئق وكلامئى و اقوالى كه 
بنقل از ناموران حوزهٌ سترك تمدن اسلامى به اين كتاب راه يافته است» در شمار اين 
موارد انلق وان آذه اعلام و اشعار مندرج در متن نيز همين صورت را دارد. در بخش 
اعلام» مصححح توضيحى كوتاه در بارهُ كيستى كسانى كه يادى از انان در متن كتاب شده 
استء. آورد و مصادرى براى تحقيق بيشتر ييرامون انان نمود. در اين بخش. جنانجه يى 


بي 


اسم به صورتى كم شمار در متن بكار رفته بود. در دفعات بعد به ارجاع آن به اوّلِين مورد 
يرداخت؛ اما در صورتى كه اسمى جندين و جند مرتبه دركتاب ذكر شود. از اين ارجاع 
دست شستء جه هم بر ذكر مكرّر ارجاع به يى صفحه فايدت جندانى متصور نيست» و 
هم خوانندة ارجمند با مراجعه به نماية اعلام يايانى كتاب» مىتواند به نخستين مورد ‏ 
يع مكل الوروك آن تعليقه -» دست يابد. 

در نمودن مصادر اشعار نيزء اين غذة أنحة “ذو توان ذاشيت:راية كان يود تا عضادر 
اشعار مندرج در متن راء در بى نوشت صفحات بنمايد. دراين فسمت,. جنانجه سبزوارى 
به سرايندة آن قطعه اشارتى كرده بود» در بى بدست أوردن ديوان او شد, واكر مؤلف 
خود تصريح به نام يديد آورندهكان شواهد نكرده بود كوشيد تا خود بدان دست يابد و 
نتيجة آن كوشش را در زير نويس صفحات نهد. 

دو ديكر: نشان دادن سير تاريخى مسائل علم بديع دربستر شمارى از مهمترين 
مصادر اين علم. به اعتقاد من بنده. در تصحيح اثار يسينيان» جنانجه يرداختههاي 
بيشينيان فراروى مصححح باشد و به آنجه مؤلف بر اساس ريختة خامة ناموران ييش از 
خود تدوين كرده است. با اين نكاه نككريسته شود. هم آراء ابتكاري او بهتر دانسته 
ميشود. و هم كزى هائى كه در بستر سيّال تاريخ به شمارى از مسائل راه يافته است . 
روشن تر نموده مى شود. ازاينرو؛ راقم اين سطوره كوشيد تا سير مسائل علم بديع را بر 
ياي اساسيترين آثار بديع يزوهان - همجون يرداخته هاى ابن معتز و ابن منقذ و صفى 
الدّين حلى وابن أبي اللإصبع و خطيب و تفتازانى و عليخان مدنى شيرازى و .. .از 
نزديك تعقيب كند و فوائد و فرائد آن راء در كتاب حاضر فراديد جشم جستجوكرى كه 
در بى نكتهاى فراتر از متن كتاب است. قرار دهد. اكر جه او در يايان به ناكزير بخشهائى 
ازاين توشقه هارا از زيرتويين ضفخات سترو دنا حجع تعليقات مصحم با منن مقناسب 
نمايد » اما مىيندارد كه همين قسمت أورده شده نيزء جندان خالى از فائدتى نيست. 

در يايان نيز» جز از فهرست تفصيلي مطالب متن, به تنظيم شمارى از فهرستهاى لازم 
كه دست افزار مراجعان براى يافتن نكتهداى خاضص است» يرداخت, و ينج فهر نلف ادا 
ل ا ا سي الس الا اح ب 
م وكتب رايبيوست ل ا مىافزايم كه جون از سوئى بيشينة 
اجزاء “فهرست مصادر تحقيق و تعليق" ع ل 02" 
ستوثئ ذديخر اين فهرست با در بر داشتن بيش از دويست و ينجاه مشخصة كتابشناختى 


دستنوشتها و روش تصحيح لان وك تو طخ اجرح سك ان واد اومن ا اتا رقا ا اي ا 6 صد و يىك 


مصادر به كار رفته در تصحيح حاضر. حجمى جندين صفحداى را به خود اختصاص داده 
الشكا كسيف ندكور دن جافيج يقدن أذ محل رانو شواهه كد 


واكنون كه مصحح. عهدى كه با خود در بارهً تصحيح و تحقيق اين رساله بسته بود راء 
وفا كرده مىيابد» از صيمدة جان سياسكزار يروردكار موفق على الاطلاق وكارساز 
بندهنواز است» كه خود توفيق أغاز داد و خود به بيش برد و خود به انجام رسانيد؛ الحمد 
له ثم الحمد له ثم الحمد له. 

جزازاو -كه ستايش مر اوراست -» سياسداشت از سرورانى كه در اين مسير مرا 
دستكيرى كردند, بر اين بنده فرض است. دوست دانشمندم آقاى دكتر حامد ناجى 
اصفهانى كه نخستين بار مرا از وجود اين كتاب أكاه ساخت,. و به مساعدت اواز لطف 
جناب حجة الاسلام آقاى شيخ عباسعلى زارعى سبزوارى وخوردا نو به صورتى از 
تصوير نسخة نفيس «5) كه در اختيار ايشان بود» دست يافتم؟ استاد علامه حضرت اية 
اللّه حاج سيّد محمّد على روضاتى؛ و دانشى مردٍ راد حضرت استاد ابراهيم سياهانى, كه 
جونان هميشه شمارى از مصادر مورد نياز مصحح را در اختيار او نهادند؛ و برادر 
دانشمندم آقاى دكتر سيّد محمد رضا ابن الرسول؛ كه به درخواست اين بنده وقت 
كرانش بر ياى اين رساله نهاد و شمارى از ابيات مندرج در متن را بررسيد و أنجه بر 
خاطر عزيزش كذشت را در كنار صفحات بر اين بنده نمود؛ از ايشان منتى در كردن من 
وحمّى براين تصحيح است - وقّقهم الله سبحانه و تعالى لما يحبٌ و يرضئ -. 

و سخن آخرء هديّت اين تصحيح خُرد است به همسرم, كه اكر همراهى او در اين 
جهار سالى كه در كنار من است, نمىبود. رنجى كه مصحًّح در احياى اين اثر و ديككر 
بووإاعهةها كبرو خضو ختريةه يفاقين عم تكست حفظها الله الى :و جعلها فى رعية. 

وسلام بر ناهين ما وبخبائدان طاهركن 


محيد هادى زاده 
١/١/١‏ مما 
/ا/ ١١/""ءا١‏ 


نصّ الكتاب 


بسم الله امن الحيم 

الحمد ّي خلق الإنسان و علّمهبداع المعاني و عجايب البيان. و جعل خلقته غاية 
خلقة المتضادّات و الأركان و صير نسخته الجامعة طباق كتاب الآفاق و الأعيان. بحيث م 
يُظفر عند المقابلة مع كال الإرصاد بفرقانء و رضّع جوهر ذاته بِكُلَّ الجواهر و عمّم شأنه كل 
شأنء و زاوج فيه بين الخلق والأمروجئّس بين املك والشّيطان و خلق طينة الكامل منه من 
فوق عام السّماء و عالم الكيان» و خلق من فضالة طينته سائر الأكوان. و جعل قلبه عرش 
التّحمن, و ندّهه عن تبديج الألوان» فهو عين الأعيان و الاسم الأعظم و المظهر الأفخم للَّه الملك 
المتّاق فقاهناا أحكم الشاة وستازة ما ارقع الأعدان !تبن ضاحب الحناس القاء مم اللا 
الأخزاو الملاتكة الحا ل سيم :و العلا واكام بين سمرقيى الل و التفسر وشافع المدنيين يوم 
الحشر, و الجالس بين الحدّين و بجمع البحرين و منتهى الاإقليمين و المبعوث على التّقلِين محمد 
مكنا دلقت سار ات الله و سلامه /582/عليه و آله . الّذين بأسرهم بإثره قوافيه. حدق 
0 بحانسى الاإشتقاق, خلفائه /082/ باللإستحقاق, أولى مكارم الأخلاق. أعاظم 
اناك لانن والآفاق. 

و بعد؛ فيقول المفتاق إلى رحمة : الله البارى الهادي بن المهديّ السّزواري - حشر هما ال 


كوت اق مدن الشبخة :وى اعلى الصفحة فوق البسلمة _: «راح القراح. و به 
نستعين. هو الودود تعالى شأنه». وفى صدر النسخة «0» اهنا ف أعلى الصفحة فوق 
البسملة -: «هذا كتاب راح قراح أسرار سيزواري. يا قيُوماً لاينام». 
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تعالل مع ال“شمّة ان خازق الأشرار هذا الأبرار-: هذا زمان ن تمل العلم و المعرفة و وفور 
الخين:و الكشفة بو اهلدتينوا العلمروزاء ظلهورهمنو ل يذتغوا عن الناطل بألو بح ارطفروا 
بتورهم و يبعدوا عن سوء تُبُورهم, فبدأكفٌ الطَلْب عن المعرفة صفراً و رياض العلوم الحقيقيّة 
0 «وغولين العرفة اجدع وأصبحت مني بخشبة الأقطع. بل فيض روحها و ثُوبت بمضجع. 
فإلى اللّه المشتكى و لديه المفجع!. :عن ان اتاو العليع الأدتةه اهنا ابمريكاة ا تيمل 
ين :فشكاتنها يوفك أن لا تفكبين! 

ولق 500 الطباع القطزة إل التطوومائله بو انون التقاسب اتا محف :جا لل ف 
القلوت. عتائلة. الف ق كلم لدي الفا بدينا ويحتعت حيكا نكما اكترافيد: الآيات 
لبيّنات شامخة المباني و موارده لآلي الكلمات المنظومات تامّة الألفاظ و المعاني. ليكون 
لامطناد فلب أريانيا الوق قال كا واللقزائئم الشليعة إل التحصيل عه كار وله ا عن عوط 
الإستشهاد تعدّيت و بحواليه تخطّيت؛ و ممّيته ب: لكا اناك اندي لين الجاع و التنور 
داور أرباب الفلاح. كالصّباح والمصباح. 

فأقول و باللّه التُوفيق -: 


| قعريق علم البدبع) 


اوا 
إإشارة إلى ضَربَيْه | 


علم البديع هو علمٌ يعرف به وجوه نحسين الكلام التابعة للبلاغة. 
وهي ضربان: 

/682/  ٌئونعم‎ :]١[ 

[1]: و لفظيٌ. /582/ 

عا ل" 


2 لانت المقصود الأصلى والغرض الأوَلي هو المعانىي. و الألفاظ توابع وقوالب طاء راجع: 


[الحنابع المعنويّة] 


المطابقة 


9 


وال 1 الطّباق و التّضادٌ ‏ أيضاً -. و هي: الجمع بين المتقابلين!؟) مطلقاً سواءٌ كان 


الرصيات ليم 

قال انق حجّة المموئ: ا تسمية اللّغة و تسمية الاصطلاح مناسبةٌ, لأن المطابقة في 
الاسطلا المع بي الضدين يكلام أويت شعر د كالايرافو الاضدان و اليزن البار سمو 
في اللّغة قال الاصمعي: المطابقة أصلها وضع الرّجل موضع اليد في مشي ذات الأربع. و قال 
الخليل بن احمد: يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد وأحد». راجع: «خزانة 
الأدب» ص 19. و قال ابن المعصوم المدنى: «قال ابن الأثير في المثل السّائر: و لا اعلم من أيّ 
شىءٍ اشتقّوا هذا الاسم و لا وجه للمناسبة ببنه و بين مسمآه. و لعلهم قد علموا لذلك مناسبة 
أطيفةً لم نعلمها نحن .... و كأنّ ابن الاثير ظهر له وجه المناسبة فما بعد. فقال في كفاية 
الطّالب:المطابقة هي عند الجمهور الجمع بين المعنى و ضدّه. و معناها أن يأتلف في اللفظ ما 
يضاد في المعنى. و كأنّ كل واحدٍ منهما وافق الكلام؛ فسمِّي طباقا». راجع: «أنوار الرّبيع» ج ١‏ 
م71 بو مكل القول ف وعد النيهة امطااها ماك كرو السدوة حغوف قال الو و 
المعنى الذي ذكره [أي: ذكره الماتن و هو العلامة التفتازاني] مطابقة لأنّ المتكلم وقّق بين 
المعنيين المتقابلين, أو لموافقة الضدّين في الوقوع في جملةٍ واحدةٍ و استوائههما في ذلك مع بُعد 
الموافقة بينها». راجع: «حاشية الدسوق على شرح السعد» ج ؛ ص 181. و راجع نن 


6 0 


(ألف) 101 ا 1 


انيور اذ 
[؟] بالتضايف؛ أو 
8 بالاضات و العليواد 
(]العدم و اللكةب 

| ألفت ا لتحقةا كا ا 

لس 


« كفاية الطالب» ص ١‏ «حلية الحاضرة» ج ١ص ١87‏ «نقد الشعر» ص 0 «العمدة» 
3 ؟كص .07١6‏ «الصناعتين» ص 27١1‏ «البديع في ب البديع» ص ”17, «كتاب ال ص .3١‏ 
الاثنان ما أ ن يكونا بحيث يمتنع اجتاعهما فى موضوعٍ واحدٍ من جهة واحدق. أو لا؛ و الثاني 
فيا المعالنان هفل التواداز المحاؤوة اذ -: 

وعلى الأوّل فإمًا أن يشتركان في تمام المهيّة أو لا 

والثانى هما المتقابلان, و الأوّل هما المثلان. فالمغايرة المطلقة منحصرة فى المقابلة و الخالفة و الماثلة؛ 
والمقابلة منحصيرة فى الأقسام الأربعة المشهورة: 

:]١[‏ مقابلة التضاد ‏ و يقال ها: المضادة , و 

]مهاه الكا و الا دز 

[؛]: مقابلة التضايف. 

وعلى الأوّل إِمّا أن يكون يفعل كل منهما بالقياس إلى الآخر فتضايفان, و إلا فتضادان؛ 

و على الثانى يكون أحدهما وجوديًا و الآخر عدميّاً. فان اعتبر في العدميّ كون الموضوع قابلاً 
للوجودى فعدم و ملكة؛ 

ماعنا :هد اهو المسون. 

فالضدان أمران وجوديان لا يجتمعان ف موصي واحد ف زمانٍ واحدٍ من جهة واحدة؛ فان 


وضيواة كان بالداك اويا 

ل ا ان : ع م م ' 
اتمثبيل : نحو 9و لطاع اناا وخادثرة»! و اي 06 
سيد الفصحاء و سند البلغاء و إمام مناه ومول ل مير المؤ منين ) عر 1 


السّلام - 
لوقك اوها ند كا سي اتاد مل ا اخناء 
اا نمم بعلم وَ لاتبهي له بدلا كَائَاسٌ موق زَ أَظلٌ آلهلم أحَيَاء 
قبله: 
١‏ النَاسٌ 21 لمان اميه انيرك دمو الأ حرا 


”. وَإِكَا اكنيات اباس اضف تُستودعات 5 آاتاء 
اشترط أن يكون بينهما غاية الخلاف - كالسّواد و البياض - فحقيقيّان. و ان لم يشترط - 
كال حمرة و الصفرة ‏ فشهوريانء على ما هو المشهور. و العدم و الملكة إن اعتبر قبوله بحسب 
شخصه في وقت اتصافه بالعدم فهما العدم و الملكة المشهوريان. كالكوسجية لفاقد اللحية 
بسبب مرض كداء التُعلب؛ 

7 عن اط عرو لقا د سكو قير ات مطلناً سواءٌ كان بحسب شخصه في وقته -كا مرّ ‏ أو غير 
وقته او بحسب نوعه او جنسه القريب أو البعيد فهو العدم و الملكة الحقيقيان. 

و صرّح الشّيخ بأنّ المشهوريٌّ من التضادٌ و من تقابل العدم و الملكة هو ما اعتبر بحسب اصطلاح 
قاطيغورياس المنطق؛ و الحقيق منه| هو ما اعتبر بحسب اصطلاح ساير العلوم. 

هذا كلّه من «الشّوارق» و «حاشية» ملا حمّد اسماعيل على «الشّوارق». و أنا أقل تلامذة مصنّف 
الرّاح القراح» ابراهيم. [الحاشية هذه نقلناها عن هامش نسخة الأصل: 5 ]. 

أب عزاهو اتسين المعيور النطابتة .وها تدر اخزوقال الأمام المرقيتاق ف ذكرهو نقده: 
«و قيل في تفسيرها وجهان, أحدهما: أن يطابق بين الصّدر و العجز و المطالع و المقاطع لفظاً و 
هذا هو رد العجز على الصّدر بعينه» راجع: «محاسن الكلام» ص .٠١‏ 

. آل عمران‎ ١01 الكهف. و - كريمة 08 البقرة»‎ ١ كريمة‎ ١ 

؛- مضى في تقدينا على الكتاب أننا نأي بترجمةٍ ختصرةٍ لكل من المذكورين فى الكتاب, و لكن 
شهرة مولى الكونين و سيّد العالمين و فضائله الي ملأت الآفاق تغنينا عن ذكر نبذةٍ من حياته 

عليه و على و أو لاده سلامالله -. 


2 0 5 1 
واداكة اطي اضلية كد يفاخِرُونَ به فالطين و الماء 
5 س0 كج م وا ار 8 
؟. وإن : أَنيتَ بِفَخْرٍ من ذوي نَسَبٍِ فإن تسينا جود و علياء 
و ( 


0. لا فضل إل لأهل الهلم إِنحْمْ كم خلناميدى ل اسيدى ١‏ 
الشرح : 

١.«القثال»:‏ الصّورة. «أكفاء»: جمع كفو. «أبوهم»: بضمٌ الم .وكذا نَهُم» و دَإتهم». لأنّ مير 
الجمع أصلها الضيٌ. و نظائرها كثيرة. 

؟. و «للأحساب آباء». أي: الحسب و الشّرف بالأب لا بالأم. و تأويل كلامه عليه 
السّلام -بقرينة تاليه: أن يراد بالأمّهات العناصصر. و بالآباء العقول النُوريّة الكليّة؛ الكلية؛ يعنى: 
إن الاإنسان و إن كان في الظاهر هو الرّوح والبدن لكن البدن الّذى هو مِن سجِّين العناصر و 

: ووب وا ومسو ويه نه 


الشثىء إلى قابله م وإلى فاعله ا 56 1 الشيء 0 /ذى5/ يكون حامل 
مهيئته متصحّحاً متهيكاً لقبوله لاغير. و هذه الل و الحلل -ين الكدالات الأولى و القّانية -كلّها 
عوار و طوارٍ للموادً؛ كما قال -عليه السلام -: «مستودعاتٌ». أي: تحال الودايع تعود إلى صُقع 
القاغل اللو ونا لمم قله الى لذ افيد او اذا حداف امراك رويط لذ لير نكال 
وحشتها و موتها الدذاتيّات. 

“!. فقوله - عليه السلام -: «إن لم يكن -... إلى آخره -» أي: إِنْ لم يكن للنّاس م ين أصلهم 
الذي اط لك ولتي رك اموي ياو قال تعالى: إل آلْوُوح من أَمرِ رٌَ 76" 
وقال : وَتَفَحْتُ فبه من روجي »كا تداق باسلاقيو الاتمدا لد كاورذ دان 


١‏ راجع: «ديوان امعز الم فقت طبعة دارا جيل ص 0؟, طبعة دارالكتب ص ©0. «أنوار 
العقول» ص 10. و بين رواية الابيات فى المتن و ما فى المصادر بون بعيد . 
- لتوضيح هذا الكلام راجع: «أصول المعارف» ص 08. 
:'"'- كريمة 60 الاسراء. 4 كريمتان 19؟الحجر/"لاص. 


روح المؤمن لأشدٌ انُصالاً بروح الله ِن انّصال الشّعاع بالشّمس» ١١١‏ فلم يكونوا إلا الطّين و 
الماء؛ و المراد ب «الماء»: التطفة. و نِعْم ما قال _عليه السّلام -: «ما لابن آدم و الفخراء أوّله نطفةٌ 
"لق لضي اركي فيان اناس كمد قوت هما كرو 
زِنْ مقدارك فإلى الله تعالى ‏ يرجع عواقب التثّناء كما في الدّعاء -. 

؟. و «علياء». أي: خصلةٌ علياء. 

6. «إِنْهِمٌ»: فى موضع التعليل. 

قزل ووفعة امعد إلى ونه أع و فيط قل امرو يبا يتوت قله جيط وو رن 
بزيه و يتصوّر شوو هن تكو ننه أن الللكاماد: فيو الل صورة له. فا كان هية 
القلب /683/ مصير وفةً إليه هو قيمته؛ قال تعالى _: 9إِنَ الل أشْترَى مِن أَْوْمِنِينَ أنْفُسَبُمْ و 
لوال يا كه ا1قده ".و هده الحثة أعكنوى حت الأنفال بوحتة لضاف أعى بالتحلة 
بأخلؤق اللد فيلا اهو اهل الحو أغرء ارقة امل افيه لل االكن الذى مذ اعه لت الدقة 
كما أن القرآن لا قيمة له بل له الهديّة؛ و في الحديث القدسى: «مَن عشقنى عشقته و من عشقته 
قتلته ومن قتلته فعلىً ديته ومّن على ديته فأنا ديتهم 40 والمراد فوا لاقتنا ل في الآية: أن 
كبوا أنفتهم الحيوانية للحبيب قرباناً. و «إنَا يَتمَلُ الله اميقِينَ4 (0).قوله عليه السّلام 
-: «و المجاهلون -... إل الخرفسة اذ ينسب العداوة إلى الطَر فين /583/ تعبا عل أن العام 
باللّه ‏ تعال - لا اعتراض له على شيءٍ و الكل عنده مظاهر أسماء الله البع بو للا 
الاكافريعة عون مده لتخي إزاد علطتيو و لاتق قرا يبذلون جهدهم 
الوض عد ال دما رقن الله عائة وروا عَنْه (1 فالجاهل غيه الغا باللم عور 


ا د | الى ال 
قذرة واخره جيفة قذرة» 


3 راجع : «الأصول من الكافي» ج ؟ ص ١11١‏ ا ار 7 مه 1١‏ 
ص 118١.ج‏ آالاص 538 /11؟. 

"؟ - راجع: «نهج البلاغة» الحكمة 54: ص 006 [مع اختلاف يسير ]. 

7 _.كريمة ١١١‏ التوبة. 

؛ من المشهورات بين العرفاء و المتصوقّة و ما وجدت له مأخذاً في مصادر الفريقين الروائية . 

6 كريمة 29المائدة. 51 كريمة ١١9‏ المائدة. ٠٠١‏ التوبة. 


غ١‏ لزنه وجوه هنا ب سيد مح جه له عو لاج القرَاح 


سعيه في تحقير العلم و تعييره مشكورٌ فإنّ العالم له مقامٌ شاع إذا كان له في العرفان قدم راسخ). 
قال الشَيخ أبوعدء بن سينا '' في «مقامات العارفين» من الاشارات: «العارف هش بشن بسَاءُ 
يبجّل الصغير مِن تواضعه كا يبِجّل الكبير و ينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من اليّبيه. و 
كيف لايش و هو فرحانٌ بالحقّ و بكل شي ء؟!. فإنه يرى فيه الحق. و كيف لا يسوّي و الجميع 
عراستت أهل للك حمة /644/ قد شغلوا ا وقالدا هاده «العارفٌ شجاع, و 


وماوبيا عي ا 
مشغول بالحق!»! '' -إنتهئ -. 

. «نقَم بعلم»: بحزومٌ في جواب أمر محذوفي. أي: حَيُوا نقح «لا نبغى» أى: لا نطلب. 
«فالناس -... إلى آخره -»؛ اعلم: اه لما معان ثلاثة: 1 

[١]:عام؛‏ و 

[1]: خاص؛ و 

]ف 

:]١(‏ أمّا الأول : فهو المسمّى بالحياة السّارية في كل شيءٍ المساوق للوجود المطلق, و بهذا 
المعنى كلّ موجودٍ ‏ و إِنْ كان جماداً!- فهو حيٌ. و من هنا قال اتا لد ظ٠‏ و إن يرن فى ]لا 


- هو الشيخ الرّئيس شرف الملك ابوعلى حسين بن عبداللّه بن سيئاء من مفاخر أعيان الشيعة. 
ولد فى سنة 1ه ق بقرية افشنه و تونى في سئة 118 في همدان [على ما هو المشهور]. له 
اكثر من +7" كتايا ويؤسالة . راجع: «الأعلام»ج " ض 51١‏ «اعياة: اتساج اص 11. 
«روضات الجنّات» ج 7اص «ريحانة الأدب» ج /اص 0487 «طبقات أعلام الشيعة» 
[النايسق] ضن 37 .هراك الأدوار:ض 82 

 "‏ راجع: «الإشارات و التنبيهات» .الفط السابع التنبيه ١؟؛‏ «شرح المحقّق الطوسبىي» عليه 
3 


"'- راجع: «الإشارات و التنبهات» .الفط السابع التتبية 52 شرح المحقق الطوسى» عليه 
ضن 5117 ْ 


6 


ع5 


["]: الا فهو ما يلزمه الدّرك و الفعل -كما قال الحكماء: «الحيٌّ هو الدَرّاك 
00 اعجو أل الذركبهو الشغورو اللحي و أل الفعل هو التخريك الارادى و افق 

تب الدّرك هو العلم الحضوريٌٍ الإحاطيٌ الواجوءٌ و أعلى مراتب الفعل هو الإبداع من 
وو اسواي يواسي عو يد 7 
بشمل الحيّ القيّوم ‏ تعالى ‏ و املك و الفلك و الاإنس و الجن و كل حيوان أعجم ‏ حقٌ 
المتشراك كارا ميوت 

]بو أما القالقفيويسياة القلم .و المغرقة بالله بقعالن: امعد بالقال بعلم الشر شد عله 
الأسماء و الصّفات, و من هنا قال دعلم العلا وورفالثاتن ع نال الخو 

وأيضاً إناكان غيرهم موق لأن َالرُوح الانسافي لكر من ع1 اث الوك ويظهر اللطيك 
الخبين فى غاية اللطافة: فإل أي عَى م يتوجه يتري بيه ويتصور بضورتد: 

َقَدْ صَارَ على كَابلاً كَل صُورَةٍ ل لو ووو ل 5 

فإذا كان مشتغلاً بعال الدّنيا ونقناًة المواذ الذائؤة الزايلة الى هي عاد امرك و التهل: 
القَسَق و أخلد إلى الأرض واتَّبع هواه صا وكا دكين الاك امش و ننس الطيعة التي ذات 

هب وظلٌ ذي ثلاث شعب -ء فصار م مِن الموى و بوجه لايموت و لايحيى؛ ؛' فهو و إن كا مركا 
لكن ليس عالماً عاقلاً /684/ بالفعل, بل صار في الجهة المقابلة الظّلانيّة. 

واف سكليه الكازمدايها: 
التو عار و ا سنال فدامنا انر الك 
اختى “ا ملوي القثالناك شتكتي. ‏ «# الكل السام عحددر 


0 

- راجع: كيدا و المعاة» الصضدر المقاطين ]اض 11 0 مصنّفات السّهروردي» الجلد 
الثانى ص ١١7‏ اكه المبعاليةياج © ضن 06ج 1ص ٠0‏ 

؟- من منظومة «تناوحت الأرواح» للشّيخ الأكبر. ؛ راجع: «ترجمان 0 

4 فى جميع المصادر: ل 


١.«المئهل»:‏ المشرب. و «الظماء» و«الصّداء»: العطش. و «الظماء» ‏ بالكسر -: جمع 
ظمان. 

؟. و«الجنوب»: جمع الحنب. و«المستضام»: المظلوم. 

تي من أراح الله لفلا أي: : رحم. . وحذف الخبر من قوله معدا 
عسى الله ليذهب الذَّهنٌ كل مذهب ممكن؛ جام كر رسي لحر 
مقام كقوله ‏ تعالى -: قل الله 0 /584/ 

و بالجملة في هذه الأبيات تسليةٌ للمبتلي الجازع بن مع العسر 0 ؛كا فى قوله الآخر: 


وكير الوون لم هوا بر خا ند دين 

"وم يُسرٍ أن ين بَعْدِ عُسْرٍ ودرا" تاساب اليد 
ل اي 6 م ا 
*. ذا ضَاقَت بِكَ الأحوَالٌ 090 فيز بالواحن الفرد العلاكا 


وقول الشّيخ العارف الذواني العربيءا 2 


6 راجع : «ديوان أميرالمؤ منين» طبعة دارالكتب ص اع رادار اعقو ان 48 ؛ والقطعة 
أمتوجد فى طبعة دارالجيل . " كريمة ١1الانعام.‏ 

5 في جميع النسخ كذاء و في جميع المصادر: «ففرج». 

- راجع: «ديوان اميرالمؤمنين» طبعة دارا لجيل ص .١1١٠‏ طبعة دارالكتب ص ١7‏ ؟, رتوار 
العقول» ص "7 8غ. 

- م آل جهدأً في الفحص للعثور على ترجمةٍ لهذ الشاعر العارف , و الذي حكى المصبّف له 
تائية تربو على ألف بيت . و لكن بدون جدوى. و لنا كلامٌ حوله فى تقدمنا على الكتاب حينا 
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.١‏ إذا (الالحصتس اللجبقين 1 اصدرع الصّور* 
7و سين لعي فسان نيد امجمدة 


أ بالعلم لوَسَاوسٌُ و الفكرٌ 

تشالت عععينا «اللكسيووة فيجتاريا 
ف فَرْقٌالدَنَاجَمعوَغَيْبٌ المَلَا جه 

وتخرون كو ابيدوقاه 
بان لني اطي فيد كرا قد 

1 لرّئ كل فَيءٍ كل شَيءِ وَجُرْره 
فب اا ياه سيد لجبة تدارا 

4ع عيبا تجله ره تجياضا 
وَلَا زر قَاليَوْملإِيُقبَل آذه 

رعسم اكستعليل تحبالوقة ضيارة 
1 ويا تكدوة اال عا نك 

.٠‏ /كهن/ وَكُنْ حَافِظاً عَهْدَ آَلهْوَئ غَيْرَ غَادِرٍ 
س0 تنكف الفندر 
١.مَ‏ حل عن مُرَادِ لحني في كل حَا 
شتت اك كك 160 د 

7 ين جِلَةِ آلتّركِ الشف مَق بَرَء : 1 5 

تعيوا د عات لد وى بو السو بو لكين 


5 


جا اا نين 0 2 0 
قف علمّك لاج هل و فعلك لا ورَر 
قبي ع اسيل نوكل 
. ف حر : 5 20 
3 - ومن > 2 0 0 2 ن 
ا راك ب د الكككةا كار 
7 و و 


06 ظ امهم لورُوَ غيم هدي 

وم د اللي ا تت ا 0 لكر 
1 لكو حدم انير بسترمم رصق 

1 بم تقشطٌ و 6 رهم سير 
لوقا سال عدا حير اميل حراية 

لاف ل رح مُونَ ريهوم در 
1/4 وَقَِارَهُمٌ قرضُ عل كل مُسْلمٍ 

و ل 1 ل 1 0 ار 

الشرح : 

١‏ قوله: «إذا زال» يعي: إذا ماتت النمَسٌ بالموتات الأربع .من [1] الأبيض. و[ 
"ادو مم امنا احكاء المع ابرع لشن 
لفك لم ]مني هن الممية لدبي اكير - التي هي باطنة ذاته و سرّه ‏ فعلمها حكن و 
كلامها حىّ وشيودها صلق .كما قال صل اللنعليهو الموزة فى اك مكلمين 


الأخضر. 9 [*]: الأحمر. و [] الاأسود 


محدثين» 7" 
/. «اترى كل شي و-.. كه سسا 
كل موف كف كانه فَتَفَطْنْ وَ آصْرف آلذَّمْنَ إلّ: 


سس سس ب سس بيب بحب بحب يه سس 


الاصطلاحات ١50١0‏ إلى ١0١8‏ ص 6063 / 008. 
- الرّواية ما وجدتها في طرق الفريقين الا مارواه الرّبيدي: «انّ من أُمّتى حدثين مكلمين», 
راجع: «اتحاف الشادة المتقين» ج لاص 109. 
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د 0 قد طَوَنْهَا وَحْدَهُ آلوَاحِدٍ طَيْ 

4. قوله: «منهم له فرُّوا» أي: ين أنفسهم إلى اللَّهِ فوا. 
وقول الشاعر: 

1 وَعَابعَن طول لفيانَا تجافِيئا 
؟. بتم وجا نااحتة- حوامنا 

ييرنا ادك خف ا تدا 

واشككك أن كك 0 الك ان كلدك 
* د جَانبٌ آلْعَيْشٍ طَلْقْ ين تَأَلنِئَ 


00 صَارَ ب الترِيِق يبكيتا 
ل تمن لماي سانا الموى فدعرا 
بأ تخصض: ققال الدذههٌ: افجت ا 
ِ سَ - 7 و 20 كوم ال 
8 فانحل ممقاكان ممَعقودا يانفسنا 


٠١‏ اران عدن وكين بحي حر 
322100 


- 
ع 
ا .. .سن ير 


١‏ حقنًا ان تَُقِدُوًا عَيْنَ ذي حَسَدٍ 


0. يا سَارِيَ البَرْقٍ غاد اله لفَصْرَوَ شق به 
مسن كان صِرْت المَوَى وَ آلو يُعْقِيئا 


".اشر إن تكن أكفَاءَهُ مرف 


١.«أضحى‏ التّنائي»: صار التّباعد. 

7و «الما قي»: جمع موق. و هو مؤخر العين. 

؟. و «التّصافي»: خلوص المودة. 

0. و«الهصر»: عطف شيءِ رطب - كغصنٍ و غيره -. 

.١‏ «مَن مبلغ»: كلمة «مّن» استفهاميّة. و «الانتزاح»: البعد. 
١١.و‏ «الكاشح»: مَن يُضْمر العّداوة. 


١‏ من قصيدة فاخرة لين زيدون؛ راجع: «ديوانه». ص 5. و راجع أيضاً: « نحفة هُ ناصرى» ص 
”3٠‏ [صفحات هذا الكتان غيرير قنبو العروحيي ترقيمنا ], «امجاني الحديثة» ج 0 ص 


٠‏ و في ترتيب الأبيات و كذلك في ضبطها اختلافٌ فاحش بين ما في المتن ومافىي المصادر. 


؟أ.«سلينا» عفن اساذة -: أغفلة 

١7‏ . و «النأي»: البُعد. 
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. «ما ضيرٌّ»: كلمة «ما» نافيةٌ. «اكفائه»: جمع كفو. «[من تكافينا]»: من زائدة في 
الاثبات(١)‏ على قول الأخفش "١-01!‏ أو تبعيضية ْ 


-١‏ ذهب البصريّون إلا الأخفش إلى أنّ «من» لاتزاد فى غير الموجب, هذا مدلول كلام المصئف. 
و الذي يجب التّنبيه عليه انهم عنوا بغير الموجب ثلاثة أشياء: :]١[‏ النفي؛ [5: النّْيء []: 
الإستفهام. قال الرّضىي الا عل قول ابن ال حاجب: «و زائدة في 00 00 نف 
نحو: ما رأيت بن أحد. أو نهي نحو: لا تقرب من أحلدء أو استفهام نحو: هل ضدربت من احلي». 
راجع: «شرح الرّضى على الكافية» ج :ص 518. وقال ابن عصفور: «و لا تزاد [أي: من] 
إلا بشرطين: ... و الآخر أن يكون الكلام غير موجب. و أعني بذلك: النفي و النهي و 
الع ؛ راجع: «المقرّب» ص .5١7‏ 

هذا قول الكوفيّين و الأخفشء حيث لم يشترطوا لوقوعها زائدة كوئّها في غير الموجب؛ و 
يي ا [51/1]. وهذا تابث عنه على ما حكاه جمة 
من التّحاة. قال الدّخشري: «و الاخفش يجوّز الزّيادة في الايجاب». راجع: «المفصّل في علم 
العربيّة» ص .18١‏ و لتوضيح كلامه هذا و نقده راجع أيضا: «شرح ابن يعيش على المفصل» 
جَ مص ١15‏ «الايضاح في شرح المفصّل» ج ١‏ ص 157 «اسرار العربية» ص 4؟, 
«المساعد» ج ص .,50١‏ «شرح الررضى على الكافية» ج )ص 2358 «التوضيح على 
العو اج لضن يدن بيدا ري الكرو 11 ' 

"'- اعلم! أنه يوجد في كتب التراجم أشخاصٌ اشتهروا باسم الاخفش. منهم: الاخفش احمد بن 
عمران, و الأخفش احمد بن تحمّد. و الأخفش حسين بن معاذ, و الاخفش سلمان بن على ٠‏ و 
الأخفش عواافة نيه اشوم الأككن عبد ا للد ون عقوو الأخق فز بق اماف 
الأخفش على بن محمّد؛ وأشهرهم ثلاثة: 

[1] -الأخفش الأكبر. ابوالخطات عبدالحميد بن عبداجيد الحجري الثعلبى. الذي تتلمذ على ابي 
عمرو بن العلا تلد اليكل فى يوقلى و الكسان وسيوية: 

[؟]_الأخفش الأصغرء ابوانحاسن على بن سلوان بن فضل [510 #82 فرق] رالذى معد عل 


ميته قدنى أذتيسئهُ فتَأئ #كشيه متها فبلتية اين 
ل اقضييدة أدلها: 
١.دمعٌجَرَئ‏ فتضى فى الحم ا وَجَبا 
لأسيسيداة تير كيدا 
امحجاء الفجمواه باعسورّانيكية يكمنت 


مودو تفلي واو السناةه 

[؟] - وما نحن بصدده وهو الأخفش الأوسط. ابوالحسن سعيد بن مسعدة الجاشعي البلخي 
البصري [م. 5١6‏ ه. ق]. ولد ببلخ و سكن ببصرة. تتلمذ على سيبويه و روى عن حماد بن 
زبرقان. يعدّونه من اكبر النّحاة و من أعلمهم بكلام العرب و معانى القرآن. من آثاره: «معانى 
القران» ٠‏ «شرح ابيات المعاني» «كتاب الملوك ». راجع: «الأعلام» ج “اص 105ء «أعيان 
الشيعة» ج 7اص 558 «روضات الجنّات» ج 4 ص .0١‏ «ريحانة الأدب» ج اص 1٠١‏ 
«الفهرست» ص 48. «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص .1١‏ «معجم المؤلفين» ج 4 ص .58١‏ 
- هو أبوالطيّب أحمد بن حسين بن حسن المتنىٌ؛ ولد في كنده من تحال كوفه سنة 708ه..ق و 
ترعرع في شام و قتل في بغداد سنة 10 ه . ق على يد فاتك , بن ابي جهل الأسدي. مر 
شعراء العرب و مفخر أدبائهم. له ديوانٌ عليه أكثر من أربعين شرحاً. راجع: «المتنيٌ» لشفيق 
جبريء «ابوالطيّب المتنىٌ »محمد كمال حلمي . «مع المتنىٌ» للدكتور طه حسين. ا 
١ص‏ ١٠٠.ء‏ «اعيا ن الشيعة» ج #اص ,.01١7‏ روات الجتات» ج ١ص‏ '56", «ريحانة 
الادب» ج 0 ص 5. «معجم المؤلّفين» ج ماص .,٠١١‏ 
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8 ععا بين تعن ا ناما 
01 1 الف ١‏ | لكا 
١‏ اموت ينا بين تريبها فثليتمنا: 
ماين كنات شبد التباون الفسداة! 
|. اكه / فاستضحَكت #قَالَت كَالمغيثِ 2 
لَيئتَ آلشكرئ وَهُوَ ين عجئل إذا آنْمَسبا! ١‏ 
الشرح : 
4. «التّجميش»: الملاعبة. 
١‏ «أفى» أي: الج 
ايها ا اعرريكة بيشافة واقنها إهناة رانب التو قال احد اما التمي تر 
قوله: «تطمع ... إلى آخره »: المراد به أنَّها للطافتها مِن المطالب العزيزة المنالء فإنَّها من حيث 
اكسيتها و حللها تُرى مقتربة و يُظَنُ نما سهلة انيل ومن حيث كونها لطيفة عليّة المغزلة ابية 
عن الاصطياد يصعَبٌ الوصولٌ إليها؛ كشعاع الشّمس فإنَّه مع شدّة اقترابه يرجع الكففٌّ عنه 
درا 
1. و «تبٌُ -الانسان »: مَن وُلِد معه. و «الشّاون»: ولد الظبي. 
. و «المنِيسثٌ»: أظرٌ أنه لقب الممدوح الذي أنشأ له القصيدة 7" و لا بحضرني تمامها. 


.17 رأجع: «ديوان» المتنبى ص‎ ١ 

؟ - ما وجدت في مصادر اللغة نصّاً على كون البيضاء مق أسناء الشمسىفانظر عل سمل المقال: 
«جمهرة اللغة» ج “اص 10 القائمة ؟. «صحاح اللّغة» ج “اص ٠١١17‏ القائمة ". «ترتيب 
كتاب العين» ج ١‏ ص 3٠1‏ القائمة '. «لسان العرب» ج /اص 5 القامّة .١‏ و لتفصيل أسماء 
الشّمس :وما ععلى بها راجة: «الإفصاح في فقه اللفقه ج عن اك و المعق يوجوى 
«الرائد» و هو من المصادر المتأخرة عن المصنّف ص 60" القائمة .١‏ 

_٠‏ وظبّه صادقٌ. و كيف لا! وهو حبر فطنٌ زكيٌ تشهد لزكائه و اصابة نظره تصانيفه الرّائقة 
الى كل واحد منها آيةٌ في ا حسن و الجوده. نعم! ظنّه صادق, إذ في عنوان القصيدة: «يمدح بها 


ع" سم و ونوج سند رمس ابت اواو ماهد الداع الام 


فرجع من التَغزّل إلى القدح, فقال: كالمغيث فإنه يرى ليث الشرى. و هومن بنى العحل؛ و«بنو 
العجحل» حي من العرب!١!.‏ 
* ٍ و(" 
وقول الشّيخْ شمس الدّين البديوي" "!. 


7< ب و 


المغيث بن على" بن بشر العجلى» . راجع: «ديوان المتنبي» ص 17. 

١‏ وهم حي ينسبون إلى عجل بن جيم بن صعب بن علي بن بكز بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. راجع: «اللباب في الانساب» ج ؟ ص 
م 

١‏ - م أتعرّف بالرجل. و هناك أحمد بن على البدويء و محمّد بن تحمّد البديري, و على بن محمد 
البدهي؛ و لكن لاينطبق ايا منهم على شاعرنا هذا. 

وض ابن ناته المفى: 

بون اللسرتو هك ا سا تنروق ففرا لبها هه ونه اس 
انظر: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج ١‏ ص .4١1‏ 


ولتَطكْفِيئايِنَآقِينطارة 
«الكي و دبول اللسهو فق فص اموي 
56 كك كك 5 5 
4. /86ك/ ار اي 


ا 

أ. «معاهد»: جمع عهّد. »و من معانيه مطرٌ بعد مطر يد رك اختفيلل أوله!" ا فهودهعا: هُ لطللٍ 
270 .كما هو عادة شعراء العرب عو الكيتب! كته اليكاو خلوضيا تكلم /686/ 
دحك آثار اشرو و يه مات كا 

0 06 دِيَارٍ سَلمَى 

وَمَاحُبٌ آلدّيَارٍ شَعَفْنَ كَلِي كن دك من سكن السهارا0؟! - 


١‏ - «و الْعَهْد: المطئ الذي يكون بعد المطر». راجع: «صحاح اللّغة» ج ١‏ ص 81 القائمة .١‏ و 
لكن هذا الجمع ليُعهد هذه المادّة في هذا المعنى, إذ العهد عند مايُراد منه هذا المعنى يجْمَع على 
العهاد و العهود. قال الخليل: «و العهد من المطر: ... بطر يدرك آخره بلل أوَّلهِ و ندوته, و يجمع 
على عهاد» . راجع: « كتاب العين» ج ١ص .٠١١‏ وراجع أيضاً: «جمهرة اللّغة» ج ١‏ ص ١/86‏ 
الفائمة ". «لسان العرب» ج "' ص "١8‏ القائمة ؟, «معجم مقاييس اللّغة» ج ص 1/٠١‏ 
«جمل اللّغة» ج "اص «صحاح اللّغة» ج اص ١٠١و‏ القائه .١‏ والمادة ١‏ ترد في « كتاب 
الفرق بين الحروف تشعو د د (التصيج ارو لاخرج ' ابن هشام اللخمي عليه .و لا في 
كنز الحفاظ »ولافى 52005 واللغات» ولافى «إصلاح المنطق», والمعنى لم يوجد في 
«اساس البلاغة »و لا في «التكئلة و الذيل و الصّلة» و لا في «مفردات الفاظ القرآن» و لا في 
«المصباح المنبر». فالظاهر أن المصنّف بهذا الجمع. > جمع العهد في هذا المعنى. و في أصل كلامه 
ل ها إذ المعاهد جمع المعهد. ل“ الديت و الله أعله ! 

اتدرواية الديوان؛ الديان و هذه الرواية مغلوطة. 

البيتان يجنون ليلى, راجع: «ديوان» يحنون ليل المطبوع ف سلسلة شعراؤنا ص 3؟7١١.‏ و 


ولعل المراد ب «الجامد من دمعه»: دم القلب أو قطعاته مبالغة. 
#اقولة و ررقي اللعاه ب إلى قر ها نقلدا نه تذكاة و ييل لأتام الورسال وابماء هاو 
«صروف الدذهر»: نوائيه. 
*. و «الواشي»: القّام. و في لسان شعراء الفْرس يُدعى آلواشي رقيب المعشوق' 0 
فوراللة عقف ب الكزاهي اللعنةو الاهتزا فى الا سلننه التاعي اللي نا ومن 
التضيوة: 
وولف زوق كالاامى إن اخوون و ان قولة مخ قال 
ِدَآَامَحَاشِفهَا تَظرَة وَل يَستَطِعْهَا هن لَطِْهَا 
ااه طَرْفا رَآَهَابه فَكَانَ آلبِصِيرٌ با طَرقَهًا 
/.و «المج»: الخلطء و الموضع الذي ترعئ الدوابٌ. و «الصّبابة»: الحقق: 
.و «العرام»: الولوع و الهلاى. و الَقْرَمِ-كمكرّم -أسير الحبٌ. 


ا 
© الطباق ضعريان( "1 


أنبّه على أنّ هذين البيتين لميوجدا في ديوانه المطبوع باسم «ديوان العاشق الحبٌ الصّادق قيس 
7 الملوح» 6 بي سنئة ١١٠١‏ هدق. 

-١‏ ما وجدت ماخذا لكلام المصنّف هذاء و معانيه على ما في «لغت نامد» دهخدا: «سخن جين 
دروغككو. مرد بسيار فر: ند. بسيار فرزند. ستور بسيار بجهء بافنده, بافند جامه, سكه زدن, 
كاو ند كان حمنة زوه كاري كنندةٌ جامه» , راجع: «لغت نامٌ» دهخداء ذيل واشى. ثمارةٌ 
مسلسل: ١١١‏ ثشهارة حرف <او»:ا ص الاستون ؟. 

100 1-78 

-]١[‏ تقسيمه بمتصلٍ و متكافي.راجع: «البديع في البديع ص 175»؛ و 

["]- تقسيمه بالطباق و طباق السّلبٍ بعد الايجاب.راجع: «خزانة الادب »)ص ٠١‏ ؛ و 

[1]- تقسيمه بالطباق الحقيق والمجازي؛ و 

[4]- تقسيمه بالطباق اللفظيىّ و المعنوي؛ و 
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[ألف]: طباق الإيجاب و قد مرّ ؛ 
[ب]و: [طباق السلب]. 


[0] ل و عاتن روطان القليه .راجع: «أنوار الرّبيع» ج ص 508 // ١غ.‏ 
و قد خلّص صف الدّين الحلى نفسه حيث قال؛ «.. . واهي على ضروبٍ ليس هنا ضضرورة إلى 
استقصائها!». راجع: «شرح الكافية البديعية» ص ". 


طباق السَلب 


وهو في الأغلب أَنْ يجْمَعَ بين فعلين من مصدر واحدٍ أحدهما متبّثٌ و الآخر مؤت أو 
أحدهما أمدٌ والآخر نهيٌ. ْ 1 

الئيل: نحو قوله ‏ تعالى -: و لَكِنَ أَكْثر الَّاسِ لايَعْلموَ»* يَْلَمُونَ ظَاهِرا مِنَ لحَيوةٍ 
الدييا4 ١‏ ). و قوله ‏ تعالى -: طملاعْمًَا ناس وَآخْشَوْنِ1-1174؟!. و نحو قول سيد البلغاء 
عد عليه السّلام -: 

اش ا شا هه 7 و لايَضفو فوا مِنَ الفشق الإِحَاءٌ 
تمامه: 

السساية 5 لوت وَقل الصَدق وَ آلْقَطْمَ آوَجَاءٌ 


- 


2 ا التبيزى أعسذء عن . 2 فيسلانة دو (الالهواء 


١ ا‎ 

اا 

5 1 
0 


كريمة 7 / 7 الرّوم. أن كرفة 1 المائدة. 
٠‏ قوله: ثم الطّباق ضعربان ... إلى قوله: و اخشّونء قارن: «شرح السّعد على تلخيص المفتاح» 
جضن «انوار الرّبيع» ج *"ض 1 7 
:- وللبيت وداه اخرئ تلك هى مشنيوزه بان التحاة, واهي: 
سيغنيني الذي أغناك عق فلا فقرٌ يدوم و لاغِناءً 


لي يحبا انيد قفية جا فيو تع ايا 
3 الكسزت سهد بعر عم حورت رةه 
برو كيم خواضية هايا ذاه فبيوة !لحان لحي لد دو 
ؤت ا وتبحيبكة لجنا وا لقن بوك ةوقال 
يب اليو باد وتحدق الؤد منسيا تسق اللسمقاء 
.٠‏ /7[هم)/ ونيم 58 ا عن واعتمهكاا: ِ التحدال السااة 


١‏ وإأعارأ : اختل اله حيذاك فين لجان امنا 
الشرح : 
.١‏ «الاخاء»: المؤاخاة و الصّداقة. 
؟. و «الغْدْرُ»: ضد الوفاء. «وعاء» أي: وقايةٌ و حفظً. 
"'. «سيغنينى» أي: عنه. «الّذي» أي: الغنى” المطلق. و «الثّراء»: القوّل. 
.و ؟.و «البؤس». الفقر. ش 
0. و «من الفسق»: حال من الإخاءء أي: لا يصفوا إِخاءٌ للدّنيا مِنْ الفتور و الإنقطاع. 
. «عهدا»: أي عهداً منقوضاً. و «الحميم»: القريب. «فني نفسبي» اع ليت كاه 
بالاسائة. 
و ويٌ» هنا للتُكسير. «وؤي؛: صفةٌ بعد صفق لأح. 
9. قوله ‏ عليه السّلام -: «يديمون ...إلى آخره -»؛ سر بقاء الحّة أو اشتدادها حين اللّقاء. 
واذواخا آذ فتورها في الغيبة: أن الوح الاإنساني في عين تنزّهه البستط اقراقةى عه بعل 
و البيت عندهم غير منسوب إل أمهرالمؤمنين سلام الله عليه . راجع: «الإنصاف في مسائل 
الخلاف ...» ص 787 «شرح الأشمونى» رقم 1157, «أوضح المسالك» رقم 0707. 
١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 1 ,طبعة دارالكتب ص 1 . «أنوار العقول» 
00 
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الرَوازن -أعني: /587/ المشاعر الحسّئّة -. و على ظواهر البدن , فعند اللّقاء ” أو 
ات او هذا معنى ما قال الخ الاشر 7 ١!‏ في حكمة الاشراق ؛ «إدً إشراق 
المثل النُوريّة على ظواهر أبدان الشَّباب أكثر منه على ظواهر أبدان الخوفة : 

1 «غَييَتُ» _بالبناء للمفعول : إشارة إلى أن التَّيّبٍ ليس باختياره ‏ عليه السّلام -. 
بل قد يقع منه بالأسباب القدريّة. «بما فيه اكتفاء» أي: عن كل عقوبة. 

7 «و إِذ ما»: كلمة «ما» فيه زائدة. والمراد ب: «رأس أهل الييت»: نينا صل الله عليه 
واطسيبيه شاد ان نط لكا برهك را ع ولك اله تاد 

وقول أدن - جعفر الأومس!؟ 

*. و جنا بوه تابعين باهم وعااشثواات :راز فد القلية 

قَامه: 

 .١‏ حى اآللَّهُ مرا الجأئني صُرُوفُهٌ 


ِ_ ٍ- 9 2 “0 7 سه م6 م 
فَلَمْيَنْجٌ مِنةه أَلتَابِعَاتُ و لا الْيَلَبْ 


- هو الشيخ ابوالفتوح ين بن .عيش سن اميرك التمبروردي.«و لد سه 0145ه:.ق فى 
سهرورد من قرى زنجان و قتل سنة 0417 ه. ق في حلب. تتلمذ على الشيخ بحد الدّين الجيل 
في مراغة و الشيخ ظاهر الدين في اصبهان. طبع بعض آثاره قُِ «بجموعة مصتفات شيح 
اشراق». راجع: «الأعلام» ج ص ةل رزوضنات الجنّات»ج /ص 7 «ريحانة 
الأدب» ج “اص 13/8 «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص 13157 «معجم المؤلفين» ج ١١‏ ص 184. 
«نفحات الانس» ص 0/17. 

لأتعدف بالرجل, و ماوجدت له ذكراً في مصادر تاريخ الأدب و القراجم ك «طبقات 
الشعراء» لابن سلام و «تاريخني الأدب العربي» لشوقىي ضيف و لعمر فروخ , و «الاعلام» و 
«أعيان الشيعة» و نحوها. 


*. /687/ وَكُلّهُهُ َلقَاكَ بالبشر وَ آلِضًا 


د كْلَيهْ ليت عَلَ آلقَدر كَسامِنُ 


نقد 1ف اك سويب 
الشرح : ْ 

أ. «لحى اللّهُ»: لعن اللّه من لحاه يلحوه. أى: شتمه -. «لوضع»: «اللام» فيه للابتداء. 
«سلامي» ‏ بالكسر -: جمع السَلّم. بعنى: الدّلو. و «المهارق» من هرق الماء و أهرقه . أي 
صيّه. 

؟. و «العذير»: العاؤر, يّقال: عذ يرك من فلانٍ _بالنّصبٍ _أي: هات مَن يعذرك, فهو فعيل 
يعنى فاعل. و «السّابقات»: الدّروع الثَانّات الطُويلات. و« اليَلَبُ4: الجوشن. 

١‏ 5 أى: بتو اله 

*. و «الهنديٌ»: السّيف المنسوبٌُ إلى هند. و«الشّطب»: القطع. أي: إِنَّهُم بظاهرهم كرونق 
ذلك السّيف و أَذاهُمُ /548/ الباطوٍء كتقطيع ذلك السّيف. 

(©. «فريسته»: صيده. ظ 

1 بلا سببء أي: بلا علّة, أو: بلاحَثل. 

وقول كمال اا لا . 


والح لوت بد لعب رار قرو سيو رو ل ن النبية: ولد 
جل » كم درق كان شاغرا معنا من أهل فصي ومن ماديض الأتومين وقول ديوان الإنفاء 
للملك الأشرف, و رحل إلى نصيبين .فسكنها حت توفى بها في ١١‏ جمادي الأولى سنة 119 
هق. على ما حكاه صاحب الروضات عن الصفدي. راجع: «روضات اجنات» ج ص 
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١‏ فكَمْ لَهُ فى وُجوو آلذَنٍْ من سَبَبٍ وَلَيسَ لي في قِيَامِ آهُدْرٍ مِنْ سَبَبٍ 
تمامه: 
ادام كر السو فى اكوب قد غية كك ذا إل كلق وين تكب 
". صيع الجتبين بِلَيْلِ آلشَّعْرٍ سُنعَقِدٌ وَآلْحَدٌيَخِمَمُ بَينَ ألنَّارٍ و اللَّهَبٍ 
". َنَفْسَتْ من عَبِيرٍ لياح رِيقَتهُ وَافْترّ مَبِسِمُهُ آَلشَّيْدِيٌ عَن حُبَبٍ 
اديج 1 و اشارى شرن اال يشيع نبهاان رمع الت 
كاله سين نزبي عن خيكد در رتى عن هلال الآفتي يِالشهْبٍ 
١‏ يا جَاذِب الْقَوْسٍ تَقْرِيباً لوَجِئَنه و ألات الصَّهٌ فحنا حجر" غَيرٌ مُقُتربٍ 
١‏ أجى مسن تقد الام منرثة في وَيَْتهَا سَيْوٌيِن السب 


من لي بأغد قاببي القلب ينيم لاعَنْ رضي مُعْرضٌ عَن ولا عَضَّبٍ 


لوي فى حُجِرَةٍ 
الشرح : 


." قوله: «كُل الحُسن في العرب». إِدّعاءٌ من الشَّاعر قطعاً!!‎ ١ 


717". قال فى «الأعلام»: «له ديوان صغير» راجع: «الأعلام» جَ وص ,-35١‏ وقال ف 
رانك لدت «له ديوانٌ كبير» !!. راجع: «ريحانة الأدب» ج ون الو انط امسا 
«فوات الوفيات» ج ؟ ص 1/١‏ «الذريعة» ج 9 ص ,,١‏ «الكنى و الإلقاب» ج ١‏ ص 417 
((معجم المؤلفين» جَ لاص ١5١‏ «حسن الحاضرة» جَ ١٠ص‏ 011 «شدرات الدهب» جه 
ص 6 

.5١1 راجع : «ديوان» أبن النبيه المصرى ص‎ ١ 

؟ - رواية «الديوان» : «الله أكبر ليس الحسن فى العرب!». راجع : نفس المصدرء و بها ير تفع 
الاشكال. و أظنٌ أن المصتف اقتبس القصيدة من «المستطرف»,. اذ روايتها فيه تطابق ما فى 


". قوله: «بين لاون اللّهب». الظاهر تقلط من لنّاسخ. أن وله بين «الماء» واليت: 
فان «اللهب»: : اشتعال النَّار إذا خَلُص من الدّخان واو لعانياء ٠‏ فهو اكنا دنار فالمراد «بالماء»: 
215 لوي كوك الاقف أ وو العو كو رارزا للم حمره ؛ الخد فيكون نظير قول الشّاعر: 


لون ليك ل ره و ركه /588مَا بت في أل آَهَوَ وَى أت 
الوح امو ار اسبيل سن لاض وي ينانا 
"'. يا جَامِعَ آلضَّدينِ في وَجَنَاتِه مَا نوو عله ناز تبمرةه. 


9 «العْد يبّ» را 27 5 86 «البارق»: سحابٌ ذو برف و«الحيا»:المطر.و 
«الشَّنبُ»: ماءٌ و رقّةٌ و عذوبة في الأسنان. 

كرا عاذت التوس» الر امع سي ويه لكو يديم بترت القومن إل وتحادة 
حين الرّمى و لايقرب إليها ذلك الشّاعر الاثم فيه؛ فالضّمير في «منها» و «يحرٌمُها» يعود إلى 
«الو جنة». و «الأغيد»: الحبيب النّاعم البدن. 

٠أ.و‏ «العطف» ‏ يكسر العين : الجانب. و «التَيهُ»: الكبر. و ال - هنا -: موضع 
نندت ليه الدما 17" بورزالكة رقمب الله ويلك رمق معائية عار قن كل ري واو يتخي امال 
التنوائح؛ قال في القاموس: «المألى: جمع المئلاة ‏ بال همز-. و هي الخرقة الى نسكها المرئة عند 
0 “روفي لاحي بتجريدٍ ما. 


١‏ ١.و‏ «جُنْحْ اليل»: طائنة منه. و «اعتكر الليل»: اشتدٌ شيو اوه و «مِعصَم »: موضع السُوار 
من اليد. 


كتارنا هذا رائعم دنس المضدر أيضاء عافقن الرزقى ١‏ 

قال الجوهرى: «و العديب ماء لبني نيم » : راجع: «صحاح اللغة» مادة عذب.ج ١ص ١78‏ 
القائمة ؟. 
- قال الجوهري: «و الخط أيضاً موضمٌ بالعامة. و هو خط بتجر. منت ليد الزمنات الخطّيّة , 


لكننا تحمل من بلاد هند فتقوّم به» , راجع: : «صحاح اللعة مايه خطاج #اص ١١١7”‏ 
القائمة .١‏ 


7 راجع: «القاموس الحيط» ص ١١59‏ القائّة .١‏ 
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.١‏ «بكث جللاها أَبُوهَا»: الضّميران البارزان فيه للبكر, و المستقر في «جليت» للكأس 
بتأويل المتمرةءل المعىء تبااغنقة عن التريين بالمنضاي يشعاد المتمر الباقور” 
وقول الشيخ شمس الدّين البدبوي: 
25 سيق سا شاقة لبي فو نوكته 
عَامُه: 
١‏ خِيَالَ ليل عَن الأجنَانٍ رَيَفِيٍ وَطَيهَا عن عِيَاني خَيرَ تحْتَجبٍ 
11 سورع ون كاده /6838,/ و القَلبُ مَادَالَ عَنيَا غ غير مَتْقَلِبٍ 
5 أضغ فيا لاح راح يَعَذِلي 0 
؟.عذايا في آمو عَدْبٌ لد به ا مِنَ آلصَّرّب 


: 


الشرح : 
.١‏ /وث58/ المرادُ ب «الخيال» ‏ في كلام الشّعراء غالباً -: شبح المعشوق المصوّر في البصر. و 
«الطّيف»: الخيالٌ الطّائف في المنام. «عياني»: معاينتي. 
". «خلى» أي: من العشق. 
راك رم القت 


ومفه: 


١١.ببدتلا‎ 


وهو جمعٌ الألوان؛ و أمّا قصدٌ الكناية أو التّورية على ما نقله التفتازان” ان عون 


١‏ هذا النّوع من مستخرجات ابن أبي الاصبع. راجع : «تحرير التحبير» ص 0877., و نصّ عليه 
كل من ص الدين لحل وابن حجة ال حموي. راجع: «شرح البديعية الكافية» ص ,١51١‏ 
«خزانة الأدب» ص ١‏ هذا لا يُرى هذا النوع فى مسفورات مَن تقدّم عليه كابن المعتز و 
القيروانى وابى هلال العسكري و ابن منقذء و لكن الاستاذ المغفور له حفنى محمّد شرف يعتقد 
أذ هذا الات نينا مي ا ينا و اناجيت قياف اناده تراه مودي القرا نان 
5 هامش رقم .١‏ 

؟- هو الشيخ سعدالدين مسعود بن عمر بن عبداللّه ا مروي الخراساني التفتازاني. كان من أكابر 
اعلام الدهرء ولد سنة ١١/اهق.‏ بتفتازان و مات سنة 17/اهق. بسمرقند و دفن بسرخس. 
كا ن أديباً شافعياً تتلمذ على قطب الدين الرازي. له «شرح تصريف العرّي» ألفه و هو ابن 
هت يكير ة سبلئة وله أبضا «الشرح المطول» و«المختصر» على «تلخيص المفتاحم» 
لالخطيب القزوينى . و«النعم السوابغ» و «شرح العقائد النسفية» و «التلويج 
إلى كشف غوامض التنقيح». 

راجع: «الأعلام» ج /اص 5 «الكفى و الألقاب» ج أن ١‏ "التوتروضات اللعاشاح من 
,٠7077‏ «ريحانة الأدب» اج اص /ا”, «معجم المؤْلّفين» ج اص 58 «الدرر الكامنة» ج 


0 اق 


00000 ع 20 اق الل حو ا لحف 
فلا عبرة به(١)‏ !. لأنَّ في بحيّد جمع الألوان تحسيناً! '' و الكنايةٌ و التّورِيدٌ كل منها محسَن 
عليحدة, إحديها ذاتيّةٌ و الأخرئ عرضيّةٌ لادخل لما في تحسين التّدبيج. 


0.١ اص‎ 

اتفال تقار قووومن الطاق وانية مضي لديا لبدو كر ان 1 وبع "فى الم 
أواخيرة الوا افده الكيارة أو لأورية #اررالج رك وشاع امد هل تالخض متاح 6نم : 
ص .59١‏ 

١‏ هذا قول تفرّد به المصنّف و اعتزل به عن كاقّة العلماء المهتمّين بشأن البديع, إذ كلهم نصّوا 
على وجود قصد الكناية أو التورية في التدييج؛ اليك موذجاً من كلامهم: 

[الف]: قال ابن أبىي , الإصبع المصري: «التدبيج و هو ان يقصد الناظمُ أو الناثر ألواناً يقصد الكناية 
بها و التورية بذكرها عن أشياءَ من نسيبٍ أو مدح أو . ..». راجع: «تحرير التحبير» ص 07و 
راجع أيضاً: «بديع القرآن» له نفسه ص 1 

[ب]: قال صف الدّين الحلى: «التّدبيج وهو أن يقصد الناظم ...» راجع: «شرح الكافية البديعية» 
ص 51١‏ تجد ما نقلناه عن ابن ابى الاصبع حرفياً فيه؛ 

[ج]: قال التفتازاني: «... و فسّره بأن يُذكر في معنى من المدح أو غيره ألوانٌ لقصد الكناية أو 
التووية » راجع: «شرح السعد على تلخيص المفتاح» ج ؛ ص ١5,؛‏ 

[د]: قال ابن يعقوب المغربى: «... فتدبيج الكناية نحو قوله ... و أمًا التدبيج المشتمل على 
التوريّة ...». راجع: «مواهب الفتاح» ج ؟ ص ؟517؛ 

[آس]: قال بهاء الدين السّبكى: «التدبيج و هو ان يُذكر في معنى من المدح أو قن ألوانٌ لقصد 
الكناية أو التورية» .راجع: «عروس دواع ص ,5١‏ 

[ش]: قال ابن حجّة الحموي: «التدبيج و هوعبارة عن أن يذكر التاظم أو الناثر ألواناً يقصد بها 
التورية أو الكناية» .راجع: «خزانة الأدب» ص ١غ‏ 4)؛ 

[ص ]: قال العلامة ابن معصوم المدني: «... عبارة عن ان يذكر المتكلّم ألواناً يقصد التورية بها و 
الكناية بذكرها عن اشياء ». راجع: «انوار الرّبيع» ج 7 ص .١١8‏ 

- لنقد كلام المصنّف و تزييفه راجع: «حاشية العلامة عبدالحكيم السّيالكوتى على المطوّل» ص 

04١ 
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ع 


ولس مهما بالطناوب اها هنا نكر يع نالفي الكاى را سن 
التَدبِيجج ليس من جهة تضاد الألوان. حت لو متكن متضادّة -كا لو اعمَيرَ في التَضادٌ غاية 
الخلاف مثلاً و حمَمَ بين الأوساط لكان التَّحسين بحاله. 
أقتيل نحو قوله ‏ تعاال - لو مِنَ آلجبَالٍ جُدَدٌ يض و حنم متف ألوَائمَا وَ خرَابِيبُ 
11 أ. و قول سيّد الأولياء عل - عليه السّلام -: 
ل ال ل ا 
تَامه: 
١‏ خبّت نار جشمي بِاشْيِعَالٍ مَقَارِق 
ال ل ل #تاتحجيانا 


.شل الوتريق سب قار فويت 
02020222 
سو يما بنع كتحي عارضى 


سا هام ج2 0 1 م 0 
/. -- عنك فضلات الامور فانها 
حَرَامٌ على نضس التق إرْتِكائهَا 


١‏ حيث قال في مفتتح باب التدييج: «و من الطباق قول ...2 . ثم' شرع في توضيحه. راجع: 
«الإيضاح في شرح الت لتلخيص» ج وص 1993. 
"١‏ كريمة لا" فاطر. 


3 ممع مومس عو دادس مم معدو وجاه الحور و تسا دي مسي ةا ارا 


فِعَّمقَيِلٍ بكتويك قرَائَا 
3. /كدن/ وَأد دَكَاة ألجاهء ووَآعلة انها 
تسيل كسا الال 2 بسكا 
.٠‏ /589/ و ع إلى الاختدار َْلِك رقَابَيم 
نيبت ارات الكسسرعم اكسعتانا 
ني آلدنيًا قَإِقَّ طَعِبْتها ْ 
فحن البكذا د و فجدنانيتها 
ود كك ا لتخبوور ة سانة 
تمصبح له فى أَرْضٍ القفلاة سراما 
اوها ب إلا جيه تُستجيلةً 
وإ جيني تسصسازرَّعتك كنسلمهًا 
د 5 0ك 
السببلكة الأكسوان ا و 0 
الشرح : 
١‏ والساة ا حرارة الغريزيّة؛ و «خَبرُّها» لنقصان الدُطوبة الغريزئة لقي 
كالرّيت ها حقٌّ تا تنتهي إلى الجفاف. و نقصان هذه الرّطوبة لاستيلاء الحرارات الأأربع عليها من: 
:]١[‏ الكوكبيّة؛و 
[1]: الأسطقسّيّة البدئيّة؛ و 


1 
| 1 


١ه‏ كدري قل هذ اق الرشية. و ترجه ف ده من طجات دوا ن اللامام, 
جع: «أنوار ا 0 معد اراجيل: طبعة دارالكتب. ولم توجد فى طبعة 
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[]: حرارة الحركات البدنيّة و النّفسانيّة: و 

[؟]: نفس تلك الحرارة الغريزيّة. 

و لكون القوى الطبيعيّة بل كل قوّوٍ جسمانيّة متناهيةٌ التّأئير و التَّأثُر و لعدم تكافؤ البدل 
الى يورده الغاذية مع المبدّل في الخاصّيّة و الكيفيّة. فلاجرّمٌ يؤدّي إلى الموت؛ هذه هي 
الأسنات الطبيعئة. 

و أَمّا السّبب الالَيٌ فهو أن النّس متوجّهةٌ إلى الغاية و الكثال ‏ «أَمَحَسِبِم أنا حَلَقَْاكُ 
عبن ؟!! ١‏ » و مقبلةٌ إلى الل تعاللى (إيا يجا آلجنْساءٌ إِنْكَ كَادِحُ إل رَبّك كَدْحاًكاقيد» 7 
؛ فإذا كانت النّْس مسافرة إلى كعبة مقصودهٌُ هي قبالةٌ وجهها بِالرّضَى الفطريٌ و الشّوق الجبلٌ 
- لا على سبيل الرّوية -صارت بالتدريج قليلة المبالاة بأمر البدن و تعميره. فلاتعتكف على 
هذا البيت: فلاجرم ينهدم!. و عدم رضئ جمهور النّاس با موت إِنَا هو من الوهم و الخيال. و 
ليس النَّفْسٌ و لاقواها/5410/منحصيرة في الوهم و الخيال, بل هما -أيضاً ‏ متوجّهان إلى الغاية 
و الكمال. و لايشعران على سبيل الرّوية. أو مراده ‏ عليه السّلام - بالنار: الروح البخاري 
القلبي. فان الأرواح البخارية _كالقوى _ثلاثة أصناف: 

:]١[‏ روح طبيعىٌ منبعه الكبد و يحراه الأوردة؛ و 

["]: روح حَيَوانُ منبعه القلب و /889/ بحراه الشّرايين؛ و 

["]: روحٌ نفسائٌ منبعه الدّماغ و يحراه الأعصاب. 

و ذلك أَنَّه إذا انمجذب من الكبد أفضل الدَّم و أعدله بعد ما صئ من فضله إلى التَّجويف 
الأمن مِن القلب» عزلاة قي رارقب ذا تعفرهته الكارينازيا ال التجويي الأدر فإذا 
غيات حرازة الأنين وكا كه مازءروها خيرانبا شيا بالأجراء الكباويةو فداه 
الحكماء ذلك الوّوح بالسّراج. و ذلك التّجويف بالمسرجة, و ذلك الدّم بالرّيت, و الحسٌ و 
الحركة نوره والشّهوة حرارته و الغضب دخانه. 

و مراده ‏ عليهالسّلام ‏ ب «الاشتعال»: ابيضاض الشّعر -كا في قوله تعالى: و أَسْتَعَل 


١‏ كريمة ١١0‏ المؤمنون. #دكرعةة الانشناء: 


3 مجع 01 سج رجه بادا ا سيت اولي اوت لمعيه 1ل ا الاج 


لَأَسٌ شَيباً» ١١‏ -. «الباء»: للسّببيّة و الوساطة في الاثبات ا 0 
شب يناطن لشن قالش يشوك غاية النلقم و العلا الجفاف على الشّعر و مادّته -| 
منشأه جفاف الوُطوبة الغريزية -. و الجفاف منشأ الابياض بتخلّل المواء 0 
الجافٌ كما ترى في الأشياء اليابسة بعد كونها رطبة -. فيكون من باب ذكر اللازم و إرادة 
الملزوم, فان الع اطبيميّة للخ عنها نفاد الوّطوبة الغريزيّة كما علمت -» و الإبيضاض لازم 
له. م ال ل : القامة ‏ كما شيّه َيه في الذّهيئّة الوضوبة «العينان» ب 
وامصياعق ل راس عارك !"اد هبيه أعلييا 
؟. و «البومةٌ»: طائرٌ يأوي إلى الأمكنة الخربة. و «التّحشيش»: اتخاذ الوكر. و «البومة» كناية 
عن الشّعر الأبيض. و «الغراب» عن الشَّعر الأسود. و العارض: صفحة الخد" 
1 د «الطألائع»: جمع /5810/ طليعة, أى: مقدّمته. 
“سم )د نالفين ال يُكَدُّ -كقو ل الشّاعر: 
عل الفط اناب تمه دان اذكار توف ول 77 
8. «فعم] قليلٍ»: كلمة «ما» زائدةٌ أي: بعد زمانٍ قليل. 


2-2 


٠و‏ «الأحرار»: جمع الحب؛ قيل: «الحبيّ كالكرم. إلا أ المك يه يُقال في الحاسن الصّغيرة و 


000007 
هذه الرّسالة ‏ أي: الرّسالة الذهبيّة, الى أرسلها مولانا ثامن الحجج عليه و على آبائه و 
اولاده سلام الله إلى المأمون ‏ طبعت في «طبٌّ الرضا» ص ١١60‏ ,و أيضاً فى 
«بحارالانوار» ج ١‏ ص 77258/37606. ولكن ما وجدت هذه العبارة فمها. وأحنيد كئء كان 
فيها هو هذه: «و العينان تدلانه على ما يغيب عنه ... و هما سراجان أيضأ». راجع: «بحار 
الانوار» ج 1١‏ ص اح 
؟- هذا البيت من المشهورات بين النّحاة. و لم يُسيمّ قائله. قال الأستاذ محمد نحي الدين 
بدا سد دوفو عير نينا الشاند : «البيت من الشواهد التي لم يعيّن أحدٌ من اطلعنا على 
كلامه قائلها». راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ج ١ص‏ 378 الرقم 1و انل ايا 
ار ا الي 1 عاك انر لايل ل يد 1". 
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الكبيرة و الكرم لايُّقال إلا في الحاسن الكبيرة»7١".‏ «اكتسابها» أي: اكتساب الرّقاب. 

١‏ انلوشن يدي الدنا» أي: من يرد أن يذوقها -/64810/ كقوله تعالى: «وَ إِذا ف إن 
َلصَّلَاة فَاعْسِلُواً» ('1_ 

37 .و «السّراب»: ما يلمع في المفاز ة من انعكاس 0 الشّمس على الأراضي الام 5 
| لسّبخِيّة قال تعالى -: 9 كسّراب بقِيعَة يَحْسَبه عَعْسَيهُ آلظهآ 2 حَىّ إذَا جَاءَهُ ل" يده ينا وَوَ د 


هي 


اللّدَ عنْدَة» 7" 

.١ 75‏ 50 أى: الما صالخا 

0.«و طوبى -... إلى آخره -»: ظاهره واضح؛ و تأويله: أنه طوبى لمن يرجع إلى ذاته و 
باط نذاقةبو نيعرف من ذاقد كل الأمنيا ء:ك| قال عاك < : ما حَلَفَكُم و لَابَعنَكُم إلا كنَفْسٍ 
بيد 7:4 قال س هليه لكلف دوين غرف لقعه لق جر قرع الى قال تيه 


١‏ - ما وجدت مصدراً لهذا القول في مصادر اللّغ ك«صحاح اللّغة» و «لسان العرب». و لا في 
مصادر فروق اللغة ك «فروق اللغة» للعسكري و«فروق اللغة» للجزائري. 

؟ - كرية 1 المائدة. و قال الشّيخ الأجل جمال الدّين مقداد السّيوري:« قوله تعالى: لو إذَا 
4 قيام الصّلاة قسماق ..: المزادغل الأول : إذا اردتم القيام». راجع: «كنز العرفان فى فقه 
القران» ج ١‏ ص . ”“'- كريمة 9 التور. 

:- كريمة 54 لقمان. 

- اختلفت الأقوال في شأن هذا الكلام: فنهم من قال بكونه حديثاً نبويه و منهم من قال بكونه 

من المنسوب إليه. را جع: «بحارالأنوار» ج ؟" ص 7١‏ نقلاً عن «مصباح الشريعة و مفتاح 

الحقيقة »,.ج ١7ص ١‏ ضمن رسالة «ألباب المفتوح إلى ما قيل في التّفس و الرّوح» للشيخ 
الفاضل الرضى على بن يونس العاملى منسوباً إلى «العالم الرباني الذي أوجب الله حقّه». و في 
نفس الْجلّد ص 14 ضمن تلك الرّسالة مصرّحاً بكونه من أقوال الني - عليه السّلام -ج 16 
ون ##الانقاا عن عط الحتدين فرحا ا بكونه حديثاً نبويّاًء ج 464ص 01؛ ثقلاً عن 
الصّحيفة الرابعة ‏ صحيفة المعرفة عن صحف إدريس - على نبيّنا و آله و عليه السّلام -. 
«عوالى اللثاللي» ج ص ؟١٠.‏ «مصابيح الأنوار» ج ١‏ ص ٠١54‏ رقم ١‏ والخوارزمى في 
المناقب نسبه إلى امير المؤمنين ‏ عليه و على ابائه و اولاده السلام -. راجع: «المناقب» ص 


السَّلامُ في موضع آخر: «رحم اللَهُ أمرء أعدٌ لنفسه واستعدٌ لرمسه وعرف من أين و فى أين و 
إلى ابو بان لسار نّ كتابٌ صغيرٌ ونسخةٌ منتخبةٌ ين الكتاب الكبير؛ سدًا الانسان 


الكامل, فعرفته معرفة الكل 9و فى أنقُسِكُمْ ام 1 


.(")_(غ) 
و قول الأمير جمال ادبن عليه بن المقتب العيوني البحراني د 
4 ين كف خَرْعَبٍ حُوٌَّ مرائِفُها ١١‏ ييضٍ سَولِفهَا سور بَاقِهَا 


تمامه: 
. خفن الصَبابَةَ و الألاظّ بويا 
و نهية ا أفجحة تدز اللتحاسض 7 


336 رقم 0. و ما وجدته في «الكتب الأربعة ». و راجع أيضاً: «كشف الخفاء »ج ١‏ ص 
7 «الاسرار المرفوعة» ,"60١‏ «المحاوي للفتاوي» ج كص ©١١غ.وقال‏ السيوطي: 
«حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه قال النووي: غير ثابتء و قال ابن السمعانى: هو كلام 
عبى بن معاد الذاري» براعع: «الدرر المنترة ».ص ١‏ .و للشيخ الآ كبر «الرّسالة الوجودية 
في معنى قوله صلى الله عليه و سلم - من عرف نفسه فقد عرف ربه». صرّح فيها بكونه من 
النبويّات. راجع: «الرّسالة الوجوديّة» ص ". 

١‏ - ما وجدت الحديث مع اشتهاره و ذيوعه ‏ بعد بليغ الفحص فى مصادر الفريقين. 

.تايراذلا؟١ كريمة‎  " 

هو الشيخ جمال الدين أبوعبداللّه علي بن المقرّب بن منصور بن المقرّب ابن الحسن ابن عزيز 
ضبّار الربعي العيوني. كا ن شاعراً بجيداً من أهل الاحساءء وُلد بها سنة 0/١‏ هاق. واتوقٌ سنة 
8 هاق. اضطهده أميرها 5 المنصور علي بن عبدالله بن علي فأخذ اهو اله و سسحكة هد . 
رحل إلى العراق ن فكث فى بغداد أ: شهراً؛ اجتمع مع ياقوت في موصل ليوات كبر شيعه 
طبع في المكّة المكرّمة لول مرّةٍ سنة لا ها ق. راجع: : «الأعلام» ج هة ص 15 «معجم 
البلدان» ج اص 5609.«رياض العلماء» ج اص 11654, «أمل الآمل» ج "ص ٠8‏ ”ا 

والقصيدة أنشدها في مدح النقيب تاج والدنن انما عيل من جد . وهو أحد نقباء الطالبيّين. 
انظر: التعليقة الاتية. 
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1و تقبير المح كس أن فعال سيا 
يفا تبحعلة الاتحفات تسصريها 
#اتنيا عاشقاً ؟ 3 اك 7 ع 
مي )!هيك آلب في آلأَحْمَاهءيوْزِيَا 
*. بخ بانوئ وَاضْ حب أهْنَاقَ منهيكاً 2 
وَلالطِغ ير عَهويَا وم كْوِييَا 
5411/0 و أَضْرِبْ عن ألتَيهِ صَفْحاً و آلْمَ صُحَبَنَهُ 
نا امتبسق التبسادة الفتفية كينا 
5+ اكير اراح وآشْرَيهَامكَتَفَة 
واو نَفسَكَ عن ذَاء َه مُوم يها 
قحا يحوي تسجونة بسجالكاسن سينا 


٠‏ يَامَلْرلَ آلحَيّ فى الججَرعَاءٍ لابِرَحَتْ 
# قى بك الزن ممُنحلاخرَالِيَ 
.> / لي م ناك من يوم: عِسْتْ به 


وَل شلَةٍ تنكول اللدَْنْيَارَ مَافيًا 
ٌخاميِن لَتيالٍ لو تَعُودُ كم 


ل رار 5 31 تي و 2.6 
5 نسبًامذنات عنى ببهجتها 


- 


6810١‏ وَأَيِنَ غوٌ من الأقام نسي 


4 00 ااا 


م 


١‏ قاقث جمجيم أآللَْيَالٍ ف الوا كن 
قَاقَ الب حصة ححا الدعين ليها 


و الات ليون 1ك شيط عن يله 
في جين يُدعَى المنانا الك ةاعبانا 

الجا ادنك امسيوى سيق احا 
لني نت ين تايا 

7 50225 ” 
الك 0100 لششككته | اكه 1 

الوك تََاجْتْ وَهْي تَمُمِقُهُ 
فهك ق متسسععائية تبتتحدا هنا 


٠. - 


امير عداو اووس انه حم له 
ف و سد الاتبيعاة تحصويا 
.١ 7‏ ا : كححون 1 دون الث شمر آ 00 


581106 مفب ألتَرِيقين فى كل علوم ا 
ل ل 0 م 0 
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ل 
م :الام إلَادَهْوَمحيي 

77 لسو انث النتمغة افون الدن 
وتعبيةةة فببية تياس ينانا 

9. ولعو سووىيعين أشن الخبيق وحن 
يجو تتاف ا لجل شبينة كالما 


# كاين البلا امون العرافق هد 
لاع الخقائق هقادى المقَيل مُهديًا 
##الشيط الاسائل مسقا الانابال قد 


0 سان الججايل : تَطرِى اللايضل فيه 
تحر يفال ارق الايد تحورينا 


لان اياده حيرت اكوناد 
611/8 وَالموقِدُونَ إدَانَارُ آلقرّى حَدَتْ 


2 1 6 2 00 
٠‏ قوهمه ؤؤؤزوة العَليَاءِ تعرفه 
0-1 0 


1 انرا اللسوافين مين ا السو ودر 
2 ل 25 

أ حت و مِكْهُم برَعْمِ آلقشضر وَالِيَا 
2 كتسادوا - فرشا غعلافى جَههِلِيتا 

وَمتن الحتسافيه تشقان بباريهًا !! 
5# /5412/ و كل عَأْياءً فى الإشلام فَهْيّ بهم 

امسو وس اإدسيي ار ونان 
0 امن يُسَامِي إلى يد بَنىي حَسَنٍ 

ا يا يي حر ضير 
.١‏ مشاه بع يو انه عنتصّرها 

وهمنعلة:قق لني وَمْفتيهًا 
اهم آلكَاة السَّوَامِي من بَني حَسَنِ 

سينك الراذةة يتف مادا 


" 


هدو التزى شهدت كس حوس الاجسال له 
ا 20 
000 ضع عه الجَؤزريًا لططالبًا 
ععيد الجتاوان اط الفنوسٌ تناريا 
7 0. أول ب دولته مسر كستحان والجدهة 
0 سين الكعيةةاحة: و الاعججملال تحصولنا 
انط لنيز م يثنا تنسنا 0 
66. إلَيْكَ تتحتاترة نشول آا امه سَاردة 
يرا حسطرل زواة سبيش راروقيدا 
0ه.يش ماج ولا مَرَى فخراً بِقَافِيَةٍ 
ححا ميحر سا يس رايم 
يميه سوك دَمَاني 1 لت له 
يوا ولاقام ف لحاذيه شحناد نا 
/اد. يت )ع فليا طوعاً لأنْركمٌ 
منحوف و خيؤقة الفجنات لحرا ويصينا 
1:4 مم لَكَ ع ثري لايُقَاومُهَا 
لكبيري سس اتسبين إن تكد تدز جا؟ 
وو كنفة اتدتى: د اناك اذى عند ْ 


.181 راجع: «ديوان» ابن المقردب ص‎ - ١ 


١‏ تخن الصّبابة» أي: العشق؛ خطابٌ مع نفسه. و «الَقَويهُ» مصدر مرّه الشيء -أي: طلاه 
بفضّة أو ذهب تحته نحاسٌ أو حديد. 

؟.و ةا - مصدر نرّهه -/5812/ أي: رفعه. 

؟. «بح»: أظهر. 

0. و«الثيه»: التكبر و الوقار. 

1 مدت /6811/ عن حجر»: في الجمع بين التّعتيق و التّحدِيث هنا إيهام النَّضادٌ و 
«الحجرٌ»: إِمّا بكسر الحاء. و يراد به حجر اسماعيق - عليه السَّلامٌ -» أي: يكون ذلك الختمر 
العتيق في قِدّمه حاكياً عن بناء الححر و بانبه, و فيه مبالغةٌ؛ و إِمّا بالفتح. إسم موضع' الور 
يكون عتيقيّته منذ بنى ذلك الموضع؛ أو تحدّث عيش ذلك الرّاح عن العيش النضير الذي كان له 
بذلك الموضع 

4. و «المخرعبّة»: الشَّابّةُ الحسنة الُلق الخصة؛ أو البيضاء اللَّيّة الجسيمة/') اللّحيمة 
هذا أنسب للتّدبيج. «حوٌ» -من قوهم: «شفة حوّاء» -أي: حمراء إلى السّواد. 23000 : جمع 
مرف ام وخنة المي ؛ من «رشفه», أى: مصّه. و «السّالفة»: العئق. 

5و «فتور الطّرف»: مخموريّته. «معسول»: من العسل. «الُضاب»: ريق الفم. «دك» أي: 
ولآل. ول الوشن»: اليتة و التُعاسن. 

٠6.و«الجرعاء»:‏ الأرض ذات الحزونة تشاكل الرّمل؛ أو: الكثيب جانبٌ منه رمل و 
جانبٌ حجارة. «لابرحت»: كلمة «لا» إذا دخلت على الماضيٌّ فهى دعائيّةٌ! '. و«تهمى» -من 
هب الماع و المع داى و صك بو «العرال#ديالفين السن: والكاء المهملة, جمع «غرلة» . أي: 


139 الحجرٌ ساكن ... و الحجرٌ ايضا: قصبة المامة», راجع : «صحاح للقت ج كص‎ 5 ١ 
.١ مه‎ 


؟- في كل من النسخ القّلاثة. «المسسسة ٠و‏ الصّحيح ما أثبتناه. 
ّ - كونها دعائيٌّ لاتختص.بدخوها على الماضي ٠‏ قال الحريرى: «.. . وقد تقع بمعنى الدّعاء, 
كقوطم: لايفضّض الله فاك. و لايشلل عشيرتك», راجع: : «شرح مُلْحَة الاعراب» ص 1917. 
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القشر و الغلاف. 

؟ ١.«لو‏ تعود»: كلمة «لو» للتمى, 

؟ .رو ١‏ - جمع «الأغت» -أي: الاي 

0. «الخطر» _بكسر الخاء المعجمة _: مأتان أو الف مِن الابل. و «العَفُوُ»: خيار الثشىء و 
أعوده و القض ل ذا تعاظيم ابسن سعط كى مق يك ذلك المتسدوي الس 
الخطير. 

1. و «الجاش»: التّفس؛ و يُقال: فلانٌ رابط الجاش, أي: يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. 
«حضلت»: إن كان بالضّاد المعجمة فهو من «حضلت التّخلة». اي: فسدت أصولٌ سعفها؛ و إِنْ 
كان بالظّاء كان من «حظلت الشَّاة». أي: ظلعت و تغر لونها لورم في ضنرعها. و «تتشلى» من 
5 -أى: جاوورك ذا . /13هة/ 

.و «الخَلّدٌ» - بالتّحريك _: البال. «في حين ... إلى آخره -» , أي: في امهالك التي 
لاطمأنيئة و لاسكيئة عندها. ْ 

14 و لالد رض افق ذرب - أى: حد. ". و الضّمير في «أسنّتها» و «مواضيها» للمنايا. و 
«العضبٌ»: القطع و السّيف. و «المو اضي»: الشّيوف القطّاعة. 

1. «مراه»: إِمّا أسم محل؛ أو مصدرٌ ميميٌ. و معنى البيت: إِنْه ذو مولوية على 
أكفائه./6812/ فانٌ نظرت هولاء الأكفاء إليه زال في حضيره تكافؤهم. 

٠.و«ترمقه»:‏ تلحظه لا نا 

'"؟. و«قرن الشّمس»: أعلاه. 

"ال. و «الضّاحية»: التّاحية البارزة للشّمسء يقال: هذه ضاحية قومك, أي: ناحيتهم. و 
«ضواحيك» ما برز منك للشمس -كالكتفين و المنكبين -؛ أي: لو تُقسّم في الأسود شجاعته و 
حصل لكل يشم و نَصِيبٌ منها لا غَرْوَ في ذلك!. ذم يكن مسكنه إلا أكتافها و مناكبها. 

”. و «الشوارى» _جمع السّارية -أى: السّحابة التي تسري ليلاً؛ والضمير للبحر. 

8". و «التّادي»: الجلس. 

.و «أجلى»: همزته للسّلب. و في ذكر «المجلى» إيهام تناسبٍ مع «السّبق». 


01 افو نجه اذ عم طن ورا روزا عرسا بع سام موه قو وجي راع ار 


".و «مقايل»: من القيلوله. 

١‏ ".و «النّاعى» من نعي له او نعاه أي: أخبر بمواته. 

إزخرة «منّاع» - من مَنْعَ كك -أي: صار منيعا والمصراع يتفي وسط الكلمة أعنى: بين 
التّونين من منّاع ؛ و كذا فا بعده. و «الخيل»: 0 الأفراس, و الفرسان؛ و الثاني هو المناسب 
في ضميره _-على الاستخدام -. و «هوادى الخيل»: أوايلها. و «المهدي»: من الإهداء. 
1 يال «منعاش»: صيغة المبالغة يمن نعش فلاناً إذا جبره بعد فقر. و «الأرامل»: النّساء اللّاتي 
و4 أزواجهَن. «منحار»: مبالغةٌ من النّحر مثل قويهم: : إن لنحارٌ بواكيها. و «الدّوائل»: جمع 
اليل - بالضَيّ والكسر .و هوابن آوي؛ أو جمع الدَّثْل -بالفتح مكبر 
قتال احتالين ا والطالية: 

.١ 6‏ و «الصّفو»: بالمهملة معلوم, و بالمعجمة: السّبوغ و الكثرة. «نضرىي»: من النّضارة. 
/5813 و «الفِهن» بالكسرو السّكون _: الحججُ مل الكففٌ؛ اولعله نومع عونق ريالف 14 
لا ا - لوأ ريد - فعلى سبيل التّجريد. «واري» من ورى الثّار -أي: 


لذن 50 - بالضّم - : الأعناق. 50-7 | القحف. «يهرٌ» - من الهزيز أي: الصوت و 
دوى الريح؛ أو من اطرّة, أى: صوت غليان القدر و تردد صوت الرّعد. و «جائيها»: ما من 
الجي؛ و إِمّا بالنّاء المشلّئة من الجثوٌ. اي: الجلوس على الك كبتين /6812/ أو القيام على أطراف 
الأصابع. 

.١ 4‏ «الشّرز»: : الشدّة والغضب. «كلٌ نافذة» أى: : مهم نافذ. ر. «التجل»: الرّمي والشقٌّ و 
0 تبرّق» البصر: تحبر 0-6 فى لا.يطرف, أو دهش فلم ببصر. و «الآسي»: 58 

ازونزتاز القرف نار الضنافة: و «العوم»: السّباحة و سير الاويل أي: يوقدون و يراعون 
و إن كان الآخرون متعيّشون بصحبة النّساء. 

"٠‏ و الضّمير في «قاصيها» لمعد, بتأويل القبيلة. 

١‏ ؟.«عافوا» _من عى -أَي: درس 

"'. و «يسامي» _من ساماه -أي: فاخره و باراه. و «المباراة»: المنازعة. 


الصنايع:المعنويّة /التدبيج اولس اماد نوق رجيضه نو أمة مج وود ل ملظو م ف دو 5 


0. «عدمت رشدك)»: دعاءٌ عليه. و «الحتلق»: بفتح الخاء. 
1" قوله: «و مِن علوةٌ -.. إلى آخره -»: كيف لا و هو خاتم مقام الفتوّة بحيث ورد فيه: رلا 


فى إلا عد 5 لاسييت إَِّا ذوالفقاد» ١ ١‏ 0 «سلونى قبل أَنْ 


تفقدوني»! 1 . وأنشدة 5 يوا "دول الفلا كا نقل ابن ا ا في شرح نهج البلاغة : 


9 ا 0 د 2 0 
فصل ىاداءً عصرره بعد مغرب 
5-0 7 و - - 3 


56 لهذا الحديث الشريف و الذي ورد فى حق مولانا و سيّدنا أميرالمؤمنين عليه و على آبائه و 
أولقؤه الآ ف الشهية و الثناء بعد قذله ,عدو بن غيد :ود د كاب تذكورة فى كتن: التوارع و 
السوو رو تار ل الكل الكادم قينا ورشيةه وهو كور و كتيريين المغبادر الزوائية راج 
افون منها إلى «بحار الأنوار ج "لاص /ا/غ. 

نتن مقا فير أقوالهه سلوات للد عليه وعل آبائه و أولاده . و هو مذكورٌ فيكثير من كتب 
الحديث. فكنموذج منها راجع: «بحار الأنوار» ج 9 ص ٠١8‏ . و لإشتهاره لنفصّل الكلام 
ول 

؟- وم يصرّح ابن أب الحديد أيضاً باسمه. بل قال: «و قد أوماً بعض شعراء الإمامية إلى هذه 
المقالة». راجع: تعليقتنا على مختتم القصيدة. 

؛ - هو الشيخ عرَالدين أبوحامد عبدالحميد بن هبة اللّه بن محمد المدائني المشتهر بابن 
أبىالحديد. كان فقيهاً أديباً شاعراً معتزلي' الأصول شافعيّ الفروع. ولد بمدائن سنة 017 ه . 
ن ولق قدا سين مسق كان من خقيدئ :ابي القع اخ بروراء: الشانفين له 
«الفلك الدّائر على المثل السّائر». «الشرح على الايات البيّنات». «القصائد الشبع | العلويات». 

وأعظم انارة و اتنميا هو دتري ديعل ” نهجالبلاغة» الذي طبع في :9 علدا. راجع: 
«الأعلام» ج »اص »: «الدربعة »ج وص ؟7١ء.«روضات‏ الجتات» ج وص ٠١‏ «ريحانة 
الأدب» ج لاص “© «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص 197. «الحقائق الراهنة» ص 8 
(امعجم المؤلفين» ج وص ٠١56‏ «فوات الوفيات» ج ١‏ ص 558 «البداية و النهاية» ج ١١‏ 


ص 1519. 


2 2 00 عه 


له الوا" عِمرَان بالعَضًا 


: ااعيلة حدر عايدٍ م 2 
0 ا اك" 

* لم. ««شوس»: جمع أشوس -مِن الشّوّس محرّكةً , أي: النْظرُ مؤْخَر العين تكبراً أو تعيّظا. و 
«الجرباء»: الَّاقةَ الجرّب. «طاليها»: من يُطليها بالققطران. و نحوه. 

١‏ «قلّدَ الأمر» أي: الإمارة. 

7. «مَنْ كان»: مفعول «أولى»., أى: أعطى ؛ و العماقا: الموْنئة للدّولة. 

؟ل. «إليك»: اسم فعلٍ. «شاردة» ‏ ين لعن: شرد _اي: تَقَرَ و المُراد بها القصيدة؛ و 
شرووها أكون رقف امال 

1ل. و «شاديها» من شدا الشعر _: غنى به و تري:/6413/ 

.و «المدى»: الغاية. و «العيس»: مفعول حّدى. و «حاديها»: فاعله, و ضميره للعيس. 

٠‏ و «تلتّات» - بثلاث ناءات ‏ من اللّت, اي: الدّق و الفت:و الشد و الايثاق. 


عع عي ع ع سي يجت ند بج صنت جع د بح وس ل اا ا ل ا د 
1١‏ من 5 فقصيده صدرها : 

إذا كنت يمسن يروم لحاقة فهلا برزتم نحو عمرو و مرحب 
راجع: «شرح نهج البلاغة» ج دص .7١‏ 


الصنايع المعنويّة /التدبيج 0 


0 


#تؤزيت ادا ته يكز ْ 
فاصبح في شغل عن السّفر السَكفْرٌ 


- هو ابومام حبيب بن أوس بن حارث الطَائى العاملى. أشعر شعراء العرب في دهره. ولد سنة 
ه.ق ببلدة جاسم و توق سنة 77١‏ هق بها أيضاًء قيل: كان قد حفظ أربعة عشر آلاف 
من ازاعية العرت: من آثاره: «ديوانه», «فحول الشعراء», ختار أشعار القبائل», والغل اهتيا 
هو «ديوان الحماسة». لترجمة حياته انظر: «الأعلام» ج "ص ١/ا,‏ «أعيان الشيعة» ج ص 
1 اهل الامل» ج ١ص 686١0‏ بالتدويو وج كدص 180, «الذدريعة» ج ١ص "١8‏ 
«روضات الجئتات» ج :7"اص /اء «ريحانة الادب» ج لاص 6 غ. «الفهرست» ص 11١‏ «الكى 
والألقاب» ج اص ٠ك‏ 

- هو محمد بن ميد الطاهري الطوسي. و امزا م حتفي العبالنين المأمون. عم نار ولادته 
وهوالّذى أرسله المأمون لحاربة بابك الخرّمي (:خمدين) فقاتله. ثم”قتله جماعةٌ من أصحاب 
بابك. و كانوا كمنوا له فضربوا فرسه و لا سقط إلى الأرض قتلوه. وكان ذلك في سنة ١١5‏ 
توبنوها اله كان فى حياته شجاعا جوادا رثاه بعد مماته جمعٌ من الشعراء. منهم أبوئمام, و 
قصيد تنا هذه من جملة مراثيه. راجع: «الأعلام» ج آص ,٠١‏ «الكامل» ج ب 
«الوافى بالوفيات» ج “اص 55 «اليجانى الحديثة» ج او 1 


053 ب م ل شين ا ب م بان وو ا ا لو و ا ا ان الرّاح القراح 


وعدا كان يدري الحتَدِي جود كفم 
ثئييا سحت التينة ختينالن اليه 

لا فى ييل اومن عَطَلَتَ لَه 
فيكا حجيل الحووا: 0 611 
1 /93/5814ةء كُلَّا قَاصّت عُيُونُ قَبِيله 
اتن لوقه فد اللتادية و اذكه 

# قو نات بين الصّرب و الطعن ميته 


تك 


5-2 و م دس امت و 27 
تووم مَ قام اللصر إِذ عدم اللصر 


- 0 7 رص 1 
9 ننس تعافألهغار حت كانه 
و 2 و 2 ل له 
ههوالكرٌ يوم الرّوع او دونه الكفر 
.فا | 2 1 0 4 


١.غداغ‏ دوة وَالححَمد تسج رِدَائِه 


ٍ- 2 3 0 م ما 
يَنصَرف إلا وَ اك فقَائهُ الأجرٌ 
1 اتدردى حسات الموت +شظ++,'* صهطظظ( 
7 حع حيو ف معاط عو و عه 2 الوه وو امع و لحاما فج و م ونه 1 ال الشمتحية: 
؟ ١‏ ىا + 5 ا 2 2 ساماهة ٠.‏ 
: نت ينبهان الخسسححسيو ”م وفاته 


*1. مِعََرُونَ عن تاو يُعَرَّى به الغلا 


و حبيكن عحيلية اناس والمصوة ة اليه 
الى 52 7 1ت 7 
0 .وانى صَبر عليه وَقَدمَصَى 


وكين كبر أن يكُون به كب 
اتيم تلع المتبين وارحتانا 


46 قفدكاتت البيض الاير فى آلوَعَا 


لصوي تسدون ١!‏ ام بو 


1484| فحيين يسستعدل ص المحادثات محكدا 
ا 0 5 9 0 06 م ةَ 


' ايا الك الأنميا ا نحي التخيذ 
687 لان السقة فيه المضنة طدنة 


طًّ 22 - 0 7< - م 0 
يُناركنا فى ف كرو الردووًا 0 
9 7 و و - 5 م ك8 و ِ- 39 ٠.‏ 
حك سق| لغيث غيثا وَارَتِ اللارض شخصه 
9 و و م 


- 


كيف أحولن للسَّحَابٍ صَنِيعَة 


ب إِشْقائه تنه ا و ف 1 ده ]1 000 
:5 0 1 5 0 - الى 0 
/5415, مَضَى طاهرٌ الاثوّاب م#تبق رَوضة 


.١4‏ قفون انف كين كان يَحْيّى به الثرى 5 8 ا 
و له موف ج را | || هر 
4 غَلَيكَ سَلامٌ ألله وّقفا فإنني 


.١‏ «التّغميض»: 5 به لوغ 

". و «السَفْره بالسّكون _: جمع سافر, كصَّحُب جمع صاحب. 

؟. و «امجتدي»: طالف التدوف وشائر التاحة. وناتوه كد متعوله 

قابزم ا دن بان الإقال عه ا تستفقط ير الفح عله 

4. و «القنا» _جمع القناة -. أي: الوّ. و «السمر»: جمع الأسمر من السّمرة -ء اي: لون بين 
البناضى و الشواه. 

٠١‏ .«وقال طا» أي: للّجل. و «الأخمصٌ» ين باطن القدم : مالم يصب الأرض 

١‏ ١.و‏ «العدوة»: المكان المتباعد أو المر تفع. 


إلى / ص 2 1 ٠‏ ص روي ال ء 
7 .«تردّى» أي: اتخذه رداءً. و «خضر»: مرفوعٌ على أنَّ خبرٌ بعد خب( "". لأنّ الرويٍّ في 


: صدر القصيدة في «الديوان» بخالف ما فى المتن. و هو فيه‎ -١ 
كذا فليجل الخطبٌ و ليفدح الأمرٌ فليسٌ لعين ليفض فاوها عذة‎ 
و بين روايتها فيه و ما في المتن اختلافاثٌ كثيرة. راجع: «ديوان» أبىي تام ص 8" و انظر أيضا:‎ 
«امجانى الحديثة» ج 7ص م ضدرها‎ 
مات حميداً و أيٍّ نفس تبق على الأرض لاتمقوت‎ 
.5"0/ راجع : نفس الديوان ص‎ 
قال الدّسوقي نقلاً عن «الأطول»: «و لا يخ أن جعله خب رأ بعد خبر لا يلاثم... . فالوجه أن‎ - 
يخعل خضير في البيت خبر مبتدءٍ حذوي. أي: هي خضيرٌ و الجملة صفةٌ لسندس». راجع:‎ 
.197 «حاشية» الدّسوقي على شرح السعد. ج ؛ ص‎ 


الصنايع المعنويّة /التدبيج 00101 0 ا 000 


القصيدة -كما ترى على الضَّ. 

انو ناتينا100- أبوسك ١!‏ مق قم فهو اله وكبية؛ أىؤفة فن. 

؟١.«يعزون» ‏ مِن عزاه تعزية 2 أى: سلاه. «ثاو» أى: مقم ف القبر؛ يقال: .يثوى. أي: 
نالعو يكز لهم ا رعسب اليه ناو تكن ع إل اخرهب10] ذغلية ذا رزها وهو مذ كا 

5.«لاعن غضاضة». أى: لاعن نقص. 

«اسلبته»: الختلسته: و دايزاته» ع الإدا أخذ الشىء بجفاءٍ و قهر. 

.و «البيض»: السّيوف, و «الما ثير»: جمع المأثور؛ يقال: 20 مأتوث» أي في من أثرً 
وهوالّذي يعلّمه الجنٌ. و نقل صاحب التدخِيص: «البيض القواضب»!"". «بواتر» أي: قواطءٌ 
سيق استعمال المستشهد إِيّاها. «بتر»: جمع 9 

4 امن بعد ... إلى آخره » أي: أثواب العطاء بعد طيّ وجود محمد مطويةٌ على عرّها. 

٠و‏ «العُرف» _بالضّم + الجوة ود الك عت قطعت مستا ضلة. 

١‏ («يسّن يحب له» أي: لوجوده فى الدّهر كان الدّهر حبوباً./6414/ 

3 ". «شيمته /5815/ القّدر» أي: خصلته الخدعة -و ليس هذا أوَّلَ قارورةٍ كُسرت في سُنَّة 
الذّهر! 5 

“ال. «لئن ألبست - ...إلى آخره -»: تأنيث الفعل في الموضعين لأنّ المراد بكلّ من الثَّلائة 
«القبيلة». 

0" «سق الغيث غيئاً»: المراد بالغيث الثاني من يرئى عليه؛ شيّهه بالغيث لكثرة فيضه. 

1" «باسقائها»: كلمة «الباء» فيه بيانيّة للصّنيع. «و في لحده البحر»: فكيف يكون 
المستقيض الذي هو السّحاب ‏ مفيضاً على البحر الذي هو أصله - ؟!. 

4. «ثوى فى ارق أقام في التراب. . ونقل العلامة الشّغتازاني بدل «الّرى» الثانى: 


أ قال الجوهرى: و نمهان 7 حي من طيي ءِ. وهو ننهان ابن عمرو», راجع: «صحاح اللغة» 
مادة نبه رج اص 8 القائمة .١‏ 
الظاهر أن البيت ١‏ يرد ف «تلخيص المفتاح». و ورد فيه من القطعة قوله: «تردي ثياب 
الموت 6 راجع: «اللإيضاح» ج ص 51 : 


ودع وتح ياو رو ا نص واو ارين رزاع ارا 
6 1010000 


/ ه. ًَ داء ٠‏ إ|ء نائله اه أ ٠‏ 
0000 . و«يغمر». اى: يستر. «صّرف الدهر»: حدثانه و نوائيه. « لغمر» ىِ 
عطاوٌه كثير 


و يلحق بالطباق ما يسمى ب : 


ا ا 2 2 
١‏ - و البيت عنده من شواهد باب ردٌ الصدر على العجز, راجع: «الشرح المطول على تلخيص 


المفتاحم» ص 075غ4. 


ايهام التضاد ١١‏ 


١‏ - مضى من المصنّف في الصفحة الماضية أنه الحق إمهام التضاد بالطباق. و هذا كبا فعله الخطيب 
حيث قال في مختتم باب الطباق: «و يلحق بالطباق شيئان: ... و الثاني: مايسمّى إيهام 
التضاد.راجع: «الاويضاح»: ج اص 150. 

ومن الجدير بالذكر إِنَّ هذا الباب من أكثر أبواب البديع هجراًء فلهذا لايري في أكثر مسفورات 
البديعيين. فابن أبي الإصبع مع إكثاره من الصنائع لريذكره؛ و اكت ال حى بآن قال: «و هي - 
أي : الطباق ‏ على صروب ليس هبهنا ضرورة إلى استقصائها» .راجع: شرح الكافية» ص 
"/. والعسكري ذكر فى عداد شواهد الباب قول دعبل الخزاعي : 

5 «السناععين» حن 17 خائة :و إن ل .يكز عقا من بات إبيام التضاده:والكن ققيله: هذا 
يعطي بأنّه كان : يمهتم به لكي يذكره و يفصل أحكامه. 

و السكاكي أيضاً ذكر في جملة : خر اق نات التاق :ل لمم ككرا فلناد 5 له بكُوا كثِيراً. راجع 
«مفتاح العلوم ص وابن حجّة ذكر من أقسام الطباق: «طباق السلب بعد الايجاب, و 
إيهام المطابقة, و ما هو راجع إلى الضدين. و طباق لقره نوكر عانقانا موود 
على إمهام المطابقة, و لكن تعريفه هذا الباب لاينطبق على ما نحن فيه .راجع: «خزانة الأدب» 
ين نا معطو ات د عاد ار الا بجا تاي زد كراتس اكرول 
في مقام تعريف إبهام التضادً. ث#ذكر أمثلةَ منها بيت دعبلء راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص 98 
وانظر ايضا: «من روائع البديع» ص .١١١‏ 

فالظاهر إِنّ للخطيب فى ما نعلم ‏ فضل السبق في بيان هذا النوع . و للتفتازاني فضل تعريفه؛ و 


المحم م ا ب لاسا ال 


و2 5 0 ات ١‏ 3 
وهوالجمع بين المعنيين غير متقابلين عر عنهم| بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان! ١‏ ؛كقول 


سيّد الأولياء علد - عليه السّلام -: 

. أْلتِيضْ تَضحَكُ وَ ألآجَالُ تَنتَحِتُ 

قبله: 

١‏ الأذه سين عل الأعداء كُلْهِم 
3 قَومٌإِذا َاجتواأوُوا و إن : غْليوا 
؟: قوم لَبْومْهُمُ في كل مُعترك 
اسيل انون ززرس كا افك 


لاتححكون و لايََدَرُوَنَ مسا اهرب 
بيض رقاق وَدَاوْوِئَة سلب 
َ فى لايل سُثرٌ آلخقط وَ آلشّصْب!" 


الشرح: ‏ 
١.«أزد»:‏ أبوحى من المن. «دانت» أي: انقادت. 
". «المفاجاة»: الاتيان عه «غليُوا»: بالبناء للمفعول. «لايجمحون»: لا يفرّون. 
". «معترك»: مزدحم. «بيض»: جمع أبيض, أي: السيف. «داوديةٌ» أي: دروعٌ منسوبة إلى 
داؤة -غليه الشلام دن تإشلب©»هوالثوب المسلوب مق الأعداء: 
؟. و «الببيض» بفتح الباء ا موحّدة _: بيض الحديد. 
*. «اليلب»: الدّروع الهانية /5416/ المتّخْذة من الجلود. «سمر» رك جع التو اوسن 


الرماح. و«الخط»: : موضع م نسب إليه الرّماح. و«القضّب» ‏ بضبّتين 


+ المراديها الستناء: 


4. و «ضحك البيض»: اننا و«انتحاب الاجال»: 58 ما فلفظ «الضحك» له 
معنىّ حقيق” يتقابل مع الإنتحاب. و إن" لم يكن بعنى اللّمعان كذلك . «الرعاف»: تقطير الدَّم من 


الل ا 
- قلنا في ال: ليقة السالفة أن المصنّف اقتفى أ: ئر الخطيب في الحاق هذا الباب بالمطابقة .و 
الخط ب لريأت بالتعريف اعتادا على هذا الالحاق؛ و أمّا التفتازاني فعرّفه في شرحيه. و قول 


اا 6050ظظ2232ظ 


جع: «الشرح الختصر على تلخيص المفتاح» ج وص 5510. 


8 راجع: «ديوان ن أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص |1 طبعة دارا جيل ص عل «أنوار 


.١6 0 
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الأنف, يقال: «رماح رواعف )لما يُقطر منها الدّم. «الانتهاب»: الغارة. 
وقول نعف المسعانية “.روه 

.٠‏ كل حَىٌّ قَتِبِلٌ فِيكِ من شَعَفٍِ 2 تَكَائرَتْ مِنك فى الأحياءٍ قَتَلَاكِ 
قبله: 


؟ أهْدَتْ خُْدُودُك لِلوَردٍ آلجنئ شَذَا 
وَعَ لم آِانّأن يهترٌ عِطْقَاكٍ 

*.وَبَاتَ ظَىْ آلنَقًا يَرنوًا ليك عَسَى 

0. سْبْحَانَ تكن و الكايوات 
وجل تتحن يكتوق المشدن اعستاك 

يدق مَغنَاكِ عَن إِذْرَاكٍ ذِي نَظر 


و2 


اداح مدر 


6 


/.وَ ين ا يسنتال ام 1 ا 1 
نا ذَلِكَ فحزي أفرّاك 
4 مدقت أشلاءَ صَبٌّ ذاب 0 


: على هامش النسخة «6» كتب فى هذا الموضع: «تاء المغاربة للجمع _كالاشاعرة -, أي‎ ١ 
قنشراء أهل المغره):‎ 


اتلك المبمية رفنفا ل قواكيهنا 


0 7 ا ل 17 2 ند ل الم ا 0 0 0 
؟١.‏ زوري وَإِن خفتٍ صبح الشغر يُفضحتا 
7 2 1 > 3 2 1 
بردي لى يال | م ا 


772 8 7 و 0 ِة 
١ ©‏ بوت حدر الاجسي حورا و تراه 


عمجتححيية دانلكت نيبا اا ءات ساد 
الشرح: 
516.17 كا فى البيت المستشهد به إبهاءٌ. كذلك فى قوله: «ذاتك يا اسماء». إمهام 
التناسب. 
.١‏ «الحيا»: الوجه. «الثنايا»: اللأضراس الأربعة الي في مقدّم الفم. ثنتان من فوق و ثنتان 
د يت 
؟.و«حبب»: جمع حباب. 

"ل «الجى»:ها حى من الشجرة. «اشذا»:طيت الرائحة .و «البان»» يسيه ينا لق و لل 
ثرها دهنٌ طيّبٌ. و هو مفعول قدّم على الفاعل. و «عطفا» كل شيء: جانباه؛ و يُقال: هو ينظر في 
عطفيه أي: معجبٌ؛ و «ثنى عب عطفه» أي: أعرض. ْ 

". و «النقا»: إِمّا مصدر انق » -كرضى -أى: اختار؛ و إِمًا المراد به أرضٌ ذات رمل. «يرنو» 
دوق الل اووعل يوق الدتوب اع« ادافة النطر سكون لطر قن 

1. «يدق مغناك» أي: منزلك . «كأنٌ معناك» ‏ بالعين المهملة -أي: ملاحتك و ظرافتك 
منزلك تسكن و تجري فبها و تحاف بها. و فيه مبالغة. 

أغراك »أي: حرمك. و فيه _مع التحذير - تضادٌ. 

4. «أشلاء صبٌّ» أى: عضا عاشق. «أشلاك» أى: دعاك./15هن/ 
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"' أ. «مليكة الحسن»: منادى. 
؟١.«زورى»:‏ م الزيارة. «مسراك» من سرى ليلا. 
.١‏ «أسماك»: رفعك . 


)١١:هنمو‎ 


المقابلة 


ونفى أن يوق !"" بعتيين أو أكثر بها يقابل!؟! ذلك على الترين | 01-14 


١‏ - هذا الباب لميوجد في كثير من آثار المتقدّمين «كابن المعقز و المرغيناني؛ و أبن منقذ أيضاً م 
يذكره ف غداد فنون البديع. وابن بي اللإصبع ذكره بأسم «صحة المقابللات» راجع: ((بد يع 
القران» ص ١‏ , و قدامة بن جعفر باسم «التشطير و المقابلة» ‏ راجع: «البديع في نقد 
الشعر» ض ١١18‏ -. 

- أطلق المصنّف كما فعله الجميع ‏ و لم يقيّده بالنظم ليشمل التعريف كلا من النظم و النثر, و 
هذا أحسن مما فعله الحلّ حيث قيّده بأن «يأتي الناظم بأشياء متعدّدة في صدرالبيت ...» 
راجع: «شرخ الكافية» ص 0 

95 التقابل هنا أعٌ من الضدّ و غير الضدّ؛ و لكن هي بالضدٌ أعلى رتبة و أعظم موقعا. راجع: 
«خزانة الآدب» ص 07 , «شرح الكافية» ص 76. 

الظاهر إنّ هذا القيد ‏ أي: قوله «على القرتيب» -بحمَعٌ عليه بين البديعيين . إلا أنّ قدامة 
ل ْ 300 

أسَرناهم و أَنعَمنًا عَلبهم وأسيقينا وننائية اللراتنا 
داكيزوا اتام عم ربع لا أذُوا لسن يد نَوابَا 
فدهي ال أن اموس عد اهلكا در راجع: لاق الععر حر ## تكو انظر ننه : «حلية 


3 0 فيك كي9##>ة>>>77 101021111 را ١‏ 


م 9 2 ١‏ : ل عم 
وكدل لقا نل قمينا موسي كاعر عل ا وعين ا داوزاوه 
إلحاقها ب «الطباق» -كما فعل الخطيب صاحب كعم ! “_؛ لأن دخول أنواع كثيرة تحت 


الحاضرة» ج ص ؟6 . و لنقد قوله ل راجع: «العمدة» ج ا 
- هبهنا كلام لاباس بالإشارة إليه؛ و هو أن المصنف خالف السكاكي في تعر يفه هده الصنعة و 
سيخالف الخطيب في قوله باتحاد المقابلة مع المطابقة. و سيبحث عن خالفته الثانية فيالأسطر 
الآتية ؛ و لكن لم يشر إلى خالفته الأولى .و لمزيد البصيرة نقول: إن التعاريف التي ذكروها 
اللفتفيون لف لصنعة المقابلة على انحاء ألفاظها تشير إلى معني واحد. إلا أن السكاكي بعد أنْ قال: 
«المقابلة بلة و هي أن يجمع بين شيئين موافقين أو اكثر و بين ضدّيهم|» اشترط هنا رطا وراد 
قائلا: : «ثم”إذا شرطت هنا : شرطاً شرطت هناك ضده» ‏ راجع: «مفتاح العلوم» ص ١79‏ _؛ و 
عليه فلايكون قول أبِي دلامة زند , 0 

اميا وعد المي ا أ ذا ع ل 
«انه لم يقل قبله مثله» ‏ راجع: اعرير الخرر »اصن "١1‏ .وطذاقال ابن معصوم المدنىي - 
بعد ذكر هذا الشاهد _: «هذا القبد الذي زاده السكاكيم يعتيره الأكثرون “2 رأاجع: 
«أنوا رالربيع» ج م اص .١556‏ 

فالظاهر أن المصنّف إِما خالف السكاكي في التعريف و لم يذكر هذا القيد نظراً إلى هذا الاشكال. 

5-6 حيث فصّل بينهماء فذكر أوّلاً المكاتبة ثم قال: «و منه المقابلة» . و هذا الأسلوب هو الشائع في 
كتابه في مقام الإنفكاك بين الصنائع وكتراء كاد بتوزل: «و منه المقابلة, ومنه المشاكلة, ٠‏ ومنه 
مراعاة النظير ... » ؛ إلى اخن ها ذكرة من الصنائع. راجع: : «مفتا ح العلوم» ص 4 . 

/ يذ كا يرق معصوم ف | «أنوارالربيع» وابن سنا ن الخفاجي ف «سرّ الفصاحة» والحل ف يه 
الكافية» و النويري فى «نهاية الاارب». 

حيث قال: ا ا 0 ولتي 00 ال 0 
قال: : «المطابقة 06 جاعة في المطابتةء راجع. اخزانة الأدب» مس اه 
التفتازانى 3 كلامه: : لو 500 الات لفن الذي , سبق ), 0 ا 
الختصر على التلخيص» ج ص 7, و علق عليه الدسوق بقوله: «أي: و هو الجمع بين 
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معن > عام لاوجب عدّها واحدة ل+واز انفراد بعضها بمزيّة لاتوجد في غيره تورث جعله 
لما غليخد ةو الاقان أردة تقليل الاقتناء «العملو) الطاق بأقتنامه واخلذ عبت ومراعاة 
ان ظير». بجحذف قيد «لابالتضادٌ» من تعريفها الآتى. و ذلك لأنّ 
المتضادّين أيضاً متناسبان كما سيجيء -. و من ثم عدّوا التضاد جامعاً فى مبحث الفصل و 
ا 
وأيضاً نقول: مل بجعل /5817التقسيم داخلاً في اللفٌ والنّشر بحذف قيد «على التّعيين» من 
تعريفه؛ و إملميجعل «المقابلة» داخلةً فى «اللفٌّ و النّثر» ؟ 
نْ قلت: للف اقفر لسن ذكر جك ل من اط بطل ل د ان يكين لكا م 
المتعدد _- 3 بالمتعدّد الأوّل -كا قال الخطبب فى تعريف «اللف والنّشر» _؛ ثم” ما 


لكل ؟ ! ؛ 
قلنا: من أراد تقليل الأقسام فليعفه بتعريفٍ يشملهم؛ على أَنّ المقابلة أيضاً ذكر متعدّد # 
كرما لك مويك لاقي لكره سانا لقو ها ركم ااانا عت افو 17ت 


أمرين متقابلين و لو في الجملة» . راجع: نفس المصدر المتقدّم. و قال ابن يعقوب المغربى نصدرة 
للخطيب: «و انما دخل ما يسمّى بالمقابلة في الطباق, لأنّ فيه الجمع بين معنيين متقابلين في 
الجملة. أي: من غير تفصيل و تعيين .لكون التقابل على وجه مخصوص دون آخر. لأنّ ذلك 
لايشترط في الطباق حّ يمكن اخراج المقابلة عن الطباق. فصدق حدّه عليها». راجع 
«مواهب الفتاح» ج .ص 597. 1 ٍ 
الدليلان ذكرهما المصنّف لبيان الفرق بين المقابلة و المطابقة؛ و لابن حجّة هنا كلام آخرء فاه 

قال: «و الفرق بين المطابقة والمقابلة من وجهين: 

أحدهما: أن المقابلة لاتكون إِلَّا بالجمع بين ضدّين, و المقابلة تكون غالباً بجمع ناث ريح سداد 

ضدان في صدر الكلام و ضدان في عجزه ٠...‏ ْ 

و الثّانى: أن المطابقة لاتكون إلا بالاضداد و المقابلة بالاضداد و غير الأضداد» .راجع: «خزانة 
الأدب» ص 047؛ وانظر أيضاً: «من روائع البديع» ص 1؟١.‏ 

والفرق الأرّل من هذين الفرقين هو الذي ذهب إليه ابن رشيق في مقام الفرق بين الصنعتين . فانه 
قال: دو أكثر ما تجىء المقابلة في الأضداد. فإذا جاوز الطباق ضدّين كان مقابلة». راجع: 


7 امس ا ف بد مك إن وول اماما لج عد بأد لماز و معدو ف وم كو هوا ترات القراج 


اتثيل: نحو قوله ‏ تعالى -: «فَلْيَضْحَكُوأ قَِيلاًوَلْينْكُوأكَدِيراً4! ''؛ و قول سيّد البلغاء عد 
-عليهالسلام ‏ في المناجاة: 
1 لبي إذالك رعو كميث تيهنا 
وَإِنْ كنت ترعَانِي قلست أضَّيمْم 
ل كك ”ا 


2 > 00 
5ك لَهُمُ مَرجُوانَوَالَكَ راجيا 


؟؟. إلمي ينين رَجَاني سَلامَة 


تمامه: 
3:1 اسهد ناذا اموز المتودة الكل 
". /6815/ الى ,خلال و جروف :و خريلن 


«العمدة»ج لعن ابو ار انكنا: «كفاية الطالب» ص 154 . 
5 الحلى أيضا ذ كن فرقاو بين الفنشكن لاتدكر هيا كرفا من الإطالة. راجع: «شرح الكافية» ص 
> 
- لم يذكر المصنّف شيئاً من أقسام المقابلة. و العسكري قسّمها إلى المقابلة فى المعنى و المقابلة فى 
اللفظ, راجع: «الصّناعتين» ص 1 1"1. و أبن معصوم المدنى حكى أن 558 قسّمها إلى 
النظيري و النقيضي و الخلاني» ثم زاد: «و هذا تقسييُ غريبٌ قل من ذكره. و لعل قائله تفرد 
به». راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ ص .5٠١‏ ” - كرية 87 التوبة . 


وأنك الوق المييةة حبق 
١‏ إل في فلاتفطع رَجَائِيوَلآتُرْع ش 

فُوَادِي قلي في فئِضٍ جُودِكَ قطمع 
4 لمي قفانسي بثَلقِينٍ حْجَنى 


وو هو م ووو ووو لوو وود موا اودجوو و ووووو 1:69 


: ا إذا 7 مه ا ا 6 7 ل‎ .١ 
؟. لمي لَإن قَدَطْتُ فى طلب التو‎ 


؟. لمي ذثوب بَذَتٍ آلطوة وَ أعتلت 


6 مي لين أخطأتُ جهلاً قَطاكَا 


5. لمهي ينجي ذِكُْرٌ طَوْلِكَ لوعت 
وَذْ؟ و لَايَا آله م تَدمَعٌ 
.هي اقلني عَثرَتٍ وَاعٌُ حَوبَقٍ 
7 انى و 7 7 اك و تضرع 


٠‏ | بحن ! لين + حَنيبتى أو طَرّدتقق 


*51-5 المي حليف لظ 


وج ال اتسيير | سالاد 
0 هي بق القن الماشى و آله 


-١‏ في جميع النسخ: «من ذا يشفع» طبقا لما في «انوار العقول» ص /117؟, و التصحيح من فيو أن 
اميرالمؤمنين». 
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14. شك ا ف 1ك ل در وحد 
وَنَاجَااكَ هيار ب بابك دح( 

الشرح: 
١.«لك‏ الحمد»: تقديم الظرف لاإفادة اختصاص الحمد به تعالى -. و ذلك لأنّالحمد ا 
على الفضائل؛ و إِنا على الفواضل. و كلها من جنابه, /5418 و لو رحد فى غيره لريكن له إل 
المظهريّة و الحلوبّة فالحمد يعود إلى امهو لا إلى المظلْهَد؛ و لذا ورد في الخبر: «إِنّه إليه برع 


و بمشربٍ آخر: الحمد /64.16/ إظهار جمال المحمود و جلاله وكاله. والوجود المطلق 
بشراشره شرح جمال الله وجلاله. و ظهور حسنه و إظهار كاله. و إعرابٌ عا في الضمير - 
أعني: الغيب المكنون و الس المصون ؛كما في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أَنْ 
أعرف . فخلقت الخلق لكي أعرف» 07 فالوضووحو لاسن ووه التقول الكلية و الانوار 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 45. طبعة دارالكتب ص 177, «أنوار 
العقول» ص 71؟. 

"- ما وجدته. وقريبٌ منه: «الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر», راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؤ ص 1 بج 74ص 175؛ و لكن ليس فيه موضعاً لاستشهاد المصنّف به. 

>*'- ما وجدت هذا القد سي الشريف في مصادرنا إلا ما رواه في بحارالأنوار ج 1 صص ١19‏ 
4 من غير اسناد إلى كتاب. و يوجد في مصادر إخواننا أهل السنة والجماعة, راجع: 
«الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» ص .١51‏ «الاسرار المرفوعة» ص ١77"؟,‏ «تذكرة 
الموضوعاتتص ١‏ «اللؤلؤ المرصوع» ص .١‏ وجاء بألفاظ قريبة نما في المتن في « كشف 
الخفا» ج دص 51 ريه الحويعة يج اص .١88‏ 

والحديث من أكثر الأحاديث تداولاً بين العرفاء؛ فاستشهدوا به كثيراً ف مطاوي أثارهم , 
فراجع: «فيه ما فيه» ص «المصباح فيالتصوف» ص 6 «الأصول العشرة» ص ”7 
«رشف النصائح الإيمانية و كشف الفضائح اليونانية» ص 058., افون الطالبين وعدة 
السالكين» ص 15. «جامع الأسرار و منبع الأنوار» صص ٠"‏ ٠15::0ءو‏ ف كثير من 
فصول كتاب «الفتوحات المكّية» منها: بج ؟ ص 7 ,1١‏ و غيرها من آثار الشيخ الأكبر, 


القاهرة _عين الحمد. لأنَّ اظهار صفات الل فى هذا الوجود المادّي السيّال متشابَك بالإختفاء: 
بخلاف الوجود الجمعى الذي في عالم العقول. فإنّ فيه حقّ الظهور و الاإظهار ‏ لكونه دار القرار - 
؛ولذا يسمّى: «عال المحمد» و «عال الذكر الحكيمر». 

"'. «فعفوك عن ذنبي أجلٌ» :كما ن الوجود باحزعل المهنة الإعتباري» والنور على الظلمة و 
الوحدة على الكثرة والخير على الشرء كذلك رحمة الله سابقةٌ على غضبه و عفوه مستولٍ على 
ذنوبنا ماح لهاء و غفرانه قاهرٌ باهرٌ على خطيئاتنا؛ بل الوجود نفس رحمته الواسعة و نور 
العنموات و الأرضن وعد الففزاد بو الب النقائض الاتكانات و النف و الخو لطلم الميقاكو 
الأناتسونة اام مقا 5 فيه 

ان 2 لايق + يد د 
و مع ذلك إذا طلع شمس الحقيقة و تجلى الواحد 5 باسمه ل اخن الاعد» طخل 


«مصباح الأنس» صص 587 “/ا8, «كشف الأسرار و عدّة الأبرار» ج 8 ص 787 

وعلى الحديث شر وحم؛ منها شرح لطيفٌ باللغة الفارسية, راجع: «رسائل أبن عربىي »ده رسالة 
فارسي شده) ص 53١١‏ . 

-١‏ فى بعض المصادر كا فى التعليقة الاتية -: حياتك. بدل وجودك؛ و لكن المشهور ما ذكره 
المصنف فى المتن . 

؟-.. هذا مضرع من خملة اينات غنّت بها جاريةٌ فشمعها جتيد تحكافاء فصارت ين العرقاء:و 
المتصوفة كقاعدة ثابتةٍ يستشهدون بها بين حين و حين؛ ؛ إليك نصّها كما رواها ابن خلكان: 
«قال الشيخ الجنيد: ماانتفعت بشىءٍ انتفاعي بأبيات سمعتها!, 

قيلله: و ما هي ؟. 

قال: مررت بدرب القراطيس. ٠‏ فسمعت جاريةٌ تغني من دارٍ. فانصتثٌ ها فسمعتها تقو 

إذا قلت أهدي المج لي حَالٍ ألبى تَفُولِينَ لولا هجر يطب 11 2 


وَإِنْ قلت هَذَا آلقلبٌُ أحرَّ لامر تقول بنِيرَان أَطوَئ قرف القَلبُ 
وَإِن قلت ما َذنِبتُ تال بريه اك 2 ل ذَنبٌُ» 


راجع: «وفيات الاعيان» ج ١‏ ص 774 وانظر أيضاً: «مصباح الأنس» ص 147. 
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ابجازات و تلاشى الكثرات بحيث لااسم و لارسم لهاء بل ليبق أسمائه الحسنى؛ كما قال عليه 
السّلام: «كمال الإخلاص نف الصفات عنه»! ١‏ . 

؟. «لئن أعطيتٌ»: بصيغة المتكلّم. «سؤها» أي: مسئوها كما قال تعالى :9 قد أُوتِيتَ 
تولك اموه تى »! اعد اع / 5815 

0. «و أنت مناجاة الخفية تسمع»: : وكيف لا؟! وله علمٌ حضوريٌٍ بكلّ قلبٍ و نجواه و 
خطراته. و كلّ نجوئ بحوله و قوّته. بل كل جوئ نجواه و كل سمع ظاهرييٌ أو باطنى سمعه: و 
نسبته إلى غيره نسبته إلى القابلء و نسبة الشىء إلى القابل بالإمكان و إلى الفاعل بالوجوب, و 
«التوحيد إسقاط الإضافات»7"). 

4. «بتلقين حجّتي» ماكاودم املد ارا ع0 بوة القناك:و أطلق 
لسانى بذكراك»! *؛ قال بعض العرفاء("2: قوله ‏ تعالى _: يا أيَا آلانسَانُ /6816/ مَا غَدَاَ 
رَيّكَ آلكَرِيم ١١4‏ من باب تلقين المكة قا لني فال انه بع دان يتقو ل( كدراان 
بارت 014 


0 بفتح الحاء المهملة -: سنة 


.غ١ راجع: «نهج البلاغة 6 الخطبة الأو صن‎ ١ 


١‏ كريمة 371 طه. 
#دامق المنبورات بين الغزفا و المتصوّفة: و لنعم ما قيل بالفارسية: 
تكنان ذاو ةالدت اذ .خرابناتك كه التوحيد اسقاط الإضافات 


- راجع: «بحار الأنوار» ج مص 5١9‏ 
6 فى هامش النسخة «0»: «هو فاضل [كذا] النيشابوري صاحب غرائب القران ». و الظاهر 
ان هذا ليس بصحيح . راجع ما يأتي في تعليقتنا الآتية . 
1 كريمة 5 الانفطار. 
- اشارةٌ إلى قول الشيخ الأكبر حيث قال:« ... مثل قوله - تعالى - ف مَا عَرَّكَِرَبّكَ آلكر م » 
ليقول: كرمك؛ فهدا من باب تعلم الخصم الحجة خصمه ليحاجه بذلك», راجع: «الفتوحات 
؟٠٠اصض ٠‏ _طبعة عفان يحيي -. 


بف ل 


. «يتمتّع»: حال من المُسىء‎ ١7 
. أ. «بزت الطود»: غلبت الحيل. و «صفحك»: إعراضك و عفوك‎ 
«ما هو يجزع»: «ما» نافية؛ و «الجزع»: خلاف الصبر.‎ .١8 
»أى: يبعد. «لوعتي»: حرقتي .و«العين»: مفعول مقد‎ ىجني<.١1‎ 
و«الحوية»: الام‎ . 7 
سك نعل عا هذه‎ 
«أقصيتني»: من «الإقصاء»» أي: الإيعاد. «أبنتني» _من الاإبانة , أي: الفصل.‎ .9 
«الحليف»: المتعاهد. و «المغفل»: المنسوب إلى الغفلة. و «الهجوع»: النوم.‎ ."١ 
و «النوال»: العطا.‎ ."”' 
. «يمئيني»: يدعوني إلى القى‎ ."٠ 
”.و «الاتقاذ»: التخليص. و «التدمير »: الإهلاك . و «الضرع»: السقوط.‎ 
جمع خاشع -أي: متواضعون.‎  »عّشخ«‎ ."0 
. و «ركع»: كذا‎ 4 
: و قول ابن غارضٍ من تاينتَه‎ 
.روح يتحر دجبالتدره مولن‎ ١ 
واخحدرا بِوجدٍبِاوجُودٍ مُسَتَّى‎ 
ْ ار في لْىّ لترَاماً تَحمَّرِي‎ 
وَيَجتَعُنى ستللى أصطلاماً بغيبتى‎ 
حشيفن الي وَ ألسّكرٌ مَعِرَحِي‎ 2# 
ايديا و تححوى منتيى قاب درن‎ 
؟. /5419/قل جَلوتُ العَينَ عَىٍّ أَجتَلَين‎ 
ا فى ألعَين باعَين قَدَتِ‎ 
هين فاقتى فكبيرا حي انبا‎ 
لْدَىة فبجرق لقان ة فجمعِي كوَحَدَقٍ‎ 


أ 
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قجاهدوَ شَاهد فيك متك وَّرَاءَ مَ 
2 
وَصَفتٌ سشكونا عَن وجوه سَكِيئَةِ 
/. من بَعدٍ مَا جَاهَدتٌ شَاهَدتٌ مَتْبَدِي 
وَهَادِيّ بي إاي يل فى قدرَتٍ 


وَلكِن صَلوتٍ لير ِف كعبت 

َتلاتَك م مَفتوناً يسيك ممفعجبا 
ً_ ب 2 ءًْ 
بنفسِك موقوفا على لبس غِرَّة 


.٠‏ و فَارق ضَلَالَ آلقرقٍ قالجمعُ مُنتِجٌ 
١1.ر‏ صرح بإطلاتي لجال و لاتقل 
يوسي 
5 بجا فيس لُبِنَى هَاء بلكل عَايق 


7 عل حَسَبٍ الأوقاتٍ فى كَل حِقبَةٍ هه 
هه | 00 جذاير 
ين اللبسٍ فى أشكَالٍ حُسن بدي 


كإلي تدخ في غيرهَارَ تَرَيِّتٍ 
06 بو كان جد ب ا 0 1 
الأو سيف امبترئ ف اموي هدر 2 

تبي[ اتتسيق ن الصكال الوم 
الوا اللنو قوري وا ْ 
ا اك اك 1 | ّْ 

كم يي ا د 


ف ءا وديا كلد ايدان كدو 


واكيييت ل التسحادق لسن تحخنت 
4ن الث تاهاو ساف 1 تيزل 


5 تجدرق بحل دان سبيداق اده 


٠.‏ ص 


١.«أروح‏ -... إلى آخره -»أي: أمسي مع فقدٍ هو جأامعى بسبب شهودي وأصبح مع وجِدٍ 
هو مفرّق يسبب وجودى. 

". «لىٌّ»: عقلىي. «التزامًا» أي: لأجل ضانه لحضوري. «سلبى»: فنائى. «اصطلاماً »أى: 
لأجل إهلاكي 00 | 

". «قاب سدرتي»: قدر تحيري في مشاهدة جمال الحبوب؛ و هو التحيّر الممدوح, كقوله - 
ضَلَاللةغليهو الو عتم دنرت ردق قاك عرل 1 ٠1‏ وعار عله يدر سذرة المنتيى »: أى: 
التحير فى منتهى السير. 

*. «فلً جلوت - ... إلى آخره -». أي: لا صقلت رين القلب و صدأً الوجود ‏ و منه: 
لبقاو هر قليع!" دراي نش مناسيا ققدت نغيق بالذات: 

0. «لدى فرق» متعل د ا أي: و من فاقتى إلى المكر الخاضلة تلك القاقة لذ 
الفرق بعد الجمع غنيت لوجود إفاقتى في مقام البقا بعد الفنا؛ فجتمعي الآن كتفرقتي, فهما سيّان 


-١‏ الأبيات من «التائية الكبرى» المسمأة ب «نظم السلوك». من البيت 35١‏ إلى 565 ثم من 
"إلى .5١4‏ راجع: «رجلاء الغامض في شرح ديوان ابن فارض» ص 88. 

دنا وعدت ماهدا هذا الكلاه المسوب ق اص إل تدا ونكنا_ضل الل عليةيو الدبو 
سلّم في المصادر الروائية, لا في مصادرنا و لا في مصادرنا إخواننا أهل السنّة و الجماعة. و 
وافق بعض العرفاء المصنّف فى هذا الإسناد. راجع: «شرح» العارف الكبير كمال الدين 
عبدالررّاق الكاشانى على فصوص الحكم ‏ بتصحيحناء و هو قيد الطبع - صص 65 10 
«مصباح الهداية وافنناح الكفاية» ص ؟87. «مرصاد العباد» ص 531”. و من الممكن بعد 94 
المصنّف أخذ الحديث من هذه المصادر و نظائرها. 

*- اشارة إلى قوله ‏ صل اللّه عليه و آله و سلّم -: «انّه ليغان على قلبى فاستغفر اللّه في اليوم 
سبعين مرّة»: رأجع: «بجار الأنوار» ج 5ض 187 اج 47 ص 7187, «مسند» أحمد 


لاتزاحم كالسوابق. 

أ.«عن وجود» أى: صادراً عن وجود يقينٍ و طمانينة. 

7 (مشهد» إسم فاعلٍ . «لي» أي: إلي. «بل بي »أي: براه يت اقتدالىي بهاديٌ عين اقتدائي 
بنفسي . 

9. «غرَّة»: خد بعة. 

٠.«فرقة‏ -... إلى آخره -»: طائفة تعرّضوا للمباراة و المغالبة /6817)/ بالاتحاد. 

١١.«الزخرف»:‏ الزينة الممَجّهة. 

ونا .و «قبس و مجحنون وكير - على وزن مُصَيطِر- : أسامي عشّاقٍ معروفين هائمين ب : 
«جنى» |5420 و «ليلى» و «عنّة» في ظاهر اللّبسء و أمّا في الحقيقة فبها لا غير!. وفي الأصل 
مقو و تدر رح اجر ةلا غبسز :وول نعو لمرو برل مك رياد و مقد وتوا لل 
للخمر -. و عرّة ‏ بفتح العين : ولد الظبية. 

ارك فعا إل أخرجهاه ا«امعاق كز متم إل يومف اها الذى لديم 
بصورة حسنٍ ظهر في حسن صورة من صور معاشيقهم. 

0.«و ما برحت -... إلى آخرة -», أى: ما زالت الحبوبة طول الدّهر تظهر و تخني ‏ لحكدةٍ 
داف كل خقبة برق الأحقات: 

57 . بديعة»: صفة «أشكال . 

٠ .١ 7‏ « يدنه - مصغر بَثنّة - : المرئة الحسناء البيضة, ٠‏ معشوقة جميل. و«اونة»: : جمع أوان. 
«عرّت» أي: عزة التي عرّت عند كير 

14 .و «السن» أى: في الحال. و «لاكنً» أي: في الماضي, و إلالزم الشريك في الحسن لها. 

١8‏ «كذاك»: امعد بقوالة: «بدوت» فما بعد. «تزيّّت»: تلبّست بزيّ حسن. 

٠‏ اا امن تنوه 1011ظظ1ص . «بأيٌ» و «بأيّة»: متعلّقتان ب «صببٌ» و «متيم» 


.١1‏ «لتقدّم» أى: حجان «لسبق» أي: دهراً كنا ف المحديث: : « نحن الساقوة 
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اللاحقون ا 


”.تلت فيهم». و نِعمَ ما قيل في كلمة «الحمد للّهه: «إنَ المراد بالحمد: القدر المشترك 
بين المصدر المبني للفاعل و المصدر المبني للمفعول _أي: الحامديَّ و الحموديّة _كلتاهما للَّه إذا 
الحامديّة -أيضاً - بحوله و قوّته». «لكشفي بسترة» أي: ظهوري بما به استتاري؛ فهو عجبٌ!» 
لأنّ غاية الظهور توجب الخفاء. ْ ْ 

0؟. «لاوَهنَ وَهُوِ): : جملة معترضة, أي: لاضِعف غلطٍ في هذا الكشف. «بتجلينا - ...إلى 
آخره -», أي: الكل مظاهر لي و لحبوبتي. فإ نيت في العشّاق بالحبّة و هي تملّت في العشّاق 
بنضرة الجمال. 

1؟.«فتى حَبّ: بضم الناءء أو هى: حبّ ‏ بكسر الحاء -. 

1 «بها»: متعلق / متعلقٌ ب «المسئّى» . و «كنت - ... إلى آخره -». أي: ظاهراً لنفسي بنفس 
سارت 

4 و«المعية ... إلى آخره ». أي: معية السواء تخطر على بلي اللمعي. و أيضاً: المعية 
مقارنةٌ؛ و لذا فالمعية في قوله ‏ تعالى -: « هُوَ مَعَكَمْ 4 (") قيُوميةٌ لامقارنةٌ . بل كمعيّة الحقيقه 
مع السراب. و قد ورد في الآثار و الأخبار عن الأمه ا «مع كل شيءٍ لابمقارنةٍ و غير 
كل شي لاا لقع(" 

وقول عبد العزية اللّساني:/618/ 
0 /5820/عدل به رقع آلذّئَابٍ مع آلضّبًا 

ا كتيده اللبيك نبي السطيالة 


١‏ ماوجدت الحديث. و أظنٌ أن المصنّف في نقله اعتمد على ذاكرته, و قريب منه: «نحسن 
الآخرون السابقون» ‏ راجع: «بحار الأنوار» ج ا*صضص739>9-ءو: «أنتم السابقون الأوّلون» , 
راجع: نفس المصدرج 38ص 220١151‏ 9 كرية ‏ الحديد. 

م من كلام لأميرالمؤمنين. ٠‏ راجع: «نهج البلاغة». الخطبة الأو ص 66 


- 
ا 


1 ايك تطحيت القديشن فق نهد الصدى 


اكت ا كا 20 ا 
٠‏ رَايتَ رَاإِِخة القترّاتى سَحرَّة 
فغمث خياشم الغقإيل ألوَاالِه 


تحييلك اللبياري ابر فسا ل أسترة 
7 اوم 5 ىا يحقاله 


2 أ“ 7 غَْ 5 2 2 
9 لم أنسِ ده إذ ورَارَنن م دللا 


00 يَلقَ طول ليل خَيل خِيله 
١١!.خطرٌ_لعَمْرِي!‏ إن طلبتُ وصَالَهُ 


إن البسبيية ف يييل سر فاه 
١7‏ #تحالية تسدند فبية سيق ا كماد 
ا سيد تنسدة فين ذاه 


ال )ماضن 7" فكشارة - 2 
جالع ساطايولت 
١‏ . /5821 أفرِغ لَسنَا فى آلكَأْسٍ صرف مدَاعَة 
فايس القلب مين لاله 
بو قخ ح اله 
8. الث تسل عن الرّبِيعَ وَ لاترٌح 
9٠‏ تَعْنِيكَ وَردَهُ وجنت عن وَردهِ 
وَرِضَانى سول عن حِريَالِ 
.١1‏ له ارين كل تابخ من اند 
".و الشمه ند ذكَاوَآقَيثُ مد 


؟؟. ألصَاحِبٌ آَلْنصُورُ وَ آلصَّدرُ الذي 
خببال تمان التحشل تتحيق العفال 
0 . ٠+س+صدل‏ لسمة 00 


1 أعِهُ آلآسَال طَوءع ينه 
لكك | اك كك 
17". وإذا لقَيتَ من اران حميلة 


ع 
تتعيل الاعتبدال فسيق احتاله 
تسيداات الأكيياء مين اتبسالة 


يتسا عي إِذَاوْرَه الفسسرين كاله 

جد لأهرَّيرٌ ألوّردُ ع ند مِتَلِ 
"سات لبي لك تقال إنطالة 

818١‏ من جنس لطفِكَ قَائْتَىَ لكلاله 
1لا لت تمسر لايم قتكععإاً 


الشرح : 
ار له 
؟. و«الخزامى» _كحبارى -: اسن الأزهار, ويسمّى الخيري نَّ البر»؛ و التبخبر به يذهب 
كل /5821/ رائحة منتنة. «فغمت» - من غما البيت -أي: قط بالط 
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ه. «رائق» أي: مُعجب. 

؟ أ.«فلت»: هرب. «يميس»: يتبختر. «سرباله»: قيصه. 

؟|. «تسلو»: إِنْ كان بالمهملة ‏ من «سَلاه» كدّعَاه : نسيه؛ و إِنْ كان بالمعجمة فهو من 
«شلا». أي: سار و رفع . «بلابلها» ‏ جمع البلبلة : إيريق الخمر. و «البلابل» _جمع البلبال: 
الحزن -كما في قول النشّاعر: ظ 
وَذَا آلمِلَابل أفصّحَت بِلْعَاتا 

َائْفِ آلبلابلَ يَاحْتِسَاءِ بَكابل7١)‏ - 

.و «العول»: صوت البكاء و الصياح. | 

51 «جِنّ النبات»: ستر بكثرة فروعه و أوراقه الأرض. و لا أشعر بجنونه و هو استعلائه 
و تشعّبه في الجهات و صرعه على الأرض -_ذكر من ملائمات الجنون «السلسلة»؛ فقال: «أوجد 
السلسلة ريم الصبا مما قد سال من سلسال النهر ء أي:الماء العذب البارد»؛ و تشبيه تخاطيط 
الماء الجاري بالسلسلة كثيرٌ في أشعار الفرس أيضا. 

.«رقّت» من: رقّه القوام فلم يفزع -_أي: لم يلجأ «إلا وقد رقّت» أي: رحمت لرقة حاله. 
أي: سوء حاله و ضعفها. 

"٠‏ و «الجريال»: الخمر أو لونها. 

؟”. و «اللبان»: اللبن؛ قال بعض أهل الذّفة: «اللبن مُستعمل في الآدمي و غيره, و استعمال 
اللبان للآدمى أكثر حي أنه قيل: إن لايقال في بن آدم لبنْ» و إِمما اللبن لسائر الحيوانات »27). 

.و زالضياة بالكسر _: ولد الأسد. 

"". «أعنّة»: جمع عنان -كأزمّة جمع زمام - 


-١‏ البيت عند الخطيب من شواهد باب رد العجز على الصدر, و نسبه التفتازاني عند ذكره إلى 
الثعالبي, راجع: «الشرح المطل على تلخيص المفتاح» ص 6١‏ ؛. وانظر أيضا: ««جامع 
الشواهد» _الطبعة الحجرية ص .15١‏ 

؟- ماوجدت هذا القول في نصوص اللغويين . فلم يذكره الجوهري وابن سيدة و أبن دريد و 
الازهري وابن منظور و راغبء و لاغيرهم تمن راجعت إلى كتبهم للعثور عليه . 


4م ال ا ااا ا ااا 


ارتر ا بالك مدال انتوم وى «فاصيه: 

و“ ودر الغواية ساو لأسنف (الوررة» الجررىءءه 

"ا" «غيّد الطائر»: رفع صوته و طرب به. «النوار»: الشّجر ذوالنُور. 

و قول الشّاعر: 
وضل اللعمب حتمان الس شايفا 

وَهِجِ ره أثَارٌ يُصلِيني, عه النكانا 

تلبالتمس بحالتوس أمقت وهس ننازلة 
00 
الشرح : 

يعنى: إِنّ الشّمس إذا كانت فى آخر القوس كان اليل في غاية الطُول؛ و إذا كانت في آخر 
وله الجوزاء كانت اليل في غاية القصر. 


بَرُرْيوَ بالجوزاء إن زَارَا/22ه5/ 


ا المقابلة] 
[من حيث العدد الذى وقعت هى فيه ] 

اعلم؛ أن لفظ المقابلة يُضاف إلى العدد الذي وقعت فيه( ), و يستّى مثلاً: 
:]١1[‏ «مقابلة الاثنين بالإثنين» -كما مر ؛ 
[1]: و«مقابلة الثلاثة بالثلاثة» -كقول سيّد اللأولياء عل علي هالسلام : 

ذا ججَادَتٍ آلدُنيَا عَلَيكَ فَجُدْ ينا 0 

فَلاالجودُ يفْنِبَا إِذَا هي أقبَلَتْ وَلاآلبُخل يُبِقِبهَا إذا هِيَ تذهّبٌ - 
لكام 500007 الأربعة». مكل ف كان نااك الى ال ردن 

بالحشى: فَسَبْيَكَءهُ للْشسرَى # و أَبًا ‏ ع أل و اشتذق او كدت بالمدى « فسستر: 


./6 ٠١ قال الل زو كلأ كثر عددها كانت أبلغ» »راجع: شرح الكافية» ص‎ ١ 


الصنايع المعنويّة / المقابلة 000000 


لْعُترَى»١١‏ _؛ 
[8]: و«مقايلة الخمسه بالخمسة»., _مثل قوله : 
عَل رَأسِ عَبهٍ تاج عِرٌ يَزِيئهُ وف رِجْلٍ حْرٌ ا ته 0 
[0]: و إِنْ أعمّبر الحرفان ‏ أعني: «على» و «في» م الس د ليلكا 


اه ٠‏ الليل. 
د البيك تسوت إل الأربل, راجع: «من روائع البديع» ص 8؟١.‏ 

7 قال ابن حجّة: «و تبلغ إلى الجمع بين عشرة اضداد. خمسةٌ في الصدر و خمسة في العجز ». 
راجع: «خزانة الأدب» ص /ا6 . 


وبمك )١1‏ 
مراعاة النظر 


ويُسمى «التناسب» و«التوفيق»("', وا جمعٌ أمر وما يئاسيه لابالتضاد. 


١‏ - هذه الصنعة من الصنايع المستحدثة, فلم تذكر في آثار المتقدّمين كابنالمعتز و ابنرشيق و 
المرغيناني و العسكري و ابن منقذ و من في طبقتهم. 

"- و يقال طا: 

:]١[‏ «الإئتلاف». و «التوفيق» , راجع: «الإيضاح» ج ]ص "0١‏ «شرح الكافيةص 258 ١؛‏ و 

[1]: «المؤاخاة» ايضاء راجع: «انوارالربيع» ج ”اص ١١9‏ «خزانة الادب» ص ١؟7١؛‏ و 

[؟]: أيضاًيقال ها: «التلفيق». راجع: «مواهب الفتّاح» ج 4 ص ١١‏ و 

[؛]: يرى السبكي أن الأحسن تسشفيجة ب «التأليف» لا «الائتلاف», راجع: «عروس الأفراح» 
ج 5 ص .501١‏ ء: 

"- التعريف مع أدني تغييرٍ ‏ مأخودْ من قول الخطيب. راجع: «الإإيضاح» ج 4 ص .7١١‏ 

و هذا أحسن مما ذكره السكاكي حيث قال: «هي عبارة عن الجمع بين المتشابهات» , راجع: 
(«مفتاح العلوم» ص 174 إذ لاريب في أنّ هذا التعريف ليس تعريفاً مانعاً من الأغيار و إنْ 
كان جامعاً لأفراده. ثم“ جاء الحلٌ فذكر: «هو جمع شىء إلى ما يناسبه من نوعه أو ممايلائمه من 
أحد الوجوه»؛ راجع: «شرح الكافية» ص 1238. و هذا التعريف فيه تطويلٌ لايجوز نظيره في 
التعاريف: .و اما ماد كزه المخطيب من قوله: «و هي أَنْ يجمع في الكلام بين أمرٍ و ما يناسبه لا 


9 اا 5 


الفقو هلو اقولة تمان وا مط الكفاق القكة بيار 14 ؛ و قول سند الأولباء عر 


عليه السّلام -: 
2 5 0 ءَ'كٍ ِّ عات 2 
[١‏ القيف:3 الخدد رعانا أفَّ عَلَ النرجس و آلآس 
2 2 ع5 حر دس م بي 4 0 0( 
3 شَرَابَنا من دم اعدائنا و سَتاجمجمة الرّاس 
واكزل مر في تفاحة: /5822/ 
ع و 2 


00 من ترجس صِيعٌ نِصفها ومن جلتار نِصفهاوَ شَقائقٍ 
كن ألوَى قد ضَمَّ من بعد قُرقَةٍ بها خد مَعشوق | 

ياس 

1و كاين كتشاطق نتيا كتامامن الفسن الذى سير قا 

”فشكل بدن وَطيبٌ تسيفة: 3طييعة تصتاياء وميد ححده 

و في الورد: 


ما 


ه 


بالتضادٌ» ‏ فهو جامعٌ محسنات التعريفين مع خلوّه عن معايبهما. ثم المصنّف قد هذّب هذا 
التعريف و أى بهذا القول الجامع, فتعريفه صار من أحسن التعاريف. و لكن ابن معصوم يرى 
أن في هذا التعريف تداخلاً مع بعض صنائع اخرئ كائتلاف اللفظ مع المعنى و ائتلاف اللفظ مع 
اللبعطار انادف الع مع المرى, وحيث إن كلا من هذه الأقسام عدّه البدكيون توعا ب اند 
ذهب ابن معصوم المدنى إلى أن يحدّ مراعاة النظير ب : «أنّه عبارة عن أنْ يجتمع المتكلّم بين 
لفظين أو ألفاظ متناسبة المعانى إما حقيقة قيقة عحقينة أو:ظاهرا» ارا جع: «أنوارالربيع» ج ع اص ١٠٠.و‏ 
أمّا ابن حجّة فنحا نحو الخطيب. إلاأنه يرى وجوب حذف قيد «إلابالتضاد» لتخرج المطابقة, 
راجع: «خزانة الأدب» ص ١7١؛‏ وانظر: «نهاية الإرب» ج لاص .١08‏ 
-١‏ هذه الكريمة من شواهد الخطيب و الحلى و ابن معصوم في البابء راجع: «الإيضاح»: ج ؟ 
ص ".٠ق‏ «شرح الكافية» ص 128 «أنوارالربيع» ج #اص .١١٠١‏ 
"- كريمة 0 الرحمن . 
0 البيتان لم يوردا في «ديوان أميرالمؤمنين», لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب ؛و 
رواهما الكيدري. انظر: «أنوار العقول» ص 160. 
؛ - راجع: «تحفة ناصري» ص 8١؛‏ [صفحات هذا الكتاب غيرمرقةِ والعدد حسب ترقيمنا]. 


الصنايع المعنويّة / مراعاة النظير 


١‏ أمَا تَرَى شَجَرَاتِ آلوَرد مُظهرَة 
؟. عجر قو وَاقيتٌ يَطيفٌ با 


أ.«نحتال» أي : تتكبر. « بعبق »أي : يفوح 1 


2000 الا 7 
/08519/ وَ اذ سَبًا َ الطيب انفاس مُونيي 


1 والبهلة السقم»: مفعول مكتسي ؛ و«الحلة» إزارٌ قرزا ا غيره. 


١‏ . ميق مادض ‏ واد م أيه قا رق وق بعال ره ع حمر 6 اها ها اها روج وهب محل لاصو تجلا اه أ و1 م الج أيه لوطي لمكاو حرو اودلو توحاق كو لكا ع2 الرّاح القَرّاح 


؟. «غلالة» شعارٌ يلبس تحت الثوب. و «السندس» ما رق من الدّ يباج . 

1.و الزغب_بالزاء و الغين المعجمتين -: صغار الشّعر و الرّريش و لينه ,أو أوّل ما يبدء منها. 
«يزر »أي:يشدٌ إزاره .و «التبر»: اذهب . 

/ا. «فبزت »أي: /5423/ نزعت. 

4 و «البرود»: : جمع البرد-بالضَّي -» و هو ثوب مخططً. 

9. رح ا »أي : تنفسني الصعداء. 


وقول ابن د 0 
.١‏ أَصحٌ وَ أقوّي مَاسَبِعنَاء فى آلنَدَى براك لامرك رم 
؟. أَحَاديثُ سروينا سيول عن آلححَيَا عن البِحرٍ عَن كَفٌ آَلأْمِيرٍ ا 


وقول الحووك' “': «و الي رَيّنَ آلا بالطَررِوَآلميُونَ احور وَآلحوَاجِبَ بابلج و 


- هو أبوعلى الحسن بن رشيق القيرواني. الأديب النقّاد الكبير. ولد في المسيلة بالمغرب سنة 
٠‏ هق ثم' رحل إلى القيروان و مدح ملكهاء فانتقل إلى جزيرة صقيلة و أقام بمازر إلى أن 
توف بها 571 ه .ق. له «ديوان الشعر»؛ «العمدة في صناعة الشعر و آدابه» و هومن 
مصادري ف التعليق على كتابنا هذا -, و«تاريم قيروان». راجع : «دائرة المعارف بزرف 
اسلامي» ج اص 1 وهو خير ما أَللف حول الل :و اسطهات: «الأعلام» ج 
١‏ «وفيات الأعيان» ج ١ص‏ 111, «إنباه الرّواة» ج ١ص‏ 198. «دراسة عن حياته و 
شخصتته» لصلاحالدين ال مواري وهدى عودة في مقدّمة «ديوانه». 
؟- وهذه القطعة يمدح بها الأمير قيم. راجع: «ديوان» ابن رشيق ص .١157‏ 
القطعة من شواهد الخطيب في الباب, راجع: «الإيضاح» ج ] ص 5 ."١‏ 
؛ - هو أبوحمّد القاسم بن على بن حمّد بن عفان الحريري البصري. صاحب «مقامات 
الحريري» او«المقامات الحريريّة» او «مقامات ابيزيد السروجي». ولد بالمشان من مضافات 
البصرة سنة 481 ه ق و توق بالبصرة سنة 013 ه .ق. له «درّة الغرّاص». «ملحة 
الاعراب» و «شرحه»». «ديوان الشعر». راجع: «الأعلام» ج لاص /ا/ا١.‏ «وفيات الأعيان» 
ج ١ص‏ 415 «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي -ج *ص ١١17‏ «معاهد التنصيص» ج ١‏ 
"'/ا", «روضات الجتات» ج 1 ص ,١/‏ «معجم المؤلفين» ج مص .٠١8‏ 


الصنايع المعنويّة / مراعاة النظير ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


ايم يالَلّجوَ آلقُونَ يلسم وَ آلأنُوفَ 0 وَآلحُدُودَ باللَهَب وَ التْقُورَ بالشَّنَبِ وَ آلبَنَانَ 
بالرقرة الممطور اهيف إِنَّ ما كتَلثُ بتك تم فنا و كرا عق وناعتة لفق 


غخدأ»! 03 


الشرح: 

«و الّذي»: الواو للقسم . «الجباه»: جمع جبهة . «الطرر» :جمع طرَّة . «الحور في العين»: شدة 
بياض البياض و السواد الكحلي فبها. و «البلج»: نقاوة مابين الحاجبين من الشّعر . «الفلج»: 
تباعد مابين منابت الأسنان. و «الشمم» نتوءٌ يوجد في الأنف, وهو كناية عن الشرف _لدلالته 
عليه بحسب علم القيافة . فيقال: «فلان اف الأنف»؛ كدلالة «عرض القفا» على البلاهة 
بحسبهء, و لذا يجعل كنا ية عنها. «الشنب »:الماء الجاري على الأسنان. «الترف»: لين الأصابع 
/0420/ و نعومتها. «الهيف»: الضمر . و الدقة . 


علو علو ملو 
حت سن 2 


ويلحق ب«مراعاة النظير» ما يَسمّى ب «إمهام التناسب» . 


.١ راجع: «مقامات الحريري». المقامة الدَحَبيَّة ص‎ ١ 


إيهام التتناسب ١‏ 


و هو الجمع بين معنيين غير مناسبين بلفظين يكون لما معنيان متناسبان و إِن لم يكونا 
مقصودين . 
القثيل: نحو قوله ‏ تعالى - 8 و آلشّمِسٌ و آلقَمرُ بحْسبَانٍ * وَ آلنّجِمُ وَ آلشّجَرٌ يَسجُدَانِ»؛ 
و قول سيّد العرفاء الأبرار و سند الأولياء الأخيار عل عليه السّلام -: 
"'. /5823/ وَ أنتَ آلكِتَابُ المبين ألّذِي اعدف نظ اللميضةة 
قبله: 
1ك فهيك وما تقيكة فتك عقا تعتمد 
".أ تَزعَمْ أنْكَ جرمٌ صَغِير وَ فِيكَ آنطَوى ] 
الشرح: 
١.المراد‏ ب «الدواء»: العقل النظري و العقل العمل الحاديان إلى الخيرات العلميّة و العمليّة. 
وبالذ ا اليل التبنيظ اركب «وما تشعر» حقٌّ تصفها و تتبعهما لتفوز بالسعادات. «و 
ما تبصر »بعيوب نفسك الناشئة من الجهلين لتنَّى و تتحرّز عنهما -بصّرنا الله بعيوب أنفسنا! -. 
ومن ذينك الدواء و الداء المثوبات الأخروية الناشئة من الملكات الحميدة و الرذيلة للنفئس 


أن تدك هذا الات عاد ملتجتا يباب مراعاة النظين و المصتف أفرد لددباباء و متيسف عن هذا 
الافراد إن" شاء الله تعالى -. 


1 مداق ا الع و موا اا كو و لاي ابو اد نتيا الاج تتام 


المناسبة لها نشوء الظلٌ من ذي الظلٌ -كما في الحد يث: «إمًا هي أعمالكم تردٌ إليكم ._)١(»‏ 
والقرى الأعذب الأمل أن بزادى «الدؤاءةفنقام القتاء:ق اللددى اليك الله الذى هر 
قرّة عين السالكين. ذ| نّ الوُوح - الذي هو من أمر الرّبٌّ - تظهر اسم اللّه الأعظم. 5510 
المؤمن عرش اللَّه .و «ما تشعر» أي:لغفلتك عن اتصالك بأصلك الشاع و فقدانك جوهر 
ذاتك العالي كما قال سيّد الأولياء علوء عليه السّلام : 
قَالَوا حَبِيبُكَ دان منكَ مُقتَربٌ ل ا ا و 
5 قد يمحتل آلماء آلطَّهُور ل عر كبر شري ونه طن :7 
و يراد ب «الداء»: التعيين الموهوم المانع عن روح الوصال ‏ قال عليه السلام ف جواب 
السؤال عن الحتقيقة: «حوالموهوم و صحو المعلوم»! ''-. «و ما تبصصر» أي: إن لك منك غطاء و 


- الخديث رواه المفضّل عن مولانا الصادق عليه السلام - عن رسول الله صل الله عليه و 
الف و يلمت راع «بحار الأنوار» ج "'-«كتاب توحيد المفضّل» ص .1١‏ 
القطعة لم توجد قْ «ديوان أمغزا مو مدق ): لافي طبعة دارالكتب ولافي طبعة دارا جيل . و 
رواها الكتدوفن راهم: ب(ألوال العتول نض 41. 
- اشارة إلى ما رواه بعض المتأخُرين عن كميل ‏ رطضى الله عنه انه سأل أميرالمؤمنين ‏ عليه 
السّلام _: «ما الحقيقة ؟ 
فقال ‏ عليهالسّلام ‏ : مالك و الحقيقة؟! 
قال كميل تاز لهت ما حيدم ”ل ؟ا 
قال عليهالسّلام ‏ : بلى و لكن يرشّح عليك ما يطفح مى! 
فقال كميل: أو مثلك يخْيّب سائلا؟! 
فقال ‏ عليهالشلام : الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة, 
فقال: زدفى فيه بيانا! 
فقال ‏ عليهالسّلام : حو الموهوم مع صحو المعلوم, 
فقال: زدى بيانا! 
فقال ‏ عليهالسّلام : هتك,السّتر لغلبة السب 
قال: زدفى بياناً! 
اوعدي النهدة لسنة اريت 


الصنايع لمعتو بد / إيهام التكداسيت قارف كال و ود يقد يعر بط أدج ووه هر ونه زد قاد همذ فل اقل وف لق لوو وا وود ها فكو فا يود كرو ادرو أن اتج 4 


حل" أذ يفك ويح ححجابا مسدولاً مانا أء سيافة /2دم بعد و الخال أن ترفك فته 
بينونة صفةٍ لاعزلة و أنه بكل فى و عبط ا والس لهورفة يكاز والأحينادة وجودى. /61820/ 
حجان اله وخروة مرجع لقيو راغ الاتداطة يتور وكا ميك وش تلوور "١:‏ اذقيااق 
الحديث: «تجل للأوهام بها و بها امتنع عنها»! "ا ٠و‏ في الدّعاء: ديا 53 خنىي من فرط ظهوره 1 
الحتويضا نوري "!مواقا الترقةةرإذا غناوو العى رمد و المكددى 157 .ب 


فقال: زدنى بياناً! 

قال - عليهالسّلام ‏ : نورٌ يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التّوحيد آثاره, 

قال: زدفي بياناً! 

قال اطف السراج .فقد طلع الصّبح!». 

والحديث ما وجدته فى صحف المتقدّمين, و في امحكيّ عن العلامة الأميرزا حمد النيسابوري أنه 
قال: «كان كميل من خواص أمير المؤمنين على - عليه السّلام -. أردفه على جمله فسئل عنه 
», راجع : «طراء ئق الحقائق» ج اص 0/ بوعل الحدرت مرق لررالدين بيو الكاسا نر 
الل ار لس اق سين الل لقا .و للأميرزا محمّد تق الكرمانىء و 
شرح منسوبٌ إلى العلامة ا حل . و إلى الرئيس ابن سينا -وم توجد نسخةٌ من هذا الشرح -. 
ولكمال الدين عبدالررّاق الكاشاني أيضاً شرح عليه صححته و طبع من ذي قبل في «بجموعة 
رسائل و مصتّفات» من تأليفات هذا العارف الكبير. و لتفصيل سند هذا الحديث راجع: 

تقدينا المبسوط على هذا الكتاب الذي أسميته «كاشاني نامد» ص 1118. و عندي «شروح 

ديف حدق كن زعت أقية عدة من اق وحةاه . لو أتاح الله تعاال - لى الفرصة و هيّأ أسباب 
نشره أقدّمه إلى القراء الكرام . 

- كما قال مصتفنا الحكم : 0 

تنكو أحتوا لط ره الطَادِر باط في ظُهوره 

راجع: مفتتح «غرر الفوائد» . و «شرحها» ج اص 70 ْ 

؟ - من كلام سيّدنا أميرالمؤمنين: 0. . لم تحط به الأوهام , بل تجلىّلهابهاء وبهاامتنع 
فوا .راجع: «نهج البلاغة», الخطبة معلاص .١5151‏ 

- ما وجدت الدعاء فى مصادرنا الروائية؛ نعم' !ورد فبها ما يقربها معنىّ ‏ كقوله عليه السّلام : 
«سبحان من استتر بالضياء». راجع: «بحار الأنوار» ج 14 ص 3١6‏ - ,و لكن ما وجدتها 


044 م ا ل ا عا ا ارا ترشا ترد لزاع القراح 


؟. «أٌ تزعم -... إلى آخره -»: كما هو حال أكثر الناس الغافلين عن سعة قلبهم و أنه فهم 
شيء كالملك و شيء كالفلك و شي كالجان و شيء كالشيطان و شيخ كعام الإإيداع و شي 
كالطبائع ؛ و بالجملة هو في بساطته كل الأشياء و ايع لنسواهدة المياكل المحسوسة, بل هذه 
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كذرّاتِ تحت سطوع أنوار أرواحهم و تلك الأرواح الجرّدة الكَلّية الوسيعة حقائقهم, لكنَّم 
«نَسُوا آله قَأنتَهُم نفْسَجُم 4. «و فيك انطوى العالم الأكبر ‏ ... إلى آخره -»: فى كيفية هذا 
الإنطواء كلامٌ طويلٌ لايسعه هذه المجموعة, فطويناه على غيره. 

؟.«وانت الكتاب -... إلى اخره -»: الكتاب : 

[١]إِمَا‏ تدوينى” 

[1] و إِمًا تكويني', و التكويني': 

(الف): إِمّا آفاقٌ ؛ 

(ب): و إمًا أنفسيك . 

وأيضاً التكوين” ثلاثة 

)00 م الكتاب. و هو عقل الك" ؛ 

(1): والكتاب المبين؛ و هو نفس الكل ؛ 

("): وكتاب الحو و الاثبات, و هو النفس المنطبعة في جسم الكل . 

وقد يطلق الكتاب المبين مساوقاً للتكويني ‏ و هو النفس الرحماني -, و هو المراد هيهنا. و 
المراد ب «الأحرف»: العقول الكلّية الباقية ببقاء اللَّه المندكة الإنيّات الغير المستقلّة بذواتهم _كما 
قيل: 


كَسَئًا حُؤوفاً عخاليات [تهل متعَلَقَاتٍ في ذدُرَى أعلَ آشُل'7 _ 
ْ 
حرفيا فيها . 
انظر: «تعليقة» مصنفنا الحكيىم على «الحكمة المتعالية» ج لاص .١١8‏ 
١‏ بعده: 
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وب «المضمر»: أسماء الله الحسنى و صفاته العلياء المكنونة فى غيب ذاته, و تلك /5824/ 
الأحرف منّصفة بصفات الله بحيث قرل كر ننيا يسان وكووة لاق رءآني فقدرائن 
١»‏ في الحديث: «قد علم أولو الألباب أن ما هنالك لايعلم به د 

وقول الحربري: ط 1 ل و كل ]لون َلصَّدرَ وَ يَسِيدون : اقلت و نَ آلظُهرَ وَ 
ونون ليد . َل أَْدَى آلدَهْرٌ آلأحْضَاد وَ قَجَمَ بالجوَارح آلأكبا] و اقلت طْرا لِبَطن نا 
َلنَاظِكِ وَ جَفَا آلحَاجبُ وَ ذَهَبَتِ بت الْعَيْنُ وَ ققدت أكَاحَهٌ وَ صَلَدَ آلَنْدُ وَوَهَنَتِ ألْمِينُ وَ [إضَاعٌ 
آليْسَارُ] وَيَانَتِ أَلْرَافِقَ وي و اتام 

الشرح: 

/0421/ «يمطون الظهر» أي: يجعلون الظهر مطيّدٌ من جودهم. أو يهبون الاإبل بأوقارها. 
ول ن اليد»: يعطون النعمة. «أردى ... إلى آخره -»: أهلك الأنصار. «اثقلب ظهراً لبطن»: 
كنايةٌ عن الخلاف, أي: تحوّل بعد أَنْ كان مستقياً. «نبا» أي: ارتفع. «الناظر»: من بنظر 
«الحاجب»: من يستر. «العين»: الذهب. «صلد الزند»: صوت لم يبد ناراء كنا بد عن انقطاع 
الخير. «وهنت الهين»: استرخت القرّة. «بانت المرافق»: ذهبت الٌفقاء. «الثنيّة»: الصغيرة من 
الابل. و «الناب»: الكثيرة منها. 

وقول الأمير جمال الذين عل بن المقب 
أن سارها تيد ندال قط وَاَحَعَقِبٍ 

ر تتسالة 53 اميت مسشتحدى كمتمحجابيا 


هذا من قصيدة مطلعها: 


يلح ل ا يي ينبب 
بطهران . سنة 141ه.قء أنظر: «ترجمه و شرح رباعي شيخ أكبر حيي الدين أعرابي ». 

.51١0 راجع: «بحار الأنوار» ج 11ص‎ ١ 

؟"-ماوجدت الحديث في مصادرنا الروائية, ك «نهج البلاغة» و «بحار الأنوار» . 

2 رأجع: : «مقامات الحريري». المقامة البغدادية ص ٠6‏ وما جعلناه بين المعقوفات م يوجد 
في المتن, و لكن أضفناه نظراً إلى رشاقة ألفاظ الحريري. 


.دع آلكَاعِبَ آتشنتاءَ يفوي رِكَاسْهَا 
1 وَتُبِقَ َايِنحَيِتُ شَاءَتْ قِبَاْهَا 

ا ابن مضنا ا كفده 
بيجا اعسيترى تناز قترانما 

إلى قوله في الافتخار: 

#اااتبيحدهيندا الى د كبز اب مشائها 
“بغ تيدان اتروع دنا 

3ن اتكسييين التتحيوة لل تجبدلترة 

وب عدها و نانة لإونَاي 
وتبيبياءا | اكبيدا اقنية اجلفةه تاليا 


تمعن برع المجمه: الم :كتاللا 
وي بدو هين آلدذّرب الاق بناتنا 
1 يل شيل يندا لجيلل سملن 
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يا ب سجر ف ربيعة تتمىي 
لاؤئة لسممعار الزقافى لصفا 
ا ١‏ 

أ. «الكاعب» و «الكاعبة»: الجارية حين يبدو نهودها. «الركاب» :الابل . «القباب» ‏ 
كالغراب _: اطم بالمدينة . 

".و «يّمه »:قصده. «النأي» _كالرمى : البُعد . 

0. «القاب»: مابين المقبض و السِيّة 5 لون دو لكل قوس قابان -»ء و:المقدار -كا في 
قوهم: البتنا في الحئام قاب ساعق» -. ئ 

1 «أكدى» _من قوهم: سأله فأكدى -, أي: بخلء أو قل /6821/ خيره. أو قل إعطاتّه؛ أو 
من: كدي بالعظم - كرضي -أي: عُصٌ. 

ادنك أكتر وال اعت 

4. «الوجناء»: الناقة الغليظة الصلبة. و «البري»: السّراب. 


. 


6. وال ل وهو التطليك و اقب من الحقاب -: بمعني شي تعلق 
المرئة به الحلى واه فى وسطها. 
؟ أ.«القرم»: السيد الما . «الرواسي» أي: الجبال الراسياتء, و هو مفعول «تعلو» قَدّم على 
فاعله داعق: امعاياات: وهو جمع «الحضبة» أي: الحبل المنبسَط على الأرض. 
وقول عبد العز, بن الفساني: 
5 غرَالة البحه بباناه جابيى 
ميكل لكت الْمَهَاة ةبرج م ألحمَل 


.6١ راجع: «ديوان» ابن المقذب ص‎ - ١ 
." سبق منّا تخريج قول الجوهري مبيّنآً هذا اللفظ. راجع: ص 6؟ التعليق‎ - 


06 ل ا دااع اناري 


4. يماسا لاتَمَعصسّع ارد ا 
/5825, مامه : 
.١‏ ده ب انح وَكوُُوسٍ ذهبٍ ٍ 00 
يد كه لتر يي 
١‏ ااحصتبحاء ء حَيوةَ بين رَوضٍ ضر 
مسضِعٌةء كك لزي خَصِلٍ 
لو ان دوالجر حو يد 0 3 ' 
كاك سويب لسكيب لير الل 
اتت: المصر تجدوت ١‏ ا 
لكا بسو لوبي اي بن 0 
, تَظهرٌ ب العلم م |2 ال م ا 
00 


0 


قي 


7 زعا ا عهساء يدل فيضا وه النحد 


المبا 


- 


لك كك 25 دا 


' ١| /26م د‎ "٠ 


و م 0-4 ا 


حون التجحصناة وَردْهسا يجبالفيل 
ا 70171 ا اكه 1 جمشتافة 

و اتبحنا ذلك فتسحسنفة اللتيسخل 
تدا تسال مدق الرجحكيات أطدقع 


5ل تصائل التوضن غبعيدا اسع راث عه 
ْ بان غدافي مَدحِوفى زَججل 

٠‏ صَبا الكسبا نحو القضِيبٍ قالئق 
بصم الكسّتل 


ال الس 


|| د ك2 
"إن خَارَيُوا رَامَواوَإنَ رَمَوارّموا 

واسحصيدز الاوافييي لمرزا يو تحهل 
إن إدَعسى السو عن قضل 0 


ص 


في 
-_ م 
- 


0 د يب ص فوها ب الع ل 


4 /5826/ نات طبع ير يه 


.دع ذ سدلنوسيةات: 1 
: آ 


إذا رَوَيَ رَجطتلزي 


ءلم تبق للاأعشى سبدوي! ألعَتَيٍ كمي 


شه 0 5 
هو صَدًا صوي الى من جَ 
7 - م ع 3 1 
؟؟. لازلت فى دست الستسمل متهتو زرا 


7 7 م 
00 3 2 يَاغيك و < م تثلٍ 


. «جذ بلأ»: احتنات. من الجذل بمعنى: أصل الشجرة و غبرها. «لفروع الجذل» اي: فروع 


)0 21111111 اي و و لاك الك 


؟. و «الخضل» ككف _: كلّ شيءِ ند بُقال: اخضلوا لحاهم, أي: بلّوها بالدّموع . 

«من جلى ... إلى آخره -» أي: جلى عن الوطن لطلب الأمر الحقير و هو يكني له كل 
أمرٍ عظير خطير أو «الجل» -, بضمٌ اجيم /6822/ و نشد يد اللّام -» أي: الأمر العظيم. 

لمع الحز ع إل خودي لامر #ابالشكة تي كتبثُ القصيدة ب" و العلا 
أن الأوّل بالعين المهملة و الثاني بالمعجمة, أي: المنزل؛ و الثالث أيضاً بالمعجمة ‏ من: أغنى عنه 
غناء فلان و مغناه . أى: ناب عنه و أجرى يحراه؛ و الرابع أيضا بالمعجمة ولكن بضمٌ المم. و 
افر .لق لط 

4 و «الشمل» ان في امال -كالشمئل و اشثمل -. 

9 «تضائل»: صغر. «و لليالٍ طال ... إلى آخره» أي: تطوّل . «الطُوّل» -كهئّب -: جمع 
الطويلة. و هى حبل يش به قائمة البعير. و ارخاؤها كناية عن طول الليالى . 

.١١‏ ار مثالا المتلعة كمقر« الاق زازيكلن )ب كرك بالزاء المحمة و المجيو فين 
زجّله -أي: دفعه؛ أو من «الرّجَل» حر كة ‏ بمعنى: رفع الصوت. 

١‏ «السل»: انتزاع الشيء و إخراجه. 

7. «رغا»: /5427/ صرَّتَ و صاح؛ و يستعمل في البعير كثيراً. لأنّ له في رغائه رغوة في 
فيه. 

.١ 6‏ «فل» القوم: هزمهم فانفلُو ا. «الشهباء»: من الكستائب العظيمة الكثيرة السلاح. 
«فاحتظى» ‏ بالظاء المعجمة من الحظوة _أي: الحظ. «النفل»: الغنيمة. 

5. «صاغ ... إلى آخره -»: فيه حسن تعليل. 

. «حاك»: نسج. «البرد»: بضيّ الباء الموحّدة‎ ١7 

8م أ. «همّلت»: فاضت. 

1. «العارض»: السحاب المعرض في الأفق, فإضافته من إضافة الخاصٌ إلى العام أو المراد 
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زقفعا ون الوه 

١‏ ؟.«جده»: بخته. 

7 «شوكتها»: فيه إمهاءٌ بالشوك الّذى فيه. 

؟؟. «بالقبل»: بالتقبيل. ش 

1" «علت» ‏ من العلل بمعنى: الشّرب بعد الشّرب تباعاً و«العلل» في آخر 
البيث:- + الا"مراطن: 

لد ع كد الشف 

4 «باقل»: من البقل, و فيه إمهام التّضادٌ مع سحبان, لأنّ سحبان مشهودٌ بالفصاحة! ١‏ و 
باقل ‏ بمعنى الآخر - أسم شخضص متهوز بالعىٌ 3 الفهاهة!". و«الزجل»: هنا اللهب و 
التطريب. 

١‏ «اللوعة»: حُرقةٌ في القلب من الحبٌ. «تمري» ‏ من مري الناقة : مسح ضبرعها. 

؟ا. «تربت بداه»: لاأصاب 200 

"”. «العقاص» ‏ جمع العقيصة , أي: المفتولة من الشّعر. «رجل» -من رجل الشعر . أي: 
سرحه بالمشط. 

". «المفلفل» من الشّعر:“شد يد الجعودة منه. «الحالك»: شد يد السواد. 


- هو سحبان بن زمر بن اياس الوائلى المشتهر بسحبان وائل. المتوق سنة 05 ه.ق. حكى عن 
أبى نعي أنه قال في «طبقات الخطباء»: «سحبان خطيب العرب غير مدافع الوق اتفال 
العري + «أخطظب من محباق» أتلم 13 غضم بالتى مضل الله تعليفيو الهنو ملم حو افا 
دعق أيَام بعاوية راجع: «الأعلام» ج *اص فل,ء «الإصابة» ج " ص ٠١59‏ الرقم 5111. 
وقيل بالفارسية: 
توان در بلاغت به سحبان رسيد نه در ذات لبى جون سبحان رسيد 

- هو باقل الايادي. من الجاهليّين. لم يعلم تاريخه. يضرب به المثل في العيّ و الفهاهة و يقال: 
«أعيى من باقل ». قيل: اشترى ظبيا باحد عشر درهما. فحين سَيْل: بكم اشتريته ؟ مد يديه و 
لقائف فعير:ة الضى من تحت ابطه!. راجع: «الأعلام» ج ١‏ ص "57 ؛ «شرح الشرّيشى على 
المقامات» ج ١ص‏ 308. 


«الدواهى»: جمع الداهية؛ أي: المصيبة. «الثعل»: السرنٌ الزائد أو دحول سن تحت آخر 
فى اختلافٍ من المنبت. 

7'. «اللسن» :الفصاحة./6423/ «ار نجل» الكلام. أي: -- به من غير أن" هينه بل قاله 
بالبديهة. 

4.<يشيب»: من الشوب. 

ع «دع ذكر أعشى»( ١‏ هوو الخخزا 0 شاعران مشهوران. و «الرجز» و «الرَمَل» - 
بفتحتين -: بحرين من بحور العروض. 

١؟.و«الخطل»:‏ الخطا: 


ع هنا لشاعران اعثيرا هذا الأسسر» 

الأوّل: هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأسديالهاني المشتهر بالأعشى الكبير. من بني 
قيس بن ثعلبة, الشاعر الجاهلي المقدام و من أصحاب «المعلّقات». سكن بحيرة و مدح 
ملوكها. ليس أحدٌ من عرف قبله أكثر شعراً منه. أدرك الإسلام و لكن لم يسلم. لقب بالأعشى 
لضعف بصره. ثم" عمي في أواخر عمره. توق سنة /اه .ق. و كلما يذكر هذا الاسم من غير 
قرينةٍ فهو ينصرف إليه؛ كا فما نحن فيه, إذ المقراءى من المتن أنّ هذا الرجل هو المراد هنا. 
راجع: «الأعلام» ج لاص "5١‏ «رحانه الأدب» ج ١ص .٠6"‏ «الكنى و الألقاب»ج ؟ 
ص 4 «معجم المؤلّفين» ج ؟لاص 2.10 «معاهد التنصيص» ج ١١ص‏ 17 «خزانة الأدب» 
- للبغدادى دع ان 11 

و الثانى: هو عبدالله , بن خارجة بن حبيب أو: خبيب ‏ الأعشى , من أبى ربيعة. سكن بكوفة و 
ا 
اللدوى اغراء الشيط و ححعضا لبى أمثة توف عو يطة د اهو وطاق أن لبد ةذ 
المراد همهنا. ْ 

مقو اروهاللافياة بن عو بق املف بن طارقة ابن عمرو الأخطل . ولد سنة 19 ه.ق. و 
قبض عليه سنة “هق ل سلم إل ان فارق الدنيا. كان ا كنا وعادرها رانك ون لها وز 
ندياً له في مجالس كان ينعقدها لشرب الخمر. ولولا أن ذكره المصنّف لما كنت ألوث الكتاب 
بذكره و بذكر من صاحبه. راجع: «الأعلام» ج ةحص ؟7١2١,‏ «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي ج 
1 
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؟م. «الصداأً»: عكس الصوت,. مثل ما يردّه الجبل على المصرَات. 

لا «رالدسف«صدر اكيت ويناب الأسغون الذى هو الواوير:«القوويس )ضيغ 
«الطفل» من /5827/ طفلت الشمس -: دنت للغروب. 

0و «اققرح .... إلى آخره -»: أطلب. فإنّك تجاب في مطالبك ! وأَمْْ ومزاء 

".و إهام التّناسب في كلامه من حيث الجمع بين «المهاة» و «الحمل» . لا 
الشمسء ولا معن | حر راسي التمل :وهو القره الوخشية: 

/. ومن يت المتمع نينا لتساك و الآ فض و الاعتزال: 

4. و من حيث الجمع بين الكفٌ عن العمل و«ما» الكافة. 

والمراد مزج ا خمر بالما اا و يعبر عنه عندهم بالقتل _كما قال الشاعر : 
َقُلْتُ أقثلوهًا عَنكة يمَرًا 

و حُبَّ بها مَقتُولةَ حِينَ قل 1١‏ - 
ولايخق أن هذه القصيدة أملح قصائد عبد العزيز مما تقلت منه قهذة] سوه 1 


: 5 
وقول ابن زناتة ( ١‏ 
9 أوقلاه عتما قَصضرّّ الفلائل 


١‏ - من قصيدةٍ لأخطل ‏ و هو غياث بن غوث الثعابي - يصف فيها المخمر؛ و صدرها: 
فقا وانبط.فنن ال رضوى فنبتل فجتمع ال حرّين فالصبر أجمل 
2 ترد انه الخال من 1 وسو او را لوزنب تأطايا متتولة ... 
- هو كمال الدّين ابوا حسن على بن تحمّد بن ال حسن بن ا كان شاعراً 
من أهل مصبر. توق ديوان الانشاء للملك الأشرف موسى, دحه و مدح غيره من الأيوبيين, 
م رحل إلى نصيبين فسكنهاحتق و مها له «ديوان» صغير. مات سنة 119 ه . ق. راجع: 
«الأعلام» ج :ا ص ,”*١‏ «فوات الوفيات» ج #اص .١١‏ 


لتحا ييدث هيا المقيصاو الممما 
3 بروحِيَ 1 فقدى صشَادناً قد ] لفحه 
تحدوث وى شغل يس الأجد تاغل 


م برو 


0. أ فححيير مال 7 ا ِ- رم احج جتنوو ده 


8 فَوَكُم يري وه وف ألحَد سَائلَ 

4 شَكُوتٌ فَالوَىوَ قلت فَاصَمْم 

ا جد لي سير 0 
4 ويل فون صَ ده مُتَوَاتِرٌ 

ديجي ايم لشي قاب 

يبدو و لصلاعوات فيه 26 1 
١و‏ يرقم وَصلِ وَهْوَ مَفعُولَ فى أهَوَئ 

وَيَنصِبٌ هجرى عامد 
"3 . /5428/ قا مَالكى ما ضر لو كنت شَافِيِي 

/6823/ بِوَصلِكَ قافمل بى كه أنتَ فَاعِل 

7 ير وم - 0 

؟1. فإى حَييق ا لمهوَى مُتحَنبل 


١ت‏ راجع: «ديوان» ابن نباتة السعدي ج 5ك ص 52؟137. 
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أ. «الغلائل» جمع الغلالة _: ما يُلبس تحت الثياب. 
' انا ع انز -أي: السهم. و «الرواشق» _جمع راشقة . من الرشق -أي: الرمي. 
1.و «الكرى»: النوم . 
4. «فا ألو ى» أي: ما أمال رأسّه. 
٠١‏ التي »:التشاغل. 
.و «الحنيف »:الصحيح الميل الثابت القدم. «متحنبل»: متطأطأ. 
؟.«و بيض رقاق -... إلى آخره -»: هذا البيت من المتوازي . 
0. قوله: «أمير جمالٍ -... إلى آخر أبياتٍ ثلاثة -» قد جمع فيه ملائمات الإمارة من الجنود و 
الحاجب و الناظر و العامل و الرفع و التوقيع و السائل. 
9. قوله: «طويل -... إلى آخره -»: قد جمع فيه ملائمات العروض من الطويل و المتوافر و 
الكامل. 
٠‏ .قوله: «أطارحه ... إلى آخر الغزل -»: قد جمع ملائمات النحو و الفقه . 
و موضع الاوستشهاد لاإمهام التّناسب معلوم. 
وقول ابن وذو من تسيد ودع بها الاجر الحم 
ه. ما أمتسارٌ ذ في الحسن من شهبٍ فُعَدَفَه 
للصّدغ و الفصييد ومسل آللام و آلآألفٍ 
4لد لص فَاتٌ لي للتدح قد تُصِبَت 
3 فيا تقد ها وصحسِ ل 55 


0 


- هو الأمير تيم بن المعرٌ بن باديس بن المنصور الصّنباجي. من ملوك الدولة الصّمهاجية 
بافريقية الشمالية. ولد سنة 471 ه.ق و ولاه أبوه المهدية سنة 464 هق ثم ول الملك بعد 
وفاة أبيه سنة 404 هق. طالت أُيّام ملكه. فأقام ما يقرب من 2 سنة, و خلف من الأولاد و 
الحفدة الذكور نحو الثلاثمائة. توق سنة 00٠‏ هق. راجع: «الأعلام» ج ؟ ص 88 «وفيات 
الأعيان» ج ١٠ص "٠١5‏ «الكامل في التاريخ» ج ٠اص‏ «مرأة الزمان» ج مص 58. 


؟١١‏ م مم د 0 ل ا الرّاح القَراح 


جو - ءذ._- 0 د فهر 
انين تدز |[ وفبيية !نحش 
؟ م شسَابُ هن تحت ليل كاد يمحجزه 


*.كاسَّيفٍ لولا أضْطِرَابٌ مِنهُ فى وَسَطٍ 
3 العَْصْنٍ [ لاش ك1 نه فى مآ رَفِ 


- 


88281 #تسحئلته سهد سحنالوضل * 3 


وَقدحَك اه بِ رَمزٍه ِنجَلاهُ خف 
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.لو تكد في أَلرَاضٍ اهنج نَظَرَمَا 
تتشي دي هاإلَنَفٍ 
7 بسحي المتتوارج أأخاظ إِذَا نَظْرَتْ 1 
ا ادن لبق طُائرٌ قلب غير مُحسسَطِفٍ 
فجي :نجنا لبد الله ين خرل ْ 


4 الْكرمُونَ عل الأحجال صَينَهُمُ 


1 2 آل 27 فم وضع التحف 
3 السييا فكو لحدن :المحم جيرا 

م اقوقهًا فىهآلن قارلقَ لمرِللِفٍِ 
517 ل آله اكب كاف 0 ساف 

لاتححدرث التحعرة ني لعل المسلن 
ا١؟د.كم‏ بدعة طُويّت طَيّ آلسّجل بهم 

به روت ةك توُورَةِ مف 
١‏ خف آلْمُلوَوَ حدث عَهُمُ عَجَباً 

وح نأبي خَائم خحدث وَلَانَفٍِ 
0 بيت بيت تجوم كِكهها زُمَرّ 1 5 


و - سس 


7 يدر كون السثل الحمين اميه 
تب ميئل آلقيم فى سَجَفٍ 

ل ا د بيني الأملاك ل 

ميك عجره م فى دق يده 
/ ِ 5 5 7 1 1 | 3 عجالككف 

”. /29ه 5و تدر رَام ل ا ال 


اريف لوطه 5 -كعْيّْقٍ -: إذا لم ترعء مثل «كأس أنف»: إذا متشرب . 

3 «ينساب»: يمشى مسر عا. و المراد ب «الليل» :قناعه . «كاد يحجزه» اي: كاد صباح 
وجهه يبحجب ليل قناعه و مال أن" يكشف القناع. «فول وجه منصرفي» و لم يكشف . 

«يهرٌ التيه»: يحرك التكبر و البختر. قوله: «صبا تهفو»: من هفا الريج بالشيء. 
اي:حرٌ كته؛ فيكون خبر المبتدء ‏ اعني: اللين ‏ قوله: «كالسيف ». و يحتمل أنْ يكون «صبا» 

بعنى الميل و العشق, و تحريكه للتيه معلومٌ من سُنَّة المعاشيق, و حينئذٍ فالخبر للين: «تهفو» - 

نوناك أن" أسرح. قوله: «بمعتدلٍ طورا و منعطف» المراد به: :الحركات الفتحية و الدلؤلة: 

كليم النعر خاو فهية اذه و «السدف»: من الأضداد. يقع على الضياء و 
الظلمة؛ و يمكن إرادة أَّ منهما هيهنا -كما لايخؤا -. 

/. «سرار الشهر»: آخر ليلةٍ يستقر بها القمر بنور الشمس, وهو من ليالي الحاق؛ قد شبّه 
/6824/ الخصر في دقته و أنه كانه منمّح بالسرار في امحاقه. و يحتمل أَنْ يراد به «السَّدِّ» ببعنى 


- القطعة متوجد في «ديوان» ابن رشيق. وقد قلنا في تقديمنا على الكتاب ان هذا الكتاب يعد 
معد ا سسيوو مه كديواني ابن رشيق و الخوارزمى. 


الصنايع المعنويّة / إيهام التكّناسب وال المح لل ال ام م ل ا ا 


مايُكتر؛ أو الكريمة الأضل اطيفا كا هو أخد معائنه..» و الأول أنسب بالمصراع الأوّل. 

م.و«العدة»: الوعد. «يرضى -... إلى آخره -»: اشعارة إلى قناعة العاشق الصادق الشغف 
بالأماني» و ! إن كانت كاذية!. 

5. دو قد حكاها»: الضمير الموَنّث فيه عائدُ إلى كلمة «لا». و إِما كان «جلاه» خفيًاً للين 
صوته من لطافته أو لأ لأ فى جلوة حسنه رموزاً و دقائق. أو أَنّنظير قول لمتشي -كا مك 1١‏ 

بيضاء تطمع ا 21711101 إلى اخرة- 

٠.«قدره»‏ أى: قدر ضيع المعشوق عن هر عطفيه أن ظرافة أوهب أَنّهِ تكب و كراهة منه , 
فكل شيء من المليح مليح. 

١١.«السّهد»‏ _بالضمٌ _: السهر 

؟ .١‏ «لو لم تعد»: /5829/ من العيادة, فاعله «الغنج». 

"'. «الجوارح» الطيور الصيّادة. 

18 «بدعا»: أدَلاً و فيه إشعائ بأ الحبّ منه ليس أوّل قارورةٍ كسرت في الإسلام. 

ذا . «الحمى» :ما حمى من شيءء والمعنى: إنّهُم حاموا الزمار. 

1/4 560 جمع اللهاء. و هي اللحمة التي في سقف أقصى الفم؛ ؛كنايةً عن إعزازهم 
ليك ل انا رار | ارس لامر عل ليبق لكاي 

٠.(الجلف»‏ _بالكسر ‏ افد رق غلك افزاحية | نْ لايعذر به. و«الجلف» - مح كة : 

نبت أو قصبُ؛ أي: لايتفاوت عندهم الشريف و الوضيع» , بل نسبتهم إلى الكل على السّواء. 

#”". و «السجف» - بالسّين المهملة و اجيم : الستر؛ و المعنى: أنه لوظهر جود كفّه لمثل 
السَّمس_الْتى هى سيّد الكواكب -فقد ظهرت الشّمس مثل الغيم, فانظر أين هذا المظهر من 
ذاك المظهر!. ل فيه الشس ١!‏ 

1" و «الكلف»: الولوع بالشيء. و في قوله: «فقلبها -... إلى آخره » إِبِهامٌ إلى معان: 

منها: أن قلب الفلك أي: جوفها ‏ بسبب جريانها في ندى يد الممدوح ضامنٌ للخلق 


ا اا لاا اماماي 


55 راجع: ص‎ ١ 


»| 000 اا 


بالولوع و الإعتناء بهم من جهة ركوبهم إِيّاها و حمل أثقالهم و أمتعتهم عليها؛ 

و منها: أن انقلابها في البحر كافل بما ذكر؛ 

و منها: إن قلب لفظ «الفلك»: «كلف» . 

وإمهام التّناسب في قوله: «ما امتاز ... إلى آخره -» من حيث الجمع بين التعريف و الألف و 
اللّام؛ و في قوله: «له الصفات ... إلى آخره » من حيث الجمع بين الصفة و القطع عن الصفتيّة و 
النصب للمدح./6825/ 


.٠٠١ -هذا الباب من مستخرجات قدامة بن جعفر, راجع: «خزانة الأدب»: ص‎ ١ 

؟ - الإرصاد «فىي اللغة هو نصب الرقيب في الطريق ليدل عليه, أو ليراقب من يأتى منها؛ يقال: 
قوت أي: راقبت. و ار جعلته يرصد. أي: يراقب الشيء», كدا عن ابن يعقوب 
المغربى ف «مواهب الفتاح» ج ص ”> وقال مهاءالدين السبكي ف وجه تسميته: «من 
أنواع البديع ما يسمّى الارصاد. لأنّ السامع يرصد ذهنه للقافية بما يدل عليها فيا 
قبلها».راجع: «عروس الافراح» ج 4 ص .5١0‏ 

؟ - هذه الصنعة سيت بين البديعين باسماءٍ ثمانية: 

[1]: فالمصنّف سمه بالإارصاد., و هو في هذا الكلام اقت أثر القزوينى و ابنالأثير و غيرهم. راجع: 

«تلخيص المفتاح» ج م اص 60.", «المثل السائر» ج " ص 1,48 

[1]: وأشار بقوله: «و يسمّى بالتسهيم أيضأ» إلى جمع أخر منهم» ٠‏ منهم: : صف الدّين ا حل في «شرح 
الكافية» ص 18", و ابن رشيق فى «العمدة» ج ١ص 2-35١6‏ و ذكر أبن رشيق: «إن الذي 
سأها عا وز روت المنجّم» -. و الحاتمي فى «حلية المحاضرة» ج اص ادو 
ابن معصوم في «أنوارالربيع» ج : ص 776 ءو ابن منقذ في «البديع في البديع» ص /81١؛‏ 

[]: التوشيح, فقد سمأها بعضهم به. منهم: قدامة بن جعفر و ابن حجة الحموي. راجع: «نقد 


ل 000000 اا 


: الا ؟) . (5 
ف ا ملت التسودين النقرة اورم اليك ١١!‏ ايل عليه ذا عقاوو 7ل كا 


م ا د شي 3 9 
قوله ‏ تعالى -: لوَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيظّلِمَهم و لكن كانوا أَنفْسهُم تظللنون !"وقول 


الشعر» ص 15, «خزانة الأدب» ص ٠.٠‏ والحق 2 التوشيح غير الارصاد. فلاحظ باب 
التوشيح وتعاليقنا عليه؛ 

[غ]: المعاظلة, سمأها به ابن سنان الخفاجي ف «سرّالفصاحة» ص 6١؛‏ 

[0]: الأبيات المحجّلة, سمأها به ثعلب في «قواعد الشعر» ص ,/١‏ 

[1]: - نسبه إليها التئيسى في «المنصف» ص 1 ابن الأثير في «كفاية الطالب» ص ,ابن 

تينو «العد اع ١ص ١6‏ 

[/]: د قال أبوهلال العسكري: : «سعي هذا النوع التوشيح, وهذه التسمية غير لائقة هذا 
المعنى. و لو سمى تبييناً لكا ن أقرب», راجع: : «كتاب الصناعتين» ص 797,؛ 0 

ا 00 
الببيت و يتباري المجميع في معرفة قافيته. راجع: «من روائع البديع» ص .١06‏ 

و لقد أحسن العلامة ابنمعصوم المدني حيث فصّل بين التسهيم و التوشيح .فجاء بباب التسهيم في 
«أنوا ر الربيع» ج جم أ+خص 7”6او و بباب التوشيح في نفس المصدر ج “اص 72. 

50 قد أجمل المصتّف في وجه تسمية هذه الصنعة بالتسهيم. قال امحل مفضصّلاً هذا المجمل: 
«التسهيم مأخود من الثوب المسّم . وهو الذيٍ يدل أحد سهامه على الذي يليه, لكون أونه 
يقتضى أن يليه لون مخصوصٌء له بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده ظهورٌ ليس له مثله بمجاورة 
غيره من الالوان»؛ راجع: ااصرع الكافية»: ص /515. 
جاء بهذا القيد و أردفه بقوله: «أو من البيت». ليدل على ورود هذه الصنعة في النثر أيضاً. 
التعريف 00 مأخوذ من الخطيب؛ راجع: تحص المج وج ص 56.". و للباب 
تعاريف مختلفة لعل من أحسنها قول ابن أب الإصبع: «هو أن يكون ما تقدّم من الكلام دليلاً 
0 ما تاحاو بالعكس», راجع: «بديع القرآن»: ص 3636. 

- و هذا الباب أنواعٌ لم يذكرها المصنف ؛راجع لتفصيل أقسامه: : «العمدة» ج ١‏ ص 16١1.و‏ 
00 اللحقيق اها راجع: : «البيان و التبيين» ج اص 61 ,١‏ «نهاية الاآرب» ج لاص ,١8"”‏ 
«حسن التوسل» ص ,"١‏ «معاهد التنصيص» ج " ص .57١‏ 

ع - كريمتان ٠١‏ العنكبوت, 1 الرُوم. 


.وض عَلَ ناس أ ب ينوي | ته 5 لَك َك آلذئُوب أُوجَب 
".رو آَلدّهْرُ في صَرْفِهِ عَجِيبٌ وَعَسَئْلَه [كاس يلثة أحنكة) 
؟. و آلصّبرٌ في آَلنَائِئَاتِ صَدْبٌ حب فوت امراك أضقة] 
ل ا 1 1 وَأَلُوثُ مِنْ كل دك أَفْوَث(١)‏ 


الشرح: 

؟. أي: كل ما يُرتجى رجاءً عقلياً صادقاً لارجاءً وهمياً -كالأماني الكاذبة -مترقّب الوقوع 
من فضل الله - الذي هو خير من رجاه راح و أفضل من دعاه داع , والموت أشد زقاانا” 
كل ماي رنجى كذلك معلو م الوقوع ثقة باللّهِ الكري -كما في الحديث القدسى: «أنا عند ظل” 
عبدى»! "جوز لوت أنشق و أكفف من كل مشيود مكلام كز أجر لد هذا الفيت: أو 
المراد ب «أقربية الموت»: القرب من وصول عالم الأمر الذي نزل الأرواح منه, اللازم للموت . 

وقول انو 
هأّقَاتِكَةَ الأأكاظ تَاسِكة ألموئ 

ورعتٍ وككن ل عَيْنِكِ خَاطِى؛ 


١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤ منين», طبعة دارالكتب ص .٠١‏ طبعة داراللجيل ص 12 وفلمهما: 
«الناس فيه». بدل: «الناس منه», أوفست منشورات الرضي ص ١١‏ . وانظر أيضا: «مطالب 
السؤول» ص "1١‏ «بحار الأنوار» ج لام ص 88. 

؟- راجع: «بحار الأنوار» ج ١٠/اص‏ 5950 ج الاص 157,ج لالاص 177,ج 1ل ص 700 
و راجع أيضا: (مسند أحمد» ج "ص 60١؛‏ «انحاف السادة المتقين» ج فص 6ءج ١٠5ص‏ 
/؛ «تهذيب تاريح دمشق» ج 0 ص ؟1؛ «فتح الباري» ج “اص 84" «الدرٌ المنثور» ج ١‏ 
ص 196. و فى بعض المصادر: ... ظَنّ عبدي بي . 

7- هو أبوعبداللّه حمّد بن احمد بن عثان القيسىء الملقّب بابن الحدّاد. من شعراء اندلس. سكن 
المرية و مدح المعتصى محمّد بن معن بن صمادح, و في سر قسطة فدح المقتدر و ابنه المؤتمن. توق 
سنة 48٠١‏ هق بالمرية. له «المستنبط» في العروضء و «ديوان» شعر كبير مرتب على حروف 
المعجم. راجع: «الأعلام» ج ه ص 7١0‏ «فوات الوفيات» ج " ص 117 . 


١ ١ 9‏ وها اط ا ق ت يق المة حو لعو و ل ل مود 1 عال مره لبوأ لح مو نطلا أ :634 1 م1 بهد الفمزة ا مكرتو توا و تامو العا سباع لطا الل 1ه الراح القراح 


.١‏ و من اين اجو باع : نفسبى من الجوى 
. خض الى ”7 3 8 1 
ع 4 


فَكَالعَئيرٍ آللمندِيٌ مَاأنَاوَاطِِىء 
فَرَوحاللهوى بَينَ الجواتج فَاشِىءٌ 


دموع هفو و لجرو م مَاقءُ 


. «لعلّك»: خطابٌ مع المعشوقة . و «الباء» للظرفية. «شاطىء»: ماش على الشطاء. 
«واطىء»: من وطئه. 

؟. «الريًا»: الريج الطيّبة. «فاشىء» ‏ من الفشو ‏ /5830/ أي: الإنتشار؛ أو من الفشأء أى: 
الفخر و الإإستكبار؛ و يحتمل أنْ يكون بالقاف _من القشوة _أي: قَّ من خوص لعطر المرئة. 

. . (اجرحى »: جمع جر بج. (دموع هموم»: : إِمّا /61825/ بالتوصيفء أو بالاضافة من 0 
«سحابة هموم». أي: صبوب للمطر؛ و يحتمل أَنْ يكون «الهموم» جمع «اهمّ» ببعنى الحزنء بأن 
يكون الاإضافة لأدنى ملابسة, كاضافة المسيّب إلى السبب. 

؟. «المهتد»: السيف المنسوب إلى هند. «الرافىء» - من: رفاء الثوب -_: لام خرقته و ضمّ 
بعضه إلى بعض. 

.أ فاتكة»: الممزة للنداء. 

ولايخنى سلاسة كلامه !. 


ومنه! "ا 


المشاك إن ؟) 


وهي ذكر الشيء بلفظٍ غيره لوقوعه في صحبته, تحقيقاً ١‏ '' أو تقديراً! ؟!؛ فالأول نمو (0) 


- هذا الباب لم يوجد فى آثار المتقدّمين. حم حق أنّ ابن أبىالإصبع مع شغفه على ذكر الأنواع و 
ا ن الكريم ل يذكره و لم ينعقد له بابأء و لم ينعقد له ابن 
راق ناتغل حدو بد ذكره كا نبه عليه الحلى في «شرح الكافية»: ص ١85‏ - فى 
مختتم باب التجنيس؛ و يظهر من قوله: «و هذا النوع يسمّيه الرمانى المشا كلة»: أنّ هذا الباب م 
يكن عنده واخ ضح المعالم بين الطرق, و لا في عصره؛ راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 0606 . واهو 
نفسه يسمنيه «بالتزاوج» راجع: نفس المصدر المتقدم . 

- الظاهر انّ أوّل من سمّى هذا الباب بباب المشاكلة هو الرمّاني؛ انظر: ما مضى في تعليقتنا 
التالنة قلا مخ ان رشيف 
"'- وهذا النوع هو الأشهر والأكثر في الإستعمال انظر: «أنوارالربيع»: ل 

غ- قوله: : «تحتقيقاً أو تقديرا». أمّا تحقيقاً فظاهرٌ من أمثلة الباب اما 50 
اريف الشهل جار اررق الأنلا ظاهراً ولك طلم نار ينه التنوي وها ققد أغا هصن 
المخطيب و ابن معصوم؛ راجع: «تلخيص المفتاح» ج م اص "٠١‏ «أنوارالربيع»: ج وص 
65 ولم يوجد في كثير من صحف البيانيين كشرح الكافية» و «خزانة الأدب» 

قي نقذها نك عشم سواه الى _اللإطليف وابن حجة فى الباب, راجع: «شرح الكافية» ص 


ف ال و اوه مدني اموي الفا وك لزاع لماج 


١ 
تعالى «الإاتكلة قا اتشيى بول أغلم عاق تفيك»! البو لفان فى سور‎  هلوق‎ 


تعالى -: لصِبْدَةَ آل( . و من الأول قول سيّد الأولياء و مولى الأصفياء علِة عليه 


. قد شاب راشف قاراسش المسررطئ 1 دشت 


لوده > 2 4 2 
إِنْ الخحريصّ على الدنيًا لنى تعب 
تسالس: رايس إذااقنا رحيت ييه به 


#اطبصازت عننتاث المتانا قسوانسة 
ناريج تدشرنانادء: وَآلَْرَبٍ 
تب ككينا اذا جبالدكت 


«تلخيص المفتاح» ج 4 ص 7١١‏ «خزانة الأدب» ص 707 
00 
هدك لكر هابشا مى» شواهد الخطيب في الباب . و لقد أوجز المصنّف في ذكره؛ إليك ما قال 
الخطيت تذ ثلا ليها تتصيقة اللمدوه مفند د نركد منتصة عل قولد متا بالل لمن 
تطهير الله, لأ الإيمان يطهّر النفوس. و الأصل فيه أن النصارئ كانوا يغمسون أولادهم في ماءٍ 
أصفر يسمّونه المعمودية و يقولون هو تطهير هم, فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا امنا بالل 
و صبغنا الله بالإيهان صبغة لامثل صبغتنا و طهّرنا به تطهيراً لامثل تطهير نا». راجع: «تلخيص 
المقتاح ون واصن 11لانو التعسيعيا أن معضوم أيضاء راتهم : «أنوارالربيع» ج ه ص 180. 
ادكو ١1‏ القرة 


3 «أراني»: أعلم نفسبي. وكلمة «ما» بعد «إذا» زاثلة. «رمت»: قصدت. «نلتها»: بلغتها. 
«طمحت»: نظرت. 

0. لا مجمح»): من جمح الفرس. خرج عن الطاعة بحيث لايمكن امساكه من العدو. 

< و«لميجف»: من الاجفاء, بمعنى تصيير رجل المركب ملساً من كثرة السفر والضرب في 


الأرض . 
ومن الثاني قوله ‏ سلام اللّه عليه : /5831/ 
كيلك بالسَّيْفٍ كثل السَّنْدْرَه 11000 
تمامه: 
١‏ أن اي مني أي حَيْدَرَ ضرعَامٌ آجَام و ليْثُ قَسُورَه 
'. عل الذرَاعَيْنِ شَدِيدُ القَصرّ: كَلَيْثِ غَابَاتِ كَرِيدُ امن 


رك م يهكر 5 
'. عل لأعَادِي مل ريم صَرْصَرَ 
ساك 0 ضْرِيكُمْ ضَرْباً يُبِينْ المَقَرَه 


ه. تدك الْقِرن :بقاع 1 أرب الس رقاب الْكاَر: 
5 ضَرْبَ عُلَامٍ مَاجدٍ جِذَوَرَ مَنْ يمرك ألْحَقَّ يَقُومٌ صَفَرَة 

غزية 1 ٠‏ سرو(؟ 
افكل نات شكفة او عت َكُلهِمْ أَحْلّ فُسَوقٍ قجرا؟ا 


الشرح : 
أ.«الحيدرة»: الأسد. ثقل ال - عليها السّلام: فاطمة /6826/ بنت أسد لا ولدته و 


"3 توجد فى «بحار الأنوار» ج‎ ١ هذه القطعة م توجد ف طبعات «ديوان أميزا موعن ): و‎ ١ 
.١١5 «الأشعار الَتى تنسب إليه  عليه السّلام -»؛ و انظر: «أنوار العقول» ص‎ 0 
راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص /ل/, «أنوار العقول» ص 550". و من‎ 
. ين أن هذا الرجز مع اشتهاره لم يثبت يثبت فى طبعة دارالجيل‎ 


)ا 1 2*7 مداه من كا انيه الا الاج 


أبوطالب غائبٌ ‏ ممّته «أسد» باسم أبيهاء فلا قدم أبوطلاب ‏ رضي الله عنه كره هذا 
الاسمء فسمآه «عليّة(١.‏ و الضرغام: الأسد. و «الآجام»: جمع الأَجُم ‏ بضمّتين -أي: الحصن؛ 
أو: جمع الأجمة, أي: الشجر الكثير الملتف. و «القسورة»: الرّماة من الصيادين. 

1 «عبل الزراعين»: ضخمها. «القصره»: اصل العئق. «الغاب»: ماوى الاسد. «كريه»: 
رُوِي بدله «صبيح». و لكن الكريه أنسب بالتخويف. 

«كيل السندره»: قيل: هي مكيالٌ ضخم, أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً. «يبين -... إلى 
آخره -». أي: يفصل فِقار ظهورهم. 

©. «القرن» ‏ بكسر القاف : القرين المبارز في الحرب؛ قال أمرىء القيس : 


فز ايك القرة عفتنا اناملة 6 الوانة لت روف 7ن 


«قاع جزره»: أي: فلاة الذبح و النحر. 

رةه يكير الحا البطلة وانوي الراع : الغالاه ]كد وو د ممقرية: 
جمع صاغر. أي: ذليل؛ و إِنْ قُرء بالفاء كان معناه: إِنّه صفر الكفّ خالى اليد. 

و صيغة الجمع أو التَّأنيث لإرادة الجمعيّة من كلمة «مّن». 


قال شارح «ديوان» الأمير عليه السّلام -: «و مادر على" فاطمةٌ بنت أسد ... مرتضئ رأ 
اسد نام كرد و ابوطالب علِى». راجع : «شرح ديوان منسوب به أميرالؤمنين» ص .و 
أطلق الحقّق امجلسى فقال: : «فسمأه أبوظالن علبيّا», راجع: : «بحار الأنوار» ج 0“”اص ٠‏ وى 
ديوان ن أبى طالب مله اللسعلهى: 
ميته بعل" كي يدوم له عر الغلو و قنك الفر ادو عد 
راجع : «الدرّة الغراء» ص ١67‏ القطعة /الا. 
- البيت كذا في جميع النسخ منسوبا إلى امرىء القيس. و فحصت «ديوانه» و لكن لم يوجد فيه. 
والصحيح انه لابيذؤيب اهذلىء راجع: «جامع الشواهد» _الطبعة الحجرية ص .1١7‏ 


ومكه: 


المزاوجة!"_" 


5 0 مصدر زاوج بين الشيئين إذا قارب بينهما. راجع : «خزانة الأدب» ص 6 
الظاقر أن سذة الفوة فومتطورك ون اليد ةنخد عقا ع ماعنا سعنديةا 
١‏ دم اانه وياد سير يل اننا ليه الس فالرمّاني يذكر جناس 
المزاوجة و يعرّفه بما يختلف عن هذه الصنعة اختلافا هامّاء قال ابن أبي الإصبع حاكياً عنه: 
«حدّ الرماني التجنيس بأن قال: هو بيان المعاني | بأنواع من الكلام يجمعها أضل اهن مز 
اللقةوحهولة سين نان مزاوحة اين متاسية "فللا وععة كقولة حال ل فين 
عْمَدَئ عَلَيَكُم فَاعْتَدُواعلَيهِ بثلٍ مَا َعتّدَئ عَلَيكُم #. راجع : «تحرير التحبير» ص 7١٠؛و‏ 
تلاحظ آرة هذا المثال لأيتاسي بات المفناكلة عل عد وَل المتاخريق::و أبن أبي الإصبع أق 
بهذا التقسيم في كتابه الآخر. راجع: «بديع القرآن» ص ١7‏ . وحكى الحلى عن ابن أبي اللإصبع 
وأئن عالفكومج فهر جه قالوا: «المزاوجة هي الاتيان بمهاثلين في أصل المعنى و الاشتقاق 
فحسب». راجع: «شرح الكافية».ض :10و لكن الحمل ننسه حكن اقول السكاكى عن 
«المفتاح» وصدره بقوله: «قال السكاكى و من تبعه»؛ و بيت بد يعيته : 

وك إذا خف نون تشرق فكان له مَدحِي فَكَانَ المّدح مُعِتَصَّمِي 
راجع : ارح الكاض نكي 1 و 
وتللالحظ أن تدبو ان :ل يطابق تطابقاً تامع تعريف السكاكي والمتأخَرين و لكنّه أخذ فيه ركني 
الشرط و الجزاء. و هذا قرينةٌ على ذهابه إلى هذا القول و ميله إليه. والحل أيضا حكى أن 
العسكري و من تبعه سموا هذا الباب بباب المجاوره؛ راجع: نفس المصدر السابق ص .١08‏ و 


: " ا ام 
وق أن يُزاوج بين معنيين /5831/ في الشرط الا كقول السحترى 8 
١‏ ذا مَاتجى التاهي فلج بى الموّئ 
أصَاحْتُ إلى الوَائِى فلج با الحدد 41_11 


نرى أن كلامه يشبه كلام المتقدّمين لا السكاكي و أضعرابه؛ إليك نصّه. قال: «الجاورة تردد 
لفظتين في البيت و وقوع كل واحدةٍ منهما بجنب الأخرى أو قريباً منها من غير أن تكون 
حا ا لام سد َ 
د مطعم عم يوم َعم مُطَعِمَهُ أفى توَّجَهَ وَ أْحوُومٌ تحرُوم» 
اع ا 3 
وار لعفت انا حم لخد يذكر هذا الباب يقول: «قال السكاكي و من تبعه: هو أَنْ يزاوج... » 
راجع: «خزانة الأدب» ص 730؛؛ و بيت بد يعيته أيضا كنت بد يعية الحلى. ٠‏ راجع: تسق 
اللصدو لقا 
فظهر مما قلنا أن هذا الباب كان وليد باب التجنيس أوَّلاً ثم صار باباً عليحدة و تغير حىٍّ وصل 
إلى هذا المستوئ من الاستقلال و التعريف . 
- التعريف و كذا البيت المنقول عن البحتري مأخودٌ حرفياً من قول السكاكي. راجع: «مفتاح 
العلوم» ص 71١؛‏ و هو بحكي في «شرح الكافية» ص 207 «خزانة الأدب» ص 470 
«تلخيص المفتاح» ج 5 ص 7١7‏ «أنوارالربيع» ج + ص ٠١١‏ 
"- هو أبوعيادة الوليد بن عبيد بن يحي الطائي البحقري. رازو 01 ساق يشو لرسل إل 
العراق و اتصل ببعض العبّاسيين, ثم عاد إلى الشام و توق بمولده. و لا سُئل المعري عن 
لمفاضلة ببنه و بين أبي قم و المتني فطّله عليهما. و هذا يدل على كال براعته في الشعر. له 
«ديوان» الشعر. و «الحماسة». 06 سنة 5814 هق. راجع: ؛ «الأعلام» ج مص 51١‏ 
«وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ,١170‏ «معاهد التنصيص» ج ١اص‏ 558, «مشاهير الشعراء و 
الأديام ع 1 
قال ابن سصيوه شارهيا الشاهد: «زاوج بين نمي الناهي و اصاختها إلى الواشي, الواقعين فى 
الشرط و الجزاء. في أنْ رتب عليهما لجاج شيء». راجع: «أنوارالربيع» ج ماص .,٠١١‏ 
؟ - راجع: «ديوان ن البحةتري» ‏ طبعة بعة دار صادر ج ١‏ ص .٠١١‏ 


الصنايع المعنويّة / المزاوجة فجن ع ايموي تاتون وق اب ا لك 


وقول أبي الحسين .)١(‏ 


؟. يا عاذلي إِنْ تكسن عن حُسنِ صَورَتهِ 


م ١‏ عر ي . ر ء © وام 
مأمه : 
1 جدومن ب كايا الل للم 0 سوير ْ 
| الك ك 1 د ةا 
عع حوره مس اللسبل التراقيشس 


ان عرو 
ا لك الى الغفصن فشكي 
له التبدر مدهوش 
ف كم لله بساك تسقيق المداء سل 
رَوضٍ لَه ببَنَاتٍ القيم ترغيش 
اق يداس تببكت أنعبالة ليا 
االبببحة ببديع الزهر مَفرُوشس 
٠ 5‏ 
أ.«خحمش وجهه»: خدش. 
؟. و «التراكيش»: جمع تركشء و هو فارسيٌّ 
# قولهة اقلت التسن» أثنت العفين قلا واللندرطرفا عل سيل الاستعارةب. 
''. «الأطروش»: اللأصم. و هذا -أعني قوله :ياعاذلى ... إلى آخره ‏ نظير قول ابن نباته7"): 
م كن كن عَلَ /6826)/ غَيْدَاء مِثْلَ آلْبَدْرِ كا 


- م أتعدف بالرجل, و هذا الاسم يشترك فيه جمعٌ من أعلام عالم الأدب . 
؟ - تكلمنا سابقاً حول ابن نباته و حياته, راجع: ص ٠١4‏ التعليق ؟. 


ا ممكطوس نج اي كم وجوج أ الأو سد ومس ا دم للم الك أن 


ّ #2 9 ء م 5 تإ١)‏ 
له طوف ضرِيرٌ عن سَنَاها ولي اذن عن الفحشاء صما 
6. «الترقيش» -_بالتاء المثناة من فوق -: التزيين . 
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١‏ ما وجدتهما فى «ديوان» ابن نباتة المعدىء و خلينا اين نباتة المصري. وم أعثر على 


«ديوانه». 


100 


و منه: ١‏ . 
العكس و التبديل ' 


أذ هذه الصدحة ار واكرها ليون كان النتوين ا رسنال عور ونكرها السك كتين 
«المفتام» ينا 00 

١‏ -إنْ المصئّف فى هذه التسمية اقتق أثر القزوينى في «الايضاح». و هو اقتى أثر ابن أب الاإصبع. 
إذ من البديعيين من سمى هذه الصنعة بالتبديل -كابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة» ص 
”!8 -؛ 

و منهم من سمأها بعكس الظاهر _كابن الأثير في «المثل السائر» ص 5957 _؛ 

والمشهور اكتفوا فى تسميتها بلفظة العكس من دون زيادة «و التبديل». منهم العسكري في 
«الصّناعتين» 9 0 ابن منقد في «البديع في البديع» ص 7/8 ابن حجة في «خزانة الأدب» 
ص 177 الحل في «شرح الكافية» ص ١50‏ ابن معصوم في «أنوارالربيع» بج 7ص /ا7؛ 

وابن أبىالاصبع سمأها بالعكس و التبديل؛ راجع: «بديع القرآن» ص .١١١‏ 

جاء ا مخطيب فذكرها في «التلخيص» بالعكس و في «الايضاح» بالعكس والتبديل. راجع: 
«الايضاح» ج :ص 718 ووانظر أيضاً: «عروس الأفراح» ‏ بذيل الايضاح -. فالظاهر انّ 
المصنّف في هذه التسمية تبع القزويني. 

ومن المعاصر ين من سمأها بالعكس أو التبديل. راجع: «من روائع البديع» ص .1١١‏ 


0 0 ااا 


3 #مااااء او ا أ ا مس 5 . )01( 
و م ص لت 2< )0 
- تعالى 0 اليج من اميت وجري الت من الح » 
3 


فنها: كهذه الآية؛ 
ز[ [ [ [ [ [ 001 
مقا فو زعا داق العاداس جاداك الغاداف 10 
ونباء كقول قد لاولناء عذِء ‏ عليه السّلام -: 
أرَى الدّنيًا سيُؤذة بِالْطِلَاق /5832/ مُشمّرةَ على قَدَمٍ و سَاقٍ 


"526١ هذه الكريمة من شواهد الخطيب وابن المنقد في الباب. راجع: «الايضاح» ج اص‎ .- ١ 
«البديع في البديع» ص 7/8 و قال ابن حجّة بعد أن نقل الكريمة: «العكس هنا تمي بعلرٌ طباقه‎ 
وشرفالقذرة الالميه الى ادر إلا عن عظمة المخالق جلت قدرتةبتوبلاغة القرانز‎ 
.١171١؟١ إيجازه و فصاحته». 00 الأدب» ص‎ 

"-_كريمة ١9‏ الرُوم. 

ف - فالآية الني قدّمت هي من النوع الذي يقع العكس و التبديل فيه بين متعلّقٍ فعلين في 
جملتين. و الكرية التي تأت من النوع الّذي يقع العكس و التبديل بين لفظين في طرفي جملتين. 
وله أقساء اوه راجع: بد يع القران» ص .١١١‏ «الصناعتين» ص 815". و بين أن المحلّ 
اوجز و قال: «يقع على وجوه ليس هنا موضع تفصيلها» ‏ راجع: «خزانة الادب» ص ١106‏ - 
فصّل ابن معصوم و قال: «و العكس . .. في اللإصطلاح على نوعين: لفظي و معنوي ... ». راجع: 
«أنوارالر بيع» ج ”اص 377, وانظر ايا «روضة الفصاحة» ص 7", «التبيان» - للزملكانى 
و 7 «حسن التوسل» ص "/, مادام واج لاحن 22 

ع - هذه الكريمة ام شواهد الخطيب و الحلى و العسكري في الباب .راجع: «الايضاح» ج ع 
ص 72١‏ شرح الكافية» ص ,.١86‏ «الصّناعتين» ص 586. 

ه-كريمة ٠١‏ الممتحنة. 

5ك هذا اقول أبي فتح البستى, راجع: «أنوارالربيع» ج ؟اص /. وهو من شواهد المخطيب فى 
الباب أيضاء راجع: «الاريضاح»: اج ا 


الصنايع المعنويّة / العكس و التّبديل 1خ سن مون ا م ا ما 


فلا الدنسيًا باق يي لاحي عل الدّنيًا باق )١(‏ 
ومنها: كقول الشّاعر: 
.١‏ مَلِكُ يَرَى تَعْبَ الممَارِمٍ رَاحَة ع ولتق رات الك يعافا 
. بكارم ا السَّبَاسِبَ أنجراً و غْرَاتم د البحارَ سَبَاسِبًا 
بعذه : 
1 كل ارين دالاو ل هلد سن جوزو ملت فنا و فواضيها 
؟ تُرجى مَوَاهِيْهُ و يْقَى بَطْشهَ ينلالإمَان مُسَائاً وتحاريا 
ناذا شيط عرلا الفعاردة تهاب عن اذ تخ اهيلا اشييون سؤاهها 
1.كالبحر تمد بي لوي كفي مئه و بدي للعيُونٍ عَجَائْبًا 
/. فإذا رأَيْتَ تَدَى يدي ذه تان يهاي افيا 
الشرح : 
١.قوله:‏ «و يعد راحات السماح متاعباً» فيه اهاماثٌ إلى معان: 
منها: إن يعدٌ راحاتٍ حاصلةٍ من جوده للخلق تعبات لكونه ذاهمم عالية لايرضي بحملهم 
اك اللطارا"و لاا مسا يطل للجرانا طده سقاوايم: انكام مير ممم ناخد 0 
سماحاً»:جاد. و«المتاعب »_جمع المتعبء بفتح الميم -: مصدرٌ ميميٌ؛ 
ومنها: أَنْ يكون «الراحة» بعنى السّاحة و السّماح -كما ذكر . و «المتاعب» _جمع المتعب, 
بفتح امهم اسم المكا ٍ 
و منها: أَنْ يكون «الراحة» بمعنى طيّ الثوب. أي: يعد طىّ ثوب الجود و الكرم تعبا؛ 
ومنها: أن يكون «الراحة» بمعنى الكفٌّ, و «المتاعب» _جمع المتعب. بكسر الميم ‏ آلة التَعب ؛ 
و منها: أنْ يكون «السماح» جمعاً كما يقال: /6827/ نسو ةسماخ -. أي: يعد راحات تحصل 
من خلطتهر” و معاشرتهر متاعباً. لكونه مقصورّ الهمّة على تنظيم /5832/ أمور الإمارة و 
اصلاح حال الرّعايا لايفرغ للعيش؛ 


ا راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,.١171‏ طبعة دارا جيل ص 18 . «انوار 
العقول» ص 550. 


ضر 000000000000000 1 زازا1 1 ا 0[ 


و منها: أَنْ يكون «الراحات» جمع الراح» أي: يعد راحاتٍ متناوّلاتٍ من أيدي ساقيات 
بماح متاعبات. لما ذكر من الأشغال؛ و «المتعب» أيضابكسر الم ؛ 

و منها: أنْ يكون «الراحة» بعنى العرس - باضافة الموصوف إلى الصفة , و المتعب بكسر 
المبى؛ أو المراد به: التعب و لكن بحذف المضاف من الراحات؛ و كذا فما قبل؛ هذا. 

و تعبيري ب «الاإمهام» ليس المراد به الإإمهام اللإصطلاحي. لأن كونه «توجيها» أوجه. 

«السباسب»: جمع سبسبء أي: البيداء. «القنى»: جمع القناء. 

"ا. «القواضب» أي: السيوف القواطع. 

. «سطا» ‏ من السطوة دأئ: الغضب. 

/ا. «الصابي» ‏ من صب أي: مال؛ و المراد: ميل العطاء إلى المستعطي. «الصايب»: من 
الكوات: 


)١!:هنمو‎ 


الرجوع ' 


وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة! "؛ كقول سيّد الأولياء عل عليه السّلام - 


هدام الصنائع التي ذكرها ابنالمعتز نفسه. و هو سمأها بالرجوع؛ قال: «و منها الرجوع؛ و 
هو أن يقول شيئا و يرجع عنه». راجع: «كتاب البديع» ص .٠١‏ و لّيذكره المرغيناني و لا 
اولشف والة ليها كن 

ل ل ل ا 
ذلك في «شرح الكافية» ص ,55١‏ و العسكري في «الصّناعتين» ص .4١١‏ و أبن معصوم في 
«أنوارالربيع» ج وص 519. 

000 كل من الزملكانى وابن أبى ا لصبع وابن حجة باللإستدراك و الرجوع. راجع: «السيان» 
ص 11١72‏ «بدايع القران» ص ,١١7‏ «خزانة الأدب» ص 6٠؛‏ 

وبعضهم: استدراكاً ‏ و لنقد هذه التسمية انظر: «أنوارالربيع» ج 4 ص 511_؛ 

و بعضهم: اعتراضاء انظر: «شرح الكافية» ص .5١3١‏ 

وانظر أيضا: «حسن التوسل» ص 27 «نهاية الإرب» ج لاص ١0١‏ «معاهد التنصيص » ج " 
ص 1017. 

“"'- هذا القيد م يوجد ف «كتاب البديع» ص ٠١‏ و لافى يع الكافية» ص ,7”١‏ و لافى 
(اعذانة الآذب صن 06 و لا فى «الصّناعتين» ص .4١‏ ونا جاء به الخطيب في «الاريضاح» 


م 001 ا عا 


في ذم طائفٍ من النّاس اين هم ناسٌ صورة و لكتّهم نسناسٌ معنى. 
1. ما أكثرَ النَّاسِ لا بل ما أَقَلَهُم وَاللَهُ يكلم أن ل#إأل قتداً 
". إن لأقْتمُ عَينى حين أَفتَحُهَا على كثير و لكِن لا أرَئ أحَدا!١ا‏ 
الشرح: 
.١‏ «ماأكثر» و «ماأقل»: صيغتا التعجّب. و «الفَنّد»: الكذب. 
وقوله ‏ عليه السّلام - أيضاً في التبويل عن أهوال القيامة و في التقصير عن إقامة مراسم 
0 


و 


3-1 # 


لفت أئن 1 تلذق! ليتى كنث :ضيبا لبتي كنت حَفِيشاً أكتنى ينؤنيا "ا 
[الشرح :] 
أ. «المهم»: صغار الغنم و«نأ»: خال م مفغول أكلتنى. 
و قول النشّاعر: 
. جا ل رم ا 
".و خِفتٌ هُجُومٌ الصّبحٍ حين ته تتشمت! ف ممت بتر ناشب عسل لسن 


ٍ- ا 


*وَقَلْتُ سَواء جنم نبل و شَئْرُهَ و َأذْر أن الصّبح مِن جِوهَة القَوْقٍ! 


قي! 
لشرق! 


شارحا هذا القيد: «كأن يُفهم من السياق أنّ المتكلّم لميعد لإبطال الكلام الأول يحرد كونه 
غلطاء و إنما ذلك لإظهار التحسّر و التحرّن و كون العود دالا على التحسّر و التحرّن حت يجعل 
لإفادته. و تكون تلك الازفادة هي النكتة», راجع: «مواهب الفتاح» ج وص 32١‏ 

١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,8١‏ طبعة دارا لجيل ص 14. «أنوار 
ال ا 
- ماوجدت البيت في «ديوان ن أميرالمؤمنين»؛ لا في طبعة دارالكتب 'ولافى طبعة دارالجيل, 0 
اه 


و 7 


0 
التورية '' 


-١‏ هذا النوع من أجل أنواع البديع و أحسنهاء و لذا كثر مدحه عندهم و تعظيمهم و تبجيلهم 
إثاه#قائيم نصوا غل أن هذه الصنغة وليدَة جُهد المتأخشرين :و ل يضل إلنبا دوق المتقدمين: و 
لابن حجّة كلام حكى فيه قول بعض من تقدّم عليه. ثم#حكى قول شيخ الأدب صلاح الدّين 
الصفدى. ثم اردفه بقول الإمام الز خشري., وهو واف بمقصودنا هذاء إليك نصه. قال: «التورية 
ما تتكد اسده الا من تأكر من حذاق الشهراء و أعيان الكتاب: .و لعمرى إتَهم:بذلوا الطاقة 
حسن سلوك الأدب إلى أنْ دخلوا إليه من باب, فانّ التورية من أغلى فنون الأدب و أعلاها 
رتبد وسحرها ينفث في القلوب و يفتح بها أبواب عطفي و تحب و ما أبرز ثمسها من غيوم 
النقد إلا كل ضامر مهزولٍ ولا أحرز قصبات سبقها من المتأخرين غير الفحول. ع رد كذ 
قولي هذا قول الشيخ صلاح الدّين الصفدي مره الله تعاال فى ديباجة كتابه المسممى ب 
فص الختام عن التورية و الالإستخدام: و من البديع ما هو نادر الوقوع ملحق بالمستحيل 
الممنوع, وهونوع التورية و الإستخدام؛ فانه نوع تقف الأفهام حسرى دون غايته عن مرامى 


المرام! : 
توغ يَشْقَ على آلغ وحودة مِن أي بَابٍ جَاءَ يَعْدُو مُفَفَلاً 
ل لك بابه قارع إلا من :: تنحو البلاغة نحوه في الخطاب و تجري ريحها بأمره 
وجاك عدف اضات» 


ا ا ل 0 
0 -» و كلام صحابته ... » م رك 0 ص 15395. 
ب القنورية انه متضدزن تور الخير» إذا ستره و أظهر غيره. راجع: «من راوئع 


مم سح ا مس ا ا ور م و لا 1 ارس 


وانسعت «الايهام» أيضا! "). و هي(" أَنْ يُطلق لفظ /6827)/ له معنيان قريب ونقيد و 
ل اا ؛كقول سيّد الأولياء علِة - عليه السّلام -في الإشارة إلى غصب حقّه: 


البديع» ص .١77‏ 

- قوله: «و يسمّى بالايهام أيضا» إشارة إلى أن بعضبم - و هو المشهور ‏ سمّى هذه الضنعة 
بالتورية, منهم ابن منقد فى «البديع ف البديع» ص 17. و ابن حجة ف «خزانة الادب» ص 
9 أب بن أب الإصبع في «بديع القرآن» ص ٠١‏ 

و بعضهم الآخر سمأه بالامهام, ؛ منهم النويري في «نهاية الإرب» ج لاص ١‏ ,؛ 

و يقال له التوجيه و التخيير أيضاء راجع : «خزانة الأدب» ص 49 ولنقد تسميته بالتوجيه و 

بيان الفرق بين النوعين را جع: شرح الكافية» ص .١75‏ قال ابن معصوم المدنى: «التورية 

أقرب اسم سمي به هذا الدوع لمطابقته المستى. لألهمضدروريت الحديث إذا أحفعه وأظهرت 
غكنه6: راب جع: «أنوارالربيع» ج م وص ©6. 
موب وس عا ا 
ا ليحي التكلم يقري هر مراد. قال 0. . إلى أ 0 وي اد 
البعيد», راجع: : شرح الكافية» ص ١١0‏ . والظاهر أن م د إلا أن ن حمل 
القرينة فى كلامه على ما د بعمّ القرينة المعنوية؛ إذ من البين أنه ليست في كل تورية قرينة 
مصرّحة تبسر المقصود., مثاله قوله ‏ تعال -: قَانُوا نالل إِنَكَ ني صَلَالِكَ القدِيم» [كرهة 1 
يوسف |]. و استشهد به ابن أبي اللإصبع في في «بديع القرآن» ص ؟. و ليست فيه قربيلة ظاهرة: 
ل و «و لابد أن ن تكون الس الا ا 
فإن لإتكن قري أصلال . اي اا ا اي 
أيضأ»؛ راجع: «عروس الأفراح» ج وفينئ 

؛ - أجمل المصنّف فى ذكر التورية نفسها و سيطول في بيان أمثلتها و شواهدها. و لعل من أه م 
مباحث هذا النوع تقسيمه إلى اقسامة الارهة: 

[|]:المجردة؛ و 


الصنايع المعنويّة /اللررية ا ا تن و لاجو اس اما 


١‏ لاما تدعو بتر حو ذا مِيرَا ١‏ الصّحَاحٌ من ا يرَاضٍ 
".عرف حفن فَجَحِدموهُ كا عرف السّوادٌ من البِيَّاضِ 
”. كتَابُ اللَّهِ ضَاهِدَنَا عليكة و قاضِيًا الآلَهُ فنِعمَ قاض لى!(؟) 
وقول الحربرى: 
١‏ يا قُومٌ !كم من عَاتِقٍ عَانِسٍ مدوحَةٍ الأوصّاف فى الأنديّه 
رلك كم قر 1 ا رن 


الشرح : 
أ.«العاتق»: الشايّة أوّل ما تُدرىء و قيل: ال م تبن من والديها وم تتزوّج و قد أدركت. 
و«العانس» ‏ بالنون : الجميل السمين, أو من «عنست الجارية». أي: طال مكثُّها عند أهلها 
بعد إدراكها حتق خرجت من عداد الأبكار وم تتزوج قط. يريد الحريري بها الخنمر. 
"و نقكلها: مزجها دكا قال .سان ين فاك 21 


[ب]:المرشحة: و 

[ج]:المبينة و 

[د]:المهيّاة. و لتفصيل الكلام راجع: «أنوارالربيع» ج دص .١‏ 

- فى المصادر المذكورة في التعليقة الاتية: «إذا عرف». 

ات رأجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص ,.١١8‏ طبعة دارالجيل ص ,5١‏ «أنوار 
العقول» ص 14". و انظر أيضاً: بحار الأنوار ج 8 ص ”3 4. و في نفس المصدر ج 17 ص 
1 يوجد منسوبا إلى على بن الحسين يعليه رعل ابائه و اولاده الاف التحية و الثناء -. 

"'- من قصيدة فى «المقامة الشيرازية». و صدرها الذي وقع قبل ما نقله المصئف : 

أمتَغف اللَّهَ وَأعئوله مِن فَرَطَاتٍ أَنقَلتْ ظهرِيَه 

رأجع: «مقامات الحريري» ص 588. 

؛- هو أبوالوليد حسّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري. من المخضرمين. عاش ستَين 
سنة في الجاهلية و نحوها في الاسلام. كان ابثه عبد لعن و ضشظة سعيد و ابوة ثابت و جده 
المنذر و أبوجدّه حرام من الشعراء. عمي قبيل وفاته. ‏ و أعاذنا الله من الخذ لان -ها حكاية 
مذكورة فى كتب السير. مات سنة 04 هق. راجع: «الأعلام» ج "ص 760 .١‏ «تهذيب 


١8‏ ا ا ا ا ا اا 


الإ الع شارتت دزدني ُتِلَثْ كُتِلْتَ قَهَاتهجا اسٌّفْتل!١!‏ - 
وقول الحريري أيضا: 
رايت يَاقَوم أَقْوَاماً غِذَاوُهُمٌ َل العَجُوزِ و مَا أعني ابْنَةِ آلهِنَبٍ 
٠"‏ مُسْئْتِينَ من الأعرّاب كُوَتَهُمُ أنْ يَشْتُووا خِرقَهَ تفي من السَّعَبٍ 
و تَابعِينَ عُقَاباً في يرهم ١١‏ عل تكنُيهم في البِيْضٍ و اليَلَبٍ 
والقصيدة طويلةٌ أكثرها من هذا القبيل. و منها: /5833/ 
*وَمغفْرماً مُنَاجَاةٍَ آلأناء!'الهةُ وَمَالهُ فهوحديث الخّلق منْأرَبٍِ 
فى مانت بباقدد ذقيقة 3 1اذكاء له فق بده التيرب 
1 سَاجداً َوْقَ قحل غَيرَ مُكْثَرِثْ مَاأقَ بل يَراٌأفضلَالقّرَبٍ "ا 
الشرح : 
١‏ المراد ب «بول العجوز»: لين البقرة» و «العجوز»: أيضاً: الخمر. 
". و«المسنتين»: الّذين أصابهم الجدّب. «الخرقة»: القطعة من الجراد. «السغب»: الجوع. 
". «العقاب »:الرّاية. و كانت راية الب صل اللّه عليه و آله و سلّم ‏ يسمى «عقاب(4). 


التهذيب» ج كص 87", «اللإصابة» ج ١ص‏ 56" «خزانة الأدب» للبغدادي دج اص 
١‏ «مشاهير الشعراء و الادباء» ص ”77. 
١‏ من قصيدة أُوَها: 
أ سألتَ رمم الدَارٍ أم ل#تسأل بين الجوابى فالبُضيع فحَوملٍ 
راجع: «ديوان» حسان بن ثابت الانصاري ص .١8١‏ 
؟ - في المصدر: «الرّجال»»؛ بدل «الانام» . 
'- من قصيدة من «المقامة الشتويّة». و صدر القصيدة الذى يي | يحكه المصئف و جاء بمابعده : 
عِندِي أَعَاجِيبُ أرْوِيَابِلَاكَذب عن العِيّانٍ فَكَنْونِ أبَاالعَجَبٍ! 
راجع: «مقامات الحريري». المقامة الشتوية ص .55١‏ 
«العقاب» هو الراية _كما نص عليه الجوهري ف «الصحاح» ج ١ص‏ م1 القائمة ١-.و‏ 
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«المغر م»: المولع بالشيء. «مناجاة الأيّام»: حادثتهم. «الأرب»: الحاجة. 
0. «الذمام»: الأوّل: العهد؛ و الثّانى: جمع ذِمّة. و هى البثر القليلة الماء. 
.١‏ «الفحل»: الحصير المتّخذَ من فخال النخل. «غير مكُمّرث»: غير مبال. و غير مهموم. 
«القرب»: جمع قربة - بالضٌّ -. 
وقول شيخ الاإسلام جعفر الاصفهائ :)١(‏ /8ظن) 
بمب للد مئْكَ مثْلاً فيكت فى مُهْجَتى سَنَانَا 
امه : 


و 
7 وافتجصال ذاه المتييين سحي ظ 
والتنيسيهينة سين فيا تهنانا 
0 ل 2 
. و انحن بدر الدجى و وَجَه 
تتصسنن فلي المحصيق خمقة انا 


افعحسيلت يميا لك سانا 


لكن ماوجدت في مصادر ترجمة مولانا سيّد الرّسل -ك «كتاب الشفا بتعريف حقوق 
0 - نصّاً على كون العقاب اسم رايته قز |المعلى لسوت 

بما أ نّ المصّف يذكر هذا الشيخ أبياتاً كثيرة كشاهدٍ لجمع من الأبواب, و بما أن مترجصيه 
0-0 بأوصافي كالشاعر و الأديب و نحوهما. عقدنا له بحثاً في تقديمنا على كتابنا هذاء 


4 فته قلي لخَافُكون 


جييهت ايدان محدز دلال 


تنا سبمن يال يخال وا 
1.١‏ نمس جد إذا رثا 
.١١‏ و رَاضضِقٍ 0 
؟ :تووورة إن ف فحوزوتث تيا لا 
دان ا عن معانٍ 
1١.حنو‏ 
.يا ضا إن جرت أَرْض سَلْمَى 


- مه 


م1 .و قم بدن اللتار ما 


0# © هه » هه و و وها و ه © وه وه ه ه وه هه ه هه واه هه وهاه و و و هه 6ه هاه هه وهاه واء و و وهاه ه و . هه ه عه ه ٠.‏ ه ٠.‏ 


الواح القراح 


سقط عن عيني اللجاأنا 
في اسن قاقت يَاالحجيسانا 
يزيد قلي بهاافْيانا 
فهعارض الْبَدرٍ قه تحَانا 


عق الشعحق لابواعنهاا 


م ممه 


وإ لاخيحهييو عحبية اعببانا 
اسمجحسدييين 
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6 كك باشمي و لاتصَرح 
و إن نصَاب الآدّى فلانا 
الشرح : 

*. «قد آفر الشمس» ‏ من قامره فقمره : راهنه فغلبه. أو من قر الرّجل: تحير بصره من 
التلج. «حيث بانا» أي: حين ظهر ذلك الوجه كما أنّ «بانا» الأوّل بمعنى: انفصل, و الثّانى: شجرٌ 

. «نعيم روحى»: منادى. 

1. والتورية في «الفيتُ». حيث أ ندند قتي هو لتقا ربو سه عد اشر الانفا ميان 
يكون دعاءٌ على نفسه بالشيٌ. 

/. «الجماث» ‏ بضي الجيم _: اللو 

٠٠‏ .«الحو»: كلف القمر. «الخندر» ‏ بكسر الحاء المعجمة : سَترك ؟ سَترٌ مُد للبكر في ناحية البيت: 

؟ أ. «الراشق»: الرامي. «كنان السهام»: وعاؤها. 

5.«و جد الحوئ»: الواو فيه للقسم؛ و «الجدٌ»: البخت, و يُقسم به كثيراً كقوله: 

هَذا وَجَدكُمُ الصّعار بِعَئْئِهِ - 

و فى البيت إيهام تناسب. و اضافة «بنو» إلى ضمير «الهوئ» كإضافة «أخو» إلى «عمّية» - 
أي: /5834/ عمّى - لأدنى ملابسة. 

ا والغناء؛ بحرى الدمع /828/ إلى العين. 

4.<«رق»: رحم لان 

."٠«‏ «كرنٌ»: من الكناية. «الردى»: الهلاى. 

وقول الشاعر: 

١‏ كصدّق بوَعدِك إن مَمَمِيَ سَائِلُ وَرَوَدُ كُوْادِي نَظَرَة قَهْوَ رَاجِل 

؟. جَعَلبُكَ التَّكِييزٍ نطْباً لتَاطِرِي قهَلَارَفَعْتَالمجْرَ وَ الجر فَاعِل 


5 ومنه: 
اللف و النتش "١‏ 


وهو كرس “#ذكر ما لكل من غير تعيين. ثقة بإ ن السّامع ير 0 ؟)_(غ) 


١‏ - هذا الباب لم يذكره أكثر المصنّفين في هذا الفنّ. منهم: ابن المعقز و المرغيناني و 
ابن أب الاصبع و العسكري و ابن منقذ و غيرهم. و يقال له أيضاً: الطّّ و النشر. راجع: 
«خزانة الادب» ص 11. 
؟ - «سواء كان إثنين أو أكثر. إِمّا مفصّلاً أو بحملاً بأن يشمل ذلك المتعدّد لفظ عام بالاستغراق أو 
الصلاحية». راجع: «عروس الأفراح» ج وص 819 

- قال السكاكي: «اللف :و النشرء و هي أن تلفّ بين شيئين في الذكر ثم تتبعهما كلاماً مشتملاً 
على متعلقٍ بواحدٍ و بآخر من غير تعيين. ثقة أن السامع يرد كلا منها إلى ما هو له», راجع' 
«مفتاح العلوم» ص ١/1‏ . و هذا كلام ترق دقارم وعم قير الملطين تياد 
فقال: «و هو ذكر متعدّدٍ على جهة التفصيل و الإجمال, مما لكل واحدٍ من غير تعيينٍ ثقة بأ 
السامع يرده إليه»؛ راجع: «الاويضاح»: اج ال خض ّم دنه الفتة و اخد منه قوله؛ 
دكلرمد ول كلدم طسوو ار ل 

أك التعاريق الى ذ ذكرها البديعيون كلها ترجع إلى معى واحد. إلا أن : الحلى في تعريفه أتى 
كيدي ريوع ان نوي اراق تقانه قال. الف والتعنر أن يذكر الناظه فى أوّل النيت أسناء 
كعد ده انا انظ شرح الكافية» ص 1 وتلاحظ 5 قوله: «يذكر الناظم» مقيّدٌ لهذا 


١‏ ا عو عا ب و م لوو الا اي عه لوو ال ةا لاع اداج 


وهو ضربان! ١‏ لأنّ النشر: 

[لازقاعل ترقيب اللث كنول 117 كال يبورين ونيد فل لكم الئل و لني 
لششكوا فيه وَلِتَمتعُوأ م من قَضله»7, 

[ب]: و إِمًا على غير ترتيبه. كقول سيّد الأولياء عليء - عليه السّلام -: 


1 اخاف: وا تجو هد وحتقابه واخملة شيكا ننه ككتة عدل 
ل اا م كار 
ومن الضَّرب الأوّل قوله ‏ عليه السّلام -: 1 

أن الاعنان عمد الم دنا وَعبئه الفح تتففضة وَذمنا 
#.كقَطر ضَارَ فى الأَصَدَافٍ درا وَ فى شَّدقٍ الأقاعي صَارَ م 


الشرح : 

١‏ (احكم»: حاكم. 

.٠“‏ «القرت»: العبد. 

*. «الشّدق»: طرف الفم. 

و معنى البيتين الأوّلين: إن أخافٌ عقابه و أرجو عفوه في خطيئاتي و عثراتي؛ أو يُراد مطلقاً. 


النوع بالنظم؛ ؛ وقوله الآخر: «أسماء متعدّدة» أيضاً لايوجد فى التعاريف. فانهم ذكروا بدله: 
«متعدّد» كما 5 المتن و «أنوارالربيع» ج م اص 2-38١‏ 5 «شيئين فضا ل دكيا ف «خزانة 
الآادب» ص 5 ء أو .... والحق 9 تخ نفة فزع اذو العا ريك 

- لتفصيل بيان الأقسام راجع: «أنوارالربيع» ج اص ."8١‏ وأنظر اهنا «نهاية اللإرب» ج / 
ص 114 «معاهد التنصيص» ج ؟ ص 507. 

- هذه الكريمة من شواهد ابن معصوم المدنى و ابن حجة. را جع: «أنوارالربيع» ج م اص "1١‏ 
«خزانة الادب» ص "٠ .١١‏ كريمة /االقصص. 

ع - القطعة م توجد 2 «ديوان أميرالمؤمنين» لانى طبعة دارالكتب . ولافى طبعة دارا لجيل ؛ وم 

توجد في «بحارالانوار» ج 4" باب «الاشعار التي تنسب إليه ‏ عليه السّلام -» 

- هذه القطعة أيضا لم توجد في المصادر المذكورة فى التعليقة السالفة . 
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و لكن يكون تلقيناً للنّاس أنّ طاعاتهم لايقرّبهه(١)‏ بجنابه ‏ تعالى -, و «حسنات الأبرار 

سكئات المقكبين»( 00 

0000 وُجُودَكَ ذنْبُ لَايُقَاسٌ به ذنْبٌ زنك (7) 

ولذاقُرءَ في قوله ‏ تعالى -:« إلا عِبَادَكَ من ألْْلصِينم (؟) : فتح اله (8 

؟.«فإن يك تعذيباً إلى آخره -»: 000 نفس الاونسان. و 
قد ورد: «أنّ من يجد خيراً فى نفسه فليحمد اللّه. ومن يجد شرا /5435/ فلايلومء إل 
نفسه»(! '؛ و في دعاء الإفتتاح: «الخير بيديك و الشبٌ ليس إليك»١7).‏ 

وفى هذا الكلام منه عليه السّلام -إشارة إلى أن ابيقاب ليس من مباينٍ خارجيء إِما هو 
من لوازم أعمال الانسان المعاقّب و ملكاته. فانٌّ الانسان بحسب ملكاته الحميدة واكذيلة 


يصير كجنس تحته أربعة أجناس: 


. جميع النسخ: لايجنابه‎ ١ 

'- من القواعد المنصوصة بين العرفاء و المتصوفة, راجع يي ا و 
الرّبيدي فى «اتحاف السادة المتقين» نسبه إلى أبي سعيد الخزّاز. و لكن بعضهم حكاه كحد 
نبوي, و هذا أوردة بعضهم فا يختص بالموضوعات. أنظر, «الأسرار المرفوعة» ص ,.١186‏ 
«الفوائد الجموعة» ص 0 » «أحاديث القصاص» ص 048., «كشف الخنفا» ج ١ص‏ 58غ, 
«السلسلة الضعيفة )ص ٠٠١‏ 

- راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص ؟/االتعليق .١‏ 

4 كريمة ٠#الحجر.‏ 

0 - هذه هى القرائة المشهورة. و قرأ ابن كثيرٍ و أبو عمرو و ابن عامر «المخلصين» ‏ بالكسر -, 
رأجع: «البحر الحجيط» ج دص 054؛. «اتحاف الفضلاء» ص 78", «التفسير الكبير» ج ١1‏ 
ص «النشر» ج "كص 1950. 0" ٍ 

- الظاهر من قوله: «ورد» أنّ المنقول حديثٌ أو قول منسوبٌ إلى أحدٍ من الأكابر. و لكن ما 
وجدت له مأخذاً في مصادرنا الروائية أو ما يختصّ بذكر أقوال الأكابر. 

هذا الدعاء ورد في كثير من مصادرنا الروائية, كا ورد في بعضٍ من محاميعنا الدعائية. و لكن 

م أجد العبارة فيه؛ نعم فيه:« ... بيده الخير». 


[ج]: البهيمة؛ و 

[د]: السّيْع. 

فإنّه إذا تخلّق بأخلاق الملائكة عملاً /(6829/ و علماً حشر الي بل يقرق من مقامهم و 
يفنى فى اللّه و يبق باللّه, وإذا غلب عليه الشيطنة و النكرئ _تعوذ باللّه !-يُمشر إلى الشيطان ‏ 
ل ان طتة اندز عونا لي عد التبو و النضب سس إللء الما والشاخ وسادد 
المؤذيات _كالعقارب و الحييات -.كل ذلك بصور أبسط و أقوم وأبق :و ادوةء: لأثها - لكونها 
ويه ولخو و والقاوق التعار ةا لاع عند ها إلى الحوامل الدائرة و القوابل الزائلة, بل هي 
مود عور قددة لاعابل تااعل التحقق: اوغا جام سيط في دائر دعل قو 
نسببها إلى الملّكات نسبة الرقائق إلى الحقائق و الفروع إل اميل و تلك الملّكات جهاتٌ 
فاعليةٌ للصورء و شيئية الشيء ء بصورته و فعليته و 0 .و الوحدة ف ذوي الأبعاد و 
السيّالات باتصاها و في النفوس بوجودها واتّصال حركاتهاء و تشخص كل شىءٍ بوجوده و 
هذيّة كل إنسانٍ بنفسه . 

1 [إشرح القطعة الثانية: ] 

و معنى البيتين الأخيرين: أن المقبول يظهر بصفة القابل و ينصيغ بصبغه و في كل بحسبه ؛ قال 
- تعالى -:لأَنْرَلَ من السّمآءِ مَاءَ قَسَالَتْ أودِيّة ِقَدَرِهَا4. و قال بعض العرفاء : «إذا تفاوت 
الحقيقة الظاهرة في القوابل أيّة حقيقةٍ كانت , فليس التفاوت بالحقيقة في الحقيقة الظاهرة, 
إنما التفاوت /3835/ في ظهورها. فانظر إلى الصّور المنعكسة من واحدٍ إلى المرائي امختلفة صغرىٌّ 
وكيوق وهناة وكدرا ورا وكا وغيرها 

لاسن كوو الاعيا معدن ا لد ب اذى فق سنا وها الدانطية المي عدولا يه 
وراء ظهره. كالدّيْن لدى المديون . 


من القواعد المقرّرة بين أهل الححمة: «ان شيئية الثىء بصور ته لامادته», بل «الصورة ف 
كل شىءٍ تام حقيقته», راجع: «أصول المعارف» ص /0. 


الصنايع المعنويّة / اللف و الثثشر 


وها ع٠‏ ماه 
#ا 858 1ق #ا رهد ارا وج وو يق مهار وفك فدات وف صو جيذ أو ابقااه ارد عن لها و2 هن" ها نه ين هل ال انق ا “كوه 1 وا هه" د اله 


وقول عبد العزير النّساني: 
ارَحِبٍ المجتابٌ بعَدلهِ وَ بفضله 
أ. شرّفٌ تنضطامة دونه ابورا 


ان 


اجا جَادَت هجتا الوزَّارَةٌ مدة 
أعكية قرائكَ صبائة فنع تنرّئ 


4 شَاقَتْ رماح 00 


1 > 6 2 8 209 
اصطفغت إليه الصضصخرة الصماء 
ب001 0 210 
تف 1 كني 59ل ينا 

7 2 م 7 سمه اس ل‎ ِ 7 ٠ 

/0529) فق عسل مَكرّْمَة بدك بيضاء 
5 10 00 7 
وَرْرّ علكوذ بظله الوزرَاء 


وَبعود هدك عادها الحوياء 


2 


ا أن فى 1 طسبع آل بحن[ لسلاقة 


*ا. رَكِبَ أَلكَرَاكتُ برف أَفْلَاكَيَا 


7و كهكط ارك الك تفعيكة 
دعكا يحبر الدواز الذاء 
0 جد إذا فيلت نه كحتاة اليا 


و ثم 


5. /6ته5/ جَرَبَتْ مَطَايَاهُئْ فكل لَيَثْلةِ 


مايه م 


- 


ٌ 0< م 5 ع 5 م 
.١ 7‏ خيخجرى القضاء يما ادوت كانه 


أ.«تطامن»: تواضع .نما نسب التواضع إلى الجوزاء. 2 صور ته تشبه شما خط راد 
عند سلطان. 

؟. «الصخرة 1 الحجر الصلب . 

١‏ «الررحب»: الواسع . 57 البحر. 

١.«وَزْر» ‏ بنتحتين -: ولع 

#ا. و«الباء» فى «بمهجتها» للعورة وضميرها يعود إلى «الوزارة», المتأخر لفقل كي 
«الحوياء»: النفنس. 

4 «أحكم»: من الإحكاء, أي: نئبّت في مقام الوزارة؛ و «أحكم»: من الحُكم. «فى الذكاء 
ذكاء» أى: فى العظمة مس دما ور عه خرن 


الصنايع المعنويّة / اللف و التّشر ا 0111 0 00 


.و فى «الحط» في قوله: «رماح الخط» إيهامٌ إلى الموضع الذي يُنسب إليه الماح. و 
«القصباء»: جماعة القصبة. و في «سوداء» _بالمدَ(١)‏ إِهاءٌ بالمرأة السوداء الملائمة للجنون - 
كالملسلة د 

«برهة» أي: زماناً طويلاً. و «الطّلابٍ عناء» أي: الطلب المذكور مشقّةٌ لاطائلٌ تحتها!. 
إذ لايظفرن بالمقصود. و هذا في هؤلاء الممدوحين ادّعاءٌ و مبالغةٌ غير مقبولة, و إِما يليق هذا و 
أمثاله بالإنسان الكامل؛ قال بعض العارفين: «الأفلاك تدور بأتفاس بنى آدم»7'' , يعنى: كأ 
السماء كال حئ لني تجري و تدور /اقه6) بالرياح. وكيف لا؟! و لانوع من أنواع الموجودات 
الاو هو واقمٌ تحت اسم من أسماء الله الحس كالحيوان تحت ابر «السعيع البضين» و الخان 
تحت أسم (اللطك ا خبير», والسّهاء نحت «الرافع». والأرض تحت «الخنافض». و الملّك تحت 
(المترع التدوس» -و قِسُ عليه -؛ و اللإنسان سيا الكامل منه فهو واقعٌ تحت اسم الجلالة, فهو 
مظهر اسم «اللّهه الأعظم و بحلاه الأصئ الأتموعَلَّمَ آدَمَ الأسمآء» 7" المسنى؛ و أفراد 
الإنسان و بنو آدم أيضاكل واحدٍ منهم /5836/ بحسب غلبة الشيطنة أو البهيمية أو السبُعية أو 
الملْكية العملية الناقصة في العلم و المعرفة -كبعض أهل الطّهارة والزهد_واقعٌ تحت اسم خاص 
الآ الإفنان الكاقل فق العمل :و السنلءبو آدء الحقيق الغازف العامل: ْ 

*؟١.‏ و«الّكض»: تحريك لجل واستحثاث الفرس للعدو. و «المشيح»: الجاد في الأمور و 
«الشياح»: الججد. 

0. «التعداء»: العدو. 

1. «الجرب»: مرضٌ معروف. «لُيَلّة»: تصغير ليلة. «يطلى»: يلطخ . «الجرباء»: من أسماء 
الجن نك 

00 أب القح لغ . 


١-فى‏ النسخ كلها: «المداد», والظاهر انه شيف : 

0٠٠١ راجع: «لطائف الاعلام في اشارات أهل الإطام» ص‎ ١ 

"'- اشارة إلى كريمة ١”البقرة‏ . 

؛ - ل أتعدّف بارجل. و هناك أبوالفرج على بن الحسين الاصفهاني, و أبوالفرج على بن ا حسين 


١ 6‏ ف الف ا وو و ال حول لحك لوا مو و3 أل زه عام بهد وحم ون و هال ول واو 8ه هد لور رقا عو هل نيه مها ه16 رق هال م و وو هل 6ل اإقل ه جو أم وك وأو أن الراح القَراح 


١‏ جَنَينَا جف الوَرْهِ فوغير وقته وَرَهْرَ آلو من رؤضٍ خَدَيهِ وَ ألنّغْر 
و َاَبَلنَا من وَجهه وَقَرَابِهٍِ بِمَّسْسَينِ فى جُنْحَى دُجَى آللَّيلٍ وَ ألسَّعرٍ 
*"وَغَقٌ فَصَارَ القيك ماطرف اذا 20 من محاسِنه الز 
ءّ. ال و رج كفا من المناءِ 

7 شَرُورٌ سَكَسرنَا مله آاصّحو إِذْدَعَا السوو! كيه نوي التكير 
3 اياي من عَنهُ قَعئْدَ ما تَببِنَ تككبن الوَقَاء إلى الغدر 
ااتتندى نكن كلك فيه وكيا تبه بو ليت المبتال الذي ننه 
متو كل عضن الايقان من كل ناه ايه آلا إلا عَلَ الدُ 

الشرح : 

.١‏ «جنينا جنى القرة» أي: تناولها من شجرتهاء وكلّ ما يجنى فهو «جَن) , و إضافة الجن 
إلى الورد اضافة الصفة إلى الموصوف . «في غير وقته»: من قبيل جعل التشبيه المبتذل القريب 
غريباً «خدّيه» ناظدٌ /6830) إلى الورد. و «النغر» ناظد إلى زهر الربى؛ «دجى الثَّيل» ناظدٌ إلى 
مس شرابه. و «دجى الشّعر» ناظرٌ إلى مس وجهه. 

1 («نكين»: عدلة: 

/. «التهويم»: هر الرّأس من النعاس و أوّل النوم. 

ولقد أعجبني 7" كلامه حيث شبّه لذائذ الدّنيا بالصّور المنامية؛ لاكل منامء بل السنة. 
إذ لو سنح فيها صورةٌ فلاثبات و لانظام لاء بل قالوا: الصور التي بيراها النائم في أل اليل أو 
أول النوم ايه ١!‏ سكع خار اتنا احفانة أحلام ليست باتُصال التقسى يدا نوس ا لقا 
الفلكية أو عا المثال المباين أو الألواح العالية: بل هي في الحسٌ المشترك أو الخيال و ينعكس 
منه إلى وجه الحسٌ المشترك الداخل, إن كمرأةٍ ذات وجهين: وجهٍ إلى الداخل, و وجه إلى 
الخارسء أعى: ال جواسيسنه الخمسةادرو كذ جغل اللّدة ق البيت الثال فرذكرم و حال وهر 


ابن هندوء و أبوالفرج عبدالله بن الطيّب. و أبوالفرج عبدالرّحمن ابن على المشتهر بابن الجوزي؛ 
و يذكر لبعضهم قصائد و مقاطيع. فلم يمكنني تعبينه بالضبط . 


-١‏ في النسخ كلها: - «الاا, ارم اه الي 


الصنايع المعنويّة / الف و النّشر 000 00 


بوجه ليس من الدّنيا و عال الموادٌ. فانٌ نفسه تي مي السّحاب و ينطف آنطفاء البرق؛ و لنِعمّ ما 
قال سيّّدي و مولاي علي 0 


5< شيا كَطِل َال ا اا 


ا ا و لقائك الذي قدامك فى الآخرة الذي لانهاية 
له وجدتها كالعدم, إذ لانسبة للمتناهى إلى غبر المتناهى حتىق يُقال: «إنّها منه كم هى». و مله 
بخط بيض غير متناو فيه نقطةٌ سوداء. 


ا لظ مالالا ممم يري 


-١‏ راجع: «ديوان أميرالمؤمنين». طعة دارا لجيل ص 6 طبعة دارالكتب ص ١0١‏ «انوار 


العقول» ص ١١١‏ 


ومنه: 


البمع 


وهو أن يجمع بين متعدّدٍ فى حكم؛ كقوله - تعال اط المال 15 ون زيت الخيرة 
نيه ١!؛‏ كذا قال الخطبب 7" و شارح كلامه العلامة النفتازاني 7" وهذا شي؛ لسك 
أصدّق به. إذ يحرّد الجمع المذكور لاتحسين فيه ؛ و هل يمكن القول بتحسين 


كريمة 51 الكهف . كت راجع: «الويضاح» ج :ص 770,. 

"'-. راجع كير ح المختصر على تلخيص المفتاح» ج م ؛ ص 0"", و «المطول» عليه ص /72غ]. 

ا ا 0 
إن الشتق عقن الله لفو تناو تلمع المسلنين -ل يتفطّن إلى مغزئ كلام البديعين -و إن كان 
آية باهرة في الفطانة و الفهم. و لكن لكل عال هفوةٌ و لكل جوادٍ كبوة , فأخذ عليهم ما أخذ 
عللهم. و مثاله الذي مثّل به من قوله: «قام زيدٌ و عمررٌ» يشير إلى ما قلناء إذإدخال لفظ 
«المتعدد» في التعريف يشير إلى أن في هذه الصنعة يجب أَنْ يجمع بين شيئين عختلفين. امن بو 
واحرا وعدا عو الاجم فالجمع يتشكل من أركانٍ ثلاثة: 

الأوّل: : ا جمع. وهو أعٌ من العطف و غيره؛ 

الثانى: التعدد, أي: 5 أن يكون ا جمع بين نوعين, سواء كانا متقاربين او متباعدين؛ 

الثالث: وحدة الحكم عليهماء سواء كان هذا الحكم خبراً عن المتعدّد أو لا؛ 

والمصنّف لما أغفل الركن الثّان وقع في هذه الورطة, إذ زيدٌ و عمروٌ ليسا من نوعين مختلفين. و 


هيهنا ‏ تثبيتاً لما ذهبنا إليه - نأتي بناذج من أمثلتهم في هذا الباب. حت يتبين حقية ما قلنا. 


فثال السكاكي: 
إن لقاع وَالشبَاب وَاليدة فس لمر أي كقهدة 
وأيضاً :«المال و آَلبَئُونُ زِينَهُ الحيّوة آلدّنياه [18/57]. راجع: «مفتاح العلوم» ص 175. 
و للخطيب مثال ثالث غير أمثلة السكاكي, و هو: 
تلَاتَهُ تشرق الدنيًا بِبهِجَتجَا 2 شمس الصّحَى وَأبُوإِسحَق وَالقَمَر 


راجع: «الاريضاح» ج وص .553١٠‏ 
و الحلي ذكر ما ذكره السكاكي في مقام القثيل؛ و بيت بديعيته: 
آرَائَهُوَ عطَايَاهُ و تقمئة وَ عَفْوُهُ رَحمَةٌ للنّاس كلهم 
راجع: شرح الكافية» ص .١15‏ ْ 
وابن حجة أيضاً جاء بماججاء به السكاكي, و زاد عليه قوله - تعالى لاوس 
َلنّجِمُ وَ أَلشّجَُ يَسجُّدَانِ» [00/3].م حكى بيت بديعية العميان : 
قد أحرّرٌ السّبِقَ وَ الإحسَانَ في نَسَقٍ وَالعِلمَ َالحيلمَ قبل ارك للعلّم 
وبيت بديعية الشيخ عرّالدين : 
للوّصل والقَصل والألطافٌ منْدُيَى وَ العِلمُ وَ الحلمُ جمَعٌ غير مُنْخَرِمٍ 
و بيت بد يعيته : 
آدائه وَعَطَايَاهُ وَرَأَقَبَهُ سَجِيَةٌ ضمئن جمع فِيهِ مُلتَْ 
راجع: «خزانة الأدب» ص 51١‏ 
و ابن معصوم المدني أيضاً بعد أن نحا نحو السكاكي قال: ومثله قولى : 
إن المكَارة وَالتَسَائل و القن طَبعٌ جات عَلَيهِ خَيرَ تَطبع 
وَائَد وَالشَّرفُ الوص وَالشْلَ وَقفٌ عَليِكَ وَ ليس بالمستودع 
وو بيت بد يعيته : 
كاله و نكا ليه:ة وفتنقثة جمعٌ من الفضل فِيهِ غير مُنقَسَم 
راجع: «أنوارالربيع» ج اص 71/١1877١‏ ' 


الصنايع المعنويّة / ا جمع ا 


الجمع في قولنا: «قام زيل وعهرة) أو «الخد و القد» [مع ١7]‏ كلها حسن من جهة الجمع 
المذكور؟!؛ و صاحب الْقَييز ينبغي أذ لاأنفسه عليه نا بالقرض جا بالذات" من المتحسن. 


فيظهر من التأمّل في هذه الأمثلة المتكثّرة و غيرها أن : ما جمعوا بينه و بين غيره هو شيءٌ من نوج 
غير نوع المجموع معه. فالفراغ و الشباب و الجدة, و كذلك المال والبنون؛ وكذلك شمس 
الضحى و القمر و ابواسحق ., و كذلك النقمة و العفو, و كذلك العلم والحلم و كذلك غيرها 
أشياء من أنواع متعدّدةٍ و قد جمع بينها في حكم واحارء بين أن ما أت به المصنّف من المثال ‏ و 
هو قوله: قام زيدٌ وعمروٌ - ليس من هذا الشأن في شيءء إذ زد و عمروٌ ليسا من نوعين؛ بل 
اشام و وابمر . وهذأ هو السرّ في خطأ المصنّف و عدم ذهابه مذهب القوم. نقد سين 
بن معصوم المدني خيث أنى بكلام موجز جامع لجميع ما قلنا. انه قال: «الجمع هو أن يجمع 
لمتكلّم بين نوعين فصاعداً في نوع واحدٍ بأن يعمد إلى شيئين مختلفين مثلاً فيقبت هه) جهة 
عافعة تكد ن مها». راجع: «أنوارالربيع» ج ”اص .57١‏ 

ل ا ل ل ل ا اه 
جهة استكشافه جهة الجامع بين المتباعدات, و هذا هو السرٌ في ذكرهم هذه الصناعة في 
الصنائع المعنوية. 

وفي هذا الباب يعجبني كثيراًقول المنبي حيث يقول' . , 

المخيل والتحير و العيداه : 5 تَعرِكُني والطية وَالصْرْبُ وَالقِرطاسٌ و القَلَمُ 

فقد جمع بين سبعة أشياء و حكم عليها بأئهَا تعرفنه, و هذا من أحسن أمثلة اجمع. 

وفي الختام أزيد و أقول: إِنّ هذا الإشكال سبق من المصئف إليه بهاء الدين السبكي حيث قال: «و 
لولا أن المصنّف أنشد عليه في اللإيضاح قول محمّد بن وهيب : 

َلَائَةٌ تشْرقٌ الدّنيًا يِبَهِجَّتها شَمسُ الضّحَى و أَبُوإسحَقَ وَ القَمَرُ 
لكنثُ أقول: إن بداعة هذا يشترط فيها الاخبار عن المتعدّد بمفردٍ يصدق على الجميع لكونه 
مصدراً أو حوه. فانّ زينة و مفسدة كذلك إلا فجرّد امجمع بين متعدّدٍ بعطفي أو تثنيةٍ أو جمع 
مرخ خفن أن يكونا من نوعين متباعدين غير متناسبين أ ديع فيه؟!», رأاجع: «عروس 
الأفراح» ج ص 570. 

و يلاحظ عليه ان مس الضحى وأبواسحق و القمر أيضاً من نوعين متفاوتين بينهها كمال البون و 
التباعد. 
ما جعلناه بين المعقوفتين ل يوجد فى النسخ. و الظّاهر أن المعنى ميتم بدونه . 


والوا ءا .و و و ىه ها هاه اه ها واوا او .اه .د واه وه .د وه ها اه © ٠‏ 


اداح القرَاح 


/6431/ و بالجملة, لوكان هذا من المحسّنات فثاله من قول سيّد الأولياء علة ‏ عليه السّلام -: 


/2337ظح 


؟. همومها 5 تنقضى جاعة 


م“ إنيا 1 رن ف 
عن مَلِكِ فِيبَا وَ عن و 59 


؟. أي: عن الوضيع. 

ومن قول غيره هذا: 

.١‏ طَرِبتٌ إل آلصَّبُوحٍ مَع آلصَّبَاحٍ وَشُوْبٍ لياح وَ آلف ررٍ ألقلا 

كان آمَلجٌ كَالكَافُور تثراً و تناري بين نارتنج وَرَاجى. 

*. فََمُويي وَ مَشْرُوبى وَ نَارِي و ,! جي وَ الصَّيُوحٌ م مَعَ آلصَّبَاح 

* لمي دفي هييوفيى فيبى ‏ صب في با في صَبَاٍِ 

الشرح : 

.١‏ «الصبوح»: ما حلت من الذَّبن بالغداة. و ما أصبح عندهم من شراب. و الناقة نحلب 
ساك :و اراد هنا الول 

*. «ههيبٌ ... - إلى آخره -» أي: كل ين الثّلائة الأولى كذاء كما أنّ كل مِن الثّلائة الفانية 
صباح -... إلى آخره -. 

اع ال ا 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص .١1‏ طبعة دارالجيل ص 18. «أنوار 
العقول» ص /59. 
لايمكننى تعيين الرجل بالضبطء و هناك أبوعلى تحمّد بن يحيي بن عبيدالله بن بحيي ابن 
بها بعد فوته. كما و أن هناك الإمام نحمّد بن يحيي من أاعيان دولة سنجر السلجوق. و الذي قتل 
في فتنة غُزء و فيه مرائي باللسانين العربي و الفارسي كمرثيةٍ فاخرةٍ أنشأها الشاعر الفارسي 
الكبير خاقانى تعزية 1 سيط لعي 


أن مصر مملكت كه تو ديدى خراب شدد->6ح وان نيل مكرمت كه شنيدى سراب شد 


الصنايع المعنويّة / ا جمع لواو جامد وول لمان الع هاس تام روا مقي و لدو م ‏ /81ا 


١‏ سَئَلْتُ آنَّدَى وَآبجُودَ مَالي أراكٌ) 2 تك داع رادل ماي 
وا بال دكن لعن انو وديا تيجبالا أصحينا بن خط تيش 
؟: قَ قلت فَهَلَايمبَعدَ قَقدِو وَقَدكُئْععَبْدَيهفَكُلٌمَشْبَدٍ 


”تختلا الاكىي تعر تفده مسَتافة يوم ثم نثلوه هن غد 


. «التّدى»: الثري‎ .١ 
. بالبناء للمفعول _أي: صدرنا ذوى مصيبة‎  »انبصأ«‎ ." 

“ب (زشسافة بوم» أي: ميقات يوم. 000 

ولايخنق ملاحة الجواب و-الحٌّوال!. 

و نظيره قول القائل في بحبى بن خالد! ١‏ : 

١‏ سَئَلثُ ألنَّدَى هَل أنتَ حك قَمَالَ ب يكبي به يجبي بي خا 

؟. فَقلْت شِراء؟ قال لآا! بل وِرَانَةَ ا ل 


وفيا قله كدو سرخقة فب بياذ اذى 

-١‏ ل يشتهر أحدٌ من الأعلام بهذا الاسم إلا سيّد بني برمك و أفضلهم أبوالفضل يحيي بن خالد 
يواه مل العنا نين الشهة واهر او يو زوه نعف أن : قلّد أمر الخلافة. ريال كان عراذا 
ذافطانة يمكن أن تكون هذه المرثية من جملة مرانى قيلت فيه بعد وفاته, و هذا احتال قوى 


و هو: «إإيقاع تباي بين أمرين من نوع»؛ هكذا قال الخطيب !"ا والحق أن يُقال: إيقاءٌ 
كذا معللاً ‏ مصرّ حا كان التعليل أو مطوياً. فانّ يحرّد ايقاع التباين المذكور ‏ مثل: «ليس 
غطاء فلان كعطاء فلان» -ليسن فيه تحسين!: بل مع التعليل و لو ادّغاء! .كبا مثّل هو تفسيه(8) 


١‏ هذه الصنعة و شقيقتها الجمع من الصنائع المستحدثة, فلم تذكرا في كثيرٍ من الموسوعات 
الشاملة لأبؤاب هذا العلم: كمصئّفات كل من العسكري و ابن ا ىالاضبع و ابن رشيق . 
- قال ابن حجّة: «التفريق في اللغة ضد الإجاع». راجع: «خزانة الأدب» ص ١72١؛‏ فأخذ 
عليه سمو الدل كا «التفريق في اللغة ضد الجمع لا الإإجتاع .كما وهم ابن حجة . و 
ضدّ الاجتاع نما هو الافتراق لاالتفريق». راجع: «أنوارالربيع» ج ؛ ص 209. و على أي 
فالمقصود منه لغدَ واضح . 

"- راجع: «الإيضاح» ج ؛ ص 577, و تنام قوله: «هو إيقاع تباينٍ بين امرين 0 واحدٍ في 
المدح أو غيره ». 

- هذا رأيّ خالف به المصنّف جميع البديعيين, و الظاهر أن وجه الحسن في هذه الصنعة عندهم 

1" اذا ادعى المتكلم عدم التشابه بين شيئين يتراءى ا الال تشاعهنا 3 رجع و بين وجه 
القرية: عه ايأدد رح ١‏ عر يعد وراد ووع اا دحي ع حب . قال السبكي 
لداعل كلام لطي يمان : نقل أبيات الوطواط: «و كان ينبغي أن يفسّر هذا بايقاع عدم 


ال اا ا 00 0 القراح 
من قول الوطواط!١!‏ : 
فنا تحوال النضاء وق وهم كدوال الافيين تنو شتحاء 
قَتَوَالُ آلامير بَدْرَهُ 1ن عَينَ و خنوال آلقام د 
عليه قول تكد الأولناء غلة عليه القلام نه 
ا ا اا ل لا 0 


م 0 لا بايقاع التباين؛ وعليه قوله : 


مَن قَاسَ جدواك يالقَام فا أنصَفَ فى الحكم بَينَ شِكلين 
]نكر اك امد وَهوَّإِذَا جاد دَامِع العَينِ» 


راجع: عر وس الأفراح» ج ص 6"”". وقال الدسوق بحشيا قوله: «ايقاع التباين»: «أي:ايقاع 


الافتراق بين أمرين مشتركين في نوع, مثل نوال الأمير و نوال الغمام. فان النوع الذي يجمعهما 
مطلق النوال». راجع: «حاشية الدسوق على الختصر» ج اص 360”, و انظر نظا 
«أنوارالربيع» ج :ص 109, وبر الجاويصاص .١٠71/‏ و زاد مستا مير 
قال: «. فيوقع بينه) تباينا و تفريقا بغري يفيد زيادة و ترجيحاً فيا هو بصدده من مدح أو ذم 
أو نسيب أو غيره من الأغراض الأدبية». راجع: «خزانة الأدب» ص ؟/1١.‏ فالظاهر أنّ 

«التعليل» الذي أوجب جب المصنّف وروده في التعريف ليس بلازمء أو فقل ليس شيئاً غير 
ماذكروه. إذ قول الوطواط: «فنوال الأمير» عندهم بان ار الفوق بو ضر عن اسان 
لعي 5 00 9 راجع: 2 .ص 7736,. 


ا الأليي القاص معطو 5 0 
بخوارزم. تتلمد لدى اللإمام بي سعد ال هروي بالنظامية. ثم رحل إلى خوازرم و اتصل بالملك 
اتسز بن تحمّد الخوارزمشاه و بق عنده و عند إبنه ما كان ةا لقعو جع دن اقشلا 
المروزي و الزمخشري و الخاقانى و الصابر الأديب. ارده «حدائق السحر في دقائق 


الشعر». «ديوان الشعر». راجع : «ربحانه الأدب» ج "ص '٠‏ «معجم المؤلفين» ج ١٠اص‏ 
لحف" «الأعلام» ج لاص 3 ",. «ارشاد الأريب» ج ا .١‏ 


'- راجع: «حدائق السحر فى دقائق الشعر» ص 0/, حيث ذك رهما الوطواط و نسلها إلى 


٠. نفسةه‎ 


صَيدِي أَلفَوَارِسٌ فى أَللَقَاءِ وَ إن عسِندَ اللقاء لمتطئة 001 
الل ن كذلى!؟ وهو - عليه السّلام 06 يْقَكة الله ونمظهو قدرة اللدونو نيفين 
نوات حير “قال ترقلمتها شدرة اكه ل1يهة وميد اكت !"1و هو يدانه وعن الله 
وقول الأمبر ابن المركب - و هو عابدٌ دجلة وسمع حماماً يسجِعٌ -: 
و لتم المهموئ تجيؤت الكوار 
خين ايذة لعي ك1 ْ 


"+ 


عاء. م 0 2 2 


- البيتان لم يوجدا في «ديوان أميرالمؤمنين», لا فى طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب؛ و 
رواههما الكيدري في «أنوار العقول» ص , والمحقق المجلسى في «بحار الانوار» ج غاص 
غ. 

١‏ هذا ما أجمعت الأمّة على أَنْه لويصدر و لايمكن أنْ يصدر إلا منه -سلام اللّه عليه و على آبائه 
وأولاده الكرام -. حكى الطبري نقلاً عن أبى رافع مولى رسول الله صلوات الله و سلامه 

عليه و على آبائه و أولاده الكرام : «خرجنا مع على بن أبي طالب حين بعثه رسول الله - 
صل الله عليه و سلّم - برايته. فل فل دنا من الحصن خرج إليه أهله. فقاتلهم. فضربه رجل من 
الههود. فطرح ترسه من يده. فتناول علي رضي الله عنه باب كان عند الحصن, فتقرّس به 
طن لقف فلم يزل في يده و هو يقاتلهم حت فتح الله عليه؛ ثم ألقاه من يده حين فرغ. فلقد 
رأيتني في نفرٍ سبعةٍ أنا ثامنهم نجهد على أن : تقلّب ذلك الباب فا نقلبه». راجع: «تاريخ الأمم و 
الملوك» ج “اص ١١‏ انط ايقنا: «سيرة ابن هشام» ج " ص ؟» «الكامل في التأريخ» ج 
شن 1 

١‏ - في «بحار الأنوار» في ضمن حديثٍ طويل نقلاً عن «الخرائج» للراوندي: «و الله ما قلعت 
باب خيبر بقوَةٍ جسدانية و لابحركة غذائيةٍ و لكقّ أيدّت بقوَةٍ ملكيةٍ و نفس بنور بارئها 
مضيئة راجع: «بحار الأنوار» ج .غاص 5١8‏ و في هذا المصدر وقعت هذه القطعة في «رسالته» 

- عليه السّلام -إلى عفان بن الحنيف عامّله ببصرة, و لكن في المنقول من هذه الرسالة في 

«النهبج» م تورد هذه القطعة .راجع: «نمج البلاغة» الكتاب 04 ص .6١ ١1‏ 


م 7 00 7 3 22 2 
بدو كلهها ا ١‏ وه كالمو الضمار 
5و تشحهية ا ما نيا الس كاء 


سوق تين طصيول التجاز 
تسو الاعصوة تسو الع ددا 

م قَادَرَهُ , كلم و تَطَارٍ 
ابيا اكت شل حفوف ان 


١ اليمنزدن بسر استحيدالة لخدف‎ ١ ٠. 
بطانام نوكر ألنثار‎ 


0-2 00 س1 ره 
”7 50 
بك َو نار وَجدي وَآدُمَارى 


37 م 
؟. ف راق أحِببَةِ وَدَْهَابٌُ مَال 


وض ءا قارب واذ 
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.فلا وَالله!_مَاوَجِدُ كَوَجْدى 


وق د مَرَقَسْ بأد هها المهِرَارِ 
ستول و نحن راد عستي و 

دحا عنبي و تجسوائيه : ازرزار 
[اختحلم عتيةة الأعجوال فهمزدا 

بير يد أو نجج البِحَارٍ 
تب ب را الل ْ 

تصؤية ءا متحيرراء اليحبا از 
6س وس :بين السلا 


ِل سبي حََاغِرَة ايضار 
.""١‏ /32ه6/ ذرِيني عل أناكا دفليس 3 


17 تكسي أفىّ عسل التسحويك 2 

أ فيإ" راع كر قل -صطصطار 
0 الأمارة ال كيان 

ع / م فج ييه اهيدا اذا 


51 )ْ وأقٌ داري قرم قوم ا 
قري آلْشَتتَى حَايى آلأقا 


١ 


بصيربا 1 وال ايضار 
٠‏ علق فى عرّئ قويى لسَبّ 
5 5 _ َك م ور 2 


8 
٠١ 
١١ 
١ 
١ 


الأفنا تت التشيحور كوي 
#“ 0 و قت تدا الجوار 
7 تحيتر : تبجدر ذِي شَرَفِقَوِمٍ 
ا ا 
.١ 0‏ ٠ق‏ بدن الدضت نك بغير د وى 
اكجدان بايد التعاء نت ذا 
أ.«حر»: مال. 
؟. «غناء ورق»: فاعل هاج و«ورق» -كسود ‏ جمع الورقاء. وهى الحمامة . 
١‏ «صدح الرجل و الطائر»: رفع صوته بغناء. لاغ ته): تصغير غدأة. «الطود»: الجبل. و 


ا راجع: «ديوان» ابن المقّب ص .5١8‏ 
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«الثي و الشاة»: «المرأة, و كواكبٌ صغار و الثور الوحشىي» _كذا في الخافوي 7 باو ال حي 
هو المناسب. «الضمار»: امال الغائب الذي لايُرجى رجوعه. فقوله: «كالتّي» مفعول نان ل 
«تركن»: أي: صيرن قلبى كالثور الوحشي الشارد الفائت و قد كان قلبى كالطود العظيم الثابت 
العتقد 

؟. و«المستهام»: من الحوان. و «رجل مشق -_بالكسر و مشيق و مشوق»: خفيف اللحم - 
من «المشق» بمعنى الطول مع الدقّة من السير. 

0. و «فلاناً أضعفه و براه» أي: هزله ‏ من «البرى». بمعنى النّحْت. «القدح» ‏ بالكسر ‏ : 
السهم قبل أن يُراش و ينصل. «غادره»: تركه. 

1 قوله: «لكٌنٌّ». إِما أى بضمير جمع المؤنّث و لميقل «لك» ‏ بضمير الواحدة المؤنّنة ‏ لأنّ 
المراد /5839/ ب «الحمام»: الجنس؛ و «الورق» و «الحواتف» ايضا كانا بصيغة /6832/ الجمع. 
«تنحن» ‏ بصيغة المضارع ‏ : من النوحة. «المغار» ‏ بالضمٌ ‏ : الغارة. و المراد: غارة الوصل 
المتطار و لين انين 

|. «العار»: كل شي ءِ لزم به عيبٌ. و يحتمل أَنْ يكون متقرّماً من «عراه»؛ أي: يعارضة. 

8. «الناعمة»: الحسنة العيش. «الخيري»: وردٌ له رائحةٌ طيّبَةٌ؛ وله أصنافٌ أفضلها الأصفر. 
وهواسم يونانى يُقال له بالفارسية: «كل شب بو». «الجلنار»: معرّب «كلنار». 

9. «القرص»: أخذك لحم إنسان بإصبعك حت تؤلمه . «وجن الجوارى»: جمع وجنة, و رُوي 
بدله: «وجه الجواري». 1 

- «الفير»: الماء الصافي . «الغبّ»: ورد يوم و ظموٌ اخر. «البطان» -جمع «بَطن» ككتتف‎ .٠٠ 
:وهومّن همه بطنه. أو الزغيب لاينتبي من الأكل. «البواكير» _جمع الباكورة -, أي: القرة التي‎ 
تدرك أولة.‎ 

١‏ ١.قوله:‏ «بحيث ... إلى آخره -»؛ أي: بمكان فيه تاج الخليفة, لكونكنّ تاوين أغصان 
أشجار بساتين الخليفة. و«الأجواز»: إِمّا با جم من «جاز»: الموضع, و إِمًا بالحاء المهملة جمع 


ا راجع : «القاموس الحيط» ص ١178‏ القامة ". 


ادل ياب ورد و ا مقرو اشوا وه ع مور وج راق اراق لا وقد ا يعي الام العر اح 


«الحوز»: بمعنى موضع يُتّخذْ حواليه مسنّاة. 

؟ ١.«نيطت»‏ 00 بطاح تعلق 

1. «منيت -... إلى آخره -» . أي: ابتليت بداهية يقل في جنبها القطع بالسكين؛ ف 
«الشفار»: جمع الشّفرة ‏ بالفتح -. و هي السكّين العريض؛ و يحتمل أنْ يكون جمع «الشُفرة» - 
بالضيٌ -. و هي منبت الشعر في الجفن؛ فعلى الأوّل من إضافة المصدر إلى الفاعل و على الثاني 
فم اغانة الفووان المتعول. 

.١*‏ قوله: «فراق -... إلى آخره : تفصيل عنقفير. 

1 . «وقد شرقت» من شرق المت بريقة: إذا غصن, أو من: شرق الشّمس: إذا أشرقت و 
اضائك . «الغزار»: جمع الغزيرء بمعنى: الكثير من أىّ شىءٍ كان. 

.١14‏ «بغير» ‏ بالغين المعجمة و الباء المومَّدة و الراء المهملة -: مفازة غبراء لاهتدئ 
للخروج منهاء أو «الغبر»: التراب, و قد سكنت «باؤه» للضرورة؛ و «الغبراء»: اللأرض. «البيد» 
-كالبيض -: /5840/ جمع البيداء . 

. و «أما»: مخمّف أمّا. و «اجتواء»: من إجتويت البلّد. إذا كرهت الام به و إِنْ كنت فى 

* ؟. و#العلاة»: الستدان: و حجّدٌ يمجعل عليه الاقط: و الثاى هو الأنسب .و «المثار»: مما 
هيجان /6833/ الغبار .و «الوثار»: إِنْ كان بالواو فهو الوثيرة, أي: الكثيرة اللّحم الموافقة 
للمُضاجعة؛ و إِنْ كان بالدّال فهو الذي فوق الشعار من الثياب. 

١؟.«غشاشا»‏ أي: على عجلةٍ. «التدليج» ‏ من الدب حبّكةً -. أي: السير من أوّل اللّيل. 
«الحضارة»: خلاف البادية» و الأولى أن يكون من قوهم: « ناقة حضار» أي: جمعت قوّة و 
جوده نسدان: 

3" قوله: «لا أباك»: قد تكثّر في كلامهم: «لا أبالك». و أكثر ما يُذكر في المدح. أي: لا 
مكافىء لك غير نفسك؛ و قد يُذكر فى معرض التعجّب و دفعا للعين, كقوطم: للّه درّك؛ وقد 
يحذف اللّام فيقال: لا أباك. و في القاموس : «و لا أب لك ولا أبالك و لاأبك و لاأباك, كل ذلك 


الصنايع المعنويّة / التفريق ماح مع اموا ع ماده لو للك وها لود ماحد رورمو ع و امن ل ل ف 1 


دعاء في المعنى و في اللّفظ 0 ش 

"". «السدر»: شجر النيق. و «السدار»: الحذر. 

0 «المضض»: وجع المصيبة. و «اداري»: من المداراة. «القرم»: السيّد. و «القَم» ‏ بالضء 
ارو 

.و «القره»: الضفدع .و «القرار»: الغنم, أو يخصٌ بالضّان. 

.و «المابر» ‏ جمع المثبر : موضع الاإبرة, أو من «أبر النخل و الزّرع» أي: أصلحه. و 
«الاثار»: إكثار الفحل من ضيراب الناقة, أو مصدر أثار الأرض. 

. «العرى»: جمع العروة. «السبب» - بالكسر - :الحبل. قوله: «ليس كالسبب -... إلى 
آخره» ‏ أي: ليس 3 الحكم المتقّنء فانّ «المغار» ‏ بالغين المعجمة ‏ من أغار. أي: شد 
القتل؛ و يحتمل أَنْ يكون من «أغار» بمعنى أت الغور. ْ 

"١‏ «فأصبح» أي: صار ذلك الخصم -المعبّر عنه بالقرّ كا حباري ا منقارٌ 
ويل عرب به المثل في المحمق؛ وقد قيل: «كل حيوانٍ يحب ولده حت الحباري»! ' 9 
أنها مع حمقها يح ولدها و يعلّمها الطيران كغيرها من الحيوان. «مقدحرّأ»: متبيئاً /5840/ 

ند والقكا لبو والخدرية ونوزنا وعف * عفريب الديك. أي: ريش عنقه. «لاكالحذاري» أى: 
لاكالمتيقظ شد يد الحذر. 

١‏ «لترأم» - من دم الفى دداى: أنحنة و الفه. 

؟". «الخطط »:جمع الخطة, بعنى الاقدام على الأمور. «القنال»: مؤخْر الرّأس 

0 «أجرضت»: : من جرض بريقه؛ إذا ابتلعه بالجهد على همٌ؛ و أجرضه بريقه: /6833/ 
أغصّه. «الاعتصار»: أن يغصٌّ إنسان :الحا فيغتصس تالماءه أ : يشربه قليلاً قليلاً ليُصيغه. 


م ا 0 
١ -‏ راجع: «القاموس الحيط» ص ١>‏ القائمة ؟. 
؟" المتراءى من قوله: «و قد قيل: 300 العسارة مثلّ من أمثال العرب, و لكن ماوجدت له 


مأخذاً فى مايختص بذكر أمثال العرب . 


وهو ذكر متعدّدٍ ثم إضافة ما لكل إلبه على التّعيين!"؛ كقول سيّد الأولياء عل 
م 2 4 علي 


2 


١‏ هذا القسم لم يذكره ابن المعتز . و ذهب بعضهم إلى أنه من مستخرجات قدامة بن جعفر 
حيث ذكره في كتابه «نقد الشعر» ص 8/, نص على ذلك ابن أب الإصبع المصصري في «بديع 
القران» ص 15. و ابن حجّة الخموي في «خزانة الأدب» ص "1" و لكن الظاهر أنّ الجاحظ 
مقدّمٌ عليه في الإشارة إلى هذا القسم. راجع: «البيان و التبيين » ج ١‏ ص 98؟؟؛ حيث نعلم أن 
الجاحظ توق سنة 506 هق بينا أن قدامة توق سنة /ا"ا7 هق . 

١‏ - فى هذا الفصل يذكر المصدّف أوّلاً صناغة:التقسير, و يأتي بتعريفها و يذكر أمثلة هاء ثم” يذكر 
بعض صناعاتٍ أخرى فى ذيل هذه الصنعة؛ فيذكر: 

[الف]: الجمع مع التفريق؛ ثم": 

[ب] الجمع مع التقسيم؛ م : 

[ج]: الجمع مع التفريق و التقسيم؛ 00 ' 

ثم يعود و يقول: «و قد يُطلق التقسيم على أمرين آخرين, أحدهما:... . و الثاني: ... ». و هنالك 
أبحاثُ تتعلّق بالتقسيم نأتي بها مذيّلاً علي هذا الموضع . 

"'- هذا التعريف للتقسيم يوجد عرد 5 اللخيض اللداعلاج .ص 96" وفى «خرانة 
الأدب» ص 315 و فى «كتاب الأنهار» ص "١‏ أيضا. 


14 ا ا ا 


تم اعلم! أن للتقسيم تعاريف شق عند القوم. و هذا الإختلاف ينادي بن هم مذاهب مختلفة فى 
المراد من هذه الصناعة, إليك بعضها: 

قال أبوهلال العسكري: «التقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع 
أنواعه. و لايخرج منها جنسٌ من أجناسه». راجع: «الصّناعتين» ص ٠70؛‏ 

و قال الحلى: «التقسيم هو أن تذكر شيئاً ذا جزئين فصاعداً. قبل كز واخر فى جرال 
فى لك حند لك واعارط :فيه اليه بعيوة ا قوق أقسام القسمة. فلاتغادر منها قسمأ». راجع 
«شرح الكافية» ص 11١؛‏ 

وابن منقذ بعد ما قال: «التقسيم هو أَنْ تقسم المعنى بأقسام تستكئله فلاتنقص عنه» على حدٌ 
قول الحل أضاف: : «و لاتزيد عليه» , راجع: «البديع في البديع» ص / 

و قال ابن رشيق: «اختلف الناس في التقسيمء فبعضهم يرى أنه استقصاء الشاعر جميع أقسام ما 
ابتدأ به ...و من أنواع التقسيم التقطيع .. 6 راجع: 00 ١ص 1١7/099‏ 

و قال السكاكي: «هو أَنْ تذكر شيئاً ذا جزئين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحدٍ من أجزائه ما هو له 
عندك». راجع: «مفتاح العلوم» ص 1٠١‏ ؛ 

و قال ابن معصوم المدني: «التقسيم... في الإصطلاح على نوعين: أحدهما: أن يذكر قسمةً ذات 
جزئين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحدٍ من الأقسام ما يليق به ... . الثّاني: أَنْ يتقصى تفصيل ما 
ابتدأ به و يستوفي جميع الإقسام الذي يقتضيها ذلك المعنى». راجع: «أنوارالربيع» 
ج وص 155 

و المرغيناني مازاد على أ: ن قال: «و من حاسن الكلام حسن التقسيم». ثم أى بأمثلة له. راجع: 
«رئما سن الكلام» ص ”7'؛ 

وقد ذكرنا قول ابنحجة في هذا المضار فى صدر هذه التعليقة. 

وا ال دن ذكر هذه الصنعة و عنون لها ,«باب التناسب بين المعاني», راجع: «المثل 
السائر» ص 455. 

و لانطول الكلام بذكر أقواهم في تعريف التقسيم أكثر نما ذكرناء فلمزيد التحقيق راجع: «نقد 
الشعر» ص 28 «الوساطة» ص 41. «دلائل الاعجاز» ص 275 «نهاية الإرب» ج /اص 
1 ؛, «حسن التوسّل» ص 37. 


2 ا ما ذكرنا يفا انم يطلقون التة : على واحدةٍ من هذه المعاني الثلاث: 


عليهالسّلام - 
أ.اى يَومَيّ من ا افِرّ؟ بوم ما قدرَاو يوم قدر؟ 
ايو ما كدر أن أحفى الام | وَإِذا قُدَرَلَ مغن آلحَده١١)‏ 


؟. «الرّدى»: الهلاك . «الحَذّر»: إِنْ قُرء بفتح الذّال كان مصدراً و إِنْ قُرء بكسرها كان صفةً 
مشبهة ؛و المعنى: أن يكف الرّجل الحاذر و ليرد الموت المقدّر عن نفسه. 

اعلم!: أن كل ما بقع في العام بقضاءٍ إِلي و قدر ربّانّ عقلاو نقلاً؛ ؛ و«القضاء»: هو وجود 

جميع الأشياء قبل وجودها الكونى في العا العقل” على سيل الكلكدو امال «القدر: هو 
وجود جميع الأشيا ء قبل وجودها الكونىي مفضّلةٌ على سبيل الجرئية!؟' . 


[الف]: استيفاء ء جميع أقسام المعنى؛ 

[ب ]:ذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل حالةٍ مايلائمها؛ 

لج ]: يطلق على ما يتمثل في التقطيع بحيث قثّل أقسامه التفعيلات العروضية؛ و يسمّى حينئدذ 
«التقسيم بالتقطيع 2 والطر أيضا: «من روائع البديع» ص 187. 

و إِمًا أطنبنا الكلام هنا لنبين أنّ هذا التعريف الذي ذكره المصنّف لايشمل إِلّا على المعنى الثاني . و 
أمَا المعنى الأوّل فسيذكره في مختتم الفصل و يرد عليه و يُنكر كونه من التقسيم في شىءٍ - و 
محف اع هذا الإنكار مذيّلاً على موضعه. فارتقب ان. وام لمن النالك فهو خرية 
مهجورٌ لم يذكره _كما رأيت -إلاابن رشيق؛ و الظاهر إِنْه هو صناعة الترصيع إذا كان التقطيع 
مسجوعاً أو شبيهاً بالمسجوع -. راجع: «نقد الشعر» ص 58 و لذلك لم يأت المصنّف بهذا 
الي 
ع القطعة مو هود ف «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالكتب ص 4 و لمتوجد في طبعة 
يي الكيدري فى «أنوار العقول» ص ١‏ وانظر أيضا: «العقد الفريد» ج ١‏ 
ص 411.ج اص » «شرح نهج البلاغة» ‏ لابن أبى الحديد -ج هدص 1١‏ «ديوان 
ال حماسة» ص /ا” , «لسان العرب» مادة قدر, ج هحص 0//؛ و في ضبط القطعة فى المصادر 
اختلافاتٌ كثيرة؛ فلاحظ. و بعضهم نسبها إلى الحارث بن ثمر التئوفي . راجع: «أنساب 
الك ١ص ١١‏ «مروج الذهب» ج " ص 581. 
هذا التعريف مأخودٌ من قول الحقّق الطوسى حيث قال: «القضاء عبارة عن وجود جميع 


١‏ م و ا ع ا كل م ب اك ووو ا لاق العراض 


وقد يُطلق «القضاء» على وجود هذه الأنواع الكونيّة, و لكن من حيث وجودها في الدذهر 
دغة: فا هذه الأشياء مق جيك انعماها إلى المبادى العقلئة العالة من الموجودات الذهر يد لا 
الزمائئة؛ قال الحكماء: «الأزمئة و الزمانيات بالنسبة إلى المبادي العالية ‏ فضلاً عن مبدء 
المبادى كالآن. و الأمكنة و المكانيّات بالنسبة إليها كالنقطة» . فهى من هذه الجهة البسيطة 
صودٌ قضائيةٌ لاترد و لاتبدّل. و هذا يُسمِّى ب: «القضاء العيني» . و الأوّل ب: «القضاء 
الود 

5 القدر أيضا/5441/ علميٌ و عيوء أمّا «القدر العلميٌ»: فيو تيز الأشياء مقطلة حرائية 
في النفس المنطبعة الفلكيّة قل وعو 5 ف موآدها التازحية أو وجودها كذ لقاقاقة بذواتهات 
بناءً على وجود عال المثال كما هو الحو ؛ و «القدر العيو»: وجودها مفصّلة جزئية في موادها 
ارسق ل روس حت الاسلزنة الثلم اللشررى التو ير 

إذا عرفت ذلك فاعرف أنّ كلّ صورةٍ وُجدت في لوح المادّة المتغيرة الداثئرة مسبوقة 
بكينونتها في لوح | القدر البسيط الدَّائم 000 فكنا /6.834/ أنّ المقدّر كائنٌ فالكائن مقد؛ 
فإلى اللّوح الاثر أَشِير في قوله - تعالى -: كر الله ما هناو يقت وغنة؛ أء الكثات 14 
ول لوج وا و وها لاه وي توه إلا عندنا حَرَائئُهُ وا 
مله إلا بقَدَرٍ 7 لُوم» ' *". 


الموجودات في العام العقلي بجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع, و القدر عبارة عن وجودها في 
موادها الخارجية بعد حصول شرائطها ا واحيذا بعد واحد». راجع: : «شرح» الطومى 
على الإشارات و التنبييات ج “اص 18١‏ «المباحث المشرقية» بج ؟ ص 511 , «رسائل 
صدر المتالهين» ص .١5/8‏ 

١‏ الظاهر ان تقسي القضاء بالعلمي و العينى من إبداعات المحقّق الداماد. حيث قال فى رسالته 
«الأفق المبين»: «انَ القضاء علي ضربين مختلفين: علمي و عيني ...». و العبارة الو نقلها 
صدر المتأين في «الحكمة المتعالية» الطبعة الحجرية آج ١‏ ص ١؟١.‏ 

؟ - لتفصيل هذين القضائين و القدرين على مستوى رأي الماتن راجع: «شرح غرر الفوائد» ج 
ا 3 '- كريمة 79الرعد . 


كريمة ١؟الحجر.‏ 


١‏ رَ وَجهُكَ بَدرٌ فى المَيَاهِبٍ مُسْرِقٌ وَكَ فك فى شُيْبٍ آلكَيينَ عَم 
انه جيدو سال أفيافة” اعنام ولاتجتناة منةظياةةم! 


ير 
د ليوف 1ن قط ١‏ تحنل مكناة اللوفسة حهيجاء 
الشرح: 
١.«الغياهب»:‏ الظلمات . «شهب»: جمع شهاب, أي: شعلةٌ من نار ساطعةٍ, كناية عن شدائد 
واقعة في السنة . 
؟'. «فاعجب»: صيغة التعجّب. 
“. «تلظّى»: تلهب. «حسام»: سيف قاطع. 


اله ع مع" التفرية م 


- قال الّسوق ب نقلاً عن عبد الحكيم: «أورد كلمة [مع] إشارة إلى أنّ امحسّّن اجتاعهاء و كذا 
0 و إنما ميذكر اجتاع امحسّنات الأخر بعضها مع بعضٍ _كالطباق مع المقابلة -لما 
بين الجمع و التفريق من المقابلة . و اجتاعهما موجبٌ لحسن زائدٍ على كل واحدٍ منهما» , راجع 
«حاشية الدسوق على الشرح الختصر» ج ص 5737. 

١‏ - هذا القسىم لم يذكره ابن المعتز. و لا المرغيناني و لا ابن منقذ و لا ابن رشيق و لا العسكري و 
لا أضراءهم. و الظاهر أنه من مستخرجات ابن أبى الإصبع كما نص عليه الدكتور محمد حفني 
شرف _رحمه اللَّه تعالى و إيّانا في تعليقه على مفتتح هذا الباب من «بديع القرآن». راجع: 
«بديع القرآن» ص ١7‏ -. و لنا كلام حول هذا الذي ذكره ناتي به في التعليقة الاتية . | 

؟- قلنا في التعليقة السالفة أن هذا القسم من مستخرجات ابن أب ىالإصبع. و لكن الظاهر أن 
مقصود القوم و مرماهم من هذا الباب قد تطوّر بعده, و لذا لاينطبق ما ذهب إليه على مذهب 
البديعيين؛ فانظر كلامه فى «بديع القران» ص "٠‏ وقارن بأقوال العلماء المعنيّين هذا الشأن؛ 
وإليك سرد بعضها: 

قال السكاكي: «الجمع و التفريق . و هو أن تدخل شيئين في معنى واحدٍ و تفرق جهتي 
الإدخال راجع: «مفتاح العلوم» ص ,١8١‏ و يوجد حرفياً في «تلخيص المفتاح» ج اص 


(٠‏ كنا سَلَكْنًا فصَعُودٍ من اشُرَى 

1١‏ كنا عَقَدنَا عُقْدَةَ آلْوَصْل بَيتَنا 
قبلها : 

١‏ خَبِيل مَذارَئْعْ عَدَءَ قاعقلا 

". /5841/ قن أنَا بالدَاعِي م 

* أَيِيني بن أو أحيبي لا مَلُومَة 


ص مهو 
اس 


#ننن اللنو نافيا شر قينا 
0. هامر من يَوْمٍ علي كَيَوهَا 
ل 0 بَعدَمًا 


2 مد سه 


7 لك لبتم طئِل آلقاَ كل 


# 


4 كاي دَإيامَا سَحَابَةٌ جل 


ينا 
١‏ 
١خ‏ 
١‏ 
٠»‏ 
اس 
آذ 
ما 
١‏ 
٠.‏ 
١‏ 
1 


2< 7 , 9 ل مُقِيل 2 7 عَلَّتِ 
احا نت هيار كيدا 


مقع و لوج ووو ووووووووووووواوووه 


8 «شرح الكافية» ص ١7١؛‏ و قال ابن حجّة: «هو أَنْ يجمع الشاعر بين شيئين في حكم 


واحدٍ م" يفرق بينها ف ذلك الحكم» 1 راجع 


: «خزانة الأدب» ص 07 ",؛ 


و قال ابن معصوم المدنى: «هذا النوع عبارة عن أن يدخل المتكلم شيئين في معنىً واحد ثم" يفرق 


جهتى الإدخال». راجع 


: «أنوارالربيع» ج 


مص /الا. 


والحق أن لاتشابه بين كلامه و كلامهم إلا في القرب في اللفظ . 
- هو أبوصخر كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي. كان مدنيّاً و لكن أقام برهة 
طويلة من عمره بمصر, و لا ظهر أدبه اختصّه عبدالملك بن مروان و بنوه بمجلسهم. قال 
المرزياني : «كان شاعر أهل الحجاز في الاسلام لايقدمون عليه أحدأً». و قيل: كان من الشيعة. 
أخباره مع عرّة بن جميل و حبّه إيّاها كثيرة شائعة. له «ديوان» شعر. مات سنة ٠١6‏ هق. 
راجع: «الأعلام» جَ ص ,"١9‏ «معاهد التنصيص» ج 5 ص ,١8١١1‏ «خزانة الأدب» 3 
للبغدادي _ج ؟ ص 8١‏ «تزيين الأسواق» ج ١ص‏ '4. «رغبة الآمل» ج "اص ,1١8‏ 


«مشاهير الشعراء والأدباء» ص .١115‏ 


©6666 ههه هم و امو ووووووووووو و6 


. «القلوص»: الابل السّابّة‎ .١ 
".دو لامقلية» أي: لابغض و كراهة ل إِنْ أبغضتني.‎ 
«الخلّة» دكي اللناء المععمةت؛ الضدرق: الذكر والأنثى والواحد والجمع.‎ .ّ 
. .و «التهيام»: من اهمان‎ 
. «المقيل»: النُوم‎ 
«الممحل»: اسم مفعولٍ من امحل بمعنى: إنقطاع المطر./6834/‎ ./4 

4. «الصّم» بالضمٌ في الموضعين - : الأوّل جمع الأصم و أي: الّجل الذى بي لا يطمع فيه و 
لايرد من هواه؛ و الثانى جمع الاصىء بمعنى ال حجرالصلبء. أى: : حين أعرضت من العشّاق 
حالكون جماعة العشّاق كانوا بحيث لو أذهات على الأحجار الصّرّ زْلت الأحجار ‏ لشبات 
قدمهم في العشق -؛ أو: حال كون الصخرة المشبّه بها عرّة لويمشي معها -... إلى آخره -. و حينئدٍ 
يحتمل كون الأول بالفتحم دارا بمعنى التصاممء و يكون كلمة «من» نشئيّية واالباء» بع 
«مع» -ىا في الأول -» و الصمم فاعل تمشي. و الانسي عل الأوّل أَنْ يكون «ذلت» -بالذّال 
المعجمة ‏ بمعنى : هانت و مهلت, تقليلاً للإبطاء. 


وقول الآخر: /5442/ 


5 سَاعَدَني بالأيكِ ليلا خمَام صَائفنَ سَجواً لَايَقِرٌ قرَارُهَا 
/. بَكَينَ وَل يَسفَحْ هن مَدَامِع وَعَينِيّ قَاضّتْ بالدموع بحَارّهَا 
قبلهما: 


2 َ 7 9 0 0 07 #يانت اإبواء 
١.قَنَا‏ تبك دارا شَط عَنا مَرَارها وَإمَلنا بعد البِعَادِ ادكارها 
".و عر يأَطْلَالٍ حا يَدُ آنَوَى تَأَظَ كلم انان اليد نجارها 
*مَنَازِهًا يي آلفُوَاددَإِن اق عَن آلعَينٍ مَئوَاهَا فني القلبٍ دارها 


ا تت 


م 2 اس 
١‏ راجع: «ديوان» كثير عزّة ص 08. 


0 0 0 0 


؟.يَئْنّهَا بالوَهم فِكْرِي لِتَاظِرِي وَأكَُ مَا يعن النْفُوس َفيِكَارُما 
لوق ابي ج11 نارطق واغيةت الاج يل تازما 
الشرح: 

اط بعُد. «انحلّنا»: هزلنا. 

'.«عرّج تعريجاً»: ميّل و أقام و حبس المطية على المغزل. و أَظررٌ أن بدله كان في الأصل: «و 
عرّجا». أي: أقباء لأنّ «قفا» صيغة التثنية. «محتها»: من الحو. 

"'. «مثواها»: مقامها. 

'. «يدّلها بالوهم»: إِما نسب القثيل إلى الوهم مع أنه منسوبٌ إلى الخيال و الوهم مدرِكٌ 
للمعانيء إمَّا لأنّ الوهم يُطلق فى العُرف على الخيال. و إِمّا لأنّ الوهم رئيس القوى الجسمانية و 
مستعملهاء فالخيال من خدمه و مراتبه. 

ه. «هيّج -... إلى آخره -»: الأظهر انّ «دمعي» مفعولٌ مقدَّمُ له و «حدٌ» فاعلٌ مؤْحَدٌ ‏ 
موافقاً للظّاهر ؛ فإنٌ سبب الدّمع أنه يحصل حرقة في القلب فيتسخن القلب الصنوبري و 
يتسحّن الرطوبات و تتبخّرء فتصعد إلى الرأس و تبرد بالدماغ فتقطّر؛ و إن جاز أن يكون كل 
من الدمع و حرّ نار العشق مهيج الآخر./6835/ فان الماء القليل إذا صب على الثار الكثير 
هيّجها و شحَّذهاء فيمكن العكس في الإعراب. و على أيّ التقديرين فالمصراع الثاني كالمتفرّع 
على المصبراع الأوّل. 

. «الأيك»: الشجر الملتف الكثير /5842/ و الجماعة من كلّ الشجر حىٌٍّ من النخلء و 
الواحدة «أيكة». «تها تفن »أي: صنٌ. «شجواً» أي: حزناً. 

«لم يسفح»: م يرسل الدّمع. 


و منه: 
الجمع مع التقسيم ١‏ 


0 " 55 00 ع ء 
وهو جمع متعدّد! ' تحت حكم ثم“ تقسيمه. أو بالعكس'"؛ كقول سيّد الأولياء عد 
- عليه السّلام - وهو ينزل علبهم : 


١‏ هذا القسم لميذكره القدماء و هو من المستحدثات, فلم يوجد في ما بأيدينا من آثار ابن 
المعتز و المرغيناني و ابن رشيق و ابن منقذ و من قاربهم في العصر. و نحن ناتى في التعليقة الآتية 
بأسامي بعض المتأخُرين الد ند كوا هذه الصعة: 

" اطلق المصنّف تبعا للقوم ‏ و ليقيّد هذه الصنعة بالنظم, كما فعله ابن حجّة حيث قال: «هذا 
النوع ١‏ هو أن" يجمع الناظم بين شيئين فا كثر نم" يقسم », راجع: «خزانة الأدب» ص 01". و 
الظاهر أنّ كلامه لابخلوا عن مساحة. 

؟'- هذا التعريف يوجد حرفياً فى «تلخيص المفتاح». إلا أنه بدل قول الماتن: «أو بالعكس» 
فصل و قال: «او تقسيمه حم جمعه )). راجع: «تلخيص المفتاح» ج )ص 59959. و لقد احسن 
ابن معصوم المدفي حيث أنى بتعريفي جامع فقال: «هذا النوع عبارة عن جمع متعدّدٍ تحت حكم 
3 تقسيمه 5 بالعكسر أ تقسم متعدد 00 اجن ارا جع” (دأنو ارالربيع» ج وص 7١و‏ 
كذا السكاكي حيث قال: «وهو أن تجمع أمورأكثيرة نحت حكم ثم تقسم أو تقسم ثم” تجمع», 
راجع: «مفتاح العلوم» ص .18١‏ و انكل أمضاء : «شرح الكافية» ص ,١7١‏ «معاهد 


التنصيص» ج ا ص م٠‏ 5. 


اشاح وهو يعي ج10 وَ أسْمَووِعٌ آللّه إلْفَأرَحَلْ 
'. تَوَلَ آلشَّبَابُ كَأنْ يكن وَحَلَ آلَيِيبُ كَأَنْ يَرَل 
ليق سمي كد وتنا التتانة كدر فيل 
فق الذه اك و هنذا فنعا فنع امول وَنِعهَ آبد17) 


الشرح : 
.١‏ قوهم «أهلا» أي: اك امد ل" العا وكاركدا سنو امعد نوسيات أى: 
وظيك نكانا سلا لأ دعر :(الالققهت بكسن :اموز ءات انيت و المراد بهفكا الشتبات: 
وقول المشّاعر: : 

١‏ لَيْل وَنَيْلٍ ني يَويى آختَلائهُ) بالطُولٍ وَ ألطُول يَاطُوىَ لو أَعْمَدََا 
0 لطُولٍ بلي كل تخت مامرن اول : جَادَت به بخلا! 
الشرح : 

.١‏ ليل و لَيل) خوج :0 )فدات إل ياو التكتييى ]لكف رادي اللفسيية «بالطول 
والدرلم احدها بضب الطاء, و الآخر بفتحها!""؛ و روي بدل الأُوّل: 
لَيْلْوَ لَيْل سَوَاءٌ فى أَخْبَلَانه) قَدْ صَيْرَاننِ جميعاً فى أَمَوَىئْ مَثَدَ) 


١‏ 0 اتذيؤاكة أعدز امو مثيه طبعة دارالكتب ص ,.١٠١‏ طبعة دارا لجيل ص ,١1١7‏ دف 
الأول بدل المصمرع الأوّل من البيت الثالث: ؛«فأمًا المشيب كصبح بدا. -»: و في الثاني بدله أيضاً 
: «فأمًا المشيب فصبمحٌ بدا» و انظ أيضاء راتوا و العفو لاسن + 
7 ؟ - أت المصتّف بثالين للقسم الأوّل تنبيهاً على فضله و حسنه على التَّاني. أنظر في هذا الجال: 
«شرح الكافية» ص .١7١‏ 


البمع مع التفريق و التقسيم ' 


35 )1 55 و ا 9 ا .0 : 1 ف كي 000 وب اس اس 
كقوله'  ''‏ تعالى -! "!:« يوم يَأتٍ انكلم َس إلا ذه فم شَوهوَ سعِيد * فم لين 
سم أ 2 7 5 8 ا ا 0 
نى آلنّارِ هُمْ فيا رَفِيٌ وَمَمِيقٌ # َالِدِينَ فيا ما دَامَتِ آلسَمَنواتٌ وَآلأُرض إِلَّمَا شَاءِ 
عع علد َأمًا آلِّينَ سْعِدُوأ قن آل حَالِدِ افيا مداقت التمكوات و 


د وموضان عه «أن يجمع المكلم هتهددا نت أمن 2 يقر ق ثم يضيف إلى كل ما يناسبه», 
راجع: «أنوارالربيع» ج ا 
" - ل يأت المصنّف بتوضيح حول هذه الصنعة و إنما أتينا به تسهيلاً في التعليقة السالفة . لأنّها 
ولبداة الصتكدين السابتكين: فالتأمّل فبهما يعطي معرفتها. قال ابن يعقوب المغربى شارحاً كلام 
القزويني حيث -كا فعله الماتن شرح وو الالخيض »هده الصنعة: «و لمأ كان معنى هذه 
الأشياء الجموعة في هذا النوع ظاهراً مما سبق م يتعرّض لتفسيره ه. لظهور أجزائه مما تقدّم. و إنما 
16 عد 0 -- انشع»ح 8 ددكرة الم تعراضهم لهذا 
اميه امد تعب لاف رام م اه ا 
؟- استشهد كل من السكاكي و ابن معصوم المدني و القزويني بهذه الكريمة في هذا الباب, راجع: 
«مفتاح العلوم» ص .١8٠١‏ «أنوارالبيع» ج جَ وص ,7١‏ «تلخيص المفتاح» ج .ص .58١‏ 


14 ا اا 0 


الأذ فل الما عاء ريك عطا لغ دري 1 
واقوق ومعوئية رمه مقو التب مان ال السانناى طواه اتسين عليه 
السّلام - :/6835/ ْ 
١‏ لام محمد يَاعَين؟! أشبلى الْعَبرَاتِ 
إلامَ تم مد يا قلبُ ؟!اضهعر الزَّهَرَاتِ 
1 اد ير ل را 
تيوت بوش ينار الأقاة تتكينات 


7 اتتحجدو ال سمي الررى حدزر بات 


2 7 > قير 2 
حري الِزِتاد دور فى الغرَفاتِ 
و 7< - 
) ه] م 0 3 4 و م 
اراب جسصرر اوبات مور 


0. ألا! لعَمرِي لاتجتري كَليل لِسَاني 
بن امرعا ةجو عن تراد 
كا النقدةحفيوة عل اهسكو 

تاشم زاناء شيم طدز وحييدا 
الَدَيْه جم عطَاشٍ ين آلظَّءٍ شكَاةٍ 

/ راكب كيال وافسيه ا قن نازاج 
إذا دود طر رع مُزقِنَ فى ألْحَصّبَاتِ 

ونا أطي بوَاعيه في طَوَيَ وَظياع ٍ 


إ 


١‏ -كريمات ٠١0/5٠١8‏ هود. 


الصنايع:المعنويّة / الجمع مع القفريق والتفسيم و ساسج اجن ول رو ا الم حي يار 
٠.عِضَابَةٌ‏ لأناس أنايى الأغين طُرَاً 

رماو لقد أغ كبوأ مم حَسَرَاتِ 
١.وَسَادَةٌ‏ هي اسَاد غَابٍ ذَروَةٍ قَاب 

لسيدى هتالت تعفاد يفيه القيذبات 
؟ كف او هن تلا امد حر 
“1 ا يي يي 

كيل تسارنه في سويد تمسعَاتٍ 


وَج بهم تَبَعُ لدتايريً فى المخطوَاتِ 
1 لي اوم هَئْكِ يد آلنْفَاقٍ تقاطلك 
تكنيت الابال الاتتهو لمن كشدات 


شعيطرتك لبططر ا تر ها اتا 
4 نكم أَسَأْتَ وَمَا ذِي وَ ذي الأْسَائَةَ هَبِيَات!! 
وَكَمعَثرتَوَ مَاذزي وَهَذه أَلْعَثْرَاتٍ!! 


5843/4 فَاينَ َأش حَسَينٍ وَ اينَ حَشْوٌ رِمَّادِ؟! 


2 0 ٍ- 2 0 0 هه إإه.. 
لي ا اا 
500 وَتَبل رُمَاةٍ ؟! 


0 ا 1 1 1 1 00 


؟؟. كا تَرَهق أَرَوَاحُنًَا بِذَلِكَ لذلا 
لتحا وكا اد التَلاء عَينَ حيّوة 
الشرح : 

اموا عزنا لاسراب مسنم عايد درق ال كمدق ا للك بصو 1 وام 
وعم -. و معنى «إلام»: إلى متى. و «تجمد» في المصراع الأوّل بالجيم؛ و «تخمد» في الثاني بالخاء 
المعجمة. «اسبلى»: ارسلى. «الزفرة»: مصدر زفر./6836/أي: أخرج نَفْسَه بعد مَده. 

". «خرٌ»: سقط. «غدت»: صارت. 

. «بدور»: ,تمع بَدر؛ و الثاني جارٌ و يمجرورء تمع «دار». «يباب»: خراب. 

*. و «ان» محقّفةٌ من المثقّلة. و المراد ب : «أولات قصور»: حريم كل زباد و أمثالهن, و ب: 
«الحدّرات»: حرم آل التسول. و«قصور» الدول: خلاف الكمال؛ و الثاني جمع «قصصر». 

لا. «شها»: للتوحين و«رزايا»: جمع الرزيّة, أى: المصيبة. «ظل»: صار. «جم»: جماعة. 

4. و «ما»: نافيةٌ. «خلت»: من أفعال القلوب. ألغيَ لتوسّطه بين مفعوليه. «دواهي»: 
0 . ِ 

3. «واعى»: من وَعَىء أي: سمع. «في طوى»: حال من الضمير المضاف إليه. و حاصل معنى 
هذا البيت: أنه لااظنٌ بن يسمع أن الحُسّين - عليه السّلام - كان في جوع و عطشي أَنْ يذوق - 
...إلى آاخره -. 

.|٠‏ «عصابة»: جماعة . «أناسى الأعين» أي: كل منهم إنسان العين للإنسان . «تخرّموا»: 
هلكوا. 

١١.«أساد»:‏ جمع أسذ. «غاب»: خيس. «زروة قاب»: إشارةٌ إلى مقام جدّهم أحمد 
الران حرسل اللمعلفيو اله وسلم سقانه وضل اللهعليهين الهبووسلك .كما قال: «أول ما 


١‏ - و حذف الألف جوازيٌ و إِنْ كان الأكثر على حذفه. قال حسّان: 
على ماقام يشتمني لنيم كخنازيرٍ تمرّغ في رَمَاد 
راجع : «ديوان» حسان صن 9/,ص. 1 


الصنايع المعنويّة / الجمع مع التفريق و التّقسيم «المه مسوك وب نه ولب و د اللا 


٠ ١ 1 1 :‏ .اوه 0 را 7 و 
خلق الله نوري»7! -كان في السلسلة النزولية أُوّلاً في مقام عقل الكل ث#نفس الكل ثممثال 


الكل م طبع الكل ثم" جسم الكل؛ و في السلسلة الصعودية صار أولاً/44ه5/ حسيا, 2 طيها: 
م مثالا ثم بلغ إلى مقام نفس الكل و عقل الكل؛ فكان أوّلاً عقلاًو صار آخراً عقلاً فقد أدرج 
مراتب القوسين بين جنبيه. و «الياءُ» في حروف التهجّى عشرة. إشارة إلى هذه المراتب العشر 
و«السّين» لا كان عددا زبره و بيّنته مساويين -اشارة إلى الإنسان (!, لأنّه كميزان ذي كقّتين 
اغتبار تكتيه العامة والعتالة: أى قله النظرى وعقله العمل ,يهنا ى الكامل من الافنبنان 
متساويان. فلهذا و نحوه ‏ جعل السين حرف الإنسان مشيراً إليه. فللإشارة إلى جامعيّة 
الاشان الكامل الحعى مضل اللمغليو الهو سل قال تفال -:« يس»7", أي | 
مراتب العشر هي الإنسان الحقيق لأنّباكشرح لذاته. كا أنه شرح لصفات الله 00 
اللديفد أن كان كد أعنفيا! *'. وفى اللحدريت القلاسى: : «يابن آدء!ء خلقت الأشياء لأجلك و 
خلقتك /01836/ لأجلى»! 8 ؛ و إليه أشرت بقولل: «وكيف لا -... إلى ري 


. 17١ راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 6١٠,ج لاوا ص‎ ١ 
. هذا تأمّلُ حروفٌ للمصّف في حرف «السين», و للعالمين بعلم الحروف هيهنا كلام مبسّطٌ‎ - ' 

فانظر ‏ على سبيل المثال كلام الشيخ العارف المحقّق صائن الدين على التركة حيث فصّل 
الكلام في «خصائص حرف السين» و قال: «كا أن الإنسان بين الأكوان له فضائل يفتخر بها 
علبها و مزايا تفوق بها على الكل ... كذلك للسين بين الحروف وجوه من الحنصائص الكمالية 
... .و إن تأمّلت فى لفظ الانسان واقفاً على عبارات أهل الإشارات. وجدت ما يشير إلى أن 
السين هوا لكل الواحد» . راجع: «شرح فصوص الحكم» ‏ لصائن الدين 
التركة ج ١‏ ص 59. ''- كريمة ١‏ يتس. 

أت إشازة إلى مارواه بعضهم كحديثٍ قدسي. و تمامه: كل كا عتفنا فاحست ا" ؛ أعرف 
فخلقت الخلق لكى أعرف».؛ راجع: «بحار الأنوار» ج لام صص 7515:1519 «الدّرر المنتثرة» 
ص .١71‏ ْ 

ه- ما وجدت هذا القدسى الشريف في «بحار الأنوار» و لا في «الجواهر السنيّة في الأحاديث 
القدسية» ولافى ) «الصحاح الستة» ولافىي غيرها من مصادر الفريقين. وعتدالعيم الأكبر 
الباب الثالث والثلاثون و ثلائمأة من «فتوحاته» في «معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك و 


كل ا ات لمان 


.١ ١‏ «سلايل»: جمع سليلة: وهى الولد, كالسلالة. «عد بد» الأوّل: القرن والمثل, و الثاني: 

العدد _كقوله: 
عَدَدتٌ قومِي كعد يل الطبين! " 

و في هذا البيت إشارة إلى أن * مثله عمل اللدقاتدزو الفوسك و 
الختمي عل الله ملاو الاو سام وو هو اليّحمة التي وسعت كل شي ء! ")و وجه اللّه الباق 
بعد فنا وك عر "). فلاثاني له حت يتحقّق له مثل؛ ل 1 
الوحدة الحقّة احقيقية و إِنْ تحقّق له المثل بحسب مقامه البشري _كما قال تعالى لكل إِن) أنا 
بَتَدُ متلكة» !4 -. 

فهو صل الل عليه و آله وسلَّم بحسب مقامه الباطنى القلم الأعلى الذي فيه كل الحروف 
التكوينئة العالية و الدَّانية: بل اجا والأعلى, كبا ورد: :انكل حرفي فى ؛ الوح أعظم من جبل 
قاف»(0) .أي:كلّ حرفي وجوديٌٍ تكويني منتسباً إلى اللّه ‏ تعالى - متنوراً بنوره عظي جداً. 
كا أنّ في نقطة مداد رأس /5844/ القلم الطاهز كز الروك الكببيّة يبجحتمعة متوحّدةٌ. فله - 
كمبدئه >< م قامالكثرة في الوحدة والوحددة في الكثرة و التفصيل في 


خلقتك من أجلي ...». راجع: «الفتوحات المكّية» ج ٠‏ ص ١717‏ طبعة بولاق -؛ وم يوجد 
الحديث فى هذا الباب أيضاً. 

ْ تمامه:‎ ١ 

عَددتُ قَومِيكَعدٍيدِالطّيسِ إذ ذهب القَومُ الكرام لَنِيِي_ 

من أبيات نِ مفردةٍ لرؤبة بن العجاج, راجع: «ديوان» رؤبة ص .١70‏ واتظل انها «لسان 
0 مادة «طوس» جاص 8 القامة .١‏ 
- اشارة إلى قوله ‏ تعالى - :ررحتي وَسعت كَل شي »6 كريمة ١61‏ الأعراف. 
إشارة إلى قوله ‏ تعالى - - : 9 كُلَ من عَلبها قَانٍ # و يَبقَ وَجه ربّكَ ذُوآلجلالٍ و آلإكرّام» , 
كريمتان 51/5317 ال رحمن . ؟ - كريمة 1 فصّلت . 

6 الظاهر من قوله: «ورد» أنّ هذه العبارة روايةٌ أو مضمون رواية, و لكن ما وجد 
الجوامع الروائية ما يشبه بهذه العبارة . 


.حي 
م( 
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ار فهو المثل الأعلى للّه - تعالى - و « ليس كُمِثْلِهه ‏ أي: مثل 
مثله الأعلى - وميه يم 150-007 

7. «دخوان»: جمع خائن, و التخفيف للضَّرورة. «تعساه أي: يعدا [و]!'! ملفتة لهم - 
رك ان :ل تسا م14 *!- «العجل»: وله البق قار ص 7 كضرا 
قرزا بعد قياض الله حليةيو الة:واسلم عل أعقايت 

. ١! «رعاع النّاس -»: غوغاهم و سقاطهم؛ و في الحديث: «من النّاس هم رعاع»‎ .١8 
77 اميك الس وكل ما عبد موود الله إإشارة إلى رئيس أهلق الباطا‎ 

ها لكو اولك رفك وى 

«شنائة»: مصدر شنا أي: أبغضه. و المعنى: يا دهر! العداوة و البغضاء طبيعيّةٌ لك مذ 
ُطرت و خُلقت. و أيضاً طبيعيّةٌ لك ان خطوبك - أي: أمورك العظيمة و دواهيك الصعبة - 
تتخطّى حالكون طريقها منتهياً إلى الشرفاء الكرماء. 

4.«و ما ذي» أي: ما ذي الإسائات المعبر عنها بكم أسأت . «و ذي الإسائة» أي: 


- كريمة ١١الشورى.‏ 

قال الشيخ الغا ردق التو اد ونا وسا تاذ الشيخ العارف السيّد على الهمداني, على خلافٍ 
فى صاحب وي ره ل «قال الله تعالى ليس كمثله شىءٌ»: 
«بعضي برأنند كه كاف زائده است دوق يعض :بن انند كه كاك ذن وى زائده تست ويس يجاى 
مثل باشد. يعنى ليس مثل مثله شيع و نفى مثل از مثل خود كرده باشد و اثبات مثل»؛ راجع: 
«شرح فصوص الحكم» دالسبو امم يارساآ4خدص .١١١‏ 

0 دشاني كته كتين ل بويع التضخ كلهاو أ قفا« لكان ن احتياج الجملة إليه . 

كريمة / محمد. 

ه- وردت قصّته فى القرآن الكريى, أنظر: كريمات 80/97 طشه . 

1- روي عن سيّدنا ومولانا على' بن أبيطالب -سلام الله عليه و على آبائه و أولاده الكرام أنه 
قال: «الناس ثلاثةٌ ... و همج رعاع». راجع: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 188. 

/ا- هذه اللفظة وردت فى كثير من أحاديثنا. فانظر: «بحار الأنوار» ج 94 ص 1017, ج ٠١١‏ ص 
لخر ينها ربع فى امعد نالواحي 1110 


1044 قو لح لحم م ات لي وي ويا ا و 1ل لع الدراض 


مصائب الحسين - عليه السشلام -. 

4. وقولنا: «فاين»: بيانٌ بحملّ من العثرات و الاسائات بالنسبة إليه ‏ عليه السّلام -. و 
7 برض الاستشهاد /6837/ هو هذه حيث جعت «العثرات» و «الاإسائات» في قولنا: «سجية 

ذال عردم ذ لمعن قولنا: وكا ماق إلى اعرد وه تتيف ين ترا 

قا وده الك ارو 

”.و «أين مكنز سرٌّ» معناه: إن صدره لذي هو عيبة علم اللّه ومخزن عد الله أرق هو من 
جلوس ينمر الذي هو مكنز الجهل الكلى. ثم أين مركز الحقّ الذي يدور دائرته عليه وعلى أبيه 
لا ترم «عدة مع الحقّ و الحقٌ مع عل وي ابه سينا 
دار»( '' و على أولاده الطاهرين, الّذين هم بقية الل دن ل رقي لق عو للقتو من ايه 
فقدخول اللمويق اكع ققد الي للد" ١١‏ من سقم لبد اميق ايكون فركرا له 

١‏ <وأين مبسمه»: اشارةٌ إلى هد ثناياه من رمي رماتهم. 

186 والاتساتج مق المانو ع الك ننه .رعق نإ البلاديموكل عل الأولناي' !"قال يفن 
فقاكه لكف ذا نول غلك بلاة فاحقين أ مكون شا كرا لدهنو إل تقدر فتكن راطيا بددزو إلا 
فكن لاأقل صابراً عليه و دونه لامقام إلاالكفر!»! أ وفى الأدفية الما ثوارة غنيم عبليية 


- من فضائل فاخرة لسيّدنا و مولانا موى الكوتين.و إماء العالمين أميرالمؤمئين ت روحي له و 
لآبائه و أبنائه الكرام فداء -, راجع -كنموذج من مصادره - : «جمع الزوائد» ج لاص 90؟, 
الع يتا لس «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص 355ئ.ج 78ص 188. 
العبارة مساتئتجة ع ورد في أدعية متنا المحصومين ‏ سلام الله عليهم أجمعين -ءكما وردت 
0 في «الزيارة الجامعة الكبيرة», راجع: «بحار الأنوار» ج 65 ص .١139‏ 
كما ورد عن أبى عبدالله الصادق عليه السّلام -: «و هل كُتب البلاء إلا على المؤمن ؟», 
راجع: «الإستبصار» ج ١‏ ص 177. 
: - ماوجدت القول في مصادر أقوال الفقراء ك «الرسالة القشيرية» و «طبقات الصوفية» ‏ 
للسلمي ‏ و «عوارف المعارف» و «حلية الأولياء». و غيرها من المصادر المرجوعة إليها 
للعثور عليه . 
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الثلام -: «نحمدك على بلائك كما نشرك على تعرائى»! !أ كال هال ايا انا الدية 


همه ”> سم 


قثوأ را رقم الكم املا القن دون اناس ف َتَمَنَّدا آلدت»(1). 


ا 
8ه «ن» 


قد يُطلق «التقسيم» على فيك ا" 
أخنهها ا فك الما ء شان إن كا ها يلتق بيده كقر سد الأرلاء عدا د علة 


السّلام -: 
.١‏ لكل نفس وَإِنْ كَانَتْ عَلَ وجل بسن اليد اال تغريا 
؟' َال يَِسَطْهَا وَ آله يَقْبِصَُّا ١‏ وَآَلّمْسٌ تَنسّدُهَا وَ آَلَوتُ يَطَويا 
٠“‏ أَمرَانْتَا لدّوى آلمِيرَاتِ تممه اود تون الأسر بين 
.كم ين مَدَائْنَ فى آلآقَاتٍ قَد ينيَتْ أَمْسَتْ حَرَاباً وَّدَانَ آَلَوتٌ أهلِييًا 


الشرح : 
.١‏ «من المنية»: متعلّق بوجل. «تقويها» أي: تقوي النّْس؛ بناءً على أن كل قوَّةٍ مدركةٍ لها 
سنخيةٌ مع مدركها الذي يلائمها أقواتها و تقوّيها به كالمعقول الى للعقل. و الصور و الأشباح 
للخيال. و الآمال للوهم. والمراد ب «التّفس» ما هو الدّاعي إلى الشٌ مقابل العقل الحادي إلى 


ا و 

١‏ ما وجدته؛ و قريبٌ منه ما رواه ه الشيخ و ابن طاووس و الكفعمي عن سيّدنا و مولانا علي بن 
الحسين -علبهم صلوات الله في عمل يوم الجمعة بعد العصر: «احمد لك على بلائك و الشكر 
لك على نعمائك». راجع : «مصباح المتهجد» ص 1/ا”, «حمال الأسبوع» ص 0 «البلد 
الأمين» ص //, «بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص ٠١‏ 

؟" ‏ كريمة 1 الجمعة. 

؟- مضى منا في التعليق على صدر فصل التقسيم أن # الاك سمدم عع نعي اخرين 
للتقسيىمء و هبهنا موضع ذكرهما. والمصئف في هذا القرتيب راعى ترتيب كلام القزويني, 
راجع: «تلخيص المفتاح» ج وص 0غ58. 


الخير؛ وهو الوهم. ل/6837/ النفس الناطقة -على ما هو مصطلّح الحكيم .)١ ١‏ 
“.و «اللام» في قوله ‏ عليه السّلام -: «لخراب الدّهر»: للعاقبة. 
)55 
وقول الصنويري !' 

1. لاتبكين عَلَ الأطْلال وَ دمن 


تَبِدوة 3: قفتخيرنا عن سَالفِ الأكسين 
*./5845 يشق بها غَنِجٌ فى خَدُه ظرْح 
ْ 1 و تصغ تحنداح بحنين إل الفحن 


د التوطه القن القاطقة عل ساق برا المضنان الحكيم راجع: «شرح غرر الفرائد» الطبعة 
الحجرية ص 075: «غررٌ في النفس الناطقة»؛ و انظر أيضا: «رسالة المشاعر» ص 17. 
«النجاة» ص "7١‏ «إيضاح المقاصد من ححكمة عين القواعد» ص 0"". 

. هو أبوبكر أحمد بن تحمّد بن الحسن بن مَرّار الضبي الحلبي الأنطاكي المعروف بالصنوبري‎ - ١ 
شه الو هده امسن صاحبيون المت و الذي لقبه العبا مي مأمون بالصنوبري لذكاءه و‎ 
حدة مزاجه. و الصنوبري كان من مصاحبى سيف الدولة. له ديوانٌ جمعه الصولى. لول سقة‎ 
«أعيان ن الشيعة» ج »اص‎ "١7 ص٠١ :“اهاقولم يعلم تاريح ولادته. راجع: «الأعلام» ج‎ 
«البداية و النهاية» ج اص 151١١.«فوات دياه ١س آل «المجاني الحديثة» ج‎ 36 
1 


اباي ديب رمو الحْسَن 


ابيا كني من وج تى سَكَنِ 
أ مسرا معتقة صُتسفواء موق 
كأقا مرجت من طُرفهِ الوَسَنِ 
الوخناطيي بايا ”م يُطربنًا 
الن فنا ع قد اي 
الشرح: 
١.«اطلال‏ »:جمع طلل. أي: الشّاخص من آثار الدار. «الدمن »:جمع دمنة, و هي ما تدمنه 
اويل و الغنم بأبوالها ّ أبعارها -أي: تلبده _؛ و المراد: اثر الدار. و الناس «يخوي» ‏ من خوت 
الدار و خويت دا خلت من أهلها. 
؟. «نصطبح» من اصطبح -أي: أسرح و شراب الصبوح . 
كرات .. إلى اخرهت»: أوضاف الصيباء. 
؟'. «غَنْج» -على وزن خشن -أي: ذو غنج. «ضارح»: حمرة. 
0. «خبل»: فساد. «أربى»: تفوق. 
.١‏ «بشرٌ»: مرفوع على لغة تميم. 
/. «لوامقه»: لحبّه. «الشجن»: الحزن. 


- الظاهر الهالندى الور ديوارٌ مضبوط. و بعض أشعاره يوجد في «الجاني الحديثة» ج ؛ 
ص 9؟17/5١5.‏ 


0 ا و صنو ساون شجركو بج ل مهن كية ولا تدم ادق تاهيه لاع التراخ 


٠‏ أ. «حمراء»: مفعول شر بت. «مروقة» ‏ من الترويق -ء اى: التصفية. و اصله من راق 
الشيء يروق: إذا أعجبء و اما راق الشرات يريق فعناه: لمع -و قد جمع الشاعر بينهما في قوله : 


روفي ممُوضع هَذا آلوَشَا وله مِثْل سَرَابِ يَريق 
حذاء لجان عجارن مَبِسَمُهُ وَ آلشَّفَتَانَ المَقِيق - 
١‏ ا.«المنشد»: من التّشدة ‏ بالكسر _أي: الصوت؛ ا ونه الصبوت. 
«لسن»: فصيح اللسان [' 
و الثاني: استفا ء أقسام النيء ؛ كقوله ل 
لم يَشَاء لذّكُورَ : أؤ يُرَوَجُهُةْ ذُكرَاناً وَإِنَنائاً وَيَجْعَلُ مَرْ يَشَآءُ عَقِيماً»7١!؛‏ كذا قال 
اللخطيب 227 


أقول: هذا /6438/ في الحقيقة من «المذهب الكلامي» ('؛ فإنّه قياش شرطيٌ منفصل, كما 
أ قوله - تعالى -: « لَوكَانَ فب آيلهٌ لاله َقَسَدَنَا» (4) - الذي ستذكر أَنّه من المذهب 
الكلامي ‏ شر طىٌ متّصل. وبالحملةامة اقول سيل الأولياع عزة عله الشلام.-: 
أ.وناشة دنتاه 0 ليق للد ممق تتعدة دوه 


تر دئياه لوية 1 عه فباخزة احدةة 
1ع فشكنا كِلتيب) قد جمعَ َلدُنيًا مَعَ الآخرّة 
1و وَاحِدٌ ين بينهم ضَاِعٌ َس لَه دنا ولا آلآجرو7*ا 


١‏ كزيمتان الشورئ. و هما في جميع النسخ مخدوشتان. 

ا راجع: مضا ونع ؛#اص 521 

"'- هذا قول انفرد به المصنّف و اعتزل به عن كافة البديعيين. فإنا حينا سردنا أقوال القوم في 
تعريف التقسيم - مفتتتحا به هذا الفصل ‏ ذكرنا أَمّ نهم اطلقوا التقسيم على معان ثلاث, و هذا 
ل ا واهذا مخصوض عليه تيم 

الأبيات لم توجد في «ديوان أميرالمؤمنين» .لا فى طبعة دارالكتب و لا في طبعة دارالجيل . و 
رواها الكيدري. راجع: «انرار العقول» ص ١7‏ ؟. 
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١) 1‏ 
وقول ابن الدمينة! 1 


1 ابيني ا فى هن يَدَيِكِ جَعَلتتي | قأفريح أَمْ صَيرتَنى في تمك 
١‏ قفى قبل وَشْكِ البينٍ يا أبنة مَالِكِ ‏ ولاتمحريينى نظرَة من ججَالِكِ 
؟. تَعَاللتِ كي أشجي و مَابكِ عِلَهًَا تُريدِينَ قَتتلى قد ظثَرتِ بِذَلِكِ! 
7 كدان كشسافق د كيزا لويتكانة. افتة شت ان خسار سهان" 


.١‏ «الوشك»: الدنو. «البين»: الفراق 

؟. «تعاللت»: تقارضت. «كئ أشجى» أي: لأن أحزن. 

؟. «أبينى -... إلى آخره -». أي: أظهري و بيّنى لي هل لك بى عنايةٌ و مبالاة فأفرح, أم لا 
فاحزن؛ فلاواسطة بينهما. 


:هو أبوالسري عبدالله بن ديد الله بن احمد العامري, المشتهر بان الدمينة: ل إلى من 
ل م ه.ءق. كا ن شاعراً بدويا ذا المام بالغزل وا لس 
للقي ماله تمعجية قرو الدلو لفق اموا | لفو بن له «ديوان» شعرٍ صنعه تعلب و 
انق محري راجع: «الأعلام» ج ]ص .,٠١"‏ «معاهد التنصيص» ج ١‏ ص ١١٠١‏ «شرح 
ديوان ال حماسة» - للمرزوق -<ص 773 .١‏ 
١‏ - في «ديوان» ابن الدمينة قصيدة صدرها: 
فق ينا امد اللي تلفي لبان و ننشك الهوئ ثم افعلي ما بدا لكِ! 

والبيقان *' و ؛ يوجدان فى فيهاء راجع: «ديوان» ابن الدمينة ص .١17‏ و البيت " يوجد في 
لابه التسعرية» عند روانة الفتعرء راجم شين المصندنعن 11 المحامن 8 ما كرتب 
الأبيات فلايوافق ما في متن «الديوان» و لاما في القسم الثالث منه حيث ذكر مصحّحه 
روايات أخر له . راجع: : نفس المصدر أيضاً ص 110. و أظنّ أن المصنّف نقل القطعة عن 
«أنوارالربيع». اذ هي فيه كما في كتابنا هذاء راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ ص 0١‏ و انظر أيضا: 
«معاهد التنصيص» ج ١ص‏ اه. «انحفة ناصري» ص 7٠١4‏ [صفحات هذا الكتاب غير 


<2 


-١‏ هذا الباب م يذكره كتير من البديعيين كابن أب الإصبع و أبو هلال العسكري. و السكاكي 
اا رك في مفتاحه. أن القزوينى فقد ذكره في إيضاحه و عقد له باباًببفرده. و الظاهر أن له 
ار هذا الباب. حيث أ أن ابن رشيق - مثلا - يبحث عنه في ذيل باب 
م /. 00 2 1 530 ا ا 

ص ؟37١.‏ 
- التعريف إلى هنا حرفي مأخودٌ من قول الخطيب, و لكن هيهنا جاء في كلامه بدل قول 
المصئف: «فيهاأ» : «فى تلك الصفة مبالغة فى كاها فيه». ولاعق ان ؛ تلخيص المصئف كلامه 
لضن بحسن, إذ بهدا القيد تظهر فائدة هذه الصنعة و الوجه فى حسنهاء و بحدفه تفوت هده 
الفائدة, راجع: : «الاريضاح» ج ص 558. قال ابن يعقوب المغربىي شارحا قول المخطيب: 
«مالغة»: : «أي: اي من ذلك 0 أفادة المبالغة, أي: : إفادة أنك د 
قله الحلّ ., رأجع: : اشر حم - الكافية» ص / /1,. ؟؛ ا حجة, ا ا 
الأدب» ص 471. 


اد 

قينا أكون كرف الجر يد كقو و الال من فالان درق نغيت! ٠١‏ وو تقولد حاتعالى ب 
١‏ كم امار آلخلد»! 1 

فنها: أن يكون بدون توسّط حرفيء كقوله : 
لين بقيت رييب بغزوَةٍ 


و /5846/ اللا اي ولت 


-١‏ وهذه الاقسام ‏ أوان شئت فقل: الطرق - تبلغ إلى أربعة أقسام رئيسيةٍ, و هي: 
:]١1[‏ أن يكون بحرف: 
الف: بمن التجر يدية؛ 
ب: بالباء التجر يدية؛ 
ج: بباء المعية و المصاحمة؛ 
د: بدخول فى. 
[1] أن يكون بدون توسيط حرف؛ 
[]: أن يكون بطريق الكناية: 
[4]: أن يكون بطريق خطاب المرء نفسه . 
وهنا أبحاث هامّة لابجال لذكرها في هذه التعليقة. فلتفصيل المقام راجع: «أنوار الربيع» ج 1 ص 
07. و المصدّف جاء بأمثلة لأقسام ١/الف؛١/د.؟,‏ و أهمل الأقسام الأخرى. 
؟ - قال الخطيب شارحاً هذا المثال: «أي بلغ من الصداقة مبلغاً صمّ معه أنْ يستخلص منه 
صديقّ آخر». راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 84 و العبارة بنفسها حكيةٌ عن ابن مالك أيضاًء 
راجع: «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص ١5؟.‏ 
*-كريمة 24 فصّلت . 
اانشكن ايضاخن الحركان اله قال شارها هذه الشريفة: «و المعنى و اللّه أعلم : إِنّ النار 
هي ا ا د يقال ان النار شبّهت بدار الخلد. إذ المعنى على 
تشبيه النار بشي ءٍ يسمّي دار الخلد. كما تقول في زيدٍ: انّه مثل اللأسد ثم تقول هو الأسد. و انا 
هو كقولى: النار منز هم ور مسكنهم». راجع: «المعجم المفصّل فى علوم البلاغة» ص .55٠١‏ 
0 الامثلة الثلاثة كلها من شراهد الخطيب في الباب. راجع: «الإيضاح» ج ؟ ص /71 


الصنايع المعنويّة / التكتجريد 


أراد ب «الكريم»: ل 


1 البيت عند ابن معصوم المدني منسوبٌ إلى قتادة بن مسلمة الحنق. راجع: «أنوار الربيع» 
جاص ؟67١.‏ 

-١‏ لقد أجمل المصنّف في بيان الشاهد. و المراد: إِنّ الشاعر ميقل أو تموت نفسى. بل انقزع صفة 
الكرامة من نفسه فقال: أو يموت كريم؛ و هذا مبالغة في وصفها بالكرامة . 


ومنة: 
مخاطبة م" نفسه١'ا‏ 


١‏ - هذا الباب لم يذكره الأكثر من ن البديعيين. حتى أنّ الخطيب لم يذكره في كتابه الذي اقتق 
يه 
وهيهنا كلام يطول التعليق بذكره و لكنا نجمله و نقول: 
نسب كل من الح وان هكد اين أى الامم ال لبن لفق الدذكر هذا الباب الأرل سو 
اعدو فيه ان ن لين لهذا النافنى: من البديع: إليك نص كلامهم: 
قال الحل: «و هذا النوع أدخله ابنالمعتز فى البديع و عده منه. و ليس فيه شيع منه». . ثم ذكر أنه 
على الأكثر صفة حال واقعةٍ. و في نهاية المطاف اعتذر عن ذكره في بد يعيته بقوله: «ولم يمكننى 
أن اخْل بذكره» . را جع: «شرح الكافية» ص ١‏ وقال ابن حجة: «هذا النوع . .م أجد 
لسلسمو او راقدر لبج هونا فب جرال رن 
السليم أعدل شاهدٍ على ذلك. ب واهودمت أفزاة أب القتقة .و وغلال هذا الكلام فاليدكا 
قال الحق - ان لول ان 0 
نهاية أمره أنه صفةٌ لحالٍ واقعةٍ ليس تحتها كبير أمر». رأ جع جع: «خزانة الأدب» ص ٠ ١5‏ وزكي 
الدين ابن أبىالإصبع بعد أن : أجمل في «بديع القرآن» حيث نسب الباب إلى ابن المعتزء 'ت#ذكر 
يتين على سبيل المثال له فصّل الكلام في نقده في «تحبير التحبير» , فانّه ذكر أَوّلاً البيتين 
الديق:ة كرهيا ابو الفةز وهنا ش 
عَضَانِ قَوبِي في الكَسَاو الَّذِي به أمرثٌ وَ من يُعص المجرّب يّند 
ضير كن بكر فيل الوت اح أرى عَارضا يل بالموتٍ وَالدمٌ - 


50 المتتنى: 
2 0 0 ا ِ تال فَليُسعد ل آلتْطو إن ود تيعد الخال 00 


و هذا كثير الورود فى العربية و الفارسية, و كلَّا يُذكر في المقاطع من التخلص فى الفارسية 


م أخذ قُْ الرد عليه قائلا: 0 ؟ ف هدين البيتين فايدل على عتاب المرء نفسه. إلا أن هذا 
الشاع رك أمر بالرشاد و بذل النصح و ليطع ندم على بذل النصيحة لغير أهلها و يلزم من ذلك 
عتابه لنفسه فتكون دلالة البيتين عل عتابه لنفسه دلالة التزامية لا دلالة المطابقة؛ و لايصلح 

أن يكون شاهداً على هذا النوع إلا قول شاعر الححاسة : 
فصول لعتفيئق الخلا الومها لك اليل ما هَذا التَجنّد و الصَّمُ 
راجع: «بديع القران» 00 «تحرير التحبير» ص 111 و انظر أيضا: «نهاية الإرب» ج لاص 
عيدو التو لاضن .10و ارومعضيوة اموق أيضا د كما نامعن ابن ضكة ر الم 
تم استحسن كلامهما. ش 
هذا؛ ؛واظن أن 0 بن أبىالإصبع. إذ ليس فى كلام ابن المعتز ذ كراً هذا الباب 
أصلاً!!, و البيتان الذان نسبهما ابن أب الإصبع إليه كشاهدٍ لهذا الباب وقع في كتابه و لكن 
عتواق لنت ابعب ميدي رو يو مالايلزم» -, 
لا «اعتاب الشاعر أو الانسان نفسه». راجع: «كتاب البديع» ص 5/ نعم! اظنٌّ أنّ هذا الباب 
هق وليل لاغ وقع لابن أب الإصبع ولام صار باباًو ورد في بديعية كل من الح وابن حجّة. 
5 0 - لايمكنهم| خلوٌ بديعيّته| عنه!. 

ول ا باه ل ما قلناء و لمكان هذا الإنتباه لم يذكره في كتابه . نعم! ما مثّل به 
المصنّف من قول المتنىٌ هو . ال تخاطبة الإنسان نفسه. و لكن الحقّ أنه ليس فيه لطائف صنائع 
البديع المعنوية . 

١‏ راجع ديوان المتنبي ص 81غ. و الشاعر يبخاطب نفسه «حين قدم ابوشجاع فاتك المعروف 
بامجنون من الفيوم إلى مصر فوصل اباالطيب و حمل إليه هدية قيمتها الف دينار» فالشاعر 
يخاطب نفسه و يقول: «ليس عندك خيل و لا مال تهديه! إلى الممدوح في مقابلة ما اهداه اليك 
فليسعدنك النطق على مكافاته بالمدح ان لم تعنك ال حال على مكافاته بالهدايا» انظر: «العرف 
الطئي شوغ يوان ابى الطيّب» ج ١‏ ص 10 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسبان نفسه وان وام عاض دول وا بدو ون ااي 


50 (١)ا‏ م . ا 1 


(11)_(ك0) 
ل اعبداود 1 


5 - 2 ب 5-6 اتير 03070 000 2 2 0م ّ 


1 من ال هاشم من سَنَاءٍ بَاهِرٍ وَمهنذيين متلوَّحِين ؟ 
7 و 1 1 00 ص 7 020 َ>- 7 0 " 
١‏ تدعوإلى دين الاله و نصره وَإلى الهدى وَشْرَافِع الاسلام 


و ل م اوه 0 الاو 5 4 ه ب 8 
؟. بمهندٍ عضب دَقِيق حده ذي /6838)/ رَونقٍ يبري الفقارَ حسام 
2 م يشا ء. - ني 2 دو 8 7 ان َه 0 1 0 
ر > و د و 1 0 ل و ور م 
1و أله ناصر دينيه وَنَبيه وَمعين موحد مِقدام 


أ.«المهمة» بالضم ع الفارس الذي لايدري من 0 يؤتى من شدّة 0 «عند اللقاء» 
عند الحرب. «الأقدام»: إِمّا بفتح الهمزة جمع قَدّم و إِمّا بكسرها: الإقبال. 

١‏ سنا بأهر»: علاءٌ غالبٌ. «متوّجين»: من التّاج. 

1 «يبرى»: بقطع . «الفقار»: جمع فقرة الظهر. 


-١‏ هذاى) ترى. ثمن الواضح أن لايصحٌ كلامه بعمومه. و لو أغمضنا العين عن قوله: «و كلما 
يذكر» يكون له وجدٌ, إذ من التخلصات ما فيه خاطبة الشاعر نفسه. و منها ما ليست فيها 
غاطية وتهذ ا وى ل بتار #افية. ١‏ - فى النسخ كلها: عبدالود . 

"- هو عمرو بن عبد ود العامري, من بني لوي. قرشبى؛ قال الزركبي: «فارس قريش و 
شجاعها». راجع: «الأعلام» ج 0ه ص 8١‏ و هذا البطل هو الذي قتله أميرالمؤمنين يوم وقعة 
الخندق؛ انظر الحكاية في «شرح نهج البلاغة» ‏ لابن ابي الحديد ‏ طبعة بولاق ج "اص 58٠‏ 
«الروض الانف» ج كدص .١151١‏ 

- القطعة لم توجد فى «ديوان أميرالمؤمنين» لا فى طبعة دارالكتب و لا في طبعة دارا لجيل؛ و 
15 الكيدري فى «أتوار العقول» ص .5/8١‏ 

4- ما تبي لى و اللّه أعلم -وجهٌ لاستشهاد المصندّف بهذه القطعة لهذا الباب. و شرحه علبها مع 
00000 على مسائل كلامية هامّةٍ لايرفع النقاب عن وجه هذا الاستشهاد. 


5 "00 


". «مقدام» أي: في معرفة اللَِّ و العمل بمقتضاها. 

ثم إن في هذه الأبيات إشارة منه - عليه السّلام - إلى استحقاقه الخلافة عن النىّ 0 
الل عليه و آله و سلّم ‏ لاستجماعه شرائط الامامة .إذ قد اشترط أكثر المسلمين _كالأشاعرة و 
الاناينة وغيره .كون الاناء درم وي 1" الذيق هم أشررف التبائل» لقو له عل القلا» 
«الأَمّة من قريش»(" . و: «الولاة من قريشس»! "أ و نحو ذلك -. و اشترطت الإعامية /5847/ 
كونه هاشيئ]! ؟), لأ" :قا أسوق طون الترري !19 وتقدخ غين الأسرزفت عل الأضرف قبي 


- قال سعد الدين التفتازانى في عداد شرائط الامام: «و يشترط أَنْ يكون مكلقًاً مسلباً عدلاً 
وا دل رقنيا. فان لميوجد من قريشٍ من يستجمع الصفات المعتبرة ولي كنانى». راجع: 
«شرح المقاصد» ج ه ص 077. و قال ابن حزم الأندلسى: «ث” اختلف القائلون بوجوب 
اللدامطعل رمن عي الحتو ني اللبيدة و ريعي 101ل ويور الريية إل ١‏ 
الإمامة لاتجوز إلا في قريش خاصّة مّن كان من وُلد فِهْر ابن هلفو الخو كسمن كان اوه 
من غير بنى فهر بن مالى. و إن كان ممق تريكق ؛'ولافى حلي ولا فى مولى. و ذهب 
لخوارج كلها و جمهور المعقزلة و بعض المرجئة إلى أَنها جائزة في كل من قام بالكتاب و السئّة. 
قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد. و قال ضبرار بن عمر الغطفاني: إذا اجتمع حبشىئٌ و قرشئُ 
كلاهما قائم بالكتاب و السئّة فالواجب أ نْ يقدّم الحبشئ. 2 00 
الطريقة». راجع: «الفصّل فى الملل و الأهواء و النحل» ج ؛ ص ؟0١.‏ وانظر: «أصول الدين» 
ا 70 . 

هذا الحديث ورد في كثير من مصادر الفريقين الروائية, فانظر: «بحار الأنوار» ج + ص 
7ح لاص /الالء «مسند أحمد»اج "اص 187 «تهذيب تاريخ دمشق» ج ١‏ ص 15. و 
ذكر ابن حزم بعض طرقه في « الفصل » ج ؛ ص ؟0١.‏ 

'"'- ما وجدت الحديث في طرقناء و لم يوجد في طرق إخواننا أهل السنّة و الجماعة إلا ما رواه 
المندي في « كنز العال».الرقم 45 , والبييق في «السنن الكبرى» ج 8 ص 157. 

- الظاهر ان سعد الدين التفتزائي إلى هذا أشار حيث قال تتم ما تقلت منه في عداد ران 
العام 0. ل قرط ان ؛ يكون هائميا». راجع: لت لد ومانسيه 
المؤلف إلى الإمامية - و لاريب ف أنه هو من أعاظمهم _الظاهر أن ؛ هيهنا خلطٌ وقع بين شروط 
الإمامة واقعياً وبين مصاديق هذه الشروط في عام الخارج. فلم نر بين متكلمينا من اشقرط فى 


الصنايع لمعتو لك اقند اين ال" تيا ف الفخصة 


0 1 50 3 1 1 ا 
يؤر" انتراح عليه القلام عدزامين لعافم ميان ا خرهة إعارة إل هذا 
لابو اقول - عليه السّلام -: «يدعو إلى دين الإله» إشارة إلى اشتراط العلم و المعرفة و 
/( 
القذالادو اللضيد "1" بد الى رهن قلي 7" وك عسوو دب اونا اليب عن 


الامامة و في الامام كونه هاشمياً كما اشترطوا فيه كونه معصوماً أعلم الناس أشجع الناس أفضل 
نن كا واس مق برضيعه وب “قف لازي فى أن امننا المهيوت الذنين حضوت فبيم تاراطا 
الامامة كانوا قرشيين هاثميين و لكن ليس هذا بعنى أن الانخراط في بطن الهاشم هو من 
خرائطالآمافة ورقال أب هعم ف بم الأقرال .هذه المبقلة رزو ا شعلف الفا تلو ما 
الإمامة لانجوز إلا في صلبة قريش. فقالت طائفةٌ هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط. 4 
هذا قزل اهل الستدى صنيور الترحنة و عض المقاز لقيو الك طائقة لاون المخلؤفة إلا ولد 
العبّاس بن عبد المطّلب .وهو قول الراوندية؛ و قالت طائفة لاتجوز الخلافة إلا فى.ولد على بن 
أبى طالب. و قالت طائفةٌ لانجوز الخلافة إلا في ولد جعفر ابن أبىي طالب . ثم" قصّروها|في 
الآصل: : قصورها] على عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن أي طالب»؛ راجع: «الفصّل 
في الملل و الأهواء و النحل» ج من 5. وانظر أيضاً: «المغنى في أبواب التوحيد و العدل» 
القسم الأُوّل, ج ٠١‏ ص 54؟, «الشافي في الإمامة» ج ص 5١٠١‏ و كلام روزبهان في نقضه 
على العلامة الحلٌ فى «اجقاق الحقّ» ج " ص .١4‏ 

6- هذا أمرٌ يشهد لصحّته صمريم التاريخ و مخض النقل. . وقد طال الجدال و التشاجر بينهم و بين 
غيرهم من بطون قريش و لاسهًا بينهم و بين بن أميّة من حين كان هاشم و أميّة حيّين إلى 
انقراض دولة بنىأمية. و لتفصيل بدء الخلاف بينهم راجع: «تاريج الأمم والملوك» ج "١‏ ص 
نل وليل طون فريش راجع: م الدهب» ج كص 151أ51. 

1 أنظر: «الاقتضاد الهادي إلى طريق الرشاد» ص .١1١‏ و انعقد أبن حزم باب برأسه فى جواز 
إمامة المفضول !. راجع: «الفِصّل» ج 0 ص 0. 

7 راجع: «نهج المسترشدين» ص 7 «تلخيص الشافي» ج م ١‏ ص 18٠١‏ «الاقتصاد الحادي 
إلى طريق الرشاد» ص 184. «الذخيرة فى علم الكلام» ص 459 «اللوامع الاللمية» 
ص 5138. 

/ - للسيّد الأجل الشريف المرتضى رسالةً في الجواب عن «سالة في العصمة» بين فيه حقسر 
العصمة على مدى ما وصل إليه جُهد متكلّمينا قديماء راجع :“«اوسائل الشريق الم تضاخ 


ع" الع لبحب سبي جلا سبج نا نا وسور ب مع و بو سو روي اط جور الذات انراج 


لج النتةاقان اكترهي مض خوى بعد اعتقراط العلمى التتداله اقسلا عى الفضيية! "١‏ تيم 
شارح المقاصد العلامة التفتازانى' "» فقال: «أسباب الخلافة القهر والغلبة, فن تصبدّى للإمامة 
بالقهر و الغلبة بلابيعة اتعقدت له و إن كاء: ن جاهلاً فاستا على الأظهر»' :و قال أيضاً : «و يجب 
طاعة الإمام ما لم بخالف حكم الشرع سواءٌ كان عادلاً أم جائرأه /2. و قال إمام الحرمين!0). 
«إذا ظهر الجور و الظلم عن الإمام ولم ينته بالمنع القولي فلأهل الحلٌ و العقد أن ممنعوه فعلاًو لو 


ص 520. كار ايا «اللوامع الالهية» ص 18 5, «مطلع الإعتقاد» ص 16. 

مدقال العلامة الكل «ذهبت الإمامية و الإسماعيلية إلى 2 الإمام يجب أن يكون معصوما. و 
خالف فيه جميع الفرق». راجع: «كشف المراد» ص 218. و قال فخرالدين الرازي: «قال 
أصحابنا [أي:الأشاعرة] و المعتزلة و الزيدية و الخوارج: لايجب أن يكون الإمام معصوما؛ و 
قالت الاسماعيلية والإثناعشرية : جمب )) راجع: «الأربعين في | أصول الدين» ج ١‏ ص 7 .١‏ ٠و‏ 
ار اهنا الركاد ا عات و شرع جع الما سوين» صن 117 بل ذهبوا إلى عدم عزله مع 
ظهور فسقه, قال الباقلانى: «قال الجمهور من أهل اللإثبات و حاكن المحديث: لاإينخلع 
الآماء بتسيقة و ظلية بيت الاموال و'ختري الأبقاز و تناول النفوس المحرّمة و تضييع 
الو يم  »‏ راجع: «القهيد» ص .١181‏ 

5 سبق مثا القول في ترجمة العادقة التفتازاني. راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا 
0-0-0 "'- راجع: «شرح المقاصد» ج 0 ص 377 . 

0 
٠ 0‏ «غياث د الأممه و النساءة الظلم». ١‏ «(مغيث 3 ؛ ا 0 43 ؛ ص 
ده أونورو عات الات ج وص 4 اسرعاء الاج اجون ٠٠‏ «الكنى والألقاب» 

ج اص 1 «معجم المؤلفين» ج ماص 184 «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص /17ا738. 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الانسان نفسه االو ابحو و وي و ا 


الوسر الضوك و نسب الرويي 1 و العجب أنّ ماذكروا بأجمعهم في تعريف الإمامة 
بدل على ما قاله الإهامية . و هو: ان الإمامة رياسةٌ عامّةٌ على المسلمين في أمور الدّنيا و الدّين 
نيابة عن النبي عل الله ايهو الو 10 لأنّ الرياسة في أمور الدّين لايت إلا بمعرفة 
الامؤنالشة و العدالة: /639 6 بل العصمة. و وجوب العصمة من حيث وجوب اللطف على 
اله و هي لطفٌ لكونها أدخل في قبول الامام ‏ عليه الكّلام -. 
1و قوله عليه الشلام + «و الله نامعر ويئد... إل آخره ب إشارة إل امتزاظ كرون 
الإمام منصوصاً عليه من اللّه و رسوله -كما هو مذهب الإمامية (0"/. فإنّ الامامة على أربعة 
أنحاء: 
:]١[‏ امامة التنصيص؛ 
[؟]و: إمامة البيعة؛ /5847/ 
[؟]و:إمامة الشوكة ؛ 
[؛]و: إمامة عن الامام ؛ 
والمعتبر عندهم هو الأولى و الأخيرة. ك كيف و إذا نص النية دض اللة علقي انرو ب 
على أمورٍ غير ضر وريةٍ -كآداب التخلٌ و نموها -كيف يسوغ أن ؛ لاينصٌ على أمر مهم في 
الغاية ‏ هو الامامة حيث فرغوا عن تجهير النبية دصل الله علدو الهو سلم هرو امشفلوا 
- هذا لا 0 في «شرح المقاصد» بلافصل عب نقله المصنّف عن التفتازاني, و أظنٌ - ظنَاً 
. تأساخال ده أن المصنّف اقتبسه من هناك راجع: «شرح المقاصد» م ه ص ؟. 
+ التوريقا عرفياً يوجد في شرح الحقق القوشجي على التجريد. راجع: «شرح تجريد 
الإعتقاد» ص 516. 
ااال القيارس الوح : «اختلفوا في أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوّة انهل ب آمل 
و على تقدير وجوبه على اللّه أم علينا. عقلاً أم سمعاء فذهب أهل السنّة إلى أن واجبٌ علينا 
ودامويها اك لتنا و الزيدية بل عقلاً. و ذهبت الإمامية إلى أنه واجبٌ على الله عقلا .... 
ذهبت الخوارج إلى أن غير واجب مطلقا. ٠‏ وإذهت ابويكز الأصعز عن الله إلى أن لايع ويه 
الأمن .... و ذهب الفوطي إلى عكس ذلكى». راجع: «شرح القوشجي على التجريد» ص 
56 وانظر أيضا: «شرح المقاصد» ج ه ص 550. 


اموه انق عترم اي ”ا 0 النضية لسر فينا عتن اللفامية أمدٌ خَؤ لا يطّلع عليه 


إلا الله و لاتتحمّق الامامة إلا بالتنصيص !"ا 


/. وقوله ‏ عليه السّلاء دازقييات قريق0 نب إل اخزه<): إشارة إل أفطللية الآماءات 
كبا هو المعتبر عند الإمامية . لقبح تفضيل المفضول على الفاضل عقلاً 
لي 7 

١‏ نَدَبتَ لجسن آلصَّبرٍ قلت تجيب وَنَادَيِتَ بالتَّسلِمِ خَيرَ ينحيب 
اا دفن نيا ييه 
الشرح : 

١-لاثذبت#ديضيقة‏ المتكلم دهمن تذيه إلى الأمره أى:توعاهم م الكراةن «التسييب»والخير 
بحجيب»: نفسه 
؟. «مشيّع» ‏ بصيغة المفعول أي: جنازته أو مسافرته. و المراد ب «العود» إِمّا عصاه. و 


- هكذا العبارة في جميع النسخ . 
قال امحقق الطوسي: «و العصمة تقتضي النصٌ»» و قال الشارح القوشجي في شرحه على تلك 
الفقرة: «يعنى إِنّ العصمة من الأمور الخفية التى لايعلمها إلا عالم السرائر. فيجب أن يكون 
الإمام من عند اللّه». راجع: «شرح القوشجي على تجريد الاعتقاد» ص /7517. 

تأت يطو أبوفز افن حارث بن أب العلاء سعيد بن حمران التغلبى. ولد بمنبيج سنة ٠١‏ هق. و قتل 
في تدمر سنة 01” هق. و كان حينئدٍ ابن ثلاث و سبعين سنة. رباه في صغره ابن عمه سيف 
الدولة امي اللدلي #انذلم لمعك نو اده 805 هرقي 2 نول أمن انمض ننه 00 
ل انم نك لاسنو سيت دوه اراد النيابة عنه و استخلافه في جميع نواحي دولته, فالتق 
مع أب المعالي سعد الدولة خليفة سيف الدولة وابنه. و في هذا الإلتقاء قتل و انهزم جيشه. له 
ديوان شعر طبع مرّاتٍ كثيرة. راجع: «الأعلام» ج ؟' ص 06 «أمل الآمل» ج ا 
«روضات الجنّات» ج “اص .١0‏ «ريحانة الأدب»اج لاهن 91 والكق و الألقاب» ج ١‏ 
ص 171 «معجم الموْلّفين» ج ص ,١70‏ «وفيات الأعيان» ج ١ص ٠77‏ «تهذيب تاريخ 
دمشق» ج “اص 471: «يتيمة الدهر» ج ١‏ ص 5". 

- راجع: «ديوان» أبى فراس ص 75 


النايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان تنفسه 


إِما عظمه يحازاً. «على ناب الزمان»: على ضرسه. «صلس»: مستحكة. 
6الء . ا 
وفى هذا المصراع نورية مرشحة بالنسبة إلى عود الصليب . 


وقول أبي فراس أيضاً حين سر في الثُوم إلى سيف الدولة يغريه لفكّه عن الإسرا '. 


عااع ا _. 1 01 َ ماس 0 
١‏ دَعَونُكَ للجَفن القَرِي لبد لعت ني لعاتوم الفطليل اناه 
اوتاه عاد ولك رز كا ا حببجرزلاتر بر 


وك 2 ع 6 و دي . - 7 - م 
7 لعي ان اتبحصا سم يا تن العدى: إن بصت ذ ن قد 


90 ف لضن 2 2 0 2 
وَأكِثىمانض توب تجلدي 


/6839)/ و مِن رَيبٍ دهر بالرّدِي متْوَعْدِي 
رف نا 
/48 و مثلى من يُفدِى يكل مُسَودٍ 


وَهُح فى خَلَاصِي صَادِقَ الْعَرْمِ وَ افْعْدٍ 


6 


-١‏ بحكى لنا التاري أن أبافراس أُسر مرّة ثانيةٌ سنة 101١‏ ه.ق بعد أن أسر مرّة أولى في شبابه 
- بيد الروم, فاقتيد إلى القسطنطنية, و لبث في الإسر أربع سنوات الى أَنْ افتداه سيف الدولة. و 
سبب هذا الإفتداء فاقيا ند كا عربتلها ابوفرانى هو الزوع النسيدعوه الى دعن السرو 
تطليقه, و هذه القصائد _المعروفة ب «الروميات# -هي «أروع ما تركه أبوفراس من الشعر .... 
وكافض اسان بخلوة, الآدى: دي لولاها لما ترك شيئاً يه من الشعراء العاديين»؛ راجع: 
«المجانى الحديثة» ج ٠‏ ص +5 و الحو أن لاخلاف في لطافة هذه القصائد و جمالماء و لكن 
ليست هذه فحسب سبباً لوده و سهرّه بين الأكابر من الشعراء؛ بل ديوانه ملو عا خلّد ذكره و 
أبق ذ كره كفحل من فحول ميدان الأدبء حت روي أن صاحب بن عباد و هو ذو خبرة بهدا 
الشأن كا يقول: «بدىء الشعر بملك وخحثم بملكي» يعنى: امرءالقيس وأبافراس -. راجع: 
«الأعلام» ج اأضى :00 


- 2 26 5 2 2 2 
ب/. فإن تَمتَدُوني تفتدوا لعلاكم 


ف تتدافة عدن امتشاكة بلتاد 


اك ُو .م تركس رم ده نت م رم 


.1١‏ فلار ابي مَاسَاعِدَانِ كَسَاعِدٍ 


0. قَيَا مُلَبِيِى التعمى التي جل قَدرُهًَا 


أ. «التسمهيد»: التأريق. «التشريد»: الطرد و التفريق. يقال: شرد البعير: نفر. 
“وام افقو لف رقكها . .. إلى آخره -»: نفسه. «فكاً- ن قد» أى: فاضي 


3 و «جلادتي»: قوّق. 5 : الصبر. 
©. «ريب الدهر»: نوائيه. 


- على حسب ما في المتن‎ - ١ راجع: «ديوان» أبى فراس ص 0 و أنبّه على ان البيت‎ - ١ 
يوجد فى الديوان. و انظ انا : «يتيمة الدهر» ج ١ص الى «الروائع»  الجزء المخصّص‎ 


بأبىفراس الحمدانن ص م 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان نفسه اماطع وه بسع ووو وب وااو ا لقي 


1.«بكل مسوّد» أي: صار سيّداء كا يُقال: «تفقّهو اقبل أن تسوّدوا». أي: تعلَّموا العلم ما 

متم صغاراً قبل أَنْ تصيروا سادة فتستحيوا أ.* يليوا الفلو بعد الك او قبل ان هوا 
من قوهم: «استاد الرجل»: إذا تزدّج في سادة -. 

. «بها أكرومة»: الضمير مبهمٌ مفسٌّ بأكرومة. 

/. «أشرق العدى» أي: إلمهم. «عواد» أي: معاود الاقدام. «معود»: من العادة. 

.١ ١‏ «سيّدان»: كاعد ريسن كقولم: خليلٌ و صاحيٌ” و نحوهما. 

0 «أخلقت» أي: رَّت تلك التُعمى التي كالئّياب . 

و قول خبران العامري في/5848/ أحمد بن دراج القسطك .)١(‏ 
١ك‏ ألخَيرٌ قد أوقَ بعَهدِكَ خَيرَانٌ 


0 4 2 هد 2 5 7 ٠‏ ير 


؟ عل لج حُضر إِذَا هَبَتٍِ آلصّبا 
1 تسوائييى نهدا فهرا : تَبيرٌ وَ هلان 


- كذا في - جميع النسخ, و لاريب ف أن خطأ بيه و الصحيح: «قول أحمد بن دراج القسطل فى 
خيران ن العامري», إذ ‏ مع أن القصيدة مضبوطة في عداد أشعار ابندرّاج م يعهد مدح الخلفاء 

للشعرا!. و الشاعر هو أبوعمر أحمد بن حمّد بن العاصي بن أحمد بن سلمان بن عيسى بن دراج 
الأندلسى القسطقٌ. الشاعر الكاتب. كان كاتب المنصور بن أب عامر و شاعره. قال الثعالبي 
ف حقه: «كان بصقع الأندلس كالمتنى بصقع الشام». ولد سنة /ا51 ه.ق و توفى سنة 87١‏ 
هق. راجع: «يتيمة الدهر» ج "ا ص ٠١4‏ «الاعلام» ج ١‏ ص .5١١‏ «وفيات 
الاعيان» ج ١اص ١١060‏ . 


٠‏ 5" موق ااودمة ااض عل امكو وام وسو الال تأرو ع ا لح ل اوفط فطائها ا كف حرق أن ع اا افك د زول امتجق 6 أنه لها عا مد قل الرّاح القراح 
0. /6440)/ مَوَائْلَ ترعى فى ذَرَاهَا مَوَائِلاً 

كقاء عبدت فى المجاهليّة أونَان 
.ون ملي أسمآلٍ آلهريبٍ غَرَائْبٌ 


يوددن فى الاحتحاء حدر منضانت 

تصرية طحلايا كينها وعدن نيران 
4 إذا عيض مَاءٌ ألتَحر مِنهًا مَددَهُ 
بددمع عخصنوين قفتريين أشجان 
4ن سَكََتْ عَنَا آلوْيَاحٌ جَرَئ بنَا 


تتحوع ينذا قي لسو ذ اذا 
17 د مثيم 0 9 
إهَل إلى الدنيًا مَعَادٌ وَ هَل لبا 

سوى لحر قَبرٌ أو يِوَى ألَاءِ أكفَانُ ؟ 
شي اننا عله الارضن هل 


98 6.ل إوي > و 7-5 007 
؟.وَ صرف الرّدى مِن دون ادلى ممنازل 
.١*‏ فان عدبت ارضّ المغارب مويل 


0فكَم رَحَّبَتْ أرض ألعَرَاقٍ مَقَدَمِى 
وَأَجَرَلْتٍ آفِثرَّئ عل خُرَاسَان!١)‏ 


أ راجع: «يتيمة الدهر» ج كدص ,٠١56‏ «ايجانى ا حديثة» ج 0 ص ,"١‏ حيث يوجد بعض 
ابيات القصيدة فى هذين المصدرين. 


الصنايع المعنويّة / مخاطبة الإنسان نفسه 


أ «زغرت» - بالزاء و الغين المعجمتين _: مدت ؛ و إِنّْ كان بالدّال المهملة و الغين المعجمة 
فعناه: دفعت. «غربان»: جمع غراب. ظ 

؟. «نبير و تهلان» - في أوَّهما ثاءٌ مثلّقةٌ : جبلان. و قد شيّه الموج بهما. 

(م. «مواثل» من الؤثّل حب كةّ : الجيل, والموثول: /5449/ الموصول. «موائلاً»: جمع موئل. 
اى: ملجا و منجا. 

". «الأسمال»: الأثواب الخلقة. «شغاف القلب»: حجابه أو سو يداؤه. 


/.و «غيض»: نقص. «ترمهن» - من مرى الناقة يمرءها -: مسح ضرعها فأمرت هى 
درلبنهاء و مري الشىء: استخرجه -ك : «امرتاه» _. و لا كان الأمور الغريبة و النادرة 1 
بن الترباوق الاعليو عك اعاله الوه أعابمين ١١١‏ زقول لاقن فو ربنا كتروا السنة 
غرباء و في شغاف قلبنا الذي هو في حشو أسمالنا عجايب من امحن. «شيت و شيبان»: بعضها 
حديثةٌ و بعضها قديمة. 

مبادي غرائب: 

منها: أنها نيرانٌ يُترقب منها الإنارة و هي تزيد ظلام ليل المصائب؛ 

005 إذا نقص ماء.البحر من شدّة حرّها و تجفيفها يزيد ذلك الماء من دموع يدبّرهرءً 
الأحزان ؛ 

.و منها: /6840/ أنه إذا سكنت الريح حركت السفيئة تنقّسنا الصعداء ؛ 

٠.و«يقلن»‏ العيون و الآذان, لان جميع أعضائنا من شدّة رجائنا صارت عيون الّجاء و 


اذان المنئى. 


-١‏ وهذا يُرى أن من يريد ذكر الغرائب و الأعاجيب .يسندها إلى غريبٍ من الغرباء. 
كالحريري -حيث يحدث لنا حارث بن همّام أعاجيب عن ابي زيد السروجي -ياتى و يقول - 
حكايةً عن حارث حينا يسال تلميد أبى زيد عنه -: «هذا أبوزيد السروجي سراج الغرباء». 
راجع: «مقامات الحريرى ».المقامة الأول الصنعانية اك .0٠‏ وكذلك ابوالفتح 
الاسكندري و غيرهما من الغرباء الذين يحكى عنهم خوارق و أعاجيب معجبة . 


1" معدو جل راج واجفس و نار بتو الاي ل لاو ار وا وقد عا ا اتام لدان 


١ 5 000‏ 
والحاق «نون الجمع» بالفعل هنا من باب «ا كلونى العا خيت»! ا 


الف اهنا مت النداء حيس رن ف هده اللحة القليلة ب «باب أكلوني البراغيث». 

وهي لغة بنوا حارث بن كعب. حيث «إن الفعل إذا أسند إلى ظاهر - مثنى أو بجموع - أت فيه 
م1 تدل على التثنية أو الجمع ٠‏ فتقول: كايا ار يعاو و قاموا الردسو ووو قن الملا 
فتكون الألف والواوو و انون كرون تدل على التثنية و الجمع. .كما كانت التاء فى قامت هند 
حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب». راجع : «شر ح العلامة ابن عقيل المصري على 
الخلاصة» ج ١‏ ص 18]. 


ومنن!؟) 
اله / . يه (") 


-١‏ في جعل المبالغة من أقسام البديع كلام نأنى به في التعليق على قوله: «قالوا: المبالغة منها ما 
هي مقبولة و منها ما هي مردودة». فارتقب!. 

١‏ - هذا الباب من أقدم أبواب هذا العلم. إذ هو من مخترعات ابن المعتز؛ و له أسماء: 

[الف]: فابن المعتز سمأه: «الإفراط فى الصفة». راجع: «كتاب البديع» ص 10. و تبعه في هذه 
السيمية ابن أي ال«صبع في كتابيه, راجع: «بديع القرآن» ص 05؛ 

[ب]: وسمأه ثعلب: «الافراط في الاغراق». راجع: «قواعد الشعر» ص 5؛ 

[ج]: 0065 ابن الأثير: : «اللاقتصاد والتفريط والإفراط». راجع: «المثل السائر» ج اص /ال/اغ؛ 

[د: اه الحاتمي: «التبليغ». راجع: : «حلية الحاضرة» ج ١ص .,٠660‏ و حكاه ابن أبى الإصبع في : 
«بديغ القرآن» ص 05. و الحل في «شرح الكافية» ص .٠6١‏ من غير نسبة إلى الحاتمي؛ و 
انظر أيضا: "قفا اللالووصض. 84 ,؛ 

[ر]: و قال ابن منقذ: «سمآه قوم الإفراط و الغلوٌ و الإيغال و المبالغة» , راجع: «بديع القرآن» ص 
0. و الظاهر أنّ هذا وَهَمُ فها عدى الأوّل و الآخرء إذ الغلوٌ من أقسام المبالغة لمن اماد 
هذا الباب. و الآيغال باب آخر لاتشابه يينه و بين المبالغة إجمالاً و تفصيلاً. و قول ابن رشيق 
حيث قال فى مفتتح باب الاإيغال: :«و هو ضدربٌ من المبالغة كما قدّمت, إلا أنه في القوافي خاصٌة 
لليعدوه راجع: «العمدة» ج ١٠ص‏ 105 كلام لايسمع, ٠‏ إذ تطوّر معنى هذا الباب حتى 
اران ليع يبحث عنه تارةً في البديع و تارة أخرى في علم المعاني عند البحث عن 


أدوات ت التطويل. 


و 


2 ع يج ء 7 2 ء 97 أ ١‏ 
هن 1 عن بار انرق القيذه أو المسقويعة ا مما اوس 3 


وقسَّمُوها إلى : 
:]١[‏ التّبليغ؛ و 


عن ]: قاضياهة قدامة: «المالغة», راجع: «نقد الشعر» ص .0١0‏ و هذا هو المتبع بين البديعيين. 
١‏ - إن هذا التعريف في أسلوبه متأنّرٌ من قول النطيب ‏ حيث قال: «و المبالغة أَنْ يدّعى لوصف 


بلوغه في الشدّة أو الضعف حدًاً مستحيلاً أو مستبعداً لئلا يظنّ أنه غير متناهٍ في الشدّة أو 
الضعف راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 7508- حت كانه مأخوذ منه. 


لكن هبهنا ملاحظتان؛ 
الملاتعظلةلار 1 . 


3 


إن قوله: «يدّعى بلوغ أمر في الشدّة و الضعف» بدل قول الخطيب: «يدّعى لوصفي بلوغه في الشدّة 


والضعف» ليس بحسن, إذ مع تساويها في اللفظ ليس تعريفه على مستوى تعريف الخطيب 
008 2 «الأمر» في كلامه بعنى «الوصف» في كلام الخطيب فد ال 
في وصف الشيء بصفةٍ شدّة و ضعفاً . و من البين أن لفكلة :وا الوض #«هنينا أحنن من لنطة 
«الأمر». وبريد ايضاحاً ونقول: إن التعاريف الى جاء بها البد يعيون تشير إلى 9 هذه الصنعة 
تنحصر بالوصف. فابن المعقز مع خلوٌ كتابه من تعريف الباب يشير كلامه في تسميته با قلنا. 
دن . بالإفراط في الصفة, راجع: «كتاب البديع» ص 5!؛ و كذلك قول الحلّ: «المبالغة 
إفراط وصف الشيء ...». راجع: «شرح الكافية» ص .١0١‏ و من البديعيّين من ليس كلامه 
ادوع فى الوضوع كقدامة حيث أن المبالغة عنده من أنواع نعوت المعاني, و كاين المنقذ 
حيث قال: «إِنّ المعنى إذا زاد عن رمي الف ): راجع: «البديع في البديع» ص 1600. و 
كالعسكري حيث قال: «المبالغة أَنْ تبلغ بالمعنى أقصى غاياته ... » . راجع: «الصّناعتين» ص 
” و لكن لاشلك في أن المراد من «المعنى» عندهم توصيف الشىء بشىءٍ آخر؛ فالأحسن 
2 كر 8" ابنالمعتز و الحل و الخطيي .تق الاعر امن نين دارفا 3 
تبديلها بلفظ آخر -كا فعله بعضهمء ما ملي المصيبه 


الملاحظة الثانية : 
المصئف اختصر التعريف. فحذف من اخره قول الخنطيب: ا اسم 


الضعف )»؛ ؛ و لعله فعل هذا اعتاداً منه على فهم السامع, ولو ميفعل لكان احسن 


الصنايع المعنويّة رامن ده م و اا 


[1] الاإغراق؛ و 
5 الغلوا' . 
ان 9 "اديه" “كا ن جمكناً عقلاً وعاد دة ف «تبليغٌ» د كقول امرقء: الع 0 
فَعَادَى عِدَاءَ بَيْنَ كور وَّتَعْجَةِ دراكاً كلم ينض جار قيفسل 101-14 _ 


عات اد 

أل منذحب من جعل المبالفة باباًواسعاًنشمل التبليغ و الإغراق و الف 

وات نكي بو ميد كل والحرو و قي را م قال ار وو كباله يرع كيااق بخ 
الإغراق و الغلوٌّء و لم يعرفوا الفرق بينها». راجع: «شرح الكافية» ص .١0١‏ و هذا ترى أنه 
قد عقد الباب 5١‏ من كتابه لشرح المبالغة و الباب 0١‏ لشرح الاإغراق و الباب 07 لشرح 
الغلوٌ؛ وكذلك فعل ابن حجّة, فعقد ثلاثة أبواب كل باب لواحدٍ من المبالغة و الاإغراق و الغلو , 
راجع: «خزانة الأدب» صص 1/7717//1770؟!؛ و ابن رشيق حيث بحث عن المبالغة في 
الباب /اة و عن الغلوَ في الباب 01.: راجع: «العمدة» ج ١‏ صص 111/614؛ والعسكري 
حيت عقن النف من الاي ة السالتدر النسن ١‏ تمن نفس الباب الغلوٌ راجسه: 
«الصّناعتين» صص 8 اا 

والمصنّف تبع الخطيب حيث قال: «و تنحصير [أي:المبالغة ] في التبليغ و الإغراق و الغلوٌ». راجع: 
«الاريضاح» ج # صن 01 5. 
؟- هذا دليلٌ لأنّ هذا التقسيم ليس بجرّد الاستقراء ؛ بل بدليل السبر و التقسيم و إحاطة جميع 
أقسام المبالغة. و انظر: «مواهب الفتّاح» ج غ ص 501 

و - هو امرؤالقيس بن حجر بن حارث الكندي. الملقّب بالملك الظليل لكثرة اقطرات أمرة 
طوال حياته -. أعظم شعراء العرب و أميرهم .أخذ الشعر عن مهلهل و كان خاله -. فشرع 
فى التشبيب و هو صغير , فأبعده أبوه و كان ملك أسد و غطفان إلى حضيرموت لينته عنه. 
ارك اهن وكان سكن به حقّ قُتل أباهء فنبض طلبا لدمه, و له فيه أشعارٌ. 
له ديوان صغير. مات سنة 7٠١‏ قه. راجع: «الأعلام» ج كص ١٠١.««خزانة‏ الأدب» 5 
للبغدادي -ج ١‏ ص «ريحانة الأدب» ج ١ص‏ 170 «معجم المؤلفين»ج " ص .7٠2١‏ 

؛ - راجع: «ديوان» امرىء'القيس ص ؟», وانظر أيضاً: «جمهرة أشعار العرب» ص ؟١٠.‏ 

-البيت من شواهد الخطيب في الباب راجع: «الاويضاح» ج ]ص 501. 


ف ا 0 


وَإن كان مكنا عقلاً لاعادةً ف : «إغراقٌ» -كقول المشّاعر : 

كبر قار اانا نجنا دنه الكدافة ث ذا "اذى 

إلا ف: «غلقٌ» 

قالوا: المبالغة منها ما هي مقبولة, و منها ما هي مردودة؛ فالمقبولة هي التبليغ و اللإغراق و 
بعض /5849/ أقسام الغلوٌء و هو قسمان: 

أحدهما: مايدخل عليه ما يقربه إلى الصحّة , نحو «يَكَادٌ» فى قوله ‏ تعالى -: 8 يَكَادْ زَيمهًا 


ا 000 0 -(6), 
: (0) 
عَقَدَت متَايكها علا مثا ١‏ لو يبتَقى يتنا علد لكي 111لا 


كس. (ق/ 
والحقٌ أن كلّها مقبولةًٌ! حيّ أ ل ا لو 
هذا استدرك النابغة )١(‏ على حكان/ ' '' في قوله: 


١ت‏ الت لعغرى بن الا يه التغللى. نسبه إليه ابن برقمق: راجع: «العمدة» ج اص 16051.وانظر 
أيضا: «المعجم المفصّل فى علوم البلاغة» ص 1771. 
- البيت أيضا من شواهد المخنطيب وابن رشيق واب نمعصوم المدنىي ف الباب, رأاجع: 
«الإيضاح» ج اص ٠1ل‏ «العمدة» ج ١١ص‏ 10489 «أنوارالربيع» ج اص 1. 
:“"' كريمة 76 النور. 
دالغيارة وكذا امال ماود مد قول الخطيب. راجع: «الإإيضاح» ج 4 ص 7737 
- مضى مثا القول في ترجمة المتنئ. راجع: ص "١‏ التعليق .١‏ 
1 - من قصيدة نونيّة له مطلعها: 
الحبٌ مَا مَنَمَ آلكَلام الألشنًا وَألَذٌّ مَكوّى عَاشِق قي ما أعلنًا 
راجع: «ديوان المتن» ص 07 «العرف الطيّب» ج ١‏ ص 5١١‏ 
- البيت من شواهد الخطيب فى الباب أيضاء راجع: «الاإيضاح» ج 4 ص 7517 
4- نأتى بتوضيح حول هذا الرأي و هذا الكلام فيا يأتي من تعليقاتنا على الصفحات التالية . 
- هو أبوأمامة زيد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري, شاعرٌ جاهلى. بل كان من 
أعاظم الجاهليّين وكان في عهده ذا رياسةٍ مقبولةٍ بين الشعراء. حت أنه كانوا يعرضون عليه 


الصنايع المعنويّة / الُبالغة و ا ا م ا 


ًا ألجفَتَاتِ آلفُرٌ يَلمَعنَ يالضّحَى و سافنا بُقطِعنَ من تجدَةٍ 0 
حيث استعمل جمع القلّة ذاعق: : «الجفنات» و «الأسياف». فإنّ جمع المؤنّث السام كجمع 
التأك#وعيق ذ كر روت الضحوة -وهووقت تناول الطعام _؛ وحيث قال: «يقطرن» دون 
يسلن أو يفضن؛ و استعمل «الغرّ» و هو جمع الأغرٌء و هو البياض القليل في جبهة الفرس -و 
«البيض» أولى منه؛ و استعمل «دماً» ‏ بصيغة المفرد و «دماء» بصيغة الجمع أبلغ منه("). 
وإ اينع هن انب دكا عن بعض هذه ب '': أن في «يقطعن» دلالةٌ علي حددّة السيف 
-فَإنّه إذاكا ن حديدا في الغاية لاايسيل الدّم -, و بأ ذكر وقت الضحوة لبالغة اللّمعا: ن يخلاف 
ما إذا قيل ب «الدّجئ»:/041/ 


واقولا #ايرد قال: الها مردودةٌ مطلقاً ‏ لأنّ خير الكلام ما خرج خرج الحو وجاء على 


أسمازهم .سوق عكاظ قعل تخصوض بن من الأععى رو المكان والمتقيناك كانت لد 
ضلة بنعران بق منذر أولا حى تقكك بأحدئ زوجاتة هذه فق عنده #“ رع وعقدت نيا 
نتحاببٌ ثانيا. له:ديوان صغيرٌ جمع فيه بعض أكتعارة توق سنة /١هق.‏ راجع: «الأعلام» ج و 
ص 05, «معاهد التنصيص» ج اص 5"”, «نهاية الاإرب» ج ”اص 5 زووضات الحنات 
ج "اص 00 «ريحانة الأدب» ج 1ص /اى «معجم المؤلفين» ج 4 ص 188 . 
- قد ذكرنا فها سبق نبذة من ترجمة حسّان, راجع: ص التعليقة . 

١‏ -من قصيدةٍ مطلعها: 

ألوتسألالة بعالجديد الكل بمدقَع أشداخ فبرقة أظل) 

راجع: «ديوان» حسّان بن ثابت الأنصاري كن 

؟- حكاية هذا الاستدراك موجودةٌ في كثير من المصادر ك«أنوار الربيع» ج امن /# نوكن 
ابن معصوم المدنى منافسةً بين حسّان و الخنساء فيها استدركت الخنساء على نفس البيت ثمانية 
استدراكات. و هى أحلى و أعذب مما نقله المصنف, راجع: نفس المصدر و الصفحة المتقدم 
535 ْ 
7- الجواب مأخوذ من «أنوارالربيع» ج م اص .5١9‏ 

هذا<” تعقيبٌ على قوله فما مضى: «قالوا: المبالغة منها ما هي مقبولة و منها ما هي مردودة »؛ 
فهسهنا أقوال ثلاثة: 


سخيفٌ جداً!. لأ الشّعر إذا خرج مخرج الصدق و لكن كان له معبى ظاهريٌ مبتذلٌ لم يكن 
له وقعٌ عند أولي الأذواق السليمة!١؛‏ على أن أكثر المبالغات حقّ و لو بالتأويلء و لاسيًا فى 


1 لقال ناا السعمقي له طلقا والاترغرد للد أل تين اقعاموا فول ورفضى لخر 
مردود ‏ والخنطيب يرئ هذا القول إذ قال في مفتتح الباب: «و منه المبالغة المقبولة», راجع: 
«الإيضاح» ج 4 ص 017, مشيراً إلى أَنْه منها ما هو مقبول و منها ما هو مردودٌ _؛ 

[ب]: القول بأَئَّا مردودة مطلقاًء أي: ليس فبها ما هو مقبولٌ أصلاً 

[ج]: القول بما هو أعلى من القول الأوّلء أي: إن أكثر المبالغات مقبولٌ ولو بضضرب من الجاز, و إليه 
أشار المصنّف فما يأقى من كلامه حيث يقول: «على أن أكثر المبالغات حقٌ و لو بالتأويل». 

واهذا قد ذهب بعضهم إلى أنّ هذا الباب ليس من علم البديع في شىيء بل لم يعدوه بعضهم من 
محاسن الكلام. قال ابن رشيق: «و الناس فيها مختلفون. منهم من يؤئرها و يقول بتفضيلها و 
يراها الغاية القصوى في الجودة.... و منهم من يَعييها و ينكرها و يراها عيباً و هَجِنَدٌ في الكلام 
سكن عن رنغضن امداق بنقد الشعر أَنّه قال: «يقصدها من ليس بمتمكّن من محاسن 
الكلام». راجع: «العمدة» ج ١‏ ص 1115. و قال ابن حجّة: «المبالغة نوعٌ معدودٌ من محاسن هذا 
الفنّ عند الجمهور .... و منهم من يعد المبالغة من حسنات الكلام .... و عند أهل هذا المذهب 
إن المبالغة وتسفر عن غير التهويل على السامع و لميفر الناظم إلى التخييم عليها إلالعجزه و 
قصور همّته عن اختراع المعاني المبتكرة, لأا في صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا 
اعمياة ايراد المعاني الغريبة. فيشغل الأسماع بماهو محال وتهويل». راجع 
«خزانةالأدب» ص 3 

0 السرّ في هذا الخلاف هو الخلاف في أن احسن من الشعر ما هو؟ و أن القبيح منه ما هو ؟. 
وهدا شبيءٌ نبحث عنه في غاية الإيجاز فى التعليقة القادمة عند ما يشتغل المصئّف ببيان دليله 
0 الإوترنا سم ل ابسن يض اجاح 

5 هذا هو السرّ في الخلاف فى أن ن المبالفة هل هي بمدوحة و معدودة في عداد صنائع البديع أم 
واو عي وك إذ منهم من يرى أن الجر م ا 
للواقع من غير أن الكوق فيه :ين لع ؛ و يستدلون بقول الحسسشان: 

انا القع حقل اللرء تعر عَكَ لام ان يسا و امنيا 


الصنايع المعنويّة / المبالغة اروم نوما عابو لاوج سو ا 


هر اانا قرا عبار جوع الورانئة وبوجية إل اللددى تيان 02 


ا شَرَخ آسَبَابٍ بحُبْكُم أفتيئهُ وَآلهُ م فى كلف يكم قَصَيَِهُ 
1 ونا الذي لو مو بى من تحوكم 0 
كين ادف للسلدةة 0 ك5 نح ب ينام الشسكاب كَرَيكه 
# لهم دَاءٌ فى الفسنواة أعية تسر اة كما ناجيه 
دجاراخييد و انم بهرت قاس عل العُشّاقٍ قلت فَدَينُهًا 


00 ًّّ 
أ 5 ٍ- - م د 2 م مان - 2 


ان شان ل لم :200 الجن بيطت كن جا 


أ. شر الشّباب» لد قوله: «أفنيته»؛ نعم ما صنعته ا العاشق الصادق المفني الفاني!, 
فلك الغبطة العظمئ و 4 جدوئ لك أجدئ من الوجد و الهوئ. واقرء من القرآن قوله 
تعالى -: 8 بكم عَوَانٌ 4(" قل العشق ثم" ذرهم و لاتبعه بثمن بخس!. «الكلف»: الولوع 
بالشيء مع شغل قلب و شم «قطيتة _بالتُعديد :أقمته. .- 


وَإن أسوة ميق أن قائلد ميك فقال إذ1 انفد نه ضدفا 

رأجع: ننق انه الاديئ )»صن 120 وافقيم مورك أن ؛ الشعر مهما كان كدي شيو ا 
يستدلون بقول من قال: «أحسن الشعر أكذبه» . و بقول النابغة حيث قال: «أشعر الناس من 
ابععيد كذيه و تجاك سو رك رن راجع: نفس الصمدر السابق ذكره. لقاع اص 
2 يذهب إلى هذا المذهب الثَان و يشير إلى صحّته حيث يقول: «لأنّ الشعر إذا 
خرج مخرج الصدق . 2 . والحق أن كلامه صحيح لاريب فيهء حكى أبنرشيق في منتتم باب 
«حد الشعر و بنيّته»: «أنه سئل عن معتوه: ها أحسن الشعر؟ 

فاجاب: : ما م يحجبه عن القلب شي ء»؛ راجع: : «العمدة» ج ١‏ ص 07 ولاشك أن ) الكلام مهما كان 
مبالغاً فيه كان أحسن وقوعاً و أشدّ تنا في القلب . 
متهن بو لدت عوك نهذ اللاي هذا وان “كا وعذا زلكن لاأشبيع اظائرة 
فى علوم الأدب و فون البلاغة . ١‏ _كريمة 18 البقرة . 


"'. «و أنا الذي _... إلى آخره -»: نظير قول القائل: 


0 اه ٍ< 7 ُ-20- 26 و 8 5 1 
إنك لحو دعوقل و دون زوراء ذات متر بَيونِ 
١ 7‏ 5 
لَقُلتُ كيه لمن يعون 1 


العا هود د سل عه أى: تفي 
3 ف أكتمه. 
©. «قاس)»: من القساوة. 


. «أروم»: اقشيذ, 


اد 00 
وقول ع ال ان 


8 


- لم يسم قائله. انظر: «شرح الشواهد» ‏ للعينىي -ج "ا ص 5872, «جامع الشواهد» ‏ الطبعة 


اللمعر عع لقنن القطن الاهص او قفارت هشام, راجع: «مغنى اللبيب» ج اص 707 


- هو زهير بن أب سُلمى ربيعة بن رياح المزنيء حكيم شعراء العرب و واحدٌّ من الأكابر 


الثلاثة فى : فنّ الشعر. ولد مُرّينة من نواحي مدينة الي دصلوات للفو مايه غليس وهل 
آبائه و أولاده الكرام -. و سكن في حاجز من نواحي نجد. كان من الخضرمين, توقٌ سنة ١١‏ 
هف.ق. حكي عن ابن الأعرابى أنه قال:«كان ازهير فى الشعر ما ل يكن لغيره: كان أبوه شاعراً 
وي لد را ويد كلم حاففرة واأبناة كم ١‏ ا وأخعه المتساء شاعرة»: 
أعذب أشعاره و أروعها هو معلقته ‏ يقال: «إِنّ أبياته التى في آخر هذه القصيدة تشبه كلام 
الأنبياء». و كذلك قصيدته الميمية. طبع ديوانه مرّات عديدة, و ترجم إلى الانجليزية و 
اللاي راجع: «روضات الجنّات» ج "اص 00. «ريحانة الأدب» ج لاص 59, «معجم 
المؤلفين» ج 4 ص 181 «الأعلام» ج ص 05. «معاهد التنصيص» ج ١‏ ص 777 « 
«خزانة الآأدب» للبغدادي ج ١‏ ص 0””. و انظر ماسيجيء في ا على مختتم القطعة 
المذكورة فما بعد . 

- هو أبوالوليد معن بن زائدة بن عبدالله بن مطر الشيباني. رامق اعتور يوان المسزفء اناك 
القولة الحو الفا عا ١‏ ه.ق. فيه مدائح كثيرة عن شعراء عصبره. 
راجع: «الأعلام» ج لاص 111, «وفيات الأعيان» ج ص 545" «تاريخ بغداد» ج ١١‏ ص 


نيف «الكامل» ج مص 258 «أمالى المرتضى» ج اص ١١١.«رغبة‏ الآمل» ج /)ا ص 
١71‏ 


انناب العتويه الخبالية اناد وباي بر و اا ل يي ل د 


.فقون َس لآرَكَوة لاله وَكَيفَ يُرَكُى الَالَ من هُوَيَاذِ 
7 يال ول اه فق وتتارة. مين اللتبجال إلا ذكيرددة واتائل” 


#انميناة | حاب جِنْهُ مكلا كانكَ تجعطظي البحزى انث نتائلة 
؟.تَعَوَد ب اأكت كد تسوانة: أراذ ابحسهافا 1 نقد اناي 


ل ولو يكن في كَفَْهِ خَيرُ نَفْسِدٍ /6841) لْجَاد يبا فلتي آللّه سَائَئُهُا! "(١‏ 
وكألهاغو؟ عن الشرح. 
و قول الآخر: 
اين اسع كال الود بذ عبااكين رع 


-١‏ هذه القطعة صدّرها المصنّف بأنَّا لزهير في مديع معن بن زائدة. هذا كر برا ]اذ ينها 
بون من الزمن بعيدٌ! حيث أن زهي مات اسنة ١‏ أهك.ق :نيبا أن مغن مات ننة 81اه.ق: 
فلاهكن الذهاب إلى قبول قوله. و هناك من الشعراء: 

[الف ]: زهير بن جَتَاب, الذي تون واسة ٠‏ ها.ءق؛ 

[ب]: و زهير بن عروة بن جلهمة؛, و هو شاعرٌ جاهلىي لم يدرك الاإسلام؛ 

[ج]: و زهير بن محمّد بن على المهلبى العتكي. ؛ الذي توق سنة 707 ه.ق 

وواضح ءٌ أنْ ليس أحدٌ من هؤلاء أيضاً صاحب هذه القطعة. فالصحيح كا في الديوان : إِنّ هذه 
ةن . عا لي جد حا ون حا يه بن بد لطر اتدل الأيف .دم من الممك دا أن 
«معن» مصحف «حصن», و هذا التصحيف وقع في النسخة الي أخذ المصئّف القطعة منها. أو 
في نقل النسّاخ من نسخة المصتف. 
؟- مغى منّاا ن كلام المصنّف هيهنا مشوَّش, و الآن نزيد و نقول: : اننا لونعثر على القطعة كما رواها 
المصنّف في «ديوان» زهير, بل في ديوانه قصيدة في مدح حصن بن حذيفة صدرها. 

سنا القلث عن ملق زر أقضر باطلة وَعْرّى أَفْرَاسٌ امنا زواع 
وأضاف مصحّح الطبعة في التعليق على البيت: «زاد بعده صعوداء : ... » ث”ذ كر ثلاثة أبيات ثالثهن 
هو خامس الأبيات على رواية السبزواريء راجع: نقس المصدر و الصفحة التعليق رقم .و 
صعوداء الشاعر هو أحد رواة شعر زهير. و فى «ديوان» أبى آم قصيدة في مدح العباسي 
المتعضر فعا يوجن ننس لبيك أيضاء راجع: «ديوان» أبي قام ص 777 و انظر أيضا: «امجانى 

الحديثة» ج ١ص‏ 15. 


عاص و ع 2 0 سه ©6 
؟. /5850/ كن الشون عم و اكد بليت بالاصعب مناصعيه 


#اعفيزة تك عنيو كال؟. عيبل يداك احا يكذ 
#اتوكانن شير الات 1 0-7 
4 ودْبِتٌ حق مِرتُ لَوري بي في مشلَةٍ آأوَستنٍ تبه 
الشسرح : 
*. «قد كان _... إلى آخره -»: يصف هزاله بأنّه صار من غاية نحافته في العشق بحيث أن 
خاته الْذي سعته على قدر من إصبعه يسع خصره. و يكف لأنْ يكون منطقة له . 
0. «ذبت»: من الذوب. «التّج»: التحريك و التحرٌّك و الحبس. «الوسنان»: مَن أخذه السّنة 
و النّعاس الّذى هو مقدّمة النوم؛ و هذا أيضاً مبالغةٌ فى الهزال من العشق بأنَّه لايتنيه الوسنان 
بذلك فضلاً عن النائم!. 1 
و قول الآخر: 
١‏ لوكَانَ تحوي ألرّوضٌ فَاخِرَ له َاكانيُذَبَل تور بِسَنَائهِ 
؟. أو قَابَلَ آلأفلاكٌ طَالِهَ سَعده تسا كاز عق فى خم قااسة 
وقول لاخو 1 
سق انه كين كنت جاده َ أَذمر آلقَدَكَبْلَا أَدَكرَ آلْبَانا 
و كأئّها غنيّةٌ عن الشّرح . 
وقول الآخر: 
ورامك شل تلن تهرا 
سه برعلة ل فَإِىٍ عا اك بلق كن 0 


: وعن صف الدين الحلى‎ -١ 
تَعرّض بي فقلث إِلِيكَ عني ال ا ا‎ 
أخافٌ من اللحاظ عليكَ حىّ اغا ملك حون أراكَ من‎ 
تهون إذ١ رصت طهينا الك كن ا امي‎ 
انظر: «ديوانه» ص 77غ.‎ 


الصنايع المعنويّة /المبالنغة 


اوعد نهاك دوك حرق النذاء: 

؟.«و لا تسمح»: لاد «أغار» من الغحرة - أي: اك و د عليك من نفسك ا 
النشتوق تكتك ذا مد عليك من نفسبي!. و هذا اشارة إلى مقام الفناء. فإنّ العاشق /5851/ 
الصادق لابد أَنْ يفني و يتلاشي في المعشوق؛كيا قال ابن الفارض )١(‏ نس سه -: 

فلم تجوني مَاْتكُن ف قازياً وَإتَفنِ متتل فِيكَ صُورَت !"ا 

َإِنْ كُنَتَ لي ين نُقطَةٍ آلبَاء خَفضَة ‏ رُفعت إل مالئئله يجيا" 


وكبا قال الحكد (4). 
اك الك عن تقض وخن شين اتجانات حاماف عن افكات اسن 


. سبق منّا الكلام في ترجمة ابن الفارض. راجع: ص التعليقة‎ -١ 

"- هذا هوالبيت 19 من نات «التائية الكبرئ» لياه ب «نظم السلوك». راجع: «ديوان» 
ابن فارض ص 06. و انظر أيضا: «جلاء الغامض» ص 77, «كشف الوجوه الغردّ» ص 28 ؟, 
«مشارق الدراري» ص .١6١‏ 

#تاهذا هواآلبيت 44 من نفس القصيدة. راجم: .(ديوان» ابن فارض .هن 00و اننظر أيضا: 
(جلاء الغامض» ص "/, «كشف الوجوه الغرّ» ص 51 ", «مشارق الدراري» ص .١55‏ 

0000 أبوالغيث أو أبومغيث أو أبو معتب أو أبو عبدالله ‏ حسين بن منصور الحلاج. من 

شهر المشهورين بالتصوّف و من الّذين ملأ الدنيا ذكرهم. والحال أن الكلمة ما اتفقت عليهم: 

بو و شأنه في الخلاف فيه شأن : الشيخ الأكبر.بل هو في ذلك 
أكبر من الشيخ حرطيو ولا دبعي كعد ا عو لبوا للد ثما ولد ضر اسان اد 
بيضاء أو الري -على خلافي في ذلك و رحل إلى كثيرٍ من البلدان, ثم” سكن ببغداد فسجن بعد 
ما كثرت الوشيعة به إلى المقتدر الخليفة, #” ضبربوه فسلبوه فقتلوه. له صحبة مع جنيد. من 
اخارهة : «طاسين الأزل والجوهر الأكين:و الستهرة النورية», و «قرآن القرأ ن والفرقان». و 
«علم البقاء و الفناء». راجع: «الأعلام» ج كدص 6٠١6‏ «أعيان الشيعة» ج ان ااا 
« تذكرة ؛ الأولياء» ج *ا ص 0١1ء‏ «روضات الجثات» ج *اص ا١ء‏ «معجم ال مؤلفين» ج 


ص 17, «نفحات الأننس» ص ١16١‏ «البداية و النهاية» ج ١ص ١١١‏ «لسان الميزان» ج 


0 


فق ا ااال 


042 بين وَ بَيِنَكَ أنَبّي يُنَازِعَن فارع بِلْطفِكَ أَتِي من آلبيوا"" 
وهذاالبيت أعني قوله: «و لاتسمح . حل العروودين اطكلة امريد [يدا و نحو كثير 
من أبيات القصيدة الخمرية لإبن الفارض - قُدّس سرّه -, ولكن مطلعها ليس من باب المبالغة 
ذكنا لاعن عل العار ف بالأكواق النايقة الاحنياءد: 
الترو ا ان كر الخييي لباه ٍ 
ظ عب ا امي نال ا سنن لكوم 
تحار ل شعدافنا تنا سا 


57 تعدو تشمكوا متا ندروض قتير فكت 


ل تي نكا الذعيةة عهر كنجاءة 
ك2 َاهَا ف دور آل كَِمٍِّ 

4 لو طرَحُوا فى فىء حَائْطٍ كريهًا 
اعيؤو قد م ولترةاشن 

5 لو ذْكِرَتْ في آحَيّ أصبّح أهلّة 
220 التتاارى تاهآ اف 

حون نيوان بيقن لوال امنيا 


5 راجع: «أخبار حلاج» طبعة الدكتور سعدىي ضتاويء الفقرة 1 ص 55 !؛ طبعة ماسيئيون, 
ص 7/ والقطعة ١‏ ترد فى «ديوانه». 


الصنايع المعنويّة /المبالغة اطانيني نوربعي لوطي عرب 2ع انيه الال وو لزعو و و وو ا ل م 


2 ا م ورك الك 
.٠6‏ م قالوا شريت 1 ينار إنجنا 


١١‏ بشنيه دهن الد, بِرَكمسَكِرُْوابيَا 
يم 
1 


535 
١ 
ا‎ 
1 
/ 
:)ل١‎ 
0 


كدان تخسة تيع الجبة امه 

5 وف سَكرَةٍ هنا وَلَوعُمرَ سَاعَةٍ 
تسرّى الدّهرَ عَسبْداً طَائِعاً وَلَكَ لمكم 

7 فَلَاعَيشنَ فى آلدّنسيًا لمن عَاسَ صَاحِياً 
٠‏ تمي اذ ايكيا إخانانة المتز 

عل تَفيه فييك من ضاعَ عُكْرهُ 
وَلَيسَلَ ده ها نَصِيبٌ وَ لاتَكم 

فون بي فها و أنت بوصيها 
م ل 20001 2ن 

فا لماك نطف وَلَاهَو 
وكير امار اوت 3 سمه 

الما ادر كَأْسُ وَحجِي نمس تُدِيرُها 
ا ل ا ل 1 


و اه رَنْ يَؤْما عَلى خاطر مرىءٍ 

اجات ييه الأنسواء 1 وكير اد 
277 لعجو ينظ التحزمان حنغ: إننايها 

2 2 


له روا من حانها ا ممع 
وَتنطِق من ؤكرئ مَذَاقَبَا ألبَكْه 
ا 1 عَسبِقَكَ فى التق اتنا اد طِييًا 


". ا د 5 

كاشلفى ليل رفي قد بَدِوآنَجُْمْ 
1. تومي قرا فويفة 

تصيراًوَ هن _رَوُوقِِهَا تسمع لصي 
1 د ا يْمُوا - 


تددن اماق البدافي شيرق 
هال طريقٍ آلهَزم من لله آلعَرْمْ 
""”. /5852, وَ يَكرُم مَن لاِيَعرِفٌ الو كك 


وخجا عه اانيطاكين دا الت : 


الصنايع المعنويّة ل 0 


17 هال فجت امرك 


عنما للعيكاث نهاك :يروت سايقة تقال ناه ضرال الد وم ' الاويهى اريفة 

ااال" الأذل يرووهاق :طم اندو هو كون الأعنان الناحة الأرمة لالسياء والفا سق 
المرتبة الواحدية. وأعنى ب «اللازم»: اللازم الغير المتأَخّر في الوجود. فإن الأعيان الشابتة فى 
نلك المرتبة موجودة بعين وجود الأسماء و الصّفات و هي بعين وجود الذات » فإنَ الصفة عين 
العو الاق عن اليك كارو ده تغاير المفاهيم؛ و في تلك المرتبة تخمير طينة 
الأعيان على ما هى عليها. و هي نفس الأمر الحقيقيّة لكل نيي. و هي الذَّكر الأوّلء كما في 
اباك ا كو ته ا لعي وي ٠"‏ غليةا كلا ددرا روس أ غلم ولعي : 

قلت: لا! 

فالناغى' الذ كر الأول كتعلوما الؤرادة؟ 

قلت: لها 

قالمع الازهة عل ما يكنا« تعلو ها القدر؟ 

قلت: لها 

انقو اللتدينة ويورظم اللتدود من النعاءنى الفتالة: 


-١‏ راجع: «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض » ص .١15‏ و هبهنا اختلافٌ في ترتيب 
أبيات القصيدة بين المنقول في كتابنا هذا و بين ما في ديوانه و شروحه. و الصحيح ما في الديوان 
العقع النتعاء الح يان لبان هذا 

- جاء المصنّف بتوضيح موجز حول هذا العالم في كتابه الآخر. راجع: «شرح غرر الفوائد» ج 
صن 11 

*- قلنا فى تقدمنا على هذا الكتاب أن نأّى بترجمة موجزة حول الأعلام الواردين في المتن. و 
لكن اشتهار مولى الكونين و سيد العالمين ثامن امنا المعصومين يمنعنا عسن ذككر ترجمسته 
دهار اكالثة وملام عن وهل ابانسو أولاة الكرام ب 


016 اا و و ل ا عطي الام المراحم 


3 ل: و لعل مراده عليه السّلام ‏ بالمشيئة الرحمة الصفتيّة لاالرحمة الفعليّة؛ و بعبارة 
الفيض الأقدس لاالفيض المقدّس - أعنى: ظهور الذات بالأسماء و /6443/ الصفات 

3 الأعيان النابتة اللّازمة لها في المرتبة الواحدية, لاالظهور الفعليّ على المهيّات حين 
وعوو1. 

[1]: والتَّانى بروزها في القلم الأعلى بوجودٍ جمعيّ بسيطٍ كوجود ال حروف الكتبية في مداد 
رأس القلم. و باصطلاح العكناه:وجودها 3 التقل الأول , 

4 28 َ 7 

["]: و الذرٌ 58527/الثالث بروزها في الوح الحفوظ و فى النفس الكلية ؛ 

[غ]: والرابع بروزها في لوح القدر وفى الم لنفس المنطبعة الفلكية, و باصطلاح الإشرافين و 
العرغا فى عالم المثال الكى. 

و«السكر» في ف هوا لر قتي كو اراعيا وموحودة برحورة ارد وفىي علمه الأزلي و لاوجود 
لها فى أنفسب!' و «ذكر الحبيب»: إِمّا من إضافة المصدر إلى المفعول ‏ و هو الأظهر -.ء و إِمّا من 
إضافته إلى الفاعل كما هو ظاهر «الذكر الأول في الحديث المذكور ‏ و«المدامة»: هي التجل 


- راجع: «الكاني »الشريف ج ١‏ ص .١08‏ 
؟ - قال القيصري: «فبالفيض الأقدس الذي هو التجلى بحسب أوّلية الذات و باطنيتها يصل 
انفيض من حضيرة الذات إليها و إلى الأعيان دائًا ثم بالفيض المقدّس الّذي هو التجلّ بحسب 
ظاهريتها و آخريتها و قابلية الأعيان و استعداداتها يصل الفيض من الحضيرة الاطّية إلى 
الأعيان الخارجية». راجع: «شرح القيصري على فصوص الحكم» ‏ الطبعة الحجرية دص 
١‏ 
عاد 0 هو بسيطٌ واحدٌ, انظر: «تفسير القرآ ن الكريم» لصدرالمتاطين _الطبعة الحجرية 
كن «الالابو يكو يهو قبط روا ' فيه جميع الموجودات غير مقراكمةٍ و لامتزاحمة. 
راجع: «رسائل إخوان الصفا» ج #"اص ٠59‏ والعقل الأول يسمّيه الحكم القلم - و 
العارف الوجود العام قال فخرانحمّتين الفناري: «فذلك الواحد 0 النظر هو 
الأعلى :١‏ لمسمّى بالعقل و عندنا بالوجود العام». راجع: «مصباح الانس ...» 0 


1341 ص‎ 
١٠-4 
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على الأعيان الثابتة في العلم و العين. 

اوناع بس رفوع اطق رانلا دن يع زازعا ها متتووها يفف اليك تقال 
بعض العارفين حين سيل عنه: بم عرفت ربّكت؟ 

: بوارد يرد على قلبي من عنده!!١).‏ 

و في الكافى: «إعرفوا اللَّهِ باللّه و الرسول بالرسالة»!' ؛ و في دعاء الصّباح - لأمير 
المؤمنين عل عليه الصّلام -: «يا من دل على ذاته بذاته»7 '؛ و في دعاء عرفة -لسييّد الشهداء 
الحسّين ابن علد عليهما السّلام -: «أً لغيرك من الظهور ما ليس لك حت يكون هو المظهر لك ؟ - 

.. الدّعاء »1 8؛ و في دعاء أبي حمزة الثمالمي عن عل ابن الحسّين - عليه السّلام -: «بك 
عرفتك وأنت دللتني عليك و دعوتني إليك»(*) .كيف و النور و الظهور و الوجود يضاف إلى 
لحن لذي هو الظاهر و الباطن وَل ثم إلى المهيّات و المظاهرء و بوجه انطواء ظهور الأشياء في ٍ 
ظهوره ‏ تعال وهر ء أنوا رالكواكب و ظهورها في نور الشمس و ظهوره في النهار. 

“'. «نضحوا»: رمو «الثرى»: التراب. «انتعش»: اهتن؛ و لاينافي هذا البيت و أمثاله ما 
ذكرنا: أ المراد ب «المدامة»: الشراب الطهور. إذ المراد أنه لو ترشّح خمر المعرفة و شراب التجلى 
/43, على المرّت بموت الجهل وخالى البال من العشق لعاد إليه روح حيوة اقلم و حيو: 
العشق!. و «القبر» لغة: بز القااف» ' .١‏ فالقير في /3كه5/ الحقيقة البدن , فللرٌوح ثلاثة قبور: 


١‏ حكي العلامة الفيض الكاشاني أنه «سئل عارفٌ: بم عرفت ربك ؟ فقال: بوارداتٍ ترد على 
القلوب ... ». راجع: «الحجّة البيضاء» ج ١‏ ص .25١01‏ 
' - راجع: «الكافي» الشريف ج ١‏ ص 80. 
"' - راجع: «بحار الأنوار» ج /ام ص 7754 و انظر: تغليق المضئف على الفقرة في «شرحه على 
داه الصياح لاص ؛ ‏ راجع: «بحار الأنوار» ج لاقاص 73 .١15‏ 
4 راجع: «بحار الأنوار» ج 1 ص /١‏ 
1- ماوجدت المعنى فى مصادر اللغة ك «لسان العرب» و عه اللغة» و«كتاب العين» و 
«أساس البلاغة» و «مفردات ألفاظ القرآن»؛ و لا في المصادر المتأخرة ك «المنجد» و «الرائد» 


و «أقرب الموارد». 


[1] الأول عاك ب الخال وو هودن ١‏ وح أو اود ود الداكييق 

["]ثني: «اتروح البخاري» الذي هو في بجاو ويف الدّماغ والأعصاب والقلب وانلثش 
وغيرها. رفوي كاتا بز 

الك وقد مون حدقي الدئ هوالوعاء والغللاف لدو اليشارى بوه واه تان 
ولوامكن بقاء المتعيق الحقيو فى هذا العالء أعنى: روح البخاري _بلاوقايةٍ و بلاقشر و غلافٍ 
م يحتج إلى هد البدن الكثيف. و ليس فليس. و أمًا الفلك فلم كان م هو كالدُوح البخاري له - 
كنا لقان ف كنا السصديه بالك قنع لغ # اشتوئ إِلَ لمأو هِي 


جع 0 2 52 ا :8 وهنا التماء فد 
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#. «الحشاشة»: 0 روح. خخ سان ل اووية ى: م ببق الدهر أثرها و نسخ 

اين يجاو أثر؛ كا في خفاء رسيها و كمون أثرم ها كا لك المكتوم فى العقول. 
فك امن ان ب امكو ةا يق د رادها 

0 «أشؤ»: افمزة للسلبه و كثيرأمًا يكون الهمزة في باب الافعال للسلب. 

1.«نشاوى»: جمع نشوان. أى: سكران 

ل/ا. «مَن تحت» - بفتح الم -: مفعول مقدَّدٌ. «ذلى»: فاعل ا 

ق. «فيحس- ن فيب» أي: فى وصفهاء .أو كلمة «في » للتعليا ل » أى: يصير الكلاء بذكر لفظها و 
ملاعاتهب كاك بالك سن ونحوهما_ملبيحى 

3 «لثم ا معاشيق العرب. 

1 اشر يت الإثنم» أى ال ل 


أ 1.«وم شر بوا» اى: حالكونهم ماشربوا منهاء و لكنيم قصدوه. 


6 


2ع نشأتي» أي :أسَكز قبل بلوغى. 
١‏ . «مزجي»: )أ هو دان الفرف مه خنطها بقليل ماءٍ أو غيره. .و يسمُون ذلك المزج 
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«قتلا» -كىا قال للشاعر: /44ه0/ 

قلت آقَمُلُوهًا عَنكُمْ بَرَاجِهَا وَ حب بها مَقتُولةَ حِين تُقثَلُ١١)‏ - 

/5853/ «ظلم ال حبيب» - بفتح الظّاء المعجمة -: ريق فه. «هو الظلم»: بالضَّء. 

؟1.«و دونكها -... إلى آخره » أي: خذها في الحان و اطلب جلوتها فيه مع النقّم. فهي 
بالألحان غنيمة كما قالوا: «النبيذ بغير النغم غم و بغير الدّسم س7»!4") _. 

0. و «اهمٌ» أي: مع الهم . 

1.<«و في سكرة -... إلى آخره -» أي: في خلسةٍ ملكوتية و غيبةٍ عن النفس و اتّصالٍ 
اللكوت الاخل ‏ ولو تدر ساعة عدٍ تليق بنشأة الجرّدات. «ترى الدّهر ... إلى آخره أي: تصير 
أن قطاعا مطاعية المي وحاىا عا كس قال الله فال و أتكاء امكنم كه 
نطاب »1 "'؛ و قال حكايةً عن خلبده «رَبٌّ هَبْ لي حُكما وَأَْفْني يِالصَّالِينَ»!؟) ‏ 

.و «صاحياً» من الصحو خلاف الحو, أي: لاعيش بن له الأنانيّة قال النوء صنَّ الله 
عليه و آله و سلّم : / 

| «العيش عيش الآخرة»(0)_ 
«الحزم» أي: الرأي السديد . 
1. «أجل»: نعم 


. سيق من تخريج الييت» راجع: ص التعليق.‎ -١ 
العبارة حكاها السكاكي ف حملة شواهد باب التجنيس.» را جع: «مفتاح العلوم» ص ما‎ 


“د كزفة 0 ص : كريمة 1 الشعراء. 
- هذا صدر بيتٍ أورده العلامة اليمجلسى في تاريمح غزوة الأحزاب, و تمامه: 
لها َالعيشَْعَيششنٌ الآخرّة فاغش الاكان و لهانم 


راجع: «بحار الأنوار» ج ٠‏ ص .1١/8‏ وروى أحمد عن أبىهريرة: أن البى' تقل الل هيهو اله 
007 قال جوابا عنه دنهتا أراد أَكَدْ اللينة عثة- ؛ «لا عيش إلا عيش الآخرة»؛ راجع: 
((مسند) أحمد ج اص 8١‏ . 


1" «الاسر» كما قال اللّه ‏ تعالى : إن حِي إلا أسمآء سمَيتمُوها أنثم و آبَاوكم ما نل 


اك شلطان 4 .)١‏ 

8 001007 «ذ كرى»: مصدرٌ - كبشرى - 

1”. «عبقت» -_بالباء الموّدة . من عبق به الطيب : لزق به يُقال: رجل عبقٌ و امرئة 
عبقةٌ: إذا تطيّبا بأدنى طيب م يذهب عتهما أيّاماً. «مزكوم» أي: من بطل شمّه بالرّكام. 

/ال. «من كأسسها» ل من حمرةٍ اكتسب الكأس من الخمر. 

4”. «الراووق»: المصفاة؛ و الكلام من باب حذف المضاف, أي: صوت راووقها عند صتّها 


9 «الركب»: اسم جمع. «يّموا»: قصدوا. «القرب»: القراب 
*". «الراق» :من أن بِالوٌفْيَة و هي _بالضَّدٌ -: العوذة. «المصاب»: الممسوس بالجنٌ . 
."١‏ «الندامى»: جمع النديم. 
“ا". «القدم»: البليد الأحمق. «اللَّم» التقبيل. «الفدام»: ما يُسدٌّ به فم القارورة و الابيريق. 
«معنى شمائلها»: مفعول ثان لأكسب. و «الذَّمْ» فاعلٌ له. 


ومن الغلر الداخل عليه ما يقربه إلى الصحَّة قول أي بكر الخوارزمى 10 


25 امهيا يجيه االيلاد 


رب ا واف 

انهو القيث 0 س الخوازؤميء الأديب اللغوي الشاغر المتققء.. ولد بخوارزم 
ا 7 هق. يقال: إن حمّد بن جرير الطبري كان خاله. له 
د طولى في حفظ أشعار العرب و أخبارها. و كان أستاذاً خرّيطاً في اللغة و الأدب. له صلةٌ 
بصاحب ابن عباد و بديع الزمان الهمدانى. من اثارة «ديوانه», «جموعة رسائله», «الرسم 
المعمور من البلاد». راجع: «أعيان الشيعة» ج و ص //ا", «روضات الجثات» ج لاص 1947 
«ريحانة الأدب» ج ؟ ص 187 «معجم المؤلّفين» ج ٠١‏ ص ١١5‏ «الأعلام» ج 7 ص 1817, 
«يتيمة الدهر» ج 0 
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؟. /6844/ /4ك584/ وَ إذا أَمْتَطَى ؤ 


.- 


ىه 2 ١‏ 5 - 01( 
ليد ملدائ حالاجسنادٍ 


أ.«الميمة»: التعويذ. 
؟. «امتطى»: ألق على المطاء تين الوه (رينيم »: : من أنام. «التشيد»: : من نشد الشعر, أى: 
قرأه. 
وقول أحمد بن علِة المليانى!"): 
لاهن الموانن و لقعي لبا ارفك 
قبله: 
١‏ العِرْمَاصرَ اك وَ آلفَضل ما أَستَمَلَت عَلَيه يُيَابىا 
».و أله مَا ية يَرَاعَتِي وليك قااهدَاهٌ نس كِتَانيا 
7 جد يِْنَمُ أن يَرَاحِمَ مَورِدِي وَآَلعَرم يأب أ ن يضام جتابي! 
#اتاقرخطي شاد هل تع اجون تور 


تمرَئ طُعَامِي من دَمِي و شَرَابِي! 


. «قباب»: أطمٌ بالمدينة, أي : حصارها. 
؟. «اليراعة»: القلم. «أهداه»: إنحفه. «نقس»: المداد. 
١‏ ((موردي»: بحل ورودي على الماء. و هو من الكنايات. 


١‏ - فصحت «ديوان» أبي بكر المخوارزمي. و لكن ما وجدت البيتين فيه. و الديوان اق 
بعض المعاصرين الفضلاء جمع فيه ما وصل إليه من أشعاره من المصادر الختلفة الأدبية و 
الرجالية والتاريخية, فالبيت استدراك على الديوان . 

- م أتعردّف به. و هناك احمد بن عل المنيني من أدباء دمشق و شعراءهاء و لكن لايمكن المسير 
إلى امحادهها. 


تاوف و ل جات وبي ناو كه الداع ارا 


ْ و )١(,‏ 00 57 
".«الفراقد»: الفرقدان , و هما كوكبان من الثوابت كالسهى ؛ و ال جمع هنا كا جمع المنطق. 
«الثار»: الدم. «أوشك»: أكاد. 


١‏ الفرقدان من مثثيات اللغوية لا النحوية. و تطلق هذه المثنّاة على ثلاثة معان: 

[الف]: على «فرقدي الأرض». و هما الصفا و المروة, و يقال لهما: المروتان أيكاء 

[ب]: على «منادم الفرقدين». و هو جزيمة الأبرش أو الوضّاح, أحد ملوك المناذرة؛ 

[ج]: على «الفرقد ين السماويّين», و هما كوكبان نيران في بنات نعش الصغرى ‏ أي: الدّبٌ الأصغر 
راجع: «معجم الألفاظ المثنّاة» ص 07 


ومفه: 
المذهب الكالامى١١‏ 


-١‏ هيهنا بحثُ يجب الالمام به. و هو و إِنْ كان خا خارجاً عن وضع التعليق على هذه الرسالة و لكقّ 
اذكزوفل الاعتال. لأن مارأيت أخدا ده أعل ‏ تنقه إليهء والتتضيل عل 'عيفاة وريقات 
دوّنتها حول هذا الموضوع؛ و هو: الظاهر أن اصطلاح «المذهب الكلامي» قد تطوّر مما عنوا منه 
في وضعه الأرّل إلى أن صار معنى” جد يدا لا تشابه بينه و بين ما وضبع فيه في بدء الأمر إلا في 
الإسم؛ و هذا أمرٌ له أثرُ على رأي بعض المتأخّرين و منهم المصنّف ‏ حول ما جاء به 
المتقدّمون. إذ نرى أن المتقدّمين حينا يذكرون «باب المذهب الكلامي» يعنون به ماسموه 
المتأخّرون «باب التكرار» أو «التكرير». و هو ليس من المحسنات البديعية؛ بل و في نوع منه - 
وشو ار اللفقا وو دوق ١‏ تمع "يه دريلة مق القمتي هنا أن اللفاخرين خمنا 
يدكرون هذا الباب يعنئون به: «سوق الكلام على منهج استدلامى مشابه لمنهج المتكلمين». و في 
هذا المعنى ليس تكرارٌ و لا إعادة إليك سرد أقوال بعض البديعيين: 

قال ابن المعقز: «الياب النامس من البديع وهو مذهبٌ 00 عمروالجاحظ المذهب الكلامي». ع 
قال: «و هذا باب ما أعلم أفى وجدت في القرآن منه شيئاء و هو ينسب إلى التكلف ‏ تعالى الله 
عن إلسضلة ا كهرا 1 فنرى أن ابن المعتز لويأت بشيء في تعريف هذا الباب. وأمًا أمثلته 
تحكي لنا بعض الحكايةا عن مراده. و نذكر ثلاثً منها روماً للإختصار, قال في جملة أمثلة 
الات دركال هج لفود | الذي عتانين خرض - عنمن ترق أن نزليه مر 

فازكرع شيعا بدك صحيها لك! 

فال 5ن انث ذلك الرجل ا 


قال: لايُنتفع بى مع سوء ظىّ في سوء ظنّك بى!.» 
ومن أمثلته: ««و قال الطابى: 


اللالاكرقى بان فرظ نان “ترظن اليزيميك اابالاضي 
افك أمقلقة بو القطعة من اشعارة د 
ل ف بار وَنذاك فى هيحان 


راجع : «كتاب البديع» ص 673. 
زرف أن انيد رشيق يذكر فى حملة ابواب ب البديع -وهدا خبر شاهد على ما قلنا -: «باب التكرار» 


مع التصري بهذا الاسم ٠فانّه‏ أوَلاً يذكر مواضع يحسن فيه التكرار و مواضع يقبح فيه. ثم يأتي 
بأمثلة لا! رتباط بينها و بين سوق الكلام على منهج كلامي استد لامي اجمالاً و تفصيلاً. فيذكر 

فخ أمئلة ألبات: قول امريب التسين: الذي تكرريق كل بيع نه امسر الممعوقةادكة ييا 
لقيس بن ذري تكرّر في كل مصدرع منه اسم حبوبه. و يذكر أن من المعجز في هذا الباب قول 
اللا د فسوزة تمن ل نباي الآ 5ك ان : «كلما عدّد منّهَ أو ذكر بنعمة 
كرّر هذأ». وابن رشيق يفصّل لنا دواعي تكرار اللفظ من التنويه به و الإشادة إليه و التقرير و 
افوخ ورواو كر أن ارلا لداعي كرا الأكلا بهو ياني نال ادنر وريد ويد جل وياق 
بوجه حسن التكرار في الهجاء و يقول و يقول ... إلى أن يأتى بغتةً و يقول: «ذ كر ابن المعتز أن 
ل ل ل وهذا بابٌ ما علمت أن وجدت منه 

لتر سا وهر مسال التكلث وتعالن "الله نو :ذلك كدلو ا كيرا -» ١‏ رأجع: 
الس مفتتح المجلد الثاني ص 18375 غم نحن عيضا بك يغ أن نقل بيتين من اق أمن يقول: 
«فهذا معت كلام فلمو را جع تكن ادرو املد طن 3 ْ 


فنستخلص من كلامه نقاطاً ثلاثة: 


النقطة الأول ا بأبى «التكرار» و«المدهب الكلامي» كانا 2 رأى أبن رشيق فنا راد 


ّ 


ل “فرق 
0 


القرا 1 0 من التكرار فى الكلام الالحى. و 
كل لنطة لكر قيه فهو تقد سق ديعا الجر 0 


امنا المطوة / اندي الكاناس 01 ا 


جا لاس الى كديا و را طاليدارر ادرو عل رن الكتسرياكر 
أي: ما مزج فيه الكلام بأدلةَ عقليةَ منطقية , إذ نراه حين يومي إلى هذا المعنى الجديد يقول: 
«فهذا مذهبٌ كلامي فلسنىي», 2 الظاهر من كلامه اهارا بقوله: «مذهب كلامى»: التكرار 
و زاد بقوله : «فلسؤ»: أن هذا التكرار قد مُرّج بضربٍ من التعليل على مستوى كلمات 
الفلاسفة. 

وعندي أنّ هذه النقطة هي صارت مزال الأقدام, و ها دورٌ تام في تبديل المعنى الأوّل هذا الباب 
بالمعني الثاني . 

واد كا يذكر «باب التكرير» من غير ذكر لباب «المذهب الكلامي». راجع: «البديع في 
ال 

ثم يأتى ابن أبى الااصبع: و عندي ان مقاله هو الحجر الأساس في هذا الخلط. فانّه يذكر في مفتتح 
باب المذهب الكلامي | ن ابن المعقز قد نسب هذا الباب إلى الجاحظ ثم ينسب إلى ابن م اند 
2 أنْ ليس شبىءٌ من هذا الباب في القرأ ن الكريم, فأخذ يرد عليه بأنّ كلام اللّه - تعالى - 
ملو من هذا لقسمء ٠و‏ مثّل بقوله تعالى -:# و حَاجَّه قومّه# [1/80]. و بقوله ‏ تعالى -: 
29 َتِلكَ حُجَئنَا آَينَاهَا إيرَاهِيمَ عَلَ قَومِدِ4 [5/8 ]. فحين نرى أن ابن أب الإإصبع عرّف 
الباب بما هو المشهور بين المتأخَّرين من التكلّم على منهج بحثي استدلالى فلسفي نفهم أنه خفي 
فلسمزاةابن المسنو الجاعط وابن رشيق, و الدليل على هذا الخفاء أنه مل بما مثل به 
المتاشروق هن قوله تفال - 9 لو كَامَ فِبي) آنه إلاللَّه لَمَسَدَنَا4 .]١١/7[‏ وقوله 

تعالى _: ## قل أ رْكَانَ لحن وَلَدُ فنا وَل التابدين» [ 0؟/ ,]٠‏ راجع: «بديع القرآن» 

ص 77”. 

والعسكري أيضاً يشبه كلامه كلام المتقدّمين, إلا أنه عاب على ابن المعتز في جعل هذا الباب من 
البديع. قال بعد أن ؛ حكى قول ابن المعقز: : «ما أعلم أقْ وجدت شيئا منه في القران ا 
السيية ا الكل «فنسبه إلى التكلك وجعله من البديع 41 رالجيع: : «الصناعتين» ص 
651. 

000 فذوكاف البديكن يدوا 06 لرافي يه يذهبون إلى معنى واحدٍ في هذا الات 
هو أداء الكلام ممزوجا أ بالأدلة و البرهان على مستوى كلام المتكلمين. قال الحلى: «والمراد به 
هنا أن يورد مع الحكم حجّدَ صحيحةً مسلمة ينقطع بها الخصم»؛ راجع جع: «شرح الكافية » ص 


77 و قال ابن حجّة: «المذهب الكلامي . .. في الإصطلاح أ نْ يأتي البليغ غلى صحّة دعواه و 
ابطال دعوى خصمه بِحجَةٍ قاطعةٍ عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام» , ثم عاب على ابن المعتز 
قائلا: :«و قيل: إن ابن المعقز قال: لاأعلم ذلك في القرآن أعنى: المذهب الكلامي و ليس عدم 
علمه مانعاً علم غيره. ولم يُستشهد على المذهب الكلامي بأعظم من شواهد القرآن. وأوضح 
الأدلة فى : فواهوبهة "اوعدو اللقها قوالع هها[ .كن : # لو كَانَ فيه يه إلاالله لْمَسَدَنَا»», 
راجع: «خزانة الأدب» ص .١50‏ فنرى أَنْ ليس مبنى لهذا الاعتراض إلاالغفلة عا ذكرنا؛ و 
قول ابن حجّة: «و قيل: إِنّ ابن المعقز قال ...» ينادي بأعلى صوته أَنْه وير ما جاء به ابن المعقز 
حول :هذا النانج ولا املعم .فط أنه ارا منه قن :ما اراده المعا ح وق فدات عليه مغانت 
عليه!. 


و كذلك فعل ابن معصوم المدنيء فانّه بعد أنْ عرّف الباب ب «انّه عبارة عن أن يأتى البليغ بحجَةٍ 


كزا اانا عد عل طازيقة التكلمة) قال: «و زعم الجاحظ أنّ هذا النوع أعنى: المذهب 
الكلامي «الأيوخد فى 2 فى القرا نهو زه اندمشتضون بده © كدق التحترق فى أنه اذا 
لاتوجد دقائق طرق المتكلّمين في البراهين و الأدلة القرآنية. راجع: «أنوارالربيع» ج ؟ 

.١ 01 


و لعل أبلغ من هذا كله هو قول بهاء الدين السبكي حيث قال في مفتتح هذا الباب: «من البديع ما 


يسمّى المذهب الكلامي. و الجاحظ أوّل من ذكره و أنكر وجوده فى القرآن, و هو أن يورد 
المكلم هيده المطلوب لا يدّعيه على طريقة الكلام». راجع: «عروس الأفراح» ج ؛ ص 
. و كدلك فعل الخطيب حيث قال: «و منه المذهب الكلامي, وهو أن يبورد المتكلم حجّة 
ما يدّعيه على طريقة أهل الكلام». راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 814. وأعجب من هذا كلّه و 
أغرب منه قول سعد الدين: فانّهِ بماكان من ذو الخيرة بالعقليات له دورٌ هام في خروج الباب 
ون ا الأصلى الذي وضعه واضعوا الباب. فانّه بعد أ: ن نقل تقثيل الحنطيب بقوله 0 
#لوكانَ فب هد إلالله لَمَسَدَنَا » قال: «و فى القثيل بالاية رد على الحاجظ حيث زعم أن 

المرقليي الكلامي ليس فى القران», 03 1 ضح حديه رصان تقولد زرو كانه 
[أي:الجاحظ ] أراد بذلك ما يكون برهاناً و هو القيا قاذ لف من المقدمات اليقينية القطعية 
ال العمل النقرصن بود مادو لا لست تالكرلا تعدّد الآلهة ليس بقطعية الاستلزاء 
الفسأة ونا هومن المتيورات ت الصادقة»؛ راجع: «الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح» ص 


الصنايع المعنويّة / المذهب الكلامي 


اا الل لطر كر - تعالى -: 8 وَ هُوَ ألَّذِي يَتدوٌأ 
للق تم يده وَهُوَ أَهوَنُ عَليدِم 17 ا 0 
عليه فهو أدخل في الإمكان؛ و إِما كانت الاعادة اهون ليد لثنيا نضا الاتكنوي بو انهل 
الخاضصٌ به - تعالى - إنُا هو الإنشاء و سئّنه الإخراج من العدم الحض إلى الوجود , و التكوين و 
لتحريك إِما هما من وسائط فيضه و جوده. و قوله داعال ع نوكا عن اح ل لما قل 
لاه بُ آلآهِلِين4! "' . أي: الكواكب آفِلٌ و ري ليس بآفل. و قوله ‏ تعالى -: « وبا 
دَرُوا آله حَقّ /5854/ قَدرِء د كَالُوا ما أَنيَلَ آللَّهُ عَلَ بَشَرِ من م١‏ "قار اسارج عله 
السّلام ص ودر -مُعْرّلٌ عليه الكتاب. وقوله ‏ تعال -:# قل لوك 9 
مكو لاراء الم ما وود وها 78" لكن ورداوها ليوا ال تونق له مايال :ا إِنَا أو ياك 
ل مدي أن 6848/ ا م4 !“ول سنا على ظلا. بت لك فى ضلال 

و إنا مثّلنا بأمثلة كثيرة من القرك كن المجبد من الأقيسة الاقترانية من الأشكال الثلاثة و 
لا تنبيياً على ضلال بعض الجهلة المنكرين للمذهب الكلامي في كلام 
ادو انهاتمو أو !"ال تعر لاوا عو ل | اطق فاسع لاع القلةنو افطل 


4" و لاخفاء في أَنْه ليس مراد الجاحظ ما ذكره من المعاني المنطقية؛ بل مراده أنه ليس في 
القرآن تكرار لفظ من دون زيادة معبىً آخر. و بينهما بون بعيد!. 

و للمصنّف أيضاً بما أن حكي” ذو دربةٍ بعلوم الحكنة ‏ بل كان من أفاخم الحكماء الإطيين ‏ دور 
آخر فى تشديد هذا الاتحراف. نذكره مذيّلا على كلامه. 

هذااما توحينا إرزاده ف :هذا املقو اندو إن طال عب الميال آنا مكزعا عل اننا و دمن 
على الكتاب أن لانخرج في التعليق عن حدّ الإختصار و الإجمال ‏ و لكنّه كلام لابدّ لنا من 


وكووسو الم لسوت القامينة. ١‏ كريمة 597 الرُوم. 
؟ - كريمة 71 الأنعام . كريمة 31 الانعام . 
:- كريمة 14 الأنبياء . 6 كريمة 54 سبا. 


5 - قد ذكرنا كلاماً مشبعاً تعليقاً على مفتتح الباب. و ذكرنا هناك أَنْه قد تبدّل بين المتأخّرين 
المراد من هذا الباب مما أراد به المتقدّمون. فقلنا ان الجاحظ - و هو الذي انكر وجود المذهب 
الكلامى فى كلام اللّه ‏ أراد بقوله هذا أنْ ليس في القرآن تكرار لفظٍ من دون زيادة معنى آخر 


٠‏ 2" كمض مح وتيب لش خا يد يح لاسا اواك و عانم وه نو مو سق عا ود لاوطا مويق كو ا با ع إن ا لمر كه اط ب او فوم لاد 9 الرّاح القرَاح 


١ 
مع ا ا‎ . ١ يدانا لين لا من أهل الكشف و الشهود حقٌّ يؤيّدوا بتعليم المعبود!‎ 
أضاء ارين أيضاً ان عل :وقق المتزاقء فتارف هؤلاء ليست عا ينبا مهأ.‎ 
:  مالّسلا ار عليه‎ 


ليث ادا في 5ل ولدا هَذَا آلسّبيل إل أن لاترّى أَحَدا 
2 وض 2 1 0 47 2 2 

١‏ كحنان اقيثو يفن لكت لجوجل الله كلها تكله حلا 

* لِلْمَوتِ فِينَا سِجَامٌ خَيرُ حَاطِتَةٍ من قَاتَهُ آلْيَوم سَهْمْ ل يَفيْدُ خَدَاا"ا 


واقلال ل 07 

ادر لقي تيو ةك :نميا بك بالاخ أرنافة نتن 
3 احمترايسة الأشاد نوية” . حدق تحر عل المنري 2ذنا 
؟ يي أوقعَتني فى حَبَائِلٍ فل لوخ تكن تنظرث لَكُنتُ مسلا 
0 سَفَكَتْ دمي فَلَأَسفِكَن ذ ترنهاة :# هن الس اذ كاك اط 
وقول نان الكو قحسي روهز النازوا والعرو فييك نتوين 8 روقمة 


.و هذا كلامم صحيح لاريب فيه؛ و أمًا المتآخُرون فزعموا أنه أنكر رجود كا بوهان فيد 
نعابوا كد نا عابرا قامة: و مصتّفنا الحكيم بما ان له ولعٌ و شغفٌ بالحكنة و الكلام و هما 
بمزوجا ن بالبرهان, بل ليسا إلاالتكلم على نه برهاني استد لامي ظر أن الجاحظ أراد تمخطئة 
حبوبه , فغراه يريد التنبيه «على ظلال بعض الجهلة المذكرين للمدذهب الكلامي في كلام اللّه و 
أنبيائه و أوليائه»!. و قد ذكرناانٌ هذا ليس إِلَا وليد خطاء ابتناه ابن رشيق, ثم“ تبعه كلّ من جاء 
بعده. ثم شدّد سعدالدين بنائه, ثم ظهر في صورته هذه في كتابنا هذا. 

١‏ ماذكره المصنّف بقوله: «بل ادّعوا الاستغناء عن تعلّم المنطق» و ترق به عا جاء به من ذي 
قبل؛ ليس إلا حصيل ذهنه الحكني المملوٌ بعاني علوم العقلية المدافع عنها. و أنه و إن كان 
سيدا نااك وايكه ولكن اع ها افلوالا يدوم مجان هذا فها ربط علم 
ل ساي نهم «ليسوا من أهل الكشف و الشهود حقّ يؤْيّدوا بتعليم المعبود»!. 
- راجع: «ديوان ل ار يت 1., طبعة دارالكتب ص 8١‏ , «أنوار 
عي" اغراف والزمه. 

؛ - هو شيخ الأدب أبوالسعادات الشريف هبة اللّه بن على بن محمد الحسنى المعروف 


الصنايع المعنويّة 7المذهينٍ الخلاصض 


ا« ممم .او ماس 
ال لت ا قالطلل ونه جو تو ان مال ل يل أو زو رقا جو 0 واه ا ل يا دن 


.١‏ اهدي لبه الكري وَإِمًا اهدي له مَاحُرَت مِن تَعبائه 
كالبخر تخد الكياء و ما ذه مطل عتل لاأنة وبين تنبا ءة 
ومثله قول القائل : 

أهجواةة تمركت كاقاء ع مالوسل 2 الامززواكيا ليوا 
؟. بالوُوحٍ طَلَبِثُ وَصلَهُ جَاوَبّنى << أدُوحْ لَنَا نهَاتِ من عِندِكَ ه01 


بابن الشجري.ء من أعلام المعنيّين باللغة و اللأدب و أحوال العرب و أخبارهم. ولد ببغداد سنة 
“عقيو توق باشلة االتهق تلمذعل كيار الأذباء قعشتزة و ليد قله 
ابن الأنباري. كان نقيب الطالبيّين بالكرخ و هو من محال بغداد ‏ نسبته إلى شجرة و هي 

قرية من اعمال المديئة . من آثاره: «الأماللي» و هذا أهم آثاره و من أنفس ما دوّن في الأدب, 
أملاه ف 0 7 شرح اللمع» لوبن جنى. راجع: «الاعلام ١ج‏ مص 275»., «أعيان 
الشيعة» ج ٠‏ ص 615", «الكنى و الألقاب» ج ١ص‏ 56", «روضات الجنات» ج /) ص 
١‏ «ربحانه الادت »اج مص 41 «معجم المؤلفين» ج الو ا 

6 والشط الأخير ورد في «دوبيتٍ 2( لابن الفارض, حيث يقول: 


أهوَى وهأ يق القلة حل قد حكنة العَرامُ وَ الوَجدُ عل 


راجع: د د انارق نطو 1 


ومنه ١١:‏ 
حسن التّعليل” 


00 و ِ عله مناسبةٌ باعتبار لطيفٍ و لاتكون علّته الواقعية! ؟)؛كا في قول 


- قال العسكري في مدى الاستفادة من هذا الفنّ بين المثقفين. و في وجه حسنه. و في موقعه في 
البديع: «و هذا الجنس كثيرٌ في كلام القدماء و الحدثين . و هو أحسن ما يتعاطى 5 أجنايس 
صنعة الشعر. و بحراه بحرى التذييل لتوليد المعنى» . راجع: «الصّناعتين» ص 675. و هذا 
وي وجدته لتبيين أهمّية هذا الفن . 
داهذا الات أناة متنا 
[ألف ]: «الإستشهاد و الإحتجاج»؛ باه به العسكري, راجع: : «الصّناعتين» ص 175؛ 
[ب ]: «التعليل». و هذا هو المتّبع بين البديعيّين. 0 من ال حلى و ابن أبىالإصبع و ابن حجّة 
و النويري و شهاب الددين الحلى. راجع م الكافية» ص ,581١‏ «بديع القرآن» كن 
8 «خزانة الأدب» ص ١6‏ 4. «نهاية الإرب» ج لاص ١81‏ «حسن التوشل» ص 7ل/ا, 
اج ]: «الاستد لال بالتعليل». ماه به ابن سئان الخفاجي. راجع: «سيٌ الفصاحة» ص ١51؛‏ 
[د]: «حسن التعليل», سمأه به ابن معصوم المدنى و العبّاسي و الخطيبء راجع: «أنوارالربيع» ج1 
ص ,١171‏ «معاهد التنصيص» ج “ص ؟05. «اللإيضاح» ج ]ص 7/. و المصنّف تببع 
الخطيب كما هو ديدنه فى هذا الكتاب -. 
وان تعدية هذا الفعل ب «اللام» إشارة إلى تضمين هذا الفعل معنى الإثبات ءفالمعنى حنيئذ 


«أنْ يقبت لشىءِ علد ...»: راجع: لاحاشية الدسوق على شرح امختصر»ج ؛ ض 11/7. 

غ4 هذا تعريفٌ حَسنٌ يدخل هذا الباب.فى محسنات الكلام:.و لغيره تعاريف آخر لاتخلوا غن 
خلل؛ و هي كالتالي: 

[الف]: قال ابن ابي الإصبع: «هذا النوع - أعق التغليل ياهو أن بررية المدكلم ذكر حكم واقع 
متوقع. فيقدم قبل ذكره علة ة وقوعه لكون رتبة العلة متقدّمة على المعلول», أجع: 56 
القران» ص .,٠١5‏ و نحوه عق امل وابن حجة. راجع: شرح الكافية» ص 587, «خزانة 
ادو ا 

[ب]: و قال العسكري: «و هو أن تأتي بعنى ثم” تؤكّده بعنى آخر يجري بحرى الإستشهاد على 
الول والحجّة على صحته». راجع: «الصّناعتين» ص 5 7]! 

[ج]: و قال ابن مالك -على ما حكي عنه وس 0 «التعليل أن تقصد إلى حكم فتراه 
000 لكونه قريباً أو عجيباً أو لطيفاً أو نحو ذلى. عاق عل سول النظزفك بصففة مناسة 
للتعليل فتدّعي كونها عله للحكم لتوهّم تحقيقه. فا اثبات الحكم بذكر علّته أروج في العقل 

من اثباته بمجرّد دعواه». راجع: «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص 97",؛ 

[خ]: و قال النويري: ددهو أن" يدّعى لوصفي علَةَ مناسبةً له باعتبار لطيفي» , را جع: «نهاية 
الآربج لاص 0١١؛‏ و نحوه عن اخلىء راع «حسن التوسّل» ص 600؛ 

[د]: و قال الخطيب: «هو أن" يدغ ا 0 راجع: 
لفاك )ا ص 5077؛ و 05 من ابن معصوم المدني و مصتفنا السيزوارىر راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص 171. 

وهبهنا كلام حول ما افتتحنا به هذا التعليق من هذا التفريف الذي كر امسن يها السطرى 
هو ال حسن من بين التعاريف. وهو_مع المحافظة على كال الإيجاز _: | ل هده التعاريف تنقسم 

ما القسم الأوّل: فهو ماجاء به ابن مالك في ثالث التعاريف, و وجه افتراق هذا التعريف من 
التقاريك الخو إن هذ أخصٌ من القسم الثاني إذ نراء ه أنه اشقرط فى : فن التعليل استيعاد 
حكم يُراد جريان هذه الصنعة فيهء أي: إن اشقرط الغرابة و الإستبعاد في جوهرة حكم يكون 
غرف العلل وهذاوا! ن كان فيه شيءٌ من , اللطافة - و لذا يدخل في فن البديع و لا يدخل 
عليه الاشكال الذي نذكره فما بعد - و لكن لاريب فى تضييقه بحرى هذا الفن؛ ؛ والظاهر أن 
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ولد ابام عد عليه الكلادي: 
2 رام - 1 0 ًْ 2 2 ك2 8 7 
١.ثنمااقبّل‏ الدنيًا جميعا يمندّ وَّ لا اشتري عدي المرَاتِبٍ بالذلٍ 


غير ابن مالك من البد يعيّين لايخضعون جناحهم هذا القيد, إذ كثيرٌ من أمثلتهم ليس فيه أيّ 
غرابة فايّ غرابةٍ فى النبويّ الشريف: «لولا أن أشقّ على أُمّتِى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة»؟؟ مع أَنَّم ذكروه كشاهد هذا الباب ‏ أنظر: «خزانة الأدب» ص 4١7‏ -. 

وأمَا القسم الثَّان فيشمل التعاريف الأخر. و من البيّن أنّ هذا القسم يمتاز عن الأول بعمومه و 
تموله لما فيه غرابةٌ ولا ليست فيه غرابةٌ؛ و لكن هيهنا نكتة لطيفة يظهر منها حسن ماجاء به 
ا خطيب؛ و هي: : لنا أ ن نسأل ابن أب الإصبع و ا حلى و ابن حجة _الذا ن تبعاه فى قوله هذا - : ما 
هو وجه الحسن فى ذكر علةٍ واقعيةٍ لحكم واة قع أو متوقع؛ وقولكم: تمتكون وق الله ولد 
على المعلول» هل في تقدم كل شي ءِ على آخر هو مقدّمٌ عليه في الواقع حسن؟. فالفاعل مقدم 
على المفعول ل ل 5 
بكم نابأ احرج ف العرية الوية ل ماياب اسوك قبل كل صلاة. كني 
تقديم ذكر هذه العلّة لانرى حسناً يصحّح ذكره في علمنا هذا؛ ولذا قلنا ان نْ هذا التعريف 
لايخلوا عن خطاء. بل هو خطاءٌ لايمكن المصير إليه. ولد ويف أن ) العسكري جاء فى كلامه 
بقوله: : «يجرى بحرى الاستشهاد». و هذا هو الصحيح. تانرى ا نَالنويري غبر هذا القيد بقوله: 
«باعتبارٍ ا م فقال: 0 
ا ل ات 0 
راجع: انوا رالربيع» ج يون :و هذاما أردقاة كر قينا لذ كرناة قيضندر التعلين: 

0000 ابن حبة دمع عله وبسط يده في البديع بحيث يعد بح من أساطين هذا الف - 
لد فعاب على ابن هاني الأند لسي في قوله اللطيف: 
«وَ لو ل مُصافح رجلّها صَفحَة الى مع جل التي 

وقال: : «فف الغلوٌ قبح و اسائة أدب, كيف اله لم يدر علَةٌ للتيمم إلابها ذكر وقد علمت صحّة اتتيمم 
من نص الكتاب و السنة»؛ راجع: كدان الأدب ضن 71 ولا خفاء _بناءً على ما ذكرنا ‏ 
في أن لضت كد هن عه الأمثلة هذا الباب . 


”؟. و أَعْسِقْ كَخْلَاءِ لايع خِلقَه نََّا ُرَى فى عَسينهَا مِنّهُ لحل 
68851 و قرلا عليه الكلامب أيضاً 1 
ايد النااقة انوك حيرا ده احدذة بج دين وانية ا ؤاراث 
علي الترين كين الأدىا نيدن يح انان ال ون ارك 
ا : : 
١‏ ريت فى البرقة.نيلوقراً فَقُلتُ مَا سَائَكَ وَسط آليرَلد 
7 عالل أعرقة فى أدميض وَصَاهَنِِ مُعج آظَجَا يلراه 
كله مانا اسراريد ا ار شان 
؟. فَقَالَ لي أَلوَان ؛ أهل المَوَى كو لود اموه ده 
الشرح : 
.١‏ «البركة»: الحوض. «الِرّك» _على وزن عِنَبٍ -: جمعها. 
؟. «صاد»: من الصّيد. «دعج» _جمع أدعج , من الدَّعَجَ حرّكةً , أي: شدّة سواد العين مع 


سعتها. «الشَّرّك» - حك كةً -: حبائل الصيد . 


,)1( (01) 


من قصيدةٍ فى 7 0 ةك 0 

؟. ظَى مَشَّى ألوَّردُ من لحظي بِوَجِنته ينث اللواسظ مِن عَيْنَيْهِ فى أجَلِ 
9 : 

الوق الطغائع يدوه التق عي طنط بأععاف سو الشسى كن 
5855١‏ و منها: 1 
غ َامُونِسَ للك وَآلأيِّامُ مُوحِسَةٌ وَرَابِط الجأ وَالآجَال فى وَجَل 
مال وَلِلأَرضٍ م أوطن يبا وَطياً اح يك م او ١‏ 1 
4 لو أَنصَف آلدَّهرٌ أو لَأنَتْ مَعَاطِقُهُ أَصْبَحْتُ عِندَكَ ذا خَيل رَذَا خَوَل 


. ل أتعرّف بالرجل‎ -١ 
نامتك بالرجلء و ما وجدت له ذكرا في القواميس ك «فرهنك معين» و «لغت نامه», و لا‎ 
في ما يختتصٌ بتاريخ الوزراء ك «نساتم الأسحار من لطاتم الأخبار» و «آثار الوزراء».‎ 
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1 لسهله لحو القجاظ اسسافطيا لوكي فيد مَاآسنَا نَسْنَ بِالعَطلٍ 
.و من عيُونٍ مَعَانٍ لو حلت بها جل ألعيُونٍ لأغنَاهًا عن آلكّحَلٍ 
سي البكر لوة اننا 1ه عن تمان تت يقبي 11" 
الشرح : 
.١‏ «الظعاين»: - جمع ظعينه او امي الهودج, و المرأة ف | الهودج ميصوم الحشى 
ع : مابين ضلع الخلف التي في آخر الجنب إلى الورك؛ يعنى: إن دقيق الخصر. «النشوان»: 
لسكران. «الخنطى»: جمع الخنطوة. «القل»: المتكير. 
فار امول الاير انمد 
1 «الغيد»: جمع أغننة: «العطل»: عدم ترتيب ال حلى عل المراة 
العا ع 
8. «السلافة»: النجم. 
وقول الاخر: 
.عن آلنُوم سل عَيْناً به طال عهدها وَكَانَ قَبيلاً فى لَيَالٍ قَلائْلٍ 
نطو كرا شرى طارة الكو يران وها بازتات حَوفَ الحَبَائلٍ 
1 و ا 
؟. /ك4ىت)/«إذا ظنّ -... إلى آخره -» أي: ظنّ طائر النّوم مقلتي وكراً. «الهدب»_بالضّءٌ - 
شعر اشقار العينين. «فارتاع» من الروع داق الفزع. «الحبائل»: ما تُتّخذ للإصطياد!"أ 


ذكرت في التعليقتين السالفتين أن مأعثر على ترجمةٍ لمحمّد بن أحمد و لا لأبينصر شابور. 
ما التعالى فقد عقد الباب التاسع من القسم الثاني من «اليتيمة»: «فها أخرج من مجموع أشعار 
أكل العرا بو غورهي رق الوثير أن تمتوسابوونين اردقيترة» و القصيدة 3 كرها فيد وصدره 
بقوله: «حمّد بن أحمد الحمدوني من قصيدة له فيه». راجع: «يتيمة الدهر» ج "اص 114 

1 لم يذكر المصنّف شيئاً من أقسام التعليل؛ فلتفصيل الأقسام انظر: «أنوارالربيع» ج‎ - ١ 
7760 «الإيضاح» ج ؟ ص‎ 7 


أم)نل 
:5 ه١٠‏ ونس 


كنل ويةة فالنوت عميدة ‏ التسسهكلا وال تبعطيد الاين 


4 هر سَّ 2 سَ 2 و < ٍ- ع 2 ا م سًّ 4 ِ- - له 
نجل م نَ إبه وف ارد يْ عزج م ى الطل سوق الاس 
عي - ع 0 ص - 2 200 و 0 سم ص[ .. ا م 

1 فكالنى اسشتقطرت ورد خدوده بتصاعد الرفرات م ٠‏ انفاسِىي 


الشرح: 
: «ألوت»: واه و صرفه. «المسّاس»: /ككهة/ التكير. 
اراق اهام كت سن القظ اقجفيل شار اي 
وات كوي الوط ال 7 


5 7 م 0 0 م7 0 
فتهدرت الآن منتعييا كان اقَتَمْ فى الترّاب عَلى شيا 


١‏ فال ا متحوه :الاق جاتر يعدو الللقلة مزروااقا المنوم يدرو ل شال هلان عدن اليل 
فية ادها و اجثرار و الفيك ينافيه», راجع: «انوارالربيع» ج 7 ص .١5١‏ 

١‏ - اشتهرت أربعة من النحاء بهذا الإسمء و الأربعة على حسب تسلسل الزمن: 

[القه ١|‏ وقكد بحسن بور عكد بن عل ا وقهان. التوى بيه اول عي فلم لسعو 
السيرانى و الرمّاني» و أستاذ الخطيب و غيره من الأكابر؛ 

زت]ااوعتد سعيددين سيارك :ب عل الاتضارئ« اموق عنة 054 هرق .من اشحاب الؤودر 
ججال الدين الإصفهان» 0 

[ج]: أبوبكر وجيه الدين مبارك بن مبارك بن سعيد, المتوقى سنة ١7‏ ه.ق. من أساتيذ ياقوت 
الحمرق! 

[د]: أبوزكريا بحيي بن سعيد بن مبارك المتوى 117ه.ق. من تلاميذ مكي بن ريّان. 

وكلما يذكر هذا اللقب من غير قرينةٍ فهو منصرفٌ إلى الأوّل من الأربعة. و للثانى ديوانٌ و للثالث 
أبياتٌ؛ و لعدم عثوري على هذا الديوان أو مصدرٍ صحيح يصحّح نسبة البيتين إلى أي منهم م 


_ ومنه: 


التفريع” 


وهو أن ثبت لمتعلّق أمر حكمٌ بعد اثباته لمتعلّق له آخر على وجهٍ يُشعر بالتفريع و 
اتعقين! ١‏ كال يه الآرناء عر طايه الشلام: 


. هذا الباب اسم آخر نذكره في التعليقة الانية‎ ١ 

؟ -. القدماء كانوا يذكرون هذا البابء و هم فيه تعريفٌ لايناسب تعريف المتأخُرين؛ قال 
ابن أبىالاصبع: «هو أنْ يصدّر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم مني ب «ما» خاصّة ثم” يصف 
القن معظم أوصافه اللائقة به في ا حسن أو القبح, ثم" يجعله اصلا يتفرّع منه معنى في جملةٍ 
من جار و بحرور متعلقةٍ به تعلق مدح أو هجاءٍ أو فخر أو نسيبٍ أو غير ذلك. يفهم من ذلك 
ناوا الله الدكورو التق الموصوف». راجع: «تحرير التحبير» ص 77 و الحلى و إن م 
يذكر تعريفا لهذا الباب و لكن يظهر من نقله عبارات ابن أب الاإصبع في موضع تعريف الباب و 
من تطابق بيته فى بديعيته على هذا المعنى أنه ذهب إلى هذا المذهب. و هو: 

مَا رَوضةٌ وَسّعَ الَسيي بُردتها 2020 يوم بأحسن ين آثّار سَعبِهم 

راجع: «شرح الكافية» ص ١”‏ 5. و ابن د أيضا و إن كان - غير بعض القاى اللعريب ولكن 
كلامة يشين يانه يديع :هذا الدين أيضاء راجع: «خزانة الأدب» ص .]١5‏ أمّا ابن منقذ فقد 
خلا كتابه عن هذا الباب, و لكنه عقد بابا سمأه «النفى و الجحود» /م يذكر في مفتتحه تعريفا له. و 
لكن أمثلة الباب كلها من هذا القبيل, فلعل هذا الباب عنده نفس باب التفريع. 


٠‏ 20>" ودع امي و يونت ييل لوا تي جيل ها اليا هل بزاييل الك ليع لا أو و حول قل عاد مودي ملم ف اول عش كم لصن امود عقف جو هوا لي حو هتعد او لواقم عد ل لول ما الوه الرّاح القرَاح 


''. طِبم حَاوِيئاً كنا قَدْ طَابَ أُوَلَكُم و الشوك لاختى يسن فرغه العَدك 
557 - سام الله عليد قينة الكن 31 كا قال.قما قبل هذا البيت» 


نكسا متعقلة الازد ِقَ من جَمَيعِكُمْ تاكن اح رو لتر ادنك 


و تلخيص هذا المرام: وان يأتي الشاعر بلفظة «ما» النافية خاصّة َه قبل كلمة: م يأخذ في ذكر 
أوضنافه اللائقة يدان مدا أو ةنا ©“ يذكز.ما ريق بدبنائقا إثاه.ق أسلوب :ايأ فسل من كذا»: 
كقر ل انه سفاء الملكن 
اليك فَابَدرُ ال تع طانياً بأسحر من الحاظ بَدرِي لمعم 
ثم#يأتي ابن رشيق, وله دورٌ هام في تكوين هذا المنظر الذي اتخده المتأخّرون تجاه هذا الباب , قال: 
«و ذلك أن يقضد الشاعن وضفاً ما © يفرح مه وصفاً آخر يزيد الموضوف: توكيداً. نحو قول 
الكليف: 
أحلامُكم لِسقَام الججهلٍ شَافية كا دمازكم يشىّ يها الكَلَبُ» 
زاعواالسدااح ان 117 دارئ لحيو كل مراع ان تكون] لسر بهذا اتح الايد 
المنف' ب «ما خاصّة»؛ و هذا هو المنهج المتّبع بين من تأخر عنه. إلا أن ابن معصوم المدنى و إِنْ 
ذكر المذهب الثاني قبل أَنْ يذكر أوّل المذهبين إلا أن بيت بديعيّته هو على نهج قول دول 
حيث قال: 
مَا الرّوض غِبَّ النّدى فَاحت رَوائْحُه 2 يوماً بأأضوّع من تَفرِيع نّعتهم 
راجع: «أنوارالربيع» ج من 151 أما الخطبي فهدت قول ابن وقيق ورتجاء بااجلاء ند 
السيزواري. و هذا قول حسنٌ, ثم زاد عليه مصنّفنا فقال: «... على وجِدهٍ يشعر بالتفريع و 
التعقيب», و هذه الزيادة تشعر بوجه حسن هذا الباب و بوجه تسميته أيضاً فهو أحسن عا 
0 الي 
- هذه القبيلة تنسب إلى أزد ؛ بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. ولهذا يقال 
لالبو بابو ين اللاي ١ص‏ 1غ.وكا ن الازؤيؤن :ذا مكاره 
جمة و خصالٍ شريفةٍ. وهم مواقع في التارج تحكي عن سماتهم و علرٌ طبقتهم. ؛ منها معاضدتهم 
يننا وهولانا: امبر لمر ين بدملاء اللدرو علوائه عليه و على آبائه و أولاده الكرام ,و 
ابول ف عار مقد لمن 
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1 قياس الاره من روح وَ مَغْفْرَةِ وَآللَّهُ بكلَوّهُم من حَيثٌ مَاذَمَيوا!١)‏ 
الشرح : 
|لالاقت» اشح 
؟. «الرّوح» بالفتح -: الراحة. «يكلؤهم»: يحفظهم. 
؟. «الاجتناء»: اخذ القرة من الشجرة. 
وقول الكمبت! 3 من قصيدةٍ في أهل البيست : 
١‏ أخلامُكُم لِسِقَام آلججتهل شَافِيةٌ كا دِمَاوْكُمْ شن مِنّ ألكَلَبٍ 7" 
الشرح : 
.١‏ «أحلامكم»: عقولكم. «الكلب 6( - بفتحتين -: شبه جئونٍ موصوف بالتفصيل في 
الل والارحاك لبن ادرف تريدور للد كان تنشد الملاك فيقوت :دمة: 


١-من‏ قصيدة له عليه السّلام - مطلعها: 


الأزدُ سين عَلى الأعداء كلهم دقيق اعرد من ذانت له القدثة 
راجع: «ديوان أمعزالمء مين »: طبعة دارا لجيل ص ,:٠١‏ طبعة دارالكتب ص 5 ", «أنوار العقول.ص 


1.0 
١‏ - هو كميت بن زيد بن خنيس الأسديء الشاعر الكبير صاحب اطائميات و حب أهل بيت 
العصمة و الطهارة. بل المتعصب طم. من أهل الكوفة. اشتهر في عصر الأمويّين وكان من 
العالمين بتاريج العرب و لغاتها و أدابها. كان #ققيبا بارعا هنا ولد سنة ٠١‏ هق. وتوف سدة 
1 هق. راجع: «الأعلام» ج دمص ”17", «الأغاني» ج ةلص ٠١8‏ «جمهرة أشعار 
العرب » ص ,”60١‏ «خزانة الادب» ‏ للبغدادي -ج ١‏ ص .1١١‏ 

1 - راجع: «ديوا ات ا ال 

؛- قال ابنمعصوم المدني شارحاً لفظة «الكَلّب»: +ززذاء الكلب »وهو - بفتهح اللام شبه جنونٍ 
يحدث للإنسان من عض الكَلْبٍ الكَلِبٍ - بكسر اللام -» وهو الذي يأكل لحوم الناس كاده 
رلك شين سترن ل مطل اانا الاكلت» ولا دواء له أنجح من شرب دم ملكي». راجع: 
«أنوارالربيع» ج 3 ص .١١ ١‏ 


فاع وه فى ع« هه هه هه واو وه هاج هو هاج .ع جه وله واه وهاه هاه .هه و ها وله هه ه د ها وا ءا و .و وهاو واهة ا وه .د وه .6 ه. ٠‏ 


أُوضَافُكُم تري أَحَادِيئُهًا 
كم احاويث التدئ دك 


0000 
تأكيد المدح بما يشبه بالذمٌ!" 


ارهد الناقيمن أنه أراع لبدو أذ هو م عترعانت ابن الاق زاجم يكنات البدي نمضن 
اتويرئارن أن الاصيع أن لس عى «استدرق الكبااب النزريق © ذكر ارد وعم أنها من بهذا 
الباب. و هو لايخلو من ل راجع: «بديع القران» ص 58.. و قوله ‏ تعالى -_: # 
لايَسمَعونَ فيا لّوا و لا تيا إلا قيلاً سَلاماً سَلاماً 4 [20؟/الواقعة] هو عند ابن حجّة أعظم 
شاهدٍ منه في الكتاب العزيز, راجع: «خزانة الأدب» ص 415. 

الاي ااه 

[الف]: فسمأه ابن معقز «تأكيد مدح با يشبه الذمّ». راجع: «كتاب البديع» ص 15, و تبعه 
المرغيناني و ابن أب ىالاصبع, راجع: «حاسن الكلام» ص .4١‏ «بديع القرآن» ص 9]. و 
تسفيعه هتنا المطيت يو اسلف قا كود من :هرا القول: 

[ب ]نو سمآه الحلى: «المدح في معرض الذمٌ»., راجع: «شرح الكافية» ص 7١0‏ و تبعه ابن الحجة و 
ابن معصوم المدنىي, راجغ: «خزانة الأدب» ص 4١15‏ «أنوارالربيع» ج 7 ص 7"؟؛ 

اج ]: ف فياه العسكري «الإستثناء». راجع: «الصناعتين» ص 755 1؛ 

[د]: وسعآه ابن منقذ «الرجوع و الاستثناء». راجع: «البديع في البديع» ص /١١؛‏ 

[ر]: و سمه الحاتمى «استنثاءً و تأكيداً للمدح بما يشبه الذمٌ». راجع: «المعجم المفصّل في علوم 
البلاغة» ص 5/1 

[ك]: و حكى لمحيل وابن معصوم ان بعضهم سمأه «النى والجحود». راجع: ا 
الكافيةص ١0‏ «أنوارالربيع» ج 7 ص 17 و ما وجدته من هو . 


١ 
١ وهو طعربانا‎ 
حدما د بُستئنى من صفة ذم منفيّة 68461/ عن الشيء صفةٌ مدح لذلك الشيء بتقدير‎ 
1 دخوها 5 - نحو قول التّابغة ليان‎ 
)2( اي كرنة تسد‎ 1 ١ ًِ 
يو ار بهن فلول من قرّاع الكتائب‎ 


جمع الكتيبة, و هي العسكر _؛ 


وثانمها :أن يبت لشي م صفةٌ مدح و يُعقّب بأداة الاإستثناء ء تلهها صفةٌ مدح أخرى؛ نحو «أنا 


أفصح العرب بَيدَ أ من قريش»! 0 من 


١‏ -.هذا التقسيم من بدائع المتأخرين. حيث انّ ابن المعقز لم يذكره. و كذا المرغيناني و ابن منقذ و 
ابن أن الاصيع :و المشكرئ :واأبو حكة و الل بوم يذكنه المكاكن ايضاق إذانفاء 
ا مخطيب فذكر التقسيم كا اقتبس منه المصئف, راجع: «اللإيضاح» ج 4 ص 281 و اقتبس 
0 0 لمدني أيضاءراج 0 0 /37. 

0 ت١‎ 

كل ل ينا امعينة ناضن وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

راجع: «ديوان النابغة الدبياني» ص 59. و قل 5 مصادر البديع ما يخلواعنه_آك «أنوار 
الزبيع ) حدو مداحيه جابعيم بغ ابن المعقز حيث ذكره شاهداً للباب في كتابه ص 15. و 
انر امنا : «البديع في البديع» ص «الصناعتين» ص 5" 8, «خزانة الأدب» ضن 9 , 
شرح الكافية » ص "١6‏ «سرٌ الفصاحة» ص 07", «تحرير التحبير» ص ,.١177‏ «حلية 
المححاضيرة» جَ ١ص‏ ؟5١١.«نهاية‏ الإرب» جَ لاص "", «نفحات الأزهار» ص 11. 
«الإيضاح» ج كن لام . 

3 راجع: «بحار الانوار» ج / ١١‏ ص ١4‏ إلا أن فيه: (... ميد أفى من قر يش » بدل: «بيد 1 
هو لَعْةٌ في «بيد». وراجع أنضاء «كشف الخفا» ج او اج تدص 6٠١‏ «الشفا بتعريف 
حقوق المصطق» ج دص ,١78‏ «المغنى عر ميل الكميشنانة ج ”اص 164", «الأسرار 
المرفوعة» ص ١١7‏ . 

6م العبارة والمثال كلاههما ا وا من اخطيب. راجع: «الإريضاح» ج اص ٠‏ ك, 


الصنايع المعنويّة / تأكيد الدع نا لعدية تلد 


فن الأول قول ذي الوزارتين أي بكر تق از عه امير انديس" الساعرق 


١مَيكٌ‏ ام 5 المملوك عورد وخكاء ا تردون كين تنضدنا 
0 م ار 2 مم 2 7 0 مه 

". أندئ عَلَ الأكبَادٍ مِن قَطر آلنّدَى ولد ق الأحناك من ننة القضفا 

7 نافيل لاكندت مق تحار لوعي الال ناد القنضي ا 

ومن شعره: 


0 2 > 1 ٍ- م - 
؟.ادر الرّجَاجَة وَ اللسئء؛ قدِانبرّئ ‏ و نَجِمٌُ قد صََرَفَ ألعِنَانَ عَنٍِ السٌّرّى 
0 أآلصَّبِمٌ قد أهدَئى لَنا كَاقُورَهُ تن 
الشرح : 


- هو ذو الوزارتين أبوبكر محمّد بن عبار المهري الأندلسى الشَبْلى. وُلد سئة 111 ه ق و قتل 
سنة /ا/اغ ه.ق. .كان من أصحاب المعتمد بن كان فا عن يتا اوليك ثم صار جليساً 
تفغيرا ويزويا له. ثم” لقبه المعتمد بالامارة و استنابه على مرسية, فطغى و تفلكها و ادّعى 
الامارة لنفسها لانيابةَ عنه. كان شاعراً هجّاء؛ قال الزركلي: «كان سبب قتله طغيانه؛ و بيتان 
هجا بها المعتمد و أباه المعتضد». و حكى ابن خلكان عن عبار الأصنهانى -ضاحب 
«الخريدة» _: «انّ أقوى أسباب قتله هو شعرٌ هجا فيه أمُ بنيّة المعروفة بالرميكية, و كانت ذا 
رتبةٍ عند المعتمد و كان هو ذا ميل إلبها» ؛ و قال ابن عماد الحنبلى: «و هي الت أغرت المعتمد 
عل قثل ابن عار لكوئه هجاها». راجع: «الأعلام» ج كاض +لاازونيات الأعا نا 
ص 455. «شذرات الذهب» ج 4 ص 08. «سيرأعلام النبلاء» ج ١8‏ ص ١0481؛‏ «الوافي 
بالوفيات» ج ؛ ص 221 

الظاهر أنّ هيهنا خطئان وقعا من المصنف: 

الأوّل: م نعهد بين ملوك الأندلس «المعتمد باللّه» بل هو «المعتمد على الله بن عباد»؛ 
و الثّانى: الظاهر أنّ الأبيات صدرت منه في مدي أبيه المعتضد, لا في مديحه؛ نعم! ما ذهب إليه 
المصنّف هو مقال ابن عباد الحنبلي, والظاهن الهاتضيفين: انظر: التعليقة الانية : 
7- راجع: : «وفيات الأعيان» ج 4 ص 451 «قلائد العقبان» ص 115. و في المصدرين ذكر أن 
الأحات صدرت فى مدب ح المعتضد؛ و«شذرات الدهب» ج اص 203 ذاكرا أن القطعة ف مديح 


العتمد: 


أ. «نحاه»: قصده. 

"'. «اندى»: أعطى. و فيه إمهاءٌ بالنداوة. 

". «القرى» ‏ بكسر القاف : الضيافة. 

#برراتورى دمو براه أئ مقة.ونهو كتاية غن .ركه التسنر بو لطافقه: 

ومن الثاني قول شيخ الإسلام جعفر الإصفهاني : / 
١‏ إلام حَلِيلٍ لاأرَى من أحِبْهُ وَحَولي من لاأَحَيْبُ جيل 
1 بَأنَأَنْيَنْأى ألنّوَى و يَكُونُ لي بَهِنَ تياب آمُوَيرِمَقِلٌ 
51 أَبْسِرٌ أزضاً كَالّمآءٍ تَرَى بها لحري ني ات اضرا 

الشرح : 
لور ليد بكسن الت من الداس. 

". «أ لم يأن»: ألم يأت. «أ ينأى» أَنْ يبعد. «الأثيلة»: تصغير الأثلة . و هي الشجرة. 
2 الول رهضد قيدة :أ القاء. 

لطر في التسمية علي الأعمّ الأغلب. و إِلَا /5457/فقد يكون ذلك في غير المدح و 
لذ و نكو من ضمقات: الكلاء »و اليه ززذا كيه الى عنما قشي تقرط و قر قد 
الأولاك عل عليه السّلام خطاباً مع أسامة ابن اتفهة) 3 الأعووتو هو من مقتولانه 


عليه السلام يوم أحدٍ -: 
١‏ لبت أزى عابنا كايا إلا النزئ'ق الكدرة عكاة 
دقان ا ير اكه ل اا 
عا دن در دين كد اناه 


3-1 قال الجوهرى: «و قال ابن الكلبى: 5 * لكلب. 07 : «صحاح اللغة» 
ج "ص 1» 7 القائمة ١‏ بز اتن اا امعد دارج وص ١١"القائمة .١‏ 

؟ - قد فصّلنا بين هاتين القطعتين من كلام المصنّف, لأنه فيا يأتي من كلامه أت بقسم آ خر من 
هذه الصنعة؛ وهذا القسم انفرد هو بذكره مفصولاً عن «التأكيد بما يُشبه بالمدح». ش 


البفانم التكو يه اانا كيد المع عب تعسيد باليدم 1 


.إن أَنَاسٌ دِيئْنًا صَادِقُ اللادل لحري ةا 
التشرح : 
.١‏ «الكثُ»: وقاء كلّ شيءٍ و ستره. و المراد:العمد. «نمّار»: إنْ كان بتقديم التاء امثنّاة من 
فوت على البا ء الموحّدة كان معناه: : المهلىء و إن كا برقم الرحد كان معنأه: : القطّاع. 
؟. «صارماً»: أي: سيفاً قاطعاً. «المها»: البلور. «الراحة»: الكفبٌ. 
تس علس «التشزاب» الشوب: 
؟. «صّبّار»: بضمٌ الصّاد. 


ص03 


8 م ترد القطعة فى «ديوان أمتزالم و عتيت»: لافى طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب ٠.‏ 
رواها الكيدرىيء, راجع: رزأنوا و العفو لاعن 11237 


ومفه: 
.امه 600 
الاستتباع 
وهوالمدح بشبىءٍ على وجِهٍ ببحم الدع ب ا“ فقول ١١‏ 0-6 


١‏ هذه التسمية -فما أعلم ‏ أبدعها السكاكي. راجع: «مفتاح العلوم» ص ,18١‏ ثم” تبعه جماعة 
امنا ح روي منهم ابن معصوم المدني واللناييو وان يصنة و الل راجع: «أنوارالربيع» ج 
1ص ١518‏ «خزانة الادب» ص .4١7‏ «الإيضاح» ج 4غ ص 597, «شرح الكافية» ص 
88 وله اسماء اخر: 

[الف ]: «المضاعفة». سمأه به العسكري. راجع: «الصّناعتين» ص 4١‏ ]؛ 

[ب]: «التعليق و الادماج». سمأه به ابن منقذ. راجع: «البديع في البديع» ص 15 

[ج]: «المدح الموجّه». سمآه به ابن جى _كما حكى عنه في «المعجم المفصّل في علوم البلاغة. 
عن 3ت 

[د]: «الموجّه» . سمأه به الزنجانى -كما حكاه عنه ابن معصوم المدنى, راجع: «أنوارالربيع» ج 1 ص 
0 

[ق]: «التعليق». سمأه به ابن أبى الإصبع. رأجع: «تحرير التحبير» ص 457 «بديع القرآن» ص 
5١‏ . 

؟ - قد مضى منا فى التعليقة النتالفة | هذا االنات امماو تس ذدد ىالب يعون مشعيوون: د 
الايهاء ان اده و إن تغير تغييراً سير 3 أثارهم المتكثرة. و لكن هيهنا شيءٌ يجب 


3 وال ل ا اال 


دي شارك وجوه لل من هاا 


التنبيه عليه. و هو: إن هذا التعريف الذي ذكره المصنّف في المقام ‏ و إن اقتبسه حرفياً من 
الخطيب . راجع: «الإإيضاح» ج ااضن تددن امه التعاريف, بل لابخلو غيره عن نقص. 
وأظنٌّ أن كلام السكاكي هو مبدأ هذا الكثمال و عدم الإلتباس. إذ بيغا نرى أن البديعيين قد 

007 في التعريف بحيث يشمل المدح و الذمّ و غيرهما من الأغراض. ضيّقه السكاكي و 
اخضعرواى المدم: إلناك سر أقوال يعضييتم بدي يضق ها االتااد و نقوفا من التطوول لكر من 
اقواللهم موضع الحاجة منها فحسب -: 

قال الحل: «هو أن يأتيٍ المتكلّم بعنى في غرض من أغراض الشعر يستتبع معنىً آخر من ذلك 
الغرض...»: رأ جع: شرح الكافية» ص 88"؛ 

وقال ابن حجة: «... يد مدع : ذم وز غرضٍ من أغراطن الشعر ...», راجع : «خزانة الادب» 
0000 

وقال ابن معصوم المدني: «... الوصف بشيءٍ يستتبع وصفاً آخر من عن لوقف الازلا ورا 
«انوارالربيع» ج 1 ص 8 ١,؛‏ 

وقال ابن منقد: «... أَنْ تعلق مدحا بمدح و هجوا هجو و معنى بمعنى» ؛ راجع: «البديع فى البديع» 
ص 41 

وقال العسكرى: «... أن يتصمّن الكلام معنيين معنى مصعرّحٌ به و معنىً كالمشار إليه». ر راجع: 
«الصناعتين» ص ١8غ.‏ 

هذا؛ أمّا السكا؟ كى فقال: بسوالدج حي وغل وك ضع قدا اكز راجع: «مفتاح العلوم» 
ص ١8١‏ بو د لطي حر فيا راجع: : «الاريضاح» ج ]ص 3947-., ثم تبعهما المصئف فيه 
وأظن أن السكاكي ضيّق التعريف بعدرا م تداخل بابى لاه الح ». إذ على 
مذهب من تقدم على السكاكي يشترك البابان في نواحي شت . ولعل هذا را جع إلى الخلاف في 
عق ناب الادفات. و هذا عي تذكره ق التعليق عليه: قارتعب:, 

١‏ من قصيدة صدرها 

ال اذاف الخال :فى حواية و إن ضجيع الحتَودٍ مق لماجدٌ 

راجع: «ديوان المتنى» ص "١‏ وقال الشيخ ناصيف اليازجي: «قال ارق : هدا ين الدج 
الموجه - أي: ذى الويديين.بوقانه بق البيت عل : ذكر كثرة ما امشاحه من اغار اعدائه: ع 
تلقاه من آخر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائه, فأفاد بالأوّل وصفه بالنهاية ف الشجاعة و 


الصنايع المعنويّة /الإستتباع 5 نو 1 مفب ا و نوو وسح م جد ا نو وج اناب ل 1011 


مدحه بالثّباية في الشجاعة على وجِهٍ استتبع مدحه بكونه سبياً لصلاح الدّنيا و نظامها , 
حيث جعل الدنيا مناه خلوةة. 
وقول عبد العزير لدعا :: 


كبقع تبعرة 11 لماوع ناتاس 
تاي تتاتياة كبةا فى عر الجاس 
ا كك لك 0 

َ قطمح لكل تتبارت آلبرق رَحَََاسٍ 
؟.قاظت ظلال الندَى وَأَغْبرٌ ترجتة 


ساف ار ين تور نابي اليذه 


د. خف آلجَاء قوع الجيرص مُترويا 
الابديةة فق تلمعيات اذتجال افيتعلاين 


بالنان كرتداينيا عات الدنيا و نظامها». راجع: «العرف الطيّب في شرح ديوان أب الطيّب» 


ج ؟ا ص .٠١5‏ 


خض ا ا ا 0 الرّاح القراح 


4 ا أناحَسيتُ آلكَأْسُ يَلَرَحْهَا 

عاق آمدامة ين حَاسٍ إِلَ حَاسِ 
٠١‏ قهرَةَكَرْضَابٍ لزن صَافية 

0 كبيحصستاء تحدم ِنبا مَبسم الكاس 
١'.يينكَفعيَدَلَدَنِ‏ فير + 


- و 00 آلرّاح عة الس . عَقَوهْمٌ ْ 
إل ملسلل تداس و ٍ : سس 


خالا جدزة قت يهاس 
اااماكاك ساو 0 
.ارفس بس تبي حق تل يو 
6ك 6م 

تسيدال :وكك. 5 اتيححالة أ 
4 تالنى نحبَدلورُشٌ جرمعَبَا 

عق الات نرت يسن تحت أرقاس 


الصنايع المعنويّة /الإاستتباع م ا 


؟'. «أنخ» ‏ من أناخ الاإبل -. أي: أبركه. «الأنضاء»: جمع النضىء, أي: الاإبل المهزول. «و 
لاتطمح» ‏ من طمح بصيره إليه -: ارتفع . و «خلوب البرق»: الطيع المخليف. «رجٍّاس» ‏ من 
رجست السماء -.اي: رعدت شديدا. 

"'. «قاظت» _من القفيظ -_: أى: شدّة ا حرٌ. «سرجته»): حسنه و مهجته. 

*. «لاألوي»: /قكه5/ لا أنعطف. «أستعدي»: استنصر و أستعين. 

0. «الظلف»: بالمعجمة شدَّة المعيشة, و بالمهملة من قولهم: «ذهب دمّه طلفأ» أي: هدراً 
باطلاً؛ و الأوّل هو المراد هيهنا. 

١.«ترقرق»:‏ تلالا. 

/. «شدو»: مصدر شدا الشعر. أي: غرّ به و ترتّم. «يحدوا»: من حدا الإيل. و ما بعده 
أوصافٌ ثلاثةٌ للإبل؛ و في القاموس: «العيس -_بالكسر : الاويل البيض يمخالط بياضّها شقرة؛ و 
هو أعيسٌ و هى عيساع» ١7‏ . «الزور» ‏ بالفتتح -: وسط الصدرء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين. 
«القنعاس» من الاإبل: العظيم منه. 

14 لقيو نامك اضراع ا لجنس 

.١ ١‏ «لدن القدّ»: ليّنه. «الانخزال» _كالمرّل حبك و التخرٌّل -: مشيةٌ في تثاقل, و منه مشية 
الخيزلي. 1 

١"‏ . «العلالة»: البقية. 

١7‏ . «التصاى»: من ضى إلبها. 

.١ 6‏ 52506 عل كه أو قام على أطراف أصابعه. «الباطية»: ا لخمر و إناؤها. 

*أ.و«ارفض»: سال. «الرقراقة»: التي كان الماء يجري في وجهها. 

7. «الأسى»: الطبيب. /6/848/ 

1/8. (النفت: الشربة العظيمة؛ و ف الفاموس: «(هي بالفارسية: فوش كان و ان 


هذا اللفظ ب«كأس من شراب يتّحف من يصل النوبة إليه لغيره و يُؤثره علي نفسه» . «رفته» 


.١ راجع: «القاموس المحيط» ص >"1لاالقاعة‎ 1١ 
.١ القائمة‎ ١76 ؟ - راجع: «القاموس المحيط» ص‎ 


5" ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 الرّاح القراح 


إيرفته: كسره و دق «الرمس»: القبر. و «اللأرماس»: جمعه؛ و منه: «روّح الله رمسه». 
8 . «الهوان»: الذل. 


ا 


3 
١ الادماح‎ 


*) ؟ ه 5 7 7 2 3 رب 
وهر" ا عي كار بن ل جتحا كان أشي ال اقرز 


١‏ - هذا الباب ممه العسكري «المضاعفة». راجع: «الصّناعتين» ص 48١‏ و ابن منقذ «التعليق 
واقتاج راحم «البديع في البديع» ص .و غيرهما 007 ب «الإدماج» كما فعله المصنف 
تبعا للخطيت: 
- هذا الباب لميذكره ابنالمعتز و المرغينانى و من عاصّرهم؛ والظاهر أنه يكن واضح المعالم 
عند القدماء. إذ نرئ أن ابن رشيق مع اشال كتابه على كثيرٍ من المباحث لإينعقد له بابا. .بل 
حينا يبحث عن الاستطراد بحثاً شاملا يقول استطرادا: «و من الاستطراد نوع يسمّى الإدماج 

ُ« ..» راجع: «العمدة» ج لاص .١١3١‏ و الظاهر أن : التسمية مأخوذة من معنى لفظة «الإدماج». 
قال ابن معصوم المدنى ؛ «الإدماج في اللّغة مصدر أدج الشيء ء في الشىء إذ أدخله فيه», راجع: 
«أنوار الربيع» ج م اص 191. و حكى ابن رشيق حكاية عن العباسى ي المأمون أنه استعمل 
اللفظة مشيراً إلى هذا المعنى. لاس روب شي اك كان ان 
أميرالمؤمنين أعزه الل وين قبل من موده و أجناده في الطاعة و الإنقياد على أحسنٍ ما يكون 
عليه طاعة جندٍ اتأحرت أرزاقية :و اختلت احواطم عقا ل عقاف ١‏ للحن به نعف الكات: 
(رألا ترى يا أحمد إلى إدماجه المسألة ف الإخبار»؟!, راجع: «العمدة» ج اص 1739. 

التعريف إل ما جعلناه بين الخطّين ماود حرف من قول المخطيب» راجع: «الاإيضاح» 


١‏ أراني ميف أكتيب المعَاليٍ وَ اعطانى 7 الدهر الدمَاما 
بمه ام 2 و د ل ا ١‏ 
؟ زر رَبَان فَقُقْتُ به آَلبرَايًا ار ليوو 


فإنّه ضدّن وصف الممدوح بتربية أرباب الإستعداد وصف صف نفسه بكونه نه ذا المكارم و المعالي 
والاقتدار و التفوّق والسيدودة والاشتهار. /056/ 


عام 

؛ - التعاريف التي ذكرها البديعيُون كلها تشير إلى معنى واحدٍ ‏ على أَنّ بعضهم كالح و ابن 
عه اد را من ابن بي الإصبع. راجع: «تحرير التحبير» ص 641 ولارد تع 
الكافية » ص ,5١8‏ «خزانة الأدب» ص /اةغ- . إلاأن ن ابن معصوم المدني اشترط | في الباب أن 
كرو الي لان مصيرّحاً به. قال: او الامطارج أن يضمن المتكلّم كلاماً ساقه لمعنى 
معنى آخر بشرط أ ن لايصبرّح به و لايشعر في كلامه الوق لاحل راجع: «أنوارالربيع» 
ج 3ص 174. و الظاهر أنه أخذ القبد عن كلام العسكري حيث قال: «و هو أَنْ يتضمّن الكلاء 
معنيين معنىً مصدرّح به و معنى كالمشار إليه». راجع: اي ١غ‏ ؛ هذاالشرط 
لايوجد في صحف غيره من البديعيين. و الظاهر أن هذا تكلف. ٠‏ إذ جمال الإدماج في عدم 
التصريم بثاني المعنيين. و لكن ليس هذا شر طلا لشيحة النات 

اناعد ينا الكلا جرن تر ل ل افر رالتعرصن 11 

" - من منظومة له صدرها: 

ل من مبلغٌ سرواتٍ قومي و سيفّالدولة الملكَ اماما 
راجع: «ديوان» ابينواس ص 0 .١‏ 


ا 


اق 
/ قَهو بيه١"1"‏ 


وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين. سو |د(غ) كانا متشا تين او قر ع ' ف 


ا هذا الباب ل يذكره المتقدّمون كابن المعقز و المرغيناني و ابن منقذ و ابسن رشيق؛ و ذكره 
المكا كن مضرها با اسيم هو التوستية »وله أيماء أخر تذك ها فما بعت 

؟"- هذا الات دأ أبن أبى الااصبع: «الإمهام». راجع: «بد يع القران» ص ٠01‏ 

وسمآه الزخشريفى «الكشّاف»: «ذ! الوجهين»؛ 

وكا الرطواط + والحضتل لسن ورراجم عنا؛ والنى النلكل يق علوم اللاظه) صن 21: 

وسمأه المتأخرون: «التوجيه» . 

0 - لابن حجّة هنا كلامٌ حول اشتقاق هذه اللفظة 0 -غفر الله لناو لجميع المسلمين و تجاوز عن 
ا - لاين معصوم نقد عنيف على كلامه نسبه فيه إلى عدم معرفة الصرف و النحوا. ادن 
نه كان راجلاً فيب)!!, تم أخذ عليه في تفسيره بعض الأعلام الوارد في شاهدٍ من جملة شو اهد 
الباب أخذاً بالغا؛ و لعل ابن معصوم ل يتفوّه بهذا الكلام؛ و ليته كان يقول: «لكل عالم هفوة». 
راجع: «خزانة الأدب» ص ©" وقارن ب «أنوارالربيع» ج ٠ص‏ مر ' : 

:- قوله: «سواءٌ كانا متضادين أو غير متضادّين» , التعريف إلى هنا ماخوذ حرفيا من قول 
السكاكي و الخطيب. راجع: «مفتاح العلوم» ص 18١‏ «الإيضاح» ج ؛ ص ٠١‏ ؛؛ و هذا 
القيد أضافه المصنّف تعريضاً على قول ابن أبىالإصبع حيث قال: «... يحتمل معنيين 


متضادين». راجع: «بديع القران» ص ٠7‏ 
كينا كلام لبان بذكره. و هو: إن للبديعيين مذهبان في هذا الباب: ذ! 
الأوّل: مذهب ابن أبىيالإصبع و من تابعه. فانه عي التورية «توجبها» و ع التوجيه «امهاما». و 
عرّفه قائلاً: «هو أن يقول المتكلّم كلاماً يحتمل معنيين متضادّين لايتميرٌ أحدهما عن الآخر و 
لاياتي في كلامه بما بحصل به القييز فما بعد ذلك, بل يقصد به ابهام الامر فيهما قصدا». راجع: 
«بديع القران» ص .”١07‏ و الظاهر أن ابن أبىالإصبع نحا هذا المنحا لميز بين بابى الإ.هام 
والتوجيه؛ 
لان مدهي اكاك ودع تاس كاه مسوك ابن بعكة جنا 162ل التريعيد مو ااة 
الكلام حتملا لوجهين مختلفين» , راجع: «مفتاح العلوم» ص 18١‏ و انظر: «أنوار الربيع» سج 
ص ١87”‏ «خزانة الادب» ص .١170‏ 
وهذا هو مذهب الخطيب و شارحي «ايضاحه». إلا أن السبكي تعرّض عليه بعد أنْ نقل التعريف 
قائلا: «كذا أطلقه المصئف. و يجب تقسيده بالإحةالين المتساويين: فانه إن كا اهن اهراد 
الثاني خفيّا و المراد هو الخ كان تورية». راجع: : «عروس الأفراح» ج ؛ ص ١١‏ +. 
والظاهر أن معنى الباب تطوّر عند المتأخرين , فعندهم فرقان بين التورية و التوجيه: 
[الف]: إن التورية تكون في لفظ واحد بيغا أن التوجيه في تركيب أو جملة اسماءٍ متلائُة؛ 
[ب]: إن في التورية يقصد معبىً واحدٍ هو البعيد بينا أن في التوجيه لايترجّح أحد المعنيين على 
ال خروويق انط رضن : «من روائع البديع» ص 555 
وقال الح : «التوجيه أن يوجّه المتكلّم مفردات بعض الكلام أو الجملة إلى أسماء متتلائمة اصطلاحاً 
000 أعلام أوذاقر اع علوم أرككووها ويفين مطاف ل النيط الثاني من غير اشتراك 
حقيقي» , ثم مثّل ببيتين في أحدهما أسباء بعض الأعلام - كر يحان و لوْلوْ و كافور و عنبر _و فى 
الثاني بعض اصطلاحات علم النحو _كالمضارع والماضي و الجوزام -. راجع: «شرح الكافية» 
ص ؟"5١؛‏ و هذا تعريفٌ كا ترى لايخلوا عن تكلب! . 
1 بعده: 
قل لمن تغرف هذا أ مديح 0 هجاء 
البيتان نسبا إلى خاو راوها وعدا اندرا : «نهاية الأرب» ج لاص .١75‏ و 


0 
وقول ابن د 

#توعتر الوخدال إذا فيذئ وَعَبَندَفَ لد يجن الالاخ بل 
امه 

١.بَدَاوَ‏ رَئَتْ لَوَاحِظَُهُ دي قا أنبتى آلقَبَالَةَ وَ أَلقَتَاكٍِ 

1 أَسْفَرَ عن سَنًا قَتَر مدير وَلَكِن قد وَجَدْتُ به آلضّلالا 

عفر الت اكتمى يا شاد القن فده قحال حال 

؟. و تملُوعٌ الوصّالٍ م١١‏ مسي عسو سان سماد 

. عَجِبِتُ لِتَفْرَةِ آلبَهَاء أَبدَئ نا ركد سَكَنَ آلدلالا 

1 فيا يمحن قد حَوَاة وَقَد هد إل قلي لاا" 


ابوك حفن لوو كدنق . _: ادامة النظر بسكون الطَّرف. «دلال المرئة»: تدللها على 
زوجها تريه جزء في تعن و تشكل كأنَّا تخالفه و ما بها خلافٌ!. «الغزالة»: الشمس. 

0. قوله: «و قد سكن الدلالا» في النسخة الي عندي بالدّال المهملة, /61848/ والظاغر انه 
كان بالزاء المعجمة, أي: الماء البارد العذب الصافي السلس. 

.١‏ «الشهد»: العسل. «الفال»: جمع الفل. 


عند ابن أبى الإصبع دعاب تي قينا الست إل نعاع عهول لاتعرف لعدم الاعشاءايه: 

راجع: «بديع القران» ص ٠ ٠5‏ 

د و :ص ٠١‏ التعليق 5. 

5 5 «ديوان» ابن نباتة السعدي ج كص 11 و فى هذا المصدر وعد البيتين ١‏ و١‏ 
فقط. و ليعلم القارى الكر.م ان مصحّح «الديوان» عقد ف | مختتم الكتاب بايا عنوانه: «الشعر 

اليب راي نان ول أجدة اناب قا يسدر ودعان ن ابن نباتة الصري, 

ولعلّه لأحد النباتيّين»., راجع: : نفس المصدر ج ؟ ص "' .٠‏ والبيتان ذكرهما فيه, و عليه 

فليست القطعة في «ديوان» ابن نباتة المصحري أيضا. 


000 


تجاضل العارف '" 


:1 12 0 2 000 5 2 
افو سوق المعلوم ضاق غيرء لتكتوا "١‏ دكب المبالقة و برضف اللقتى نشد الولة.» 


١‏ هذا الباب من أقدم ابواب البديع. إذ هو من مخترعات ابن المعتز. راجع: «كتاب 
البديع» ص .1١‏ 

؟- هذه هي التسمية المشهورة بين البديعيين, إذ كلّ من جاء بعد ابن المعقز تبعه فبها؛ إلا أن 
السكاكي سمأه: «سوق المعلوم مساق غيره» . قال: «و لا أحبٌُ تسميته بالتجاهل». راجع: 
«مفتاح العلوم» ص .18١‏ و الظاهر أنه أدبٌُ منه مع الله تعالى - حيث وردت في «القران 
الكريم» أمثال قوله ‏ تعالى -: 8 وَإِنَا أو إَِّاكُم لَعَلَ هُدىّ أو فى ظَلالٍ مُبِينِ [1/714]. حكى 
الفيظوت المقرق عه البدفالو رزلا اعت ان يفالبق الكلام المنسوب إلى الله تعالى ‏ 
تجاهل العارف» راجعة ضوهن النتاج فاح ص ٠”‏ ؛؛ ولا أدري من أين أخذ هذا الكلام ؟. 

وحكى ابن أبىالاصبع أنّ ابن المعتز سمأه: «تجاهل العارف». و غيره سمأه: «الإعنات» .راجع: 
«بديع القرآن» ص ١‏ ٠؛‏ و هذا غريبٌ منه. إذ ماوجدت احدا نحا هذا المنحا في تسمية الباب. و 
أغرب منه قول السبكى حيث قال شارحا هذا الباب: «و سمأه ابن المعتز اللإعنات»؛ راجع: 
«عروس الأفراح» ج ص ١."‏ ؛؛ و هذا كا ترى وَهَمٌّ منه. إذ قلنا في التعليق السالف أن ابن 
المعتز نفسه سما هذا الباب: «باب تجاهل العارف», فكيف سمأه باب الاإعنات!!. 

"'- التعريف حرفياً مأخودٌ من قول الخطيب. راجع: «الإيضاح» ج 4 ص ”١غ؛‏ و هو نفس 


شف ا ا ا 0 


التحير و التوبيخ -؛ كقول ابن أبي العميد أب 01 
1 اتتمعرة ا ةقان و لخر وايلة 
وهذا مطلع قصيدةٍ منها: /9كه5/ 
تَبَسَمت وَآمَيلٌ آلمِمَاقُ عَوَاِِسُ وَأَقْدَمْتَ وَ ألبيضٌ آلرْقَاقُ هَوَالِعْ 
*. صَدَعتَ بصُّبح أَلنَّصِرٍ ليل جموعهم قي عا / آلليلٍ وَ آلصُّبحُ صَادِعٌ 
*.قلا الع مياد وَ لآآلنَّمرٌ خَاذِلُ وَلآآلنّصل خَوَّانٌ وَلاآلتَهِمُ طالعٌ 
الشرح : 
.١‏ «الفضٌّ»: التفرقة. «نفوس هوامع»: دماءٌ سائلات. 
". «عوابس»: كنايةٌ عن اغبرار وجوهها في المعارك. و «البيض ... إلى آخره -» أى: 
السيوف الحديدة حرائص على القطع و القتل. 
".و في «الجموع» اهام التّناسب. 
. «ميّاد» ‏ من: ماد يميد ميداناً : مال و زاغ ؛ و فيه تلميح بالرماح ‏ الشاعر ‏ بن 
معّادة ل "'. و «الضالع» _بالضّاد المعجمة : الميل عن الهدف. و كذا إِنْ كان بالظاء ا معجمة. 


عبارة السكاكي في تسمية الباب, راجع: «مفتاح العلوم» ص 3 

١‏ هو أبوالفتح على بن حمّد بن ا حسين المشتهر بأبى الفتح ابن العميد. وُلد سنة 37 ه .ق و 
كان -كأبيه أبي الفضل بن العميد ‏ وزيراً ذا كفاية و ناثراً شإعراً ذكيّاً فطناً لقب العباسي الطائع 
الوبدئ الكفايقين: إذ كان رت السيفىر العل تال سد ابيهوزارةتركن الدولة النوسي سن 
الأيّام فقبض عليه ثم عذب ثم قتل في سنة 777 هق. راجع: «الأعلام» ج 4 ص 30 
«الامتاع والمؤانسة» ج 520 11 «ريحانة اللادب» ج لاص 1" ",. «الكنى والألقاب»ج ١‏ 
ين 1 

- هو أبوش رحبيل الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفانى المضري. أدرك دولتى الأمويّين و 
العباسيّين و مدح وليد بن يزيد و عبدالواحد بن سلهان و المنصور و جعفر بن سلمان. سكن 
تحنو كا وق عل الخلقاء :و الأمراءع م يعود إليه. مات سنة ١19‏ هق. لزبير بن بكار كتابٌ 


ف رحبا و انك ميّادة», و عقد أبوالفرج فصلا عاك من «الأغاني» حول الا رف رأاجع: 
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وقول الأموي!١).‏ 
قا كنت اعلة ان الدر سك يَكُونٌ جِيدَك أو عَيبَيِكِ أو فَال 


1 َه إن 2 ]0 يَحَكَلُ 
اي آلْوَادِي وما مَا الظْفِي مِثْلْهًَا 
وَإِنْ 6 2 0 و لآ رَائْبٍ أ ات 


«الأغاني» ج 5ك ص .١05‏ وانظر: «الأعلام» ج "'ص ,”١‏ «إرشاد الأريب» ج وص 5؟١,‏ 
«خزانة الادب» ‏ للبغدادي _ج ١‏ ص 7/. 
- ل اتعرّف بالرجل . ١‏ فى جميع النسخ: «مزدويه». 

ادهو لقاع الكين اوالسة - أو ابواحسين مهياز بن مَرَرَوَيْه الديلمى - رضي الله عنه و 
أرضاه -؛ شبح شعراء رمانه. كان وَل وديا 3 "أسلم على يد الشريف الرضىي - رضي الله 
عنه و كان من حملة غلانه. تتلمذ عليه في الأدب حقّ برع فيه فصار شاعراًبليغاًجمع بين 
فصاحة العرب و معانى العجم .كان سكن بكرخ من تحال بغداد. توق سنة 4374 هاق. في ليلة 
توق :فيا الى ينون ان ستناب رحقهنا اللة تعال ثانا وجمة وابعةت . له ديوان كبير. راجع 
«الأعلام» ج لم ص 777 ١‏ اتارية بغداد» ج ١٠١‏ ص 701, «وفيات الأعيان» ج دص 609" 
«الكامل في التارج» ج ع رضن ١١‏ «أعيان الشيعة» ج ٠‏ ص 737١‏ «أمل الآمل» ج "ا ص 
5 «ريحانة الأدب» ج 5 ص 41: «الكنى و الألقاب» ج ١‏ ص 74". 


و 


تسيل عنستايق شير الإذاء خجلا 


القع روعبيو و لبا له كن 
دا حلت التضنات اعتمل ناذا 


اراك حجري لجسن عد بدا 
ب/. 59 أَذكرٌ عَدناً ين يُصَابلكٍ سكرأ 


6 تتشت اكد لكشك 1 للك 
رَخِيصٌ لهدمَاعَر مِنَوَمَاغَلا 
649.١‏ ةا خعر ونيد وكين 


1 وإ تعصيصة الاإبحصدال يها سيدلا 

7 تحص الج ولس ها تكن حجنا 
واقسيسيد ةق سيا فاه اب ا 

؟1 .مَك يم ع هدي ل صَّدِيقٍ فَإِلَهُ 


١‏ من قصيدةٍ انشدها مهيار بحضدرة جلال الدولة أب طاهر بن بويه. صدرها: 
اماوهوافها عدن و كاد لقد نقل الواشى إليها فأتحلا 
رأاجع: «ديوان» مهيار الديلمي ج "اص 1 
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0022 رار الجييءا 7 وه اماف رغم الله ونا سا ملك ا 
إشارته وعد كلامه وارقّ نظامه!؛ و طريقته الغرامية لايسلكها غيره إلا يا فإنّها نيع 
قد تفرّد به!. و قد وقعت هذه القصيدة من ممدوحه موقعاً عظياً حيٌّ نه لسروره بها يقدم إلى 
السمار و الحدئين بحفظها»! "!؛ اتتهى . 


١‏ هوسيّد الأدبا والعلما و عالم السادات و الأدبا السيّد على بن أحمد بن تحمّد معصوم الحسنى 
الحسينى المشتهر بابن معصوم المدني, من أخلاف زيد بن على بن الحسن بن على بن أبيطالب 
دما الللعتي عسوي الدسة 41 انمتن لك فقت زاذها الله عتررق عفن 
أصل فارسى شيرازي ثم أقام مدّة بالهند ثم عاد إلى شيراز و سكن بها حت توف فيها سنة 
86 00 امدق الجلحي و الح اللهانبوانيظيين: لد:1 فا ليان مان 
الآثار. منها: «سلافة العصر فى حاسن أعيا ن العصر» على نهج «يتيمة الدهر» ؛ و «رياض 
السالكين» في شرح صحيفة سيّد الساجدين, و «الطراز في اللعشاعو فوح لوست 
الوسيط والبسيط على «الرسالة الصمدية» في علم النحو, و«ديوان شعر» . راجع: «الأعلام» 
ج ص 108 «نزهة الجليس» ج ١ص ٠١1‏ «أعيان الشيعة» ج 4ص 107 «أمل الآمل» 
ع 7 , «روضات الْجنّات» ج 4 ص 514: «ريحانة الأدب» ج كص .41١‏ «الكنى و 
الألقاب» ج ؟ ص ؟١4.‏ «معجم ال مؤْلفين» ج م لاص 58. 
هذا الكنات الممنقي انوا الربع ف نوا البديع» من أحسن و أثهل مالف في هذا الفن. 
ولاغرولو قلت هو أحسن كتابٍ في هذا العلم مطلقا. ألفه ابن معصوم شرحا على بديعيته و 
ذكر فيه فوائد كثيرة و قارن بين أبيات بديعيته و أبيات بديعيّات غيره -كابن حجّة و الحلى و 
الموصلى و الطبري و غيرهم -. فرغ من تأليفه سنة ٠ ٠15‏ هق.., وقد أرّخه بقوله: 
بعون اللَّهِ ت#الشرح نظ وَنثراً تحجلاً در النظام 
هناك امه لوطت قير أتى تاريئه طيبُ اليستام 
و الكتاب طبع طبعةَ حجريةً بايران» ثم حققه و صحّحه تصحيحاً لائقاً بالكتاب والأ نما فار 
هادي شكر و طبع في مكتبة العرفان بكربلاء ‏ أعرّها الله تعالى و رزقنا زيارتها _فى “ 
لاقيو هوب مسا درف ان التعليق على هذه الرسالة. و كثيراً ما أرجعت القارىء الكريم 
إليه. 
جا لسعو أوردها ابنمعصوم المدنى في باب «حسن الإبتداء و براعة الاستهلال». و هو أَوّل 


إِدَآقَالت حَذدَام فَصَدَقُوهَا 


8و 8 
وقد اختصرت تنا اختصره؛ و كانه غنى عن الشرح. 
وقول شح الإسلام جعفر في مصابيح الدجي و اعلام التق و اتسّنا الهدى : 


- 


م 72 حرو ابن أهم نت 7 


-ه 


ْ. 5 آله بن إن 2 0 5 2 
0 ل 1ن بالسحر رَقَان 


1 ا 0ش 0 لكك 


الل 

5 

53 

3 1 
لعو 


: ا /0كمى بل ل كسل تو 


ابواب الكتاب, ثم مدحه و مدحها بهذه العبارات, راجع: «أنوارالربيع» خ لص #ادوينين 

وم في النصّ و المطبوع من الكتاب اختلافاتيسيرة 

دا فيك للْجَيم بن صعبء و كانت حذام ان اقلا را جع: «جمع الأمثال» ج ١‏ ص ٠١1‏ القائمة 
", «الطائف الأمثال» ص .١5873”‏ 
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اومس انطو ول وكاو بموؤمط واو بالطب ورا ل لا 
3 رج اج ذَابَ فِهًا آَنَارآ: 00 


لماوعو اشاق قم فك 
ْ سور افيا فيت قن سا ييا 
اتح وسمدسياي ااه ش 
تسيا ابي و ايخ لسع 


*.وََتَ اا آلنَادِي ساسما 
َّ تيدا مية مين سين الحنما 

/6849)/ قش وَ غَنٌ وَأَمْلٍ آلصّوتَ 56 
شبوياائم لكان تبي عبر 

0.قد يازا تيصب ا لانيو أخبباط كنا 
ال ا ال 0 

إن رفت تععصيدف أجنَائهَا تبلا 
7 بيب انبا كيان اا 


ع 


«السب 


فبخق قبن دان وقد بف اللصوى دان 


7 وفتسسفة: تقس_وؤنة تيا فمتوحشة 
أ - و 


د 


وشا و يجهافى لْونْغ بََانِ 


تقفتا غير رع ديا و لا وَانِ 
5 3/5860 د اعتعدت عل جيش يعاضدنى 

: 7 5 1 ر ًَ 

ولا ون قت ياانصار و اع وان 


ال ل 


4 طلائئفة ا ا 


- 


1 ابي عباتي ايمُونٍ 0 


يفنا رط آقي الذي لول ابرق . 


1 
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".هم خَيْرَةُ آلدّين وَ آلدّنيًا وَخَيرُهُمُ آل 
ل 2 طَاعَئهُ كنحل تبان 
١‏ و احبي بين لورَامٌ مُفتَرا 
1 بح انب تمه اتياك رار 
حكنت لفن أق) إِنْأفيية [ 
7 عن قضله خير أإبضاح وَتبَِانٍ 
تحير الاتيياء الى لاسن طيرة 
من حجن رحن وَ ميحد لأوتساكد 
سمش بسلا كس في كدر بلاكافٍ 
بييةة بين تو تحجيرة انان 
الشرح : 
ا 0 
". «الخوط»: الغصن الناعم لسنة. /04.50/ 
". «الفرعاء»: التَّامَّة الشعر. ارق مون ونين انه رزكك ذوانيا نشدي خلييه ب 
أي: دقيقةٌ كالشعر. مهزولةً ‏ بحيث كل من يذكرني ينساني. إذ ل ينلني و ميصل إلى وجودي 
أيدي مداركه و مشاعره ‏ لضعف و محوي و فناني فيها -. 
0. 3 ينهشن»: حذف يائه اكتفا دكين ماقيلها مل يذكرن -. و «النهبش»: : اللسع و 
العضٌ. «رقاني» ‏ من الرقية -: العوذة. 
أ. «حبيّة الطرف» ‏ من حيى منه حياءً؛ فهو حبِيّ. ٠‏ كغنى -أي: طرفها ذوحياءٍ. 
شدي اخونا يل اليا د 
9 قوله: «ها الّذى -... إلى آخره -». /61ه5/أي: ا حبيبة قريبةٌ منها؛ أو: الخمر التي يشتهيه 
جادوقه شربيا نين ان انا . فهو أن -. سانو ادرك. 
٠‏ 207 00 ةا لفحت فحتو ااي تر سه 
اع و لار نجاج»: : التحدّك و الاضطراب. «القبسة»: :شعلة مقتبسة من نار عظيمة. 


«العجلان»: صفةٌ مشببةٌ من «العجل». أي: كشعلة جوّالة. 

.١‏ «العقيان»: اذغ 

.١ 1"‏ «الشادى»: المغنى. 

؟١.‏ «أغن»: أخرج 2 من خياشيمه. «يناغي» ‏ من: ناغعت الام صبئّها - : لاطفته و 
شاغلته بالحادثة والملاعبة. 

عسو با ضطة انحن 

5. «ما كان أجفاني»: أيضاً صيغة التعجّب من الجفاءبمعنى التعدّيء و «كان» زائدة, أي: 
يكن حينئذٍ أحدٌ أشدّ تعدّياً م عل أو كلمة «ما» استفهاميةٌ و «الجفا» ببعنى المباعدة. يعنى: 
لقو وادوور ارالق عن عدي 1 

ب ا 00000 

4. «المدنف»: المرريض. «العاني»: الاأسير. 1 

5 .«الماجرة»: وقت الزوال, 3 النّاس حينئظٍ يستكنون ف بيو هم كانم قد تهاجروا؛ و 
5 له 

٠.و«مافتى»:‏ ماض من الفتاء بمعنى الشباب. 

"١‏ قوله: «طب ... إلى آخره -». أي: طب نفساً بجاوزاً عن حيوتتك ياف ار توافقنى فى 
ال موئ. 

.١ 7‏ (طا»: مظلمة. «خفان»: 0 قرب الكوفة. 

'؟؟. «رخم» جمع: رحمة. «عقبان»: جمع عقاب. 

7" «النقع»: الغبار. «غربان»: جمع غراب . 

8 «الرعد يد»: الجحنان. «الواني»: من الونىء بمعنى الفتور. 

". «العري»: جمع العروة./61850/ 

8". قوله: «هو التالي لقرآن»: إشارة إلى الحديث النبوي المشهور: «إِنَّ تاركٌ فيكم الثقلين, 
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كتاب الله و عترقى»(١)‏ 


1.ودما ألوا» أى: ما قصروا. ورالانل م الكمرب: «العهد و الحلف. و الجارء و القرابة: و 
لأف الستووين الررو كتهو اير اللدةا "وك و نايرس م 

أقول: يمكن أنْ يراد كلّ واحدٍ من المعانى, فإِنْ أريد الأوَّل و نظيره فالمراد ب «العهد»: عهد 
لَه الذي وائقهم به في الأزل /5861/ حين ظهروا في علمه. فانين عن أنفسهم موجودين 
وهوةه نه بن بربويكعه بات الحمذ لذبو الملك لد إذا ل يصعروا موجودين بوجودات خاطة بينم 
عل إذ نشأتهم نشأة العقول الكلّية الَتى هى من صقتع الربوبية فرعايتهم لذلك الال و وفائهم 
بذلك العهد فى هذا العالم يعنى ما يزال 5526 الأماتة إل اهلهاو فتاتوم الآن عن دوانيم كا 
كانواناقلكر الوه ونا قطنو النهود تقل يقنيتوا الرحود ل اشتيو نطلا عن يرهم 
لا كالّذين نكثوا الميثاق من المقرنين الأصفاد و الوثاق الحرومين يوم الثّلاق؛ بل حملوا أعسباء 
الأشياع و الأتباع من الفروع و الشعاع على كواهلهم؛ 

وآلذ أرية ينه الناة فرعا نمق امنا المسازى كه غين السيانتوبرعنا نيم 
لجار الحقيق ‏ و هو اللَّه تعالى - : القيام بحقٌ اللّهِ من القربان و الطاعات من اداء 
لوازم الحئّة و الهمان فيه و الشؤق إليه, فإنَّه ‏ تبارك و تعالى - جارك الحقيق كم أنّكَ جاره. و 
لابدٌ لك من رعاية حقّ الجار؛ 

و إِنْ أريد به القرابة فكذلك. فإِنَّ رعايتهم القرابة الظاهرية معلومةٌ: لابه 
الناطية المشقكة فالافارين المعقون هم سكا اللكوت الأعل رطاف الخيووك الأمض » 
رعايتهم إنّاها صلاتهم تلك الأرحام و لضا لانم بهاء بل مجحاوزتهم عنها و القيام بلوازم 


أ اذاه أغير: الأحاديك دو أكترها تقلا و تداولاً جيلاً بعد جيل وكدااة توبواعانيا 
يي ا واشتهاره أغنانا من ذكر مصادره . 
- قال الراغب الأصفهانى: وقد ا انل اع آلا» - تعالى -. و ليس ذلك بصحيح» , 
ال ١‏ القائة ْ٠ .١‏ 

ولا أدري أين قرأت انّ أباعلي' الفارسي هو تند القائلونانظرء التعليقه الانية. 

-'١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص ١١17”‏ القائمة ؟. 


21010000000 11 


سؤددهم و سوسبهم عليها؛ و نا قلنا: «بل مجاوزتهم عنهاأ». لقول جبرشل ليلة اللخراج 
الخ قلات تله اخ قا لفون كمه الي” عمل اللمعلكن الف «لى مع الله 
وقثٌ لايسعنى فيه ملك مقرّبٌ و لاني ا و لقول العسكري ‏ عليه السّلام -: «و 
روبع لقنس و نان الضاغوية ذا وجز عبد ]نعذا ان اكوري !"لوهم غلم الكلام دن ناد 
الباطن و مرتبة الولاية نورٌ رٌ واحد؛ 

ةر ويس يدل صل المقك اا مدل عن هرهم كرو اللقردة لم فوا زم بج شهو يت 
نوره و رعايتهم ذلك الأصل رجوعهم إلى أصلهم, و خلعهم الموادٌ و النواسبيت و طردهم الجبت 
والطواغيت. بل طرحهم التعّنات و النواعيت؛ 

وان اريد به الربوبية فرعايتها القيام بالعبودية, إن «العبودية جوهرة كنهها الدُبوية» (14- 
ىا ف المأثورات عنهم -؛ 

و إن أريد به اسم اللَّه فحكنه معلومٌ من المعاني السابقة؛ فتذكر!. 

٠٠‏ «القٌرف»: بالضمٌ الجود. و بالفتح: الزائفي الطأقية وتقور إرادة كر م 

"1١‏ الميسون طائرة: أىببنا تتكتت به أوطة بو الأول أو 

؟". «لولاه ما بزغت»: كبا في الحديث: «لولاك لما خلقت الأفلاك» 7 , فإنّه ‏ صل الله 


١‏ - روى العلامة المجلسي عن ابن عبّاس في خبر أَنْه قال: «فلم] بلغ إلى سدرة المنتهى فانتهى إلى 
الحجب فقال جبرئيل: تقدّم يا رسول الله. ليس لى أن أجوز هذا المكان. و لو دنوت أملةً 
لاحقرقت!». راجع: «بحار الأنوار» ج ١1‏ ص 587 

" - راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 57١‏ ج 4١‏ ص 141 من غير اسنادٍ فيهما إلى كتاب, و ما 
وجدته في المصادر الروائية لا في مصادرنا و لا في مصادر إخواننا أهل السنة و الجماعة. و انظر؛ 
الب" ص 115" لا الابيران المدفوعة )امل 084 . 

عر ؛ «بحار الأنوار» ج 1ص 4ج لاص ,و فى كلا الموضعين إن الحديث وجد 
خط -سلام اللّه عليه , و في الثاني : «على ظهر كتاب» . 

5 راجع: الامضياج الشريعة و مفتاح الحقيقة» انان المأة في حسقيقة العسبودية ص 617غ. و 
اناج اعد ماكر ا ميد د وضلوات الللاعلديع أعتعين.. 

4-راجع: «بحارالانوار» ج ١6‏ ص 18. ج 1١‏ ص 01 1. 
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عليه و آله عل غائية لإيجاد الخلق» و في القدسي في حق بي آد؟ : «يابن ادم!ء خلقت الأشياء 
لأجلك وخلقتك لأجلى»! ١‏ ؛ وهو عضيل الله علية و ال - سيد ولد آد م.كما قال: : «أنا سكّد 
ولد آدم و لافخر». 3 : «آدم و من دونه نحت لوائى .يوم القيامة»! 0 . وأيضاً باطنه و 
روحانيّته - صق اللّه عليه و آله - هو العقل الأوّل و هو واسطة إيصال فيضه - تعاالل ‏ 
جوده إلى خلقه و لولاه لميرتبط الممكنات بالواجب بالذات, و هو رابط الحوادث 3-3 
بالقديم بالذات. 

1"". قوله: «و خيرهم المأخوذ» ظاهرٌ في مذهب التفضيلية؛ ؛ و التححقيق أُنَّهُمِ نورٌ واحدٌ و 
لكن ظهر من بعضهم ‏ بحسب مصالح الأوقات - بعض الصفات الكداليّة ظهوراً أشدّ من بعضٍ 
آخر منهم ‏ عليهم السّلام -. كما قالوا: «إنّمعجزة كل ني' يجب أن يكون من جنس ما 
يستعظم عند أهل ذلك الزمان و يفاخرون بد»(؟ اك أن جز قوس عليه الشلام قرت 
العصا لغلبة السحرة فى زمانه. و معجزة عيسيئ - عليه السّلام -إحياء الموق و إيراء الأكمه و 
الأبرص لكثرة الأطئاء 11 المهرة في عصره. و معجزة محمّد صل اللّه عليه و آله. نبكنا 
-كثيرةٌ أعلاها كلام الله الذي أتى به و تهدّى به فلم يأتوا بأقصر /5862/ سورة من مثله حىٌّ 
اثروا الخاربة بالكيوق عل النارضّة باشروق - لكثرة الفصحاء و البلغاء المستقصين في وقته. 
والمراد ب «الأديان» في قوله: «كلٌ أديان» هي التكوينئة. و لعلّهِ هذا أثر من الأُثمّة الهداة - 
علز الكلؤدردد اند ولا يعرف الله أحَه لا سيل مر رونا ! “.وله عليه السّلام -في كل 


- تكلّمنا سابقاً حول هذا الكلام؛ راجع: ص 180 التعليق 0. 
؟- راجع : «أمالمي» الصدوق ص 7 ,١١‏ «تفسير» فرات ت الكوفى ص 05., «صحيفة الرضا» ص 
٠‏ «بجار الأنوار» ج مص 8غ.ءج اص 14ج ١ص ,”0١‏ «المسستدرك على 
الصحيحين» ج "ص 1١5‏ «مناهل الصفا» ص ؛. «إمحاف السادة المتقين» ج لاص "/ا6. 
؟- راجع: «بحار الأنوار» ج ١7‏ ص ١”‏ 4,ج 94ص 7117, «كشف الخفا» ج ١‏ ص ,١15‏ «الدرٌ 
المنثور» جاص 3٠ ١‏ 

1 ره : «علم اليقين» ‏ للمحقق الفيض الكاشاني -ج اص .0٠١‏ 

- قال ا وجعر عليه السلام -حيفا سّئل عن قوله ‏ تعال -: «وَ عَلَ الأعرَافٍ رجا جَال 


١... 1 1 00 71‏ دض 
كتابٍ سماوي و ملَّةٍ اسم يُدعى به كما ذ كر شرذمةٌ منه في بعض الكتب التاريخية'. اد واه 


فين ا التكوي كد بو التشيريعتة لقو ل عكلية السارعت: وتاي غير اساسا ومع خام 


الاي 
وقول الدّواني العربي : 
ميوت انوي ا م ينا 
م كل حة كرون سي اكور 
0 ها عم ُوح في يكَارَةٍ متم َإِعجَارُ عِسى فى وسَامَةٍ سَامٍ 


الشرح: 
3 ((يحيى براحم»: من التحيّة. 
*. «اللثام»: ما على الفم من النقابء و المراد هنا مطلق النقاب. 
0. لامر لك اها ااماء الس «فى بكارة عر #لكتوتيا فالة جؤئرة فى 
أمرحة عن تلد . تتا وإن : أريد الشراب الحقيق الذي للعشّاق الحقيقيين. فهدذه الصفات 
واضحة الثبوت له. «و إعجاز عسي:»: لما قال فتحيى وات «الوسامة»: الحسة: ومنها سمو |: 


2 فهمزته من «واو». سام »: هو ابن 5 


يُعَرَفُونَ كلا سياه 4 [45//] ددحن الأعراف الذين لايعرف الله إلا يسبب معر فتنا.:4: 
راجع: «حار الأنوار» ج ش4)ص 70 

١‏ الظاهر انه اشارة إلى قسم التاريح من كتاب «نهاية الاارب ف فنون اللادب». حيث ذكر 
النويري في هذا الكتاب أسمائه - عليه السّلام -الواردة في الكتب السماوية؛ راجع: «نهاية 
الأرت»خ 5١د‏ الجلد الأزل'من قشم التارع دهن “ره أسماء النوة ب ضلوات الله وتتاذقة 

56 وكان وصيّه ‏ عليه السلام -» راجع: «امن لا بحضره الفقيه» ج ةا ص 6 , «أمالى» 


الصنايع المعنويّة / تجاهل العارف 00000 701010ظظ1 


وفى الكلام مراعاة النظير كا لايخى-. 


د هد اليناف ايد ف انا فق تقد 217 أبىالاصبع. فالظاهر انّه من مخترعاته؛ والحل 
لضن غيل ذ الك 06 راجع: «شرح الكافية» ص 11. 
فول «بفتح الجيم» الظاهر نه سبق قلمٍ من مصنّفنا العلامة. إذ لاريب في كسره. لأن ارات 
«الموجب» فى «القول بالموجب»: الصفة التي تجب الحكم. فهو اسم فاعلٍ موجبٍ لحكم 
يستنتج من العبارة . ٍ 1 
؟- هيهنا كلام لابأس بذكره. و هو: إِنّ صنعتى «القول بالموجب» و «الأسلوب الحكيم» كلاهما 
نعدان من الصنائع المعنوية .و لكنّهما قريبتان كل القرابة حت أن ابن معصوم المدنى قال: «هو و 
الأسلوب الحكيم رضيعا لبانٍ و فرسا رهان». راجع: «انوارالربيع» ج ؟ ص .١18‏ و لااجل 
راكنا رع ممت الند مقن ند سطلو افيا راهدا. فيذكرون إحداهما من غير ذكرٍ للأخرى. 
إذ هم هيهنا مذهبان: 
الأوّل: مذهب من 00 فيجعل لكل منهما باباًعلى حدةٍ؛ منهم ابنمعصوم المد فى فَإنّه قال : 
6 زعم بعضهم أنّ أحدههما عين الآخر. و ليس كذلك», راجع: «أنوارالربيع» ج ١‏ 
8 


اخيرهيا: اليس ل حلاع الف لح و تيكيت اخيزوا تقول تعال -: # لين رَجَعنَا إلى 
لَه لبُخْر جَنَ /63ه آلأعَرٌ منها آلأَذلَ وَ لَه ره و لرَسُو | 130161 
وثانه)(7, : حمل اللّفظ على خلاف المراد من يحتمله بذكر /04852/ متعلّق ذلك اللفظ ؛ كقول 


الثانى: ا ا مان الود كشوت قال سه خا 
«القول بالموجب و يقال له أسلوب الحكيم». راجع: «خزانة الأدب» ص 115. 

ترق أن اليكاكن بيعت هنين لاقن التولءبا ارحب والأافن الاسلوب الدكميدة 
الخطيب فذكر القول بالموجب و لم يبحث عن أسلوب الحكيم اوت في لك مثا كيه 7 
لا أدري هل أهملا البحث عن الأسلوب الحكيم روما للإختصار - حيث نرى أن الكتابين قد 
خليا عن كثير من الأبواب - أو نما ذهبا إلى المذهب الثاني و قالا باتحاد البابين؟. كلا 
الاحتالين جاتران و الايكن :لها القؤل باجد هما عنا رما لك بالنظ إل “قحاعة بال الاسالؤين 
الحكيم و موقعه الممتاز بين الصنائع البديعية يرجّح لدينا أّها لم يذكراه نظراً إلى اتحادهها 
عندهما. و هذا شيءٌ لست أصدّق به إذ لاشكٌ في أن للبابين معنيان متايزان و إن كانا 
متقاربين. و التفاوت بينه: إِنّ القول بالموجب هو صرفك وصفاً وقع في كلام غيرك صفةً 
لشي ء إلى شي ءِ تريد أن تثبت تلك الصفة له من غير تعرّض بر لنفيها عا وقعت عليه أوَلا 
أمَا أسلوب الحكيم فهو تركك سؤالٍ أو كلام كان قطان عبائل ارك ل افيه بان ندا 

فى البق اله قا ببالل دك أو تكلمك قد وهذا صراح القول في الفرق بين البابين . 

ولايخق عليك الفرق بين ثاني فسمي القول بالموجب ‏ على هذا التقسيم الثناني الذي ذكره 
الخطيب و تبعه فيه المصنّف و صنعة الأسلوب الحكيم . 

؟ - هذا التقسيم من بدائع الخطيب . راجع: «الاويضاح» ج ؛ ص ١‏ . 

0 وه الو 
- الكريمة من شواهد ابن أ والإصيع بو الخطيي بو ابن معضنوء المدني وابن حجّة في الباب , 
0 «مبديع القرآن» ص 6 «الإيضاح» ج 4 ص ١7‏ 4, «أنوارالرييع» ج ١‏ ص 198., 
تكر انه لأسي ا 


لا هذا القسم فو المت يق اربات البديعيات, راجع: «أنوارالربييع» ج دص "٠.‏ 


الغا اللعلوية"'/التول يامو حت 


ار خِلءهُمُ يبَاماً صَائْبَاتٍ 

1 وعدت فتاوه 

وقول ابن رشيق : 

١‏ ا رده 
بين آلرّضَا وَ آلعَتبٍ أَدمُعٌ رِقَّةٍ 

تلاج نبإ أهعْر آلقَدَبُ كسد 


اقَارَاعي | تَرهسَاو 
/. تر ورفز ا سراق تهانه 


ووم 


ا وي 


١‏ حيسي يا قرط شاك نه 


8 انق 6 وا لفك وأ به "ا 1 اك يوا “ا ا 
ولطق #امري و ل نوي و ارق لتو اه و يزف ا هر لد نه 8 - و 100ب و1 لوا “ا بد لور 4 


د م ا ة “ماس 
فكانوها وَ لكن فى فَوَّادِى! 
2 م 5 0 - 

فَقَد صَدَكُوا وَلَكِن عَن ودَادِي! ١‏ 


0 ِ 1 
وَنقل وَلكِن من محاسِن اغيدٍ 
عسل المهد منما ناور قطدد 


ً ١ س20-‎ - 


سيل آلأعاني زان َك 
َحَيْرية ِبْدَى بها آلقَلبُ فى ليد 
حرتها أتحان بالتكر ترعدى 
امنا اطي اللور هن كل سرد 


لاه 4 2 اال 2 
اوه ا 


و 4 َ- “ىت 00 6 م 


بن أ يري قوق شطع ترجه 


سَّ ص و و 7 . 
أ. «النقل»: «ما يتتقل به عن الشراب؛ و قد يضم وضمّه خطا» كا فى /5863/ 


- الأبيات من شواهد الخطيب. راجع: «الإيضاح» ج ؟ ص ..٠١‏ و قال الآديب الاردكاني : 
«الأبيات من الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنين - عليه السّلام -» و نسبها بعضهم إلى ابن 
الرومي». راجع: «جامع الشواهد» ‏ الطبعة الحجرية ص .25١‏ و لكن ما وجدتها في 
«الديوان» المنسوب إليه ‏ عليه السّلام -. 


5 ماوجدت الات ف «ديوان» ابن رشيق. 


الس يقابل الها ' 

0 لإ اع لقتعي أواقلب لمشو 7انسو 6انن معنيوى ٠"!‏ المشوق افونا 
تكلّف الجلد. أي: الصبر؛ و بالجملة هذا في باب عاشقيّة المعشوق. «السَّحَيرِيّة:تصغير 
سحريّة. و هي السحر؛ و المراد: الخمر. «يندى»: من النداوة. ٍ 

/. ادم من صدح الطائر أو الرجل - أي: رفع صوته بغناءٍ. «النّّشريد»: الطرد و 
التفريق. ١‏ 00 

4 «الزغر»: جمع أزغر أي: الطائر قليل الريش و الشّعر, كأنّه أحرق ريشه من نحن العشق. 
بقال: زغر الشعر و الريش فهو رَغِرٌ وأزغر. 

٠١‏ «أرضيّة فلكيّة» /6852)/ أى: :أرضٌ في أنوار أشجارها كالفلك فى أنوار كواكبه. 

١١‏ اثُور»: في المصراع الأوّل بفتح النون. و في الثاني بضمها. «المتجعد»: : من قوهم : «تراب 
جعد» اى اند او الدمن كثزة الات كالقسر اكد 

(١ :- «حسبنا ... إلى آخره -»: تلميحٌ إلى قضّة بلقيس و اقتباسٌ من قوله  تعالى‎ ١ 
لازاه عوك ركنت - عَنْ سَاقَئِيَ4! ". «صرحٌ مرّد»: قصيرٌ مسوّي.‎ 

هذا هو تام الكلام على الضرب المعنوي من الحسّنات . 


ل 
ه.٠»‏ دوج هوب 
هن» 


ما الكلام على الضرب اللفظيٌّ منها 


مح يي حت حو ا ا ع ع ا ع ا يه 
١‏ رأاجع: «القاموس الحيط» ص ١١70‏ القائة ؟. 


؟ -كذافي النسخ. و الظاهر «معشوقية». "ات كزقة 5 الل 


الصتنابع اللفظيّة ‏ 


- في هذا الباب أطنبت المصنّف في جانب و أجمل في جانبٍ آخر؛ أمّا في تعريف الباب و ذكر 
احالة قفاوو أقا ى :لاك ليله لماققه أله بعيع اق بور كزيل امد واعن اله 
متعدّدةً. و نحن تحدزاً عن التطويل لانذكر شيئاً مما يتعلّق بهذا الباب إلا في غاية الإختصار. و 
للخلاف الواقع بين التقسي المذكور في المتن المأخوذ عن الخطيب ‏ راجع: «الإإيضاح» ج ؛ ص 
4 - و بين مافى غيرهما من صحف القوم لانشير إلى مقولاتهم . حيث تؤدي هذه الإشارة 
000 
- هذا الباب من أقدم أبواب البديع. حيث ذكره ابن المعقز نفسه - راجع: : «كتاب البديع» ص 
6 بل للاصمعي «كتاب الأجناس» ذكر فيه معام هذا الباب. و جل من جاء بعدهما تبعهه| 
في ذكر ٠‏ كنوع من أنواع البديع إلا أن ابن حجّة خالفهم في ذلك و ذهب إلى أن هذا الباب ليس 
ف انيع فى يواتش إل بعضهم القول بهذا المدهب؛ وكلامه حيث يذكر بيتاً للمتديٌ 
ربعن الى المي نقح ع قال في مفتتح باب الجناس: : «أمّا الجنا س فَانّه غير مذهبي 
ونس و عيع ف هل شر انمق اهل الأدجكر كلك كار أعنقاق الالقاظ فان ك1 مني 
يودى إلى العقادة و التقييد عن اطلاق عنان البلاغة في مضمار المعاني المبتكرة, كقول القائل و 
أستحبي أن أقول اله أبوالطيّب: ٍ 
فقلقت باهدٌ الذي قلقلَ الحشًا قِلاقِل عيش كلْهنٌ قلاقل 
وو و ل 0 ولا 
العرب من قبله خيمت بأبياتها عليه». راجع: «خزانة الأدب» ص ٠‏ و الظاهر أن ابن حجّة 


و اب 0 

وهو" نا وطين ءا الام يفده آذ لتقا أنواع المترونت الت هل ماد الكلية واو 
هيئاتها و في أعدادها و في ترتييها؛ 

فإن كانا من نوع واحدٍ من انواع الكلمة -كأن يكونا اسمين أو فعلين أو حرفين 0530 
«دمماثلة» 5 0000 

و أيضاً التَّاإنْ كان أحد لفظيه مركباً و الآخر مفرداً سمّى «جناس التركيب» ؛ 


خلط بين «الجناس» و بين «تتابع المتشابهات»؛ و لاريب في حسن الأُوّل و قبح الثاني قال في 
غيلة أمكلة الناية اندو كله فول الكانا : 
وقَبرٌ حَربٍ بمكانٍ قفر وَلِيس قَربُ قبرٍ حرب قبر 

00 7 

وقدغدوثٌ إلى الحانوت يتبكني تارم اسه مور 

ع : 

لت وشلّث ممشل شليها فانى شليلٌ شليلُها مشلولا 
ثم استشهد بقول القائل: 1 
الظرانصورالالفاط :واحدة وإِمًا بالمعانى تعشق الصُورٌ 

راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره. وهذا منه غريبٌ جداً. و ما أحلى كلام المرغيناني حيث قال: «و 
من حاسن الكلام التجنيس, وهو معدود في جملة الكلام النفيس الذي هو فى الدرجة العالية و 
الراققة لامي م زاتمي عابي الكاذ صن 

اوكا شري عمل خذاء و يعو ,زاحو من يقرلا لممطاني شيك قا[ امززو عدو نا يو 
اللفظ راجع: «الإإيضاح» ج 5 ص ؟٠١..‏ و الظاهر أن اشتهار معنى الباب أغناهما عن الاتيان 
بتعريفٍ جامع له. و لذا نرى بعضهم - كا مرغيناني و الح -لم يذكر تعريفاً له و لو على 
الاجمال. 

١‏ - للجناس أقسامٌ متعدّدة تبلغ 81 قسماً و احترازاً عن الخروج عن وضع هذه التعليقة نيل 
القاري الكريم إلى المطوّلات المعمولة في هذا الفن فقط. فالأقسام على ترتيب حر وف الطجاء 
توجد في «المعجم المفصّل في علوم البلاغة» ص 5377 /051. و المصئّف لم يذكر إلا قليلا من 
الأقسام: .وهو فى التقسيم تبع الخطيب حرفيا. 


الصنايع اللْظية اا ا ااا 


والمركّب إِنْ كان مركّباً من كلمةٍ /64ه5او بعض كلمةٍ يسمّى الجناس فيه «مرفراً»؛ 
إلا فإن كان اللّفظان متّفقين في الخط حص باسم «المتشابه»؛ 
و الأخصٌ باسم «المفروق»' 
وغير التامٌ أن يختلفا في شىءٍ من ذلى؛ 
فإن اختلفا في لقعي توصك دأ : 
وإِنْ اختلفا في الفدوقتى ناا 
واهواستة أقساء: لآن الزائد: 
]١[‏ إِمَا حرف واحدٌ؛ 
[1]أوأكثر, 
وكل واحد: 
(الف): إِمّا في الأول ؛ 
(ب): أو في الوسط؛ 
(ج): أو في الآخر. 
ويستّى ما يكون الزيادة فيه في الآخر «مطرفاً» إن كانت بحرف واحد؛ 
و«مزيدا» إِنْ كانت بحرفين. 
إِنْ اختلفا في أنواع الحروف فلابدٌ أنْ لايقع بأكثر من واحدٍ لكيلا يبعد التشابه بينهما و 
لا ينتئى التجئيس . 
إن كان الحرفان متقاري الخرج سمّي ب «الجناس المضارع»» و هو: 
[1] إِمَا في وَل اللفظين : 
[]: أو في وسطها؛ 
[]: أو في آخرهما؛ 
إلا ممّي ب «الجناس اللاحق», و التّقسيم التّقسيم . 
وإ اعدانااق تنيت الحروف سمي «تجنيس القلب». و ينقسم إلى: 
:]١[‏ قلب كل و 


[1]: قلب بعض . 
وإذا وقع احدهنا ف ول البيت والآخرفى الآخر سمى 0 يحنحاأ»؛ 
وقد بلي أحد المتجانسين /53ه6/ 0 الآخر. فيسمّى الجناس وا 
و قد بيقع كنات قوافى الأرناكة فيسمى فيسمّى «نجئيس القافية» ؛ 
وقد يطلق الجناس على 7 27 
ودين الفدو ب لخناش نميا 100 
1 ١]أحدهما:‏ توافق 5 ف اللإشتقاق 
]و ثااء تواققها في شيه الإشتقاقة. 


2 0 
ارس _ لياس 
لذ من» 


ا ل ل 5 


2 الودوت فى سَاقِطٍ ْ زَالكَ 2 نع سَاقط :2 ايع 
اوملظ و نك كرع يكن ارات وا ل ا 


الشرح : 

١.«لاتضع»:‏ إِمَا بفتح «تاء» المضارعة من الوضع ٠و‏ إما بضمُها من الإضاعة؛ /5864/ و 
الأوّل أنسب بكلمة «ضعه» في صدر البيت الثَّاني. «المعروف»: اللإحسان. «الساقط »:الأوّل: 
ّم و الثّاني: من السقوط. «الضائع»: الأوّل: من الضياع , و الثّاني: من الضوع , أي: الإنتشار. 


١‏ راجع: «ديوان امنا لو كيت طبعة دارالكتب ص ,١١58‏ وانتوان العنقو ل ص 77١‏ ,او 
القطعة متوجد في طبعة دارا جيل . 


؟. «القٌرف»: بالضب: الإحسان. و بالفتهم: الرائحة الطّئبة . 
وقول بعضهم: 
١‏ قلت لضي مَدٌ بى وهو قَاتِلٍ أنتَ أَحُو نَيلَ؟ فَقَالَ بُقَال! 
1 مُأ في ليل آلأرَامَةٍباليتى يُقَالٌوَ يُمْسَظلل؟ قَقَالَ يُقَالَا 
ند سان لمعي ةي فك إذاكيا بق نيا تال تقال 
التشرح : 


«يقال» الأول من «القول» . و الثانى من «القيلولة». و الثالث من «الاإقالة». 


78 سمب 


وصَاال البيح إذا اسه 
٠‏ اوجح يعجار 0 ْ 
١١‏ .و فارق أبان إن عَانبَاكَ 
مد /6853)/ الشَّبَاكَ وَصِدْ مَنْ سَنَمْ 


الوعنات الور تان لصيل 


أ.«لرمت»: لقصدت. «السفار»: مصدر سافر. «جبت»: من الجوب. أى: القطع. «الفقار» ‏ 
بتقديم الفاء على القاف _: جمع فقرة الظهر. 

. «رضت» من راض الدَابَّة رياضة: ذلّلها. «المرح»: النشاط. 

؟. «مطت» ‏ من ماط يميط _-: نحجيت و أبعدت. «العقار» بالفتح 2 الأرض و الضياع, و 
بالضء: الخمر. 

*. «أبنّ»: أقام -ك: هر -. «أغرد» - من الغنة -.أي: جريان الكلام في اللهاة. «دن طفح»: 
مبتدء و خبر. 

0. «الترح»: اهم. 

1. «الوقور»: فَعُول من وقَر -ككرم -, أى: وزن. 

1. «الغبوق»: ما يُشرب آخر النّما مقابل الصبوح. «البسوق» من بسق عليهم - 
علاهم؛ و «البسق»: علو الدكوو! رتفاع الاو وفو هت للسّاق. «طمح»بصيره إليه: ارتفع. 


.٠١١ راجع: «مقامات الحريرى». المقامة الرمشقيّة ص‎ 1١ 


الصنايع اللفظيّة 7المناسن التام 6" 


امعو عر لوا هار ره ور هق لود الو الهاج 
رع ا لق وق كل عا عا موك قل مار تمرح ها وف 8ق 12 يه امول" اود ف فلك ود لا قوذ اي أي ب اخ أ “ان 


م. «عيد»: 00 
.و جل بالحال»: ما بفتح المهم و هو احالة, و المراد الفلك أو الدّهر كما قيل: 
وكا الدّهة إلامتجئونا بأهلة» 
أو بكس الميرء أي: التدبير؛ في القاموس : وواخال ككداهي الكود زرو اموا 1 
التدس بو اللو لك 3 أو الحال: ضربٌ من الح كما فيه _. «لَدُ بالحال» يض المي : 
الخمر التي أق علبينا حول دمن رخال الفى +6 أن عليه ول ب وراضة امن ضاة:«صيدا 
؟ .١‏ «أَوْلٍ»: أعط. «وال»: من الولاء. و التوال بو القال: 


وقول الذواني العربي: 


عن د له 2 وام # َ س2 - 
06م مال تبن التدان عندل فده 0 ميم ليده فج اده 


قبله: 
ضَ تبحا نبع الشؤئ مو . مس ان ف شرع المسوق سوه 
|| الك لظ لظا كل 

اس 
: 


6 و شه كنا شك عدن طلة. 'اتتييدةة الما يَقينه 


ع ل ل .ل 


عنقي اتتجوارةة راسو . امي شيياالة وكميان لق تيده 
ايد ةبد ليا حك مهدض الاو ينين .اه 
ل د نش أن شاك لهي الليى ونن كين محرة 
7 تسحيد او ذه كه و حاون فيد لسيث الفنات: فق عتسوندة 
3 اا ل تحصن معدن الفيسر ميق تمعد 
#ااسي لين تعر وكيد شلك كون آلآسٍ فى تسرينه 
البح امار تعرس مسار فى شرع أهل الج مساك سواه 
ا 501 2 0 0 اش الكت ( 0 للك 


١‏ -. راجع: «القاموس الحيط» ص ١١510‏ القائمة ؟. 


*1متسناة الحسيوة ريقة وَإقَا متتضارع التاق فق حتسيوريه 
“كس عجن امار شيكة” © والتوث كبر امكو توايه 
8 مهنا تححال لسستن سسسدموة ‏ رسيت إل اجتجتحرو بن 
5 شتت عليه كباله إذا اننتق: 3١‏ تكد الحتعتان من طون 


.١‏ قوله: «مع الهوى»: رأيت في ديوانه بالقصر, و الظاهر أَنّه بالمد؛ و المعنى: إن الصبٌّ يميل و 
عدر" عن الزواء لكان # تقو اداو ططقدحوير تمن العفيق كالخوا: | والدله كان السيكة ننه 
الصبا». 

؟. «حينه» ‏ بفتح الحاء _: هلاكه. «من حينه»: من وقته. 

ركذن 

. «لوان»: خضع. «صم»: جمع أصمء الصخر الأصم: الحجر الصلب 

/. «ويح»: كلمة رحمة. «المنون»: الموت. 

4. «شادن»: غزال. «العرين»: مأوى الأسد. 

3. «الشهد»: العسل. «المعين»: الماء الطاهر العذب. 

.و أراد ب «الفل»: خضيرة عارض الحبيب أوائل /5866/إنبات الشعر عليه _كما 
قول ابن نباتة: 


قٍ 


ديا 


شهدت يشَّهدٍ وسقي إلى رااان 
.١١‏ و أراد ب «العٌّذار» الأوّل: ماء وجه العاشق . 
؟ ١.«نضى‏ السيت أ انتاة)#سله «الكمي»: الشجاع العم و أراد فت «أبيض» -المكقٌ 
به عن السيف _: الحاجب؛ و كلمة «من»: انيه حينئذ؛ أو أراد ب و نقاب ذلك الشادن. 
فكلمة «من» صلة الاإنتضاء؛ 1 الكلام من باب التجريد. 


الصنايع اللفظكة / الجناس التام ل صا موه هه زد قد لاو او جو اجن 


م تقطع قد البان من لين قد المعشوق. 


وقول ابن المعتز 
اما اللْذَة و السُرُود إلا ألهَدَحُ 
؟. ما طافَ به آلسّقَاهُ فى جنح دُجَى 


أ.«فها قدحوا», أى: طعنوا. 


؟. «زناد» -جمع زند -: مايحتك به فيخرج النار. «قدحوا»: خرج منهم النارء قد شّه ا مخمر 
بالنار و السقاة بالشّعل الجوّالة في الدّجى و المتشابه . 


0 

وقول 
وغل كل من يه 
".قال إذ قَيَلْتُ وَها َه 

0 


يكن ذا هِبَة 


وقول ابن عبن 
4. تبث الجنَانٍ يرَاعٌ فى وَتَبَاتهِ 


ٍ- وم + ثرير 0 ر.و( ؟") 
فدعه فدولته ذاهية 


41 ع يلال أو نو : لْلَمَهُ 


كد قدت و امدق نا 


- البيتان لم يوجدا فى اديوان» ابن المعتز و لا أدري من أين نقل المصتف هذين البيتين 


١‏ - هذا قول أبى الفتح البستى, انظر:«أنوارالربيع» ج 


.18 ص١‎ 


"- كذا في جميع النسخ, وم أتعرّف به. و هناك ابن عيينة و هو سفيان بن عيينة الثوري -» و 
ابن عيينة -و هو محمّد ابن ابىعيينة البصري المهلبى الشاعر, راجع: «ريحانة الأدب» ج لاص 
, و العيني الشاعر ‏ راجع: «وفيات الأعيان». ج ١‏ ص 087 -» و أبو عينية - و هو 
موسى بن كعب بن عبينة القيمي, راجع: «الأعلام». ج /اص 3727-, و العييني و هو أحمد 
بن يحيى -, و شرف الدين ابن عنين الشاعر الدمشق _راجع : وفيات الاعيان ج ١‏ ص ١871‏ 
تعس در جوف عن الشتورية ل التضيدكدو لكو ا أحديا قه ب 


د مَامَدحُهبِالستَعَارلَهُوَلا 
.١‏ /5866 بين الملوك العَابرينَ ود 


22 


.١١‏ يعمو و اي 
11ل تمعن حَدِيت ملك غير 


والهاواعه د واو ها هد هد وها و واه هه هد اه .ا عا واه و6 .د و وا وى | لرّاح | لقرّاح 


واكم عه ةا انا 
لضاني أسَال تدا فيا كمنورةا 
غَْرْئَان وَ هُوَ يَرَى لَعَرَالَ الأعترًا 
ا طحي آلأصل منه الجوهرًا 


اتات شسؤدد حديث تقرف 
, 
في آلفقضل مَابَينَ آلثرَيَاوَ ألرَى 
ف الكش ين كصترئ الملرك.و فنِيضرًا 
0 2 5 


َي 2 عَزْمٌ عليه الإنكحندرا 
1 قِصُدٌ عَن قولٍ ل مُتكيرَا 
يُروَئ فَكُل ألصّيدٍ في جوي آَلقَرًا 


ا 
". «على الطوى»: على الجوع: يقال: رجلٌ طبّان إذا لم يأكل شيئاً و طوى كرضي - طواً: 


تعهّد ذلك. «غر ثان»: جائع. «الأعفر» 
©. «السؤدد»: السيادة. 


من الضبا: ما يعلو بياضه جمرة. 


.١‏ «الغابر»: الماضي. والباق, فهو من الأضذاد؛ والمراد هو الاوّل. 


ب/. ا 


أ١.‏ ولاه 00 


ا «في د : من وثوب. و«شاته»: من الشبت» أى: :ثبات الممدوح 


.١"‏ «مَلّك» ‏ بفتح المهم و سكون الام : لغةٌ فى الملِى. قوله: «فكل الصّيد»: مثل 


الصنايع اللّطيّة / الجبناس المفروق 000000101511 0 0 000 


مه(١)‏ 
ر . 


2 


0١2 له‎ 


عسو 2 ه 
وحن ين ن 


[جناسًا المرفو و المَفرّوق ] 


و المرفو و المفروق 0 ميد 

لوح بره 
رَهِينْ بَكَفيه حكى قوس حاجب 

؟وَقَالَ قَيَوْتَ آثِي فَهَلَادْكَرتَهُ 
ا ان 


. إذا كنا نّ تذكاري لقلبك والكيه 
|اكظ 6 )/ وَل تستَطع أن يك حيتي فَحَاج بي 
الشرح : 
أ.كملة «من» استفهامية, أى: من هو ملجأي. 
؟.«حكى قوس حاجب» أي: القوس المنسوب إلى ذلك الرجل. /8867/ 


-١‏ وهو مذكورٌ في كثير من مصادر أمثال العرب. و لتفصيل حكايته راجع : «مجمع الأمثال» ج 
ص 155 القامّة ١‏ الرقم .”, «لطائف الأمثال و طرائف الأقوال» ص © ١8‏ الرقم .1١1‏ 


.م الخ نا ل ار و كارت جو نا و امات وو سا موود ا اع القرَاح 


؟. «الوحى» هنا _: الاإشارة. 

ٌ. 55-7 عوكد اك اد البيتين -»: من تتمّة مقول القول. «وجيبه»: مصدر وجب القلب. 
ل 

0. «فحاج»: من الأحجية, أي: الغز بي أى: باسمي . 


علة علو علو 
21 


[الجناس المَفروق ] 


و من المفروق قول شح الإسلام جعف!"2: 

١‏ شوق إِقَ تقبيل تُرْبٍ نِعَالِكُمْ يَسمُووَلوذَرَتٍ اويا تُرَابي 
1و يب قل وَهْمُومٌ وَمَدْمَعِي 2 أبدا مهي يخْسَبنَ ين أترَابي 
# تعبت انا على لاعيذ امكاسوى حكن الرداة توما ن 


2 عَهِدٌ آلححَيِيبٍ آلّذِي مذ بَانَ سَاكِبٍَ عن و بدية نالعاب عت ع 
اكد كي هيا و أرشو ا تشاعدق ,تمر تناك اام نام وها 
تت وماك قل سيف كيان زا تهون البو تدر تا 
ه. لات من ليس يَنسَاكُمْ وَ ليس ترَى في وده عير إحَاضٍ امَوَى غَرَضًا 


١‏ تكلّمنا حول هذا الرجل في تقديمنا على الكتاب, فراجعه 


الصنايع اللفظيّة / الجناس المفرؤق اي ورتده ورف ساوابرقيو ويك الوقن وس وتوا ووم لس قن 


[شرح القطعة الأولى] 
.١‏ «القرب» ‏ بالضمٌ : التراب, كالتربة. «و لو ذرت»: أى: و لو أطارته و أذهبته هماءِ 
00 1 
؟. «الأتراب»: جمع التآراب ‏ بالكسر » أى: اللذة . 
[شرح القطعة الثانية ] 
.١‏ «الأرق»: السهر. «ومض»: لمع خفيفاً. 
1 «لاأبغي»: لأاطلي: 
««الشتعط»: النقد مضا :غريضا 


ءلء ملء ملو 
ه60 موه دو 
«ن» <وه لزه 


[الجناس المتوفور] 


ومن الموفور قول الحربري: 

مله عن تَذكارٍ ذَنْبِكَ وَ آَبْكهِ بدمع يُضَاهِي الوَبلَ حَالَ مُضَابهِ 
8 مكل لِعَيتَيِكَ آلحام وَوَقَهِهِ وَرَوعَةمَلفقَاُوَ مَطعَمَ ضَابهِ 
قُصَارَى تسكن الح حفر تجورذا مقرلا عبن تجثانه 
#اعؤافا عضا خودف تواتك اكمذوشين اعادن اناه 

و قبلها: ا ْ 
1 لكك تنما تُغنى لْْعَانِ وَ لاآلغِى 

1 رمحي المارى الري وَنَوَى به 


- - 
5 لء ١‏ وذح لوطم اوم أ مو 1 م ا عو و لوطل خى وو عطي حال او مطل الح و وكا افيه احم باطقا وق كاه اماه ود هع مووي قار زه عل لأف وها له جف زد حمر نه الرّاح القرّاح 


كبن و قوزافى اللفينا لال زافنها 

ْ بجا 0 ا وَنَوَابِهِ 
١‏ وَتبادربه صرف الركحان فَإِنَهُ ْ 
يكل لاحي تير ل وتجدانة 


٠ 
_- 
_ 


م لآنامسن الفح درون وده 
5151 فَكَنْ خَايل أَخْىّ عليه وَنَابِ 
غاص كو الى الى كا أطات: ْ 
الك كك | كك الك" 
5 حَافظ عَلَ تَقْوَى آلآلْه وَ خَوْفِ 
الشمرح : 
١.«المثري»:‏ صاحب الثروة. و «ثوئ به»: أقام به. 
7( تقد ): تكنسب. 
'؟. «صرف الزمان»: تغلّيه. «الأشغى»: المعوج. «يغول»: مبلى. «الناب»: السرثٌ : 
؟. «الخامل»: خلاف الشبهير. «أخنى»: أخذ ماله و أهلكه. «النابه»: النبيه و الرفيع. 
. «الأهوى»: اسقط «فى عقابه»: فى حباله. 
ل.«المصاب»: مصدرٌ ميم لصاب. أى: ا 
6. «حمام»: الموت. «الصاب»: عصارة شجرة مرَّةٍ. 


5. «القصارئ»: المنتهبئ. «قباب» -كغراب _: حصن المدينة. 


كت راجع: «مقامات ا حريري». المقامة الرازيّة ص11 


الصنايع اللْفظيّة / الجنّاسٌ اممف ب ا ب م 


بإ 
8 ه علو ملو 


لتر ف كترل سق الأوتناء هر عليه القاذم -: 

.١‏ ترد عن آلدّنيًا قن فِتَائَه عيز قذاء اتدل بسقاء 
؟. فَصَفْوَبهَا تَرُوجَةُ يكدُورَةٍ اش الا شان 
الشرح : 

.١‏ «الفنا» ‏ بكسر الفاء _: قدّام باب الدار و بفتحها: العدم بعد الوجود. 

"'. «العناء»: المشقّة. 

-و إِنا كان الدّنيا حل فناوء لأنّ الدّنيا عالّ الطبيعة و هذا العام بشراشره متغيرٌ متحركٌ في 
أحواها وضفاتهاء أيونها و كككاتها و كيفياتها و أوضاعها حي صفاتها الى .يتراءدئ ثابتة في 
اهدي يا أ مقا الال لذ فالنسق نةكتبي رارض لا دق نما نينا م 
بل جواهرها وذواتها .كما قال بعض /55868/ الحكماء الإسلاميّين من 0 نَأجسام العام من 
حيث طبايعها سيّالة دائرة زائلة: ولاساكن فى الطبيعة؛ و النفوس من حيث جنا نفوس و 
سلناة نيا الطنهة وكيا سكا فلاباق إلا اله 


ع 7 


لكل مَوعْءٍ ما حَلَا آللّهِ بَاطِلَ!!'" 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين». طبعة دارالكتب ص 8, طبعة دارا جيل ص 158 و انظر: 
«انوار العقول» ص 1 .٠١‏ 

"١‏ راجع: «أنوار الملكوت فى شرح الياقوت» ص 7١‏ «شرح المواقف» ج " ص 6" , «الفصول 
النصيرية» ص ؟؟, «الحكمة المتعالية» م ه ص 81؟. و لنقد القاعدة انظر: «تهافت التهافت» 
ص 589 


0 بعذه: 


وكل نَع لاحالة زائل 


- م 
ا ا اا 0 
0 ح القراح 


7 


والعقول الغنة لتكلنيا بلخلاق اللّدبو ابتتيلذكها ف نور اللّمد حكها كلد وكل شيءِ 
مَالِكٌ 0 5 جيه » ( ١‏ 

«فصفوتها»: إضافة الصفوة ‏ و كذا «الراحة» إلى «الدنيا» من باب الاضافة إلى الْمظهر و 
القابل؛ و بتقدير «فى» لابتقدير «اللّام», إذ لاصفوة للدّنيا أصلاً إِما لها الجلويّة و المظهرية فقط. 
وكل صفوةٍ و جمالٍ و كمال لخالقها و منه إليه كما قيل: /656/ 

_ جمالك في كل لاق سائه(؟)‎ 00 ١ 

فالمراد ب «الكدورة» مثلا كدورة القابل و ظلمة المامّة؛ 

و إِنْ أريد ب«الدُنيا» سوى اللَّه من المهيّات و التعيّنات فالمراد ب «الفناء» اضمحلالا و 
سرابئّتها الذاتية كما قال العرفا: «الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود أزلاً و أبدا! "1» 

و قول الدواني العربي؛ 
.١‏ نَحَلَث تنما آحَمَنَا بأتائه ألستى 

فيا مالتسا ونا عمف النمية 

؟.ر+انشتْعَ كدَبَائناتِ بَدرٍ يُدورُهًا 


و تاق الك صر احص كه 


- كدب م 


من أبياتٍ للبيد بن ربيعة, راجع: «ديوانه» ‏ طبعة دار صادر, ببروت ص ١١7”‏ انها رتفيوانةت 
طبعة مكتبة النهضة,. بغداد ص -١ .١١7"‏ كريمة 6 القصص . 


؟ - تمامها: 
جَانّك فى كل الحقّائتي ساؤِء وَ ليك لسمه إلا خلالك سناقة 
غليث للذكوان. بخلفت حوره تنمت يما ضمّت عليه الستاز 
قد كنثٌ ده رأ قبلَ أن أكشف التطا أخالك إِقَّ ذاكيٌ لكَ شاكه 
ل عالماً بأنك ذكرٌ و سذكورٌ و ذاكر 


عي عو ا 000 


فيه . 


الصنايع اللفظيّة / الجنَاسُ الَف 0 ة ةز ز 000000105 


؟وَهَائتْ قهاة أرَمل فِيَِابِفَهيِيَا 

وَعَلَتْ 2ل ألَغىَ بِبَاغَائَه آلغ 
ودع مرت فيك بسَارَبْعَعَايرٍ 

كه 5 رام ابن 
وطسية حمَاَاتٌ ألقى فى ظِلَاا 

اد ييا يي ا عل اتوي أن 


5 ىح 6 ل 0 | 
وكتجيل حسيين ن الفسسبوام مهيا حنيذا 
انحرف سن , 


سل و كال ابوروي عتو ههه 
ال 0 آلُقدس فى كوي ادك 
دار تس كانت كيل جميلَةٍ 


١١‏ +إلجبينا الكو بجيال سيل مكل 

يها تسقان كبر كن بالرق ند 
ا فَستِيلٌ آفَوّى في كل حي يلها 

ع ال ا 


0 1 3 د ن ل فى 5 يدها ره 0 


.١‏ «نها أعظم الأسما»: فيه إيهامٌ لأ «الأسماء» ها معنيان: أحدهما: : جمع «أسمر» و هو قريبٌ. 
والأغرو الأنان هامر الرأة اللتجيلة دق عن | أسناء أصله ووس مين الرسانة1 الى 
الممنيين" "١‏ حو هو التعيداةو أريد .هذا الفى 6856 العيذ. 

؟. «بدر»: موضع. و المراد ب «بانات البدر»: قدود معاشيق ذلك الموضع. و ب «بدورها»: 
خدودهاء يعنى: الاعكوس اللسداوو علتاتها. فهو بالرفع؛ و فعفل ايكون حوور بالتاعراد 
«الدُور»: جمع الدار. «في الثّيل»: و إذاكان في اليل ضعيفاً بنور الحسناء مع أنّ للبرق في ظلمة 
القيل افده ظهور فكيف بالنهار!. و الي : من معاشيق العرب. 

؟. «بفهمها»: الباء ببعنى «مع ». «غنّت»: من الغنة أي: جريان الكلام في اللّهاة: و الضمير 
للمهاة. «المغنى»: المنزل. «الغادة»: المرأة الناعمة اللَّيّنة البنية الغيداء. «الممنى» - بضي الميم : 
اسم مفعولٍ, أي: أغنى عن الحلى و الزينة بحسلنها وجماغاء اوكهه/ أي : دان على المنزل 
حالكونه ف ذلك المنزل تلك الغادة. 

؟. «غضت»: نضدرت. «اللبانة»: الصنوبر. «لبنا»: إمرئة من معاشيق العرب. 

ه. «ظلّت»: صارت. «شجواً»: حزناً و «الغنّاء» من الرياض: الكثيرة العشب. 

". «شفه»: هزله. 

.٠٠‏ «العرض الأدنى»: هو الدنيا. وحاصل مضامين هذه الأبيات سر يان نور الحقيقة و نار 


5 راجع: ص 185. 


الصنايع اللّْطيّة / المَِاسٌ امَف 


لس حي 
قل قُوَادَكَ حَيتُ شِدْتَ مِنَ أَطْوَى 
قاالك لعريب 11د 
وقد قال صاحب هذه الأبيات مشياً على هذه الوتيرة في داليّة في الحقيقة الحمّدية عليها 
ألف صلوةٍ و تمي - 0 


3 1 لت و اوبات وَ وس وَ ثفني به سُعدَى م بن الع ام 
مَثْ مُهَاه آَل فيد وَإِنَا ع لي املد 
اي بححَجَيهُ فى َيِه شَعرُهُ الجعد 


هو الشيخ الأكبر و النور الأبهر حبي الدين ن ابوعبداللّه محمّد بن على بن محمّد بن عربى 
لاقي الاق أكبر عارفيٍ ولد في الدهور . ولد سنة 01١‏ هق بمرسية من نواحي اشبيلية و 
توق سنة 71 هق بدمشق و دفن في صفح جبل قأسيون. لايسع هذه الأوراق ذكر فضائله 
وأخباره. له «فصوص الحكم» و «الفتوحات المكّية» و غيرههما مما يربو ٠‏ ا توجد 
ترجمته في كثير من المصادر لعل من أحسنها مقال خصٌ به في «دائرة المعارف بزرك اسلامي» 
ج 4ص 217, و «حيي الدين ابن عربي جهرة برجستهُ عرفان اسلامي». 
١‏ - البيت ليس للشيخ الأكبر كما نسبه إليه المصنّف, اولان ارده 


كؤمنز لف الأرض يألفدالفق وعقة اا لأوّلِ منزلٍ 
راجع: «ديوان ابي تمام» ص 07غ. 
واجاب عنه بعضهم: 
أماق بآخر من كفت بيه اسيروية احي اذا 
أتعك في أن الحيامهة خيرٌ البرية و هوَّ آخرٌ مرسلٍ 


00 ما الحبٌ إلا للحبيب الآخر 


روي ل كاه ل كل بكر نَسِيء آلصّبَا وَ العَارُ وَ آلشيخ وَ الرٌند 
ير فده لأسا و الك كنا الما اكسان و الكتيلة الره 
ا حتعي ة لكين كل فتلت لله عد 


./ 


يق تَنَق بَينَ بَانَاتِ حَاجِزٍ /7كه6/ فَظَلَت قَدُودُ آلبَان تثى وَ تَنْقَد 
4. رَضا وَكن شي اللحط فو ف ةدس تفتلن عننهدا انها نا القهة 


٠‏ | ال د وَفى خَلدي بِالوَّجِدٍ فيه لَه الحخلد 


1[ نشيود له خكنا عل كل تهون إوى فيد لدو لاسي ووو كيه 
1 واي 


ا 
هو وو ه:>- 


[الجناس التأقص باقسامه ا 


1 س الناقص بأقسامه /5869/ مطرّفاً كان او مهذئلاء اويغيرفيا - نحو قول الدواني 


العربي مسا 


١‏ َيه الم ويا 36 ألطّى الج يدن يل ا 
او تن مذ عر 2 ان 


؟أدنْ لي آلدّن قَفيهِ أت | ار 
3. يَاة ف التد هواري كاه كحات لى ألرَاحَ فيا رشق 
| ادوهي شرب وَعََابيِوَدُوَيْ 


طم 


0-0 / الجنّاس التّاقص بأقسامه ار ا 


ين وى لق ين شل بن 


6٠.عَانة‏ لني با لقيّد ا الى سر ا 5 
1ت فى وا ملت كمون أيَّ خَوو خَلدَهًا فى خَلَّدِي 


ا ل 
عرب اكاس و كوين كدها ااتحا بوط جره 
ا ا ع ين سات 
16م من يت فى ألحَيّ كرا فهو 
ا ل فصنو ف ويقي فيك 


عاذ آَلقَدوَ قد جَارَ عَلَْ /|5470/ 


5 ذِي قَلبٍ لَهُ في كَلبه ذلك وتوف لد 
ؤلمنلي آيَةفى حب كال بين الاق ينماد نه 
١مال‏ عَن لَيتهُ مَالَ إل 
اك كن كاتف امن قَلَقَد أودث 7 أَمرَاضُهَا 


1”؟. فَالْوَرَى إِنْ تَظَرَت أغرَاضبًا كه أَيِيرٍ أَسَرَتْ ألحَاطَهَا 
.وبا كم تلت ف كل حَيَ 


0 ل كل فى هَوَامَا وَلَْدُ ا ل 0 
قات قَلبى كل قَلبٍ وَ فَنَد قَالَ لي آلوَائِي تَشَامًا قلت قد 
”.نما ين قبل مَا َدْكنْتُ مَئ ‏ 
4 ظَبِيةٌ بِينَ ظُلُوعِي حَبمنا في صَمِيمٍ ألقَلِبٍ ِن صُنها 
48 هُوَ رَامَتن وَكََا رُممُهَا وَهْيَ كَائتنى وَلَوْلا كُنتا 


0 


1٠‏ كنا بين طِينٍ وَ مُوَيّ 
لاحنى قال فلي تند كو طسو طق نور توطنا 


الواح القّرَاح 


ام وَجهٍ وَ غَرَامٍ وَجْوَئ 971 قَالَ أ هَذَا أ تفي يباطوَى؟ 
لت ا 6 

؟”. نطق ألوَجدٌ وَ صَبرِي صَمَنَا ‏ رَاحَ عُحمري هدهوَألوتٌأقَ 

0 عَسَى كم لَيتَ شِكْري وَمَقَ | خل عَنك آلحُبٌ إِنْ كنت فق 
1" َاليَ آلبَالٍ مِنَ آلْوَجِدٍ شُوَيْ 

”.إن فى آمب هرانا و هقوئ وص دُوداًرَ تاد توئ 

4 5870 حَرِيقاًوَيْكَاءَ وَجَوئْ ‏ ونا لحب نَرَّاعٌ ألسّوى 


؟. حَلْيَانيِ فى هَوَاهُمْ حَلَي ليس بى غَيٌّ 
زضة 5 رَعْيِي ين أهوئ وَعئْ 

"”. لاتنَسَلبي في الهْرّى عن صَعيهٍ بدت اتصحددت شه 

00 فى اكش 


جاو عورال عبد #أثقانفى رودي به 
7 . كيف أنيبي 5 عَذُولٍ 0 0 6 2 . قل 0 
كا اليف يزه 


أ. «ظبية الحىّ وياذاك الظبىي»: المراد الحبوبة والحبوب _كقوله: «فتاة ذو فتي»-. «قا تلي»: 
على خلاف القياس. و القياس قاتلاي؛ و إِنْ جري على لغة الهذزيل فهي في المقصور لا في 
المي 37 


3 (( مر ): ام من المن. 


.١١١ راجع عن هذه اللّغة: «شرح الأثمونى على الخلاصة» , ج اص‎ - ١ 


لقا اللنفلةة "الاين الناقفين با ساف 
5 00 

*'. «رشئ»: تصغير رشاء أي: الغزال. 

.«أتل بى فى الحيِبٌّ»: : الظاهر أنه بكسر الحاء. أي: :الحبيب؛ و الثاني بضمّها بضمّها. «أقلني »: أزلني. 
والقاذه الى 

/. «خل ... قد خلا»: خُليل قد مضى. 

6. «مي»: من معاشيق العرب. 

6 06 مصدر غَيدَ كفرح -,أي: لانت أعطافه و مالت عنقه. و الغيداء: المتثرّية ليناً 
«القود»: القصاص. 

ان ا جلف عمع ملام وص نيهر ابسلا معفة: | صيافه أو الللموة ا الساب و لكون ضل 
سبيل الاإستعارة. لأنّ «السّلى» هو الجلد الرقيق الذي /5871/ يخرج فيه الولد من بطن أمّه 
لنوها دوقيل هوق الخاضية الس وق الداس المشبينة7١‏ ابو الأول رهق أن بعة التانن 
والواقى داور «الحتود» ‏ بالفتح _: الحسناء الشابّة. أو الناعمة. «خَلّدها» ‏ بفتح الخاء و 
سكون الام -: مصدر خلد بالمكان و إليه , أي: قام _كأخلد . «خَلَّدَي» ‏ بالتّحريك: البال 


|6858 و القلب. 
7 .دو فا»: أي: لتلك الخود بين أسرار القلب سيِّ عظيث فالتصغير للتعظيم -كما في قول 
ليد ٠»‏ 
كل اين كوت سر نه دُوَئِيَهٌ تصْفَةٌ نا آلأنايل!"ا 
قان هذ اداه امرك - ْ 


١.«وكن‏ من شربها» _بالفتح دا من قومهاء و فى القاموس : «الشرب - بالفتح القوم 


- هذا قول أَبى زيد .قال ابن منظور: «قال أبوزيد: السّكَ لفافة الولد من الدواب و الإيل . و هو 
مرخ الناسن ١‏ لمشيمة» . راجع: «لسان ن العرب»؛, 7 2 :اص 51"القائمة .١‏ 
؟- من قصيدةٍ له صدرها: 
الكو قلغ اذ فباول؟ | نحبٌ فيّقضىّ ام ظلال و باطل 


راجع: «ديوان» لبيد ص 5 ١١‏ . 


م 2-7 


الّذِين يشربون»(١'؛‏ أو بكسر السين المهملة, فإنّ «السّرب»: القطيع من الضباء و النساء و 
غيرهما. 

.١*‏ «حزبها الفضل»: أي: رهط الكأس هم الأفاضل. 

١.«معسفى»:‏ و ا عسات متعدّى ((عسف عن الاريق “مال و غدل؛ اومن اعسق: أى: 
سار بالذّيل 06 عحو أو لزم الشرب في القدح الكبير مسعفٌ .من «أسعف» أي: دناء و 
«أسعف له الصيد» أي: أمكنه. 

لالا. «اعراضها»: مصدر «أعرض عنه ». «أودت»: أهلكت. «أمراضها»: الآضافة لأدلى 
ملأنسة #ارأغرا اضها»: : جمع الغرض - بالغين المعجمة , أي: الهدف. 

0 «كَلَ كُلٌ»: الأوّل فعلٌ و الثاني ببعنى الجميع. «الكند»: تغير اللّونَ و ذهاب صفائه و 
الحزن الشديد, و مرض القلب منه. 

1" «فات قلبى كلّ قلب»: الأُوّل: الفؤاد. و الثّاني: مقابل الصواب, مصدر «قلب يقلب » . 
«الفند»: الكذب والخطاء. " 1 

«كنت شيء»: «النّاء» للمتكلّم . أو الخطاب. أي: شئتها في العلم قبل كوني في العين؛ 
نان للأهياك أكوانا ساق وربرراك ونا تر عله اللدوق ارحه وقلمة وا تعبا ئدب و مدر يق 
فى علمه الإجمالي لد 5,717 هو عين الكشف التفصيل كما حققناه في مقامه -. وتلك 
البرزات هي عوال ادر ومواطن العهد والميثاق!"ا الال ان -: 9وَإِد أَحَدَ مِنْ ب آدَمَ 
مِنْ ظُهُورهِم مم وَأتْهدَم عل اليرت لست يربَكُهْ فَانُوا »74 ول ادك 
«الأرواح جنوةٌ يمنّدفٌ فا تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف»(4), 


١‏ راجع: «القاموس الحيط» ص ١١8‏ القامُة ؟. 

؟- راجع: ما مضى من تعليقاتنا على هذا الكتاب ص 550 التعليق ؟. 

7 كريمة ١7‏ الأعراف . 

؛- راجع: «علل الشرائع» ص 455: «بحار الأنوار» ج 19 ص ١٠7؟,‏ منسوباً إلى سيّدنا 
الصّادق ‏ عليه السّلام -؛ «من لايحضره الفقيه» ج 4 ص 78١‏ «مسند» أمدج ' 57 
6 «المعجم الكبير» ج 1 ص ,311١‏ «حلية الأولياء» ج ١‏ ص 118., منسوباً إلى سيّدنا 


الصنايع اللفظئة / الجتاس الناقص باقسامه اونظ وناك ارقا واه قارفو سو م د ان الناك 


1 «رامتني»: من الرمى. و«لأ» نافية. «رمتها»: من الرّوم . أى: القصد. 

.'٠‏ «موى»: /6858/ تصغير الماء. 

١‏ ؟.<كوي»: من الكى. 

7 أكل وجد»: فاعل طوي. 

0 كم عسى»: أي: مضى عمري بالتّرجية و التسويف, فإ ود لسانى: «عسى وليت و 
متق». «اخل عنك» أي: لست من أهل الحبٌّ و العشق إِنْكنت خالي القلب من الحرقة و الجوى. 

.١‏ «(شوى»: تصغير شىء. 

0 (اطراميه الذ لك ورا شوع الكل 

4 «نرّاع الشوى»: اقتباسٌ من القرآن المجحيد '. و «الشوى»: القِخف, و قيل: جلد 
لأس ء و قيل: أطراف البدن. 

١؟.‏ «خلياني»: من باب النطاب مع الإثنين المتعارف. «العي»: العجز. «العيا»: مصدر عبِيَ 
فلانٌ بالأمر -كرضى -.ء أي: لم هتد لوجه مراده. 

. «الوعي»: 00 وعاه. أي: حفظه و جمعه. أي: حفظي و إمساكي من أهواه. و «وُعَي» 
- في الآخر _: بالتصغير, مفعول مطلق نوعيٌ, و وقفه بالسكون على لغة ويبعة _مثل ما مرّ في 
قوله: «شئتها من قبل ما قد كنت شئ»!؟1. . 

م؟. «حُبٌ ذا الحب»: الأول بض الحاء. والثّاني بكسرها ‏ بمعنى الحبوب _؛ و معنى البيت: 
إن العشق غيٌ أطلب به اد و عشق ذلك الحبوب أتشبّث به و إِنْ كان غيّاً و ظلالاً 

.١ 7‏ «كشف الححث لقلى سرَّه»: أى: سر القلب. 

ا أيضاً للقلب. و تصغير «عطَي» للتعظيم؛ قال الحلاج : 

بيني وَ بَدْكَ أَنبِي يُتَازعْني 2 فَارْقم يفك َي ين آلبينا"" 


سول اللتتيه واكك تدرو يسع ٍ 
-١‏ اشارة إلى قوله - تعالى -:9 كَلَآ نا لََى # تَرَاعَةَ لْلشَّوَى »© .]7١/10-17[‏ 
١‏ -في الشرح على المصراع 37 _ 
"- تكدّمنا حول هذا البيت سابقاء راجع: ص 54" التعليق .١‏ 


1" ا اا 000 م 


و فى الحديث: «تجل للأوهام مها وبها 2مك أم- متنع عنها»! 0 
وقول الدّواني العربي في تايسَه: 
١‏ ليت رادي في ييل حجني 


#اتصيياة) تسيا امياد ممعلنا 


اكككة لكك د لوأك د لا 1 
3.7 مجعم اذاة (وسسيينى كصل وخ كا 
وَأرتاابها في حجر ججري تَرَبتٍ 
وان العم سيق كيان تبعير يجان 
م و 2 0 


لالسذات رطعي ولبيين سيد 
سنال حتوران ف المستران احص 
الطتتاء - تج الها في كل مَشبَدٍ 
وكأينإ اا ف يبا 
9. /وك64/ فَيَمحُو بروح الرّحى ثقطة فَرقه 


/ 
ا 


1 وَي فح رُوحآ 


١‏ مضى منا تخريج هذا الحديث. راجع: ص 17 التعليق ؟. 


1و او خصححكحكي لاروّاح الكل رُوحَ ع لمه 
_ ٍِ ص 6 ع2 


7 7 وفهؤذاك ند فيي تعر عيبن تسضيرن 
لداعي عميين اللبسية تسرك بمتنة 
او كسا اليو عفن القبا كو ني لا ْ 


/1 وبي وحيييةاخيزي نوة رجياوت 
قَابَيهُم فى القرقي محكقيق اليه 
ا ال 2 


وتيا لالض نيعا و تكامرا 
شم 1 تتييدا مجسنم بصدق الحصرده 


7 أآخسل تبيبركيث المسكاني عِنَايَة 
كحو #سسنطانا تتحلازات اتبيه 


ل هت 1 الك 7 لك ب الاك هوه 

سسب خيين ل( سيد و بيه 
8 تسعال عبسلاها عدن حنزيث يدت 

باإخباره دلي ع لكل غير خكبرةٍ 
.١ 1‏ تدر د ييا دبا 
1 2 5 اال 

وَأن يها ب العين يكل كَظرةٍ 
18. طبع بيك لك و نكوي 


- 


قنفنيكلكون نوها في أكتبنة 


و 7 كك 
ب قرب و جج ع :والنحخحادوَوّحدمة 
بي وو 3 2 هد 0 مه 7 
١‏ .و بعد فبعرى ذ صية قرب و قفقريقى 


ما سي يس مس ق كن 


عوآقم الم عن ل 0 0 


/859ن)/ أا 311 9 بط + يطتى 


الصنايع اللفظيّة /الجئّاس الناقص باقسامه 5 


ٍ< 00 - 6 0 مار 7 
ليميو فيان المجةان سيد 


و القصيدة طويلةٌ -: إثنان و ألف بيت! _؛ و في ذكر جميعها خرويٌ عن طور /5873/ 

وا الات 
الشرح : 

.١‏ «لبيت»: اللّام بعنى إلى لكن «الحج» يتعدّي بنفسه؛ فيمكن أن يُقرء بفتح «اللّام» و 
نصب «بيت» على أَنْ يكون اللّام موطبَةٌ والبيت مفعولاً مقدّماً لتحي إشارة إلى أن باطن البيت 
الحرام هو فؤاد اللإنسان الكامل. «حتّت»: يقال: حنّ إلى وطنه ين - بالكسر - أي: تشوّق؛ و 
حنّ عليه ين بالكسر أيضاً_أي: رحمه؛ و حر يمن بالضيٌ _أي: صدّ؛ و قد جمعها القائل فى 
1 

عن اجون إن فريك واد تير و القين 

1 أن ؤز الباسو اا نكا لق 12 كلاق عط كن از ان 

الحيفد ار و الزاء يجيد أومونهنهب الزادن بالبمعة روج ناز التاق 


ذا 


: ما أدري من هو قائل هذا القول؛ فلم أجده فى ما بين يديّ من مصادر اللغة العربية , أنظر‎ -١ 
القائمة ". «يحمل اللغة» ج اص‎ ١8 8 «النهاية» ج اص 0غ «ديوان الأدب» اج "ا ص‎ 
القائمة ", «العين»‎ ١28 ص‎ ١ القائمة ". «لسان العرب» ج‎ ١6 6 اشاس البلاغة» ص‎ , 0 
القائمة ؟, «صحاح‎ ١6 ص١ «جمهرة اللغة» ج‎ ٠١7 م («مقدمة الأدب» ص‎ 2 
«تهديب اللغة» ج ؟ ص 6غ ؛ القائمة ١؛ و غيرها من المصادر‎ ١ ةمئاقلا"٠١5 اللغة» ج وص‎ 
التي يطول التعليق بذكر تمامها. ك «شرح النصين" لابن هشام اللخمي. و«كتاب ا جيم » و‎ 
((معجم مقائيس اللغة» و «مفردات الفاظ القران الكريم» و....‎ 


فض ع و ب ا ا لاع الحا 


الكامل؛ كبا ورد عن اثمدنة «نحن وجه اللَّه ‏ تعالى -»7١)؛‏ و باصطلاح عض الحكماء و 
العرفاء الوجه هو الوجود المطلق المنبسّطء كما قالوا: «للوجود مراتبٌ ثلاث: 

. الوجود الحقّ‎ :]١1[ 

[1]: والوجود المطلق, 

]او الوسوه امد 

فالوجود الحقٌّ هو الله والمطلق فعله و وجهه. والمقيّد أثره»! 

". «هلبُوا»: إشارةٌ إلى ما ورد فى الحديث: «إنّهِ دا بنى الخليل البيت الظاهري و هو الكعبة 
001000 له هليُوا إلى الحيٌ. فليُوه»! ', فأرادهذ! الشيخ في هذا 
البيت تطبيق الباطن مع الظاهر. 

*. «فى حجر»: لفظ الحجر من ملايمات الحج و البيت الذي فيه حجر إسماعيل , كقوله : 


0 


«لبت». 
شان ابو إل اراد اله 6 نظي عول أن القاوض. قد سن مت: 
ٍِ و 
رَإِنْ وَإِدْكُنتٌ أبن آدَمَ صُورَة 2 قل فيه مَحْتى مَاهِدٌ بأبوقٍ/4ا 


- ل ب ا م ا ل 0 ليا 
صضضن. 11057551 
١‏ - راجع: «لطائف العلا : ف اشارات أهل الالهام» ص .01٠‏ 

و الظاهر انْ المصتف دوعي اللدعه د ا ا ا ا 
الحديك شولا أمر الله دعر ويل عاراهم واماعيل - عليه السّلام ,؛ شثكبان النشتة و 
تم بناؤ», أمره أنْ يصعد ركنا ثم ينادي في النّاس : ألا هلم الحي, فلو نادى: هلوا إلى الحي / 
يحجّ إلا من كأنووت اندها خار انو لكر ناد هلمٌ الحج فلىٌ الناس في أصلاب الرجال: 
لبيك داعي الله بيك داعي الله وراجع: بحارءالأنوار» ج ١‏ ص 0 00 

؛ - هذا هو البيت 11١‏ من التائية الكبرئ, راجع: «ديوان ابن الفارض» ص .٠١5‏ و انظر أيضا: 
«جلاء الغامض» ص ,.١٠2٠١‏ «كشف الوجوه الغرٌ لمعاني نظم الدر» ص 158 . «مشارق 


الصنايع اللّفظيّة / الجنّاس التّاقص بأقسامه ا 0 


1.كا أن قوله: «و من عرف الحقّ ‏ اك وقدس مكو 

تل ابوب عَنَكُل وجو قَتَاهَديه كل موه وَضُوررا"ا 

/. له الكل لعل الجملة /5873/ خبرٌ مقدَّمٌ لقوله: لقال آلو لننسن كمثله): معتر جه 
.أي: ليس له - تعالى ‏ مثلٌ و لكن له الأمثال العٌلياء كالمصباح الذي في الزجاجة التي في 
التذكوة البو دد يع العيهرة المناركةا !برو كالما لمر ل نمي اناه الفجائل 3ل رديه 
"وكا لدو عل الشسمر اكدو اد طوريد قبي روكا بخاررز اليا ررواال مرا 
والحسية وال مطان و كالوحدة المبدىء و المنشىء و المفنى للأعداة و كالحركة التوسّطئة 
التاسمة للقطعتة, و كالآن السكال الاسم للزماق ».و كالتقظة الراعة ايها للقط بالظور 
الجسم..و كالنقطة الدّاسمة للحروف المقطعة و المركّبة, و كالشعلة الجوّالة الّاسمة للدائرة. , 
كالها كين بز الكو ضعبو كا لابقا الكليا المقيشنة دوعق الك و تقس الك و الاقان لكام 
ْذي هوالكُلٌ في الكل ... » إلى غير ذلك من الأمثال الدّائرة على لسان الشرع و لسان العرفا و 
الدكية ويل أمتالة القلنا لاتفد وال حصن » 


ِِ ا ل 2 ل 12 كن دا مغ) 
فنى كل شييءٍ لهايَة تدل على انه وَاحد 


- لاشكٌ في أنّ سياق البيت سياق ابنالفارض في «التائية الكبرى». و لكن ما وجدته فيها و لا 
في «التائية الصغرى». و فحصت 00 «جلاء الغامض» و لكن م يوجد فيه 
أيضا. عاقتارة اللكرية:8اللون: 
دافا اكه الا الرسد» 
من أبياتٍ لأبى العتاهية. راجع: الديوآن أى الغعاهية» طن 1177و أيضاً: م 
٠8‏ /. وقال صاحب «الأغاني»: «حدّثنا حمّد بن يحيي. قال: حد ثنا محمّد بن الرياشي 
انود تنا الخليلن ون امد التوكتعا زه قال: : جائنا أبوالعتاهية إلى منزلنا ٠‏ فقال: عم ا أل 
الل ما ديني إلاالتوحيد؛ ؛ فقلنا له: فقل شيئاً نتحدّث به عنى. فقال: 
ألا إتنا كنلنا بائد واأى بنى آدم خالد؟ 
وبدؤهم كان من ربهم واككر الور عيبا 
فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجساحد؟ 


زنديق!ء و 


تقض 000 ا 0 


فنها مثال ترائي في المرائي المنيرة المشار إليه في البيت, فإذا وقعت من صورة إنسانٍ جميلةٍ 
عكوسٌُ في مراني متشئَّنةٍ مختلفةٍ في القابلية كالبلور والماء و الزجاج و المجليديّة و الخيال و 
غيرها ب وامغلوه أن لكل من أنواع هذه المرائي أصنافاً و أشخاصاً متفاوتةً في الصفاء و الكدورة 
والشكل والمقدار حصلت في العكوس مخالفة ظاهرة؛ و لكن التفاوت في الظهور لا في الحقيقة 
الظاهرة؛ فن لم يرَ الإنسان الأصل و وقع نظره على العكوس ل يمكنه توحيد الكثير, فإنّ ما في 
الور جو وماق الجاع بدو لفك وها و اذاء العا و يكور وماق الكدر يعم وماني 
الجليديّة فى غاية الصغر وما في المرائي الأخر على أنهاج ا (60 فلم يرها هذا الناظر إل 
في غاية الخلاف. و أوقعت نظره عت وك بخلاف من كان متوجّهاً إلى الانسان ن الأصل 
في جميع نظراته جاعلا إِيّاه نصب عينه في تمام لحظاته ملو البال منه في كل خطراته شاغلاً به 
نان عق انمز او القو اك ني يجعلها آلات مشاهداته. فهو يؤَّلّف بين العكس الذي في 
غاية الصغر و بين العكس الذي هو أوفق بصورة الصور؛ فكن يا حبيبى! حب مر 
ددر اميل الوجودات بوم اخيرات ونور الأنوار و معدن الظهور و الإظهار حىٌق ولت بين 
المقدا ندا افق اوور افق ريق التشادانت: فتناسب بين الدرّة البيضاء و ذرّة الهباء. و تصالح بين 
النيران و المياه. و ترتع الذئاب مع الشياة. فهناك يتّحد طعم الحنظل و الأنجبين و يتّحد طبع 
القرياق و سي الثنينء و يجتمع البرد مع الحرور و يعيش العقاب في وكر العصفورء و اللّبيل و 
اننا وه كه انو ا زليو اله تو مان - تع الله فقات شلكو اوضلك :إل أصديك1ء 

قال الشيخ محبي الدّين العربي: : «إذا أدرك الانسان صورته في المرآة يعلم قطعا أنه أدرك 
صور به بوجِهِ و 5 م أدرك صور نه بوجه! -لما يراه ف غاية الصغر لصغر جرم المرأة, أو الكبر 
لُظمه . و لايقدر أن ينكر أنه رآى صورته و يعلم أنه ليس في المرآة صورته و لا هي بينه و 
وواحرات اموس رضاء وزو لكان ل نول رأى صورته و ما رأى صورته! اتلك الصورة 


المرئيّة و ٍْ 3-0 حلّها؟: ؛ فهي منفيّة 514 ثابتة, موجودة معدومة 5 بحهولة»! 3 


راجع: «الأغاني» 2« ذك شعن أبى العتاهية و أخباره. ج اص أخرة 
- قال الشيخ الأكير: «كما يدرك الانسان صورته في المرآة يعلم قطعاً أَنْه أدرك صورته بوجه و 


الصنايع اللفظيّة / الجناس الناقص باقسامه بس و و دم 


٠.«و‏ ينفخ روح الحق في كل نحلة»: فيه إيهامٌ لأنَّ المراد ب «النحلة»: ما يقارب الملّ و 
إباء إلى النحل و قوله ‏ تعالى ‏ فيه: :و أَوْحَى إِلَ لنّحل أن أي من الجتال يبو ته ,و 
على كلام الله المراد باللة المعنى /061/ الأعدٌ ليشمل الفل و تكلّمه مع سليمان عليه 
الكلاوت: 

١١‏ «فعلّمها - وإ قروج عسل الاء الحسنى إياها إيداعها فمها و تخدّقها بأخلاق 
الله و تحققها بوجود صفاته, أو جعلها هيكلاً للتوحيد فيهدكل الموجودات؛ و على 2 
القدوويع رشفه تدم القاظ أسناء اللع يا تعا لنب وحن هديتهاء أو تعليم ألفاظ أسماء الموجودات 
و مفاهيمهاء لاتعليم الألفاظ و المفاهيم فقط في المقامين حت يقال: «لو علَّمها الملك لتعلم أيضاً 
ولامزية له فيه عليه ». 

.١7‏ «فالآئه»: كما ورد في الائمّة ‏ عليهم السّلام -: «أسماؤكم في الأسماء و أنفسكم فى 
النفوس»!') كذلك أسماء اللَّ في أسماء الأم _عليهم السّلام و آلآؤه فى آلآنهم. 1 

؟١.‏ «بصيرقى»: بياء المتكلّم. 1 

0. «أجلّة»: إِما بالجي, و إِمّا بالخاء المعجمة؛ و الأوّل أظهر. 


يعلم قطعاً أ ما أدرك صورته بوجهء لما يرى فيها من الدقة إذا كان جرم المرآة صغيراً. و يعلم 
صورته أكبر من التي رأى بما لايتقارب. و إذا كان جرم المرآة ة كبيراً فيرى صورته في غاية 
الكبر و يقطع أن صورته أصغر مما رأى, و لايقدر أن ينكر أنه رأى صورته و يعلم أنه ليس في 
المرآة صورته و لا هي بينه و بين المرآة و لا هو انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرئية فيها 
من خاربء سواء كانت صورته أو غيرهاء إذ لوكان كذلك لادرك الصورة على قدرها وما هي 
عليه. و في رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين لك ما ذكرنا مع علمه أنْه رأى صورته 
بلاشكي. فلس يقادو و كادي و قرت أن رأى صورته ما رأى صورته. فا تلك الصورة 
المرثة و ايح علهاوها فانا؟: ٠‏ فهي منفيّة ثابتة 5007 اوه الوه بجهولة», راجع : 
«الفتوحات المكّية» الجزء السابع و العشرون. الباب الثالث و الستون,ج 4 ص +١8‏ طبعة 
عئان يحيى -ج ١‏ ص 7١5‏ طبعة بولاق -. 

- كريمة ١1‏ التحل . 

.101 177 راجع: «بحارالأنوار» ج ؟١٠ ص‎ - ١ 


إفض 1 02 


. «و ذلك من وجد» أي: من جهة محبّته لحم . كا في الحديث القدسي: «إِنْ العبد ليتقرّب 
إل بالنوافل حي أحببته , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها و بصيره التي يبصعر بها -... 
00 

و من.وجة آخر ‏ وهو وجه حبّهم له تنعكس القضية, أي: يكون صفاتهم له. كما ورد: 
وغل عي اللّد الناطرة و آذه الوافنة بده البابيطة؟ "ب و الأول يكن تحت النوافل)2:0 
الثاني: 0 

ومن جهة أخرئ غير جهة الفناء و الحو. و هي جهة البقاء و الصحو ‏ إثنان باينان بينونة 
صفة و إن لم يتباينا بينونة عزلة, أحدهها قدي وهو انحبوب الحقيقً . و الآخر حادثٌ و هو 
هؤلاء الرجال؛ فا بينهم في عام الفرق نسبةٌ, إذ لاربط للحادث بالقديم. 

4 «تجلَ ... إلى آخره »: في الأسماء الحسبى: «يا من له نورٌ لايطء .... يا من له ملك 
انو سووا تن ا حمانه تمه ا ووهاي 575 لايل( ""»؛ و في القرآن المحبد: #لوكَانَ 
لْبحرٌ يداداً كات َب نفد آلْبحرٌ قبل أن تنفد كات رن وَ لَوجِنًْا بمثله مدَدا»!؟. و 
الوحوردات كلها ذكليات التدرو الألراع الكونية /6861)/ و إ" كانت حادئةً مقتضى حدوث 
العام لكن كلام الله قد لايجوز عليه الصمت, و نوره قد م لايجوز عليه الأفول؛ وقد حُققَ ف 
مقامه أنّ في كل موجودٍ جهةٌ نورانية هي وجه الله الباق بعد فناء كل شىء. و هو تعال - 
اتواذا تدع اناسنا مو اموه رذ الاسم طنا ورا سعقدو زان كان ادن اليمن اللرتهوم فا 
لايزال لا في الأزل -كما في المأثورات عن الأثمّة الأطهار: «إِنّهِ ‏ تعالى ‏ ربب إذ لامربوب و 


,”١ «بحار الأنوار» ج لام ص‎ ,55١ راجع: «الكاني» ج *"ا ص 05", «المحماسن» ص‎ ١ 
«(مسند) أحمدج اص 501.«السئن الكبرى» ج ا‎ 

١‏ -عن رسول الله صل الله عليه و آله و سلم _: «علٌِ ... عين اللّه الناظرة و أذنه السامعة ... و 
يده المبسوطة على عباده بالرحمة ...». راجع: «بحار الأنوار» ج ٠غ‏ ص 47. 

هذه هي قطعاتٌ مختارة من الدعاء الموسومة بالجوشن الكبير, راجع: «بحار الأنوار» ج 
غ؛ؤوةص 597. : كريمة ٠١9‏ الكهفا. 
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عام إذ لاخلوه' الي والمطلب يقتضي بسطأ أليق ليس هنا مقامه. 

٠ل.‏ «الحصيف» _بالمهملتين _: حكم العقل و لايناسب هنا إلا أَنْ يراد بالاحكام: الجمود؛ 
أو يُقرء بالخاء المعجمة, فإنّ الخصيف: الرماد و النعل» فيكون معناه هنا قريباً من السخيفة. 

."١‏ «لِدّاتان ... إلى آخره» -أي: لايمكن أنْ يكون في الوجود غنيّان هما صاحبا وصفي 
واحدٍ - كسمع الله وانصره و يطشه واقدارته وغيرهاد: بل لايد أن يكون الله هو العسن و 
الأجال المذكورون هم الفقراء -فعلاً وصفةً و ذاتاً-إليه وأنْ يكونوا فانين قهم وهو الباق حي 
يصع كون أحدهما سمع الآخر و بصره و يده. «و نجريد وصف الذات -... إلى آخره -» أى: 
النزع و السلب غير لائقي بأوصاف الذات. إنما له أشرف طرف المتقابلين, و المقابل الآخر _: 
الآخر الأدنى ‏ يليق بناء فالزوال و الفناء ديدَئنا و وظيفتنا. 

لال. «وكان هم في النّصٌ» أي. في القدسي المذكور. 

“ا”". «إذا انحل _... إلى اخر ه -» أي: أسقط الإضافات إلى الأعيان الثابتة, فإنّ «التوحيد 
عاط الانات»! ")؛ و إمًا استعمل «الذّّوات» بصيغة الجمع تطبيقاً على «الرجال»؛ و لتعدّد 
المظهر. 

/5875/ «يدلي»: من أدلي, أى: انل الدّلو.‎ .١0 

4" «أكنّة» - جمع الكن -: وقاء الثيء وستره. 

8.«سائت»: د بصيغة التكلم «كلٌ وسم وسيمةة»: من قبيل ليل اليل و داهيةٌ دهيا -. أي: 
جعلت /62ه6/ مسامتا كل حسن و كيال بحسن النفس و موازناً له. إذ في النفس الإنسانية 
بجموع صور العالمين التي هي مظاهر أسماء الله فنات.- اانا 

؟؟. «نهاني»: من النهى. و «البى» بالضمّ : 

رار «رأيشني»: بض التاء للتكلم. 

"١‏ «فعنى ... إلى آخره -»: قال علِءٌ عليه السّلام -: «كنثٌ مع جميع الأنبياء سرّأً و مع 

مله 5 هدهع 0 
تكلّمنا سابقاً حول هذا الكلام, راجع: ص 6" التعليق ". 


لير والموو نا وخ و فاو وأو دو ا أرطي اله ونمو كعك أو تالو و ا تروف ا لأ و رو مدقن ل برع و1 زم لمرو مالا رقا ل واه الراح القرَاح 
كلت 


خاتمهم جهرأ» 
وقول الحكم المتأله الحيي لسنّة آهل ا الباسط حكمة الإشراق فى الآفاق الشسيخ 


الشهيد السعيد شهاب الدّين الُهروردي' "دن م 


ا ا َّ و م 
.١‏ وَكَيفَ أَكُونٌ للد يدَانٍ ا وَفوق الفرقدين رايت داري ؟! 
تمامه 
َم 7 00 250 5 9 2 م د كار 
1 فقول لجَارَت وَأَلدَمعٌ جار وَليعَ زم ألرَّحِي ل إى الديارٍ 
7 ترصق أن سحي 3 لاتتتوهن. ٠١‏ فتحان الشحكت اسصتتها الكبتواري 
- 07 ع ع6 و 5س ١‏ داس . و مم مه صو 7 سم 1 


ا :5 د ٠‏ 

1 ده - 7 0 0 #0 لما فى 7 
جِعَلُ ألْحََّاتٍ صَحْى ؟ إلّك نج عل أَلَئْينَ جاري ؟ 
: فشي فلادري يمهيني عن يسَارِي 


١‏ - تكلّمنا سابقاً حول تخريج هذا الحديث. راجع: ص 786 التعليق ؟. 

١‏ - هو الشي أنوالفتوح يحيي بن حبش بن أميرك السهروردي. من أكابر حكماء الإسلام و من 
أعلام الدهور. ولد سنة 044 ه.ق بسهرورد من قرى زنجان و تتلمذ على مجدالدين الجيل 
بمراغة, ثم" د سر إلى ا: مهان و تتلمذ على ظاهرالدين القاري. و كان هو و الامام الرازي 
شريكين في درسه. سافر دنيراً و تجوّل في البلاد. # سكن بحلب و كان مقرّباً لدى سلطانه الملك 
ظاهرالدين ابن الملك صلاحالدين الأيُوبي. لاتسع هذه الأوراق ذكر فضائله و مكارمه .و 
لعمري لو جنى الإرغريقيون على الحكمة بقتلهم السقراطيس لجنى الشاميون عليها بقتلهم هذا 
الفريد الذي قلما يوجد له ثان. . قتتل سنة 0/17 هق بأمرٍ من الملك صلاح الدين. له آثارٌ كلها 
من نات تان منها: «حكمة الإشراق» , «التلويحات» . «المطارحات» ٠‏ «هيا كل النور» ... 
راجع: «روضات الجنات» ج مص ,5١١‏ «ريحانة الأدب»ج "اص /11, «(معجم اه 
ج ١1‏ ص 1841 «نزهة الأرواح » ص 405.: «نفحات الأنس» ص /687 . 


الفتايغ اللنطية /7اللجتاس التاقض بأقسانه لام موودادر ووريون ارسج مم او لا 
٠.وليبِرَ‏ عظي م ككِرُوه تددو | َلرُوُوسَ عَلَ الجدارٍ - 


١‏ «السواري»: جمع السارية, أي: السحابة الى تسرى ليلا. 

؟. «المترف»: المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا ليوا «البوار»: الهلاك. 

52 إل اخرهى: ناظرٌ إلى /5476/ قوله ‏ تعالى -: 9إى القت نار قاد 

له 20 

6. «الصنعاء»: ديارٌ باليمن كثيرة الأشجار و المياه تشبه دمشن , إشارة إلى عالم العقول 
المفارقة المسمّى ب «الأنوار القاهرة» عند الإشراقِين! ''. و «البرق»: هو الواردات الغيبيّة على 
القلب. 

1 «وكيف أكون ... إلى آخره »: فإنَ انسانية الإنسان إِنّا هو بالنفس لا بالبدن, و لاس 
نفسٌ صار عقلاً بالفعل و عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني -كما قلت في منظومتى المسمأة بغور 
الفرائد فى الحكمة: 1 1 

لع الأكبَركَانَ ححادياً 5 عدأ كل ال 

ِل أن /6862)/ الئاس 9اتَسُوا آللّهَ شيط 1 يي »!8 ووو ةو انفد ةي 
الحسوسة ؛ ههات!. هذه في أشعّة شموس حقائقهم كمدر مطروحة في ضياءٍ وسع السّموات و 
الاوضن: إن وقفوا ذا حلقوا لأعلهو اندكت كال أنيّاتهم و فنوا في اللّه و بقوا به. فكيف ,ينال 
ديدان عالم العناصر ‏ بل جميع حيواناته التي سمأّها القدماء: «ديدان عالم العناصر », بل ممّوا 
عالم العناصر: «حَجر المثّانة للإنسان الكبير» ‏ ذلك الكامل الّذي له ذلك الحقام الشاع ؟ ؛ فَإنّ 


لسن حملن 


البدن من وادٍ و ذلك العقل من وادء لأنّه و إِنْ كان ببدنه كواحدٍ من أسراء الناسوت إلا أنه 


. ماوجدت هذه القطعة المليحة بين أثاره المطبوعة‎ -١ 

؟- كريمات ٠١‏ طه. لاالمل. 59 القصص . 

؟- لتوضيح هذا الاصطلاح على مستوى رأي الإشراقيين راجع: «شرح قطب الدين 
الشيرازي على حكمة الاشراق» صص 2.1728 551 "1١‏ 

؟ -: راجع: 1 6 كرعة ١9:‏ الحشن: 


رفن ل نه ل ا أ ب نحنف نف معنن ول ميطف و نشو ومع ارج همه الرّاح القرَاح 


ووس عو وكا 3 ا للنيزيوية رو عنتدمن تدر دكات |للتهورة: 
/7. «و أرضي»: عطفٌ على «أكون». فتدخل عليه أداة الاستفهام. 
.« ولي سدّ عظم” اال شروت اهو عد الؤلاية الذق يدور غل هركرسرٌ الرّبوبيّة. 


علوء علو 2و 
20 


ل ل 2 


[الجناسّ المتضارع و اللاحق ] 


الحنا س المضارع و اتا الاين كت كد الأولباءهذ: عليه اللام: 


امن عمد 2 أَعْتَدَى انناف قفارعوّى © الحون نم آعترَف 
1 اسقة حترل اللحة و امدانة او ا ل 


هكذا ضبط الفاضل الشارح اك ابافد رذق :(15876 ظرد السو ايو 
اسح در موسر عت ل الجتط وا ناوه الحروزا. رع ا اديت تان كت 
وهو هكذا: 


١‏ - القطعة لم توجد في «ديوان أمير المؤمنين» لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب . و 
توجد في «أنوار العقول» ص 1575. و فيه: يا من عدى ... ثم ارعوى . ْ 
- هو الشيخ الفاضل كمالالدين حسين بن معينالدين الميبدي. الحكيم الأديب الشاعر. وُلد 
بميبد من قرى يزد و تتلمذ لدى الحكيم جلالالدين الدواني بشيراز. اختلف في مذهبه. فنهم 
مون هذ هن الذاكةم وح فو سوفن اللا ميلعتل اد اليزد برهة ثم قتل بأمر من 

ملطاق ااغيل الصدوى ته »اهدق 3ه عدون 1ه وان : «شرح 

هداية ا لحكنة» ‏ للابهري -. «ديوانه» . «شرحه على ديوان سيّدنا أمير المؤمنين 

.0/١ راجع: «شرح ديوان اميرالمؤمنين» ص‎ "٠ 


الصنايع اللفظيّة لضان المضارع و اللاحجق 0 0 


اا َو آل فى آيَاته 000 

ف «البشر خيرٌ من»: إِمّا' من باب «زيدٌ عدلٌ». و إِمّا المصدر بمعنى اسم المفعول - 
النشر -. 

؟. و«يغفر»: بحزومٌ في جواب الأمر, أو إِنَِّ هكذا: «أبشر -... إلى آخره -» بصيغة الأمر. و 
قوله: «قول اللّه ... إلى آخره -»: في موضع التعليل؛ و على التقديرين لابأس بتغييرٍ في الجملة 
اكه لبا متقولة بالمعتموق. 

- «العدو»: التعدّي. «الإعتداء»: مبالغةٌ فيه لأنَّ زيادة المباني تدلٌ على زيادة المعاني‎ .١ 
كالعمل و الابعتهال . «الاإقتراف»: الاإكتساب /6463/ إسائة أو غيرهاء و في الإسائة أكثر‎ 
استعمالاً؛ و لذا قيل: «الاعترافٌ يزيل الاقتراف»' "'. «الارعواء»: الانكفاف.‎ 

وقول سيّد الأولياء علة ‏ عليه السّلام ‏ : 

ا هَدكُنتَ يَا سَيّدِي بِالْقَلْبٍ مَعرُوفاً وَلَتَرَّلْسَيدِي بالق مَوصُوتًا 
وك د ليق توا انيه . 8 ابيا غيل الأنناف مسكرة 
' فَرَّبتنا لاف الل كُلْهِمُ وَكُل مَاكَانَ فى آلأومّام مَعَرُونا 
رين بره عَلَ النّصييه متلا بيب حدر ناتس تكرنا 
0 في لْعَارِج ثُلق مَوجُ قدرَتِهِ موي يُعَارِضَ صرف ألرُوح مَكفونًا 
ل ار فبك ناد 3 الحك عنيقة الذاى متؤونا 
او اظيكة لحا يتوهد تكد كنات من كرا علرل "ا 
الشرح : 


١‏ «بالقلب معروفا» أي: لابالوهم كما سيصرّح » و قد ورد عن مولانا باقر العلوم : «كلّما 


د اغراى:اللفظة ماكوذه مون التفيخة 1 6»: 
- قال الراغب: «و هذا يُقال: الاعتراف يزيل الاقتراف»., راجع: «مفردات الفاظ القران 


الكركم» ص /1> القامة .١‏ 
- القطعة لمتوجد فى «ديوان أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالجيل و لا في طبعة دارالكتب » و 


راجع: زاانواو العفو ص 1513. 


شضضن و ا تالاه ع لوسر ييه الراغ القراج 


يتوه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوقٌ مثلكم مردودٌ إليكه!"أ» 

ثم لامنافات بين معروفيّته ‏ تعاللى ‏ بالقلب و بين ما في دعاء الضّباح المأثور عن هذا 
المعصوم _: ديا من دل على ذاته بذاته»("'؛ و بين ما في دعاء اللتّحر ‏ المأثور /5477/ عن 
بعض أولاده المعصومين. كما رواه أبوحمزة الشماكى 17 -: «بك عرفتك انث دللتني 
عليك»! 4 وحديث: «إعرفوا الل باللّمو00, وقول الشبخ عند الأنصا 5ل 


اس مير 


4 ود الوّاحد من وَاحِدٍ إِذ من وحذه جاحد 


9 2 و 2 و 0 ١‏ /) 
لو حيده إِيَاه تبوحيده وَ نعت من بَنعَتّهُ لاجد 


0 راجع: «بحار الأنوار» ج 4 ص 597. 

.517 راجع: «بحار الأنوار» ج /الم ص 755 ج 9114 ص‎ - ١ 

:1" هو الثقة الثبت الجليل ابو حمزة ثابت بن ابى صفية دينار المالى. صاحب كتاب يرويه الشيخ 
الطوسي ‏ ره بسنده. لق على" بن ا حسين و أباجعفر و أباعبداللّه و أباالحسن _عليهم و على 
ابائهم وأولادهم صلوات اللّه -, و روى عنهم .و رُوي عن أبىي عبدالله عليه السّلام أنه 
قال : «أبوحمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه ». مات سنة ٠6١هق.‏ له «كتاب تفسير القران 
».راجع : «رجال الشيخ الطوسى »)ص ١١9‏ الرقم ا «الخلاصة» ج ١‏ ص 55, «معجم 
رجال الحديثج ص 786ج 7١‏ ص 156. 

- راجع: «بحار الانوار» ج 4لاص "ى 

تكلمنا سابقا حول مخريج هذا الحديث. راجع: ص 4 التعليق ؟. 

1 هو شيخ الإسلام الشيخ أبواسماعيل عبدالله بن محمّد بن على ال هروي. العارف الشاعر 
الكبير, من أعقاب أب ىأَيُوبٍ الأنصاري صاحب رحل الرّسول -صل الله عليه و آله و سلّم - 
ولد مهراة سنة ١95‏ هق. و توثى بها سنة ١ماهق.‏ صحب أبا ا حسن الخ رقانى ؛ برهة ثم صار 
خلشة لك قال كان هيدا وكا ف او البانى بالتحنبل, و لاأدري مدى صحّة هذا الكلام. 

من آثاره : «منازل السائرين» ‏ و هو من أنفس الآثار _. «طبقات الصوفية» . «كنز 
السالكين» , را جع : «روضات الجتّات» ج هص ٠. ١١6‏ «ريحانة الأدب» ج ١‏ ص «رشد 
الإزار» ص ,١1737‏ «النابس» ص ٠ ٠.5‏ «الكنى و الألقاب» ج "ص ٠ ١‏ «(معجم المؤلفين» 
3 1 ص ”17 , «نفحات الأنس» ص ضري 


- راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف النحرير كمال الدين عبدالررّاق الكاشانى . ص 
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وغير ذلك؛ لأ مراده ‏ عليه الّلام -ب «القلب»: القلب المنوّر بنور اللّهء فإنَ للقلب جهة 
نورائيةٌ - و هي جهة مظهريّته لإلفي من أسماء الله بل للإسم الأعظم , و هو اسم الجلالة -» و 
عرد طنائكة - و هي جهة تعلّقه بالطبيعة. بل جهة التعين - ؛ فإذا عرف القلب شيئاً بالجهة 
لمقدّسة الأول فقد عرف بنور اللّه فبالحقيقة لم يعرف اللَّه ِل الله /6863/ و من هنا قال 
عليه السّلام -: «معرفتي بالنورانيّة معرفة النَّهأ امم 

وقيل لبعض العارفين: «يمّ عرفت ربّك ؟» , 

فقال: «بوارد من عنده!»!؟. 

نعم!ء إذا صار العبد بقرب النوافل محبوباً لله بحيث يكون الله - تعالى ‏ سمعاً و بصنراً مثلاً - 
للعبد فلاغرو في أمثال ذلك. 

". «وكنت إذ ليس ... إلى آخره -»: قد ورد: «إنّه كا ن الله وم يكن معد شي ».و 
الحقٌ أنْ يراد ب «النور» و «الظلام» معناهما الأعم؛ فالنور هو الوجود _لأنّه الظاهر بذاته المظهر 
لغيره , و الظلمة هي المهيّة و إِنْ شئتَ قلت: التعين و العين الثابت و الطينة و الصبغ و نحوها_؛ 

و قد يُطلق «النور» على معنىٌ أخصٌ _كالظلمة » فيراد به الجرّدات, فيسمّى العقول ب 
«الأنوار القاهرة». لأنهها اجالي الأَوّل لنور القهّار؛ و يسمّى النفوس الْتي من عام أمر الب ب 
«الأنوار الاسفهبدية»» إذ تحت كل منها خدمٌ و حشمٌ من الأنوار. و يطلق «الظلمة » حينئظٍ على 
الأجسام والمواد؛ 

لقان على معن أخصٌّ من الأخصٌ و هوالمتعاررف عند الجمهور -. فيراد به الأثوار 
العرضية, و بها عدم هذه؛ و كذا قوله تعالى -: # الله نو والقعوات:ز الأرض 206 


اياسم 
18 . 3 راجع: «بحار الانوار» ج 11ص .١‏ 

2 0 ا ” لاه ص 175, «صحيح البخاري» ج 

المتقين» ج ؟كص ٠١6١‏ . ولا سمع الجنيد الحديث قال: «و هو الآن كما عليه كان» . 


1 كريمة 0" النور. 


غ ص ,١1754‏ «إتحاف السادة 


3 رذن مان ور و ار ل ارام وجو و ل ود م واه تت مو الو لتو اا الراح القرَاح 


يراد به المعنى الأوّل: و مثله ما في الدعاء: «باتوز كل نوو لجرو قتفكا باضه قفص : 
أي: لم يكن نورٌ مضافٌ إلى المهيّات الإمكانية سوى نور الأنوار. «معكوفا»: من عكف. أي: قام 
وثبت. 
*. «قكّبتنا بخلاف الخلق» أي: بطريق خلاف طريق الخلق؛ و هو طريق الجمع بين صفات 
التذزية و التشبيه. كما قال الشيخ الدري الأندسي محبي الذينا ا ا 
قَإ نْ فلت بالئنزيه كنت مَمَيّد ميدأ وَإِنْ : قلت بالتسية كيت 0 
وَلِنْ ؛ كلك بالأمي كنت تدا شن 
فالطريقة الأقوم هذا الجمع المشارإليه في قوله تعالى -: « ليس كمثله كَمِثلِهِ مَيْءٌ وَ هو السّمِيعٌ 
البصث» !4 )؛ و لذا أشار ‏ عليه السّلام -إلى مقابله بقوله: «يرجع ... »./641ه 6/ 
#. «أخا حَصّر» ‏ بفتح الصّاد _: العجز في الكلام؛ أو التحريك للضرورة؛ أى: التقييد و 
التحديد اللازم للتشبيه. «مكنوفاً» أي: محاطا. 
ه. «الّرف» _بالفتح _: التقليب 
". «مؤوفا» من الآفة. أي: العاهة. 
#ااونقة» د منصدن وتقه فته فهو اوامؤة -: أحكة وكاب بالكسسرب: المقيث: أى امرض 
كحَذن و حذين -. «الكرامات»: خوارق العادات الْتى تظهر من الأولياء. 1 
وهنا اتيس ية عل بعانية الكاتل الكل 
وقول معز الّيى(0). 
اا صَبَعَتْ ينا تَلكَ آلحَاجِرُ في المَعَاجِر 


و قول الحربري: 


.07 راجع: «بحار الأنوار» ج /ا9 ص ١5؟, ج 18 ص‎ ١ 

.١ التعليق‎ "١١ سبقت ترجمة الشيخ الأكبر في مطاوي الكتاب, راجع: ص‎ - ١ 
راج لصوي الجا قفر حك بسوحم ل كلم اويعة اضن ل‎ 

؛- كريمة ١١‏ الشورى. 6 ل أتعرّف بالرجل . 


ههه #» ا وهاه هه ههه هه هله هد و ا واو واه .وى واو وا. ه096٠‏ 


وحدوان سين الإخبيوا 
1 7ه و إعمالٍ من ألم 
كم أي بِإْدْخَالٍ 
كي حيط و تار 
ملت آلدتّمرَ كا جا 
2ت ]كلا أةأشبَا 
كي سيت اتصال 
١‏ كا 
١‏ دار اعمسريان 
؟أتي لك وض نت 
ريطن 2 بلتالي 


او د ار ذا صل المربت: 


وتصيطيع ا تيال 
يتان ددا 
و لاأخطه فى تال! 


3 7 7 8 3 
مسحب إذلالٍ 
لاك" اتسسس ال 


". «ممناً»: مبتل. «الختال»: بالمعجمة: 0 وبالمهملة: كثير ا حيلة. «المغتال»: المهلك. 
مبغض. «الاقلال»: الفقر. 


'". «الخوّان»: كثير الخنيانة. «قالٍ»: 


؟. «اللإعال»: مصدر بمعنئ لد ف العمل 
0. «أصلى»: اخترق. «الأذخال»: من الدخل, أي: الحقد. «الإحال»: الفقر. «الترحال»: 


5 


". «البال»: الأول من البلى, أي: الإندراس؛ و الثاني: القلب. 


/. كلما أمات. 


م ا ا بي يب 1 


راجع: «مقامات الحريري».؛ المقامة المرقعيديّة ص 08. 


فرش بن بحب لوس ملحا لالطو د ووو او اوم وي تووم لاك لتاقم 


8. «أشبالي»: أولادي. «الأغلال»: /0864/ بالمعجمة: القيود. و بالمهملة: جمع الغل. و هو 
القراد الضخم الذي يلتصق بأفخاذ الدوابٌ و لايُقلمٌ يجْهدٍ. 

٠.«المسحب»:‏ موضع الذل. 

١١.«محرابي‏ أحرئ بى»: مسجدي أحق بى. «أسمالىي اسمئ لىي»: أثوابى الخلقة أعرٌ لى. 

. «البلبال»: الحزن. «السربال»: القميص. «السروال»: الازار. 

و قول عبدالعزبر القّساني ( ١‏ في عزبزالدٌ بن القاشائى 7 "): 
اج الدَّهِرُ ين قصتل الآبي م دغ 

فظل الرُبُوع وَذِمْرَئ رَسْيهًا ألْبَالِي 

قبله: 

ا#خبلن الدتميوة نويدةا وتحتها نيال 


و 72 دق 22 7 
خجلا ععسيداء اشسبحوى اللعسكطا فط 


ل اس 
؟ - ل أتعرّف بالرجل . و هناك «عزيرالدين أبوالفتح امماعيل بن مد بن محمد بن يوسف 
القاشاني المروزي» ‏ راجع: : «تلخيص معجم الألقاب» ج ١ص "8٠‏ الرقم 4/8 -_. و لكن 
الظاهر تعده الرحلت ؛ نظرا إلى أنّ عبدالعزير اللساني ولد بعد هذا الرجل بأكثر من قرنين . 
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دعن أن فنتلى سد واف قا 


4و شحكاء محين عتتتذارق الذن عنيا فيه 


1 التو تقض يناجان م 
د ك6 ديكا 
1 احكاوات ععهدت تمنفهة عدر نا 


تغلدذدة ب ترق ناديه بِسْوالٍ 


7 و سر و 8 

وذ اعبت به من عرزيز كلا دككرت 
#سجداة: ذذث امتهشحادة نبحسادلال 

.سد ل مدا لعل فى توه 
ببدىي تجبتاشر إحسّان و إفصال 

0 0 اق 


5ت راض كت دُونَه الجربَاء خاضعة 


0 َ 
5 


1 لاخغاضٌ كفك من دَأَمَاءَ طاميَةٍ 


عن راح 


4 لالأث يتك آيَات ٌإِذا نُلِيَث 


١.«خل»:‏ أمدٌ من التخلية. /5كه6/ «أطلالاً لأطلال»: يمكن كون كليهما جمع الطلل بعنى 
الشاخص من اثار الدار. و يمكن كون الأول جمع الطل عق المطر و لكن جمعه في المشهور 
طلال و طِلّلء كعنب _؛ أو كونه جمع الطلل من قوطهم: «مشى على طلل الماء» ؛ أي: على ظهره. 

'!. «نشوى اللحظ»: سكرى العين. «معطال»: من عطلت المرأة, أي: لميكن عليها حلي 
سابياه نا نهدا سم رانس هذا لوسك تواله رسجب الك ارو 

؟'. «نقعت»): أي: ابتَّت؛ أو «نجعت» ‏ من قوطم ماءٌ ناقع و نقيعٌ -, /5879/ أي: ناجع. 
«صال»: من صلى بالنار أي: شوى. 

0. «رقّ» أي: رقبتى. «و لا رقّ» أي:لم يرحم. «عطفا» أي: إعطن عل عطفاً إذ قد أكثر 
لعن حك الال ش 

. «الربوع»: جمع الربع. 

8. «هاتها»: إعطها لي؛ و الضمير فيه من الضمائر المبهمة الى يفسّرها ما بعدها مثل: «ربّه 
رجلا», و غير ذلك -. «العذارى»: جمع عذراء؛ و المراد بها: 7 الكرم. «اشَهُ»: الشيخ اطرم. 

9. «الكنيت»: فرسٌ؛ و أيضا: حمرٌ فيها سوادٌ و حمرة. «ريضت»: من الرياضة. «السلسال»: 
الماء العذب. و رياضتها به مزجها و قتلها به؛ و فيه إيهامٌ بالسلسلة التي هي من ملائمات الفرس 
الجموح. 

٠‏ «الثُور» ‏ بالفتح -: الرياحين. و ضمير «اكمامه» للدهر. أو الربيع؛ و في «الكمٌ» إبهاء 
التناسب مع الذيل. «السحب»: جمع سحاب. «تسحب» أى: تحر فضل أذيالها _كما هو عادة 
أشرافت لومت 


أأ.«الغادية»: السحاية كنا عدو « ينضحن»: وسقي «هتون»: فعَول من هكن. أى: 
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|. «غداة» أي: فيكل غداةٍ. «النادي»: الجلس. «سوّال» -كتُجّار -: جمع سائل. 

16 رزاعوقية)» ضيكة التعحب: 

1 أ. «الاسدّة»: جمع والرير «التباشير»: التبشير. 

1 رالنكالع تمن بركتين البيت لذن الفجيل سكتسة الغطاد. 

51. «الجرباء»: الأوّل: الفلك . و الثَاني: الإيل ذات الجرب. 

. «لا غاض» أى: لاتقص. و «الداماء»: مخفف الدامياء . أي: الخير /6865/ و البركة. 
«طامته »: من طمي البحر, أى: اعاذد و الول إن الذاماءة التحروء و كلمة ومن اسان الكست. 
«نداها»: عطاها. 227 امال يدوها. 

. و «الحلب»: استخراج اللّبن من الضّرع . 


5 (» 
ول سه ايك" ١‏ !من امرك ١‏ 
الاي و ارت اكول ند فى الكدة و هر باق 


نم 


1لا ادو وصَار الفْدَاد لكة 


-١‏ هو القاضي السعيد أبوالقاسم هبة الله بن قاضي الرشيد أب الفضل جعفر بن المعتمد سناء 
الملك أبى عبداللّه حمّد بن هبة الله بن حمّد السعدي. . ولد سنة 0160 ه 5200005 
سنة 08+ ه. ق. كان أديباً نائراً ذا حظ من الدنيا. له آثارٌ منها: «روح الحيوان» اختصر به 
كتاب «الحيوان» للجاحظ. كان ذا المام بالموشّح. وله «دار الطراز في صناعة ال موشّحات و 
أنواعها». قال الأستاذ محمّد مهدي العووو زو ذلا عن ينات ا بالموشّح حفن المشارقة 
0 فيه لله يه هقانا ملك الذئنورنن الموقم الاتدلسي وراد كفي قيلا فلة ا 

جع: «الموشح م '”. لترجمة حياته راجع: «الأعلام» ج 6/)ص 
١غ‏ قات عالت + ص 1١‏ «شذرات الذهب» ج هص 1١١‏ «سير أعلام النبلاء» ج 
الى ار 
- الموشح نوع من الشعر اخترعه الأندلسيّون ثم” شاع في سائر بلاد العرب, و ليس هنا حال 
التحقيق ولت بو لعل من أنفسن ما كني وال :هذا الموضوع هو «الموشح في ادلي د 
المشرق» . و كذا الباب الثالث من «الشعر في عهد المرابطين و الموحدين بالأندلس». 


الاح القّرَاح 


7 جشمِي مقي عَلَ المْسَاكِنْ 
”.و ع لحب صَارَ ظَاعِنْ /5879/ 
لقان إن وميه وقول لويِرثُ بالْبَرق وَ الْبرَاقٍ 
7 الْوَردُ وَ آلْيَاسمِينَ حَدَا 
كما التي الى 
ل وها سه لوي كيان اليجيلة السستران 
كي الهاي اا 
*/ء. قلت تم تَرُورُليااً | 
عادر كاف دول هَذَاكَ من أعجَّبٍ 
1/.وَسَّدتهَا سَاعِدِي لِسَعَدِي 


3 م 


تفا 


65 


ويد أرضن رِيَاض وَردِي 
7 حمر رِيقٍ كَذُوبٍ شَهِدٍ 
*/. لو ذَاقَهَا مُدنفٌ عَلِيل 
التشرح : 
1.«ما سارت»: كلمة «ما» ظرفيةٌ أي: حملت دائما. 
*"/”". «الحّب»: بكسر المهملة. «ظاعن»: مرتحل. خبر صار؛ وقف على السكون على لغة 


ز دمععة. 


١‏ - كان معتمدي في كيفيّة تقطيع هذه القطعة المنهج المتّبع بين العرب. و بما أن القطعة من 
موشّحات ابن سناء الملك راجعت إلى رأيه. و هو يقول: «يتألف الموشّح في الأكثر من سمّة 
أقفال و حمسة أبيات, و يقال له التام, و في الأقل من خمسة أقفال و خمسة ابيات . و يقال له 
الأقرع» . راجع : «دار الطراز» ص 4". و لكن مع ذلك كلّه لست على يقين من صحّة تقطيعي 


هدا. 
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١‏ ؟. «سحابة»: جدارة. «ذيلا»: كالسحاب فى كثرة الفيض. 
١/0.و‏ «سدتها»: من باب التفعيل, أى: جعلت ساعد وبيناد» لا يعاد ق. 


و 


عاع ملءى دلو 
0 مو موه 
لوك «وك» جه 


كقول سه لوليا عدءً ‏ عليه السّلام -: 

اليتاولق تو كراوويين التسر وَفي آلصّبرٍ أَيَاءُ أَمَدٌه مِنَ أَلصَّبرِ 

معزي أعرّي يي بِسَأدِ ‏ 2بَيقٍ الى فى أَحَر نالسرا" 

الشرح : 

١:«التعرية»:‏ الفسلية و الآمربالضيس.:«البراء مق التصّس»: البرائة مق البضينة ««الضين)» - 

بكس الباعنة الدنواءة11, المعرو فيو لذ يبتك الالشترورة السهن 
؟. «الجمر»: النار؛ و المعنى: يأمرني بالصبر قوم لابصيرة لهم. والصبر شديد المرارة بحجيث 

هو آم عراتب: /5480 من الضير. ويل المسلّ المسلى له ثم يهضي في شغله و يبق المسلّ له 
اككثش6/ فى حر أشدّ من حرارة النار؛ فل ينجع التسلية من مرارة داء الفراق و حرارة نار 
الإشتياق. ثم قوله ‏ عليه السّلام -: ١‏ يعرٌُونني»: «الواو» فيه إِمّا فاعل و «قوم» بدلّ منهاء و إمّا 


ال اشرق من أين اد المصئّف هذين البيتين. فلم يوجدا فى «ديوان برا 1 1 لافى 
ينظ وار الكسير لق طلئيلة رار الكل ول برها نويا وار الفقول هدو لاتق مدر كيهل 
ف «بحار الأنوار» ج الباب السادس والثلاثون «في ذكر ما رؤزى عن أمير المؤمنين - عليه 
السلام -من الاشعار» . 


١ 
55 
م‎ 
1 
3 
5 


# تكوث كااوى وول نا لوق 
تمأمه: 
١‏ رَنَا هَاجِري تحوي مُقَلَتِه آلكَخْلا فَلَارََى ذل تبن عِطْنُهُ ول 
تش فوا كلق أله وَأَفْقَدَني صَبرا وَأعدمَنى عَقلا 
:*. شَكَوتُ قا 000 
إن ماعنا ترط شق دون كادي قوط السمين درن كا 
الشرح : 
ازفاح #اللعيب المفيلىو القائق الناها عل ع «الكهاة عل وون سياة ب 
معلوم. «ذلي» ‏ بالمعجمة -: مذلَتي. «دلَا» ‏ بالمهملة _: من الدّلال, أي: الغنج. 
؟. «فتيّمنى»: عبدني و ذللنى. و«انحلنى»: من النحولء اي: الهزال. 
؟. ها ا ها آل راش 1 تعض لى. «قالوى»: فها عطف على. «فسل الحشا»: انتزع. 
3 «لزورة»: لزيارة. «فرط العجب»: إفراطه. و «من فرطه»: من حينه؛ من قوطم: «لقيته 
الفرط بعد الفرط», أي: الحين بعد الحين. «كلّا»: حرف الرّدع . 
وقول ابن الفارض - قدس سرٌّه -: 
االسراطة لسريس رميو اين 


وأككاديا كرف البيرمسان تفيرقة 


كرف ١‏ المياع 


بيت ا ناز ا بيج 
لا تمع الوَاشِى بصدوَ هِجرَة 


1 5880و لاأشْتَيقظث عَيِنْ آَلتَقِيبٍ وَلَتَرَل 
حير تبان لماعتي اتتحديق 

لا 0 د ش 1 
جائل أرقصيان يوان ايده 

ا فيدر فسا 3 ممت 

26 ع 


7 7 
واه إن - 4 آم 
١١.وَإِنْ‏ قريت داري فعامِيَ كله 7 
/6, رَبيعٌ اعتدال فى راض اريضة 
مه ع 0 0 2 
5ن وَضِيَتْ عفن فَعمرِيَ كله 
2 5 8 7 ات و ماش 5 
رَمَان الصا طيا وَ عصر الشبية 


تَبدتُ بَاكئُ ل ألَْعَانٍ الدَقِيقَة 
١*‏ تق حتسقت احشسائ كثل ضتابة 
5 0 5 5 2 و م 
جاو َجحوىّ ينيك عن كل صوَةَ 


م الممنو وتطه 1و موه ا اميم اه لبط ا و وا لدو عط وبر يلاع الدرام 


8 ل أباهِي كل كن يَدَمِي المَوَى 

يهياوَأنتاهي فى أَفبخَارِي يخُْطوةٍ 
1 افعو جات يبنا نور كن كيد احم 

#لبيا ا كبينة المندافين اشرب اضورق 
رجهي افيف المي لحطف اانا 

عَ كاي ٌإبيحَ ككل مُه 
#لوتسسا ويد القية د أصبَحتُ مغرّماً 

دانسا مسفكة تسو بح اللميو ابفت 
كين افو اعدو نينا 

سح سولق يا فسا تمس : 
الكرقة نبا كنيل دحل شن يهم 

25-575 وعينناء 
.١١‏ اماف بع تسيا كيو ١‏ 

'مَائوفربجَال كل لَرم 
ضده لبك قينا اليا 

در ذال فى كل لفظة 
ل ا 07 7 


.١‏ «مواطن»: مبتدأ خبره «مغان»؛ و المراد المنازل اللّاهوتية و الجبروتية والملكوتية, 


١‏ الامعياة منالبيت 9165 إلى البيت 806" من «التائية الكرئ». رأجع: «جلاء 
الغامض» ص .1١‏ 


481 و بالجملة النشئآت العلميّة قبل الورود على منازل الناسوت؛ أو مقامات الاستغراق في 
لجج بحار التوحيد من الحو و الطمس و الحق. و«الرقادشتوضا أو مر | هوالمرقب الذي 
بُرتقب فيه قضاءٌ الحاجة. و «المارب» _جمع الماربة -: الحاجة كالوطر. 

را ناوسن الكند ضف الرمان وياد 

#. «النائيات»: الحادثات. «النبوة» ‏ بتقديم النون على الباء الموحّدة ‏ : البُعد. «النكبة»: 
ال 

قور ا رسن ا خون:ا لصب اسلو تدم تداز ةن ثسية 

1 «عا لها»: بحذف مضافات. أي: ارعانة 1 كران ليق دنا كرت رويعى دن 
شراب الحبّة و نامت عين الرقيب - و هو الشرع و العقل ‏ متزل عيني /6867)/ على رقيبتي 
لرعاية الآداب: فلم أهتك ستراً من الحارم. 

/., «الأصيل»: اخر النهار. و هو أطيب أوقات النهار. «أوايله»: حتى تنسحب إلى سائر 
الأجزاء. 

4. «العرف»: الطأتب. 

٠‏ . «الطروق»: الاتيان ليلاً. «زورقي»: من إضافة المصدر إلى المفعول. 

.١١‏ «أريضة»: غضة طرية. 

'أ.«شهدت»: صفة «صورة ». 

|. «جوى»: حرقة. «صبوة»: ميل. 

10 .و «أناهي»: أى: لا أبلغ النهاية فى الافتخار بسبب مكانتى و متزلتي ؟. و«الخطوة » - 
بالضبيٌ أو الكسر -: المكانة و المنزلة. 

ا . «و قد نلت» أى: الخال فى نلت منه فوق مرجوّي و ما وراء ء ما هو إلى من قرب 
القرب. و هو الغيبة في حال القرب عن رؤية القرب. لأ من يرى أنه قريبٌ فهو بعيد؛ و 
اصطلاحهم هذا كاصطلاحهم على الفناء من الفناء. 

.١ 7‏ «أرغم»: ذل « يرلى»: يزيد بها. 


تل ناي لبس غرامن نا متدرا كا أن تحبنثا كدلكك: 
."٠‏ «صرفت ... إلى آخره -» أي: بذلت ها كل أوصافي. و «صرفت لها» تقد وجودى 
«على يد» طرف «حُسنها فضاعف لي باحسانها كلّ وصلة» من وصلات جزئيةٍ بآن تبدَّها 
كلَية فأوضافها الموهوبة لي -آمن السمع و البععر و غيرهها قبل اتخلاغى كانت وضملات 
جرزئية فيل الارطن غير الأرض وك ود ا 0 فصارت كلَيةَ مطلقة. 
١؟.و‏ كلمة «منى»: صفة 0 ذدّة ». «طرف»: عين. «جال» من الجولان. «في كل طرفة» 
أي: لحة فى صفة لطيفة. 
33. «انشقّ رئاها»: د طيبها. «بكل دقيقة»: من دقائق وجودى. «هبة»: ال هبوبء و 
المراد كل رائحة 
* كل بضعة»: كل جز ممٌّ متنصّتٌ مستعدٌ لاستاع الحديث. 
وقول الدّواني العربى: 1 
0 عسي ألقُسْرِيٌ في عِيدانتَا 
وخيوير لقعا كت افيس ييا 
قبله. | 
بيت المجيدا. ليد تيد 
ْ اناه اللتمندير بهن لساة لد 
وتمسحيد ف احسساذ: ْ 
تدده العو يي ف حكم الستتا 
افيه التصتد أو فود اليناف : 


671 أنه فسيرد وى لاخدا 


3 


م 0 وو 
. ممسسشدسشية 


- تلميح إلى كريمة 14 الزُّمر 


7 0 للك كه كد 

لكل | لتكت الك لكك 7 
"الداع السسدان سين الب" 1 

كلت جفي بسُبهدٍوَ رتنا 
كذ يق يبن امسرونا 1 

' صبارك اتحيرق قد امنقل بهد 

اقتحبية عمجي امتتححدا 1 ا 
بسك ينات نينا ة لسكا 

25 المبصتييوم :3 بيتحتحالتات: كرد 
#ااتةشيي المووز بلخظ احجور 

0 2 الكت ال 105 فلك : 
1 0 6 تحيذا 


بك "ارا «تمجحصسية 31 نزرد 
و د 
0 500 7 2 قر 
11 للمسس يت ا لبس عرب الصحةز إذا ٍ 
ّ رب 1 ُ 0 ف ر “ىت 


10 سيرج آنرَاعَ قخننًا شُيُباً 
ااتتسبجران المع كان ببالرّصَد 
0 ابن ذا 


و سِ 


قلسمةال وهم كتير لايعد 
2 د د ا 1 
رَوحَ راح فى صحفا ء حنمن 


عصر روح ادوس معدن 50 
و 


ان و 5 ]| 0 


ححا فاه ان و الآنان اللسيحدة 
لاقي المحضس انع حو وريه 
ْ ىا تكلم د سيد به عل 
4 تبات جين ادس قسن اليد ْ 


هاش م هقر 


١‏ ف فزيل جين عجن درق اللمدى 


-_ 
4 5 م .د ]ام 
فى م يادِينَ زهت قطبانها 
: 7 
5 الك ل 11 
3 ًِ 
0 
عاد لقمري ااسقاو واس افج ا و 
اسسخ و َال اخنتبحححح رات 


- 
- و 


نلاة: اما درُْوعِهِ نزرد 


ع شق البَاوُوقَ حَبْل من مسد 
الشرح: 
أ. /5882/ «تهأ» 5 يكرا «غيد» ‏ كفرح : مال عنقه و لانت اعطافه. 
06 عقدى» أي: عن قلبي . «بقوام -.. ان ره -» أي: بقد «لويشاء انعقاد خصره» 
عقد بالتنق و الإنعطاف. لكثرة لين و دو في البيت طباقٌ من حيث امجمع بين الحل و العقد 


٠‏ م ب امي ب ا شو مخ و ميد اطي روجا الو ول نا فيو يه خوخ وو ا اق ا د اكع لك فكو “و امرطوتس ف المت عا باتكو او بع ولاه مدل زه عل 387 6 1ف الرّاح القرّاح 


و القواء انين 

السرة لاس الج كر ميد انلها كر عدوي لس وى تا 

0. «الثّرِي» - منسوبٌ إلى اند بالفتح -: طيبٌ معروفٌ أو العنير. و «التّد» بالكسر -_: 
المثل. 

1. «ناعس الأجفان»: مخمورها. «من تكحيلها» أي: بالسواد. «كحّلت»: من باب التّفعيل. 
«جفنى» أى: بالحمرة من سبك دماء الدموع ولاء. 

لاه لايق امد سنتف اس و الندك التقل افر وضعل مسا سنوسرذ» أى: 
مرّن؛ في القاموس: «مرّد على الشيء: مرن و استميً»! ١‏ 

البودة العم :1 إ بون النناقم وا البيو ادو لذ تمتك المنة لسع النبو يدش التعاك 
ىالل سيداين وسر ميقس للب مووي أضل اعد ار عقو القع ريم كانوا يبتع نو 
فيه؛ ففى الكلام تدبيجٌ؛ أو أسمر أي: رع القد. 

.١١‏ «الكثيب»: التلّ من الرمل» شبّه به الكل في العظم و الإستدارة, كقوله: كيف أسلو و 
أنت حقف و غصن و غزال الحطاء و قد أوردفاء و الحقف هو النقاء من الرمل؛ يعنى أنَّه كثيبٌ 
/3 "و لم يكن للكثيب جمود ‏ فهذا كقول الشاعر: ْ 

عَرَمَائُ مل آلجُوم توَاقِبا لو يكن لِلثَاقَِاتٍ أَمُول1" 

5 00 

"'أ.«قد كساه»: ف نسخة: «مذ كسأاه». 

* أ.«من البرد»: /607868/ شيّه ضضرسه بالبرد. 

.١6‏ «الراح على راحته» أى: ا خمر عل كنه: «راحت»: ذهبت. 

1 «يغرب البدر» أي: بدر السماء مختجلاً. لازدياد صفائه بالشرب؛ أو: يغرب بدر العقل 
به. والمراد ب «الشمس»: وجهه. و ب «الاسديه»: صيرورة الشابٌ 0 أمور. 


7 راجع: «القاموس المحيط» ص /اعء القائمة 3 
نيه البيت شيك الدين الوطواط. 5 ف عداد شواهد باب «بيان تشبيه مشر وط» , و نسبه 
إلى نفسه . راجع: «حدائق السشحر» ص 0. 


الصنايع اللفظيّة / تمييس القَلب <ه إظاسة رومت ونه يناه وسو وني مو زم اود اذه 


7.<خلنا»: حسب 

1 «تطير» أي: من كثرة الخقّة و اللطافة . «كلّما» ‏ الثانية : تاكيدٌ؛ و هذا من باب 
الإستعارة بالكنايةء حيث شبّه الراح في النفس بالطيّر و أثبت لها الطيران الذي هو من ملائمات 
الدكه يورو هذا و كد تقر لد : «ألطف الأجسام . إلى آخره» ‏ نظير قول أبي نواسس .)١(‏ 


تَقُلَتْ رَجَاجَاتٌ أَنَتَا ‏ 1 0 
خَنَّتْ وَكَادت تَستَطِيرُ ا حَوَْ ا له ُ بالأروا”!) 
قد شبّه الراح الممزوج تارةً بالشهب الراصدة الراجمة لمسترقي السمع, و تارة بالنجوم 
الكذائية, و تارةً بالشكاك الصائدة. 
.٠‏ «جوهر القهوة ... إلى آخره -»: فيه ذكر ملائمات الجزء الذي لايتجرّى. و إشارةٌ إلى 
التوحيد -كا لايخ -. 


١‏ ؟.«يتّقد»: يتوقّد و يتللا 

؟؟. «عصرها ‏ لالت اط ي عا اميد أعني: الشراب 
الطّهور الزنجبي أو الكافوريّ «يَْرَبٌ با عِبَاد آلّمب7. و المراد ب «الدهر»: ماهو 
الصطلح, أي: وعاء الموجودات التي في السلسلة الطولية؛ و منه لطيفٌ؛ و منه ألطف. و منه 
الأاطف من الألطف من الألطف مرّة أو مرّتين؛ فاللطيف منه وعاء الطبائع الدّهرية, و الألطف 
وعاء المت المعلّقة, والألطف من /5883/ الألطف وعاء التُفوس الكلية والأرواح المضافة و 
الألطف من الألطف مبّتين وعاء العقول الكلّية و الأرواح المرسلة -و منها «روح القدس» -. و 
الراح المعاصرة له تل اللّه ‏ تعالى ‏ عليهاء و هو «قبل كو نالعالم الطبيعي. 

37. «(عتقت»: خلّدت و أبّدت مع الها قدمت -إذ «ما ثبت قدمه امتنع ديت ا 


-١‏ مضى منّا الكلام حول ترجمة أبي نواس؛ راجع: ص ٠١1‏ التعليق ئ 
9 ما وجدت البيتين بعد بليغ الفحص في «ديوان» أبىي نواس 
د كر قف 1ل ينان 
دنا لعاءر تود لقو اد :االتشئض باد المكا موعفن المتكلمة: و لتفصيله راجع: «الحكنة 
المتعالية» ج مص 88" «شوارق الالهام» ص ١55‏ و لنعم ما قيل بالفارسية: 


م ان امو ل ع ل جو اك 1 لاسو الر اع لاخ 


فالظرف و الجارٌ و ايجرور داع «قبل ... إلى آخره -» متعلّقٌ بقوله: «عتقت» , أي: صارت 
عتتيقةٌ في عين كونها قبل عالم الكون؛ فهي الْأوّل و الآخر. إذ الأزل و الأبد /6869/ متّحدان. 

داكا وقاعار الجووة. و الهاي لديا لاسهر ان انكر الله الوحت للخل 
الملكوتية و الانسلاخ عن الكونين. 

"”. و «اغد»: تغد من «الغدوة» _. «لاتان»: لاتقراح إلى الغد. 

7" «شفق الشمس»: حمرة خدٌ الحبيب. و المراد ب «الشمس» هنا: الراح؛ 

4 ب «شمس الضحى»: ال حبيب؛ و ب «البدر في الحدقة و الخد»: آثار شرب الراح. و فى 
البيت مراعاة النظير من جهتين و طباقٌ من جهة. 

4 «ختمتها»: تلميحٌ إلى قوله ‏ تعالى :8 خِتَامُهُ ميك ١»‏ 

"١‏ «ذيل الثّيل»: غطاؤه. «كفّه كفب صباح»: جناسٌ تاد مستوف فإنّ الأوّل فعلٌ و الثاني 
عع ره 

"". «غبوق»: مقابل الصبوح. فالأوّل: مايُشرب بالعشوٌ, و الثّاني: مايُشرب فى الصباح؛ 
فقوله: «فاصطبح -... إلى اخره -» اي: اشرب الصبوح بعد ما شربت الغبوق. و «و الوقت»: 
تفصيه و تصرمه. و الجده): سرعته في ذلىء. فق البيت طباقات -كى) لابخنى -. 

؟". «زهت»: نكرت ((السيت): الحرنان: 0 مصدرٌ ميميٌ؛ فإن الميمى من الثلاني 
المزيد على وزن أسم المفعول منه. 

0" «غرّد»: تر لم. «عيدان»: جمع عود, أي: الأغصان. «رغد»: واسمٌ طيّبٌ. 

1" «رشق»: برى نيل. «الوابل»: اه لوهم حين الغزول. و المراد ب «الدروع»: 
الاوراق والاغصان المتشابكة. «زرد»: الدرع سرّده ونسجه. 

«الراووق»: الباطية و ناجود الشراب /5884/ الذي يروق به, و الكأس بعينها. 
(النبدم: اخوومق اده وبحبل من لمث 

و: 


أنجه أغاز ندارد نيذيرد انجام 


١‏ كريمة 71 المطففين. 


الصنايع اللفظيّّة / الججناسٌ المرْدوَج يق اوت ووو وه ووس بوحدويه ام ا العو 


6ه علو 
ه 9< هه 
0“ 


كقول سيد الأولباء عد د غليه السّلام -: 
ارد كية تطلت تمق اللمان تلاك با تعقاية الأخحافق 


37 إذا اعتدق احيد عليك قفشل وار نيو كاف الا 


الشرح : 

؟. قوله - عليه السّلام -: «فخلّه والدهر ... إلى آخره ه: فى الحديث: «الاتسيُوا الدهر, 
َإنالتهريه الل "لوق الكعابد يا ذهرميا داهرمي اديور '4ف و الله الذهرة الرمان 
الطويل(5),؛ و في اصطلاح الك «وعاء وجود الْجّدات العقلية و ما من صقعها»!*'. و لو 


1 راجع: «ديوان امير ا مر فقي طبعة دارا لجيل ص 116., «أنوار العقول» ص 585, و القطعة‎ ١ 
5 توحن فق طليعة ذارالكتية: ؟ - راجع: «بحار الأنوار» ج‎ 

مها عست هذا الدعاء ف تعادرنا لوانت 

:- قال ابن منظور: «الدهر: الافد الممدود». راجع: «لسان العرب», مادة دهر ج غ]ص ١1”‏ 
القائمة .١‏ أمّا غيره من أصحاب المعاجم فكلامهم مطلق. حيث فسّروا الدهر بالزمان» راجع 
كنموذج: «صحاح اللّغة» ج ؟ ص 11١‏ القائمة ؟. «ترتيب العين» ج ١‏ ص ٠١١‏ القائمة ١‏ 
«أساس البلاغة» ص 9 القائمة ؟. 

ه - هذا هو رأي مصنّفنا الحكيم في تعريف الدهرء فانه قال: «... و ما يجري بحرى الوعاء 
للمفارقات النورية هو الدهر»., راجع: «غرر الفرائد» ج ١‏ ص .5١‏ و لغيره غيره. راجع: 
«كتاب الحدود» ‏ للرئيس ‏ ص 5" الرقم 4 «اكتاب القبسات» _الطبعة الحجرية ص 
89 «رسائل فلسفية» ‏ لابن زكريا دص 116. 


أريدا هيهنا أو أريد الفلك الذي هو حامل حل الزمان فلامضايقة, لأنّ الكل حال بتع الدبو 
مظاهر قدرة الله /6869/ و لامؤّر في الوجود إلا اللَّه و لاحول و لاقرّة إِلَّا بالل لعل العظيم. 
ولا الع ته مم توتعيه :نمال كتويهين ال لقنن ] لعنقا كيو كنا عرفل كنبا بنذ الها 
لدو لاقو | هو 
00 

.ب بق أسْتقِم فَالعُودُ تَنْمِي عْرُوقَهُ 

قَوهاً ويعناء إذا مسا التوئ أَلتَوَى 
5 لاشطع المرص الَْذِلَ وَكْنْ فَتىّ 1 1 

إِذا آألْمَهْبَت أَحْشَاؤَهُ بِالطْوَّى طَُوّى 
*. وَغَاصٍ الْوَى الْودِي فَكَمْ من م 


6 حَافظ عَلى مَن لإيحُون إذا تب 


20 ل و 2 2 0 
01 


شَكَا بَل أخو الَْهْلٍ آلّذِي مَا آرْعَوَى عَوَى ١7‏ 
.١‏ «التوى»: أعوج. «التوى»: الملاك. 
؟. «الطوى»: الجوع. «طوى»: من طوى عليه /5884/ ضلوعه. أى: 0 نفسه. 


64١ راجع: «مقامات الخريري»: القامة الحجريّة ص‎ -١ 
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". «احلّق»: الطائر الذي يستدير في طيرانه. 

*. «الإسعاف»: قضاء الحاجة. «انضوى» إليه و «ضوي» إليه: مال و انقطع إلى جوده. و 
«الضوي»: نائب فاعل «يري». معناه: الحزال و دقة العظم بنا ار تفع. 

". «الشوى»: القوائم و الأطراف. 

/ا. «ارعوى»: رجع وكف. «(عوى»: صاح. 

ل ان 

ا مَاخَلَ آلْبَالٍ قَدْيَلْبَلتَ بِالْيلبَالٍ بال | 

بِالْوَى زَلوَاتَني وَآلْعَقل بالرّرَّالٍ َال 

؟. يا رَْ شيق ألْقَدٌ قد قَوّصتَ قدي فَاسْتهِم 


ون حتفت من سَاقٍ عَنِ أ 2 لحَاخَالٍ خَال 


0 قَلى فى جمَارٍ هَايَ عن سَكْرِ افو 
ْ ال ل 


ال 


مال 


ح 


لسلس سه دهمدشدشة 
_سالل سمت 


الاح ا يهنا ع حدث للمصئفء. إذ صاحب هده القضيد #الطتانة هو (اتعين الد يخ 
أحمد» لا «معين الدين عكن): و نكو معن الدنخ أده مو ضببة ا لزراق الطنطرانى الشاعر 
البغدادي و من مصاحبى نظام الملك الوزير. توق سنة 580 ه.ق. و من الغريب أن ذكره لم 
يرد في «وفيات الأعيان» و لا في «فوات الوفسيات» و لا في «شذرات الذهب» . و انظر: 
«الأعلام» ج ١ص .١0٠١‏ 


لا جا هيراك كد فى الث كالارمّاح مَاح 


_- 
2 - 
٠ ٠. 


الا اللي جار اكَ آلرّاحِ دَاحْ 
ا ل 5 رَاحْ 

870/9 قد كَتَمتُ آلْحُبٌ فى قَلبى رَمَاناً فَاعْتَدَى 

١‏ بارا ابض بالسرٍ كَالْصباح باح 


ا من يَلُّمنى فى هَوَى حُورٍ آلْعَوَانيِ قد غَوَى 


ل هَذَا الأمححو نل عحبر رن آلْمتَاح تام 
١١‏ تق 2 أثانبي إن حتف ألآنَ آن 
ِن لما با قَقَايِي لقَلْبِ لِلخْلَانٍ لان 


١7‏ فى عِرَاصٍ الْوّصل عَانٍِ الجر كَالْعَدَارٍ داو 
0 فالمنا وين كثرة الأسيتار فنا 
5117م وَل تور كرا سفت عَتى كانا 


ل ا فتهبالفى من قله | 3 لمحكار بان 
؟ انعد يدث الومط تدر اند ار الموق 
20 موه و مه لرم 


0 تاه فل إذ اتاء ين بارع المرئ 
ممَاآفاقَ القَلبٌ مذ من طَرفِهِ أَلسَّحَارٍ حا 
1. ذر هْوّى الغزلان وَ اختر مَدمَ صَدرٍ مَاجِدٍ 


لصنايع اللفظيّة /الجناسٌ المزْدوّج 


اميا ل ستو سي لك اكه كد 
ليس ع قل َلأَعَادِي ذم ألصَّمصَام صَام 
ام فجن ا ه إِرغام ضرغام انرق 
تابن حنش إل عرس امحل وَأَخْامٌ هاه 
ا ورا ةمامع اضنئة الكتا ب تابث 
أو عَرَاهوُسمم في مُوضِعْ الإرهّاب هاب 
اقلا عهدة الكاته دو الارشَادٍ شَاذ 
راهداً تناه فى دُنَيَاهُ للرهَادِ هَاد 
يا بَظَاءَ آخُلكِ يَا قَخرَّالْوَرَى يَامَن إذا 
جَائَهُ آْكَنجِد آَلَظلُومٌ بالاجَاد جاذ 


- 


1 5 2 صر 7 
8 اصنتكة تنشو راثات ونين المضطى 


0 /51 مُقْسِطٌ حك 0 العام صَافْ 


كك اظتة 2 كك :1 حك | طَارَهُ 
آتراآئّ قدي وَ التَأخيرَ فى الإِسعَافٍ عَافْ 
ا اكه 1 1 الم - مَاضَرٌ 3 1 7 
دمعَل رَغْمٍ 0 ون 
(6870 دَولَةٍ غْدَاءَ ايا ادو ل 
الشرح : 
ايا خلل البال» أي: خالى القلب من الاهتام بمعاشيقك و عدي المبالات بطالبيك , على 
عكس بحا هه من امتلاء باهم من خيالك واهمان في جمالك؛ نعم, هكذا جرى القلم حين أبرز 
الأشياة من العده :اله كه المعشوق و هذا ونون الغافق! !برق يللة ...إل اختره د 
احوانت الحو بال 
ا («رشيق القد»: < حَسَن القامة لطيفها. و «الموى»: تعاب «قوّّست»» ولو قلب مكانا مع 
«استقم» لكان أجود؛ ولاه صنح هكذا إعمالاً لصنعة «الطباق» في كل من المصراعين من حيث 
الجمع بين «التقوبس» و «الاستقامة» في المصصراع الأوّل و بين «الفراغ» و «الشغل» في المصراع 
الثاق: او:«زاطوق»مَصدهٌ مو ؟ للمتعؤل» أى: فى لوازة المعشوقية:.و المراد ب «رشاغل الأشعال»: 
هو العشق. «غال»: مهلك. ش ْ 
7"رالأسيل» الأمنس البعوك وى الحدوه الطريل السارة ل نوك الدسع شن 


8 
8 
١6 

7 
0 


5 هذه القصيدة أنشأها الطنطراني في مدي نظام الملى. و للشاعر عليها شرحٌ م يطبع بعد و 
القصيدة طبعت على هامش مجموعةٍ أدبية تحتوي على «المعلّقات السبع» و «القصائد السبع 
العلويات» و «هائية» الشيخ كاظم لوو - رضي الله تعالى عنه و ارضاه ‏ و «القصيدة 
التمكقر ابابو قيوها لمشيو الل رفي ديق الوطواظ فطل وهلا الستوعة لفيا لعف 
عل لون 1/7 
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(الرتذ قتي لطن الغكا و انا ريد 

6 احتف ): الموافت. 

1 الحتَ»: ظهرت. «جد»: أمرٌ من الجود. «تاق»: شاق. 

/. («(ماح»: من الميح, وهو ضربٌ حسنٌ من المني. «راح»: الأوّل: حمر و الثانى: راحة. 

4. «أبرحتني»: من الإبراحء أي: الإيذاء الشّديد . «شّ»: أمد من المسسّة. «صبّأ»: مفعوله. 
«غدا»: دخل /5886/ في الغداة و بكر حزيناً «ماحي الرّاح»: حال أو خبرٌ ل «راح» في آخر 
البيت, أي: دخل في الرّواح و العشي. «ماحي»: الراحة و الارتياح. 

5. «بالسرٌ»: متعلّق «باح». و «الباء» للتعدية. 

.«تاح»: تهيّأ و قدر. 

" . «العانى» الأسير. «الغدر»: ضد الوفاء. «فار»: جاش؛ و المعنى: إن أسير الهجر و العشق 
بحوم حول دور الوصل و في عرصاتهاء كالعذار الذي لايثبت على شىءٍ واحدٍ . بل يدور 
دورانً؛ و عند ذا فلاترحل عنه إن الترّل و السفر يقتلان العاشق!. و لايجوز أن يكون 
«العاني» من «عنىي» بمعني: قصد. لأنّ «عني» ‏ على ما قال صاحب الضّحا(١)_1"ا‏ و 


- هو أبونصر اسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابى, من أنه اللّغة و الأدب. رحل إلى العراق و 
الحجاز و مصر و شام لتحصيل الأدب. ثم لا برع فيه عاد إلى خراسان و سكن بنيسابور. 
تتلمذ لدى أب علي" الفارسي و أب سعيد السيراني و اسحق بن ابراه الفارابي -وكان خاله ‏ 
اط حدس كر مع خط ابن مقلة. ل م 
مها لج نار جر عدر رجه عار صو سدع رايد عل ١‏ ل ات له 
«صحاح اللّغة» - و هو من أحسن ما صنّف في اللّغة -. «كتاب المقدّمة في النحو» و «عروض 
الورقة». راجع: «الأعلام» ج ١ص 5١5‏ «تاريخ التراث» ج / ص ,55١‏ «روضات 
الجنات» ج ؟ ص 8؛. «رحانة الأدب» ج ١‏ ص 178 ((معجم المؤلفين» ج دص 7 
«معجم الأدباء» ج اص 511 «يتيمة الدهر» ج ؛ ص 4 . 

5 ماوجدت ا تشكاة المضطنت عن صاحب الصحاح ف «صحاح اللغة». راجع: المصدر نفسه . 

ج 3 ص ٠‏ غ5 القائمة .١‏ 


م ال 001 ا 


ووو © 
مهت 
را م للمفعول , و إِنْ حكى بعضّهم البناء للفاعل؛ و لاايفيد معنى 


'أ.«بار»: من البوار. أى: ال لاك . 

.١‏ «مغترل: إينا بالعين المهملة, أي: معترضاً و إِمّا بالغين المعجمة, فيكون الجارٌ بعده 
متعلقاً ب «شددت ». /71ه0/ 

.١8‏ «بتاريح»: جمع بتريح دباهاء اليطلةتى» أى: حرقة الهوئ و توهّجه. وكلمة «من زائدة 


في الإثبات. 
.«الحايد»: المطر الغزير. «القرم»: الهمام. «السريٌ»: الشر يف . 
.١ 7‏ «بلواه»: بلايأه. 


9. «هنديّه» أي: سيفه. مفعول «شام ». «الفشّام»: من الفشمء أي: الظلم. «شام سيفه»: 
فندور ادا فيزمن الأخداهرو التاق هوالراة 

.٠٠‏ « مو تم»: الأبناءء أي: جاعلهم يتامى. «الموموق»: من وَمَقَه أي:أحبّه. 

١‏ ".و «انحذم»: من حذمه. أي: قطعه؛ و المراد به: السيف. و «الصمصام»: السيف القاطع. 

لال. «الضيغم»: الأسد _كالضضرغام . «الإرغام»: الإكراه من رغم الأنف. «الباسل»: 
الأسد. من «بسل» أي: عبس شجاعة. «الحمس»: الشجاع. من حمس أي: اشتدّ و صلب في 
الدين أو القتال. «الطلي»: جمع «طلية». و هي مقدّم العنّق. «المهام»: جمع هامّة الرأس. و الجارٌ 
متعلّقٌ ب«هام» آ- البيت, أي: سرع و عطش. 

319. و «صاحب»: هو ادن ان المشهور بالقّصاحة و الكمال. «الكتّاب»: جمع بمسعنى 


١‏ قال ابن منظور: «و عَنى بالأمر عناية, و لايقال: ما أعناني بالأمر, لأنّ الصيغة موضوعةٌ لما 
ع فاعله و صيغة التعجّب انما هي ل سمي فاعله», راجع: «لسان العرب». مادة عنى ج ١6‏ 
ص ٠١5‏ القائمة ؟. وأمًا صحف غيره من اللغويين فلم يذكر في كثير منها هذا الأمر. راجع 
ا 0 8 القائمة ١‏ «ترتيب العين» ج "ص ١1٠٠٠١‏ القائمة ؟. 

هو الصاحب كافي الكفاة أبوالقاسم اسماعيل بن عبّاد بن عباس الدبلمي الطالقاني القزوينى. 
حم 0 , كان ادبا مفكرا لفويا ذادونة بشيابنة المدن. 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ المزدوّج درون ل جيل مره سانا ودود ووو ماومن الو لمكم 


منشىء النثر لاد التفييع «عرأه»: قصده. «الاإرهاب»: ركوب الرهب. أى: الحمل العا بي ؛ 

1 المخوف. «هاب»: : من المهابة, أى: خاف. 

؟'؟. «شاد»: | سم فاعلٍ من «شدى الشيء»: : إذا رفعه. أي برافع درجة ة أهل العلم؛ والأظهر 
1 أيكون ماهى «ريشيد»: أى: : هلك ٠‏ يعنى: نه و عله عند علم الممدوح فا نِ و مقهورٌ. 

1 7. «استردى»: طلب الملاك. و كلمة «مّن» مفعوله. «حاد»: مال. 

1 «الإصفاد»: الاإعطاء. و «اغتدى شانيه» أي: غدا مبغضه. «الأصفاد» _بفتح الهمزة : 
القيود. «فاد»: مات. 

4 «الأطواد»: قوم دعاهم هود. «عاد»: فاعل رآه. 

8 «جال»: الأول من الجولانء و الثاني العقل و الدَّأي. 

. أ. «مقسط»: عادل. «الااجحاف»: محاوزة الحد. «جاف»: مال‎ ٠ 

١".«الزعزع»:‏ من الرّياح ما يحرّك الأشياء. «النسّاف»: صيغة مبالغةٍ من «تَسفتُ البنّاء »: 
إذا قلعته. «ساف»: من سفت الرّيم التراب يسفيه. أي: ذرته لم.يزل .يعطي العطاء -: النار أو طار 
- العافي. و هو طالب الرّزق /6871/ و الضيف. على طريقتهم من ايقاد النّار على الأعلام و 
حول الْخِيّام ليراها المبتلون و المضطرٌَ ون و يلتجؤون إجها. 

"١‏ ". «اثر»: اختار, و «التقديم»: مفعوله. و متعلّق التقديم محذوف بقرينة المذكور , أي: 
التقديم في الاإسعاف؛ و «التأخير»: مفعولٌ مقدَّمٌ لقوله «عاف»»؛ أى: كاره. 

"'". «توكاف»: مصدرٌ. و «كففّ» أي: قطر. «غادى»: سحاب الغداة. 

و مثلها قصيدة عملها شيخ الإسلام جعفر الإصفهاني على طرز الطنطراني في الحبر العالامة 


ولفيفة سيق :امتطكر بواقوق ينه 10 سي حر اننبا ضعي اصع 
مؤيّدالدولة من صباه. تتلمذ على جمع فق الأكاب متهم ابوه ونان كسدمو انين فارين 
النحوى. له: «الحيط بَى اللغة» , زكتان الوزراء» يفال 5 اال عند العظيم الحسنى» 
- رضى الله عنه . راح «الأعلام» ج ١‏ ص ١7‏ «أعيان الشيعة» ج "ص 518 «أمل 
الآمل» ج ؟ ص 5", «التدوين في اجا قزوين» ج ؟ ص 511, «معجم المؤلفين» ج ١‏ 
ص 174, «معجم الأدباء» ج ١‏ ص 07؟. 


.ِ ١ 5 

حاوى المعقول و المنقول الفاضل الكامل 5ق حسّين الخوانساري!١) ‏ طاب ثراه و جعل الجنّة 
نواهت 
١‏ يَاغَرَاباً كَظَهُ لِضَارِم لقال تال 
وعنة انتاوق اسع يدان الى 

ين لو لس اه وال وال 
؟. لاتلّمن إذ ترَاني في لحي أهّى نكم 
قور آلُسقَاءُ جشبى عَالَا 0 

حِينَ سَهم فى الحَشَا مِن أعين الاجَالٍ جَال 
8 اخوت اليد؟ كه أطوين آلْفَيَافي؟ سَادَقٍ! 

| شال هد كن 
١.مدْتَأيتُ‏ آلقاب ياد الطَلة آلحتستاءِ أ 


بع 


كن كانرم تيون كرو ناكار هاه 
هم تَكَلّمْ من قم عَطِرِ عل الَْرْجَانٍ جَانْ 


١‏ هو العلامة النحرير و الفقيه الحكي الخنبير ذوالجالين حسين بن محمّد بن حسين 
الخوانساري. ولد بخوانسار سنة ٠١١1‏ ه. ق. تتلمذ على الحقق الميرفندرسكى والحقق 
لدي اذل فيك إلنه كانه الذهي ان دحوو ينول برس ين ارمق رنائية للها 
عن السلطان سلمان الصفوي. ون سنة ٠١914‏ ها.ق. من اثاوة: «الحاشية على الشفا» , 
انارق الموين د شرح الدروس» . «الحاشية على شرح الإشارات ». راجع: «أعيان 
الشيعة» ج, 1ص 158. «أمل الآمل» ج ؟ ص .,٠١١‏ «روضات الجنّات» ج " ص 145 
(معجم المؤلفين» ج ا ص 1/0 «جامع الرّواة» ج ١ص‏ 5560 «سلافة العصر» ص ١1غ.‏ 
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موء ار ار د ا ل ع 
رَجْع الآصّوات ترجع لي حَيوةَ قد مضت 
إن حَبِن مِنكَ يَاذا آلضّوتٍ كردا 
كم بلاوتر الاق ين لَِاظِكَ كَترَهٌ 
إِنَّ عْمرِي فى أَشوَى مِن فَاتر لاجفان فان 
مارح عابو لستو ون ور َس 
1 7 7 7 
ل ” 


بِن إن آلْقَلت مِ فى هَوَى الْهزلانٍ لان 
م وم موك هم - 
1١7‏ َكَل فى آغْوَى مذخلّة؟ الأرآم رَاء 


م مو 


لا يُتَالى عَزْلَ مَن فى آلحُبٌ بالآلآم لام 
#اتعناهيا كما بوافس هارما 1 
عنمو قلي عل الأتعطار طنا: 
.ل تَعبَبٍ صَاح ِقٌّ غَيرَ صَاح ف الْوَى 1 
إلى مُذرَمَاني طَرفُهُ آلئَحَارُ حَار 


انط ا ساص وق اقالى و عه 
- -1 3 
من بَلَاءِ لو جَرَى يوما عَلى الأحجَارٍ جَارْ 
.يه إل تمد الْعُلَ تمد وى ين مَاجِدٍ 
, مُضَضَاءٍ رده فى فى آلتَضل بِالأنوَارٍ وَاد 
4 يريد آلطلَابٍ من ير كنهِ الاصلاح لاح 
فِكدَهُ في مُعْضَلَاتِ العلم بالإصبّاح باح 
8 ”اهم فى كل أمر رمعقل الارهاو قاد 


.3٠٠‏ /72هن)/ كد رياب ألْمَي آقَا حُْسَيِنِ ذو الشقّ 

لذي ينقت بكر َك الأبجاوِجاذ 
7١ 04‏ يرئَوِي ين فَيضِه كُلّ عَلَ قَدرِلَهُ 

لبن إِدّ تن أن يلي ين اتاد ضَاذ 
11 الكل سي الستن بدر آلدّجَى تَمِمْ الْمْدَى 

جع ا سين حوره او سس ليها 
1 اتيرى الكو ول التفل انل كارن ْ 

ثورهفى آلدمر لشعُلَاءِ وَ أَلرّه هادها 

7"لو تترى ذُبرانَهُ عن مثليه آلسَحَارٍ حَاز 


هئ 


الشرح : 

١.«تال»‏ أي: لحظه هو التالي للسيف. «طرفك»: بدلّ من «هذا». والمراد ب «المكسال»: 
الخمور, أي: يا مهجتي من ذا الذي هو غافلٌ حب طرفك؛ هذا بناءً على أَنْ يكون كلمة «من» 
ا 000 
«طرفك». أي: طرفك نازع مرج مهجتي من جسدي لحبٌّ هذا اللحظ دكالنيئف المسلول مخ 
الغمد . أو طرفك سال إيّاها. أى: سلّط عليها مرض العشق الذي كمرض السل. فهي مسلولة 
سل العشق و مدقوقةٌ دق العشق. و يمكن أن ن يكون «مهجتىي» مبتدءٌ خبره «طرفك» ‏ من باب 
عو وي بر يد 
لمناسبةٍ بين العاشق و المعشوق ‏ حالكونها ذابت و سالت من عيني؛ و تذكير «سال» حيئئذ 
بتأويل «المهجة» ب «الطرف», لحمله عليهاء و مفادٌ الحمل هو الاتحاد. 

ا سمخو ماروا 

'. «صاح»: صاف. 

؟. «الحنايا»: جمع حنية, أي: القوس. «ساهماً»: 5-0-7 خمرٌ ودقٌ. «الآجال»: جمع 
إجل ‏ بكسر فسكون -», اي: القطيع من بقر الوحش و الضباء. 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ المزدوّج عه و لارام ميو و طبه ومنو لالوات و ا ردقاام 


0. «أجوب»: أقطع . 
. «جان»: من الجناية . 
.كم بلاوتر»: ف القاموس : «وتر الرجل: أفزعه و أدركه بمكروو و وبره ماله: نقصه 
038 00 . «فاتر الأجفان» أي: : ليس بحادٌ النظر لحيائه. /5888/ 
| .«قدما» ‏ بكسر القاف 0000 . «رسى»: وقف. «مان»: كذب. 

0 : بالضَّء: الحبّة و الصداقة, و بالكسر: الخليل؛ و بالفتح: الحاجة؛ و الثالث غير 
68721 مقصود. . و على الأول ف «الأرآم» جمع «ريم». أي: الظبى. و المراد بها: المعاشيق؛ و على 
اتام فالإضافة إِمّا بتقدير «اللام» وأئ: : خليل المعاشيق ء أو بتقدير «في» بأن يكون «الأرآم» 
جمع «إرّم» كقلي و كيلك دا ى: الخليل الذي يأوي و يثوي البساطين كالورد و الرياحين. 
«بالآلآم لام» أي: بلمام الآلآم عل لامنى. 

لان ا ل 

*. ««غير صاح» من لفوت ان 

18 «سلماً» دالكسرد اال . «سَلم» _بالفتح - :مرحم «سلمى» في غير النداء للضرورة. 
أو تق :«اسلمة» أى:المرئة الناعمة الأطراف: 

.١ 7‏ «الزند»: ما يقدح به النار. «وار»: من ورى الزند. أى: حرجت من ناره. بعد الى 
بالنون 0 

١".«القصّاد»:‏ جمع قاصد. «صاد»: عاطش. 

"؟". «الجيندس» ‏ بكسر الحاء المهملة _: الليل المظلم. 

1”. (« برا له»: ك «حواشيه» على «الشفاء» و «الإشارات» و«القدبم» و«شرحه على 
الدروس» و غير ذلك من لا «السّحر»: كلا لف مأخذه ودق؛ ويمكن كون 
«السَّحَّار» من «سحر». أي: بكر. «حار»: كان. «ذي الأسفار» أي: هذه الكتب المصئّفة, و فيه 
هام إلى الحكم الحقق والبصير الحدق ذي الايد و الأبصار صاحب الاشراق و الأنوار صدر 


2 0-0-5 «القاموس الحيط» ص 15١‏ القائمة .١‏ 
- لتفصيا اثاره راجع : «الروضة النضرة» ص .١١١‏ 


أن ا ا 00 


المتأهّينَ وبدرالحكماء الاسلاميين صدر الدن محمّد الشيرازي 7 صاحب كتاب الأسفار 
الأريية "1 فى لله لسارو رشق سكو الدييلاة الله قابيمه 

ومن الملحّق بالمزدوج نحو قول سيّد الأولياء عل - عليه السّلام -: 
١‏ في الجهل قَبلَ آَلُوتِ مَوتٌ لأهله 


- هو صدر متأطي الاسلاميين -بل لاغرو لو قلت انّه رئيس متأَطّي الاسور هن الد عه 
بن ابراهيرين يحي الشيزازي, الحكي المتكلم المفكر. ولد,بشيراز و توق ببمارة سنة ٠.65‏ 
ه.ق. تتلمذ على الشيخ البهائي و السيّد الداماد والمبرفندرسكي. لاتسع هذه الصفحات ذكر 
مناقبه و فضائله و لو عشراً من معشاره. من آثاره : «الحاشية على شرح حكة الإشراق » ؛ 
«الشرح على الأصو ل من الكافي » .« أسرار الآيات » .« الحكنة العرشية » .« رسالة المشاعر 
». راجع : «أعيان الشيعة » ج 9 ص <,77١‏ ريحانة الأدب » ج لاص 77 4. «الكنى و الألقاب 
» ج "ا ص 004١‏ معجم الموؤْلَفِين »اج مص ٠١7‏ « مقدمة» الاستاذ بيدارفر على «تفسيره» 
000 الكريم. 
- هذا الكتاب المسمّى ب «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» هو خير مصنَّفٍ لخير 
وير اواك كمه و لمصنفنا الحكيم تعليقة 
مسوطة غل قامة إلا غل متاحت الجواهن و الأعراقن نه وليه تعاليق و حواش أخر 
من غيره من الأكابر . 

"'- القطعة لم توجد في «ديوان ن أميرالمؤمنين». لا في طبعة دارالجيل ولا فى طبعة دارالكتب , 15 
اوور انو ار الفقو ل فين +1 


الصنايع اللفظيّة / حجنيس القافية متتو دمج و باتع سو او مده و و الك 


تجنيس القافية 
كقول الحريري: 
الاتسحسيسقك البنفا تأى و لاذار1 و55 سبحم الاسمبحبر أتج] ذازا 
3 وَأصْيِئْ عل حُّلْقٍ من تُعَاقُِ 5ن تمسدالئبة سمي :ارق 
لاق فييررقة الدرور فتمنا: امسحدري ١‏ تنوما تتعيفل أء ذارا 


2 غلم نذا الساون جاده :و تسوس دان بحل اللجزو ف داز 
وحمت ارين للحا من شرك /73ه6)/ 1 يَنْجّ من شر كطْرَى و1١‏ 
الشرح : 

. بالكسر _: مألوفاً «تأى»_بالمتلّئة -: نأى‎  هأفلإ«‎ .١ 

انرا له دائرة 

و العجز في المصصراع الأوّل: المغزل ؛ 

وفى الثّاني: ماض من الدّوّران؛ 

وفى الثالث: من المدَاراة؛ 

و في الرابع: الدّهر؛ 

و في الخامس: هالة القمر؛ 

وفى السادس:| سم مَلِكِ من مُلوك 0 

كول اللشيخ الإإمام العامة بهاء الدين 1. بى حامد انمد كد الشَيِحْ الإإمام العامة 
بي الحسّين علي ابن ا" د القضاة جمال الدّين أبي الطتب 


.١21 راجع: : «مقامات الحريري»». المقامة السمرقندية ص‎ ١ 

 مامت هو الشيخ الأديب بهاءالدين ابوحامد أحمد بن على بن عبد الكافي -لاكما فى المتن: ابن‎ - ١ 
السبكي . ولد سئة 19١لاه.ق و برع فى الفقه و والقضاء و الأدب ومات بمكة سنة 577لاه.ق,‎ 
وهوالمعروف بيبهاء الدين السبكي. له «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح». و هذا‎ 
الكتاب من مصادري في تصحيح رسالتنا هذه. و كثيراً ما أرجعت القاري الكريم إليه. . لترحمة‎ 


لان 59-636 27644090484444 ا 00 


الحستين' )١‏ فيها معاني «العين»؛ و كتبتٌ باق ك1 نيا طني ومعاقاة فق ااندية: دة 
أبيات, لأنى نقلتها من نسخة مغلوطة ؛ و القصصدة هى هذه: 
.١‏ هَيئاً ققد آللَّهُ حَين قَلادُمتُ آلْهدَى أَهْل لِعَين 
ابه الع 
1 دون المج لى ناكرة خيرون:ة وال و خسن 
رافك ووه لكا نت 


١‏ 9 0 1 مداه وَسَعَدَهُ من كل عَينِ 
ل لوده 000 1 الى د 
؟. فلو سمح الرَّمَانَ لكنث أعطى لهمَافيه من وَرَق وَعَينِ 


> الى ,ا م اتير اس 5 نه و مرقكي 27 ان 
فق دعوت الاعيان قالت له الايامانك انت عيى 
7 “.رف 0 5 0 7 57 207 2 71 
.و حبر كم حَوَى مِن بحر عِلم بروي الطالبين بطولٍ عَينِ 
: جريان الماء . /89ه.5/ 
7. وبلق في آلْعُلُوم يكل وَفدٍ ع رِيرزٌ فْوَائِدٍ كغرير عَين 
:.ينبوع الماء . 
4 وَاسِطةٌ لِعَقْدٍ بَتى أبيه َأوسَطٍ لَفْظَةٍ يُدعَى بِعَينِ 


ل اص 1 ص .7٠١‏ 
اعد اوقب ين على ب عبد اكاق بكي اروف ب ع الي السيكي قناني نا 


اق وألتوق ستة لاهو فالظاهر ان د هينا تسبحيات انرون ذل لفن عفا 
الله كيال عله بوعتاان 


-00 5 : ل > كه و ا 7 
.و ينلصب بينهم سّ عدل خلث من كل تطفيفيٍ و عينِ 
الميل في المهزان 
0 1 خضي م ا 7 000 
١١.له‏ نورَانٍ مِن وَرَعَ وع َاه كبّدر دجي وَ عَيِنِ 


: الشمس نفسها. /61873/ 

ا ةا لطن د وسكل كنل ذى د سين يكين 
التقد الحاضر. 

ا وله ل اناه فيا كشك الدالة عبر عين 
: يمين قبلة الوادي . 
وَيُعَظَمْ كل أَدْضٍ حَلّ فِييَا 2 وَلو حَصَرَتْ يِوَادِي رَأسِ عَينٍ 
: في القاموس: «رأس عين أو العين: قري بين خرّان و نصيبين» 
1 يكل تناافى: راتكه 8 سبيش الذهنا نتن 
ْ 1 : الديتار خاصّة. 


ذا 


يوسم لِلْوَرَى بَادِي الْعْرَى إن تسزادة عَيرهٍ حت بِعينِ 
: الحزم في المزادة. 

عَم نداه فى : لباقت فَلَمْ ينوج إل سَلف وَعَينٍ 
0 باب 


0 رأجع: «القاموس المحيط» ص ؟/ا0 ١‏ القائمة ؟. 


2310 9 0 


لو أسطِيعٌ جئتٌ وَلَو جَنِيناً عل ركب إِلَيكَ يكل عَيِنٍ 
:النقرة فى الك كبة. 

الأبيو كنت ككين قط :قال فنا فقَاأزكى وَاحسَن سَيل عَينِ 
: عين القطر. 

اساسا رم تكله لبي 

17 وه أخاك ناج لذبن عو يل 
:الاخ الشفيق . 

؟؟. به ذَكَتٍ الْقُوُوعٌ وََطَاب ينا غصُونُ أخرّجَتهًا خَير عَيِنِ 
: الشجر. 

0 قَدَامْ بَقَاؤُهُ مَا لاح بَوْقٌُ وَاطْوْن صَوتُ قْرِي وَ عَيِنِ 

#طاء” مغرو /5889/ 

لَارَالْتْ أَعَادِيه تَرَدَى كر كد وكين عمن 
(الركة اى سه 

7 قد جمَعَتْ مَعَان الْعَينِ طرًا قَصِيدِي اكد مَعْنىّ لِعَينِ 
السرم 
الا 

د 07 وَذَاكَ لِإالْتَرَامِى لفظ عَينِ 
: يحكد اللّفظ . 

٠و‏ لَوْلَا ذا لطاب ها جِنَاءٌ بذكر مَلِيكِهَا آلْقَاضِي حُسَينِ 
و هذا القائل و إِنْ قال: «و قد جمعث /6474)/ معاني العين طرًأ إلا أنّ بق كثييرٌ منها كما 

لانن على الناظر في اللّغة - 


الصنايع اللفظئة / الجناسش الخطي 3 اطسو عو ورج يزيد وو الامساساك سوه وح وو ا ا نات 


نحو قول سّد الأولياء عل - عليه السّلام -في جواب معاوبة حيث قال: «غلى قدرى على 
قدري»؛ فكتب - عليه السّلام -: «غدَكَ عِردكَ فصان فنضاة ذَلِكَ لكا فَاخْش فَاحِشٌ 
فغعلك 0 1 552 
أي: ومع ام تك الظاهريّة الدنيويّة. فصار منتبى ذلك مذلّتّكء فَيِفْ فعلّك 
الفاحش فلعلّك تمتدّى بهذه. 
و مثلها الفقرتان من رسالة ودادٍ بعثها الخ جعفر شيخ الإسلام إلى الفاضل المدقٌق 
الشبرواني! "/. و هي هذه: 
«هدايا إخلاص لاتفيدُها بدُ الأبدٍ إلا إحكاماً و لايزيدُها مد آلأمد إل 


غدارّها مترعرعة فى معاهد الوداد و مشاهدٍ الائتلافٍ مرتضعة أفاويق 


,87 ص 177 ج لاص‎ +١ راجع: «بحار الأنوار» ج‎ -١ 

١‏ - هو الفاضل ملاميرزا تحمّد بن حسن المشتهر بالمدقق الشيرواني, سهر الحقّق الجلسي الأوّل 
على ابنته. ولد سنة ٠١77‏ ها .ق باصبمهان و توفى سنة ٠١9‏ ه.ق بمشهد الرضا ‏ عليه و 
على آبائه و أولاده آلاف التحية و الثناء -. تتلمذ على الحقّق الخوانساري الْأوّل في اصبهان ثم 
رحل إلى بعض الأعتاب المقدّسة ثم عاد اليها. كان ذا خبرة بالمعقول و المنقول. له: «الحاشية 
على الحاشية القديمة للدوانىي» . «الحاشية على شرح ححكمة العين » , «ديوان الشعر ». راجع: 
«أعيان الشيعة» ج 1ص 06 «روضات الجئات» ج لاص 17. «ريحانة الأدب»ج 0 ص 
1 «معجم المؤلفين» ج ة ص .١14‏ 


فس ا 111 [1[ز[1[ز[ز[ [ 1 001 


الوفاق لاإخلاف الخلاف ناشئةٌ فى حجر الصفا ناهجةٌ مهجّة صدق الوفاء. 
مهديها تهديها حب حت ايدى أبدى غراكة عراقه وبووسلها تقلا عاك 
ابثٌ في فيءِ كرامة كرامِهء إلى ركن في الجد ركين و طودٍ للفضل مبين. ماج 
ما حَدحَده إل يكيف 11 عالم آثارٍ علمه في عالم الآثار كنادٍ على علم 
تقطن اسهد بل تقيض :0م كرو ارقو رمغي حنته وا لابقيض: ليس 
موطه هاي عو سور ماد عور ضار وضادي أدابه إلى 0 
منادٍ عن القصد غير ميّادٍ؛ ... إلى أَنْ قال رحمه اللّه _: ما نال بال الأولى 
الأول بهم لاينْسُو حباً أورث يحََاحتٌ قلبوا له بحناًو جعلوا أمره في تناس و 
ساموا تشريف اسمه بلباس قرطاس. و لا رأء بت أق أشكو بلامُشْكِ و 
بقيت بلامسكِ جزعت و لاجزع من فقد المرتجى رأيتُ أنّ الصبر 
أحجى. فصبرت حتىٌٍ صرت إلى ان ضرب بى المثلٌ من أمافى لم ينلّها اليد 
الامل عي ال اخوهاقال.ه: 
الشرح : 
((مترعرعة»: : من ترعرع الغلام» أى: نحرّك و نشا. «أفاويق»: جمع ا جمع للفيقة, /617874/ و 
هي اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين.و «الإخلاف»: جمع المذلف ‏ بالكسر _ء و هو 
حلمة ضرع الناقة, أو هو الضراع لكل ذات خنٍ و ظلف. و «اليجر» ‏ بالكسر _: الطرف 
المقدّم منن الثوب .و «الحجة» حل القصد أو حل الغلبة. «يهديها بهديها»: الأوّل فعل من الاهداء 
و الثاني جار و بحرورٌ. «محبٌٍ نحَثْ»: الأول اسم الفاعل و الثاني فعل من الحو. «أيدي الأبدي»: 
الأوّل جمع اليد و الثاني نسبةٌ إلى الأبد. «غرامه عرامه»: الأوّل بالغين المعجمة: الولوع بالشيء و 
العشق , و الثاني بالمهملة: القوّة. «يرسلها برسلها»: الأوّل فعل, و الثاني جارٌ و بحرورٌ . «تائبٌ 
ابت»: الأوّل من التوبء و الثاني من الثبات. «في فيء»: الأوّل من ا حروف الجائة, و اَن 
الظل. « كرامة كرامه»: الأوّل مصدرٌ و الثّاني: جمع كر يم. «ماجدٍ ما جَد»: : الأول ا سم الفاعل من : 
اجد, و الثّاني: فعل من «الجدٌ» منؤء. «لايقبض -... إلى آخره »: الأوّل مضارعٍ قبض. و الثاني 
مضارع فاض . «وللاصاد»: الاو هوه مدو : منع, ٠‏ و الثّانى من صدَّ صد يدا :ضج أو الثاني 


الصنايع اللفظيّة / الجناسٌ الخنطي اااي و مجان م ب ل دا م و ا ا لوا 


بالتخفيف من صدى فهو صاد وصديان: عطش. «مُبادى» -بضمٌ الميم -: /5890/ اسم فاعلٍ 
مفردٍ ‏ بقرينة إفراد «المناد». و هو من النداء . «القصد»: الوسط. «غير ميّادِ»_بالتشديد _: من 
«ماد» أي: مال. «مانال بال»: الأول من النيل, و الثاني القلب. «الأولى الأولى»: الأول جمع 
لذي و الثاني اسم التفضيل. «محبّاً -... إلى آخره »: الأوّل من الحيّة , و الثّاني: مع الحنة. و 
الكالعدبالمد ده الترس ب««رأشكو بلامشاك - بضد الميم - من أشكى: أزال شكايته. فالهمزه 
للسلب. و «بقيت بلامسك» _بالسين المهملة -: ما يتمسكك به. «أحجى»: أعقل. 


3-0 م ل وذ امل اس 1 اوم ف 
؟. جددها حجميدها و لوف و طوف 
3 | 2 8 ط ٌّ 
٠‏ 5 5 أعسرٌ : 2 
5 - ر > م ها داس ساه 
١‏ تهدرها قفكد زهها و حافت وتناهت 
00-7 م آء 0 
واعتححتدت 3 اعبستدت عد لحيد 
2 6 - عر 2ه أ“ 0 
0 0 ام .0 ع 5م لاه ىة 202 


2 م2422 الآر اه راس تراه لا عاص 
0.فدنت فديت /064875)/ و حنت وَحَيّت 


الشرح : 

.١‏ «رْينت زينب»: الأول فعلٌّ من التزيين, و الثاني علمٌ للمرئة. «بقدٌ يقدّ»: الأول جارٌ و 
بحرورٌ؛ و التَّانى فعلٌ» أي: بقدّ يتقطّح لرقّ خصره. «تلاه» أي: تبع القد. «ويلاه»: فاعل «تلى»؛ و 
النشبية باعتبار النهد ين, أو فاعله :هد.و ويلاه كقولك: يا ويلاه وريا حسرتاه. و حرف الندبة 


محذوفٌ, و قد وقعت الندبة معترضة في البين؛ و دعاءٌ من العاشق على نفسه حين راى نهدا 


1175 راجع: «مقامات الحريري». المقامة الحلسة حن‎ ١ 


ا اا 30 


لايصبر عنه. «نهد يهدٌ» أي: دىّ هدم بنيان العاشق. 

؟. «جندها جيدها»: الأوّل بالنون, و الثاني بالياء. «و ظرف و طرف»: الأوّل الظرافة .و 
لان العين . «ناعس ناعش»: صفة للطرف , الأوّل: من النعاسء و الثاني بالشين المعجمة - 
أي: مهيّج. «بحد يحد»: الأوّل جارٌ و بحرو و الثّاني: فعل» أي: يمنع من الصبر. 

«قدرها قذرها»: الأوّل بالراءالمهملة, أي: مقدارهاء و الثَّاني: /5491/بالمعجمة من الزهو 
أي: التبختر. «تاهت و باهت»: الأُوّل بالتاء المثنّاة من فوق» والقّانى: بالباء الموحَّدة. «و 
اعتدت و اغتدت»: الأوّل بالعين المهملة, أي: تعدّت, و الثَّاني: بالمعجمة, أي: غدت؛ و خبره: 
«بحد يحد»: الأوّل جارٌ و بحرو و النّاني: فعل. 

*. «فارقتنى فأَرَقتنى»: الأوّل من المفارقة, و الثّاني: من التاريق _: الاسهار -. «شطَّت و 
سطت»: الأول بالشين المعجمة, أي: بعٌدت؛ و الثّاني: بالمهملة, أي: غضبت. «ثم تم»: الأول 
عاطفةٌ. و النَّاني: فعلٌ من القام. «وجدٌ و جدٌ»: الوجد الحزن من العشق. و الجدٌ الإجتهاد. 

0. «فدنت فديت»: الأول من الذنو و الانى: من الفداء. «و عدت ووحيّت»: الأول مرخ 
الحنين, و الثَّاني: من التحية. «مغضباً مغضيا»: الأوّل من أغضب. و النَّانى: من أغضى عنه طرفه. 
أي: صعرفه عنه؛ وهما -على صيغة المفعول ‏ مفعول حيث. «يَوَد يُوَد»: أحدهما معلومٌ و الآخر 


بجهول. 


© 552 
ه .> دوج دو 
«ن» م 


الصنايع اللفظيّة / جناس الإشتقاق عق ع تود ورت ة سوبا وو مو مقوة ااسوف وفوف اوناع 


نحو قوله - تعالى -: «( فَأقِموَجهَاكَ دين ١76‏ 
ميب ا ل تعال حيرم من آلْقَالتَ»(", 
ها دحت لمات و وق : 08 شول لَيْسَ يحْجَبُ بالحجَاب 


1 عَايِرُ قَصْرِكَ المرمُوع أَقْصرً! ا التثر امور 
قبله: 

ال د ايا لك وَشَييَكَ قد نَضًابْرةَ آلشَّبَابِ 
؟ بلال آلشَّيبٍ فى قَوْدَيكَ تادتى باعل ألصّوتٍ: حَيّ عَلَ آلذّهَابٍ 
1 خْلِقتَ مِنّ آلقرَابٍ وَعَنْ قَرِببٍ تببضة عن اطححتاة الرات 
ع يكت إِقَامَةَ فى دَارٍ ظَعْن فَلَاتطْمَء فرجلك فى الكات 


الشرح: 
. «التصابى»: مصدر تصاب المرئة, أى: خدعها و فتنها. «نضا يرد الشباب» أى: خلع 
57 
"'. «فوداء» الرأس: : ناصيتاه؛ شبّه الشيب - فى إيذائه بالموت, /5891 الذي هو الرجوع إلى 
الله -بالمؤذن والمنادى للّهِ 
ا عامر»: «الهمزة» حرف النداء؛ و في «الرفع» و «السكون» إبهام التّناسب. 
وقول الدّواني العربي ف اده 
وكيك د لاخر وى اث جرس 
مين الجيسم ! اانا عَلَى مِئْلٍ صُورَتي 
دف لكك لت 1 كا كك 0 1 
و ف تالالا الأف لك فت بهلت 
١‏ كريمة 4الروم. ١‏ كريمة 118 الشعراء. 
'"' - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة دارالجيل ص 11 طبعة دارالكتب ص ”45. و في كليهم| 
يوجد الأرّلان فقط. و تام القصيدة في «أنوار العقول» ص 7؟١.‏ 


“اسم ال 11 1 ا 


ات سرع اامسر مب دوم 
يد مُطُوطاً اعْتَطَث أضل خِصّقٍ 


ج لوت تجبالي فى عُيُونٍ عي 


ا 
ا 
ع 
/ 


ظ سيتتهية نكسي #بيجه فببية 
ا تسبيحتاعن بيدارهء المجاغات غََائَةٌ 0 
ْ : تبث سانا حطوت 1 1 غمة 


موعن زوجي قِ عدوي و روحت 


يمه ورم 


ا .و فى كل ذوتي دهت كل مَذَاقَة 
مبجسلل ليذ المي ل 6 0 


حل نر واوا مدا 5 شَدْئَتى 


الصنايع اللفظيّة / جناس الإشتِقاق 321317770000388 200000000000121 


0 6876 فَسَكْرَانُ سكري أسكّرّ آلشّكرّ شكه 
فنى 0 سَكرَانٍ نََاكر سَكرَت 

و مثله أبياتٌ قبل هذه و بعدها؛ و إن ١‏ تطرت ]ل طروانة د ا علق يكو كلدت 

مشحوناً من جناس الاإشتقاق و شبهه. 
الشرح : 

و من الطهيئة, /52ه5/أو التهيٌ. «الألاهوت»: مرتبة الواحدية؛ أي: حقيقة الوجود 
المأخوذة مع الأسماء و الصفاتٍ الملزومة للأعيان الثابتة. و لا كان الانسا' ن هيكل التوحيد و 
الور الأعظم كان على صورة اللاقوك من اللدشلق ادم عل ضيورت !اذى الاير سان 
صفة مؤثّره. « كل كل يَعْمَلٌ عَلَ شَاكِلَتهِ4 ! '. و «الجوهر»: معدّب «كوهر». لامقابل العرض؛ 
فلايلزم كون كل جسم إنساناً 

1و في لفظ «علل» إيهامٌ بشرب الأفلاك من شراب شهود جمال الل نّم نالوا من 
الشوق و الإهتزاز ما أدامهم ف في الدَوَرانَ . ينشطون دائاً و درن وفى اللّيل والنهار لايفترون 
-كما قيل ترجمة عن لسائهم: 

شَرِبَا وَأهْرَقنَا عل آلأرضٍ جُرعَة ‏ وَلِلَأَرضٍ من كَأس آلْكرَام تَصِيبُ!1- 

فالغلل سانسن الفرييعن القيري تاعا بو .مشتأة القرين: جمع العلّة ببعنى ما 
بشوكق عليه الشيء. و معنى «علّتي»: غلك 


5 راجع : «التوحيد» ص ؟6١,‏ «بحار الأنوار» ج ص 2.١١‏ «مسند» أجمد ج كدص 2,558 
«تجهد يب تاربح دمشق» ج ١١ص‏ 106 . وروى الجلسى عن ثامن الاعة النجباء ‏ سلام الله 
عليهم أجمعين النهى عن التحدّث بهذه القطعة من الحديث و الامر بنقله بهامه. راجع: «بحار 
الأنوار» ج ؛ ص ١١‏ . و للصدوق كلام يبي و الله أعلم - مقصوده -سلام الله عليه عن 
هذا الأمر و النهى . راجع : «التوحيد» ص ؟10١.‏ و لتفسير الحديث عن كلام خامس الامة 
الهداة راجع : «التوحيدص ٠ ٠.7”‏ ونقله عنه في «بحار الأنوار» ج 4 ص .1١‏ 

"١‏ كريمة 64 الإسراء. 
'- وروى:«. يافلاد فقي كاسن: ..» عراجع: «جامع الشواهد» -الطبعة الحجرية ص .١58‏ 


يفن اس ف اليه و الداع العراج 


# اتات فيك وى وان عطاك 23 من الكاتب. «الخطة» ‏ 
بالكعيرك« الأرك :ل قطن وز الى تُنَزِهًا و لميُنَزِهًا نازلٌ قبلك؛ و المعنى: إنه«ى]ابد بَدَأَكُ: 
تَعُودُو» ١١‏ 

0. «عنه» أي: عن جمالي. «كلٌ مليحة» أي: عنه أيضاً حذف بقرينة الأوّل؛ و الكلام من 
انث حداف القاطنء نجه نات التغد ان 

.و «فّ»: بتشديد ياء المتكلّم. لضت كلدت «جهل الفثوة: «الضبوة» :هيل الطوى: 

/. وو أجة »مهي السك د أق: اه نشب 

9. «الاسماع»: بكسر الهمزة. «مُسوع»: بضم الميم. 
٠‏ أ.«المناغاة»: الحادثة والمغازلة مع النّساء. «غانة»: غانية. 0 : جمع نغمة. 

١١.«ينشقني»:‏ من النشوق, أي: الشم. «العرف»: الْرِيح الطكب. «تنفسي»: : فاعل ينشقنى. 
«نسمات»: نسهات. «كلُ نسمة»: كل روح. 

١‏ . «أرواح»: : 618761/ جمع روح لا بالضَّم. «روحَّتي»: رواحي. 

* أ والكيس :عن الممق دروا كتين )اب عد -أي: الظريف. و «كأس»: مقابله. أى: 
كأس نفسه بكسوة العلائق. وكلمة «على»: 58921/ متعلّقةٌ ب «طاف», والضمير المستتر عائد 
إلى «دكل كأس وكيس ». 

0. «فسكران سكري -... إلى آخره »: فيه مبالغةٌ بآنَّ السكران الذي هو تابعى إذا سكر 
بمثل سكرىي سكو سكزةانفسن الشكر فظتلا عن الشنازيين: كالفناء من الفتناء: بو بهذ اكيا قيل: 
«إذا #العشق فهو الله تعالى -»(") 

وقول خالد بن عيسى الأندسي! "!. وهي قصيدةٌ فصيحةٌ مليحةٌ: 


كريمة 59 الأعراف. 

اتدوقم بتكي : «إذا تم الفقر فهو اللّد», راجع: : «لطائف الإعلام» ‏ بتصحيحنا ص .١05‏ 

نهو ابواليقاء ء خالد بن عيسي بن أحمد بن ابراهيم بن خالد البلوي الأندلسي .كان عالماً فاضلاً 
وكان مقما بفتورية, ثم عن قاضيا فيها. له «تاج المفرق في نحلية علاء المشرق» و هو رحتله 
الحجّية . و لا عاد من الح أقام برهةً بتونس ثم عاد إلى الأندلس. مات سنة 7537 ه .ق. 


؟.تَعَلَوا أَعِينُون َل شَجَن لذي 

قدي العلل اقش خبط الاح خط 
4رَ م دوأ جاكَقا تُكَنْن الحَرَى 

نَكَف آخحَوَى كَقََنى آلْمبضَ وَ آلبَسطا 
1 وَاسُونٍ آلصَّبْر الجميل عَلَ ألنَوَى 

اتات نع ذاقن لا خا جين خض 
و سربٌ سَبَان بِالْعَضَائَينٍ هن سب 

وَعَازَلنِى بيالرقَتَينِ كدق الأرطىي 
4 رَعَى فى آلَْمَا حَبّ آلْقُلُوبٍ قَرَاعَهَا ْ 

فرَاحوَ و برع َالعَرَارَة وَامقمطا 
اتسين أضع افيه ووفتية المننا 

وَأَشَبَنَ مِن أَعطَنِهَا لْعُصَنَ الأشطَى 


راجع: «الأعلام» ج ”اص 5917, «نفح الطيب» ج ١ص‏ 011. 


وَرَدْتَ امن تغرهًا قَهرَهُ حمطا 
5. /3ف0مة وَ كسّرتُ من رُمَّانهَا ما جَبرنهُ 

32 االتعاتن جحي القحبطة اللحتطا 
9 عحل حمين كنان الشة ق عسنواقه 1 
إن مَاغَطفتُ آلصُدءًيَوماًتجدهًا 00 1 

سك دن الخال كَننطهُ تَتطً 


8477 وَأنكَرتُ در آلتّغر حَىٍّ بَدَا ا 
1 كانه الكوؤيين ندة الضنا 


؟". كيف حَكَيتٍ الدّهرّ رَيْثا وَعَجِلَه 


. «الحي ): القبيلة. «شط» أى: بعد. و «حتا»: من التحيّة. «بخل» أ : خليل؛ و الظاهر هو 


الصنايع اللفظيّة / جناس الاشتِقاق 00131 0 


«اللام» في الموضعين بدل «الباء» . «شرطا» اى: عهدا. 

1.«و حيّاه حبّأ»: الضمير مبهمٌ ميا بعده. «باللّوى» أي: في اللّوى ‏ و فيه تلمييٌ إلى شعر 
,أمرىء اليس 
و«لله»: 0 «حبٌٍ» - بكسر الحاء : حبيبٌ. «باللوى»: من لوى شدقه. و«السّقط» 
- بالفتح -: الثلج. أي: يذكرني بالنواء شفته بحيث يبدو ثناياه البيض الثلج. 

اس هو منقطع الوادي. ارا رقعا»: : جمع الربع؛ أى: :كيف حالي في الجزع و التفجع إن 
تجاوزثُ ربعاً في الجزع. «و ما حل»: معطوفٌ على أربعاً أي: مكاناً فك فيه الفراق و حطّ فيه 
- 
؟. «شجني» أي: حزني. «برى العظم» أي: نحت فكان قلماً و «استملى »: من أمسليت 
الكتاب أي: أمليته, فالفعلان من ملائمات الخطٌ؛ وكذا «الكفتٌ» في البيت الآى. 

0. و فى قوله: «مدّوا» ‏ المشتقٌ منه: الداده جام التناسب. و ضمير «بها» ميم يفسّره 
«كنا» . و«تكتّفنى الهوئ» أي: 5 يكون تعويذ او ملاذا لي من عادية العشق و الهوئء و يجعلني 
في كنف للف «راطوقة) مفعول /5893/ من باب الحذ: و الايصال؛ و المقصود مد الكفٌّ 
للإستعانة و الإإبتهال إلى اللَّه - تعالى -. «فكفتٌ ال هوئ ... إلى آخره -»: كأندٌ قائلاً يقول: 4 
ل كن ادك 5 0 نكف الموئ كفت عي القبض و البسط. و ليدع لي كفا 

5 ووانشون »معن الوإضاءتو اضيلها الميوف تليعبزارا مهنا مقال:أساء تابي 
فتأسّى»؛ أي:عرَّاه فتعرّى. 

/. «سباني»: : من سبي أي: اللإسر. و «الغضأة» شجرة معر وفة؛ و «الغضا»: أرض لبي 
كلاب؟ و واد 000 '؛ والباء فيه للظرفيّة ىا في المصراع القاني. «من سبا»: إِمًا متعلّقٌ 


١‏ البيت هو صدر معلقته الشهيرة. راجع: «ديوان» امرىء القيس ص ” و انظر: «جمهرة 
أشعار العرب» ص 40. و هو اشعر شعراء العرب, و له ترجمة في كثيرٍ من دواوين الأدب و 
كتب التراجم؛ فانظر: «تهذيب تاريخ دمشق» ج "ا ص ٠١5‏ «الشعر و الشعراء» ص ."١‏ 

١‏ - راجع: «معجم البلدان» ج ؛ ص ٠١0‏ القامُة ؟. 


01 ب لامب و ناد ل وم موز م طم الوا لي للح التوات 


ب«الغضاتين» -إ: ري نعننا مزارية باليمن كما فى قوله تعالى :/6877/ لاو لَقَدْ جِنّتّكَ مِن نا 
بتبنا تين » ١١‏ -؛ و إِما 0 سراد إن ازية به حيءٌ به. ك) في قوهم: «ذهبوا يادي 
سباً » . «المغازلة» بالنساء: حادثتهث. «باءقتين» أي: بالتّوضتين. «الأرطى»: شجرٌ تَوْره 
كنول لا نونو مرو كالعتاني اد ١‏ و اط فلاح 

4. «حَبّ القلوب» ‏ بالفتح عا هن راعياتٌ حبوب القلوب لاالعرارة و نمحوها. «راع 
يريع»: إذا زاد؛ و «راع يروع»: إذا فسد. «العرارة»: بهارالبر. و هو نبثٌ طيّب الريم. «الخمط»: 
جد خَاصٌ؛ أو: كل شجر لاقو لدافية وكل نبتٍ أخذ طعراً من مرارة. 

3. «أعرافها»: جمع عر ف -بالفتح -. «روضة الحيا» أي: كثيرة العشبء لأنّ «الحيا»: المطر و 
ا مخصب الذي هو مسبّيه . «الاشطى»: من قوطهم: «شطينا الجزور تشطية» أي: فرقنا لحمها؛ و 
«الشىء انشطى»: انشعب. 

1 و «غادرني»: تركنى. و «اللذع» ‏ بُعجمةٍ فهملةٍ _: الإحراق؛ و أمّا عكسه فهو ليخ 
من الحيّة و نحوهاء و دلّ عليه المصراع الثَّاني. «رقطا»: أسودٌ يشوبه نقط بيضٌء أو عكسه. 

.١1‏ «تروق»: من الروقء أي: الإعجاب بالشيء؛ أي: تعجّب و تباهي كوذيا عهدا ا 
«تهفو»: امع . «القرط» ‏ بضيٌ القاف -: نوع من ال حلي يلق في شحمة الاأذن, يقال: « جارية 
مقرّطة» أي: ذات قرط ؛ و في المثل: «و لو بقرطي 000018 وهى أوَّل عربية تقرّطث, و 
يُضرب بقرطها الْمَكَل لنفاسته. و يقال: كان في قرطها درتان كبيضتي الحمام توارثهما الملوك!. 

* 1. «القط»: القطع مطلقاً أو عرضاً؛ و هذا البيت ظي قول مر ال 

توبث ليا سنت اناء اهلها وساب آلَاء خالا عَلَ حَالٍ 

3 يه فَاضِحِي أنست ترى الئاس أسولي؛ 


الى 0 


دابيالل 
- تمامه: «خذه و لو بقرطي مارية ». وهي مارية بنت ظالم بن وهب. يقال: 0 
الكعبة قرطبها و عليها درّتان كبيضتي حمام لم ير الناس مثلهم] ام 
«مجمع الأمثال» ص ١‏ الرقم ٠ ١١137‏ «لطائف الأمثال» ص ه/االرقم 


الصنايع اللفظيّة / جناس الإشتقاق للدم قم و يع شخ وسور و طشاحق البق كل من وم لخ عن فيك 


1 جما تيا اليك م اسيناف ستو اكب بين قر 

أ مش هَ درف مَصَاجِيِي 2 و مَسْئُوته رق كَأنيَابٍ أَغْوَال؟() ‏ 

10 فرذت من الورد ‏ بالكسر -. أى: الإشراق على الماء. «خمطا»: من «خمط». أى: 
طاب ريحه و ري 8 

؟ا١.‏ والمراد ب «رمّائها»: نهود ثد ييها. و «بحب الإلتثام»: /78ه6/ افارانن الشّاعر عند 
العضن, 

7 «أحنى»: من حناه. أي: عطفه فانحنى. «اللمة»: الشَّعر امجاوز شحمة الأذن. «شمطا»: 
يولك أشمطرمن الشمط: أ نبياطن'الراسن قالط ميواده. 

في صادفيها» أي: ها الشبيه بحرف الصّاد. «يد اللمى»: الظّاهر اللمام. و لعلّهِ مرح 
للضرورة, لأنّ المي سرّة الشفه. و هي لايناسب المقام؛ و اللمام جمع «اللمة » . و 0 
الأسشاة اك ائيس و الرفع إليه. ا 550 ما ترفع العروس عليه. «أضبطه»: يعنى بعنى 
الما تبني يختم بالحخاتم وباس راقه, فق أضيظة الم الذي كضرب الخاتم على 00 

0 ا«خرطأ»: يوية» |وركون لضن اقوط الدلذ ف البئر»: أرسلها. معنى «أحكما»: 
احفظ الحقان عن الإسترسالء إذ في النهود لذَّهٌ عظيمة!. 

لابن الانقنظ »اضوية من الاحدرية, أو أعلى الخمر؛ /5494/ سميت به لأنّ الدنان تسقطهاء 
أي: شربت أكثرها؛ ,أو من «السفيط»: لجل الطَّيّبٍ النفس. 

0 ؛ والمراد: إنّك جمعت بين الضدَّين: فحكيت بطؤ الدّهر في الحزن و الكأبة, و 
سرعته في الفرح و العيش الرغد, الأوّل بعُظم الكفل. و الثاني بلين الكشح الكثير ال حركة السهل 
الانعطاف . 

و قول الحريريى: 

١‏ 0 حوّى رفي بِرقَة نَغْره وَعْادَرَنِي إِلْفَ السِحْهَاد بِعَدْرِه 


١‏ - من قصيدة صدرها: 
تسسات ان السال وهل يَعِمَنْ من كان في العْصّرٍ الخال 


راجع: «ديوان» امرىء الفسى كن 3 


م كنض الشى ساد در 
عي ل 


له ١‏ ده جحدند أع ٍٍ 


20 ./ 


هاه ع ىه ىه هاو هه اج هه هله هاه هوه ها .ىا .و و .ه ها و 


اليّاح القَرَاح 


لني أشرو مذ صا قلي بأثره 

َأَرْضَى أشوّع حجر خَشْية هَجره 
وَأَختَظ قلى وَهْوَ حَافِظٌ بِرّه 
علو غَيْرِي يَخِتنى شف تَغْرهِ 
بداراً لصن لحكل نورَبَدرهِ 
أرى آَحُمّ حُلواً فى آنْقِيَادِي ده 


| اللواعري لواو درجي اكد الع عدو مو سواه إل عضر 
لايخلو /0878/ من ملاحة, و منها: حواء حوى. «رق»: عوسي ار ندر كك 


لفظه, أى: بلطافة كلاته المليحة. «و غادرنى - 


لك اعد 4 أ تركني و جعلني أليفاً للسّهر. 


١‏ «أسره»: قيده. «صاد»: من الصيد. (إنا سووما: افيه 

؟.«الزور»: إن كان بالضَّ فهي بمعنى الكذبء و المراد هنا: الكذب ف الوعد والميثاق؛ و إن 
كان بالفتح فهو مصدر «زار». أي: الزيارة, والمراد إِدّعائه زيارة عاشقه؛ و الأوّل أظهر, و فيه 
صنعة المقابلة مع الصدق؛ و الثاني أقرب من التأَدّب /5894/ أني هو أليق بحال العاشق 
سكنت | ور اومة اخر اقعيو | عر اعد :زا 1ح » - بالضّيٌ -: الفحش 

آّ «ذمامى»: عهدى. زو أشفظ ابي 1 6 عي والهمزة للسلبء. أى: عه و 


] 0 


©. «النشر»: الول لفو :و الثّانى: مقابل الطىئ. 
. «تجنٌ» عليه اد عى 5 «تجتنى»: يتناول. «الرشف»: الف: 
«و لولا تثنّيه»: مِن هن قدّه الّاشق و سهولة انعطافه الرائق و حركات غنجه اللائق. 


«ثنيت»: عطفت. «أعنّتى»: عفان «بدارأً»: م «إلى 


من اجتلي» أى: إلى غير المعشوق. 


الصنايع اللفظيّة / جناس الإشتقاق 


وا س1 
/. عَذَانى نك يا مولي 2 عد 


مأمه 

: 50 
ااعتجيفدا: ان فحلين مشة ا ؟ 
؟.حياق فيك أو مونى تسَاوى 


1 سيل في آلحَوَى حَقْادُ قبي 


0 نا | بالطلول بك 00 


سق صَوبُ اماما ونا 


2 0 


ها وجسب 
]أ 
ا حسمت 
أواأ 
٠‏ اي 
_-93 
١‏ 
اخل 
؟ لوم 
١ ١‏ 
١‏ 
1 
أواأ 


ل ل سس 
ةا مَدامِعْهًَا سجَام 

و : بك دوئة لبد و الما 
هر سوام بِهِالسّقَام 
ا سان السترو: 
و ل 2 يتحول به ا 
[79هن)/ وَ 50 بَطَارحتى الام 
اححتحد ةا سينا اصناتر 


١"‏ لأنَ قد قَطَتُ بِهٍرَمَاناً وني بالحبيبٍ لَه انيظامٌ 
. /5595 «مستهام»: هاتم. «الطروق»: الاوتيان ليلا. 
؟. «العذل»: إن كان بذال المعجمة فهو: الملامة. فالتقدير: «كذلك العذل -... إلى آخره و 
3 اناف بالرجل. لعل «الحميري» تصحيف «الخصري». اذهناك اراكم فر على 
0 : ابواسحاق ابراهم بن على بن تيم الحصيري القيرواني -. وصفه ابن خلكان بقوله 
: : «الشاعر المشهور. و له ديوان شعر»؛ راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص غ6 وانظر: 
«الأعلامج ١آصضّ 6٠‏ 


1 يت 


نقيضه»؛ و إن كان بالمهملة فقابله الملائم باعتبار لازمه. و هو الجور. 

؟. و «الخفقان»: حركة اختلاجيةٌ لدفع المؤذي. «سجام»: متقاطر. 

0. «غض»: طرييٌ. «دونه البدر» أي: أسفل منه منزلةً البدر؛ أو عنده البدر من باب 
التجريد -. 

أ. «مضى)»): عليلا. 

4. و «مرجان» أي: عقدان منه. أحدهما: الشفتان, و الآخر: منابت الأسنان. «يحول»: 
يتحرّك فيه «مدام» ريقه؛ و كذا إن كان بالجيم. 

8. «للهوئ» أي: الطوى. 

٠١.«يطارحنى»:‏ من المطارحة فى الكلام. 

؟١.«صوب‏ الحيا»: الضباب المطر. 


00) 1 


و منه 
رد العجّن على الصّد”" 


-١‏ هذا الباب من أقدم ابواب البديع. إذ هو من مستخرجات ابن المعتز, راجع: «كتاب البديع» 
ص 7. 

١‏ - هذا الباب أسماء خمسة: 

[الف]: فابن المعتز سمآه ب «ردٌ أعجاز الكلام على ما تقدّمها». راجع: «كتاب البديع» ص 247 , و 
فى هذه التسمية سر نذكره فى التعليقة الآتية ؛ 

[ب]: وابن حجة وابن رشيق سمياه ب «التصدير»»؛ راجع: «خزانة الأدب» ص ١١8‏ «العمدة» 
4 ١٠ص‏ ١7ه,؛‏ 

[ج]: وابن الأثير ممأه ب «التجنيس». راجع: «المثل السائر» ص 07١؛‏ 

[د]: وابن منقذ سمآه ب «الترديد». راجع: «البديع في البديع» ص 80 ؛ 

[دأ: د الأكثرون سوه ب «رد العجز على الصدر». كالحل و أبن معصوم المدنىي والخنطيب و 
السكاكي. ْ 

و ينجبنى هنا كلام علمين من أعلام الفن انتصاراً لمذهبهماء و هما ابن حجّة و ابن معصوم المدني ؛ 
قال ابن معصوم المدنى بعد أن سما الباب برد العجز على الصدر و حكى عن بعضهم تسميته 
بالتصدير: «و الأول او[ لاله مطابق حماء و خير الأسماء ماطابق المسمّى» راجع: 
«أنوارالربيع» ج “اص 48. و قال ابن حجة: «والتصدير هو أخفٌ على المستمع و أليق بالمقام» 
راجع: «خزانة اللادب» ص .١١5‏ 


وكان ينبغي للمصنّف أن يمّبع ابن المعتز في تسمية البابء و سنزيد لهذا توضيحا في تعليقةٍ ستاتي 


و و لوه وجي خط انيم ايأ رق عطاق حو نوك م ارود حل فد وه لم زه وف قد هر لحي عن وت داولما او الدع لمعا ل و 


وهو: 


فى النثر: أن ؛ يبعل أحد اللّفظين المكرين أو المتجانسين أو الملحقين ‏ الَّذَّينَ يجمعهما 
الاشتقاق أو ما يجمعهما شبه الاشتقاق ل أئل قراو اشرق ا 0 
وَآللَه أخرة أرث عش مه 51و موه «سائل الل بحا ومشد هارن 
َبكُم ند كَانَ خَمَّا 6 7" ؛ و نحو:ط قَالَ ان لَِمَلِكُم من آَْاِين» (4). 

و فى النظم أذ نْ يكون أحدهما في آخر البيت و الآخر في صدر المصراع الأوّل. أو في 
حفوه أو خرف أو ضبدر المسبراع الثاى: وعلى كل تقدير فاللّفظان نا مكوراق سي إلى اشرة 
قال سماد ظة تسر سا عيلة من شعي لأزيقة فى ودف كذ قال امف * وغيو ا 

ويلزم على قوهم: انَّهِ إذاكان أحدهما فى صدر المصراع الأوّل و الآخر في عجزه من غير أنْ 
يكون في عجز البيت نحو المصراع الأوّل من قول أبى العشار! ". 


ال د ظَ مِنَ الَْنّةِ آلْفِرِدَوسٍ قد هَبَطَا 


فاستوقفها فوقَ خديه وَمَا انبَسَطا 
0 


"!؛ و نحو: «اشتغفه 


ال 00 يا لَتَهُ فى سَوَاد آلنَّاظِرِينَ خَعط( 0 - 
في الصفحة الآتية. .١‏ كريمة لااالأحزاب. 
هداع 


أمثلة الخطيب و ابن معصوم المدني, راجع: «الإيضاح» ج ‏ ص 575 . «أنوارالربيع» 
ج لاص 10. '- كريمة ٠١‏ نوح. 

: كريمة ١1‏ الشعراء. 6 راجع: «الاريضاح» ج ص 27375. 

1 كابن المعتز و السكاكي. راجع: «كتاب البديع» ص 7؛., «مفتاح العلوم» ص ١875‏ 


7 هكذا في جميع النسخ, و الظاهر أن الصحيح «ابو العشائر» ‏ راجع: التعليقة الآتية » و م 

أتعردف بالرجل. و هناك ابوالعشائر بن التلولى ‏ أعاذنا اللّه من الخذ لان - راجع: «شذرات 
الذهب » ج 0 ص 12١‏ و ابوالعشائر فراس بن على بن زيد الكناني العسقلاني , راجع: نفس 
المصدرج ص 4017 و ابوالعشائر محمّد بن خليل بن فارس القيسى, راجع: نفس المصدر 

أيضاج اسن ا ل 0 0 


لمعيف عات عنين كل "شاط زع بكية 16 1 رن روح وفك ليوا لها دازو جر وهف 114 لواف 1 ها مادو 4 0 1 2 6 


للمصراع كافي. ىا 0 «الصدر» 389 03 


١‏ هيهنا كلام لابأس بذكره مراعياً لكئال الاختصار, و هو: إن الباب قد تطوّر منذ نعومة 
اظفاره إلى زمن المصنّف أطواراً أربعة. و المصئّف با أتى به في هذه السطور أرجع الباب إلى 
معناه ‏ أو فقل : طوره _الأوّلء إليك تفصيلها: 

أمّا الطور الأوّل: فهو ما ذكرهابن المعتز, لأنّ هذا الباب عنده ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ و هي 
على حد قوله: 
[ك]: «ما يوافق آخر كلمةٍ فيه آخر كلمةٍ في نصفه الأول مثل قول الشاعر: 
تَلقَ إذا ما الأمرٌ كان عَرمرّماً في جيش رَأَي لاقل ع رمرم 
[8]: و منه ما يوافق آخر كلمة منه أَوّل كلمةٍ في نصفه الأوّل كقوله: 
سَريعٌ إلى ابن العم يَشْت عرضه ولس إلى داعي الندي بسريع 
[0]: ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه . كقول الشاعر: 
عَميدٌ بني سُليم اقصدته سِبَامٌ اموت و هي له سهام» ٍ 
راجع: : «كتاب الح ار فرى أن ابن المعقز الخد ركنين لهذا البا ب: : ركنا ثابتا و ركنا 
0 أمّا الركن الأوّل فهو عنده يجبيء في آخر البيت فقط , و أمّا الركن الثاني فهو عنده 
يقرده من أوّل النصف الأَوّل إلى ماقبل النصف الثاني فتارة يقع في أوّل النصف الأُوّل و تارة 
أخرى في آخر النصف الأُوّل و تارةً ثالثةَ في غيرهما من مواضع البيت: 

و تبعه فيه السكا كي. ِل أله أوضح هذا القسم الأخير حيث قنّم مواضع البيت إلى سئّة أقسام ' 
(الف): صدر المصراع الأول (ب): حشوهء(ج): آخره. (د): صدر المصراع الثانى. (ر): 
حشوةهء (ك): آخرة. قال: «و هو أنْ يكون إحدى الكلمتين . .. فى آخر البيت و الأخرى قبلها 
في أحد المواحج اده من البيت» راجع: «مفتاح العلوم» صٍ ١و‏ واضح أذ نْ الركن 
الكل عمد أيضاً فكو ثابتاً دا ف اح البيت الثاني والركن الثاني يكون متردّداً من وَل 
ا ا 

مشتهر فى علمه و حلمه وزهده و عهده مشتهرٌ 


م 


في علمه مشتهرٌ و حلمه ولعدوعه 


م ا اا 0 0 0 


في علمه و حلمه و زهده مشتهر و عهده مشتهر 
فى علمه و حلمه و زهده وعهده مشتهرٌ مشتهر 
راجع: «مفتاح 5 . فشتهرٌ فى آخر البيت هو الركن الأوّل وهو متردّداً بين المواضع 
الخمسة الركن الثاني. 


و إن نقلت القطعة كا في المطبوع من الكتاب , و الظاهر انها ناقصةٌ فيه. إذ ليس فيها ما يكون 
الركن الَّانِ فيه واقعاً في آخر المصراع الأوّل, فن الواجب اضافة البيت هكذا بين السيتين 
الثاني و الثالث: 
فى علمه و حمله مشتهرٌ و زهده و عهده مشتهر 
وهذا هو سر كلام ابن المعتز حيث سمى الباب برد اعجاز الكلام «على ما تقدمها». لا «على 
الصدور». إذ ليس الركن الثاني عنده ثابتاًفي الصدر فقط. بل هو متردَهُ في جميع أقطار البيت. 
أمّا الطور الثّانى: : فهو ما ذهب إليه ابن منقذ و العسكري و أخرون. فعندهم لايجب 
استقرار أحد الركنين في آخر المصراع الثاني بل كل من الركنين يتردد في اثناء البيت ٠‏ فن 
أمثلة الباب عند ابن منقذ: 


قلق يونا عل عاذت عرفا تلقّ السماحةً و التّدى خلقاً 
وك لكا لد 
الشيالي إذا نأيتٌ طوال و الثّيابي إذا دنوتم قصائ 
راجع: «البديع في البديع» ص 841-80 و من أمثلته .عند العسكري؛ 
رأتْ نضوّ أسفار أميمةٌ واقفاً على نضو أسفارٍ فجن جنوئها 


راجع: «الصٌناعتين» ص " ٠غ.‏ 

أمّا الطور الثالث: : فهو قول النطيب ٠‏ فانه اعتبر فيه ما اعتيره السكاكي لاا نْ الباب عند 
الخطيب حصورٌ في أربعة أقسام. و هي (الف): كو تارك و اخ لجرا لازم 
الركن الآخر في صدر الأول ٠(ب):‏ : أو حشوه.(ج): أو | خره ء(د): :أو صدر الثاني ولم يعتبر أنْ 
يكون في حشو المصراع الثاني, راجع: (الإبضاعاج ص 49"0؛. و حكى بها عالدين السبكي 
أنه «ويوجد في بعض نسخ التلخيص أو حشو الثاني , * م أنكر كون اللفظة من قلم الخطيب. 
راجع: : «عروس الأفراح» ج ؟ ص 0. 

أمَا الطور الرابع: فهو قول المصنّف . و هو رجوعٌ إلى الطور الثاني .إذ على هذا المذهب 


الصنايع اللفظيّة بره الفجق هل الصدر 01051 000 


0 المفتاح! '' اعتبر قسماً آخر. و هو أن يكون اللفظ الآخر في حشو المصراع 
التانىأ 1 يعتيره الخطيب 7" وقال العمالامة النفتازاني! م : «لامعنى فيه لرد العجز على 
الصدرء إذ لاصدارة لحشو الثّانِ» 0 

وفيه: إن الصدارة إضافيّة . 

واعلم! أن الظاهر من التلخيص و شرحه - للملامة التفتازاني - إن المعتبر من الجناس 
هنا التا فقط 3 

ولذارف وها له في أكثر أقساء الجناس, فإن المناسبة بين «ظل» و«ظلة» في كلام الدوانى 
العربى - الذي سنذكره ‏ و بين «مالي» و«ماليه». و«لاهيه» و«الاهيه». و«خائفة» 0 
«خافيه» في كلام شح الإسلام ‏ الذي سيأتي ‏ ليست بأقل و لا التغيير بأكثر ما في جناس 
اللإشتقاق و شبهه. كقوله: 


لايجب كون احد اللفظين المكرّرين في آخر المصبراع الثاني بل يجوز تردّد كل منهما في اثناء كل 


وهذا قلنا: إن الأليق بالمصنّف أَنْ يتّبع ابن المعقز في تسمية الباب برد أعجاز الكلام على 
ما تقدمها. 


١‏ - قد قدّمنا نبذة من الكلام حول السكاكى في : تقديم الكتاب؛ فراجعه. 
5 ؟- راجع: «مفتاح العلوم» ص ©187. 
"'- مضى منّا تبيين هذا القول و تفصيله في تعليقتنا التفصيلية على بابنا هذا . 
؛- قد قدّمنا نبذهً من الكلام حول التفتازاني في تقديم الكتاب؛ فراجعه. 
- قال التفتازانى: «و اعتبر صاحب المفتاح قسماً آخر, و هو أنْ يكون اللفظ الآخر في حشو 
المصراع الثّاني, نحو 
في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر مشتهر 
و رأى المصنّف تركه أولى؛ إذ لامعنى فيه لردٌ العجز على الصدرء إذ لاصدارة لحشو المصراع الثاني 
أصلا, بخلاف المصراع الأوّل». راجع : «الشرح المطوّل على تلخيص المفتاح» ص . 
1 - ما أدري ما هو وجه هذا الاستظهار, و الظاهر نه اطلاق كلام الأوّل و عدم تقييد الثاني و 
أمثلتها أيضاً يمكن أن تكون مؤيّداً هذا الظهور . 


ام مطن لع جوج اليم ال برس ممم بترا اللو لجو لو ا وو اسع و1 ا 


م 257 و كن هم هاس ”© ام 12 2ن 0 )1 
]ذا 1 لعن عليه لشاتة تلفق عل كز وهواء راد 


١ 0 1 21‏ مام عم )0 
.١‏ لو آختصَرت مِنَ آلإحْسَانٍ زد مم وَالْعَذبُ بهِجَرٌ لِلإفْرَاطٍ فى آلخَصَرٍ 
فلونظرت إلى أقسام الجناس -من التام الماثل 00-0 و غير التام من الحرّف والمطرف 
و نحو ذلك ف مرّ تحصل عندك كثرة وافرة؛ فنه نحو قول عد - عليه السَّلامِ .و هومن 


أ في دض كَ أ فى خَيرِهًا تصررّع 
فحجان الرزق تحفسوه وكنبيد سيوع تيده 


؟.«لمن جمع »: هل جمع لظام أو لورثتك؟, ولو فرض 5 لايأكله ظالم فهو لبعل زوجتك و 


- البيت لامرىء القيس من قصيدةٍ صدرها: 
قفا نبكِ مِن ذِ كرّى حَبيبٍ وعر فانٍ رمم عقت اباتلاميد أركنان 

راجع: «ديوان» امرىء القيس ص .٠1١‏ و هو من شواهد الخطيب و ابن معصوم المدني و العسكري 
فىيالبابء رألجع: «الإيضاح» ج ا «انوارالربيع» ج ”اص ,٠١7#‏ 
5 66 
د الي لأبى العلاء المعرّى. و هو من شواهد التفتازانى, راجع : «الشرح المطوّل على تلخيص 
ا ص 07غ. 

ا راجع: «ديوان أميرامؤمنين» طبعة دارالجيل ص 17. طبعة دارالكتب ص 0؟١,‏ اسان 
العقول» ص 51. 


الصنايع اللّطيّة / رد الَجز على الصّدر لوقه موظاه عدي أنه تو مامد دده مد م رفاح كأ هاه ال جم كو ا و د يد ا د اذ وم 


سَّ 


بعل بنتك و زوجة ابنك -كما في الحديث ١7‏ و لو فرض أنه لايأكله ِل أقاربك أقاربٌ 
كالعقارب في أذاها! , و هذا و إِنْ كان مختفياً /680/ عليك اليوم لكن يأ يوم يكشف الله 
- تعالى - ل عَنكَ غِطَائَكَ /96ه5 فَبَصَرٌكَ آليُومَ حَدِيدٌ6 "١‏ ؛ قال تعالى -: 9 يوم يَف 511 
ف اخيه ف[ كد رَأبيه] * وََضَاحَيَة ويي د14 

.مأ فى أرضك» قال تعالى -: 9وَ دري تنس ياي أْض كو ث4 

تكد إل اخرود»: قار الام ضما سيت دا طفع بجوض ا قرول ع الال 
له؛ بخلاف القانع» فا نَّله مقام الحرّية عن الأكوان , و قد ورد: : «القناعة كن لاينفد»! )؛ فهو غنٍ/ 
عن الأكوان فقيرٌ إلى الله تعالى -. 

وقوله ‏ عليه السّلام -أيضاًء و هو من الملحقين: 


نابا دوي ترك أ قدنف واتر انه متترلية الال 
تمامه 
الا تأمن آلمَوت في نظ وَيِنَسِ | وَإِدْتَمَرستَبِالمُمَابَِ الْحَرَسٍ 
عد يا يننا اموت ناه الم ابتار ا تددس 
اال ويبيك ا 0 ل 2 
خرخو العاء و تفلك تتدالكي” (١‏ اليد شري عل ال 


١‏ ما وجدت الحديث فى مصادرنا الروائية. 

١-كريمة 5١‏ قْ. 1 #اج.الاياك 1755 ؟ عسن: 

؛ - عن امير المؤمنين ‏ عليه السّلام - : «القناعة مال لاينفد», راجع: «نهج البلاغة» الحكنة 
/اه ص 42/8 و قال الرّضي مذيّلاً على الحديث: وك روي هد الخدم عن الى صل الله 
لدي له وام متو ضته عليه السّلام اا : «لاكنز كالقناعة», راجع: : «شرح جمال 
الدين على الغرر و الدرر» ج تن 15 

0 راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» ؛ طبعة دارالكتب ص ,١١”7‏ طبعة دارا لجيل ص 89, براقواد 
العقول» ص .١07‏ 


الشرح : 
املق تشر ونا الأهاسى وإددرة الل فلا قزر ١‏ طيعى اق نان المال ام #رس وقد 
ا الله - تعالى - كان ذكره: «اللّه اللّه»» و قال له بعض تلامذته: سيّدي ! قد 
حرت قاد القع كل ل إله زر اليد 
فأجاب: يا بُنَ“! الأتفاس بيده فأخاف أن أقتض ق موسق الخ وطلية التق كيل أن 
خرن لضفه دور | لجو شور ولتي ,نون لإقل فت راذا لتقي اانه كر ال 
:قا سكي و1 الم خسن القن تق لسلة من راتت 
استونق و نحوهما. 
وقول الشاعر: 
ا الس م تاق محري المناء عدو دواد 
»رم ره فِيهِ كَل بِاطْوَى لاطي مول تت 
وقول الدواني العربي: 


8 يي السيوت ١1:‏ حر 
2 7 6 2 ريه 


ارَجحى اميدق يدق حنييت وَهَمُ 241 نللك؟ 
َ وَناديتنى مين ج انب الطضور ا 
0 كاله 4 " 1 1 320 15 ” 


١‏ - كريمة 1١‏ الانعام. 


| يتروس رك 6 


لقانت ليقي شَكلا 


ع 
سه 


تسيرة امسل جيل تمعن كننان لاضلا 


7 م 2 
كه دا 


لدشينزة ب ينه الت فى عرو طلا 


:- «حيّل أى: بحياة اللَّ  تعالى . و هذا مضمون قول علي - عليه السّلام »كما مرّ‎ .١ 


م اوسا مع وو سل امامو زد ولا ل مر به لع رو موا ار مول سيو الاح الراك 


ااا ال ا 

قر الال و لاسيًا الأنواع اللخ شير 82 اللشي «غابة» لم احا يوه 
أنفسهم الجازية, و لأنّعالم الصورة في الدثور و الزوال والنفوس للطافتها إلى أيّ شيءِ توجَّهت 
تزيّت بزها وانّصفت بصفاتها. 

3 «تطلبتني». الظاهر صيغة النطاب. و كذا في البيتين بعده؛ و الاأوفق بصدور الأبيات 
الأخراضية التكل, فيكون التكلّم باعتبار باطني الذات مع ظاهره؛ و على /5497/ هذا 
فالأظهر «حتى» بدل «حين». 

؟. «ناري»: إشارة إلى الآية: إن آنَسْتُ تاراً» (". 

0 «و ناديتني»: على تقدير الخطاب معناه ظاهرٌ. و على تقدير التكلّم تنظيرٌ و تطبيقٌ مع 
الآية. فكان ن باطني الروح الذي من /64881/ عا الاأمر ينادي البذن وسكانة :و قتطاتة تن 
الأعضاء و القوى أن رب هذا البيت و مريٌّ أهله و حافظه و حافظهم و ممسك رباطهم - 
جميعاً - عن الاإنفصام و مفيض الحيوة و الإشراق عليهم بإذن الفيّاض المطلق و الجواد الحو”؛ 
فالسمع يسمع بي و البصر يبصر بي واليد تبطش بي و الرجل تت تتحرّك بى؛ و بالجملة لاإدراك و 
لاتحرك إلا بي. و كلّكم -: ذاته و صفته و فعله - منطوية في وجودي مقهورة تحت نوريء و 
لاحول و لاقرّة لكم إلا بي ولادرّة ولاذرّة في ملكة البدن : خالية من ظهوري. 

/. «رفعت حجاب الوهم» أي: إضافة الوجود المطلق إلى التعيّن الوهمي و الاإنانيّة التى قيل 
في حقها: 

بيني وَ بَينُكَ أنيّي مُتَازِعُني ارمع نطفِكَ ني من آبين!"ا 
4. «جلوت ... إلى آخره »: المرآة إذ لالون لها تقبل جميع الألوان اهو نال رنب 
الحكماء! *' إذ لا صورة لها تقبل جميع الصور. 

ل ل 

١‏ راجع: ص ١١‏ البيت 7 "١‏ - كريمة ٠١‏ طه. 

؟- مضى منا تخريج البيت, راجع: ص 3١5‏ التلعيق .١‏ 

4 - بل و يستحيل خلوّها عن الصورة. راجع: «رسائل اخوان الصفا» ج ”اص 786, «الحكمة 

المتعالية» ج 7 ص 178, «المباحث المشرقية» ج ١ص 5١‏ «شرح الطوسى على الاشارات» 


الفننايع اللّطلية بره الع عل الصفار اميه واسو برا ووز و إونة وم مسا كا ا و ا أي فاق 


9 «فكلهم -... إلى آاخره -»: كما ورد: «المؤمن مرأة المؤمن» 
٠6١‏ 0 هذا نظير ما مو" "' في تايتنه: 
يَإِن الومضن كان قل أبن أبنب ا 
«و فرعٌ -... إلى آخره -»: فيه أيضاً رد العجز على الصدر على قول صاحب المفتاح 20 
١.«عل‏ أَنني -... إلى آخره »: لأنّ المثال يكن مثلاً. بل آيةّ 
.<كنتٌ واحدأً» أي: واحداً عدديّاً منهم. «و حاشا ... إلى آخره -»: أن الحلول لايجوز 
على الج>د كالحيط. 
؟١١.‏ «لابعيّة» أى: لابمقارنة, لأ انه كر ومثل أعلى من هو «مع الأشياء لابمقارنة و 
غيرها لابزايلق»' *' . 
كل ورد ا أ من قول آيةٍ هي أكبر الكبريات و مثلٍ هو أعلى العلويات - 
عليه و على الأر واح /5897 المقدّسات من أشمّته أذكى التحّات و التسليات 
العو اموي فييك الظوى النيكا 
فلفٌ الوجودات وجود الانسا: ا ظلّه؛ 9 الكَمَوَاتٍ وَ الأدضّ كا 
َمَتَفْنَاشَْ » [1) ٍ «ظل»: صار. «ظلا»: فيئا فيئا 
0. «العما»: لغةّ غير رقية 7" و في اصطلاح العرفاء: هي الحضرة الواحدية التي /6881/ 


3 كاده 


- م26 
نتا رَعَقَا 


ج اص 4 «شرح حكمة العين» ص نعف 

.57١ 758 راجع: «بحار الأنوار» ج :لاصص‎ - ١ 

؟- راجع: ص 8١”7البيت‏ 60. 

"- مضى منّا تفصيل قول صاحب المفتاح في التعليق على صدر هذا الفصل, فراجعه . 

؛- سبق منّا تخريج الحديث الشريفء راجع: ص 7١‏ التعليق ". 

6 راجع: ص 109 البيت ". 5 كريمة ٠"7الانبياء.‏ 

قال ابن دريد: «العماء: سحابٌ رقيق»»؛ راجع: «جمهرة اللغة» ج “اص 517 القائمة ".و عن 
الفارابى: «العماء السحاب الرقيق». راجع: «ديوان الأدب» ج ؛ القسم الأول ص 27 القائة 
.١‏ و خالفهم الخليل حيث قال: «و العماية و العماء السحاب الكثيف المطبق» , راجع: «كتاب 
العين» ج ؟ ص ."1١‏ و في اللسان حكى عن ابن سيدة: «العماء الغيم الكثيف, ثم" اضاف: و 


يكن ا ا 


هي منشأ الأسماء ا ا ل الحضرة الأعيةو 
أرض الكثرة المخلقيّة كالغير بين التّماء و الأرض ١!‏ 2000010 نهل الله علدو اله 
معد : ين كان ريّنا قبل أَنْ يخلق الخلق ؟ 

فقال: كا ع1 

و مراد هذا الشيخ: إن عيني الثابت كان في نشأة العلم الربوبى لازم اسم اللّه الأعظم. لأنّ 
الأعيان الثابتة التي هي المهيّات و التعيّنات و الصور العلمية لوازم الأسماء والصفات فى تلك 
الحضرة؛ و بالجملة للحق - تعالى ‏ تل ذا في المرتبة الأحدية . 

وتجل صفائي > فى المرتبة الواحدية و هو فيضه الأقدس و رحمته الصفتية -. 

و تجل أفعالء ف مقام الظهور على الأشياء من الدرّة إلى الذرَّة و هو فيضه المقدس ورحمته 
الفعلية . «فبنت»: من البين. «الغيب»: أراد به نشأة العلم. و أراد ب «العين»: عالّ الخلق اذى 
هو مقابل الأمر. و «القديم»: من ملائمات الحدديث ك «النقل». و في لفظ «الحديث» إهام التضاد 
مع القدم. والضمير في «عينه» للغيب و الإضافة لأدنى ملابسةٍ -. أول «سلعماء» 

وقول هذا الشيخ في عَرَلِّاته: 


قيل هو الرقيق » .و حكى أيضاً عن ابى عبيدة و الاصمعي و غيرهما: «العماء في كلام العرب 
السحاب» راجع : «لسان العرب» مادة عمي .ج ١6‏ ص 14 القائمة ", و نظير هذا الاطلاق ما 
في «الصحاح» و«المصباح المنير», راجع: «صحاح اللغة» مادة عمي؛ ج 1 ص 155 7القائمة ؟ 
٠‏ «المصباح المنيرص 0484. و قال الشيخ الأكبر: «كان في عماء ... و هو السحاب الرقيق»., 
راجع: «الفتوحات المكّية» ج “ص 114 طبعة بولاق . 

١‏ - راجع: «اصطلاحات الصوفية» ص ٠١54‏ الرقم 90؟, «لطائف الأعلام» ص 30 الرقم 

١٠١‏ -كلاهما بتحقيقنا -. و لفظة العماء لم ترد في «اصطلاحات الصوفية» للشيخ الأكبر. ول" 

فى «الفتوحات المكية» حين يشرح الشيخ اصطلاحات القوم في ج ١١‏ ص ,.1٠١‏ وانظر : 
«الفتوحات المكية» ج "ص ١0١1_طبعة‏ عذان يحيى -. 

١‏ راجع: «سنن» التزمذي. كتاب تفسير القرآن .باب 5١ج‏ مص 64"الرقم 7٠١١9‏ «سنن» 
ابن ماجة, المقدّمة, باب 17 ج ١‏ ص 19 الرقم 187, «مستد» أحمد. ج ؛ صص ,17,1١‏ 
«المعجم الكبير» ج 5ص .5١7‏ وما وجدته في «بحار الأنوار» و لا في كتبنا الأربعة . 
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ا ا 5 26 
4. صَادَفتَهُ فرحا يَفترٌ عن حَبَبِ تلو التمفر من تافو ته صَيدف 


8 3 2 
3 58 م و سأه ىن 2 4 
فالَدرٌ تصنقصض | ميا و به بنكسف 


1 من لي بقطئني جنا جنات وَجْتَيِهٍ 
29 مه سم > 4 5 6س 
دانى الْقَطاف وَ لكين ليس تَقَتَطِفٌ 
5 5 هو م 
/. م أنه د البيض 7 ود بالفتور لما 
رن علهز قشنيتك الذكما شرف 


.فتلت ظُلْوْوَ فى فيه الْحَيوةَوَهَا 
/2همن/ ظَلْهُ آَلْرَاشِف وَ لكِن كيف يَرتَشِفٌ 


30 ام ب ا لو اللو ا اب و للا لوت 


الأبلسياة الكو نص توي 
ْ يدها فية السطلوم تعر 
0 

41 تالقان ومسد رك تجا عدر املق نكل يا كرود عا نيتور 
التكبر؛ فالمراد على الأوّل: إن جمعت حسناً بديعاً تعويذه السلف . أي: سيك عاشقيك 
فلايصيبك العين السوء؛ و على الثاني إن التكبّر يزيد في حسن امحبوب -كما ورد في الحديث: 
(إأضفة الك متمونة و الزيهال وامدوعة فق اللسياي! د 

؟. «مست»: على وزن بعت .ء من الميس. «في هيفي» أي: تحير العقل حال كون العقل في 
هزال مرض العشق ء أو تحير فى هزال خصدرك و دقّته أو بسببه. «ينعطف»: يركع بحركة عطفه. 

"ا. «سجدت» أي: البانات بانحنائها عند هبوب الرياح سجدت لدى تثى قدّهء و بوقوفها 
عاءة ‏ اشتزانا لد ْ 

ه. «ينقصف»: ينكسر. 

1. «من لىي» أى: من يشفع لى. «القطف»: بالفتح مصدر «قطفه», أي: جناه؛ و بالكسر: 
العنقود. و اسيٌ للغار المقطوفة؛ و لايُقرء هنا بالكسرء إذ لايُضاف الشىء إلى ما يماثله. فإِنَ 
«الجنا» اسم ما يجتنى من القر و الرطب. «القطاف» اسم وقت القطف. ْ 

/. «بالبيض» أي: بسيوف /5898/ الحواجب. «سودٌ»: عيناه و أجفانه. شبّهها في الحماية و 
الحراسة بالغلمان السود الحرّاس للسلطان؛ أو الحريم. «بالفتور» أى: بمخمورية العين و بفتور 
الأجفان. «سرف»: بالمهملة. 

4. «فرحاً» ‏ بكسي الراء المهملة -: صفةً مُشيِهةٌ. «يفقر»: يضحك. «حبب»: جمع حباب 
الماء. 


١‏ - ما وجدت الحديث بلفظه في مصادر الفريقين بعد بليغ الفحص. و في كلام سيّدنا أمير 
المؤمنين ‏ عليه و على آبائه و أولاده الآف التحيّة و الثناء ما هو بمعناه. فانّه ‏ عليه 
السّلام -قال : «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو» [أي: التكبر]ءراجع 
البلاغة» الححمة غ55. 


: تهج 
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٠أ.و«ها»:‏ للتنبيه. «الظّلم»: الريق. 
وقول - الل سلام: 

؟. حَسبِيبَةٌ ألقلبٍ وَإِنْ #ترَل ‏ حُ كير لحت كاقاليةْ 
*. خَائقَةٌ من أن يُرَى شَخْصبًا مس إلا فى ُجتي خَافيد 
* جَاريَةٌ سَققية مَائُهَا|| انها سَاقيةُ جَارية 
واعجار قبن كيدل قدارات /60882/ حِجْراً عَلَ يحجَرهًا آلْعَارِية 


5غََاليهٌ قِيميَاَشدهًا ك3 1 ليخد عَالية 
لأحياة ‏ المجين شي فنا نان وار فى ألْبَادِيَة 
تياف التنمى ندل لقنا والشححدة مسي مسا تائيه 
تنا ليم بر فول ابن تعفوعىة ل امون تبالة 


الشرح: 

١‏ رسكتت بالبه»زافاء» للسكت :ازرمة) رميمة. 

؟.«قالية»: مبغوضة. 

عه أوه بالكير ب حزاماً وبيتها. «رالمتجرمق العية د يكس المبر حابن داز هاو 
«العارية»: معفول أَوَّلٍ ل «رأت» . و «حجرا» مفعوله الثاني قدّم عليه؛ أي: رأتها و مذهبها 
حرمة العارية التي هي سواد.الكحل على حجر عينهاء لغنائها عنه بسوادها الذاتي. 

1 «نشرها مسكٌ» أي: ريحها الطيّب ريح مالف الكالة مط عرو 
. «ثانية /99ى.5/ الغصن»: ليّنة القد. 


ع6 و 1 2 5 عٍِ ِ 7 7 م - 8 6 
5. «اسىّ»: عور لالد عامةازررة اك لا ضيه" ا صبرنى على ما قضيت و 


: «والغالية. .. نوع من الطيب مركبٌ من مسكٍ و عنبرٍ و عودٍ و دهنء و هي معروفة». راجع‎ ١ 
5 القائمة‎ ١ «لسا ن العرب» مادة غات 2 16 ص‎ 
ما وحجدته. ف قراين منهك: «اللهم . .. عافني بما عضي راجع: «بجار الأنوار»‎ >" 


ا م ا و ا ل الاك 
أمضيت. «ماليه»: الطاء للسكت؛ 

.٠١‏ وكذا «إلا هية». 

وقول أبي محمد الخازن ١7‏ يِهِىٌّء به الّاحب! ") لسبطه أبي الحسن علي؟ ابن عنّاد: 


8 سكيد رترا الاقهاتة فصدى رحيدة امتحدولدا 
تمام القصيدة: 


ا بشرَى ف قد انج رَآلفْبَالَ مَاوَعَنا 
وكتوكة اأهه دن الح المطال عحننة 
شك اك | واشة | لكك 
َ دوح الامتسججالة بض مورقٌوََد 


مه 5 تي # 


يتحهورِبه غخسببيره دامت لهنسيية تدا 


ج 1م ص .51١‏ 

-١‏ هو ابو محمّد عبداللّه بن امد الخازن , قال الثعالي: : «من حسنات اصبهان و أعيان ن أهلها في 
الفضل و بوم أرضها و أفرادها في الشعر و من خواصٌ الصاحب و مشاهير صنائعه». راجع . 
«يتيمة الدهر» ج اص 0 وله فيه ترجمة ضافية. ولم ترد ترجمة له في «وفيات الأعيان», 
وماوجدت اسمه في «الأعلام» . 

؟- مضت منًا ترجمة الصاحبء راجع: ص ٠“التعليق‏ ؟. 


كان مو عَحِيبٌ قط مَاعُهدَ! 
ضع وال يرال الممصية د بتهلا 
سن يسريم 0 


سيدا نيبا اللشياء الاين عجنا 
2 55 التقتبحتات البسناطلية تبيةا 


0 


1111111110 حجددد‎ 1 /5899/ .١4 


نيت مَائقُلءهُ مُكْراَلرَيُكَ إذ 
سياه اند مستا هارا لصي 


230 ا م لات 
1 ليميو داه كرا انه انكدا 
اد يبيد خرن حون وات 
الشرح : 

'. «دوح»: جمع دوحة, واهى الشجرة العظيمة . 

ه. «اللحمة»: ما سدي به بين سدتى الثوب. «السدا» من الثوب: ما مد منه. 

. «تزهي» أي: تعجّب و تكبر. 

قتزيوال امن أى: مدعل التوال. 

١١.«وذى‏ ضغايق» ارت ذئ أحقاد. «طاحت»: يطوح ؛ و «يطيح»: هلكت وذهبت. 
«شظايا نفسه»: أطرافها و قطعها. «قددأ» أى: فِرَقاً ختلفة. 

.١'١‏ «شَمْبٌ» أي: تفرّقٌ و انثلامٌ «أمرع»: أكلاً. و يقال للخصب: «المريع»؛ و في المثل: 
«أمرع زافيه "ان يقوت لان انْسع أمره و استغنى؛ و «شعب» ‏ بكسر الشين المعجمة : 
الطريق في الجبل. و مسيل الماء. 

اودر الكهنا وا دوست رافك الشجرء و من السماء: نواحيهاء أي: أرفع سماء اليجد و 
توخة اعد راف :د 1 

1١.و‏ ضمير (إلمها» يفسّره غروساء واالرافانها القصيدة: 

.١7‏ «عقر طبعى » أى: لبي الاين «انتحيت»: قصدت. «لم أنفث»: م أنفخ. ٠و‏ منه:«نفث 
الروع». «عقدأ»: قلوباً. لأنّها حال عقد العزم و الرأي عق ل أك مطاعرا و إن كاك تقول 
كالسحرء فإنّ من البيان لسحراً ون من الشعر لحكدةً!"؛ و فيه إهاء إلى أَنَّ م يقل مثلها لغيره. 


- هذا البيت وهو آخر ابيات القصيدة ‏ ورد في «يتيمة الدهر» ج 7ص 778 
- ماوجدت المثل في مظانه ك «ججمع الأمثال» و «جمهرة الأمثال» و «لطائف الأمثال» و 
غيرهاء ولم يوجد في «أساس البلاغة» أيضاً. و في «اللسان»: «و فى المثل: أمرعت فانزل» , 
راجع : «لسان العرب» مادة مرع. ج 8 ص 754 القائة ؟. 1 
انين اقول الى -صلى الله عليه و آله و سلم - يُضخرب بها امكل و القطعة الأولى توجد فى 
((بجمع الأمثال» ص /القائمة .١‏ و ارول" والثانية 8 ف «لطائف الأمثال» صن 5١١‏ 
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.«وازيت -... إلى آخره »: لا هَّء الصاحب بولدٍ لابنته انشد قوله: «الحمد لله شكراً 
... إلى آخره -» , فيقول النازن: وازيت ما قلت بما قلته. 

4. و «السبط»: الحافد. أي: ولد /6883)/ الولد؛ و قيل: «ولد بنتِ». و هذا هو المراد هنا. و 
الحسن و الحسين سبطا رسول التسل اللدعلكى اللبوسلم حو الكهانا حفدة يعفوب 
عليه السَّلام /58100/ ذراري أبنائه الإثنى عشر. 

و قول أبي فراس من روميّاته التي قالها في إسر إفرنج كي 
؟.قا أُوجَعتنى من أَعَادِيٌ شِيمَةٌ 0 


- 
هه 


عات | ا وجعا 


.١‏ أنَ غَربٌ هَذَا آلدّمع | تقلع تئر عدا ال إل تشاع 


0 و َأ ين التي هوماً !جد ا شر 5-6 


1 َ 0 - 30518 جح (١؟”‏ 
ه. أمَا ليله َضِي و لابَعض لَيْلَةٍ بجا هَذَا آلْنْواة ل 


أ.«الغرب» يمعجمة مهملة 0 الراوية والدلو العظيمة والفيضة من الدمع. «ضاع المسك و 
تضرع »: انتشرت رائحته. 


3 «حل الزمان»: عل نوائبه . 


سس ا 0-0 
5 تكلّمنا فما مضى حول أب فراس و رومياته. راجع: ص 1١‏ التعليق .١‏ 
آخ راجع: «ديوآان» أبي فراس ص .٠١8‏ 


وحد ائز االاماتيوين اكير لظم بن ارت لخي "؛ نحو: «ييدي سَفرَة* كرام 
رَرَة4 


-١‏ هذا الباب لم يوجد في صحف المتقدّمين كابن المعقز و المرغيناني و ابن منقذء وهو عند 
العسكري ليس من أبواب البديع. حيث ذكره قبل شروعه في شرح أبواب البديع. راجع : 
«الكتاعتين»: الاب التأمن ص 534 

: هذه هى التسمية المشهورة للباب, و سمآه العسكري ب «الاسجاع و الازدواج». راجع‎ - ١ 
«المكاصسنة ص 551. وابن سنان الخفاجي 5 «السجع و الازدواج». راجع: «سر‎ 
.177 الفصاحة» ص‎ 
الغو فرفا واف كو قال السام وى احين #امكيه المل نفيك فالدزر وهو ان‎ 
يأ المتكلم في أجزا كلامه أو بعضها بأسجاع غير معْزنةٍ بزنةٍ عروضيةٍ و لا محصورةٍ في عددٍ‎ 
معين بشرط أن ؛ يكون روي الأسجاع على رويّ البيت». راجع: احرج الكاو تي‎ 
لتطويل في هذا التعريف لايخلٌ المقام بحذفه. وابنمعصوم المدني أيضاً أخذ التعريف عن الحلى‎ 
م أحدث فيه شيئاً من التغيبر ليقصّر عن تطويله. راجع : «أنوارالربيع» ج م 1 ص 159 و لكن‎ 
لحى عر عل معدو تتررت لطم اضا:‎ 

أت كرمتان ١07/55:‏ عبسن: 


٠١‏ 37 و اجا وف للد لم فلوو اا يدي وقايوا وتوا و أطخ وي ولق الج اتا لد الح لم مقا معنا طق ووو أ م :8 181 8 الرّاح القرّاح 


[أقسام السّجع الل 

[الف]: و المطرف منه: ما اختلفتا في الوزن؛ نحو: «مَا لَك لَاتَرجُونَ لِلَّهِ وَكَاراً* وَقَدْ 
حَلَفَكُ أَطْوًا 007 

و في النّطم نحو جميع مطالع القصائد و الغزليات و نحوها. 

[ب ]: :و يسمّى بالتصر يع؛ وهو: جعل العروض مقفّاة تقفية الضرب. و«العروض» هو آاخر 
المصراع الأوّل من البيت؛ و «الضرب» هو آخر المصصراع الثاني . 

و يتحقّق السجع في المصراع من البيت, نحو قوله: 1 

ليه وُصدي و َرَت يه يَدِي وَقَاض به مدي ؛ 3 أودَى به و ري" 


- 


كِ 


5 - بالله مُنتَهم لِلَّهِمُِتَقِبٍ ب في لله لَِّ مُرتَفِب !كا 


- للسجع أقسامٌ متعدّدة ذكر الخطيب منها ستّة أقسام: [الف]: المطرف. [ب]: المتوازي ٠‏ [ج] 
: القرصيع [د]: التشطير, [ك]: التصريع؛ و [م]: الموازنة؛ راجع: «الاإيضاح» ج 5 ص 451. و 
المصنّف تبعه في ذكر الأقسام, إلا أَنْه خالفه في متابعة بعض الأقسام من هذا الباب, بل بعض 
الأقسام عنده بابٌ برأسه. و هذا شيءٌ نذكره في التعليق على الأقسام حسب تقسيم المصنّف . 
و لتفصيل الاقسام راجع: «انوارالربيع» ج اص 55" «خزانة الادب» ص 737 غ. 

كان كرغمان ١718‏ نوح. وهما من شواهد الخطيب راجع: «الاريضاح» ج ص ١4غ4.‏ 
البيت لأبى هام من قصيدة يمدح بها اباالعباس نصر بن منصور بن بسّام. صدرها: 
أاطلال هندٍ ساء ما اعتضتٍ من هندٍ اقايضتٍ حور العين بالعورٍ و الربدٍ 
راجع: «ديوان» أَبى تمام ص .1١١16‏ وهو من شواهد الخطيب و الحل وابن حجّة و ابن أبىالإصبع, 
راجع: «الاويضاح» ج 4 ص 07 «شرح الكافية» ص 195 . «خزانة الأدب» ص 78 :, 
«بد يع القران» ص .٠١8‏ 
- من قصيدةٍ لأبى تام أيضاً هدح بها العباسى المعتصر, و صدرها: 
الشيق أصدى إنناء من الكعن في حدَه الحد بِينَ الجبدٌ و اللبب 
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وأعسن الكجدنا تاوت فزائس 2 بالك تانيع ؟؟ 


راجع: «ديوان» أبىي ام ص 1. والبيت من شواهد ابن حجّة؛ راجع : «خزانة الأدب» ص 77 غ. 

١‏ البديعيون ينظرون إلى السجع و يححمون بحسنه و قبحه: 

[الف]: تارة من جهة تساوي قرائنه؛ و 

[ب]: تارة أخرى ينظرون إليه من جهة قصدر فاصلتيه أو توسيطههما أو تطويلهماء و المصنّف أهمل 
هذه الجهة الثانية, وكانه م يبحث عنها اعقاداً على وضوحه عند القاري اللبيب؛ و أوجز ف 
الجعة الجهة الأولى اعتاداً عليه أيضاً. 


الترصيع"" 


وهوفى الدثر: كون ما /58100 فى إحدى القرينتين أو أكثرها أو نصفها و لا أقلّ كلمتين 
منها ‏ مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن و التقفية!"؛ نحو: 


١‏ -:القرصيع عند القوم بابٌ عليحدة لاربط بينه و بين باب السجع. تعتدوا لدنياباً شقسة ستيه 
أبن معصوم المدني في «انوارالربيع» ج 1١‏ ص ,١ ١١‏ الحل في «شرح الكافية» ص 15١‏ ابن 
ححة في «خزانة الأدب) ص 432١‏ العسكري فى «الصّناعتين» ص "15٠١‏ فائهم كلهم عقدوا 
له بابو بحثوا عن أحكامه فيه. لكن الخطيب خالفهم. فجعل القرصيع قسماً من أقسام السجع. 
قال: «و منه السجع. ... و هو ثلاثة اضرب: مطرف و متواز و ترصيع»؛ راجع: «الاإريضاح» ج 
ص 1غ]؛. أمّا المصنّف فقد وافق القوم في افراده ببابٍ واحد, فستراه انه في مفتتحم باب 
الممائلة يأخذ على الخطيب في جعله الباب من أقسام السجع و يقول: «و جعل الخطيب المائلة 

من أقسام الموازنة كجعله الترصيع من أقسام السجع ليس بسديدٍ» راجع: : كتابنا هذا ص . و 
هذا يرى القارىء الكريم ان أفردنا هذا المبحث بابا كما فعلنا في باق الأبواب . 
فرك ها األناف انوا ل كلايد 

0 هذا التعريف المأخوذ من قول الخطيب. فانه قال: «فان كان ما في إحدى القرينتين من 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع» , راجع 
«الايضاح» ج 4 ص 417. و وافقه ابن حجّة حيث قال: «القرصيع هو عبارة عن مقابلة كل 
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دنهو )١‏ يَطبَمُ آلأُسجَاعَ بجَوَاهِر لَفظِهِ /6884/ وَيَفْرَعٌ الأسمآع برَوَاجِرٍ 
ل" 

ولو بدّل «الأسماع» ب «الآذان» لكان من القرصيع باعتبار الأكث را ''؛ و قِس عليه. 

و فى النظم: كون ما في إحدى الطرفين كذا و كذا. 


لفكلة هن دز البييت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها و روتها». راجع: «خزانة الأدب» ص 
"١‏ و كذلك ابن معصوم المدنى حيث قال: «هو أنْ يقابل الناثر أو الناظم كل لفظةٍ من الفقرة 
الأولى أو صدر البيت بلفظةٍ مثلها وناو تقفية ف الفقرة الأخرى وعجز البيت»»؛ راجع: 
«أنوارالربيع» ج 7 ص 171. 

وثانيها: قول العسكري. فانّه قال: «هو أن يكون حشو البيت مسجوعا». راجع: «الصّناعتين» ص 
6 55. 

ذا أحظلا القول الأول نرى أن ميزه هذا القول عن الثاني هي اشتراط تقابل مافي إحدى 
القرينتين من الألفاظ مع ما يقابله في القرينة الثانية. و عليها فيلزم أنْ لايكون قول 
ريع ا لفسسين:: 

علي القطى خَبل التوى :قي التنناة. لذ حهنات تعرفات سن "الثال 

من شواهد باب القرصيع: بينا ان العسكري و هو ذاهب ثاني المذهبين ‏ مثّل به في عداد شواهد 
الباب. و إذا لاحظنا القول الثاني نرى انّه و إن سلّم عن الخدشه إذ جميع أمثلة الباب عند 
القائلين بالقولين يدخل على هذا القول في عداد شواهد الباب. فيكون جامعاً لأفراده إلا أنه 
تعريف غير واضح. و لقد أحسن الحى حيث أتى بتعري على مستوى القول الأرّل في 
الوضوح والإيضاح ثم" اضاف قيداً جعل التعريف عاكلا تمع الابقلة رو اليد وو 
(اغاليا»؛ قال: «الترصيع عبارة عن مقابلة كل لفظةٍ من صدر البيت أو من الفقرة فى النثر بلفظة 
ل ا يي 
وش ايه تعاريف الباب . - فى المصدر : «وهو». 
ب الجارة من الخر يرق راجد «اقامات 0 المقامة الصنعانية ص .١7‏ و هي من 

شواهد الخطيب و ابن معصوم المدني و الحلى. راجع: «الاإيضاح» ج 5 ص 587 , «أنوارالربيع» 

ج ١‏ ص ,50١‏ «شرح الكافية» ص ١1١‏ 

؟- لاخ ما في هذا الكلام؛ و لعله سبق قلم من المصنّف ‏ رضوان اللَّه 507 
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لوي سا سوس 


: دسي ول ل سيد الأولياء علي عليه اكلام - -: 

عن كَرْمَتْ طَبَانِكه تحل 2 بآنابٍ مُشعَضلَةٍ حِنَان 
1 كن سل قطارنة فك مصخ الكايا ب ساد 
؟.وَمَايَدَري ألْفَىَ مَاذَا بلاق إذا مَاعَاشٌ مِن حَدَثِ الزَّمَانٍ 
؟. فَإِنْ غَدَرَتْ بِكَ آلأيّامٌ قَاضي' وَكُن بالل تكمُوة آلحَعَانٍ 
ولا ئكُ عاكنً ف دار ذه فب لذن لبح مبا را 


1 7 إن ال-2 ذو كلرّم ج اا 24 بال كر 1 تطلو آلصاء 07 


.١‏ «طبائعه»: سجاياه و فطره. أعدٌ من الفطرة الأولى و الفطرة الثانية» فإنّ العادات كالطبا يع 
الثوانى؛ فن شرفت طبايعه و عقله النظري و عقله العملي بأن مله لوا له رقي 
غريزيّتِين أو مكتسبتين -«تحلٌ» -.. ل آخره _», قال عِدِءٌ عليه اكلام - 

رَأَيثُ آألعقل عَقلَين قَطبوع وَ مَسمُُوع 
وَلْنْ يَنقَعَ مَسموع ذا ليك م طبوع 

؟. «مطامعه»: جمع «مطمع» , مصدرٌ ميميٌ, أي: الطمع؛ و هذا البيت كأنّه عكس نقيضٍ 
لقوله السابق: 


١‏ - راجع: «ديوان أميرالمؤمنين» طبعة وارالكف سس رذ طبعة دا رالحيل عن 1177 + ززأنواز 
العقول» ص ١٠7‏ غ. 

'- راجع: «ديوان أمبرالمؤمنين» طبعة وارالكي صن .١‏ القطعة لم توجد فى طبعة 
دارالجيل؛ و من الغريب جد انا لم توجد أيضاً في «أنوارالعقول» مع اشتاله على جميع ما نسب 
إليه ‏ عليه السّلام -. 


5 ل و ا و بع م ل 1 الداع الاين 


فَقِيدْ كُلٌمَن يَطَمَم خا كرتن من يق 
وللانر اللشيور و كآنه الحديث : «ذل من طمع عر /54101/ من قنع» (") ثمإِنّه إذاكان 
قليل الطمع حكنه ما ذكره ‏ عليه السّلام -. كان عديه كما ذكره بطري أولى!. 
'؟. «رحدث الزمان»: حادثته. 


؟. «غدرت»: خدعت. «المعاني»: - جمع المعق #«شطيكر مسيم ٠أي‏ : القصد؛ ف الحديث 
2( 


القدسى: «أنا عند ظَنّ عبدي بى» 
0. «الذّلُ» - بالضي -: الحقارة , كالهوان؛ و بالكسر: اللين. 
". «أولاك»: أعطاك. «جميلة»: مفعوله . 
وقول ابن الفارض: 
١‏ ين مَطلِهِي آقُود آلْبَسِيطُ كَلَعَْةٍ ومن مشرعِي الْبَحرُ ألْحِيطُ كَقَطْرَةٍ 
و بعده: 


27 2 ع 2 - 9 


-١‏ مضى منا تمخريج البيت؛ راجع: ص 47" التعليق ؟. 

ظ؟"- هذا من المشهورات, و ما وجدت حديثاً يطابق معه تطابقاً تام و لقد أصاب المصنّف حيث 
قال: «و كائه» ددا وقريب منه: «الذل مع الطمع». ر|- جع: «شرح مال الدين على غرر 
الحكم و درر الكلم» ج اص .١١١‏ 


- سبق منّا تخريج ا حديث. راجع: ص ١١5‏ التعليق ؟. 


5 - - اس 2 2 ه60 
4 6 1 و مر 


ل ضيدً في لكوتي وَآلحَِأْقُ مساتَرَى 
هيم[ لِلشَاوِي هن تَنَاوْتِ خِلْقتٍ 
54 يق تدالي مَاءَ ك4 ليستَهُ 
ْ 1 ولج المببواني ىن افنيات 
8 تسمييةة المحائودية لسسطورضق ش 


ص 
- 


0 ب و 2 و 1 كر 
-ه وهاءه. 
تق حخحخحققت افنى ك لت اأدم سس جددنى 
دوع ون 
2 0-7 ره و -ه الا 5 
٠‏ وعتسحاتت روحتحانة | رصين فى 
٠. 86‏ ع اءَز 5 8 
وبعللائك عسليين اككفاء رَتببتى 


ا . وك ال عتتيات اانه 
ّْ 00 بز أاقيرة البوضرة 
للّ نفس قبل التوبة لس .2 
".ملا عَيْنَ بَعدَ العَينِ وَ الشكرّمنه قد 1 
نم قال: 


8. /58101,/ و عَادَ وُحُودِى فى فنا تنويّة ال 


0 7 0007 : 2 6 
1 قَمتا قوق طور العّقل اول قبطهةٌ 


ٍ 0 9 00 عض ل ات 
- 20 | ذي اللون خير البرئة 


رام | 7 0 2 4 اه هاسمسه 
أ قلا مآ اع كت اه ذا لد م 1 


7 مه و 7 َو 2م 5 
ا 8 7 كوو 
5 لاطب قبل عَن تلات خَلَْفْتَهُ 

0 و ه6رو مهم م - ا 

و5 طكة لا وتحاة عمين بنبدلة 


البيت 217 -_من «التائية الكبرى» , راجع: «جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» ص 
6. 


١‏ 00 ب «المطلع»: الوجود المطلق الذي هو وجه اللَّ كما قال: «أَبيً توَلُوأ قَمَ وَجَهُ 
لم١١‏ . و «النور البسيط»: نور الشمس /6885)/ المنبسّط على الأرض. و «المشرع» 
المورد, و المراد به: عر احج 

؟.«فكل» أي لل حروين أجزاني. «لكل» أي: مجموعى فالوّل هو الإفرادي و الثاني 
بيني وار إن الحوة غاية القآيات لكل وجوه «ألا إل الله تعد 

لوديأ 5 الاو يعضن بن إلى اخرفات»): كا ان رت ب النوع لكل نوع طبيعي جاذبه و قابض 
عنانه لما من دَايَِ ةلاه آخِدْ ِنَاصِيَتبهَا4! '!؛ ف «الدابة» هي النوع الطبيعن: و«اناضينها» 
ركو امون تقبضها و ع الما بالعناية. و استعهال لفظ الكل /102همرة5/ لذن ماعشان 
الحا السقامة وى + اجن ين الوانند بالإجتاع و التركيب. 

؟. «إلى وجهه» أى: لوجهه. «عنت»: خضعت ء كما قال تعالى -: 9عَنّتٍ أَلوّجُوهُ لِلْحَيٌّ 
آلَْيُوم 4 . «لرتق ما»(0) أي: باعتبار مقام الرّتق و التفصيل في الإجمال كان تحت الثرى و 
فوق النار واحداً كما أن تبازهما باعتبار مقام القتق و الإجمال في التفصيل. توهلا ماعو من 
قوله ‏ تعالى -: 9أوَ لا يَرَ آلّذِينَ كَمَدوأ أن آلسَمَوَاتٍ وَ آلأنض كَانَنَا رقا ممَتَقتَاهَا» (1) 

نزو لاشبية )ةنق عن تقيية اليا لاب ذافقة عن التفرقة و هو صاحب مقام الجمع, و 
تمعن النشو بدو تن النهة لنب اسستطزودة الذيى ونالاي روتنك وبهكذ الت اده و 
لذ و انكلو القت 1ك اليذه جاتب كاف 127 طايه الأستراك وسابه الانعان يو اغا المة 
فلاستلزامها الحدودية والحدٌ شريك الحدود و يباينه بالحقيقة مع الشركة في جهةٍ جامعةٍ و هذا 
شرك يقع فيه الموقّت ء و أمّا الندّ فلنّه لامهية تكون معه تحتها و لاميز في صرف الوجود, فلاند 
بحكم بالخلاف في مخلوقه. بل يمضى أمره حكم إمارة الحق عليه هرا سيلف د كا قال 
تعالى :9و لَحَلَ بَعْضُّهُحْ قوق بَعْضِ 4 -_؛ و أمّا الضدّ فلعدم التفاوت /6885/ في وجود الخلق 
١‏ - كرية 1١6‏ البقرة. ؟" - كريمة 01 الشورى. 

و : كريمة ١١١‏ طته. 


- هكذا تسلسل العبارات فى جميع النسخ. 
5عكقة 4" الاسياك: 


6 ا 000 اا 


فح بحو كا قو جو واائر الضيد الضا. 

14 0 أي: لوجود النساوي , إشارة إلى قوله: «ما تَرَى فى خلقٍ أاكَحمن مِنْ 
تَقَاوْتِ ١١»‏ أ.أي: موه رجه لاني 

م/. ٠‏ «ومى كا لى»: يعني أنا المبدىء للأعيان التايتة لي كالحجب و الألبسة والمبدىء له و 
55 

فى شهبدت» أى: عاينت فى نفسى الملائكة الساجد ين . 

٠‏ «فى ملائك» أى: في مقام ا جمع 7 مره واككن. «أكفاء»: جمع « كفو», أي: أمثالاً 
ل 7 

«١‏ من أفق الداني» أي: الذي يفيد الجمع بلاتفرقةٍ طلب رفقائي الهدى. «فرق الثاني»: 
عالم فرق الفرق , 5 عالم الطبيعة, /588102/ و عالم الفرق هو عام المثال؛ و يحتمل «النائ ي» - 
بالهمزة -. ي: ل البعيد. 


0 - عليه الشلاء - 

.١ ١‏ «فلا أين»: «الأين» السؤال عن العين و طلب رؤيتها في جهة. «و غين العين»: الأول 
بالمتحفة: 2 الثاقبالمهملة:«راضعت الشدناء اذا دس غيهها: 

18« عاد وجودىي» أي: كان وجودي فى فناء د شهوداً ثابتاً فى قاء اعد 2ل 

".دابل قبضةٍ»: عطف بِيانٍ ل «ما فوق». والمراد به الصادر الأّل عن الحق. وهو العقل 
الكلى دارع الأعظم. و«كما»: خبر المبتدأً. وَاضناتَ «طور» موسي - عليه الشسَّلام ‏ إلى 
«النقل», لان حل نزول العلوم النقلية ؛وَأَيْمَنا التروية قا ش15 رادا '" بأي: : ذلك العالي الذي 
هو كال المعرفة مثل هذا الدنى الذي هو بعض الآداب العملية. «آخر قبضة»: عطف بيان ل «ما 


0 
الظاهر أن العبارة مستنتجةٌ من كريمة 7 المائدة دوقها 9د كَيفَ يحَكونكَ وَعِنْدَهُم 
ييا شك له #اسو و الكرهة الى تلبيا - و فمها: «إنا أَنْرَلنَا آَلتَّورَاةَ فيا هدي 

2# 120 
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تحت»ء أى: آخر ما ان جميعا قَِضَدٌه ١6‏ 
|. «لذلك» أي: لأجل التساوي. «نهانا» بقوله: «لاتفضّلوني على ,يونس بن متى»!"! . 
.«أسرت» أي: إلى معنى التساوي. «بلطيفة» أى: باشارة لطيفة. 
8.«لن غدا» أي: لمن دخل في غداة يوم القيامة؛ و الأولى أنْ يُقرء «غداً» _بالتنوين -, 

وهواليوم الآتي. وكلمة «مّن» اشارة إلى قوله - تعالى -: لين الهلك آلْيوم» !, امهده) 

أي: : مدلول أ لست القبل هو مدلول «لمن الملك» الذي هو بعد. 

و سي بلى ...إلى آخره -» أي: هوكم يقول: وسبينوت: يقول: «بلى» - 
كا هو مقتضى التوحيد الخاصّي -. و «المعيّة المنفيّة» هي الإقترانية 

١؟.‏ «فلاظلم» أى: لاظلمات يوم القيامة «تغشى» الوجه و لاوجود «يختشى» غاياته و 

نعمته , أى: «سبقت رحمته 0 

1 ير»: لقوله - تعالى -: لامَنْ كَانَ في هَل أَْمَى فَهُوَ في آلآخِرَ َوأَغْتى 1" 

*ال. /54103/ «فاعغجب»: لأنّ القطب الحسي قاط فإنّه نقطةٌ موهومة؛ بخلاف الققطب 
المعنوى و هو الإنسان الكامل _. فإن حيط بالعلم و القدرة و الشرف و التجرّد عن المادّة» و 
الكل به قائمة و هو باللّه. 

8" «فلاتعد»: لاتتجاوز. «خطي »: صصراطي. «فانتهز»: فاغتتم. 

.١ 1‏ «فعي» أي: :كنت قطب الوجود ظهر عتي في ما ظهر في ذرّات ديات آدم من الحبٌّ 
بعكم «لبان» 52 و «التّدِي»: جمع نَدي _كالأئّد . على وزن الاس كب 


١‏ كريمة /ا1الزمر. 
؟- الحديث مع اشتهاره ما ما وجدته في طرقناء و انظر: : «البداية و النهاية» ج ١‏ ص 5١17‏ , «الشفا 
بتعريف حقوق ق المصطؤ» م ١‏ ص 510, «اتحاف السادة المتقين» ج ج "اص ٠0‏ 36. 
7" كريمة ١1‏ الغافر. غ كريمة ١7/7‏ الاعراف . 
0 راجع: الأصول من «الكافي» ج ١ص‏ "4 «بجحارالأنوار» ج ١4‏ ص 7٠١1‏ 
5 كريمة 7 لاالااسراء. 


_ وو َل 2 - 
ب ؟. !| ا لخ بحر | 2 لشححهها 7 ه 9 لعسلث عيم 
2 7 و 7 2 - ور > 
وَإن ذ اللسحَيًاءً فلكتكيث غاب 
؟ روك و 1 1 0 جاء و اه اد 


6 بي م2 3 2 مهاه 
اك الجسيك :تكحتهحيوئ الاعتجحارات 
و - 


7 تتجيي اللفبمة الود اش صا زكتسانا 
ل دل كك نك ) 

كََارٌ ليس يَسهِرٌ عن مابى 
و جره سكس شيو و تعسيةا ْ 
فكمسيجها رق عستبصدة معاكْرَة النيضان 
مسرن بوتت عل ادرى 1 
07 حبييها ببحبمة شييها ثات 


0 ع 8 00 1 
محيان تمجحوان وسحورو يت الاميعكان 
2 2 0 


5 وو ٍ- دوعر 
ارتسيييان تسيبحتاز: الأقحا قتي 
و 4 باالكحعابٍ مم الْكَعَابٍ 


.١١‏ /58103/ إِذَا أفتتحت جح فونه كِرَاءَتْ 
ا / ا 2 2 
/6556)/ 5 | 8 1 تل اله 5 


9٠ 


هه 

5 تجحتبسكار دارَ ات لا حبّاب 3 ما 
لال.كك يوس , شأ و : حَمد اللآلي 

ال اط 0 لشت 7 
مجه البلانا لجل السنترادضن 

ومسسحصييد مااع هد اليماب 
4 قَالوا آصَبرا قلت دَعُوأُ فَإنى 

اتييية ألضصصير سس 7 ص رٍ وص اب 
720 يله 5 ص م اس 5 6 

فلم يكبي ليوات صصطويى الوا ى 


الالسيجلةه سبحييق ذلك الأقحبيان! 
7 فتسيجند بقن 1 دهم خحوران أت 
وَمحآّبرى تن دهم حيرانَ اب 


97 د _ 2 
؟".تطول حَريئهةوَ مَضِيق درعى 
# الى 


وه 


9 4 0 98 0 م وع 
- 0 َ 2- ُ 
لملددح ع ركهم فُ الترّاب 
1". خلال ألدرين من جسم المعَالٍ 
ييجحين الليير نين فهو اكميييتات 
واس مه 


لاا أحتى اط الذي قفشل الِبَرَايَا 
و حمر فى تَذدَاهُنتدَى الكَحَاب 


بهد اللسشي نيل ابيا 
يبه الحيدي: اث ميات 


١‏ و تهم 1ك 
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0 أوّل: مرحم «مماعة» . و الثَّاي: مصدرٌ. 
.و يقال: /58104/ «تطاوحت» بهم «النوى»: ترامت؛ و معتى ال.بت: إِنْ النوى ركني 
7 لاأرجو العود إلى مقام الوصلء و «أخشي» أن أكون من جملة «الةنطين» من الرجوع بعد 
الموت والمايوسين من الحشرء إذ نسفت رياح النوى العاصفة ذرَّات وجودى» فجعلها هباءً 
منثوراً؛ ففى البيت من المبالغة المقبولة ما لايخق. 

". «رمى اللَّه الغراب» أى: غراباً تطبّرنا به. «فها فجع -... إلى آخره -»: حت سمي «غراب 
البين» ب «الفاجع». 

*. «سفار»: الابل القوىٌ على السفر -كما في حديث البافر عليه السّلام : «تصدّق بجلال 
.نك و سُفرها»! ١‏ . كلاهما بالضم , جمع بدنة و سفار _؛ شبّه اللّيل السيّار به؛ و أمّا «السفار» 
/887 6 بمعنى زمام البعير فلاوجه له هيهنا. «ليس يسفر»: من سفر الصبح. 

0. «رحنا» أي: دخلنا في الرواح . «سكارى»: من ملازمة العشق. و في «المعاقرة» مناسبة مع 
السكر. لأنّ «العقار»: الخمر, يُقال: مُعاقِر خمر لذي يدمن شربها. 

”. «فظللت»: فصرت. «أذري»: من أذرته الريم: أطارته. «طامية» من طمي الماء -: ملا 
والغباب) عله انما . 

ل. «ناب» الأوّل: الضرس . و الثاني من «نبا السيف»: لم يقطع. 

9. «تقامر» ‏ بصيغة المتكلّم مع الغير. من قامره _: راهنه. ف «زمان» بلاتنوين, إذ المنصرف 
كن لا يتصرف الفزورة كيده ومكن أ ثقرء بضيفة المسدن الأول أصؤب أن عطف 
انمه قل ترفو اه كان جائزاً إل أن مشروطٌ بكون المفرد مشتقّا «الكعاب» الأوّل: 
بالكسر الكاف جمع الكعب. بمعنى: شي ءٌ يُلعب به. و الثاني بفتحه. أي : جاريةٌ نهد ثديها. 

١١‏ «أشفار» _جمع الشّفر, بالضب -: أصل منبت شعر الجفن؛ و المراد: تشبيه شعر الجفن به. 
وهو ابض سكن قر شمن لكان اقم اخل: ؛ وأشفار ذباب العسل -أي: النحل : قرناه؛ أو 
آلة لذعه الّى في عجزه. لشباهتها بالشّعر تشبيهاً ها بحد النصل الذي هو أيضاً من معافي الشفر. 

كال البعهدا ف الفحص للعثور على الحديث؛ و لكن بدون جدوى. فا وجدته في «الكتب 

الأربعة ولا في «ريحار الأنوار» و لا فى غيرهما من مصادرنا الروائية . 


ء,. ا اك الات 


١7‏ . «منخزل»: من الإنخزال . و هو مشى في تثاقل. 

" ١ا.«معسول»:‏ /58104/ من العسل. ْ ْ 

0. «ألا لا درَّ درُهم»: ما زكى عملهم, و المقام قد يقتضي التفرٌه بأمثال هذا من العاشق 
«العذاب» بفتح العين: النكال . و بكسر العين: من العذب. 

1 . «بدار دار» الأوّل: اسي و الثَّاني: فعل. «حاليات»: من «حليت المرئة فهي حالية » . 
استفادت حلا «بالحباب»: إِمّا المراد به: مثل حباب الماء. أو المراد به: الحباب معني الحبيب؛ 
أى: لهذا نانك سالك ««الشسف او سكميت يوشو اقبي هذا إذا كا يف "الامو 5 إذاكان 
بكسرها فهو جمع «الحيبٌ» بمعنى: أبحره. 

. «طل الغوادي»: مطر السحب المنشّئة في الغداة. و «العهد» الأوّل: المغزل /6887/ 
المعوود بنذ الس دوو الثاق :اللفاريهة الظر يدرك لقره قز أقله:ذالرناك 6 الا ذل الل :نه 
الثاني: اجات الأبيض؛ و «الرباب» اسم يعن العا فق | رضنا وهو الأنسب ف الأوّل. و 
مفعول «سق» في الموضعين مقدَّمٌ على فاعله. 

4.«صبر» _بالسّكون للضرورة -: عصارة شجر مر ك «صاب». 

٠".«سائلة»:‏ جماعة سائلة. ك «عاذلة» و«لائمة» ١‏ خوهما:ق الآبياتاتشخضص)رصبيعة 
المضارع . أصله «تتفحّص ». «سوى الجوى بي» أي: الجوى الذي تتلبّس 2 

3 ؟. «حرّان» من حرّ يحرٌ فهو حرَّانُ و هي حرّيٌ. أي: عطش. و المراد لازم العطش و 
الحرقة _من باب الكناية. 

. «هام»: هوامي الابيل: اها والوملة يديا لي لاراعي لها و لاحافظ , و قد هممت 
تهمي و هي هامية وهوهام ؛ و«همي الماء والقمة اليو لعاد مقلوب «هام يهير»؛ فالمعنى: 
لولااان بقكة الروس هائَةٌ و بلاحافظ لما أقامت في خرابة البدن. 

ثم شغل عن التغزّل إلى المدّح بقوله: 

١.١7‏ يطول -... إإى آخره -»: يضيقء, يقال: ضاق به ذرعا. أى: ضعفت طاقته و م يجد من 
المكروه مخلصاء و فلان واسع الذرع و الدراع: واسع الخلق. «المسرح»: المرعى. «الرحاب»: 
ع 
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0. «سف التراب»: مفعول ثانٍ ليرى. أي: يرى /56105/ بذلَ أملاك جمّة إثارة كنب من 


تراب و اطارته في ا حقارة. 


048'. «عل المنتمى»: عالى النسب. «طلق الحا» أي: : له طلاقة الوجه عند السؤال. «وطي 
المنتدى» أى: كل متلهة وعدا الضيفٌ على الاتُصال. 


أ ''.«مستجاد»: جيّد 


مطلع القصيدة: 
.١‏ قل قاناة ألحبٌ قَلَائْل 

ونيا 

]قو آله ما قَصَّرتُ في طَلَبٍ آلْعْلَ 

0. مَوَاعِيدٌ امَالٍ تمسَاطِئي بها 

5 أخلاف أَيّامٍ مق مَا أَنْتَجَه 


و2 


/. تدافتنى الايئام عا أريدة 


- 


ححورافاة أزْمَانٍ و شد ميا بل 
458١‏ حَلَبِتُ بَكِبَاتِ وَ هن حَوَامِل 

١ 
١ كَعدَقَع آلدّينَ ألْعَرِءم الاطِلَ!‎ 


الشرح: 


- .«أقلّ» أي: عن اللّوْم و العذل أيتها اجماعة العاذلة!. «فايّام الحبّ‎ ١ 


عقور ده قلهين لطافة دماغه. 


... إلى آخره -: كنا.ية 


او« اككوة )دكار سةس:مصدة شم ؤكذا والمائرة»ةاى: المعارينةة متا الأنير. 


؟.«صال»: كّ. 


ه. «مراياة أزمان»: المرية ‏ بالكسر و الضمٌ - 


«القك والجدل: فنات أرنيف الشك سيد 


تشكيكات الزمان صدق الوعد, و يمكن أنْ يكون بالهمزة بدل الهاء ‏ من باب مد المقصور 


١‏ راجع: 


«دديوان» أبي فراس ص ,١77‏ و عد ع 2 البيت 1 ميوجد فى «الديوان». 


د ا لام 


للضرورة . فإ «المرايا»: العروق الى تمتلي و تدر اللبن؛ و هو أنسب بالأخلاف في يبتٍ بعده. 
«مخايل»: من الخايلة , أي: المباراة و المنازعة. 

1.و«الأخلاف»: جمع خلف_بالكسر_. وهو الضرع لكُلَّ ذات خف /58105/و ظلفي؛ و 
قيل: مقبض يد الحالب من الضدرع؛ و قيل: حلمته. وكلمة «ما» زائدة. «انتجعتها»: يقال: انتجع 
فلاناء أي: أتاه طالبا معروفه. «بكيّات» _-من كواه يكويه كيّا: أحرق جلده بحديدةٍ و نحوهاء و 
هي المكواة؛ و الكيّة: موضع الكيّ. «حوافل»: جمع حافل؛ يقال: ضرع حافل: كثر لبنه؛ و لايخق 
ما في البيت من البلاغة على صاحب الذوق السليم العالم بعلم البلاغة!. 

/. «أريغه» ‏ بالغين المعجمة : أطلبه . 

قل الدّواني العربي: 
؟. َجَلَا عَلَى الأبصتارٍ صُورَة مُوسْفٍ 


قبله. 
اويا لجخ بيسن السكتات ١‏ طب 


كشفاع نالوج والاجل الأكرم 
ا اصرق ير اأخلطب 117 


*.دغ مَاعَدَاهُرَ ع دإِلْيِوِوَعدَبه 
وَبكَشفِهوِهسِن حَالالةالْتلوَهٌم 
اننيا تدا كس التبحود ره اين ْ 
تيد له لهو حضرة المتكلم 
5 فْرَءكِتَبَكَ قدكَي بِكَ شَاهِداً 
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م و 


- ا 26 
ل تاعين غبب اللهِيًَايئً اللمدى 


.1١‏ جما جايعاً شّمل ألشََّاتٍ ظُهُورهٌ 
تحصظ)ة تشيل تكتعووف ل امل 
؟15. تهاروح أفلاكِ لعل و مُديرَمَ 


.١‏ /584106/ المراد ب «الحجاب الأعظم»: الإسم الأعظم و الكلمة الأتم و المجلى الأصى 
الأكرم , الإنسان الأكمل الأفخم 9إِنَّ هَذَا الُْرآنَ يدي لِلَّتي حِيَ أَقْوَمْ6 ١١‏ فإنَّه لوكتب اللَّه 
الكتاب التكوينى الآفاقي ‏ الذي هو المشتمل على أمٌ الكتاب و الكتاب المبين وكتاب الحو ر 
الاثبات و لبيكتب الكتاب التكويني الأنفسي ادي هو بوحدته حاو للكل و يمل 
المفصّلات و فذلكة المتفرّقات و هومن والكُلّ شروحه وأصل الكل فروعه وهوالعاكس في 
بيت المرات من عوام الوجود و البواتي عكوسه كما هو عكس صفات اله تعال واتشديء 
جليسه. و هو السُّلطان الذي هو ظلٌ اللّ و خليفته و جميع الأنواع مخلوقةٌ من فضالته. و في 
الحدريث القدسي: :«يابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وغلتتك لاجل! "ودا يكل الغال و 
م يصل إلى الغاية . و ما اختتم؛ بل عرفان اللَّه ‏ تعالى ‏ ما استتي و الإحاطة بأطراف كتبه 


١‏ كريمة ١‏ الاسراء. 


0 ا 


صعُبث و الأخذة بأكناف آياته ما تيكّرث ‏ لتشتّتها و تبدّدها وسيلائها و تدّدها -, فخلق 
ال ميكل الجامع الذي ال الأمر و عال الخلق فيه واقع لول افو تلقوة الكتات :ويل المخطوت 
الصِعّاب. حيث إِنّه لجامعيّته معترك الأنوار. بل مربط النور و النار و مؤتلف المتقابلات و 
مصطلح المتعاديات!. 

. «وأسة» أي: :استر وأخق. و«المخطاب» :كلمة «كن», و هي الوجود المنبسط الفعلل قال 
عل - عليه السّلام -: «إئا(١)‏ يقول 4(" أراد كونه «كُن» فيكون, لابصوت يُقرع و لابندام 
سعد وإناكلامه -سبحائه_فعله»(), ؛ و الخاطب هو المهيّات. و «سيٌٍ المخطاب»: عالَ العقل و 
الجبروت, و النفس اللّاهوتية سي السرّ والسيٌ الجلّل بالسر. «من حيث -... إلى آخره -» أي: 
م مرتية النا المضون بو الس المكتون الى أظهر نيا الخروف الغاليات /81606 الي هو 
العقول الكلية. 1 

"ا. «سورة مربم» أي: كما أن الكامل صورته صورة بوسئ , معناه وح الله - تعالل -. 

؟. /9ق8ش6/ و «عدْ إليه و عد به»: الأوّل: من العود. أي: الرجوع . و الثّاني: من العوذ, أي: 
اللّوذ. 

0. «قدس الكليم» أي: وادي قدسه. إذ في هذه المرتبة هو الظاهر ' هوالباطن وليس 
الظاهر في الحقيقة إلا الواحدء و التفاوت إِما هو في الظهو ركالعاكس الظاهر في المرائي المختلفة 
صِغْرأو كبرأو تحد يباو تقعيراً و صفاءً وكدراً و تلوناً وتشكلاً بل في هذه المرتبة هو خير ذاكر 
و مذكورء و خير شاهدٍ و مشهود اعرد بي اا الماتورقات. 

.١‏ «و اقرء كتابك»: المراد به الكتاب الكتويني) الأنفويٌ, فاقرء و ارق قال علِيءٌ عليه 


السّلام : 
2 مهرم 2 7 ءَ م صر 
وَأنت آَلْكِتَابُ الْبِينَ ألْزِي يأحرّفِه يَظهَرُ أ طْمرا؟) - 
١‏ فى المصدر: «إما». '- فى المصدر: «لمن» . 


5 رأجع: «نمج البلاغة» الخطبة .١87‏ ص 7375. 
غ- سبق تخريج البيت, راجع: ص 0 التعليق ”. 
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لا. ديا عين»: قد ورد في حأنه - عليه السّلام -: «عليءٌ عين الله الناظرة وأذنه الواعية» 0 
ديا نقطة الخطّ»: :المراد خط الوجود السائر طولاً و عرضاً والإنسان الكامل هو الأصل الحفوظ 
لهذا الخطّء كالنقطة السكالة الّاسمة للخطّ و الآن السيّال الرّاسم للزمان و الشّعلة الججّالة الّاسمة 
للذائزة: و الله يكل شوق تحط 1" 

.ديا فا الأمر» أي: جامع عالمي الأمر والخلقء فالإنسان الكامل فاتحة كتاب الوجود و 
خاتمته. «و نكتة لمتفهم » ا 2 

٠.<«صحف‏ الحديث» أى: جامع الجديد و القديم. والنفس الاإنسانيّة جمسانيّة الحدوث 
روحانيّة البقاء؛ هذا بناءً على أَنْ يكون «نسخت» بعنى: «كتبت» , و إِنْ كانت بمعنى: «زالت» 
كان المقصود نسخ أحكام كتانّ الخلق و الأمرلجامعيّة الإنسان الكامل للكُل في الكل, فينسخ 
ل أي 
أو نيبا /4107 5 تأت يمير ينبا أو مِثلهًا» 97 . 

1.«و قبل وجوده ل ينظم»: قد ظهر قُبّيل ذلك سرّه. 

.ديا روح أفلاك العُلَ و مديرها» إشارة إلى ما قال بعض العرفاء انشامخنين: « الأفلاك 


تدور 5950 ني آدم»! )0 


.١ مضى مثا تخريج الحديث؛ راجع: : ص 730 التعليق‎ ١ 
]4/151[ تلميحٌ إلى قوله  تعالى -: ل ركان الل بكلٌ شي ء حيطاً»‎ - ١ 
.0 مضى ما تخريج هذا الحديث أيضاً راجع: ص 11 التعليق‎ - ١ 
البقرة.‎ ٠١1 غ- كريمة‎ 
التعليق ؟.‎ ١54 قد أشرنا سابقاً إلى مأخذ هذا القول, راجع: ص‎ - 


0 


و 
الموازنة"' 


و هي: تساوي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو /6889/ المصراعين أو الشطرين من 
احدههما في الوزن دون الفحتقفية! ‏ ككقزله تعال :9و ممَارِقٌ مَصَُفْوقفَةٌ و وَ زَرَابِيُ 


- هذا الباب لم يوجد في صحف المتقدّمين حت أنّ ابن حجّة -و هو من المتآخُرين -/م يذكره؛ و 
«باب الموازنة» عند ابن أبى الا/إصبع والذي بحث عنه في «بديع القران» غير باب الموازنة 
المبحوث عنه هناء وهو سما بابنا هذا ب «باب تسميط التقطيع». و هو من أقسام باب التسميط. 

- لقد أفرد المصنّف للموازنة باباً برأسه. و هو فى هذا الافراد خالف الخطيب و وافق القوم, 
فالخطيب جعل الموازنة من أقسام السجع ‏ راجع: «الإيضاح» ج 4 ص 88؟ - بيغا ان غيره 
من البديعيّين ذهب إلى التباين بين بابي الموازنة و السجع . 

"٠‏ هذا مذهب الخطيب فى معنى باب الموازنة, فانه قال: «... فان كان ما ف إحدى القرينتين من 
الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل مايقابله من الأخرى في الوزن و التقفية فهو القرصيع ... و إلا فهو 
السجع الموازي كقوله ‏ تعالى ‏ :لفيا سُرٌرٌ مَرقُوعَة وَأَكْوَابٍ مَوضُوعَة4». راجع: 
«اايساجيوج )ص /ا8غ. و قوله: «و إلا فهو السجع الموازي» كلام بحمل فصله السبكي 
بقوله: «أي: دانم يكن بين الفاظ القرينتين تقابل و كانت الفاصلة موازنة لأختها فالسجع 
يسمّى متوازيا». راجع : «عروس الأفراح» ج ]ص .و قال الدسوق محشّيا لفظ 
«المتوازي»: «لتوازي الفاصلتين, أي توافقهما وزناً و تقفيةً دون رعاية غيرهما». ثم قال 


<2 - 

١‏ ب م2 
1 وأواة ا ود ها واو و ود و وا هد و واو و وا ود و وه و هد وده واو وا واه واو هو واو واو وا ود هد واه وا ود هد ود واو و ود .د وا م6 م6 6 ها 6ه لرّاح القراح 
آتآتآأتأتبتبتب يي ب بِبِبِِِيِيبِِيِييِيي ب يبيب | سك 


و6 ,.)١(‏ و لاعبرة بتاء التأنيث المتّفق عليها -كا بين فى موضعه _؛ و قول الشاعر: 


شارحاً قوله ‏ تعالى ‏ :ل فِيهَا سير مَرفُوحَة وَأَكْوَابٍ مَوضُوعَة»: «و انا كان السجع في هذه 
الآية متوازياً لاختلاف سرر و أكواب في الوزن و التقفية, و أما الفاصلتان و هما مرفوعة و 
موضوعة ففتوافقتان وزنا واتقفية: راجع: «حاشية الدسوق على شرح السعد» ج ص 
. فتحصّل مما قلنا جميعاً ان الموازنة عند الخطيب و السبكي و الدسوقق والمصنّف هو كون 
الكلمتين الأخيرتين من القرينتين على زنةٍ واحدة. و هذا يخالف مذهب القوم. قال الحل: «و 
هي أن ينظم الشاعر البيت و يق جميع أجزائه العروضية على قافية واحدةٍ أو روي وأحدٍ 
عالت لروي البيت»راجع: رجرع الجافية»من 5 ؛ ومثله ماعن ابن معصوم المدنى و ابن 
أبىالإصبع من غير تفاوت, را- جع: «أنوارالربيع» ج م كص ,5١‏ «بديع القرآن» ص ١‏ .و 
خير شاهدٍ على تفاوت الباب عند الخطيب و من تبعه من جانب و ابن أب الإصبع و من تبعه 
من جانبٍ آخر هو الشواهد التي ذكروها في مطاوي كلامهم. فبيئا أن الخطيب مدّل بقوله 
اتفال :لآ قينا كر وار فوعة و أكوات تر شرع » و مثل المصئّف بما تراه في المتن ‏ مل 
الحل وابن معصوم المدني بقول إمرىء القيس: 


أفادَ فَسَادَ و قاد فَذَادَ وَسَادَ فَجادَ وَعَادَ فَافْضّل 
و من أمثلته عند ابن معصوم المدنى: 
وَعوابسوقوانسو قوارس وَكوانس و أوانس و عَقائل 


و بيت «بد يعيّة» الحل: 
مستقتلٍ قاتلٍ مستوسلٍ عجلٍ 2 مستأصلٍ صائلٍ مستفحلٍ خصم 

و بيت «بد بعية» ابن معصوم المدنى: / 

موازيهاز يمستحسن حسن معاون صائن مستمكن شهم 
و بيت «بديعيّة» المقري: ْ 

مصدقي صادقي مد فقي غدقي موافق أفق مغدودقٍ الديم 
و بيت «بديعية» العلوي: 
راجع: : شرح الكافية» م ص 15 «أنو ارال بز ماص 0-6 و بين لشواهد من الجانبين ان 


ل 


للسس مم 


9 تل المفتام» 
:. ء: بحص الدع 
اء 1 00 أاهد التفتازانى فى الباب. رأجع: «المطوّل على 
١‏ لم يسم قائله, و هو من شو َ 


ص 4101. 


الفمالة" 


"6 2 ا 2 75 
و هي أن تكون كلمتان فصاعدا من إحدى القرينتين موافقا كل لمايقابله من اللأخرى في 
الوزن دون التقفية!"!؛ نحو: « أتَينَاهَُا لْكِتَابَ 11 لمستبين وَ هَدينَاهم آلصّرَاطٌ آ كتير ان 


١‏ هذا الباب أيضاًلم يوجد فى آثار المتقدّمين. حقّ أن باب المائلة عند العسكري ليس نفس 
هذا الباب عند من تأخر عنه. راجع: «الصّناعتين» ص 714 و من الغريب ان مصحّح «بديع 
القرآن» لم يتفطّن إلى ما قلناء فذكر في عداد منابع الباب هذا الكتاب . 

١‏ - هذا من المجمع عليه بين البديعيّين فكلامهم كلها تشير إلى هذا المعنى, إلا أن المصنّف أوضح 
التعريف بقوله: «كلمتان فصاعداً» بدل قوهم: «الألفاظ أو بعضها». أو ما في معناه. و هذه 
زيادةٌ لابأس به . ٠"‏ كريمتان 1١7/1١14‏ الصافات . 

- من قصيدة لأبى مام يمدح بها تحمّد بن عبدالملك الزيّات. صدرها: ٍ 001 

مىّأنسَعن ذهليّةالحرذاهل وقلبّك منهامدةالدهر اهل 


راجع: «ديوآن» أبى مام ص 101. 


أو 717117101050000 


وجَثْلٌ اللخطبب المبائلة من أقسام الموازنة(١) ‏ كَجَعْلِهِ الترصيع من أقسام السجع''! - 
ليس بسديد, لأنَّه يستلزم أن لايكون مثل قول عبد العزير: 
حبق الك فهرن اجر وق الل تقول الات 
ف التاضيع بو أن : لايكون مثل قول أني اده المعروف بالطراز! '! -: 
كارن مندركا طلم يانتها وَأَفلَاكُ يَدِ مَا رَمَعتَ عَِدَهَا 
من الممائلة كما لايمخق مع كونهما منهما؛ اللّهم إلا أنْ يقال: قد يكون بين الْمقِسّم و الأقسام 
عموم من وجِهِ -كتقسيم الحيوان إلى الأبيض و غيره _؛ فالأولى /58107/ جعل كل واحدٍ منها 
صنعة على حدةء و تعريف الترصيع و الماثلة بما عرفنا. 
فن الممائلة قول عبد العزيز الّسانى في الوزير جلال الدّين 27 يهنّئه بالنيروز: 
١١‏ لْوَصفٌ عَن إحضاءٍِ فده غائية وَآلْوَهمُ عن إدرَاكٍ قَدرِكَ كَاصِرٌ 
قبله: 
1 طصيونا قيكه تو لحي لابه 


حيبي لتحدران اكيسيية الزن 
ٍ كيبا خشحير تيدازان التحزور الزائمه 


- 2 را سم ا ات ص 
*. ا اابالرّمَان وَاىّ قائدَةِ لتنا 
مرو - 


١‏ حيث قال: «و منه الموازنة ... فان كان ... خص باسم المماثلة», رأجسع: «الاريضاح» 
ج ؟ ص 400. 

؟ - حيث قال: «و منه السجع ... و إلا فان كان ... فهو الترصيع». راجع: «الإيضاح» 
ج 6 ص 100. "'-سينقل المصئّف هذه القصيدة بتامها. 

- لم أتعرّف بالرجل. وم أجد له ذكراً في مصادر التاريئخ و التراجم 


ل ا ا 0 


م 
َ 
مما 


4 الصَّاحِبُ الْمْتنصُورٌ وَ آل صَّدرٌ الذي 
ونين عمد داه ههه ل اله مثان المعحكائكة 
سيدا ل 15 ليمي أتمياة كتحيكية 
كرس كيان وَنَايل حاتم 
فسسمق) يديه سانا ا تياد 
اله ده 11 171 


15. م بتَاحٌ سَكْدك فى أَلتكُعُودٍ المشتري 


*1.حذْهًا كَ)ءٍ آلسّحب رَشحة خَاطِر 
َف الكَلامُ وَرَاءَ قدجك حَائرا 


- كم وات له وو 00 7 6 0 
.١1‏ /6108/ فَلَقَدْ نَظمث مِنَّ الكلام جَوَاهِرا 
ا كت لم 20008 ٍ- و 


1 تسبدق آكنلك إِدّبالأدى 
لاز ذلك ألْ آ بججتون الذا مه 
:اتا تجيبان تدع إن الشنة صصارا 


لاز لت 3 مكتمسيدة و قتا ء متتسباعغد 
1 


الشرح : 
أ.«الباسر»: العبوس 
؟.(ايا حسِنَ»: النداء للتعجّب. 
انشع عه إل اخوة» تاديد الزرياض: إبذاء المتشير :و اله راعلت: 
1. «الزائر» - ين زار الأسد .ميهوز العين - : صاح و غضب. 
. «طارقة اللّيابي»: نوائبها. و «الطروق»: الاتيان ليلا «باحتي»: ساحتي. «هاض العَظم 
هيضة» اكتينه يعد الجين وهو أحيد ما يكون من الكسسر. 
قروا ان أحد الكرّماء المششهورين؛ فني كعبة إبهام التناسب كا أنَّ في 


كذا في المتن. و الصحيح «ابن مامة ». وهو أبودؤاد كعب بن مامة بن عمرو بن تعلبة الايادى, 
لم يذكر تاريخ ولادته و لاموته. كان من أجواد العرب. وعن ابي عبيدة: «أجواد العرب ثلاثة : 
كعب بن مامة و حاتم طيّىء و هرم بن سنان». و من امعال لغرب« جره فق كج بن 1 


وعن الفرزدق حين يرفى ابنته: 


الصنايع اللّنطيّ / الممائلة 


المشاعر معها مراعاة النظير. 
.٠‏ «سحيان»: أحد المشهورين بالفصاحة' '. و «باقل»: من المشهورين بالعي و 
الفهاهة!؟). و«مادر»: من المشهورين بلببخل! ". ضد حاتو17). ْ 
؟ ١.«السامر»:‏ من يحدّث اليل لئلا ررق 
ولعل الباقي غني عن الشرح . 
وتمام قصييدة العرّاز المشار إليه هو هذا: 
١‏ البسا بق النيت الاق اننا 
6850 وَحَ يا تيا أغرَارمًا وَنحادها 
[اتجيق تيعنوة الالعبتات زاب تسوت 
يَبِيتْ وميض ل البحرق يَرْحِي عِهَادَهها 


و قد مات خيراهم فلم يهلاكهُم عشيّة بَنَا رهط كعبٍ و حاتم 
شار مقة ال الكف والحاتم. وقال المرّد: كعب بن مامة الاإيادي وكان أحد أجواة الغر ءا م 
أق بمحكاية جوده, رأجع: «الأعلام» ج حص 55", «جمهرة الأنساب» ص 7١8‏ «رغبة 
الآمل من كتاب الكامل» ج اص 07. 
ع تكلطا عانقا حول متضفان, عاض ٠1‏ التعليق ١‏ 
١‏ - تكلمنا سابقاً حول باقل راجع: ص ٠١7‏ التعليق ". ٍ 
"- ماوجدت ترجمةً لهذا الرجل في مصادر التراجم, و الرجل كان مشتهرا بالبخل من قديم 
الزمن. و إليه و إلى باقل ‏ أشار المعرّي حيث قال: 
ذا وصف الطائيء بالبخلٍ مادر أرقت قفتا بالنياهة اول 
؛ - هو أبو عدي حاتم بن عبداللّه بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني, من اكوا الوم 
يضرب المثل عو كام د ادل اه ورثار القاء :و توق بعوارضء له أشعار ضاع معظمه. و 
كان ابنه عدي من خلّص أصحاب سيّدنا أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام -. راجع: «الأعلام» ج 
"ص ١0١‏ «خزانة الأدب» ‏ للبغدادي دج ١ص‏ 495.«تهذيب تاريجم دمشق» ج 7ص 
43٠‏ 


١ ( , 
--ؤةا‎ 
١: 
١ 
سس يان‎ 
١ 0 
م‎ 
1 
١١ 


مه 


-- 


لق 
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سكا يما البوسار حعتيف اليكل 

سي يماسا قات 
05 افيف جمبر اا طيب فَحَيَّه 
.د قل ذلك أقضبي 6 / مَاعهد 

تحتاله اماقتنا دكين عنََادَهًا 
ابا فين لين الال ارطع 


2 الل ا ل 00 7 7 


در اقبي مَاتَسططِيعٌ أَرْتِيَادَهَا 
شك )1 شك ا كلك كن د 

وَأفلاكُ جَحدمَارَفعت عادها 
*". /54109, قَائتَ اقلت وَهُر شَفَافَةٌ 

وتبيو لسن قحو اكننقة فسواتها 
*"دَهَابِابيَاتٍ ألَعانٍ فَامْطِعَتْ 


55 واعييية تمموفان الننقان إذا الجفهت 


و ده زت م ٠‏ 


ع 00 11000000 11#71#71#10ا 0 


/ا". /91هن)/ وَ رَبَّ آلأَيَادِي البيضن 3 َعَم البق 
فيكت إل سجرب اللعنا فساهتانن 
1 رد سم يسبب ةك فحنا دنا 

8 يوا جنيهة الكيل فصل الجر 
يححينفاء: آدَاب تكختححتك كتححادها 

١‏ وَل أَنصَفَتْ قَدَتْ من ألصّبِحٍ طِرْسهَا 
سد افير لينل آاتهبي مَوَادَهَا 

اااتحنهنم بهل المسدقو د تسطورةا 
ْ يميد تيضار: القَقاضِي فَسَادَهًا 

إثرة 55 اكسينن الجملاء فنك يدها 
الك ل 1 لط الوه فُوَادَهَا 

الشرح : 

١‏ «إذا ما سق الغيث»: لك أن تحمل «الغيث» على غيث الرحمة الواسعة الي تنال كل شى م؛ 
وكذا في نظايره. سواءٌ أراده القائل أو لم يرده. «جادها»: من الجود. «نجادها» : أعاليهاء في مقابل 
«أغوارها». 

؟.«يزجى»: يسوق. «عهادها» ‏ بكسر العين المهملة _: المطر. 

؟. «ريا»: يوك ريّانء و التقددير السحاب الريّاء و الرود. و «الاإر تياد»: الطلب و الحى و 
الدذهاب. ْ 

توس تيس مسدلا أى: فيض بغ انيه و المته ركان : حمل للمياه. «بها» أي : 
بالغادية. و هي السحاب المنشأ في الغدرات؛ و «الباء» للتعدية. «الأنواء»: تع اللبو وود 
جم مال للغروب؛ أو: سقوط النَّجمِ في المغرب مع الفجر و طلوع آخر يقابله من ساعته في 
امقزرى تاكلبلة) :ميق الكلال: فاهوا الال «مقادها»: مقودها و زمامها. 

«الحبا»: العطا. «تنثنى»: تنعطف, و «ثنى الوادي »: /58109/ منعطفه. «فتركض» : فتعدو. 


الصنايع اللفظيّة / الما ثلة 0150 0 170700غ”3 


و«جيادها»: خيلها. 

0 «بمنقض»: من الإنقضاء. «اثرت»: اختارت. 

/. «نبت بي» - بتقديم «النون» على «الباء» -: من قوهم: «نبا به مغزله: لميوافقه ». «على 
وجدى» أى: مع وجدى. 

9. «طرادهأ»: عدوها و تتايعها. 

١٠.«عين‏ الدمع »: موضع. «قيادها»: مقودها؛ و المعنى: دعا ذكر العهد أنْ يسيل العين و 
أعطت العين مقود سلاسل الدموع, فهلُُوا جرًا ... 

؟ . «مسارح)»: مراعى. «مُرادها» ‏ بفتح اميم -: مبقلها. 

11. «الجميم»: النبت الكثير «الهشيم)»: النبت اليابس المنكسر. «القاد»: الماء القليل. 

؟١.‏ «الاإمد» بالكسر _: حجر الكحل. «سعاد»: /6891)/ اسم الحبيبة. 

.١8‏ ((تعتسف»: تميل. «الفلا»: جمع الفلاة. «بهأ»: «الباء» للتعدية, و الضمير لل «وجناء». 

1١.«معادها»:‏ مصدرٌ ميمئٌ. 

ولب سبالمب الج ونال 

نوفا لب للمقعو لب رالعقاه) المغاركة الخلاف: 

4. «لوعتى»: حرقة قلبي. «الزند»: موصل طرف الذ راع و الكفّ. «الزناد» ‏ جمع الزند. 
حرّكة -: ما يُقدح به النار؛ و المعنى: إذا اطفنت حرقة نار قلى قليلاً قدحت زناه الموعة 
فاشتعلت النار ف قلبى. 

<«اية نظرة»: فيه اظهارٌ للتحثّر. «الجاها»: لأجلها , كقوهم: «فعلت من جرّاك» أي: 
فك العا 

*؟. «دعا» أي: الممدوح, التفاثٌ من الخطاب إلى الغيبة. «بابيّات»: «الباء» للتعدية. 
«الأبية» من المعاني الدقائق الى لاتنالها أيدي كل ذهن!. «الاهطاع»: الإسراع في العدد مقبلا. 
«راض»: ذلل. 

57 «التليد»: ما ولد عندك من مالك. «الطارف»: المال المستحدث؛ أى: جمع القديم من 
الحد و حدينه. «شاد الحائط يشيده»: طلاه بالشيد, وهوما يُطلى به الحائط من جص و نحوه. 


٠5‏ واحد»: الهمزه للنداء. أي: وحيدهم فيه في البيان. «صعاد»: جمع الصعدة, أي : القتاة 
بل اتبرأعفعك اخلضت فلك التدرننة لك عقدها أى اععةاذها يالك انعد /لذلمة 
5 زر كيني إن التروبع انبيك ما عوط ابيص نين عنقا عدا زوق لقان 
إلى قصيد نه هذه. «شكتك» أي: شكت إليك. 1 
.”٠‏ «الطرس»: القرطاس. 
."١‏ «التغاضى»: التغافل؛ أي: غضٌ البصر عن مساوبها. 
؟ ''. «عميدها» أى: عميد العليا. و ضمير «فؤادها» لل «ضلوع». 


00 


يد 
/ وم ا )١‏ 


وهو: أن يكون الكلام بحيث إذا عكسته و ابتدأتَ من حرفه الأخير إلى ا حرف الأرّل كان 


عا اقلت من الصنائع الصعبة, بل هو عقبة كثود البديع. ولدا خلا عنه صحف كثيرٍ منهم كابن 
لبر اج ب متف سسحتي 
تأَدباً منه مع كتاب اللّه. و أمّا أصحاب البديعيّات فلم يتّفق لأحدهم هذه الصنعة في أكثر من 
مصاراع واحد. إلاالمقريء فانّه قال: 


التبجيج في الييت ظاه”. وانظر: «أنوارالر بيع» ج 0 0 
اعرطدا اناك 5 


[الف ]: فالسكاكي سمأه ب «القلب» .راجع: «مفتاح العلوم» ص ؟١18.‏ و تبعه الخطيب و المصئف 
فيه. رأجع: : «الإيضاح» ج غ ص 101 ؛ 

[ب]: وسماه الحريري ب «ما لايستحيل بالانعكاس». و مثّل له بقوله: «كبر رجاء أجر ربّك». و 
تبعه كل من ابن معصوم المدني و ابن حجّة. راجع: «أنوارالربيع» ج 0 ص 588 , «خزانة 
الأدن وض /5707؛ 

[ج]: و سمآه الحلٌ ب «المقلوب المستوي». راجع: «شرح الكافية» ص 100 و في المطبوع من 
الكذات نارهو للسوى يوا لاحر لطا ماده 


7غ ام ب ا تمان حا مده انو مفو الك ا ا القن 


: 0 رما دوي (5) 5 

الحاصل هو هذا الكلام بعينه؛ نحو :8 كُلَّ فى فَلَكِ ١١4‏ أ وا« رَبّكَ فكبرا»” ١‏ . و قوله : 
أَوَانَا لاله غلالة 01لا 

0 (غ) 
١‏ ا او زكر عون ولد كر الو” تدوم؟ 


١‏ كريمتان 1" الانبياء +٠‏ يس . و هي من شواهد ابنمعصوم المدنى و الحلى وابن حجّة و 
ا لخطيب. رأجع: «أنوارالربيع» ج 0 0 «شرح الكافية» ص 08", مشاه الأدب» 
ا ا ل ا 
ده و هي أيضاً من شواهد جمع من البديعيين. ٠‏ راجع: المصادر المذكورة في 


القدايقة المالية 
ام 
مدق الاو أرانا الالكٌُ هلالا أَنَارًا 
راجع: «نفحات الأزهار» ص 0١‏ بلا عزو. 
- البيت للارجانى من قصيدة صدرها: 
لأيّ ومسيض بارقةٍ في و مرعى الفضل في زُمني هشي/! 


راجع: «ديوان» الأرّجاني ج ان 17 و اك ايقنا: الات ١٠ص‏ 658٠١.وهو‏ 
فق نواهت اطي 5" بن معصوم المدنى وا بن حجة. ر راجع: «الريضاح» ج دض 005 
«أنوارالربيع» ج حص 584 «خزانة الأدب» ص 7378. 


الت 7 بع( 


وهونناء البيت ذي القافيتين على بحرين أو ضاربين من بحر واحاد بصم المعنى الور عند 


2 , لو سك الف افك 621 ها 
و0 د ان بسمّى ب «مجمع البحرين» و يسمّئ بذى القافيتين ما سياق؛ كقول 


مصحّم الكتاب على نفس الموضع. و القوم تبعوه في هذه التسمية, إلا أن ابن أب ال«صبع سمآه 

ب «التوأم». راجع: نفس المأخذ المتقدّم ذكره. و أخذ عليه ابن معصوم المدني في خالفته ايّاهم, 

راجع : «أنوارالربيع» ج 3 ص 5817 و نرى ان الضف أيضا خالفهم حيث قال: لو الارل! 
عدي أن يسمّى ب «جمع البحرين» 

11١ -البديعيون _فما أعلم  متّفقون على هذا المعنى لهذا الباب, راجع: «اللإيضاح» ج ؟ ص‎ ١ 

«بديه الق أني صا 59١‏ «أنوا الربيع» ج اص ”517", «خزانة اللادب» ص ٠ ١١5‏ شرح 


الكافرد» ص 3 


واتكا ما تتتضى وا سيره لايفتدَى بحلائل أ خطار 
فيصح أن يُقرء: 
اج حافت ال دنا ال دق بمننة ‏ ادك الزدئ 
افك قااضيةةة ك0 
238 5 اسسحنوانا قد 
وكذا ساير أبياته؛ و هي هذه: 
كني السرافة وذرووه اس ابهذ سبيت ةاور اسهد 
ا انكل شد افسعيو البق و درت ال الخار 
5 58110 قَا د يه عراف فيز نس كنا الجدتهار 
اولعيد عل دنا وواة ها يان اباي :3 زنياه الالستزار 
ار 0 قورت السساى :تدك اللدذ 


3ل يدا ططرها شن ولو كدان تقر وك درن لد" 
الشرح : 

1«خاطب»: من الخطبة للنساء. «شرك الردى»: حبالة الهلاك. «قرارة الأكدار»: مقدّها. 

؟'. «متى ما»: كلمة «ما» زائدة «بُعداً لها»: ملعنةً للدّنيا. 

'. «مزدهى»: مفتخر و مغتر «متمرداً -... إلى آخره -»: قال تعالى - :إن آلانسَانَ 
لَيَطْقَى ان رَآهُ ا 000 

©. «قلبت له ظهر المجرة» أ :الترس» كناية عن انقلاب الأمر. «أولعت فيه»: لعل كلمة «في» 
بعنى «الباء ». إذ يقال 5 5 2 أيه أ عه روبالتطسية «المدى» : جمع «المدية», 
وهي السكين. الكتع سال كروي أيى: وتيك اندها لاع الام 


١‏ راجع: «مقامات الحريري». المقامة 5 ١‏ .وهو من شواهد الخطيب و 
ابن أب الإصبع و أبن معضوم اكد و ابن حجّة و الحل, ٠‏ راجع: #امشرياج ا 
ابد يع القرا؛ اسن 2 وار اناا 0 ص 55” «خزانة الأدب» ص «(١١59‏ 
الكافية» ص .١1١7‏ ف كر عان 1/107 العلق: 


عع 
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«فاربأ»: اصلح و راقب. «سدئّ»: مهملا «ما»: زائدة. «استظهار»: حزم و احتياطً. 

لا. «رفاهة الأسرار»: سعتها. 

4. اسالمت»: صالحت. و «حرب العدى»: مفعول «ارقب». أى: إذاكانت الدّنيا مسالمةٌ معك 
ارتقب ا حرب و لاتأمن منهاء فكيف إِنْ م تكن مسالمة!. 

4. «تفجأ»: تأت بغتةً. «طال المدى» أي: المدّة. «رنت»: ضعفت. «سرى الأقدار»: سير 
القدر؛ أي: لاتغقر بالنعم الاستدراجية, فإئّها ستزول. 


وامقه !0 
زوم مالايلزم 


ويقال له: «الالتزام» و «التشد يد» و «الإعنات» /6892/ كن 

وهو:ان يجى قبل حرف الروي أم ما في معنا في بيتين أو أكثر و قرينتين أو كان رت ا 
حركة ليس بلازم ني لجع أو القافية! "". و هو كثير؛ فني النثر كقوله ل قَأمًا آلييير فاته :* و 
أيّ الشايل ئدهي (؟ 0 فجىء قبل «الراء» ب داطاء». و لعن بلازم فى السّجع -كفتحة الطاء - 


0 ام ب ابن المعتز. راجع: «كتاب البديع» ص 7/4. 
فد وهرلة احناء التاس قارع المعقربهنا مكدء نويات اعنات الاير مساو لواو سراي 
سم 4 والمرغيناني لم يسمّه باسم .بل اقتصر على أَنْ قال في مفتتحه: «فصل 
فها [فى المطبوعة نافيا ] كلت الناظه و الناثر هه زابى: : «حاسن الكلام» ص 6 والاكثر سوه 
ب «الالةزام». منهم الحلّ و ابن معصوم المدنى و ابن أبىالإصبع. راجع: «شرح الكافية» ص 
1 زانوارالر سورع سن 39 ديدي القراز اين 1217 والمضتف :نم النطيب فى 
لسك راجع : «الإيضاح» ج ص 15 4, و سمأه بعضهم ب «التضييق» ‏ ىا حكاه ابن 
معصوم المدنى في المصدر المتقدّم ذكره -. 
ا 
ات كر سات 4/11 ايحي : وهما من شواهد ابن معصوم المدني و الحلى وابن أبىالإصبع و 
الخطيب. راجع: التلعيق ؟ من تعاليق بابنا هذا. 


ا لجف وجرن كذ م أختس ل ادق تاف سا ووف ار مقف لمعم قو شت لوه عو ا لداع اراح 


ٍ 5 1 1 
لتحقق /58111/السّجع وتيا مكل فالاتتيوى لا تعير التصدر كلق نوو الاي 


و في النظم كقول امار 
ارقانة عدوا ِنْ تَرَاخْتْ مني يادي لانن وَإِنْ هِيّ 0 
؟. فى غَيِرَ تحجُوب الْغِىَ عَن صَد يِه ولد كدري | إذ آلْتَعلٌ ذُلْتٍ 
١‏ رَأى حلي ين تخت يق ككناننا فَكَائَتْ قَذَيٌّ مه حَيٌّ تداك 
ىٍِ 0 
١‏ «أيادي لم تمنن»: نعاً لم تخلط ممنّة. 

1 ترزلل الغزي كنار عم وول لباقيو الل إن م ينس عن الصدّيق في رغد العيش و 
لتقام وول يهو االسكوفى»: إذا تركنيها انال قله رطلعة عليه ارا سل عاك اخروة 
لاعن حا طق عم أل كلك | فكهاً 

ازنك نسي نغروي ادمع 6ازهبا رات يدايا تعد عكة ب القز رق العون .د 
حتى انكشفت باصلاحه. 1 


١‏ حث حيث أنّ جبيع آي السورة يختم ب «الراء» من غير مراعاق هذه الصنعة, ضفيها: «القمرُ». 
قور ٠...»‏ «مز دجرٌ) ...' «نكر». 
وس يوسي كاه رض مشت لكل قاط مأ سود 
بن الزبير الأسدي». راجع: نفس المصدر ٍ 


الصنايع َه / الماثلة اا عت امد مار ب طروي بو بج ب اما مه ل 


و في الأشعار الفارسيّة قد يلتزم تكرير لفظٍ في كل بيت ١7‏ 


١‏ - كما التزم فخرالدين مباركشاه الغوري تكرار كلمتى «آفتاب» و «ذرّه» في جميع أبيات هذه 
القطعة: 
عن انحفات زلف تنو نانفا به نان اميت 
اووول كنتهمةة در و عشفقناور اذ زات 
ذرّه است اين دل و رخ رخشانت افتاب 
عشق جنان رخى به جنين دل جه درخوراست 
مائدم عجب ز صورت جون افتاب تو 
كتاندن ذلى جدو ذرّه جكونه ضور است 
در بيش آفتاب جمال توب ثشهار 
تدا ننه در ااه هر كتينية اكد فيك 


راجع: «فنون بلاعت و صناعات ادبي» ص 7/7 


دمهء 0 7 200 ٠‏ 2 نَ - 3 م - 
رو 


«البيت» ب «الكلام» ليشمل المصراع و النّثر؛ كقوله ‏ تعالى -: ١‏ ور وني 
فق قن 1 لبن قن د ا لور اين كا قا امون مدي و نرت فاق 
مِصْبَاح الصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ ألرُجَاجَة كَانَْا كُوكَبٌ دري 4( ''؛ و قول ابن فارض- قدّس سه - 


-١‏ لم آل جهداً في الفحص عن هذه الصنعة في مصنّفات البديعيّين, و لكن ما عثرت عليها فيها. 
و في بدأ الأمر خلج ببالي انهم مموها باسم غير المسلسلء و لكن ما حصت على بابٍ يشبه هذا 
الباب فعا فهدا «تلخيص المفتاح» و «شرح الكافية» و غيرهها من الاثار راجعت من وها 
إلى آخرها و طالعتها بدقةٍ وافية و لكن بدون جدوى. 

وأظنٌ ان المصنّف اقتبس هذا الباب من بعض آثار المتأخرين. انظر: «مدارج البلاغة» ص 5١4‏ 
«بدايع الأفكار» ص ,.١77‏ «حدائق الحقائق» ص ,.١15١‏ و لكن لست على بقينِ من أ هذه 
الكثار كانيف قت ينودو لعل اللدصوق بعد ذلك أمرا. 

د كرفة #0 النون 


كمع ا ا ا ا بجي لج اع و لا ا و ا القَراح 


من تاثدته : 
8 قَلَمْ تربوني مَا بتكن ف قَانياً 2 وَل تشْنَ مَا لاتحت فِيكَ صُورَتٍ 
و القصيدة هذه و إن كانت بتامها من ملوك الكلام؛ لكن نكت بذكر بعض مما قبل هذا 
البيت و مما بعده. إذ لايسعها هذا الكتاب!؛ و هو هذه: 
او تحط يي حو جد لت لحا كل 
1 00 


0 
اي ا 1 
يي ع ووه م 
7 وَأخذك مححيان اده م خداابين 
عش لبس في في فَءِ طِيتي 
/. وَسَابقٍ عَهولم تخل مذدعَهدثُهُ 
ٍ ولاعت عقر جل عَن حَلّ فَترَةٍ 
4 :| طلعٌ أنوَارٍ يطلعَتِكِ ألتي 
لدي اكميا الشاور ايد 


| تر بوم 000 


0 
١ 
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لوعت جَلال م بدوجماتك 
0 / عند لي ة ا 


2 0 كن - 2 94 
8 كٍِ 0 
بتجحمين ةا تت ق العالمين و نعمت 


.لانت مت قلى وَغاية بيغيّق 
وَاقصى مرَادى وَالختيّاري وَ خيرني 
السام ند ارت امعتدارى ل الع 


1 و خَلعٌ عِذَارِي فِيكِ قرضي و إِنْ 
وو وى اانه بك 

1 ولسيسوا بقَوي ما أَسسَعَبُوا نكي 
فَابدُوا تلز أَسْتحسَنُوا فيك جَفرَقٍ 


0 


وى | ون 


رَضُوالي عَاري وَ أَسْتَطَابُوا قَضِيِحَقٍ 
الى اق[ تاهكن اسنواك اد 


- -ٍ 


د رَضِيتْ غعني كِرَامُ عَفِيرَقٍ 
6 وَإث فتن آثََاك تعض محاسن 


3 ا إن تكن فيك خِيرَتٍ 


2 ا ا ا م 


##فثالة وى عرزي ققدت ودُونه أت 
00 عد ين مجواءاء تحجج 

ويه شي تلت انها بلك لاسا 
بح نين تبن احبفين ده 


بن شيف اكيز اتسناتك يات 
4 . قشت مَتَاماً خط قَدرَك دُونَهُ 
6 تجوامسا درقة كي لطا 

بسباءاها ابص السستحيات 
7 اسيك لحر 1 كيار من وري 

1 بوَاياَن قرع مِئلِكَ سُدَّتٍ 
١‏ وَبَينَ يَدَي نَجوَاكَ قَدَمْتَ رُخْدّفاً 

تسد بيعوعميزا سوا يي تجواد 
5 عله يسوي ميض غير لفط 

بنجاهك في دَارَيكَ حََاطِبُ صَفْوقِ 
17 نض كينت ومدق تقطة النها هييف 


فسعت إلى َاكةئلَلهُ بججيَة 
تل ع ا 7 - > مد 
6 عست حرق أن ل صرق مها عبد د زه 


راو و اكتجيبيانا اناه زا قسيكة وتنك 

5 قفذآنَ أن أبدي هَوَاكَ وَمَنْبِهِ 
ماله فسما تييق دعاك بحينى 
الابيد ندا الت ابيا امستية ْ 1 
ف 0 ظ ‏ لظ لك لد م 


ب 0 ا ل 
4 فنع عَنكَ وعصدوق 1 وَآدْعْ لِغَيرِهِ 

05 الك لك كك كم ) 
جَانِبٍ جَنَابَ آلوّصل هَيَِاتَ ل يَكُنْ 


: لم كنات ” ذاكَ أو حبينا 3 حْلّى 
. ف ثلتُ نَاروحِي لَدَيكِ وَقَبصْهَا 


التنيسيك :و سين ل أن تكبحون قيضي 
*م.وَمَاأنَا بالشَّاني آلْوَّقَاةٍ جاده 
30-3 2 1 20 2 


اذا عنشى ‏ عد تقال وى 5 قَغَى 


-_ 
لعأاترا حسمو افتخارا ب تهمة 
- 2 ك- 5 ًّ 4 


##قااضة ذال از يي رض 
والمحل يعشارق :و اتيانت فين 
67 متنااكنا قَضَاكِوَ مَابهِ ْ 
ّ كش .كش 0 ك0 اك ١‏ 

ب تك 0 لكك 0 لكك رن 0 
ٍَ ول تجتن التصفد ]ن سيرم فيه 

ني مورت اركيو نا ات لا لي 
خبعو رن بيجو . حيرة يدت 

وني م نْبِا نَافستُ بالرُوح سَالكاً 

0 


تببييل الآل تيكل الجر اعبور فاع 5 
. /094/ بكل قبيل كه قَجبلٍ 5 قَعَى 
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5ن اتا أعملة ومواها امن د 

دوق الحجلية” 7 اللجقلاء تتسدرئ أَحَََتِ 
.٠‏ /54113/ لعَمْري وَإِنْ أَثْلَفْتُ عثري يما 
. نث حَقَاي بئّت0 


- 


رت وَ إن 

الشرح: 

أ. «نفس حرٌّ»: الحريّة: الكرم, أو التجدّد عن العلائق. «بذلتِ»: خطابٌ مع الحبيبة. «على 
تسلّيك» أي: على شرطه. و «التسنٌ» كالتخلٌ -: تفدّغ القلب عن العشق و الوجد. «ما»: 
مفعول بذلت. 

: 5 بصيغة المجهول -. أيى: النفس. ولق المنع. و«القلى » : البغض. «عن 
خُلتى»: عق متو متعاه ب «ما تخلّت ». 

21 0 «و إن ملت»: : تعليق بالحال!. 

؟". «قضيت»: حكنت على نفسي بالردّة عن الم الحنيفيّة البيضاء. 

زو كه شد إلى آخره -»: «الواو» للقسمء و كذا المانية التي بعدها؛ أى: أقسم بحق 
حب محكم بيننا لم يخالطه «تخيّل النسخ» _لغاية إحكامه و إتقانه ؛ وهو خير حلفيء و إِنَّهلَقَسيُ 
عظم"ا. 

. «ميثاق الولا»: عهد اكحكة. «م أَينْ»: لم أظهر بعد. «ببظهر ... إلى آخره -» أي: في حل 
ظهور التباس نفسى فى ظلمة طينة بدني . 

6. «و سابق عير : من إضافة الصفة إلى الموصوف. «لم يحل»: من «الحول». أي: لم 5 
«جل»: با جيم . عن حل»: : بالحاء المهملة أي: تنه عن حلول ضعفيٍ فضلاً عن النقض #أراد ب 
«العهد السابق»: نا اده الله تعال - في معهد «ألفت» على الأرواح الإنسّة البارزة من 
الأصلاب الشاخة. وهو عقد الحيّة بين الب والمربوب. كما أشير إليه في قوله ‏ تعالى -: «وَإِدْ 


١‏ الشاهد هو البيت 9 من «التائية الكبرئ» . و القطعة المنقولة في المتن هي من البيت بنرا 
١‏ ملهاء راجع: «جلاء الغامض» ص ةك" 


١‏ وي الاج الدراج 


ادي بني آدَمْ من ظهُورِهِمْ ذرٌيتهُم 1 _ ... الآية -. و ذلك أ مرا تب الوجود كاّها فى 
الصّفاء و الصقالة لحقيقيّين كمراني يترا فيا كل المهيّات, فإنّه إذا كان الوجود الذي العام 
لطبيعيٌ - و هو بنحو التشنت و التفرّق لكان و السيلان و التجدّد الزمانى دنظهراً وامتيراً 

كات فا ظبّك بالوجودات اليئنة لي للعوالم الطوليّة المطوى /58113/ فيها الزمان 
/6894/ و المكان, فإِنّ «يدَ اللّه مع يف1١"‏ قزاموكا قد راك منابفة وقد عفد كول 
القائل في الأتمّة الهداة و السّادة الولاة عليهم السّلام : 

هم لأ ما آلوأ جهْداً وَمَا وَهَنُوأ في رَعْي إل و في إبلاء سان 4 

أن إقرار المهيّات الاونسانية في اللّاهوت والجبروت و اللكوت بالربوبيّة و التنطّق بكلمة 

«بلى» عبارة عن كونها هناك موجودة بذلك الوجود الشاع الذي هو علم الآزال. و ما من 
صعقة عن غير أنْ يكون لها وجوداتٌ خصوصة, إذ وجوداتها الخاصّة إِمما هي هذه الوجودات 
الطبيعيّة المتفرّقة المتشثة؛ و نقض الميثاق فها لايزال كونها موجودة بوجوداتٍ مضافة إليها و 
مالكيتها الوجود, و الوفاء بالعهد فا لايزال رد الأمانة إلى أهلها و التسليم و العبودية الحضة و 
قي مالكية الوجود و الفناء في المعبود. فإنَّ «التوحيد إسقاط الاضافات»27'. و أراد ب «العهد 
اللاحق»: بها الخدو سي راط 1“ ياتاضل اللدضلي ا مين مق عفد الانبالاء تعد 
التعلّق بالأبدان. و هو تأكيدٌ للعهد الأوّل و توثيقٌ له بالزام أحكام الربوبيّة و التزامها. 

9. «و مطلع أنوار -... إلى آخره -» أي: بحقّ طلوع أنوار ‏ بقتضي قوله: #اللَّهُ تُورُ 
َلسَمَوَاتٍ وَ آلأرضٍ  )*‏ بسبب ظهور وجهك الّذي اختفت بإشراقه كل مكتسبي النور من 
نورك -كاختفاء أنوار الكواكب عند طلوع نور الشمس - في عا الشهادة, أو الحتلق كا ننه 


عا 


0 ؟ /الأعراف. 
العبارة وردت في بعضٍ من مصادر إخواننا أهل السنّة و الجماعة كحديثٍ من أحاديث نى' 
اللّه الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله _. ٠‏ راجع: «سنن» الترمذي الرقم 1ك 
لالم ارم ا 36 ''- راجع: ص 3178 البيت 55. 

5 - قد تكلّمنا سابقاً حول العبارة, راجع: ص 6 /التعليق ؟ 

6 كرعة 6 "التوز: 


الصنايع اللفظيّة / المُسلسل مسو و ل اق 


الكاسب نوراً عند البُعد و المقابلة والمنمحق النور عند القرب والمقارئة . 

.٠‏ «أحسن»: مبتدةٌ «استمدّت» خير ا و«الصورة» إشارةٌ إلى 
الحديث المشهور: : «إِث اللّه خلق كدم على صورته»(''؛ و «الأقوم» إلى الآية: 9لَقَدْ خَلَثْنَ 
لإنْسَانَ في أَحْسَنٍ ان 

١‏ ١.«يعذّبُ‏ /54114 دونه»: بهنىء عنده. 
ذلا ,«واسرٌ جمال -... إلى آخره -» أي :كل جمالٍ ظلّ جماله, وكلٌ ملاحدٍ ظلٌ سد جماله؛ و 
الجملة كل وجوو ظر وجو و نعم ما قيل: 
جَالكَ في كل الحَقَائِقٍ سَائِدُ ول ان م ا 


ولاه ها معي ,لدي ا در نيا برجو ١.٠‏ البلا شور بط اد 
إدراك نوره القاهر الباهر. و /64895/ القصور عدميٌ و صفاته الجلاليّة ليست إِلَّ السلوب 
التغز هيّة وهي سلب السلب لاسلب الوجود. مثلاًإذا قلت: إل تعالى ليس بجوهر لم تسلب 
ِلآ التقص الذي في الجوهر, كالإمكان ن الذي هو سلب الضرورتين و المهيّة ّي هى بذاتها 
لوجر ة والاتعدوفة وه الك لقنب لاف مرصفة الإقناهي ل الك ا ا 
اموس عنه تقان رقا دوعو ة عبط وو الوعود انع هضا اع علي .و لا انك سل 
يام الجوهر د اتدعةه تعالى .كيف وهو قيُُومٌ وهذا صيغة مبالغة القام» لأ وجوده غير قات 
بالمهية. فكيف بالمتعلّق كالنفس, أو بالمادّة كالصورة» أو بالموضوع كالعرض أشرت إلى ذلك 
وأجبت عن هذه القافية بقولى: 

وَكَيِتَ جَلال آله سَنْدُ جاه وَإْيَكُ سَلْبُ للب قط يُحَاصِرُ 

؟1. «ّسبى المّبى»: «السبى»: الاسر. و «العّبئ»: جمع نهية, أي: العقل, لأنّه ينهي عن 
الحا بويع اللعة عن الاسترسال: الي صفةٌ بعد صفةٍ ل «حُسنٍ». 

؟ .١‏ «و معنى»: : هو سد الجمال الذالى قي (اشهد نه به»: هذا كما في الدعاء: فنا فتن يذل عل 


" - كريمة ؛ التين. 
'- مضى منا أيضا الكلام حول البيتء راجع: ص ١8‏ التعليق ؟. 


م 
ّص- 
١‏ 2 انلكو جو كو الواحم أو هلاه( رميق ماق وفشاحه دن لاف جه 4ه هه ولخ ها اها مقرو و ع مام كماو واه هرواح الزرجويايوك لوج تور امتحيه حزهة متيو ذه 2 


١١ 

0. «لأنت مُنى»: جواب القسم. و «المنية»: ما يتمىٌ. و «الخيرة»: ما يختار. 

.و «العذار»: هنا ماء الوجه و «خلع العذار»: كناية عن ترك التقيّد بستحسنات النّاس. 
و «الخلاعة»: نزع الحاسن عن الظاهر لتحمّل اعباء /58114/الملامة .كما قال تعالى -: 
ٍلَاينَافُونَ لَوْمَة 6 '). و قال الشاعر: 

أَجِد آَمْامَة فى هَوَاكٍ لَذِيدَةَ كنا كرك للق 1 

4.«ما اشتعابوا»: من العيب. و «ما» ظرفية. «الجفوة»: الجفاء. ْ 

4. «أهله»: أهل الموئ. 

.'١‏ كاسن وا عبن مقدر مع أي: الحسن. «فكل»: تنوينه عوضٌ عن المضاف 

ليه. أي: كل حسن. 

١؟؟.«وما‏ آخترثُ» أي: ماكنتٌُ تحيرثُ سابقاً فى شىء إلى زمان اختياري ... إلى آخره - 
٠‏ فالأرّل بالحاء المهملة و الثاني بالمعجمة. ش 

1؟. «غيري»: المراد بذلك «الغير»: نفس العاشق. و «دونه»: عنده. «اقُتصدت»: اتَخْذتَ 
سبيل القصد. «عميّا»: أعمئ. «محجتى »: سبيلى. 

". «المين»: الكذب. «لبسٌ»: ال «غدك ». 

0". «أنفس»: من النفاسة, أي: الشرافة. «بنفس»: «الباء» فيه للسبيّة. 

.١‏ «بحبى»: متعلّو ب «تفوز». «خُلّةه -بالضء -: : الحئّة, و سميّت با لتخلّلها /6195/ في 
الرُوح والقلب كما قيل: 


٠ " 3‏ 1 ومه 2 
. «دق -... إلى اخره -»: صفة بعد صفة ل «معنى». 


5 كريمة 65 المائده. 

0 - من أبياتٍ لأبى عبد الرّحمن السلمي. را- جع: «جموعة آثار سلمي» ج 5 ص .10١0‏ وانظر 
أيضا: : (ركثمة الأسرار وعدة الأبرار» ج 0 ص 0 «اصطلاحات الصوفية» للعارف 
الكاشاني, بتحقيقنا -. الإصطلاح . 


الصنايع اللفظيّة / المسلسل 111 1 0 0 ا 


ديه أت ده إن آك . لان 217 ا 
وَ نخللت مَسْلك الرّوح مِنى وَلِذَا سمى الخليل خَليل(١ ‏ 
«و هي» اي: الدعوى بلابيّنةٍ. او دعوىّ كاذب. بقرينة «شين مين ». «خَلّة» بالفتح ‏ : 


الخصلة. 

7" «عَمَها»: تحبراً. » شبّهت استحالة فوزه بحبها باستحالة إيصار الأكمه جرم «السها». إذ 
لايراه البصير فكيف الأكمه!. 

. «على قَدمٍ»: متعلّقٌ ب «قت». «عن حظّها»: متعلّقٌ ب «تخطّت». أي: تجاوزت. 

.ركم تظاولت»: يُقال: «تطاول إليه بعنقه» أى: قصده ل ع «فجُذت» : 
فقطعت الأعناق. 

.”٠‏ «من ظُهورها»: متعلّقٌ ب «أتيت». أي: قصدت مقامات القرب ملابساً بمظوظك 
لنّمسائيّة إقتباسٌ من الكلام المبحيد: و آنُوأ آلْبِيُوت ين أَبوَابيَا4 7 

"١‏ «مبواك»: مسامرتك مع الحبيبة. «زخرة قافن اللأغال المددّهة و الأحوال المقيك هفو 
فيه أيضاً اقتباسٌ من الآية الشريفة 9١:‏ انها الديق آكثوا إن ا يم أَلكَسُولَ /115ه 5افَقَدمُوأً 
بين يَدَي تَجْوَاكُمْ صَدَقَة»( '). «عرّت» _بالزاء المعجمة كالأوّل : امتنعت. 

7 . «بوجه أبيض»: مقابل سواد الوجه في الدّارين. «خاطب»: من خطبة النكاح. 
«صفوقى»: : من باب حذف المضاف. أي: راغب صفوة ة محبّتى. 

1 «و لوكنت بى -. ...إلى آخره -» أى: لوكنت معي ذليلاً مسا كالميّت بين يدى الغسّال 
الاكفغت):بالبتاء للتفعول. 

". «أنْ لاترى»: «أن»: به بفتح الهمزة محقّفةً. «عددته»: بتاء التكلّم. «أعددته»: بتاء 
الخطاب. «عدّة»: ما 2 لوقت الحاجة. 

"؟. «و قد أن»: قرّبَ وحان وقته. «يفني»: وفىي بعص وت “ىا 

7". «الحليف»: المعاهد و الملازم. و «الغرام » :الحب ٠‏ يعنى: ان مغرّم» لكن بنفسك!؛ 


١‏ - البيت للشيخ الأكبر. ٠‏ راجع اد ا لسوت كار شاي 
٠‏ «الفتوحات المكية» ج ؟ صص 77 737 طبعة بولاق -»ء و فيهما: : «قد تخللت .. 
" كريمة 189 البقره. ٠‏ كريمة ؟١الجادلة.‏ 


د ا 10 1#[ [1[ [ 2101010101 


وولل علية نقيت وهنا سل ذانك طالى نظو تلك 

4.«ولم تفن -... إلى آخره -» أي: هذا أمة لنسن اهاقل :وتفق يا ل مهل فيك 
صورق »: ول تتجلّ ما ل أهوك. بمقتضى لبحدئُم وَ يْبُونَهُ74١.‏ و أنت مقصُّرٌ!. 

7 «جائب»: باعد. «/ يكو تائةا أى: لقع الوص بندقت» أىببالمزقات الاري‎ .*٠ 

١‏ نهو الح أق: الذى تا عيداهو اده لا أمه سل المؤنة :إن ل تقض د إلى اشرو 
»: إن لمتمت لم تجمع منفعة. «من الحيبٌّ» ‏ بكسر الحاء -: الحبيب. مثل خدن و خدين. «فاختر - 
...إلى اخره -» اى: /696)/ فاختر الموت او اترك سبيل محبّتى. 

. «بالشاني»: بالمبغض. «الوفاة»: مفعوله. «على اموه أى: كائناً ملازماً لوصف الحّة, 
فهو حال من فاعل الشانىي. «و شأني -... إلى آخره -» أي: و الحال أن أمرى الوفاء 

بعهد الحيّة يمتنع عن سوأه طبيعتي. 

'6. «و ماذا عسى -... إلى آخره -», يعنى: أَيّ شىءِ أرجو 2 يقال و يحدّث عنى سوئى أن" 
يقال: «مات فلانٌ لأجل الهوئ!». و من لي يُضمن عي الموت و هو مطلوبي. «أجل أجلى -... 
إلى آخره -» أي: نعم إ» أرضي انقضاء أجلي فى الصبابة و العشق!. و أرضي بالفراق إذا شئته 
بشرط أن يصحٌ و يُقبل «نسبتي» إلى حبّك؛ /58115/ يقول: و إِنْ لريصمٌ سند حي «إليك. 
عبد ينه اها 

/الاشوؤوة النام دي إل الخرند ايو 1 تتم اوفك درط الزن و اله اانا 

سي ءٌ بنفس مسرورة بالشهادة. 

«علم»: فاعل «كافي». و «داعي منية»:كنايةٌ عن الحبوب. أن حيّها يدعوا إلها؛أي. 
كنى علمك بحالي على تقدير هدرك دمي. ْ 

6( تسو-.. إلى آخره -» أي: م أبذها الروح, لحقارتها لالصونيا!, ذء فشتَّانَ بين «صون 
و بذلة». وهي ثياب أخلاق؛ فلم يتعلّق بها الصون. 

*. «راكرٌ»: مائل. «الهد»: الكسر. 


كريمة 05 المائدة. 
5- سبق توضيح منا حول هذه الموتات الأربع, راجع: ص 18 التعليق .١‏ 


الصنايع اللْفظيّة / الممسلسل م يي يه 


ل «وم تعسني»: «العسف»: الأخذ على غير الطريق , و يُستعمل بمعنى الظلم. «به 
تُسعى» أي: بالقتل تقضين حاجتي. 

اقزر أعتدك وجا لقث جلت ولاق بامضيمة: 

م «مدّتي» أي: 47 حيولى. 

07 «ولي» أي: وقتل. «يُرمٌ»: من الروم. أي: القصد. 

00 «فأسعدي»: أعيني. 

1. «و بى مَن بها»: متعلّق الباء الأول محذوفٌ, أي: فديت بنفسي م «بأبي أنت 
د أئي» - ؛ و الباء الثانية بمعنى «في» متعلّقٌ ب «نافست». أي: ا : جمعٌ بعنى 
«لذين». «شرعتي»: شر يعتي. 

7. «قبيل»: : طائفة. «كم»: 00 «قتيل»: مقتول. «قضئ»: مات. 

ةقزأ حلت »:امن المخلذل؛ و الثّاني. ان 

1 «أبلّت» -بتشديد اللّام -: أ براك من المرض: يقال: نبل الجل من مرحيه):‎ .٠ 


الفهارس العامّة 
١-فهرس‏ آي القران الكريم 
١‏ -فهرس الأحاديث و المأثورات 
"-فهرس أسماء الأعلام 
*-فهرس أسماء الكتب 
ه-فهرس أسماء الجماعات و القبائل 
ع_فهرس الأشعار: 
أوَلاً: فهرس الأبيات 
ثانيا: فهرس المصاريع 


١-فهرس‏ آى القرآن الكريم 


حسب ورودها فى المصحف 

رقم الاية اسسمالسورة الصفحه 7 00 0 01000000 
" / اليقرة 1١١‏ لين نكن 

ل ١1‏ /الاعراف 
١‏ 0 فى ا 

١106‏ ا ا 

١4‏ ا 7١‏ 1 ا ا 
١/4‏ 50 0000000 7 ل 
08" ل 18 م ا 

"/ ال عمران 4/التوبة 
١١ ١6‏ 43 ا ا ا 
0 /المائدة ١‏ 00 
ا ١1١‏ ا 

توه اناد عا تي امام امم 1 ١١/هودل‏ 
ا ند 01 م م ا 0 
ا 7 غ١‏ ا 
١] 0 ١‏ ل 
١118‏ ا 0 0 ١٠١/‏ 0 0010 : 


لاغ 
٠7‏ /الرعد 
١‏ ا 0 
6/الحجر 
,3" ا 
4 0 0000000 
3 وب 000001 
١٠‏ التنحل 
38 9ب 0 0000 
١٠١‏ /الاسراء 
.2 ا م 1 
30 000 
7 ا 0 0 ا 00 
1م ل 
0 1 
6/الكهف 
8م 0 0 0 00000000 
1 0 0 0 00000 
١٠١‏ 0030 0 0 
5 /مريم 
1 010 
٠‏ /طه 
١‏ ا 
م ز ز ز ز ز ز 0100 
١1.١‏ ل 
١‏ /الاتبياء 
ا 
"١‏ 01 
0 1200 


ا ا 0 
وف 000 00 
11 و 
"١‏ / المؤمنون 
١1‏ بي ا ل 
*” /النور 
6" اا 
م 0 
كن 10 
ع" /الشعراء 
م 7[ 00 
38 ب1 0 0 ا 
٠‏ / الثمل 
/ 0 00 000 
1" ا ل ل 
31 م ا ا 
6/القصص 
”3 117 0 ا 
يَف 1[ 00000 
م81 0 
38> / العتكيوت 
3 003 0000 
الرّوم 
1 لل جو ال ا 
/ ا 
. كو ارام باو وه مدو اا 
1 ا 00 
ف اووس عاك 


01011 0 
3 مذ[ ا 1/4 1000000000 
"١‏ /لقمان 8. 1 1 0 
1 ا 00 اا 0 

/ الأحزاب “هلق 
ا 10008 و" 0 
ع”/ السياأ ١‏ /الذاريات 
ع" ااا "١‏ ل 0 
©*/الفاطر هه /الرحمن 
"١‏ 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 001 0 ل ا ا 
+/ ئس /اه/ الحديد 
١‏ ا ا و 1 ْ ا 10 
6 ل 2 4 المجادلة 
/ا” / الصافات ١‏ و 
١/‏ ااا 4 الحشر 
١1‏ ل 11 ل ا 0 
/ض ٠ع/الممتحنة‏ 
٠١ 1 "‏ 0 0000 
4 ل ا ال كن ١ع/‏ الجمعة 
8 الزمر 1 و ل 
/ اا ا *ع / المثافقون 
٠+/الغافر‏ / 1 اا 
١‏ ا 000 00 لاع / المُلك 
١ع/‏ فصلت ١3‏ 0 
1 اي ١0/نوح‏ 
٠ 1 00‏ عه ال تسود اوس امت ف او أ 
0" 00 ؟ / المدثر 
١*/الشورئ‏ ”3 001 0 0 ا 
١١‏ ل مو ا ع٠‏ /الإنسان 


1 1000 +5 /العلق 
/العبيس 1 ب م 
سي اي لك ١‏ 20 
١‏ اس م ا ما 
ع 7ب 00 
م 00 
9 0 
7 /الإنفطار 
1 ا 0 
”3 / المطففين 
5 يي 0 
+6 /الانشقاق 
1 ا[ 00001 
الغاشية 
١‏ ا 
١‏ ا اط ال خم 1 
5/الليل 
: 007339 00 
1 00 
7 زد 0000000 
/ ؤزؤز ز ز 010001 
9 0 ز ز ز 0 000000 
١‏ از[ 000000 
47 / الضحئ 
9 عو موس ام و ووو 1 ا 
١‏ 000 
0 / التين 


"١‏ -فهرس الأحاديث و المأثورات 


النص الصفحه 
أدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامة سس و ا ا م ا 
ألغيرك من الظهور ما ليس لك ل ا 0 
الأمّهَ من قريش ا ا 0 0 
الأرواح جنود بحنّدة 00110011 0 0 0 
أسماؤكم في الأسماء و أنفسكم في النفوس 0 
اعرفوا الله باللّه ا ا ا ل او ا 0 
الهم لقَى حجَتى يوم ألقاك 0000000 137 
أنا أفصح العرب بيد أن من قريش 11 1 1[ 00000771 
آنا سيّد ولد آدم و لافخر 0000001 ا 
انا عند ظَن عبدى بى تسسا و متسر ان ابس مف فاه اللسا اوالسل برل و از ا ا ا 
ان العيد ليتق”نب إلى بالنوافل حقّ ف م ان سا سال اي ا م وي الل 
إن الله خلق. اذم عل أصورائة ا 0 ا 
إن المؤمن لأشدٌ اتصالاً بروح الله ل 0 
ِنْ صفة التكبر مذمومة في الرجال و ا 0 
انا يق 1:3 آراة كوئه كن فيكون ل 
إنْه إليه يرجع عواقب الثناء ا 0000 0 
عنتما لك سرودة :اذ لأمريوب: 00 


نا هي أعمالكم ترد إليكم و1010 212*311 


بك عرفتك و أنت دللتني عليك ا ااا 
تل للأوهام بها و بها امتنع عنها ا ا 
تصداق بجلال بدنك و سفرها و ام ا ان مهي لقم م ساروا سم ا 
الخير بيديك و الشر ليس إليك و افك اننا قي انك قدا مس رو و ا مي 10 
يك انق كا اقبت دع عع ع ن جم لمعتس ونع ا فج او و انمو وري بد وا و و ووس ا 
كاوق فيك قرا 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ز[ [ ا 
سسرقت رحمته غضيه مي ل ل ل ا 
سلون قبل أن تفقدوني 11 ز[1|[ [|[|[|ز[ؤ[ؤ[|[زؤز[ز[ز[ز[ [ 1 011 0 
الغيودية جوهرة كينها الزنوية 11[ 1 00000 
على" عين اللّه الناظرة و أذنه الواعية ا م ا 
على مع الحقّ والحقّ مع على" 1[ [ز[ز[ [ [ 1 00001 
العيش عيش الاخرة 1 تاه مف به وس ا و كو ا ولو اس ا ا 
عق ع لضا فسان ذلك دلت 1 1[ 1[ 0 
قد علم أولوالألباب انّ ما هناك ا 0 
قلعتها بقدرة ربانية لا بقوّة جسدانية ا ا ا ا 
القناعة كنز لاينفد ا اي 1 1 1 اا 
كان اللدر ل يكن مع فى اذ[ 0000 
كان في عماء م جه اا 1 4 لمشو وج 2 جر ا ا لمي او اب مع 
كلما ميرتموه بأوهامكم فى أدق معانيه فهو 0 ا 0 
كال الإخلاص له نف الصفات عنه ا 000 
كنت كتزاً مخفئًا ١.١‏ . و ا لو قا نا 
كلك مم غيم الاسام از ان الم لطع دون بطالو اوه 4 تجو مسوق انور وي ام وير 
لالشكلون عل ينض مق ل ل 
لافتى إلا على" لاسيف إلا ذوالفقار 0 
كنرف الله اخن اسيل عر كتنا ا اي قا 
ا بنى الخليل البيت الظاهري 00000 
اويؤنوتك عله لتشترقك ل 


لولاك لما خلقت الافلاك ا ااا 000 


ا لواو وو ا ور ان لوا همطب ا ا 1 * 
لي مع الله وقت لايسعنى فيه ملك الج اط ووو وج لاوط بنط قد ل لاسي اه واس م ل 
ليغان على قللبى نه ناد جو ا سس سوبع واو ووو اوم ا الح وب ا و ا 
المؤمن مرأة المؤمن انو لوا اواو ا ال 1 
ما لابن ادم و الفخر 11111 
بحو الموهوم و صحو المعلوم ل ل ا 0 
معرفتى بالنورانية معرفة اللّه ا 
مع كل شىء لا بمقارنة ا اا اا ا 
من الناس همج رعاع اي 111 [ز 1[ 1[ 1[ ا 
من رءآنى فقد رأى الحق 1[ اا 
من عرف نفسه فقد عرف ره 000ل 
من عشقنى عشقته و من عشقته قتلته ل ا ل ل 
نحمدك على بلائك كما نشكرك على نعمائك 0 
نحن السابقون اللاحقون 0 2100 
رويك للدي ال 00 
وروح القدس فى جنان الصاغورة ذاق من اي ااا ااا 
الولاة من قريش م لس تو اس نو عسوو وا امو و ا 
هلمّوا إلى الحجّ ل ل 1011 
يا بن آدم خلقت الأشياء لأجلك ةم ا لا 
يادهر يا داهر يا دبهور ..... ا ل توق مية تطو وتاتساه لاطو عو الت امس 1007 
يمن دل على ذاته بذاته ا تدب ناشم ماطقا وو كال وااو ا 1101111 
يامن له نور لايطىء خا جو لظف ان حي معد سه الفاكة كلاه لفسا وام وا د مع 11 
انون كل تور 4 تع سوا مضت لدم و اطموا اوم وا 1111 


*“-فهرس أسماء الأعلام 


آدم الم اموت ا ولا ولت "ابن اند ل ل 2 
آقا حسّين الخوانساري ..550000” 55”]| الأخطل موا مس لد الوا 
إيرَاهَِ 00 :2 الأعتّى ع ل و ل 1لا 
ابراهيم بن على الحميريّ بع 0 | "الانرع لجعو ا ل ل 
ابن الحداد ا اوس م الامير أباحاتم 00000 
ابن التمعة د لق ا و 355 |1 نا الخريين 00000 
ابن الدمّان النحويّ نوك 1 ٠١‏ افر التيين ا 
ابي الفتتح ابن ابي العميد دن الأمواض 000 
ابن الفارض ا | ١‏ باريد 00000000 
مدو وو وو ١‏ الوسروالقال سرس اللمعم ‏ بم 
اق المعتق 00 أبوطالب -رضى اللّه عنه وأرضاه -.. . ١74‏ 
20007 م اس ل ل لق قلق أو 0020 ا 
إبن أبىالحديد ل ا مي 101 1١|‏ لان ببق ار 
ان عفر الاوية ه014 ١‏ (الأسنياء] ان ابن !تطعا ددعتل 
ا عسي اكراالايكى> 1 التلامد 53 ا 
ابن سناء الملك جو او نه ون 183 | أن البيكن هل روما 0 
ابن عاد محم سوه ولاك م 1110 .٠ن‏ 000 او لاا 
رخ عفان 0 أبي الحسّين على ابن تمام السُشبكي لياس 
اوماق لا ابن الشّجري 0000 


الفهارس العامّة / فهرس أسماء الأعلام ا 
أبىالفرج 00 جبرئيل 00 
أبي الفضل ل جعفر الإصفهانى ل لق 
أبىبكر الخوارزمي 0 جلال الدّين الوزير. . . . *817, 4371.177 /ا”غ 
أبيبكر تحمّد ابن عر المهري الأندلسي 100 جميل لامو سن ساس م س1 
يام ا ال ال 
أبى حَات 00000 الجريرى... 1/49,347, 5.0791 
أبى حمزة القالي 0 لل لا اا ا 1ع 
أبى فراس . . . ,7٠١1/ ,7١7‏ 870,800,777 حتان ما مسا ا لني لا 
ابى محمّد الخنازن ا و ا او 117 [الامام إحسن -عليه السّلام - وان ع 
أبى نصر شايور بن أردشير ...7430| [الامام]إحسين عليه السلام. ١1814 18١‏ 
أبي نواس 100 ال اف 
أبي نهشل تحمّد بن حميد وة بدامنة 50 سحن أ مو لاقم ا با 1011 
أحمد معدو د ف ع 111 حمى ال او ا 
أحمد بن دراج القسطل من م8 1١‏ الت رن عسى لان لضن اس 
أحمد بن عل المليانى ##” | اخطيب تلخت 3ت 109039 1019517مم؟ 
اسافة اين زيد الأعور 1 0 ااال ا 
أعتّى ل ا 106128 | . خليل ال ال ل يض 
ابن عِمُران ع ةد سه ع ليق ل ختران العامرى يي 1 
باقر العلوم عليه السّلام - 000 كسس سم« | دارا ااا ل 
باقل ا 0ت داود نمك مط معن لجار سباق الله بي ا 
بانيه (: بانى الحجر) و ا 91 دعد بباطالة تفط لدم وتو ال ج110 
لشيلة ملاعم | الدوافى العربىي. 37 584 51١10208555:‏ 
االسترف و ا ١101‏ لض ادي قا لض اس 
بلقيس . ا م الملضئضدة 

بهاء الدّين أبى حامد أحمد 0.000 #57 ]| رئيس أهل الباطل ان مع موا لاا 
تاج الدين ...مغ ]| راس حسَين_عليه السلام - ين 
التفتازاى ا رَباب 0 


511 ٠.2: ١8*98 71 


رعرل لحمل اللمصليدر الدويمام ا 


2 ل 
ا[ 1 2121000 
رماح بن ميّادة الاق لو 1/11 
زهير ا 0 
زينب اس ا ا ا 1 
سام 00000011 0 0 
السامري وى يك 
سيان مسي لو و لا الال 
سسعدى 0 
السكاكى 0 000 
50511١056 500‏ 
سلمان 11131 1 0 
سيف الدّولة و ا الو 
شر ا فمون موف هه توفي ارات راتت 
شمس الدّين البديويٌ ال ا 
شهاب الدّين الّهروردي ا 
شيخ الإسلام 4,376 .5917/17 ال 
الشيرواني وسو ا وم اقم 
صاحب عدت يعر لا0 الاك او ةم 
فاح الليفيضن اموس م اكه 
صاحب الصّحاح لمم م ةا 
صاحب المفتاح وعم ا ل 
صاحب انوار الرّبيع ع م و تي 0 110 
صاحب هذه الأبيات (الدوانىي) 010 
صدر الدّين تحيّد الشيرازيّ كم 
الصنوبري 215 ا 0 
الطنطرانى ما قط ممه ماه اموس وي 1 
ظهير الدين اا 
عافد مي ل ل 


010 
ل ل ا ا 
غبدالله الأضارض 1[ [ز ز [ 0 52100107101 
ع اللاي 
عزيزالدين القاشاني ا 


[الإمام ]العسكري عليه السّلام -.... 587 
[الامام] علىً-عليه السّلام ‏ . . ١1١7‏ 19, 
بافظنخ لك *م كت علا ا ل40.9.0 3و 
ا ل ل ال شي يسكش 


,١155 5٠١6١5‏ ال لرارلث. كىقل 
١55‏ 

5.١‏ 5:.8 550 555 وك 25537 مالل 
511 

5184 .كل الكل اول للأوظلل ككثنى . حنم 
ا ري 7 ال 


[الامام ]على ابن الحسّين _عليه السّلام - 5١9‏ 


عمرو وا سود اف الوا و ب اا 
عمروبن عبد ود اكه المت ا لود و 1 
طيةة موقو ما و بو لاا ا 
فاطمة بنت أسد _سلام اللّه عليها -... ١١‏ 
تعن دو نان وا مدو ووو وروي ورا ير 
كَثَرٌ لالانرلاى رالا 
مسر وى ا ا ا م ام 
كع ةدب ددزتذ د 2 000000 


الفهارس العامّة / فهرس أسماء الأعلام 0 00 
كفيك م ال ا 10 وح -عليه السّلام - م فح سس ون يك 
بق الي للق هادي بن المهديّ السّزواري 000000 
لبيك ا ا ب 11 هاشم تكن فر ات لطا نج اام ا 11 
ليل اما اا وا اوم عند 00 
مَادِر و الو 11 عقرة ل 
د الاو او عير حالد 0 
ا ل ما قت ا بطل اك - 7 
0 ممجوار يه نووت ا وو ار توفي قله القادمد ا 
محمد بن بحيى للم الله م ار ا 61 

محنّد بن أحمد ل ار 

ني الديق ابن عرو د 517117 

0 مسمس و ل ا ا 

شاوه ز ‏ ز 100000 

شين اله ا ب و 018 

مغر الد يق زد د 00000000002 00 

ا ا ين 

فغان الد يخ كه الطتظراى 00000 

و لس لما 

مهيار ابن مَرْرْوَيْه الديلمي خالا 3/0 

ا ا ا 

ميبد ى ا ااا 

نابغة الدبيانى ا ل 

ناصر ا ا 1 

الول اللمرطلية و الموملوه ده 1 

5-57 

ل ل ل لض 

نَعْسْنٌ الحسين _عليه السّلام- ا ا 

3 فق 


*"-فهرس اسماء الكتب 


الأسقان الا رعة م 
الإشارات ام و مف ا ديو ا 
انوار الرّبيع مجع و ص ا 0 
بعض النسخ وافنواة واف اس ب 1 
تائيه ب الال 0غ 
تلخيص المفتاح ا 
حكمة الاشراق از 00000 
داليّة 1 
ديوانه (: ديوان الدوانى العربى) م 
الذهبئة الوّضوية ا 1 
الرّاح القرّاح ماسوو مالساو جو 1 
روميّاته (: روميات ابى فراس ) 1 
شرح الديوان ا 
شرح نهج البلاغة ا[ 0 21000 
مرححسةة عتحمل: الداروفن ( افق 
ا لخوانساري) 1 1 [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ذ [ [ [ [ [ ا اا 
الشفاء 1 
الطراز اولة بو امم طون مااع ل 11 
عان اللّغة 0 0 ا 


غزليّاته تف ها :عند اي تساي و نوي 1 
القاموس الحيط .75 181١7317133::1160‏ 
امم نايك لب اموس وإخم يوم 
القديم (: الحاشية القديمة) ف 5 
القرآن الكريم انا وان اعف ين 
مش السب ود وي ال ا 
القصيدة الخمرية 01 ااا 
القصيدة الطنطرانّة مسو اخ 3186 ١‏ 
القضيدة هذه 3 الثائتة الفارضة) 05 
الكافى 001 0 0000010000 
المقاصد اجن 1 و ووو متو و 1 
هذا الكتاب وى اتسوو اه انم 1 0 


5-فهرس أسماء الجماعات و القبائل 


ال سول سيج واكم نوه لو ةن ارا 
آله 00011 0 
أل هام ا 00 
امنا ك0 
متنا الهدئ يي الي ل 
الائمة 0 
الأمةَ الأخيار ل 
الأَمهَ الأطهار ا ا و ام 
الأمَهَ الحداة مف ااام يي قب رن 
أبنائه الإثى عشر ماه او مسي 8 
الارواع الا اموس سو يا 
الارد و 6 
الأماط سيد سرت مني لق 
الاشاعرة ل 
قراف العريت 0 
الاشراقيّين تققي اتسنا فح و ا لأ 
الأطواد متو م نه ا لاقام 
الإمامية و وي الال او 11 
الاضناء ل 


أهل السنّة 0110000000 
اهل يثرت 001001000000 
بعض الحكماء اعم م و2 
بعض الحكماء الإسلاميّين و 0 
بعض العارفين امس وو 
بعض العرفاء تيوه وم وندوه جع وو قم ا ا 
بعض العرفاء الشامخين ال ا 1 
عضن المنكلمة ا عع وو ا ا 0 
عضن الما ري زدذد05 0 0 
يعض أه1 الله ا 
ع اهل اللد 0 
بعض فقراء الامة مقر عه اا ارا 
بنو العجل ا 00 
بنى آدم ا ا 0 
بنى كلاب مجو وش تدده تسا أي 1 
5 ا 1 
تك وان و تسو تاقاطبب و ل ب 1 0 
قير م ا 1 
حرم ال زياد م ا ل را 
الحكماء 0 


ذريّات آدم ل 
ركف 0 
السّادة الولاة ووه ووو ا و 1 
السالكين ل 


الشاعر... 4752015 6ثت ١‏ فى 8139 
وروا ال واي قمر 


الشعراء ا 
كاه الدويون 000 
القري 8 0 اا 0 
العر/ فشي 07 ؟ ال ل لل الى لال 17 ؟ 
القدماء اا 
القريتئن معاي نل اوم مرا مت 11 
القَبَائل 1[ 01000000 
قوم كليم جا و ا وي لا 
00 ان 


ع-فهرس الأشعار 
أوّلا: فهرس الأبيات 


صدرالبيت مختتمه الصفحه و 
الهمزة اذا 
١١ 5 5‏ وقف 
خرويت الجرباء ١‏ و 
شاقت القصباء /ا ١‏ و 
عارك الجوياء / ١‏ يديمون 
سيق رام ل أحكم 
تغيرت اداه 9 أخلاء 
و الاخاء ل لافضل 
ما سخاء ١‏ فنوال 
0 التعداء 1 رحب 
3 الداء ١8‏ 6 
جنت التموزواء / ١‏ ان 
سكد وروا / ١‏ ركب 
7 5 5 فصفوتها 
تجري قا ١1‏ الام 
قدم بيضاء ١.8‏ و 


و 10 و" خاط 


ها« ها » هه #» ههه هه هاو و هاه هه > و هاوه ه ههه هوا هه واوا وا .ا . 6 هه هو .ىا هه ه ه.ا .ع © هد وا .د و وه .د . و . ٠.‏ 


و 5 
غبيتك حياء /ا ١‏ و عدابها 
نقم اجناء ١١‏ 5 ترانا 
الحياء اق خراسنا 
علا ١‏ فلم عراينا 
9 العلياء ١1‏ و3 اكتساءها 
باريء ١‏ و نصابها 
فاشىء ١‏ ْ حضانا 
5906 0 | با عقا 
لعلّك 5 0 إذا مستطاحها 
رافىء ١‏ و خطاءها 
هق ١‏ أيا غرامها 
و اقترابها 
حرف الالف و قامها 
لادارا اس فدع ارتكان) 
لاتبى ايفادارا خض فان كلما 
أمدارا 50 | على 25 
مندارى نض يت شهاءها 
تسمعن الفرأ 58 و جوابها 
ا سنا 27| اأغري. قرس 
عق اقاموا 80 حزبها فمها 
فحين ينا 3 ل طلنتها 
شبابها كن و 
خبابها ١‏ و فوّادها 
قانا 0 اذا نجادها 
كتابها 11 نبت ودادها 
حجابها فأرغب موذاها 


النفارس الفاقة /افهرسن الاعغار 


فب سو وا ل ا اا و اق ا ا ا 
7 طرادها 2 فارطا دارها ١/1‏ 
5 كسادها 7 5 قرارها ١/1‏ 
فهب فسادها >غغ قفا ادكارها ١‏ 
5 شادها ١‏ يمثلها افتكارها ١//‏ 
أله رشادها 21 7 نارها ١‏ 
فتوطيت عادها 5 و نهارها /با/ا١‏ 
و سعادها ع كل امراضها ١‏ 
ا صعادها ١ع‏ اروف الحاظها ١م‏ 
إذا معادها ١ع‏ أعارته طرفها 5" 
5 فاستفادها 7 إذا أطفها ”7 
أن اعتقادها 7غ الضاربون جائيها /ا 
دعا فقادها ١غ‏ فاقت تشبيها 2 
1 فاستفادها 7 أو تنبيها 8 
تتوء مقادها | عصابة مفتيها 5 
منازل غادها” . +11/7: و التبها 0 
فاترك ثادها 21 إذا مناجبها ١غ‏ 
' ا ١ع‏ و توجيها - 
إذا زنادها ١‏ و ضواحيها 9 
فانت سوادها ١ءغ؛‏ و يؤديها 3 
5 نؤاذها 7 خرات حاديها 1 
فياسائق وهادها ١غ‏ و شاديها 2 
5 ادها 1ع مفتق ناديها 1 
سباذها ١ع‏ و هاديها 1 
5 قيادها 2 عافوا واديها 1 
ىّ خناقنا 3 هم أياديها 8 
أقئلها ارتيادها ١‏ مقايل مبديها / 
و ارتيادها | سهل مهديها 5 
يكين 58 ١/1‏ يا يؤذيها 8 
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الذباب 


١/9 


١/ 


١/1 


51 
51 


"3*١ 
50 
١١ 
25 

0 
85١ 
"١ 


النيارس العامة /افهرس الأشعار 


ا ب ا 
سق الرياب "١‏ و مابى ل 
فصرت شبابى 2 إذ ناب .3 
0 الشباب ا عل“ كنات فد 
ذكرت العباب ؟: ]وا مرا 5-5 
1 الكتاب 1" لو قات م 
روائع مكحا 1 بلال الذهاب ا 
| بالمجات 34 هم الذهاب 1 
عدا الفجات "١‏ تلاوضية.. -الآيات :1 
و3 الزبفات ف تلنسة 557 ف 
أبىالفضل السحاب "١‏ فكم يت 0 
ضير الشباب ]"١‏ فان 2 بض 
أل أله ١‏ مكتتب ١‏ 
كترين فدات ١‏ و وب 6 
سماع الاغتراب 3 فكنت جب 1 
خلقت التراب لام و حكي قوس حاجب ىق 
مديح العزات فد أله من قوس حاجب م 
و 56 فد و وحاجب 50 
ا ا مخراب ل خيال حتجب 6 
هناك القيرات 386 اللّداكبر عجب وم 
55 القرالت 1 و فت ١‏ 
جلا لالدين اكتساب فد فرض 5 ل 
5 صاب د دعها م جب 0 
د النصابي 3 فيل بالعذب 5 
البق الزعاب: ٠‏ 1/15 و ارت ١‏ 
فيان الكذات 8,١‏ ترجى حاريا 1 
اذا فا 1 يا مقترب تق 
5 لكات م/م | كأنئها مققربا "0 
اكات 1" و يرب 0 


الف مدق عع عا عه العام ا مفا هج مناه اتيج مجه كفو هه ترجا لوووك به جاو لاقي رجن ين الواح القرَاح 
طارة. لزب 5 | فلولاه 2 كوكب 0 
- ضعربا 5 قوم سلب 11 
عذاءها الغرب 36 بيضاء طلبا 0 
بالله الطرب 0 قد الطلب ١١١‏ 
ا لغرب 5 | أحبس بالطلب 0 
العريب ل 3 مطلب 00 
رت العربا 0 إذا تتقلب 81 
فليس بعرت 0 و القلت 35 
أمام مغر ب 0 5 5 5 
و اقرب ١‏ أحلامكم الكلب 0 
و القرب ١‏ 5 اليلب 5 
ومع لاكربا "١‏ - لااليلب 0 
قوم الحرب + بافعقير الذنرن 7 
بكارم سباسبا ١‏ 5 57 5 
ا 1 93 الشنب 0 
ظ 0 3 يام طنبا 1" 
' قت 18 رأيت العنب ١‏ 
0 0 1 طبتم العنب 6" 
م مخل قواضبا ١‏ 6 العنب 55 
9 0 0 اقزدا مواهبا ١سا‏ 
3 7 5 البيض نتهب 1 
١‏ 5 ل تذهب 3 
بلك متاعبا ا كأَّن لت 0 
5 تعب 00 كأ بالشبب 8 
9 أصعب ١1‏ صبح لون 5 
ليك مريخت 4 | فاذا ضايب ١‏ 
. السغب ١‏ ديت 8 0 
مالي رقفب )0 يجل 5 5 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار 0 اا 

شرينا 526 ام و 5 9], 
و صليب ان فلبناء تيك 51 

باب الثاء كابات قعبق ةف 
5 رق 7 و قربق م 
5 القربات 01 و نبهنة لض 
فاليضين كربات ١‏ أجل نبي 01] 
و الحصبات ما و كعبق /ا/ا 
حَدَانَ العقبات 0 لك اقيق 1ظ], 
فكم العثرات م١‏ و حقبة يف 
عصابة خشراك 0 و ذكية د 
سجية لسراة ىما هلمّوا فلبت ولد 
7 فرات "مما و هبة 5 
إلام الزفرات 0 إذا ذاهبة 9١‏ 
فأين م ١‏ ترائيت 1 1 
لايل متنعات لي : غيبة 5 
كو النرفات 7 | يفرّقني 0 بغيبتي م“ 
ْ وكيتنات 4م : رقيبتقي ادل 
5 قات لي و تشتق 0 
فا شكاة م أروح مشتتق 85 
7 فلاة م فقالت يحجتق /0 
أل الدرومات م و مهجق 9 
و رماة 20 فكل مليكة 0/١١‏ 
عاق اللنطوات ١‏ و فضيحق 00 
7 الفلوات 0 روائح روحتق 0 
5 رتبق 6 فلاعين أصحت 6 
لذاتين بمثبت ال و سجدقى 16 
وقد يثبت 3 5 تحدت // 
5 احقة ,7 و وحدلى 0 


قطعنا وخدة م و رت 0/8 
كوحدق ك7 فلا قردت ك7 

عد 08 فسكران سكرق م 

بردق 1.01 3 إمرق 6 

بحيث عدق 8 و ورة ود 
تعد 3 فكل صورة 8./80/6 7/1 

فتعدت 0 فلمتهونى صورقى 2 ١١١/885‏ 

مدق 13 ا شرق لامع 

الشندت ]3١‏ و خيرق /ا0ء 

أهير عودق 001 | فن عشيرق هع 
المودة خض و بصيرقق ‏ 9/807١م‏ 

هدت 3 له المنيرة لض 

أعيدت لاق و عزّت 4غ 

فَتَِدت 0/6 مها ع ان 

لذهت ‏ الم/سو” | و يه ١‏ 

55 1 لانم فأوهن بسسة 0 
عجليت بسترة م بها اندت 51 
فثرة 01 و نفيسة 8 

فعني درت 7 | فلاتعد فرصة ع 
اخال سدرق ١7ع‏ | و معطا 8 
! قدرني 3 افوق قبضة ]ع 
سرت ٠‏ فقلت بقبضتى 6 

نقيت 0 و أريضة ا 

عار | فخطى خطتق اس 

كقطرة 4١4‏ ]| فقمت تخطت 0 

خامرها نظرة 5 فى نقطة »> 
بكل ع 0 فل بحيطتق 0 
0 0 333 | إذا البسيطة 3 


التنازنى الغائة /افهرسى الأشعان ا 0 
7 لفظة 30 و اه 0 
و شرعتى 3-0 ا خلتى 61] 
5900 خلعتى /اهع 3 تخلت 1.1/7 
5 ع1 7 حل أدلى 61] 
و سميعة ادك فا ذلك 382 
أسام تخقّت 00 أفتىَ ذلت 0 
يشاهد طرفة ا 1 ذلتى لاع 
ان 0 #١‏ أو ذل 1 
58 المضينة 4م أو زلت 0 
اهرت بلطيفة 4 كأ لت 3 
لأن الدقيقة وم إن وله 01] 
تمض فرقة 8 صرفت وصلة م 
مغان بفرقة 5 |و بعلق ” 
/ خلقتى ١‏ أسينى تفلت 18 
ردك 1 0 ملق ا 
و شريكة “7 و مل ع 
فدع بالق 04 | فكل الجميلة ن 
ل لت ع 5 بحيلة فى 
١ /‏ قتلتى ا 1 لل »,8 
' جلت 5 و مق 0 
فاشك جلت 7غ له بامة 117 
قن أجلة 4م أو فت د 
رأف تلت 0غ و تسممت فض 
فواللّه حك 1 |د نسمة 5 
و 3 ل |0" فاعمت 0 
خليل” حلت 1 يناغي نغمة ”م 
5 أحلّت 65١‏ فلاظلم نقمق 1غ 
ل اليهلة ١/5‏ و همتى عار 


1 مح تور ووظا سحو مو نا الحا ان اع و وق ار اف 1 ار الا 


و صلوة ما 
تكاد حيوة 8 
و شعي 0 
1 وجهة 111 
بدوت اد 74 
و الشبيّة 5 
و سجيق 09] 
3 لأحيت ٠غ‏ 
نهارى نيقي 577 
و الابدية ]6 
و اخد ل 1غ 
7 العدديّة م 
لذلك البرية 01 
كذلك ري ب / 
فلومنحت مر ا 
و قضية مض 
: المعيئة 7١7./8“/ول‏ 
و بعيتي اح[ 
و أليّة 601 
و بدلية 3 
تعانقت السوية 3 
ر الموسوية 5 
و منية ع 
و منيق 7ع 
حرف الحاء 
رمد باح رض 
قد باح 501 


د عاج 19 و الأجداد قف 
مشمومي الصباح ١61‏ و اعداد ١١‏ 
و اج 50 و ودادي 1 
5 سخ 4 ماهر ساد م 
: ذاك الراح راجح 501 يرتوي صاد م 
2 ماحي الراح راح 501 يوعد عاد ا 
5 اراح 101 اخ للاعادي 0 
طربت الملاح ١65‏ كتانة فاد مم 
حفت بالارواح 560١‏ و المنلاد ا 
و فتح 51 فؤادى 1" 
و صدع 511 يا هاد م 
و القدح ذا مهتدي هاد ا 
فان الترح / 9 5 بدأ ا 
و الطرح ا عنما بدأ ع 
لزمت الفرح /9” 5 أبدا 200 
و المرح /51 قبل الابد ع 
و طفح /5» كلت مود /ا6 ١‏ 
و صلح 1" كأئها تيد ا 
و سمح يلح كلما زبد 0 
5 طمح ا اله عبد م 
و سنح 511 و عدد /.” 
و المنح ا فاراجا لايفتدى /ك. 
و اهتدي 8 

حرف الدال فارقتني جد 0/١‏ 

يا جاد /0 حسبنا زبرجد 4 
فخر جاد 51 مال سجد حك 
افقطف عاد ا 5 نجد ا 


ذوالعل حاد 51 رح وحد 57 


"2 / 
56 
لا"‎ 
١ ./ 
0 
56 
2 
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اليّاح القرَاح 


كل 
مغ 
/ ا 
الح 
/ 2 
3 
كل 
ضر 
٠غ‏ 
٠.7‏ 
/ 5 
اك 
7 
38 
28" 
2/0 
55 

"2 
2 
5-50 
51١ 
51١ 
58 
دن‎ 
؟"‎ .١/ 
3 1 
2 
لكي‎ 


القازمن العامة /اتهربى الاععاد ا ل 
فن متوعدي خض نصوت مجلدي ١‏ 
أله موعدي 1 فلا التجلد 3 
0700 لا يعد م قد الجلد م 
للموت غدا 2" كان خلدا ع3 
دارا غدا غك فوق الخلد لق 
فقالا غد /01 ١‏ 5 الملد 1١‏ 
تقول غدا 11 با ولدا 1 
غرد د 9 م يتخذ ولدا 0 
رح عد ا 7 الولدا > 
فات قد رضي الحمد لى ولدا 003 2 
3 قدا واس عضترها أمد 2 
و رواقد ال سق جامد 1 
5 تف ع فربع جلامد 1 
ألطف يتقد 4م و تحمّد /او ١‏ 
قد رقد ا تاغيين 2 ا 
فا مقن »م أي جمد م 
حل عقد 5" كنا العمد م 
أهدى عقدا ع و تعاند "> 
7" ْ فقد م صبغ 1 1ل 
5 فكأن قد /. ١‏ و الرند دكي 
ريق تنقد ام ما فندا ١‏ 
قم وقد ادك يدافع المهند 1 
أو ركد ا كل اود ا 
فرغ نكد ا و مسود ل 
نبت خالد 5 غادة قود 517 
5330 خالد /01 ١‏ أسمر قود / 5 
,5 امالد ع" فدنت يود في 
فقلت والد 017 ١‏ بحر شواهد 0 


حرف الراء 


الجائر 
الجائر 
الدائر 


رار 


المزورالزائر 
الهزبرالزائر 


بار 


”3غ 
7غ 
0غ 
1غ 
1غ 
7غ 
501 
01" 
5017" 
١17‏ 
1 
١17‏ 
0 
١1‏ 
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الفهارس العامّة / فهرس الأشعار 


00010111 ا 
3 اعتصاري 3 و الجواذ 1 
4" فار ركه "اناري الشواري 0 
فقلت الحضار ١‏ و بالنهار إل 
5 نضار 1١‏ فارباً استظهار 6 
ذرينى . النضار س١‏ أقول الدياري ١‏ 
يا طار لض و الديارا 0 
اراتا الخقطاد 6ك أما للديائ ١١‏ 
برآه مستطار 0 وحل ف ١‏ 
ذر عار 005" ماكان الصابر 8غ 
و عار د و جبر 6 
ا اران 3 5 لير 1 
تعلق المغار 1 أزل الخبر ب 
ف فار 505 بعزولئفق الصبر 5١‏ 
لوعن 3 9 و قبر 59 
ا السفار ١17‏ فى كبر 5 
منيت الشفار 1 | الأكبر 10 
عدوكد "قاد 038 |يعضى 00 متكا 7 
5 الوقار 1 و عنبرا دنا 
526 ادكاري م العادل منبرا 0 
5 الثقار ١‏ حمالك 0 7غ 
5 الذمار ١‏ و تبر 5 
5578 الضار ١‏ إذا الستر ١١,/‏ 
ف نار حرق ما يفترى 5 
5 النار 0" و وتر 1 
8 النارا 41 افي 3 /اللاع 
-3 وار 517 بين الثرى ا 
0 د ال و كوثرأ 5-0 
١‏ 000 0 عدا الاجر 05 


لله المقاكر ا 5 الثعرى 5 
اذا اجر ١)‏ أمن نشر 9 
ظلامهم 8 بم4١‏ و بحاصر 17 
و3 البحر /اه لآزلت ناصر 7 
و ذخر 66 دواؤك ماتبصر 16 
دع مادر /الاع ترى الحصر ١‏ 
لنت نادر ف لو ا مخصر بحن 
كان بدر 01 و النصر 03 
ملك تصدرا 0" فى النصر 01 
اي قدر 10 (ضضن ين ١‏ 
و1 قدر 1 سيقت قيصرا ا 
عد المتكدر ١6‏ تردى خضر دك 
35 الاسنكدرا ؟.* | كذلك 0 /ه 
بوم الحذر 082 إذا النصر /اه 
كان الغدر ١‏ ع لاقطر /اه 
5 العذر 17 الاجاد شاعر 37 
5 عار ١‏ خذها الشاعر /الاع 
لين العذر لاه ]عالى يناعن 1/١‏ 
و لاوزر 18 و الشعر ١66‏ 
طرباً الباسر 1غ يعزون الشعر ف 
لاباع الكاسر اع جنينا النغر ١‏ 
5 در 0 أأل الثغر 01 
5 ل 117 | نذرتك فو ١‏ 
أدر السري 0» طاب نافر ”ع 
عسى يعسر ١‏ توفيت السفر ه06 
و العسر 01 وقاهم كفر ١‏ 
مضى يسر 10 و الكفر 01 


لالب المبقر ةك | من عاقر 37 


النيازسن العامة /افهرس الاشتعار 


جد سوم شكمج عنيع ا كعم يكسايج و ااطكناه العام وو ا و فيو 1 دق 
ل الأعقرا ا 

قداح القرى دنا حرف السين 

لئْن 2 /0 فقال أاضن 1" 
7 الذكر ١6‏ الست لاسن 1 
فتى الذكر 01 فانهل لاسن 51 
536 السكر ١‏ و الكأس 1" 
5 الشكر ١/‏ جِنى مقباس 517 
بودن الفكر / اخ رجاس ١‏ 
يقظ 8 0< 5 بحام ف 
أندى الكرى 0 فلاترقرق أدراس ال 
الحكم الامو ,4 شرابنا الراس 1 
يبتاع الساضي الماع ل إحساس دض 
0 1 /ان 5 قنعاس 5 
بعري اسفن 6 فكأئنى أنفاسى 1" 
5 اشير ١6.‏ فاتمالكت أنقانيي 5 
5 السمن 01 قاظت القاسى 53١‏ 
ٌ المضمر 46 طعمت الكاسى 1 
! المظمر ا 1 جلاسي 1" 
عليك العمر 04 عف إفلاسن 51١‏ 
ا الغمر فزق 5 اوهاون 1 
و قبور 8 أمَا الناس ١‏ 
و نشور ادن إن اللابن 07 
فلتد جواهر 5غ و ايناسي الا 
/ 8 5 0 ماضن 1 
ل الدهر /ان قبّلت المئباس اد 
را لد 00 فيزّت ملبس 1١‏ 
/ افر ١6‏ اي اليبس وك 
58 الجوهرا 8 لها مكتسى 548 


١ / 
١ / 
١ 7 / 
١ / 
١ 717/ 
١ 71/ 


١ / 
١ / 
١ 710/ 


م الي 2 
حم احم الحم حم | الحم 


امسسما 


ا 
4س 
ا 
4 ا 
3 باس 
ا 
اس 
ا 
ا 
اام 
4 
1 
4 
باس 
:ام 
71 
ا 
١‏ 
4 اس 
1 
24 
رع 
171 
1 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار ا 0 


لهي ينفع "١‏ 
حرف العين فان لاينفع بايا 
لاتضع ساقط ضائع ع و ركع 0١‏ 
7 عر فهظائع كلض فلاالرع طالع 1" 
إلى اتبع 8 تكمة هوالع /” 
ال مى ارتع 7١‏ ْ هوامع "١‏ 
لفن مضجع 7١‏ 3 نجمع ا 
ال مى بتمتع 7١‏ لطي تدمع 7 
اما المفجعا 0 إلى تسمع ١‏ / 
ان أونقفا مغ أدع فلاتطمع 6 
لي يمجع يلي م 0 
صدعت صارع /” و بطمع / 
لمي أصرع 6 الي بيشنع 7 
و3 تصدرع م إلمي اصنع 4 
أبى ع 7 فقبر يقنع 7 
إلى متطارع 7 لك تمنع 7 
إلمى أقرع / : مطبوع 3 
ال مى أفزع 7 رايت مسموع 7غ 
؟ بجزع 7 ىا بمنوع 1*7 
5 أرسيع 0١‏ |إطي اص ١‏ 
لهي حنم 01 
5 ونا م حرف الفاء 
الك أخضع 4 جزرى أرأف 1غ" 
الراك 527 م6 ةنكل حاف /م؟ 
إلى لايتقطّع 4 ساد ساف 04 
لمي 20 أرفع يي ل 
ال أشفع 07 ان الإنصاف 5001 


هاده ع فى هادع واه د هه ههه ا هى ع. د وى وى »ا .وى ولس »جه ىه هله ».ا جه له هه وله اه عه هاع ا »ا و و هه .ها ع٠‏ .ىا . جاع .د .د .د هو 


للدي 


ا ا ل م ل ل 
: شقائق 1 و سفاك + 
لت باق 085689 |أهدت عطفاك 1 
فلا ناف 1١‏ و ألقاك "١‏ 
لحت تاق كا مزقت أشلاك 1 
ما البراق 854 فى قتلاك 1 
لو القراق 121 سهوت أسماك + 
5 الفراق 8 محا أغناك ١‏ 
أرى ساق ١‏ يدق مغناك 1 
درن ساق 0م و عيناك 1 
5 اتفاق 21 مليكة رعاياك 44 
تضاحكنى- البرق 20٠5‏ | لطلعة ثناياك 1 
و ---232 الشرق 1*4 |رأيت البرك 6 
كما الطرق 0" فقال بالشرك اق 
5 الفرق يل فقال صفْرك 1" 
كأن عاشق 9 فقلت غيرك 1" 
أوصافكم الأفق 001" فان ببالك ١‏ 
د لاتشفق 0 قفى جمالك 1 
خداء القبق ل ا شهمالك ١1‏ 
يروقئف يريق 0 3-8 بذلك بن 
5 شيق ف 
حرف اللام 

حرف الكاف فاني قائل 10 
ان الجاك 4 )ل قائل 0 
بالغت اغراك + اطارحة دلائل ٠١‏ 
ويف مسراك ع زاف سائل ١٠١‏ 
5 ذكراك رقف ْ الغلائل .2 
7 فاك 3 عن قلائل دنا 
ما فاك رفف إذا الحبائل /اغ ١‏ 


املك جور جا لمج د جب ا :ا امي ا لمجا اي ا ان لو م ب اه 
و ٠‏ لي اك ما صال 
و9 بال مم حلفت لاصال 
تجدد البالى م 0 افضال 
فيا الوبالا 4 ضنة الابطال 
تلألأت التالى اس فلت تعطال 
و مغتال 0 تواضعتا للطال 
صيدى قتال ١5١‏ و هطال 
يغط بقتال وي اقباله عالى 
منه جال م يا غال 
صير جال ”م أو اطفال: 
لقد اوجال نايف فلي اطفالى 
58 حال 31 أفهل بثقالى 
سموت غال ا فقلت ذنيافقال يقال 
فكم ترحال عض فقلت يستظللفقاليقال 
لاخيل الحال 5 أفقلت ليلىفقاليقال 
ملكت الحال اس : يحلال 
و خلا 00 أعزز بادلال 
صقيل خالا 1" عست الدلالا 
يا الخال خال 6 7 اذلاال 
كم الخلخالخال 53700 و الضلا- 
جود بخلا ليل خل لاطلال 
يا زال نف فلو لا اعلال 
3 الغزلا 0054 أو لاقلا 
أن سال 53006 و مالك 
١‏ سال ا لاغاطن آمال 
0 ان | فحرابىي 2 أسمىلى 
اها سال اماس 0 قال 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار 8 


شهدت نمالا 0" تمثلت مثلا م 
لما والى 6م ا جلى ١.‏ 
فقالت أحوالي ا اني الاجل ١‏ 
لاتلمنئى2 منالاموالوال ٠‏ نط اجلى 1 
ع - «الاتالوان وس ]أو الجن م 
و سروال 0 و مر تجل ٠١‏ 
تحكى سوال اماس نفيك تمل م 
001 أغوال 2 سيت الس 00 
النور أذيال اسم شوشت 005 ١١١‏ 
فهأ ذوابل 1غ حتى زجل ١٠١‏ 
و بلابل ذل ف زجل 0 
ان المقتبل ٠‏ ما وجل ل 
تجند الجبل ٠١‏ يا وجل حدق 
00 بالقبل 6 ما حلى ا 
5 قبى ٠١٠‏ 7 حلا 50 
هى للبلا /” 010 راغلا ١,١‏ 
0 فواتل 6 انما فار بحل 18 
3 المقاتل ١١‏ فاهلا رحل 7 
مواعدي خاتل 0ع 1 الكحل آ» 
5 ْ تتلى ل و الكحل ا 
١. 1 :‏ سلا اكحلاه ا" 
00 0 ا رن 5 ا 

:1 اليد 1 
01 معلا ١‏ ليل اعتد ل" ١18‏ 
0 9 م6 اخاف ول ١.‏ 
00 0 اد 5 الجذل 1 
أراك علا 34 فا بالذل 6 


660 د ا ل ا 
شكوت هازل ١١‏ امل القلا ام 
شر ب لاتعتزلى 1 
تولى ميزل 0 حرف الميم 
شكوت سلا ا و تام اس 
يفكر بالعسل م١٠‏ اتانا لثام 26 
فعادي فيغسل 1" دليل سجام 86 
5 الكسل 03٠0‏ |بشغرك المدام ا 
فن اصلا ا ك5 الاقدام "0.١‏ 
اطربها بصل ٠‏ و مقدام 0 
قاء ل .0 إذا حذام 1 
تدافعنى الماطل >1 كريمة كرام 20 

00 الخطل غ١‏ فخر رام 1 
لله بالعطل /” مر كرام 60" 
حاك ال مطل ١٠١‏ لمن لغرام 0 
و ظلا لك ها سام 2 
و ظلا ع و حسام ١/١‏ 
فيامالكي فاعل ١١‏ مهند حسام ".١‏ 
موس الاعلي الك نصر شام اس 
جعلتك فاعل ١.١‏ صام صام م 
ان عل 8 لاني انتظام 17 
00 فعل 0م يحبي عظام ر” 
هنيئا غلا 1" انر لقا 6 
بروحي شاغل ١١‏ نعيمي السقام 5-0 
فت عافل د شهدت مقامي "١‏ 
كآن افل 0 أمكانك للقام ا 
لازلت الطفل 0 و الاماما 5 
انفل بالنفل ١٠١‏ فخدك لتقام يان 
فتيمنى عقلا دكي إذا الحمام 5 


ارافى 


و 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار 


الذماما 


5 
570 
51 
631 


00 ا اا اا 01100000 اا اا‎ 6 60٠ 
امي و او ل ا‎ 


١ 
1/4 
ف‎ 
1/1 
ا"‎ 
"0 
ذف‎ 
اس‎ 
لف‎ 
١ 
”/ 
ا‎ 
ف‎ 
0١ 
ةك‎ 
١ 
"00 
"1 
”/ 
11 
"0 
”/1 
ا‎ 
"0 
ا‎ 
فق‎ 
١ 
ا‎ 


الفهارس العامّة / فهرس الأشعار ل 0 
حبية انسان يف أن ثانا س١‏ 
فرعاء ينسالى 6" ف شانا ١‏ 
لك سلطان 6 ضاق الجنانا ١‏ 
ابيت العانى 1 71 نان "١‏ 
فان المعانى ع او اغنانى ا" 
فان 0 و افتنانا ١‏ 
الاطولون عرفان 4" ولت وآن ف 
و عرفان ” و اعوان 1" 
ا اجفان 1/1 و اقتعوانا س١‏ 
و خفاة 7" نا وان ١‏ 
أله اكفان 5" 5 باطوان ا 
رصي فرقان 1/1" احرف 0000 ”ا 
بيجا رقانى 1/” هو زهان 0" 
هذا القانى 0" ابناء اذهان "١‏ 
رهط امكان 4" و نان لحف 
ل لان 01 قد البيانا ١‏ 
فادل لان عدم إهم اديان 31 
ا عجلدن 1" 1 عيانا ١‏ 
فان خلان 5 و لبنا 55 
فشذ غز لان 1" فريدة مكق ١‏ 
/ فلانا ١1‏ معان الشجن ١14١‏ 
54 فلانا ١.١‏ 1 حا م 
على نهلان 4" كانه فجرحى ١.1١‏ 
فقلت ظيان 11 فان الادى ا 
كه ان رض و اذنا 5 
7 الامان +ع و الحزن 4 
0000 الحدانا ١:‏ هي الاسى اح 
1 الزمان ع و حسنا احكا 


لين 14١‏ 
الحسنا ان 
لمن 11 
الوسن 11 
الغصن ١‏ 
مضنى احتق 
ظاعن عق 
معنى 5١‏ 
الغنا احكق 
المعي ا 
6 4 
اك ا 
المشاكن م 
سكن 541١‏ 
يكن ١‏ 
السك 5 
مكنا اح 
لفن 1 
المن ١‏ 
بيون ب 
رهنا ا 
وهنا 0 
امحبينا ١‏ 
البين 78717/595/ 771 
بايدينا 14 
يغرينا 36" 
حسين يض 
فين ١‏ 


احض 
5184 


3 
ا 
3 
ا 
26 
١‏ 
3 
ل 
9 
8 
ا 
2 


التيارض العامة //اتهودمق الاشعار نان يه ب اللاو لوطو اام او ام 51 
ماحقنا فينا 3 فجد ثوابه حي 
اضحى تجافينا 1 قد نطق تبه يفف 
اذ تصافينا 1 و م ينتبه يفف 
ما تكافينا 2" لاتسلبى حبه 1" 
عن تلاقينا 0 ا انغ قف 
يا يسقينا 1 يا موكبه 51١‏ 
ع ماقينا 15 كل لبه ١‏ 
ان يبكينا 1 عبدك 00 فق 
عكالت ليالينا ١‏ لعمرك وى به دن 
من يتلا ١‏ 7 لبيته 51 
عط أمينا 1 قالوا فد بته 114" 
والله امانينا " 5 شريته 1" 
انت اثنين وففق شرخ قضيته خض 
ون يحيينا 9 و سميته 5184 

لله داويته 1" 

حرف الهاء ها حده 16 

كالبحر مائه 5 و قده 1 
او سمائه فض اقتل فجره فل 
اهدى بغمائه حدض اصدق هجره 2 
5 ْ بسنانه ف و بدره 0 
كم به تلض و بغدره فون 
5 7 لض يسر سره نا 
فواهاً بابه م 0ط سسره غ51 
5 قبابه م.ع تناسبي سسره تليق 
1 كينانة م.ع تصدي بأسره 2 
و انه م.م ]انا قسوره يفن 
7 من عقابه حك له نشره ليا 
5 نابه 6 على صر صره ١‏ 


61 700000000 7757 الرّاح القراح 
عه المنظرة ١)‏ بحجيي مقاله م 
7 0 م قالت جلاله إلد 
ضرب صغره رفن م بدلاله م 
اكيلكم الفقره ١7‏ طاف لكلاله 1 
و الكفره ١7‏ زاد ملاله 8م 
5 مره ا هذا جماله 0 
وفاضية اح ١‏ اجماله 0 
ون عدو ا ره ١‏ أ شهاله م 
و لاالآآخره 1 و شماله 4م 
5 مع الآخره 1 ا كاله م 
هومها سوقه ١01‏ تسلو احواله لله 
اف مخلوقة 05 زاد اعواله ”لم 
و سائله َف 5 فواله ١4م‏ 
إذا جمائله 0 لانالت امال م 
تراه نائله 0 قلت تواله / 
خطر بباله م أ الواله م 
عل اشباله ١1م‏ يا خياله م 
فلت كريالة م نغنيك جر والد م 
لازلت اقباله 3 فالنور اذياله / 
افرغ بلباله م يقولون باذله "١‏ 
يا مثاله 0 تعود انامله فق 
قالت امثاله م قال هه .م 
رقت حاله و و ظلمه اس 
و نزاله م أ يده 1" 
جن سلساله ”م صب بد ينه 4 ؟ 
7 أصاله 4م ف معينه 91" 
الصاحب انضاله م ما ييه 4" 
ملك بعقاله ا آمنه أميثة 0 


الفيارنى الغائة #افهزس الاشعاز ا ا 
عراعه بمينه 14 نطق اتى ا 
أنينه أنينه 1” 5 كان وف 
لوه عرانيثة 1" شوق ترابي 1 
خلع ا د 1 و3 أتراق 1 
يئنىي غصونه ا 1 شرابى ف 
قاء جدولة 8 51 جنابى كفف 
5 منونه 0 و طلابى يفف 
و رهونه 01 فاذا ثوابى ف 
جارية جاريه ١‏ العز ثيابى تضرف 
عارية قارو ذا عاتن 5 
بادية الباديه ١‏ فتش ترىبى مقا 
1 الاندية ١1‏ 00 لض 
خائنة حافيه ١ع‏ |إكم فى 8 
يا باليه ١‏ : فق لق 
غالة غالية ١‏ ادو غايق ا 
حبيبة قالية ١‏ و القنيدن ١١‏ 
7 َال 1١‏ أو 0 فى 
ثانية ثانيه 6١‏ من حي نض 
تقدم 00 1 كه خلدي نض 
05 لقب قدا 1" 7 شي ا 
قالوا قرينه 2" شتتبا شي لضي 
ف يقينه خض بالروح شي مدص 
إذا كمينه 4" فها رشي لض 
على كله /اى/ و العثى ١1‏ 
لاهية 37 ١.ع‏ ا طي 1 

انما وعي ا 
حرف الياء حب بغي 0 
قلت فبأي غلم 7 الذكى 1 


ثانيا: فهرس المصاريع 


الناس موقى و أهل العلم أحياء 
وجودك ذنب لايقاس به ذنب 
جمالك في كل الحقائق سائر 
أرانا الاله هلالةً أنارا 

و فيك انطوى العالم الأكبر 
عددت قومي كعديد الطيس 
الأكل قو نا خلا اللناطل 
العيش ان الأخرة 

وما الدهر الامنجنوناباهله 
هذا وجدكم الصغار بعينه 
وان أبو من كان قبل أبا أبي 


اذى 
6 1,, 
548 
1غ 
/ 5 
الما 
7 
احرف 
1" 
١١‏ 
1 


51 


ا َك 9 . 9 أ 1 
وهم دا .أو فافسبز دا:. 


لمالا 
,”در 
هوالرروم الات 7 


أل املو اسان 'رعلمرييام المعان اه 
عاب حَلوٍالمنتا. اث وامإر/ان ه وستري هنم الا اركاب / 
امأناي واماسانه ميف لمم عنها لما رمعم للا رساد د يران 
كم هران يجارد ع شان ون اوح شير كان 
ناألاره رمم امك والشييلانه وعاو طبنه اليا ما مذ موق 
عالمالماء دما/اأبإنء لم نسار ر طيذئرسايرا/|كرانه رصل 
د دنه عن لايم مم لوان ه يمرعتر عبان 0 
ماض اهز مامإل المنان ه مخنائامكما لبان د 
سما وه ما ارع امأ عمان» «سماصاعب اناس |إنا “مم ملام عل 
وا اكوا مكل منهم دا لسلا #والجايع بين الات والمشروتاز 
ا مسا برمامسرروالا لى ناجيت كمأ 0 ا ٠‏ وتوطاناين 
وال ممعرث ملا تايرع جيل سيك! لممسطؤير:وصلرات| لسر لام 


لمر 91 


ليم وا اديت ياس باش واف عد عرش وحابتريهابنى )ما 0 
متشا حلنائه يها سونائ اول مكاي ترأملانإعائل الث" .تج در 


ل 
والأناق امب يطول امنا الي ريال ريا حادى بن المهرما كن 
السنزيا مسرو مامه حما و كناة 0 ررد م 

درن يسك 1 و رز الإسارزومداة ات فل كد 


هبه 
- 5-2 3ه 
امأسرار د هزارمان انحل للد لمر ر وموس لبلا لمسفدر لم رن 59007 
ذا لس و رأ ابرع »و لمعم جاعزا ماطل/ ولط امزرةد > ورج نوكن 
شرا عرصي ده شي “سنا 9 الطب ليمز شدي" 2 0 3 يت بوتا 


الدلرم انعبطد د ورا المزير م" : اومن و عدر 7 0 

بأو ريو ريهارويث : متصرنءارادها 3 ممم رضحم -00 2 
“5 رتو لاد 

00 رجاتي 0 2-8 0 

اليا او ا ّلماوصد نت الطنا مأ إن لزان" د ا 

الثاسب رالاليت السلرذالالرب ماملرالنث (: الببيع 900 53 

المنارهارسمت هبك َبْنارشها وله مانت البذات ا 2 ل 

لمان وسرارة مألا لكلا جالمظلرمات ناذ اناما 3 0 

لإصطياء كلوماريا با لزت الم السهز الامم ل" ل 

فت برض سنا لطبت" دحو ليم تقارث “و , سعيترهالرا 

العم ألمي حاتجا زرا الصدرى | ربار_ لذلا اليا 
دالمميام” ا يي ل لسن 
عرد ون بمو يناتا شا لبر ريام لي 


1 م 


0 4 - . . 5 م 
نعزموا يعن نرف يل ودنام صدقم حت الرأءالهة امل ول امشتوت لز » 


١‏ سض مها سواه الرميرل ارايت قاف مزخطيرا لم صموتٍ 
سنب مزنا مصان ىرام سغرة حبق رولك زاه اى للك 
مون ليلاسإ) ب لمت بعن مرف العنتال رمت بالا مول انمابرى 
انلع امم كتفضر مردتّر با اليم اعرد تر باز | جناب عر مانا 
لردتاحاعتر وير ان هرب وحان وكير لفؤوى عفرالض: ايف 
| الماهدوالملائم وا لعرام تب بعويس| امغر ان سك ود لبلى 
لير ا/ك القت وصنا سك نان تنالب مط ونال ول نفن|ء اوهلا 
ارليل| نا تفن مام جلك صورن وت با( امرك" 
مش وكمم ركيزيروارت موتمرعابب باعد) بل ام إى | لقم 
الرمزيت ىا مرءات امأرمم هراكب او إز ف دير عراف ]ام 
سيل لمر يران | لفطراه أن | نمت | مم سعغر من | كبي' . 
ما اندب سرت رخدت ناحنزاء اوفاخ لوت او لتيل 
حنى/ شان المضر١‏ لروا ( متتعر را لموى ا و/اسا رلاري| (صف 
| م لبعالعن تاعزا سان رسا واه اردا مال اناري الوفاء 
مرا حير نع عن سوا لمت وما داعي موا وس ئ ارط 
ن رمث ع سرى ان مات لماح هري دين انمق 
ا مرت وه وسطلوف اج لاحل انه ارضى انا وى العنار 


0 ء ٠. ١‏ 0 
ا ورا و ا لعمأ لس 'اضاأ 
مسرو ل 0 


7 


0 8 0ض 0 
ال اروف وار 


هه 
سو ل 


م لعزل وان أب سيم لعج عترم سناد ودون الا وى 
وان |الم جادست لطراكزن والإد نا مس مغو سروت 
000 مر كمالرعناكبريه؟! “انعا برىرأا لبأ 
محال عل لهس درك ا 0 ادها ارو نفارها 
ما لصوبا شنا ن بين صرن ويزلط ويعوماب اطلاق '( سعلقبالعثر 
راكنما لالد ا بكس !قسن العسف ]لا نعل ابطر ست 
سيافام مق وبالتفل لعضين ما ع واعليت ا لسرا لبمار 
- وألان اللا ا 0 
باسعرى اعنى ودين إبا سيلن| لما ا 0 
سرام انا مت واءاليا انا ربق ستعالق با نشاوما ‏ 
امار معز لانن سشرعئ سن رلعنى قلطا لعز ضرت قسل 
مقتوك نضوبات اعلت نز أكلال و| نا نمناكاول كرد 
الام الست مل رض إن بل الب من ركهم برا 
آل بس الت لاسر )درا لض والفبمشى لاب 
اذم مد 2 فا رذ 
2 ا 
ف ل 


11127 


امون رتم الن عجلقَ انان وعلربنا براي لعان وجهائباابيأ مرف 
خل ف اللتضاعا والارهان٠‏ وسي رذج ت الما مع طبائكتا رللافاق ا 
للظعع نا لقايلتم كا( صماددنِيان #ومهيع حو مات 077 
عطانه ونا وح ض بين أن ولاس وحشربين انث والذعلاته وخا 
الكازهنم من فق عا ما لمم وعلماككيانه وان منضالتطنت سا الال 
٠ 1 ٍ‏ 
مها لبخ لمن وترهمعت ند يوهالالوارنء وديمي نالاعيانه 2 
اهم للنآن كعَاممما! البيانه امال 
ساسا حاحا سر الام معالدلآ نامل دالملاكلالعالمنهوالعلا ولا 0 
مسقى 
اتن ءالأش وشا الذينين يشر انجالس وب اهديا تب موي 
نالور دالبعوت م اللي ن عه نريّالصطين سلرابت افقهه دس م 


اين بسع باذم يفوع يه مساذ ا امات 
1١.‏ «الأصرعير 


بالامصعَات :اول هكارملاحلذ ق" اعاظلر ايا تالانض الاماق 


تع 
سمرلا لقنا ّالىج اسه البا؟ الهأ 5 !/ بن لمهي السرهات ج ماكرهااته 


هت 


مع الأغم ل تمي راز انسل روهط ةالاباس هنا ماح نعل العو 5 
ال بمعزه لسع وا علرسْن والعمومله ب عن البااا 
ل مهاسو ره و يعد واعنس وسو روز وك ١‏ لدؤتست لوط 
العلوم حسم عع وجرن امعو ايع واصحت 2-0-5 2 
معحها وتيت ممضين دنه الكو لديا لقثا اع ادس دستز 
: اتوي نكا امت لاقت ما تست اطع 7 
ولد مابلة اها ناس ييح لايل لنت زه لبد يع 0 
دمعت سيكلا مدعا سواسدهالايات الِينا سا متابان سر ةل 
اتات نان انا كيك لاطي لما إن وق شال 3 
لامكا دلمناعز ءوض ناستنها ديت م 
ليضف لام الى بسددسل لذن عالضباح «الصباحما قل دبأ 2 


0000 1 معنو 
م البديع عل يرن بم وجوه غحيين اللام الا بن ملو هيران 


ذالييع والغلبكاديل ولت مسلث الرمم مق ولثامتوامدزعليلا دعاعلة 
ملإبينزا ودع اً كاذب حفر ش:رسين مين حَلغيبا لم امس لةعنها حي 5 0000 
قدء بها باستالءالباءاكاكيومالسما اذيك البصرماي )19 ملتؤق ١!‏ | 114 707 
حشلها متعلىٌ لت اياوز 54 وتأل تتلا ول البرسة 09 1 8 
م سو ان صامتعا بات او+صد © 26! 
امهب ملا ضدلك لاني تامعن الكلام اليد 5 اقابيمت 2 0 0 
ا ب ل ا مالعالا زمر والاحال املو واف 0 
اسمن )كاي انضرا ليهاللنين استوا ذاناسيم الرسول غقلمط يز ١‏ 
م سدطعن بلزاءالهالد ل متنعت بوجمابيض مق سواه المعرف َ 
حاطب م نْخطير الام سغى 3 من باب حت خالضافاوما ا 
باه وكدات معذليلة مساذاكاليتبين66 الغسال رت يلين لمعل نامرك 
إن بع المع عن ددن باه الكلل| عددن ّاءال ملاب ا 2 حيلم 
وققان وب وحان ودر شوو وخ النخ تادايز العا واللاممي. ظ 
الل جوم الكش كن مضت وح ليل عليران لدصّت وسمفأ ريك نا ملاب 
الدع عي سيب سن 
! ربعو يميم د بون واشتمتصعاءب باعو اكوا متراىل سا لصل 
ا ودعي موالمرلاامسه اموز 5 


المت إعيم ممعت سكين ل ل 
ل 


اشرالنت اماننك سبيلبتى بالثاق بالفيض الوا : متعولم عل التي | م 
١‏ سفلخب فهممالمن ناءلالشاى رسأ فاء!ىوالمالان | ا 

03777 ل بيعي مانا صساء يوا ىمع اجران يقال وصدءء مذي 
5 لان لأ لالت دمن 2 تلوت وسو مطلدى الاي ءا 3 
- مد زالسابز داضم انا لمان امقر ئلم شان تمي تشبل - 

ا 5 34 يول دان ]بيع سنن الى ته الامناددوة او 
5-8 7 وان اتهريها يا ست انف اتن اه وان موسرو بالناهادة 
علمخا ع لكات دداع مني كنا يهنا حبوير لأن حبنه ‏ يدعوااليها اي مدب 


عل تعد ير هدم دمى ول لشواء ا وار ابن لهأ الرو تقر ذابلة 3 
كا عا خاصوافات 456 
موث سه بتكنا رجر اح دجب جب ١ ١:‏ اؤاخ للا حص عبد للم نبوا وا مدئاسة - 


3 
2 
ف 
ٍ 
1 
5 
ها بها نه آستان قد سي 
فيز مخطي 


بجا دظطغر عند الطاب لامع الارصاد بغرةان 
« دقع جى هددري بواهردع شاد زكلثان. 
دنادج ريجن اك إن دالا وحنو بين الو جيه 
ل لت 
مضل جلت سارلاوان محلب 
الم ونزهرن تديعهالاوان فموعوالاينا 
كلاس لاعظم. داكتم ات مدائلك النان فنا 
مااسك لبان وممأومااريج الأعنان - 
مانام مع الحلا الاعرل ولد لتكزائم انهم 
داتسلم ولهايع بين رينئ لين وانرومتانع 
يبوم للش وله الرني لدبن دبع 
ارين دنعوللاخليى والجعو ىم( الى 
مهديب لا لصطفين صلوات انث سلامعلروالالزات 

. وجءعى ا هت لل 

ونث سي : 8 3 


بارج بال افد عرش دجا يجان شا 
خلنائ ا لاستذا دإ كار الاخلاى اعاظم 
ابا تالانضرجالاف فقول الماك رحة 
اده بايا ها لمك نات حذ هله 
ممع الانمترالاحنا رع ! نت الال ر وهداء الا 
ين 
0 ول سفزعوا من 
انا ومجرباعر سى 
دف فب كالب ووال سنا دم! 042 
نيزا دجن جوع دأسبت 
نبالا ريسا ديت 
لام الك ماب غيعقا ناثاللىم 
الاديذ اران الى وس تكو جات شك 
دنْتىىا نملا وحيت الطباع ململ الى 
ل م باذ دا ل سجالنا لبى بال هه 
حا بلك لزه ع( البجع البو بلجا وجمنعك 
7ت 
وهواءج لاق الكل ترتجا نا تلإلخانا واللمان 
ليكوب علاصطها دقلوماءباللنوة بدا ولج 
لزعرضيواى ربق ورك 
2 سال١؛‏ #خورشيدى 


ريال شر عجوتفد 


امنا رجن اكلام لج طا ريت اراي الما ريك 
مع للبت زغزنا الما ليه رلا حال امنود إمده 
ناوي دلي لان يشل ابماالذب امول لذاناصة رمو 
نشم اديت بكب كع صوقتع ربت إذا ليميا لاو 
اشغ دبعم امعزمتبابواء اوج ذاللل سخا تر 
حل الكل مدعو لجان لاا رما سوب عو اكت 
الفعرك اكلا ىاد تج اط عضر عد ترما الرتكا ته 
نا ارم اهيا لوة لاجة وقدان هيع وقت 
در وخ ربج اتج شال لمن الم هده ا للازج والرلو لب 
باتك مك مهل ودد ول !ندا جّيمناتك 
قات طالب انلز ل اوهزاارل ىسنتو 
بق جك موده إ ا | عوك ممتؤجهم هبوره 
عمجم ايناد سق "اتنا ميقع الام[ 'وءالرةة 
ابيع هلتسن ليا ربو هرذ إل نتم 
ان ممت يي منز ماو ليدع ادا يتاب دلي 
قاسرأه اومسر اوت ارا تلب كبووجو رلك وب لين 
الوذ تمت ريا الزن اىجاشناملازء اوسن لمجال 
عطاك و شاه نف انار براه 
ع يوا طحق وه اذاهيو اه عزن اويا باد عض بهو رييغت 


١٠ لد‎ 
ّ 


هال 


سؤر الاج للؤدى ىعن هسل 
اجام 2ونمادعو|نضنًا مل زامسابتطاعتويايف 
بالعزل اذ شلا لش طاريعو تلض (لحل ثم 
تدان نيع سن اليك مبوج ةلا ناد وده 
اناو وا لهم ماومتاز لزن كذ انامس - 
نت الثمادة عزن مكهاضند اومن ركتابنكلاة 
لاسب اينوابها وك دم ميب رهد لكك 
مطترها نلا لبج ارا لالموبنا تا 
ملا باظازنا قب الم تار إزاله 
كوخ واجس ناا غل عا اطإن دبا 
موا لضب ماين دايإ بالبى الملرراثان 
الي مارملا قوط ناي عد اروم باسك 
اعنئج بز عر يه متخ الارل نهنا وخعت ينغرول 
قط باليانتعاو لتاب معو # ورامك 
ان لوطت حول اناق شيزة ا ]سلا 
نول خنوباسًا مدع الال انان يجت" 
اللام يسع المعءة الع لىئ ميث عم 


9 غ22001] لسودوعء11 


12240 طهئآ] تغط" أععلاء تاعغطا ععقط م1 لع:211058 م177 11م 
2617 1126 01 221631 719 ع1 12 قلط 320 رتتطذ لع صقت نإاء)لصلاعل 
11211011 
ع5 17111 52013 810113 20د ل0قسةنطآط 812 01 دعرجرهم ع1" 
اانا ع510 نإ ع510 0110010110122 قلط 1128تال 70دعط 87[ أمعتاوء1 
1121 6م20 15 غ1 .5ء110عتكث 320 1111231 162 ,8312 0ط[ 1ه عومط) 
ألاع01111 01116 5570 10 22210261 511211121260115 ,21151121نا قلطا 
0 ]1181 261 5012 ]35 7111 نقتم 111050م عتتدد51[] 8ه **15[ممطءو“ 


.011 311 15 تإطمه1105طم كتلط غقطاى 


ان 4 | 8 


ع6 ها طاكدء ده (طن]اك4ى أه[أهط!) ”000 ]0 عكتاخأمعوع رمعم“ 
11) رعة5 10 11ئمه011116 لم7 201 15 غ1 .000 569 لع 1أمكصة إلاعع تل 
ل[طناتتيف صا 587/1191 هآ 0م 1أناععي قلط 10 160 عكقط ألطعتمد أقطى 
2016 عط [آى .5 50123151 36 01 2386 عط ]2 ,مجمعاكم 
110 1262060 "2اعتكدع1'' 15/778201 عغطا أقطا غ120 عطا 15 ع1طدع]211جزء:1 
0 201176 ع5 10 6026121160 ]5231 ع128اه980 عط 697 لامتصمعء كم 
ع5 10 225 غ1 220 أققط صتتاكب8ا عغطا صا كمع مامماعمع0 1ع 1ن 
5 222ع5ع8 31161 ,.1.6 ,2019 1985 أق3ظ كلطا أقطا 0ع200 
عط غ11 02261102 12 10114 مستائودك8 عط 12 ع2تتناععه 
015121177 12016 2 35511126 10 5681221185 ,125351025 11011801 
4 22165 غ2ع2ع 1عط)0) .070 15 01 1062415 11212121 
2 25 51161 ,100 ,002146 1115 12 2262410260 ع5 (لملةامءه 
267 31301 62122ع1كمث 01 مع25زء061 171056 ,151 2511110012-1آ[ 
دعءط6 عتكه2 اأطعاتك 212[112ء 2 10 10129 5111512 01 126102ع1م 12161 
2 15 ع1عط) ,آعتامع1/101 . 15/220 1325131015طناذ 56597 0ع121111616 
عط :ؤوعع10م ع6 طآ لع]21001ء:01 ع5 10 201 01212625102 1116121م5 
0غ اطوعث' 162 عناأذام متش دط15هدم5 غأدع2ع عط 01 1210م 1ترء 
5 طنط تختطد 9 غطعتامط) قتط 1ه 2مأمععع2 عط 220 ,خصع 011 عطا 
بتتقتطة21-8 طقصتتد1ن5 .5 تلذ' ,013157م021612 11515 25 عاد 
طط1 أتطثخ ص16 012 تلنحسث 525021-1 533310 02 12661 220 
]1 02 غأعدمططا عط تإصعل 0 غ00 15 كلطا ع25نامء 01 .1 3كعطك-1اج 
طونطة2 أقط) لإ[مططة 0غ غ1 15 201 ,511115132 112111ذ 2ه [اطدكم 
عقتطانزطد 01 026215مم0 52166 0ه 5از عكقط 2016 010 تدكا تلات 
أقنقء كتمع زد 2 5دعاعط26562 22125اع2 غ1 .[دعتطمهدملتطام إاغأممرع] 
دط1 220 05ندكتمتطتاك طغوط 2ه 262[1755ء 112160121م5 عط أقط) أع2] 


7 غ22001ط لم11 


17 انلعل علطا أقطا 0ه ,لإاأمععع] تلاع؟ للاصن 70110 طوعث عغطا 11 
50 ]102115 ]1351 1126 12 تإطمه11050طم 01 عع2ع5لء 6026121160 2 
اع 01111 2 عأتنان 101100 هط ,1313101طناذ 160 211121211177 
لم5 
8 6©]5م165 10217 12 1122126 511113531301 1ع1امط)[م 
عط 071010 10 1735 أعء[10م قلط , آنا] 7261876 111211ع 16م 
"علطا" عطا م) عاعدط عطتمع 5 غ206 ,62011052 ع1اع26م21عم ' 
عطا 0غ ع11 2697 285لع212ط 569 أتاط روء220عكخ م1111[ ع1151011م 
عطا 01 5عع528 ا2ع1ع2ة عطا 220 مد[ 01 *م1ه11500 1[مممعئء'“ 
62 72621211185 59712250112 عط 1ه عطه للاتدعكء 15 طاعتطلا ,1مء071 
أعع1ل عطا 101 كذ .؟اعقصطتط 2101اكدخطدا5ك 69 1720كة مترعا عطا 6غ 
0 ,601115 01 ,161615 16 ,11111131226101 ,مادعا عط 01 2128دع11 
1 ه11 ذه 0ع35 7وع026010 مه :"خطعنا“ 04 عمتاعمك قلط 
01 أمعع2ك 6ع23)وط2 عطا صقطا تعطتد "غطعن[“ 4ه عتمم 
:01 67215161201089 0201285م5ع011 2 2201 ”رعع7ع ورم“ 
2م2611 عطا ععمامءخ 10 غطوتناه5 عط طاعتطى زط نوعم1مع5ممع 
120116408 أعه012 2 طعنامقطا عع 1201160 أعدناوط3 04 11)[700 
لإلططه غ20 1735 51111253101 غتاظ .(كلا 14[ ا ) "عع رمعوععم برا 
5 ©0771[ 46 6167167116711 1735 إمققطذا 1115 .تععلستط 1[دعتاعهء 1م 
2 مط لط أقدع1 غ2 525 غ1 مه :)1 كأنام ملطعه2 تجتمءكر 
لصضة 7المعمه عألناو ع1ه0م5 عط ععماد 1[ء77 كه [معتاتامم (إلطعتط 
عط)ا طعلط1 11 5 02016351756 ع6) أناوط2 تزاءعكتاوء100م 
عطا © 0211256 ا رته7؟0 وععلة) مكو[ ”ووه رن1 1ه 01 0115م 
7 961260ه0ع غكهم لمعنتطالوط غسصفاكتل 2 06 د5علطن :كام لتررين[“» 


عط 101 ا 1دوعع116 عط 16 0120م 220 ركعمكا اتمتيمر] كنامام 


6 | 


ها[ :/41-12 أنا[ل 01 1 عغطا ,تلقجهط©) مغ 32571 حلط طز وع70ز1ع7لكم 
0 12261 ع1 .0125م 12656 02 قلط طاكى عععع د5ئل 7الدنااعة 
لطلاء1؟ 2 عع 220 73122311) غ121ط) 128ناع 32 7( 13م 11050طم 535 0] 
أ1115 عط 12 1156016 01 1015111061562201285 2122-5ع160كمة 01 
226100 061201151121176 116 عط 01 19د عغطا أقطا 320 ,عع12م 
0 3اتهعع1 23 غع12 12 أناط ,ة155151معم تإالمه ]201 735 
501101 أع1م12161 10 0112111160 م1105 0م11 ]21ء116لاء12 
50 عطا أقطا ع9ه11[عء5 06م 010 7الأمعل1مه ع1 .1201022117 
ه15 عط غأع1ل2 دم 9[ط[ددومم 11تامء تتطمهد5هللطم 1ه (هديى/11) 
ع5 طععللاء5 150260082 17دع1ه حلط طع1اه60غ21 ,ضماع1اء1 1ه 
5 امنع6116م 1655 ,1عطأ0 20 121500 م216 1أكدممرعل 
طاام 00 0غ عمتطاعدده5 عكقط 11آ77 10123 ر5ءع20255 ع©غ 101 510112616 
ألاء78 أقطا '”طأتطا عالطنامكل' عطا 1ه عستهاءمل كتنامدهد؟ عطا 
5ع 1110016 ماما عغطا صا عسقد لط 
5 عدم اعطاعط7 لامطد 0غ 0ع0ع26 ع5 7111 طاعتدعدعخ1 ع1/101 
امعتطمه5ه1لتطم تعطاتن؟ ده ععمدع ناكما أصدع تمعاد نقد 220 2150 
3217 ظل ,1535 عط علعط7 اقوط لتتاكن8 عغطا صذ كأسعسسرمماءمء0 
"لم 011050م 15/7201 عط ,لإآء02515© ,25 ]115[ ,1121110151 201 رعقوء 
لاتناخصعء غ14 12 لللاممكلمنا كصدعمم 0م تنإ 125 12213101طناذ 01 
627 للتاقطد عه بعسكلدعم؟ “121197ء26ء5 01016 .03122202 
عط مذ 5دع10 لصه 2255[م0طء5 04 2205111657 عطا ع2 ستادعء20نا 
0[ 21812628" 01 تناك كتامتعناء2 عط مومعلاع ',70110 مستاكتك8 
لدعه5 عط لصة 72١‏ ا؟-اه طعمامه) "ععولع1امها 1ه طعجرمءو” 
عط أقطا 16 2016961 11021135 ]1 .0111216166© 01 ع011226م121 


المتدعط لإلادة؟ أمط عع 1ق2كناآ' 100 220 د5ءه720ء كم 01 5عع 126552 


5 مآ لامسمسمء11 


,]415101 إه برو ه7601 1160دع-50 عغطا 10 وعع رع 111 01:1221م لا 
21562017 120آ أقطا 1717:6405 "كناطتأه21 ج101 كاعد نار عغطا ,15 أقطا 
15 )1 320 :ع1)م]أوتتمث 01 ©2211 عطا 7ع1120 ل0ه131ناعله ررععطا 
20 0 21110056 0111 101 518211122266 أنامط أ )20 'زإاسمتمارءعه 
250 2 12056 مغ 135 560]14كذث 021260غ126مم0ع81 كلطا أقط) 
111 11 متنا اعم بأكق12 172[أكنل8 عط 112 ع26ع12111 
قللن81 +10 15 .مقطدةه؟]! ]ه [ممطء5 7عغ)د1 عطخا 220 2معع1م 
75 21 ]0 أدغادع2ع عط 111اد 725 ع156011كث ,53013 
8 120660 2201 ,2123ع16كتم 250176 67 0ع1360م ع2 لامطاى. 
قط ,(لنةا نانم ]-له *6بؤواده-اه دندم) **000) ]0 كلنة121 اعم لمعم عطا 
01 2111101 عغطا 35 ,00 ,تقلط ل0ع70ديمع2 عط عكتتوععط 79أع15ع1م 735 
1 »ع7 عط ركتطا ©] 125]6اممء ط5)211 هآ .ترع 7260/10 عطا 
ر110©5عت'كم رأوء11 لتتاكدا عغطا ا ع15)0)1مثل 01 007:171:67:16107) 
ده )201اء 121197مطء5 220 لمعتطمه05[تلطم كتلط 01 طأعناجم أمعمه 
126021م1160 أقط) ده بإ[عداعع1م ع11560]16ذث ‏ ع1111028نام 
222121 5122260 عط طاعتطم 101 رع تتتعتصسلج 
01 05211621 50 ع6 م1 5عء110ع كم 101 162502 1]221م0مطا عم0 
عط 107+9ط6 5611015 عط («01عغ0200116 1825 تتترعع جم 
عطا )2 ل0علاعءع7 20 تهذا؟] صذ امعسطعتاطوؤوء [معتطمهدمالتطم 
0 1206 1735 كلط1 .2لأكهاه/-أه ‏ 712/12/01 كخط صخ تلةجهط ]1ه كل جردا 
لدعاع010ع5) إأء268 جه تتطمهدملتطم 04 5هغهاسطقءع تمتمستلجه 
لعطكتا[طهامء عغطا أقط) عغ2غاكممتمعل مغ اأمصرع غ2 جد غناط ,كل منامعع 
ع5 غ1 ع161أةمطامء تعطااعم عنء؟ م مهام عطا 4ه وعمتئءمك 
1 ,112016156000 010120219 35 151322 02 5أع2ة6) زور 


14 1105 .5هء؟أع205ع18 12 أمعتعطمء 220 ستماوعءء 19ط2 اوعس 


4 2114 


أ 2512660 د" ه65 01110 قأامعء02 ]20 نزه لتعطاعط؟ا 1ه ممتأدع نان 
0 ا201116 1121[تاء 320 علاداناعمنا عه ندم ل0عغ1م202 02 ,لاه 
1513101 01 17ع101120 [دع1 عطا ,اطقعقط علتطالا .تعطاممه 
ع1) '(5 غطع1ا2) 35 علع10 أهط) 0عناع21 50002819 ,لاذاعتاء)ومامع2 
]82 13281123286 عغطا 01 5وع21501عع1 ,عاعه1! 1219761521 1725 كدكاءع001) 
ع5 12 0ع06610 735 011656102 عط ,لع5ن عط مغ لعمعمم 3ط 
ها 030طع83 12 ك14آعط عغ2طع0 12120115 2 12 ع25هء5 05166ممه 
1 ©1116 2 ل10عط ,عغدطع0 ملكممعا-لاء7 1ع 22012 2[ .326/932 
21-121 3123 نامث صدناع010ع12 تلنةددهة] عغطا -اععتاء6 1629 12 
21-121 تلظ الث 125:512132م 2520 غ0156هغ212 علاأمءء5 عط 200 
02 13661 735 ع]5]3[1 ]2 1551016 عا ,(لكطلامآ عطا 1ه دعجقط] عطا) 
151231 عطا علتط؟ :201005 01 2015011657 عطا عسصتطرععصم 
لدعتطمه5ه10تطم عغطا 01 115مطانج عط لععطعء1اقطء <2تداع10م0ع]] 
0 08تدكل 5 20ك!ا صا عاعدط 21م اعطمه5ه10لطم عط ,220161002 
5 2101 ,1026553865 ©105261]12م ع82) 01 112117 عط 16501012الن 
122160 عطاءط5 597 ع616126116م1202 طعناك 1012 لعطكتصتام 1197[ لمعب 
31" ,1625025 51201121 101 ومقطجء2 .دع1اء1عططء21 ع1 2121028 
118 تعطمهدمالتطم 1105ع1 للاملكلصنا عد #رتاطتدكدومم 12ه) ؟اعمستط 
لماعم تدم غاءغ؟ (لعتاععد صعءط (اأرععع] 125 35 ,2320 15ط 112061 
غطا أقطا ,نرم هط -آه نزهم*ه” بروط “671ل عغطا صا ,10م ما 
]ناث 220 2130 ر,15عطم1050قلطم غدعلع عطا 1ه دعسصلاءم 
ب500 2 12197ءم10م 15 0026520165017 لإللدع1 206 مزع 
تتعطا 1760كقطمتطء #عط)12 عوأتكتتعطاأه 0ه عط طعنامطغاد 

011111. 


كلتداطمء *“71ول عط ,1701165 5 أ[طقعة1 01 22056 عك1للصطلآ 


3 مآ 11212121111 


أخطا ]0 77011 012117طء5 201 6771:6711 7184© عم0طتا-ء111 عطا ع[هه) 
6011 ) 7تتضعلط **,5غا2162115ه0116) 12عؤو5عء/11'' 21020118 1111151121 11051 
1177م أوعء1لآ عغطا هآ 353162655 01 عع7ع06 ع8 عع قمقطء 16 
15 12 52611610© ]121160116121 32 ]20 15 غ1 ,التاوع1 2 كل 
1 2 تخ'' 10 6260111523860 56 10 201830335 5م 56001550 
.©6201 101 ,]ةا 205ع1 غ02 35 

8ل عه 12356 11215غأء1216[116 ,12120 اعطأه عطا ذه رمدخ] 10 
© 01 23593162655 121623560 21 101 120187 111026 ©5010 101 
5 1101182 27051-12001611 5612© 3120 72200611 01 10112102141025 
أدءع17 عطا ها لعمم1عمع0 

21197ع15 2320 101أمع1©©0 01 و55عع10م ع1 م015م0 01 
012 008 ع5 1265961 1235 26096 0) 1611160 1626102م202 
رع5111 »56 160 .106161025م 210 01165161015 56110115 1215118 19110111 
220 كمعطغم وعع ماع56 مدع عطا عع5210 0غ أمطاع اه أمدء كتمع زد 2 
5011211011 01 16121102م12161 [دعلطمه1050قطم لاع نامقط) ددع 21 كتاء ل 
ع5 01 2128طلعء5 لا1ء7 عط غ2 22204 دعءط 209ع:21 لط 
011 كذ 1ه ملتطظ تعطمهدملتطم طمتلوء ل عط نز6 هه مسمتاكتتط0 
7ل2ع21 220 1101م 1 01 لاكتدهغ12ممع1] 26151511 22120 
0 2 120 (132165)داقط) لمأمعتره بط 011060 1كممن ررععط 
أناظ .20دا[؟ا 01 عصتطدمء عط ع1م1ء6 كاأوتعطامهممم مغ ع1[طدامءععة 
224 2م1ع11اء7 0ع21ع7ع1 رعع56155 0211201661025 220 025[أكرء) 
171512115 علاع 6م165 1[عط) عه 59 01 ,163502 لاقتتتتاط 
12212115 320 510155156 011156 01 7011101 ,كم متااء5 172110115 11 
7011 1513221 [دع1دكد1كء عط 2[ .7255 120115ع نا مل دع ]لهك رع )ا 


0 761(9 ع1 1735 2ه 1197دهء ططام ل0عأوطع0 مووز عه 


2 21111 


761 2106655 1606211011 كلطا 01 قاع الطعتط عغطا ,مكتمص]-لاء7 15 
220 عآء316) 11012 12251211015 غطا :1201121215 1325126101 0لا 
5 0112311 597 21212179 26هل ,عاطدعذ مم1 57112 
عطا إط 246011165ع 95 2117 2320 ط5أ8 عطغا 12 0ع02501م5 
12161 2611111165 10111 50126 ,220 ,83852030 ]0 عطمتلدء 10اكقططلم ' 
ع1 ,طتاما ل0طه بجع7طع2 1260 ع[اطو مخ 11م 21025 [آكطة] عط 
6561 357 12616[17ع2 111أ5 صعغطا عطا 9ط 0ع11626اع12 عنعىر 
1 12 579616 21210 ,2112م5 112 15)1325ق1ط) 220 1615 ,كسطتاكت8 1ه 
10 © 015 236011 020128 عط عع162ا1م1 10 012 
00 3 | 
أهقط) 15 تإ[أضععع] عاتنان [تغطنا ملامص؟!-لاء7 50 )20 1725 أقطلالا 
12 01219 201 1126 عط غ2 ع1115م122 2289 2 لعكاععع2 تإطدزهدم[1قطم 
217 115 101120 67612612119 3201 رأق3قظ ع2 12 2150 أتاط ,نوع11 عط) 
6 225 7216 ,12212619 ,100 رع1562215532 01 1220 2 10 معطا 
عطا علتط/الا .ج11 52135910 01 11221553110 عأاتتطذ" عطا لعللدهء 
03770 ع5 مغ 0م15 ]1 35 *,3م011050م عاطدعم"* 01 1355125 
5 ,1[آد 26076 ,320 (5123 ط16) دممععاكث ,1ط1313-[مر 
0] 221265 1212011121 لالمتدامعءء ع7 ,01003 ) 01 (لط2دنكا 1602) 
ع5 غ20 0101© 52126 ع12غ ,2612[1عع8 12 تإطم111050م 01 215ء5010 
أ12 ,00216610201217 11عأمد8 *5ع110ع كلك ,511111212101 260111 5210 
عطا 08 1113155م عط ,52013 8401153 20د 30طةناطا 8112 عممالد 
0[ .لاتناخدعء غ17 عطا 4ه كتاقط )15 عطا صا “'مقطمةة][] 1ه 1[ممطءو” 
2287 23 له م1101 عجدالا 69 1]015ء 11128ع1026م 50126 21161 راع12 
عط علمتاطعوع1م 05 7827 [هلاأطقط عط 016561020 0ط 5رعطاه 


أذ ,لإتنخطعء 0516م عطا 01 كلهط غ215 عطا ص1 تتطدهدهلتطم 01 15017 


أخط0121) 063 ]15 00)165) 
إخدصسع01710 2ع 156 وعغ301) 
© سقاءع0) دعط510112 0ن - 1010آ1 


30 تع اهعد ع115160 ا أطت[ 


اعتط؟ ,مط7ز لاعغوططعاعء وعطأاء060) جام و5عو15ء7 3609 116 

5 ©7»15ا عتمة:*0111) عغطا 01 12125ء7©20 عه5 2 أع12 12 21 
01 117061طاع1 2 35 516 7711 1039 رأء206 2232لء0) عط نز (109) 
0 16 1م065 ,2ع178 6112016 3 غ2 7211165 1121761521 
غ50 320 طغ1مل8 20د أوء1آ 320 أمدط '*,0ه1062113610ع" 0ع211ه 
101 2 طعنا5 2[ .9761© 12212 غ21م2 101151 21ل 0غ معأدع01) 
01 12611386 601212011 1826 121 12120112206 211111131م 01 15 11 
5210 66 غخث .28212 101120 10 21ع62011 ع5 ]0610621 220 م011 
©5122 0021111160 1396 121). 121015 011161216126118 ع2 ,عط 
“متعاوء71” 2 2201 "0تعأقمدط ' 22 01 1285م 582 عط 0غ امم 
بطامع0 50126 12 25601114 العتامطا عط مغ عكقط 7111 55ع25101152م2©0 
.101 621160 15 01771112261025 01 عناع 01310 ع1 2 عط 12[119أعمعمدء 
10 © 01 226215ع61 011226م122 22056 عط اناك 

0 01 220201161582 326 اأسعلاعء06) 320 أمعتر0ن 01 عع12 رع 
0 15 أقط) ,تعطأه عط ده هه220110) امعتطمهدهلتطم عط لصهد بلسمقط 
5 ]122 تإام1050لطم 00128 1ص 57239 ع7220عاوره عط) ,ده 
,11151115 220 225)س1قط) ,615ل 6(7 دك[ءع716) عغطا مام 111160ا 


عذ .05ع»©2 16506176 1611 10 لاعطا 69 2121 17157 210 


[016)-آه :[قخا-أه 


5 
1 15301 قلالن1ا ززة11 


5 ع 2111 112111011110113 111 10160 
5 
2 11211 


2 1ندطاع"1 


